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 ش اول بخ

 

متري   1200روزهاي زیادي می نشستم مقابل پنجره بزرگ اتاقم و از آن بالا .... از ارتفاع 

سطح تهران .... جایی  بالاتر از تمام مردم عادي به کور  سؤهاي نوري خیره می شدم که از آن 

 .دور ها سؤ سؤ میزدنند

ي خودم قصه هاي قشنگ می بافتم  بعد فنجان چاي یا قهو هام را سر م یکشیدم و در خیالم برا 

... قصه هاي قشنگی  که پر از نور و تور و روشنایی و لبخند بود . قصه هاي سفیدي که به دنبال 

خط سرنوشت رویایی من نوشته م یشد .... و قسمت وحدانه نصرت را از تمامی رنج ها و شکوه  

 ..... پاي او م ینوشت ها و سختی هاي زندگی  در قفاي رد

من ، وحدانه نصرت بودم ... دوردانه حاج نصرت االله .... نصرت ، و تنها وارث رستوران  آخر 

 .هاي زنجیر هاي او

یگانه حاصل ازدواج مردي از اعیان قدیم بازار ، با زنی  که از معدود بازماندگان خاندان منسوخ 

 . شده قاجار بود

قرار نبود چیزي تغییر کند .... همه  قصه نویس روزگار ، همه چیز را براي من زیبا نوشته بود و 

چیز بر وفق مرادم بود و فکر نم یکردم که ساي هاي تعقیبم کند . من دانشجوي سال سوم  

دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه شهید بهشتی تهران بودم . یک ماشین اپل قرمز رنگ  

دختران جوان .... و یک دل داشتم .... یه حساب پس انداز مکفی ... یه اتاق زیبا پر از آرزوهاي 

پر از خیالاتی که طلایی بود اما محال نبود....من حاصل تربیت سخت و سنتی  بازاري و قاجاري 
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بودم . تربیتی که پدر و مادرم می گفتند که اگر عاقلانه از شیطنت هاي دخترانه نسلم در امان  

من سع ي م یکردم عاقلانه در بمانم ، براي من سعادت و عاقبت به خیري به همراه دارد ... و 

 .... انتظار روز هاي روشن تر فردا بمانم

قصد ازدواج نداشتم .... می خواستم درس بخوانم ... بعد از کارشناسی ، کارشناسی ارشد بگیرم 

... یک بیمارستان بسازم ... و مطابق متد نرسینگ دنیا اداره اش کنم .... قطعاً آنجا با پزشکان  

ادي آشنا م یشدم و با یکی  از بهتري نهایش ازدواج م یکردم و صاحب فرزند م معتبر و بنام زی

 ..... یشدم ... یک پسر ... یا یک دختر .....، و بعد

سرنوشت غافل بودم . از بازي مرموز و بی  رحمی که یک   ول ي افسوس ....، من از بازي  

زندگ یام با دست  گرفت و شروع کرد به نوشتن سیاهه  روز سرد پاییزي گریبانم را  

یش .... سیاهه اي که سال ها بعد هر چه بیشتر مرورش کردم بیشتر به قول و  اناخط تند و ناخو 

 :گفته هاي مولایمان علی  می رسیدم که م یفرمود

  .... دنیا ، یک روز با توست و یک روز علیه تو

 .آن روز که با تو بود ، خیلی  خوشحال مباش .... ، غروب م یکند

 . روزي که بر علیه تو بود ، خیلی  غمگین مباش .... آن هم غروب م یکندو 

 تهران پاییز سال یکهزارو و سیصد و هفتاد و هشت 

وقت ي از کلاس برگشتم خانه ، دیگر شب شده بود .مادر و پدر پشت میز چینی  وسط نشیمن 

بالا تر باشد و بر آن بنشینند .( نشسته   به : مکانی که اندک ي از فرشط صبه ) مطص روي م

 ..... بودند و با هم پیچ پیچ می کردند
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 . نم ي دانم سر چه موضوعی با هم چانه م یزدند که تا چشمشان به من افتاد ، ساکت شدند

 .مادر گفت : سلام ، خسته نباشی ، دختر گلم

 مقنعه را از سرم کشیدم و گفتم : دعوایتان شده ؟

 !!ت : من و گیسو بانو و دعوا ؟! کی  دیده و کی  شنیده ؟پدر با خنده گف 

لبخند زدم ... حق با او بود ..... پدر ، به مادرم خیلی  احترام م یگذاشت . هرگز ندیده بودم به  

 . هم دعوا کنند

 !!...پرسیدم : پس موضوع چیست ؟ خیلی  مشکوک به نظر م یرسید

گفت : حالا بنشین تا بگویم طاهره برایت یک  هر دو به هم نگاه کردند و خندیدند . مادر  

عصرانه بیاورد . بعدأ با هم صحبت م یکنیم . همان موقع طاهره ) خدمتکار خانه ( با یک سینی 

 :چاي و بیسکوییت آمد و با لهجه غلیظ لري گفت

 .وحدانه خانم ، بیا چایی ات را بخور

 
  .یر خندهگفتم : اول رعایت بهداشت .... نه روله ؟! و زدم ز

 .... پدر گفت : پس بجنب تا چایی ات یخ نکرده

سه جهت خانه که رو به ر  به اتاقم رفتم ... تکه اتاق دوازده متري دلباز ... با سه پنجره بزرگ د

باغ خانه باز م یشد .... رنگ اتاق ترکیب ي از شیري و نباتی و لیمویی بسیار کمرنگ بود ....  

جلوي نور بگیري ، ملیح و چشم نواز .... لباس هایم را در  درست مثل آنکه یک منشور را 

آوردم و لباس خانه ام را پوشیدم..... بافت نرم ابریشم یاش تنم را نوازش م یداد .... چقدر  
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احساس سبکی م یکردم .... روي تخت سرویس خواب دخترانه نارنجی رنگم ولو شدم و به 

 . رقص پرده ها در باد خیره شدم

 !در خورد . مادر بود . از پشت در گفت : وحدانه جان ، نم یآیی  ؟چند تقه به 

 ... باشد ، براي بعد_  

مادر دوباره گفت : ولی  چایی ات یخ می کند ، بعد هم که دیگر وقت عصرانه نیست ، موقع  

 .شام است

ستاده بود . با مادر پیله بود. اخلاقش را می شناختم ... در را که باز کردم ، همچنان پشت در ای

 ...دیدن من چنان خریدارانه نگاهم کرد که خنده ام گرفت

 ! گفتم : مادر ، چرا مثل پسر هاي بد آدم را نگاه م یکنی ... ؟

 . خندید و گفت : الهی قربانت بروم مادر ، چقدر بزرگ و خانم شده اي

 !! با تعجب گفتم : وا ...؟! مامان مگه تو تا به حال مرا ندیده بودي ؟

 .واب داد : چرا مادر ، ولی  تازه امروز فهمیدم که چقدر بزرگ شده ايج

حرفهایش بودار بود م یفهمیدم ....اما به روي خودم نیاوردم ... روي کاناپه هال ولو شدم و گفتم  

 .... : من این جا چاي م یخورم ، هر کس ي طالب است ، بسم االله

برداشت و همراه پدر به هال آمد ... من مشغول خوردن  مادر سینی چایی را از روي میز نشیمن 

شدم و آنها مشغول تماشاي من ... واضح بود که هر دو می خواهند چیزي بگویند ، ولی  دل دل 

 م یکردند ... عاقبت مادر گفت : امروز افسانه آمده بود اینجا ...  
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  .افسانه دوستم را م یگویم

... چه جالب ... بعد از این همه وقت چطور یاد ما کرده بود ؟  چاي یام را قورت دادم ، گفتم : ا

  .یک سالی  م یشد که هیچ سراغی از ما نگرفته بود

 ... مادر گفت : خارج بودند . اسد االله خان ایتالیا دوره داشته

 !! با خنده گفتم : ا ...؟! مثلا چه دوره اي ؟

 ... دوره طراحی  کفش_ 

 .... سرم را با تعجب تکان دادم

 مادر ادامه داد : رویا خواهرش یادت هست ؟ 

کم ي فکر کردم ، چیزي یادم نم یآمد ... ما و افسانه خانم سال ها پیش آن وقت ها که هر دو  

خیابان یخچال م ینشستیم همسایه بودیم . از آن همسایه هاي خیلی  صمیمی  ... افسانه خانم  

داشت به اسم شانیا که خیل ي زود به اجبار    زن تنهایی  بود ... از تمام دنیا تنها یه پسر فلج

پدرش به یک پانسیون شبانه روزي مخصوص تحصیل و تربیت بچه هاي معلول در انگلستان  

 سپرده شد.  

خود اسد االله خان هم خیلی  مشغله کاري داشت ، براي همین افسانه خانم زیاد خانه ما م یآمد 

گفت ، اسداالله همه کس من است .... من که  .... زن کم حرف و با ظرافتی بود ... همیشه می 

رنگ پدر و مادر به خودم ندیدم ، بچه سال بودم که پدر و مادرم به اسداالله شوهرم دادند یک  

سال بعد هم هر دو در تصادف کشته شدند . من را اسداالله خان بزرگ کرده .... همه این سال  
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ده ..... خب با این اوصاف من  ها در حقم پدري کرده و جاي خالی  مادرم را هم برایم پر کر

 !... افسانه خانم را خوب م یشناختم ول ي از رویا خواهرش چیزي یادم نم یآمد

 پرسیدم : مادر مگر افسانه خانم خواهر هم داشت ؟ 

مادر جواب داد : پس از زیر بوته عمل آمده بود ؟! پدر و مادرش در تصادف کشته شده بودند 

 .ه گور نشده بودند، همه فک و فامیلشان که گور ب

 
ی  می زد ؟ آدم عاقل که  ایگفتم : اگر خواهر داشت ، پس چرا اینقدر دم از بی  کسی  و تنه

 !!... خواهر خونی خودش را ول نم یکند به غریبه ها بچسبد

مادر فکري کرد و گفت : بالاخره هر کسی  سرگرم زندگی  خودش است .... خواهر هایی   

 .... هم وقت نم یکنند حالی  از هم بپرسندهستند که سال به سال  

 !... فنجان چایی را روي میز گذاشتم و گفتم : خب ... حالا هر چی  .. به ما چه !! خوش باشند

مادر من من کنان گفت : راستش ....، خب ...، م یدانی  ، افسانه خانم گفت رویا براي تنها  

 ...یگشته افسانه هم تو را معرفی  کردهپسرش سروش دنبال یک دختر نجیب و خانواده دار م 

 .... رویا هم زنگ زد و اجازه گرفت ، من هم براي شب جمعه قرار گذاشتم

 ... چایی داخل گلویم پرید ... چنان به سرفه افتادم که داشتم خفه م یشدم

 ...گفتم : مامان جان .... شما که ترتیب همه کارها را دادید ، یک عاقد هم دعوت می کردید

رم بلند زد زیر خنده .... مادر با حرص گفت : اوه .... حالا انگار چه خبر شده .... خب ، دیگر  پد

 .... دختر بزرگی  شده اي ، مردم م یآیند و م یروند .... این که این همه قشقرق به پا کردن ندارد
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 .... بعد هم با غضب بلند شد و رفت

فت: شاه داماد مهندس عمران است ...  پدر در حال ي که هنوز لبخند گوشه لبش داشت ، گ 

 ...پدرش هم جواهر فروشی دارد ، آقاي الماسیان نامی  است

 .... با حرص گفتم : به درک

پدر دوباره گفت : همه دختر ها همین طورند .... قبل از خواستگاري ناز م یکنند ... وقت  

بله بران به عرض    خواستگاري با سینی چایی ، کمی  پشت چشم نازک م یکنند ..... موقع

صورت ، لبخند م یزنند .... و موقع عقد هم که م یشود دو دستی  داماد را م یگراند ، تا مبادا در 

 .برود و سفره عقد خالی  بماند

 
جنسانت ... و از جایم بلند   مگفتم : چه کارت کنم ... شما هم مردي دیگر ... یکی  مثل بقیه ه 

 .... شدم

 ! ت : عروس خانم ، حقیقت تلخ است ، م یدانی  که چرا ؟پدر با لحن شیرینی   گف 

م خودم بودم ... با خودم  ل هنوز داشت حرف میزد ، ولی  من بقیه حرفش را نشنیدم ..... در عا

فکر می کردم قطعاً جوابم منف ي است .... هر که و هر چه می خواستند باشند .... حوصله  

دن و بعد هم به اجبار دیگران مثل یک گربه   شوهر کردن نداشتم . حوصله کدبانوي خانه ش 

رنگ به رنگ بچه دار شدن .... و عاقبت هم خیلی  زود مثل یک زن جا افتاده روزمرّّٔگی  

 !!!!... کردن

نه اینها آرزوهاي من نبود ... من آدم این کارها نبودم .... نم یخواستم این طوري زندگی  کنم  

 ... می خواستم متفاوت باشم ....  
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خیل ي متفاوت ... من برنامه هاي عجیبی  براي خودم داشتم .....برنامه هایی  که شوهر کردن  

و بچه دار شدن ، فعلا در آن جاي ي نداشت ... من نم یخواستم مطابق اشل دیگران زندگی   

کنم . من از جایی  دیگري شروع م یکردم تا به نقطه پایانی مساوي با دیگران نرسم . من  

بال هدف هایم ..... گور پدر آنهایی که می خواستند بیایند و روي این مبل ها بنشینند میرفتم دن 

 ... و مرا وجب بزنند

 ! از جایم بلند شدم... پدر گفت : چی  شد ، فراري شدي ؟

لازم ندیدم که راجع به فکر هایم که توي سرم پرسه م یزد به او چیزي بگویم ..... براي همین  

چهار شنبه امتحان دارم ، خوشمزه جان ، فعلا هم همه فکر و ذکرم کتاب خندیدم و گفتم : من  

پرستاري داخلی  و جراحی بروتر است که باید دو روزه لقمه اش کنم .... حالا شما بشین اینجا 

 .... و هی  از جنس بنجل مونث و جنسیت مرغوب مذکر ، داد سخن بده

ز نشستم و با دقت شروع به مطالعه کتابم  هنوز صداي خنده پدر م یآمد که توي اتاقم پشت می

 .کردم

*** 

پاییز بود.....آخرین پنجشنبه ماه آذر ، آن روز سیمین دوستم بعد از یک هفته با یک جعبه 

شیریبی پیدایش شده بود و داشت با آب و تاب از سفر خارجی  که با نامزدش به عنوان ماه  

 . بعد از ازدواج براي خانواده عسل رفته اند م یگفت و از دلتنگ یهاي دخترانه 

هم دلم هواي مادرم را کرد و   کرد که من ، نم ي دانم چرا .....ولی  سیمین آنقدر ، مادر ....مادر

 رفتم تا یک زنگ به او بزنم ....  



 

 

 

10 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

گوشی تلفن کارتی را برداشتم و در حالی  که به بچه ها لبخند میزدم ، شماره خانه را گرفتم ....  

 ..... زد و مادر گوشی را برداشتتلفن چند زنگ 

 

آهسته توي گوشی گفتم : سلام مامان ، خوبی  ؟! الهی قربونت بروم .... اینقدر این سیمین  

 ..... حرف مادرش را زد که من هم هوایی شدم و گفتم که سراغی از شما بگیرم

لطی م مادر که از شدت عصبانیت صدایش می لرزید گفت : هیچ معلوم هست کجایی ؟ و چه غ

یکنی  ؟! از بچه ها فاصله بیشتري گرفتم و توي گوشی آهسته گفتم : خب معلوم است  

 ! دانشکده .....!! مگر چی  شده ؟ چرا این قدر عصبانی هستی  ؟

مادر بلند تر فریاد زد : دانشکده ؟!! پس کی  می خواهی بیایی ؟! می خواهی من را سکته بدهی  

 !؟

کدام است ؟ تو که م یدانی  من پنجشنبه ها تا شب بیمارستان  گفتم : مامان جان .... سکته 

کارورزي کادرم . حالا مگر چی  شده ؟با تحکم گفت : چی  شده ؟! نکنه می خواهی بگویی  

یادت رفته امشب مهمان داریم ؟! خواستگاري من که نمی خواهند بیایند ....!! م یخواهی آبروي  

 ! من و پدرت را ببري ؟

، مادر راجع به چی  حرف میزند ، محکم روي پیشان یام کوبیدم و گفتم : واي  تازه یادم آمد  

 مادر .... ببخشید ... اصلا یادم نبود .  

 .... حالا چه کار کنم ؟

 .....مادر گفت : پرسیدن دارد ؟.... همین حالا راه بیفت و سریع خودت را
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نم یشود غیبت کرد .... جواب  ملتمسانه گفتم : ولی  من کارورزي دارم .... کارورزي را که 

 ! استادم را چی  بدهم؟

مادر با عصبانیت گفت : من این حرف ها سرم نم یشود ، وحدانه ، به خدا اگر تا یک ساعت  

 . دیگر خانه نباشی  ، واي به حالت

و تلفن را قطع کرد .... معلوم بود که خیلی  عصبانی شده ، چون این طور تهدید کردن از مادر  

 . باید بود

کیف و باران یام را برداشتم و راه افتادم ... توي حیاط ، نسترن را دیدم ، گفت : أُُغر به خیر ، 

 کجا تشریف م یبرید با این عجله  

 !؟

 
هچلی افتادم ... باید بروم  ه نسترن از دوستان بسیار صمیم یام بود . گفتم : نمی دانی  توي چ

 . خانه

 ..... ی افتاده ؟ با نگران ي پرسید : براي کسی  اتفاق

  !!...گفتم : نه بابا .... قضیه خواستگاري بازي و این حرف هاست

ابرویش را بالا داد و گفت : نه بابا ....!! عجب هچل وحشتناکی.. .. بعد با ادا دستش را به طرف  

 آسمان گرفت و گفت  :اي خدا ....  

 .برسان براي نسترن از این هچل ها ..... هزار هزار

 ماشین را باز کردم . نسترن کنارم ایستاد و گفت : حالا طرف کی  هست ؟ در 
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در حال ي که ماشین را روشن م یکردم گفتم : چه م یدانم .... عقیق ، یاقوت ..... زبرجد .....،  

 آهان الماس ......، الماسیان است 

..... 

نم یشوي ... پایم را روي  نسترن با قهقهه در ماشین را بهم کوبید و گفت : تو هیچ وقت آدم  

پدال گاز فشار دادم و در حال ي که فرمان را م یچرخاندم ، از ته دل از خدا م یخواستم که  

 هیچ وقت آدم نشوم .... خودم را همان طور که بودم دوست داشتم ....  

 !!.... سبکبال و فارغ از تمام هیاهوي دنیا

*** 

یش را روي پاي دیگرش انداخته بود رو به مادر  افسانه خانم ) دوست مادر ( در حالی  که پا

گفت : هزار ماشااالله  خانه گیسو بانو مثل همیشه موزه است ... گیسو خدا وکیلی در سلیقه تکی  

...!! هر بار م یآیم خانه تو ، دکوراسیون خانه با دفعه قبل کلی  فرق کرده ....!! پول و خلاقیت  

رویا  )ه آخر نگاه معنی  داري به خواهرش رویا انداختچه شاهکار ها که نم یکند !!) و با جمل

 . زیر چشمی اخمی کرد و سرش را برگرداند

آقاي الماسیان گفت : ببخشید ، سبک این خانه براي من خیلی  جالب است . اگر حمل بر  

فضولی نباشد ، محض کنجکاوي م یخواستم بدانم که سبک ، سبک انگلیسی است یا ایتالیایی ؟ 

 هم آمریکائی باشد؟ بله ؟  یا نه شاید

افسانه خانم با سر بلندي گفت : از آنجا که گیسو بانو ، از دختران شاهزاده هاي قاجار است ، 

 ! پس سبک باید سبک انگلیسی باشد ، درست است گیسو جان ؟
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ي آمد و گفت : بس کنید تو را ار گردن کشدو رویا خانم انگاره نقره را روي میز گذاشت و گل 

سبک ها و سلیق هها را بگذارید براي بعد ... حالا بحث مهمتر ، بحث این جوان ها   به خدا ،

 ..... است

د خودش را جمع و جور  وسروش که تمام این مدت محو در و دیوار و دکوراسیون خانه شده ب

 .... کرد . مادر برعکس رویا خانم با لحن شیرین و مودبانه اي گفت : بله ... هر طور شما بفرمائید

ویا خانم در حالی  که به عمد کلمات را م یکشید گفت : پسرم سروش فارغالتحصیل مهندسی  ر

عمران دانشگاه صنعتی  شریف است . از بر و رو و قیافه هم که م یبینید ، هزار ماشااالله چیزي  

 ... کم ندارند .... از مال دنیا هم هر چه بخواهید مهیاست

تر خوشبختی خواهد بود .... سروش من از آن  عروس من با این همه وجنات و موهبات دخ

شانس هاي سیندرلایی است که نصیب هر کسی  نم یشود . البته دختر شما هم هزار ماشا االله از  

 .... شانس چیزي کم ندارد

پدرم خیل ي خشک گفت : البته در وجنات آقا سروش تردیدي نیست .... ولی  خوب اینها که 

ست . اصل چیز دیگري است . هنر و ارزش مرد ، در ادب و  گفتید همه فرع زندگی  زناشوئی ا

 .... فهم ، کمالات و هنر عشق ورزیدن اوست .... در دیانت و فرهنگ و تربیت و وفادار یاش

از لحن رک و جدي پدرم دلم خنک شد . هر چه بود ، پدر جنس این آدم ها را بهتر از من و  

 . مادر م یشناخت

تید ، که دیدنی  نیست . مالا الان شما هر چه از فهم و کمالات و  رویا خانم گفت : اینها که گف

هنر شوهر داري دخترتان بگویید ، همه حرف است . بعدأ معلوم م یشود که عروس خانم چند 

 .مرده حلاج است
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  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

پدرم از جواب رویا خانم آبرو در هم کشید و سرش را با بی  اعتنایی به سمت آقاي الماسیان  

 ...... برگرداند

آقاي الماسیان با دستپاچگی وسط حرف رویا خانم پرید و گفت : بله .... منظور خانم این است  

که جوجه را آخر پاییز م یشمرند .... چه جوجه شما را .... چه جوجه ما را ..... الان هر چه ما  

 .بگوییم تا بچه ها سر زندگی  نروند ، باد هوا است

صحیح ولی  خانواده هر کس چشم اندازي از آینده خود اوست    پدرم گفت : البته فرمایش شما

 .... . بچه هاي ما در آینده درست خود ما هستند

 .... آقاي الماسیان گفت : بله ....بله ...البته ... صد در صد

 
صرت شما چلو کبابی  ن  رویا خانم ب ي توجه به موضوع مورد بحث بی  مقدمه گفت : آقاي

 دارید ؟

که گوشه سبیلش را م یجاوید گفت : نه خیر خانم .... بنده شرکت تهیه و تولید  پدرم در حالی 

غذا دارم ... سلسله رستوران هاي زنجیر هاي نصرت هم در واقع براي دست بودن کار است ،  

ر اصلی  ما در واقع قبول سفارش انواع غذا هاي ایرانی و فرنگ ي براي مراسم و  کاوگرنه 

 . مجالس است

گفت : من و آقاي الماسیان هم طراح جواهر هستیم .... از شعبه جواهر فروش یهاي  رویا خانم  

الماسیان هم براي ارائه طرح هاي نو خودمان استفاده م یکنیم.... ما ده شعبه جواهر فروشی با 

 .... جواهرات نادر در تهران و پنج شهر بزرگ  ایران داریم که تا دلتان بخواهد
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دوباره وسط حرف رویا خانم پرید و با صدائی که بر صداي او قالب بود ، رو به آقاي الماسیان 

 ! من گفت : خوب عروس خانم ، شما هم کم ي از خودتان بگویید ؟

زیر چشمی نگاهی  به سروش کردم ، دوباره محو در و دیوار خانه شده بود . نیم رخ به سمت  

هایش نگاه م یکردم گفتم : هر چه کمالات رویا خانم برگشتم و در حال ي که مستقیم به چشم 

بوده ، خدا به شما و پسرتان داده ، دیگر براي من چیزي نمانده کهبگویم ، م یبینید که ، من نه 

 .خوشگلم ، نه خوش هیکل

 .... رویا خانم : و نه خوش زبان

به طرف دیگر جاي ماندن نبود ..... از جایم بلند شدم و گفتم : پس معامله فسخ است .... و 

اتاقم رفتم .... پشت سرم سکوت سنگین ي بر فضا حکم شد اما اینقدر دلم خنک شده بود که  

احساس م یکردم صداي جلزّ و ولز رویا خانم را م یشنوم ...... هنوز در اتاقم را کاملا نبسته  

بودم که صداي خداحافظی مهمان ها را شنیدم . لبخند معنی  داري روي لب هایم نقش بست  

 . .... پس واقعا معامله را فسخ کرده بودم..

پدر چند تقه به در زد . در را که باز کرد . تمام رخ به طرفش برگشتم .... در چشم هایم نگاه  

کرد و گفت : اصلا کار قشنگ ي نکردي . گفتم : کار من هر چقدر هم که زشت بود به اندازه  

: دختر من ، رفتار هر کس مطابق   خوردم . پدرم گفت  آن زنیکه ..... و ادامه حرفم را  

ر یک دیوانه به تو توي خیابان تف کند ، تو چی  اگ شان و شئونات و تربیت خانوادگی اوست  

کار م یکنی  ؟ برایش فلسفه م یبافی  که بی  تربیت است یا م یایستی و هر چه آن دهان داري  

 توي صورتش م یپاشی ؟
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م را بهم زدند ، که  لن رسیده ، بدبخت ، اینقدر حا گفتم : آدم هاي ندید بدید تازه به دورا 

نتوانستم خودم را کنترل کنم و بعد به تقلید از رویا خانم با صداي کشدار گفتم : طراح  

 .... جواهریم .... سلسله جواهر فروشی هاي الماسیان

اعصابم بهم  پدرم ب ي صدا از اتاق بیرون رفت . روي تخت دراز کشیدم ، نم یدانم چرا اینقدر 

ریخته بود . با فریاد گفتم : مامان خانم .... بخاطر این آدم هاي ابله و بی  شعور حالا مجبورم  

 .سه روز کارورزي جبرانی بروم .... شنیدي ؟!! و لحاف را روي سرم کشیدم

آن موقع فکر م یکردم دیگر این آدم هاي مسخره را نم یبینم ولی  اشتباه می کردم . این آدم 

 به سرنوشت من چسبیده بودند .  ها 

 .درست مثل کنه

*** 

یک هفته بعد سروش دم در دانشگاه کنار ماشینم ایستاده بود .... اینقدر از دیدنش متعجب  

شده بودم که به من من افتادم . با پرویی تمام جلوي همه همکلاس یهایم آمد و گفت: ببخشید 

یرم ؟...... دوستانم همه با حیرت به همدیگر و  وحدانه خانم م یشود چند لحظه از وقتتان را بگ

به من نگاه م یکردند .... من اصلا اهل این حرف ها نبودم چه برسد به این که یک پسر غریبه 

دم در دانشگاه بیاید ، به اسم کوچک صدایم کند و جلوي این همه آدم از من تقاضاي ملاقات 

 .کند

 ....یک سري مسایل دیگرگفتم : بابت چه ؟ گفت : بابت عذرخواهی و 

گفتم : عذرخواهی تان را همین الان پذیرفتم . راجع به مسایل دیگر هم قبلا حرف هایمان را  

 .زده ایم
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گفت : چرا مثل بچه ها لجبازي م یکنید ؟!! با تأسف سرم را تکان دادم و گفتم : من جدأ حرفی  

با من صحبت نکردید ؟! از کجا م   ندارم که به شما بزنم . بی  پروا گفت : شما که تا به حال

یدانید که با من حرفی  ندارید ؟ گفتم : بر فرض که شما درست بگویید . اینجا و الان به نظر  

شما جاي حرف زدن است ؟!! سروش گفت : باشد ، پس یک وقت دیگر و یک جاي دیگر  

 . تعیین کنید

 
 . متوجهید ؟  مدارگفتم : آقاي محترم من اصلا تمایلی براي حرف زدن با شما ن 

مستاسل شده بودم . من از جنس مذکر هیچ شناختی نداشتم . نم یدانستم چه کار باید بکنم تا  

شر این مزاحم را از سرم باز کنم . سروش دوباره گفت : خواهش م یکنم یه فرصت دیگر به  

 ! صبح کافی  شاپ زیتون که سر همین خیابان است . باشد ؟ 10/ 5.فردا ساعت  د من بدهی

جوابش را ندادم . در ماشین را باز کردم و داخل ماشین نشستم . دستش را لاي در گذاشت و 

 گفت : می اید مگر نه ؟ گفتم :  

نم یدانم .... باید فکر کنم ..... گفت : منصف باشید ، شما هیچ فرصتی به خود من ندادید ... این  

ید ناک اوتم کنید و دستش را از لاي  بی  انصافی است که بدون اینکه به من فرصت دفاع بده

در برداشت . در را بستم و ماشین را روشن کردم ..... چنان پایم را روي پدال گاز فشار دادم  

که احساس کردم الان است که پایم با پدال گاز از آن طرف ماشین در بیاید بیرون ..... تمام  

خانه که رسیدم تمام درها را پشت سرم باز  راه را ویراژ دادم ... گاز دادم و ترمز کردم .... به 

گذاشتم و تمام حیاط چند متري را دویدم و به جلوي در ورودي که رسیدم با همه وجودم نعره 

 ! زدم . کی  آمار کلاس من را به این آشغال داده بود ؟
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ین  مادرم و طاهره خانم از آشپزخانه دویدند بیرون . دوباره فریاد زدم و پرسیدم : کی به ا

 آشغال گفته بود من کی  ، کجا هستم؟ 

مادرم هاج و واج رو کرد به طاهره خانم و گفت : طاهره ، تو م یفهمی  

این دختره چی  دارد می گوید ؟طاهره خانم دو دستی  زد تو سرش و 

 . گفت : خدا منو مرگ بده خانم کاش لال م یشدم و نمی گفتم

د ، آقا سروش آمد اینجا ... وقتی  گفتم که شما  دیرون که شما و وحدانه خانم آرایشگاه بودی

منزل نیستید از من پرسید که وحدانه خانم چه روزهایی کلاس دارد و چه ساعت هایی  ؟ گفتم  

روزش را می دانم اما ساعتش را نه ... گفت : عیبی ندارد تو بگو ماشین خانم چیه و چه رنگیه 

ینش از همون چیزایی است که به لباس م  من خودم پیداش می کنم .... من هم گفتم . ماش

یزنند تا چهار شانه  بشود . رنگش هم قرمز است . فردا هم از صبح تا غروب کلاس دارد .... او  

 .... هم گفت متشکرم خانم ، وقتی  داماد خانواده شدم تلافی می کنم و رفت

 
سر خود هر چی  به  و ت با فریاد گفتم : تو خیلی  بیجا کردي . مگر خانه صاحب ندارد که

هر کسی  که می خواهی م یگویی ؟بله ؟ اصلا تو چه کاره من بودي که فضولی کار من را  

 کردي ؟ 

رز حرف زدن است ؟ حالا  ططاهره خانم گوشه در نشست و زد زیر گریه. مادر گفت : این چه 

 مگر چی  شده ؟ این همه الم شنگه براي چیست ؟ 

آمد جلوي در دانشگاه و پیش کلی  همکلاسی آشنا و   گفتم براي این است که پسره آشغال 

غریبه با افتخار گفت : ببخشید وحدانه خانم م یشود با من یک قرار بگذارید ؟ کازینو و دیسکو 

 .لازم نیست من به کافی  شاپم راضیم
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 . مادرم محکم توي صورتش زد . گفتم : آبرویم جلوي همه رفت

نه به دختر هاي مردم که می روند پارتی ، ککشان هم  طاهره گفت : اوه چقدر شلوغش کرده ،  

 .نم یگزد ، نه به این که یک کلام با خواستگارش حرف زده آبرویش رفته

مادرم با تشر به طاهره گفت : طاهره پاشو برو سر کارت ... بعد هم دستش را صور شانه  من 

کنم ، حق داري که ناراحت  حلقه کرد و گفت : حالا اشکالی ندارد . البته من کاملا درکت م ی

باشی ولی خب کاریست که شده حالا تو چی گفتی  ؟گفتم : هیچی  ... چی  می خواستید بگویم  

 . ؟ حالش را گرفتم

مادرم گفت : واي خدا مرگم بدهد . تورو خدا وحدانه آبروي چندین و چند ساله مرا پیش  

 افسانه نبر .... آبروریزي که نکردي ؟ هان ؟ 

 . به طرف اتاقم م یرفتم ، گفتم : نه خیلی  .... فقط کمی  ... و در را بستمدر حال ي که 

خیل ي درس داشتم ... کتاب هایم را جلویم باز کردم و سعی  کردم که بخوانم ولی  نم یشد . 

پسره لعنتی پاک حواسم را پرت کرده بود . تمرکز نداشتم .... نم یتوانستم تصمیم بگیرم که 

 .آخر سر هم کتابم را بستم و شام نخورده خوابیدمچه کار بکنم 

شب خواب سیدم .... من و سروش براي خرید آینه و شعمدان رفته ایم ، من به همه آینه ها  

نگاه م یکنم ولی  هر چی  م یخواندم تصویرم در آینه به من اخم م یکند .... از خواب پریدم ، 

 ولی  حالم جا نیامد .  تمام بدنم خیس عرق بود . یک لیوان آب خوردم 

 
م ، هنوز هیچ تصمیمی براي فردا  فت همان جا در تاریکی اتاقم روي تخت نشستم و به فکر فرو ر

نگرفته بودم . چه کار باید م یکردم .... اگر می رفتم دانشگاه ولی  سر قرار حاضر نم یشدم  
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اصلا فردا به  ممکن بود باز سروش جلوي دانشگاه سبز شود . براي همین تصمیم گرفتم  

ن تصمیم ساعت شماته دارم را خاموش کردم و با  ایدانشگاه نروم . این بهترین کار بود . با  

 .خیال آسوده خوابیدم چقدر احساس سبکی می کردم

 فصل دوم 

مادر گفت : مگر امروز دانشگاه نم یروي ؟ گفتم : نه ، مگر دیوانه ام ؟ بروم که چه بشود ؟ که 

 راهم را بگیرد و آبرویم را ببرد ؟ باز پسره لندهور سر 

مادر گفت : بالاخره که چی  ؟ م یخواهی ترک تحصیل کنی  که مبادا مجبور شوي با او روبرو  

 شوي ؟ این که خیلی  احمقانه است .  

از دست مادر حرصم گرفته بود . گفتم : مجبور شوم براي خلاصی از دست این پسره از خود 

 م یکنم . مادر گفت : حالا چرا این قدر با این بدبخت چپی  ؟ راضی  و مادرش ترک تحصیل هم

گفتم : از نظر من همان که آن زن کم شعور ب ي ادب این پسر را تربیت کرده کافی  است.  

مادر بی تفاوت شانه هایش را بالاانداخت و گفت : بعضی ها این طوري اند . زبان بدي دارند اما  

اگر به جاي تو بودم گناه مادر را به پاي پسر نم ینوشتم . می   قالبا مهربانند از این گذشته من

رفتم با پسره حرف میزدم ببینم حرف حسابش چیست ؟ خود سروش به نظر پسر بدي نم  

 یآمد 

 ! ...؟

گفتم : مادر مثل اینکه خیلی  جایت را تنگ کرده ام ؟ خیلی  دلت می خواهد زودتر من را از  

 ! سرت باز کنی  ، نه ؟ 
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مادر چند بار سرش را تکان داد و دیگر چیزي نگفت . اما قائله به اینجا ختم نشد . ساعت یک  

 بعد از ظهر تلفن زنگ زد .  

سروش بود . به محض اینکه گفتم بله ؟ گفت وحدانه خانم ؟ گفتم : بله ؟ گفت : منزل تشریف 

 دارید ؟ پس شما در کمال ادب بنده را سرکار گذاشته اید؟ 

دادم ؟ گفت : نه هم نگفتید ، ...... فرمودید که فکر م   م : بنده به شما قولی  جواب داد

طرف خانم ها معمولاً مثبت تلقی  می شود . اگر نمی   یکنید ! و این طور جملات از  

رک  بگویید نه . آن وقت بنده هم سه ساعت تمام اینجا چشم به  خواستید بیایید می توانستید

 نیست ؟ در نمی دوختم این طور 

وب  خ  گفتم : حالا توقع دارید چی  نگویم ؟ بگویم ببخشید  عذر م یخواهم ؟

 .ببخشید ... دیگر امري ندارید ؟با عصبانیت گفت : نه خیر عرضی نیست

گوشی را گذاشتم ... مادرم همین طور هاج و واج نگاهم م یکرد . گفت : و کی  این طور حرف 

عزیزتان . یه کمی  فکر کرد و  گفت : سروش ؟ تلفن م یزدي ؟ گفتم : با پسر خواهر دوست 

 . خانه را از کجا آورده بود ؟ گفتم : چه م یدانم لابد از مادر با تربیتش گرفته

چیزي نگفت .... سرش را برگرداند و رفت دنبال کارش . من هم رفتم دنبال درسم . اول کمی  

 .کردمبهم ریخته بودم ولی  چند ساعت بعد همه چیز را فراموش 

درخانه هم همه چیز فراموش شده بود تا یک هفته بعد ، من داشتم توي هال تلویزیون نگاه م 

یکردم ، مادرم هم داشت توي نشیمن کتاب م یخواند که تلفن زنگ زد. این بار مادر گوشی را  

برداشت اول بلند بلند کمی  احوالپرسی کرد ولی  بعد صدایشمدام آرام و آرام تر شد . از  

والپرس یهاي مادر فهمیدم که افسانه خانم است از طرز حرف زدنش معلوم بود که موضوع  اح
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صحبتش منم . تا اینکه بالاخره بعد از نیم ساعت گوشی را گذاشت . از دور داشتم نگاهش م  

یکردم ، سخت به فکر فرو رفته بود .... تا مدت ها همانطور مردد و ساکت روي کاناپه نشست 

ار به خودش به نتیجه رسیده باشد از جایش بلند شد و بلند صدا زد : طاهره ...  اما عاقبت انگ

طاهره .... طاهره خانم ...... طاهره خانم گفت : بله خانم ؟ مادر گفت بیا اینجا کارت دارم . یک  

قلم و کاغذ هم بیار . تلویزیون را خاموش کردم و به اتاقم رفتم . امتحانات پایان ترم نزدیک  

 من باید خودم را آماده م یکردم .   بود و

تقریبا چند ساعت گذشته بود که مادر وارد اتاقم شد ... صورتش کاملا جدي بود . روي صندلی 

کنار پنجره نشست و بی  مقدمه گفت : افسانه خانم گفت خانواده الماسیان امشب دوباره م  

 . یخواهند بیایند اینجا

باز کردم . چیزي بگویم که مادر گفت : ساکت  دهانم را  به سرعت سرم را چرخاندم و  

سکوت کردم . مادر ادامه داد ، حال رویا خانم هم دست   باش هنوز حرفم تمام نشده .  

د و از آنجایی که دل به دل راه دارد ، هر دوي شما سخت در دل هم جا گرفته  ارکمی  از تو ند

. بالاخره هم این جنگ یک هفته  اید . اما ظاهرا نظر سروش و آقاي الماسیان چیز دیگري است

اري  گاي دو به یک به پیروزي رسیده براي همین خانواده الماسیان امشب م یآیند خواست

 مسخره نیمه تمام را ، تمام کنند . دوباره فریاد زدم .  

ول ي مادر انگشتش را روي بینی اش گذاشت و گفت : هیس .... هنوز نوبت حرف زدن تو  

 م : احمق ها ...!!  نشده ... با حرص گفت 

مادر گفت : به هر حال ظاهرا سروش از تو خیلی  خوشش آمده و حاضر نیست بی  خود و بی   

دلیل از این خواستگاري چشم پوشی کند . او معتقد است که بهتر است خودش شخصا با تو  

شم  صحبت کند و به نتیجه برسد تا اینکه به راحتی به خاطر کدورت هاي زنانه از همه چیز چ
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پوشی کند . ثانیا وقتی  افسانه خانم زنگ م یزند و م یگوید امشب می خواهیم با خانواده  

خواهرم بیاییم منزل شما مهمانی ، من نم یتوانم بگویم نه ، نیایید .... این از ادب به دور است . 

 .هر چه باشد آنها مهمانند و مهمان حبیب خداست

وت به مادر خیره شدم . مادر خودش هم م یدانست  دیگر حرف ي براي گفتن نداشتم . در سک

اگر حرف هایش تمام شود من مجالی براي داد و فریاد نخواهم داشت . براي همین از جایش  

شب م یآیند ، آماده باش و از  5/9بلند شد و در حال ي که در اتاق را م یبست گفت : ساعت 

 .اتاق بیرون رفت

قیه مهمان ها آمده بود گفت : به خدا گیسو جان اگر فکر افسانه خانم که نیم ساعت زودتر از ب

می کردم که سروش به درد وحدانه نمی خورد هیچ وقت واسطه نم یشدم ، تو از خواهر براي  

 .من عزیز تري . من که دردانه خواهرم را بدبخت نم یکنم

وگرنه من مثل هر  مادر گفت : مشکل ، من نیستم افسانه جان ، مشکل، خود وحدانه است . 

مادري آرزوي عروسی  وحدانه را دارم . عمر هم که خبر نمی کند از کجا معلوم چند سال  

 . دیگر زنده باشم ، هر چه زودتر بهتر

افسانه خانم رو به من گفت : به خدا وحدانه جان ، سروش خیلی  پسر خوبی  است . پاک است 

رف ها هم نیست .... به نظر تو این چیز کمی  ... نجیب است .... اهل دوست دختر بازي و این ح

است که آدم مطمئن باشد اولین زن قلب ماردش و تنها مالک احساس اوست ؟ اصلا ببینم  

 مشکل تو با این بنده هاي خدا چیست ؟ 

 
چ وقت آبمان توي یک جوي  هیمحکم گفتم : مشکل من خواهر شماست . رویا خانم . من و او 

با ناراحتی سرش را تکان داد و گفت : عجب بدبختی ! من نم یدانم این   نم یرود . افسانه خانم
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. دو تا نیم ساعته چطور به اندازه یه عمر دشمن هم شده اند که این طور به خون هم تشنه اند

  

مادرم گفت : دشمن ؟ پس مشکل رویا با وحدانه تا این حد جدي است ؟ تو که گفتی  رویا فقط 

ر کن ، خیل ي هم اش دهن سوزي نیست . حالا م یگویی به خون  به سروش گفته بیشتر فک

وحدانه تشنه است ؟ هیچ معلوم حسی  اینجا چه خبر است ؟ افسانه تو شرعا مسولی واي به  

 . حالت اگر چیزي را از ما پنهان کنی 

افسانه خانم که جا خورده بود  گفت : ن ه به خدا ... این حرف ها را همین طوري گفتم ....  

 .ب یعنی  رویا م یگوید من همین یک پسر را دارم و برایش کلی  آرزو دارم ... همینخو

مادرم با حرص پرسید : خب مگر وحدانه من  

عیب و ایرادي دارد ؟افسانه خانم که حالا به 

وضوح معذب شده بود  گفت: نه ولی  ... ولی  

گفتم : ول ي چه ؟ افسانه خانم گفت : رویا می  

نیست .... می گوید از    گوید وحدانه قشنگ

 عروس تپل و قد کوتاه خوشم نم یآید .  

 .... چه میدانم از این جور حرف ها دیگر

مادرم و رفت ... اصلا انتظار نداشت که کسی  روي دختر یکی  یکدانه اش ایراد بگذارد . به  

..  چشم مادرانه او من بی  نقص بودم . براي همین با عصبانیت گفت : چه غلط کردن ها ..
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صورت وحدانه که ایرادي ندارد .... چاقی هم که عیب نیست ، مثل اسکلت بود ، خوب بود ؟  

 !! چقدر این زن از خودش متشکر است

افسانه خانم دستپاچه گفت : نه عزیزم .... منطقی  باش .... به هر حال رویا هم یک مادر است ، 

ودش یکی از یکی  خوشگل تر  تا حالا هم هر جا براي سروش رفته خواستگاري ، به قول خ

ل .... اما سروش هیچ کدام را نپسندیده ،  بوده اند .... همه هم از خانواده هاي حسابی  و متمو

حالا از بخت بد رویا ، سروش از وحدانه خوشش آمده که با آن همه عروسک فرنگی  که رویا 

گیرد و جبهه گیري  تا به حال دیده کل ي فرق دارد. بنابرین مسلم است که رویا حرصش ب

 .کند

 
ه رویا خانم از همان لحظه اول ک  تازه داشتم متوجه بعضی  قضایا می شدم . پس براي همین بود

با دیدن من شمشیر به دست شده بود . پس تمام حرکات و حرف ها یش هم آمدي بود تا  

 جلسه خواستگاري زودتر بهم بخورد و خیالش آسوده بشود .  

  .ین موجود دو پاعجب موجودي است ا

صداي زنگ در همه را از خواب خرگوشی بیدار کرد . مادر با عجله به سمت اتاق پذیرایی   

رفت و افسانه خانم در حال ي که دنبالش م یدوید گفت : گیسو مدیونی اگر راجع به حرف  

واب  هایی  که به تو زدم چیزي به روي خودت بیاري . ببین من به حافظ تفال زدم ، این دو ج

قسمت هم هستند ، پس بی  خودي آب را گل الود نکن ... اصل کاري خود سروش است که 

 . عاقل و بالغ است تو به رویا کاري نداشته باش

صداي کفش مهمان ها توي حیاط باغ پیچید .... مادر در حالی  که هنوز عصبانی بود گفت :  

 .وحدانه برو به اتاقت ، اگر لازم  شد صدایت م یکنم
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 . افسانه خانم روي دستش کوبید و گفت : عجب غلطی کردم ها

به اتاقم که رسیدم صداي بلند آقاي الماسیان را شنیدم که با خوشرویی به پدرم می گفت : به 

 ..... به

 ..... جناب نصرت .... خدا را شکر که باز قسمت شد همدیگر را ببینیم

صندلی نشستم و از پنجره به باغ نگاه کردم .  در اتاقم را بستم .... دیگر صدائی نمی آمد . روي  

اولین دانه هاي برف زمستانی آرام آرام شروع به باریدن کرده بود . همه جا کم کم داشت  

 . سفید می شد حتی آسمان هم سفید شده بود

کس ي چند تقه به در زد ... گفتم : بله ؟.... سروش با صداي کلفت مردانه از پشت در گفت :  

جازه م یدهید داخل شوم ؟ جا خوردم ... اصلا فکر نم یکردم آنها به حریم  سروش هستم ا

 .خصوص یام وارد شوند

گفتم : بله ...بفرمائید و از روي صندل یام بلند شدم . سروش وارد اتاق شد و یک بسته مخمل 

 سفید را روي میز تحریرم گذاشت . بعد سرش را بالا کرد و در حالی  که مستقیم به چشم هایم

نگاه م یکرد گفت : سلام ، مزاحمتان که نشدم ؟ نامفهوم سرم را تکان دادم ... گفت : من که از 

 .... دیدار مجدد شما خیلی  خوشبختم ، ولی  شما ، فکر نکنم

 
را جمع و جور کردم و گفتم :   مچقدر مثل پدرش حرف م یزد . قطعاً به او رفته بود .( خود( 

 .یدید ؟ و به بسته روي میز اشاره کردمخواهش می کنم ، چرا زحمت کش 

ي همین من که رفتم  ا گفت : چیز قابل داري نیست .... یک جور قلیان احساسات است . بر 

 . بازش کنید ، این طور کمتر معذب م یشوم
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متعجب شدم اما به روي خودم نیاوردم . گفت : اجازه م یدهید بنشینم ؟ گفتم : خواهش م  

م چرا شیوه حرف زدنم فرق کرده بود .... انگار کسی  دهانم را با  یکنم بفرمائید . نم یدان

(بخیه  دوخته بود . شاید به این خاطر که نظرم نسبت به سروش  00سوزن و نخ ) دو صفر  

تغییر کرده بود . پس از حرف هاي افسانه خانم دیگر سروش را یک پسر بچه کودن و لوس  

ه مرا نه به خاطر ظاهر آراسته ، که به خاطر جذابیت نمی دیدم . او را مرد داناي ي می  دیدم ک

هاي تربیت یام می خواست ، آن هم با وجود موج مخالفت ها و با صرف نظر از همه چیزهایی  

 . که او م یتوانست داشته باشد ، اما من نداشتم

سروش گفت : اول از همه من از شما معذرت م یخواهم، کارم اصلا درست نبود . من حق  

م از دختر خانواده محترمی مثل شما تقاضاي عوامانه بکنم. اما این روزها اینقدر تربیت  نداشت

دختر ها ، عجیب و غریب شده که آدم اصلا نم یداند با چه کسی ، چگونه باید برخورد کند .  

شاید باورتان نشود من حدودا سی  جا خواستگاري رفتم . همه هم از خانواده هاي اصیل و اصل 

ر بودند ولی  نم یدانید چه چیز هایی  که ندیدم و چه حرف هایی  که نشنیدم ..... )  و نسب دا

لبخند زدم ( با جرأت بیشتري ادامه داد ، ببینید من م یدانم که شما از رفتار مادرم دلگیرید .... 

اما رفتار او را به حساب جسارت هاي مادرانه بگذارید ، رویا زن خوبی  است ، خیل ي خوب و 

وقتی  که کسی  پا روي پایش نگذارد ، آزاري نم یرساند ولی  خب یک کمی  زیادي حساس   تا

 . و رک است . بالاخره مادر است دیگر ، او هم آرزوهاي خودش را دارد ، مثل من و شما

گفتم : و من با این آرزوها مغایرت دارم ؟ نه ؟ خب شما چرا دنبال کسی  نم یگردید که با  

 !!درتان هم مطابقت داشته باشد ؟آرزوها و امال ما

تصمیم را داشتم .... ولی  نشد ، مثل این که قسمت نبود ...   سروش گفت : دقیقا ، همین  

بودید که ما به خواستگاریش آمدیم و تنها دختري که من   شما سی  و یکمین دختري  
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رم پسندید اما مادرم نه .... درست به عکس سی  جاي دیگر که همه را ماده پسندیدم و متأسفان 

 من نه . حالا شما جاي من بودید چه کار م یکردید ؟

م من بپسندم و هم  هگفتم : س ي جاي دیگر هم م یرفتم ، تا بالاخره موردي را پیدا کنم که 

 .مادرم

خندید . ) بلند و کشدار ( و با چموشی گفت : آن وقت اگر باز هم چنین موردي پیدا نمی  شد ،  

ه چرا مورد سی  و یکمی را به راحتی از دست دادید ؟ من را از سرتان افسوس نمی خوردید ک 

باز نکنید ، وحدانه خانم ، من خوب م یدانم ، سی  جا سهل است اگر سیصد جاي دیگر هم  

بروم دیگر مثل شما را پیدا نم یکنم . براي همین هم ول کن معامله نیستم . شما قسمت من  

دارم . براي همین هم هر چقدر که شما و خانواده   هستید و من به این موضوع اطمینان

محترمتان مرا از در بیرون کنید ، من باز از پنجره خدمتتان خواهم رسید و آنقدر خواهم آمد تا  

راضی  شوید ..... شما من را نم یشناسید خانم ، من سماجت عجیبی  دارم و قدرت عجیب تري  

م یک افسار دور گردن دنیا بیندازم و هر طور که در تغییر نظر افراد به نفع خودم . من قادر

دلم م یخواهد بچرخانمش ..... باور نم یکنید ؟!! م یتوانید همین الان بیایید داخل اتاق پذیرایی  

و ببینید که رویایی که امروز م یبینید همان رویاي دفعه قبل است یا نه ؟ بفرمائید و در اتاقم را  

 .برایم باز کرد

ودم . از طرفی  مادر گفته بود تا صدایت نکرده ام نیا و از طرفی  سروش که حالا  در بد هچلی ب

 .برایش احترام خاصی  هم قایل بودم در را باز کرده بود و مرا در معذورات قرار داد بود

چاره اي نبود . جلوتر از او از در خارج شدم .... به اتاق پذیرایی  که رسیدم اول از همه چشم  

من افتاد و چنان اخم کرد که کم مانده بود قالب تهی کنم ..... همان موقع رویا خانم  مادرم به 

نگاه مادرم را گرفت و با دیدن من با خوشرویی از جایش بلند شد و در حال ي که با شوق   رد
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به سمت من م یآمد گفت : به به ، چه عجب عروس گلم .... خوش آمدي !! و شروع کرد به کلّ 

 . کشیدن

و پدرم با تعجب همدیگر را نگاه کردند ، رویا خانم کلّ کشیدنش که تمام شد مرا بغل   مادر

کرد و گفت :عزیزم آنوقت ها عروس ها با مادر شوهر مهربان تر بودند . لااقل در مراسم  

خواستگاري چاي و شیرین یاي ، چیزي تعارف م یکردند و رونما را م یگذاشتند براي عروسی  

  روي ماهت را از ما پنهان کرده اي ؟ اما ، تو از حالا

 
لماسیان هم از جایش بلند شد و  ا  به جاي جواب رو به آقاي الماسیان کردم و گفتم :سلام . آقاي

گفت : سلام دخترم ... خداي نکرده قدم ما سنگین بود ؟ دیگر داشتیم کم کم از دستت دلخور 

 .م یشدیم

  ! یشود ؟ م یشود ؟مراسم خواستگاري که بدون عروس نم 

خودم را از آغوش رویا خانم بیرون کشیدم و روي صندلی کنار مادرم نشستم ..... سروش هم  

در این فاصله جایی  رو به روي من پیدا کرد و بی  هیچ حرفی  نشست . آقاي الماسیان گفت :  

که آنرا   خب نصرت جان ، من و شما که حرف هایمان را زدیم . فقط مانده جواب بله بچه ها

هم موکول م یکنیم به دو هفته دیگر ، ضمناً اگر شما اجازه بدهید وحدانه جان و سروش چند  

جلسه با هم صحبت کنند که انشااالله بعد از اعلام نظر مثبتشان برویم براي مراسم نامزدي ،  

 ..... عقد و عروسی 

یط شما موافقیم ... از شما مادرم گفت : پس بله بران چی  ؟ آقاي الماسیان گفت : ما با تمام شرا

 امر کردن از ما چشم گفتن .  
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 جنس مرغوب که چک و چانه زدن ندارد ... نه رویا خانم ؟ 

 .رویا خانم گفت : پس مبارک است .... به سلامتی عروس و داماد ... همه کف زدند

مه ساکت  به زحمت و با صداي بلند گفتم: ولی  من .... من اصلا قصد ازدواج ندارم . ناگهان ه

شدند . سروش به طرفم برگشت و با ب ي تفاوتی تمام رو به حاضرین گفت : اصلا مهم نیست  

من این قصد را در شما ایجاد می کنم . رویا خانم هم با خنده گفت :بله ... من و مادرتان هم  

م   اصلا قصد ازدواج نداشتیم ولی  حالا م یبینید که داریم راجع به ازدواج بچه هایمان صحبت

 ...... یکنیم

آقاي الماسیان گفت : دختر است و ناز کردنش ..... بزنید به افتخار عروس نازنینم .... دوباره  

هم کف زدند . رویا خانم از کیفش بسته اي را در آورد و با آب و تاب درش را باز کرد و یک 

گلبرگ هاي  انگشتر تک نگین با نگین سرخ یاقوت که دور تا دورش را باگت هاي سفید مثل 

گل احاطه کرده بودند را در آورد و در انگشت دست چپ من کرد و گفت : این هم براي این 

 . که همه دنیا بداند این دختر گل نشان کرده سروش من است

در حال ي که دستم در دستش م یلرزید گفتم : ولی  من ناز نم یکنم ، واقعا قصد ازدواج ندارم 

 .   . می خواهم ادامه تحصیل بدهم

بعد هم بروم دنبال کارهایی که دوست دارم . من ، ... من هنوز فکر هایم را نکرده ام . باید با 

 . خانواده مشورت کنم
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روش را نم یشناسی  . واي به  س رویا خانم آهسته در گوش من گفت : بی  خودي چانه نزن ، تو

نس بد یا خوب تو  چیزي که سروش بخواهد دیگر چیزي جلو دارش نیست . حالا هم از شا

 . چشمش تو را گرفته ، آخر زمان هم که بشود ، کارش را م یکند

کار نبود . عاقبت هم  هچه م یتوانستم بگویم ؟ هر چه گفتم باد هوا بود ، کسی  گوشش بد

 .خودشان بریدند و دوختند و چند دقیقه بعد هم با مشایعت پدر و مادرم رفتند

املا م یشد فهمید مادرم هم راضی  به نظر م یرسید . دستم را  پدرم این بار خوشحال بود . ک

 .گرفت و گفت :ببینم ... چه انگشتر قشنگ ي ، الحق که طراح جواهرند .... مبارکت باشد

 ...با دلخوري گفتم : ولی  مادر من واقعا قصد ازدواج ندارم . هر دو با هم زدند زیر خنده

رو به مادر کرد و گفت : می گویم بانو ... نه به آن دفعه  پدر به جاي این که به من جوابی  بدهد

شان نه به این دفعه .... اینها عجب موجودات غیر قابل پیش بینی  هستند . هر دفعه یک مدلند 

.... خدا عاقبت ما را با اینها به خیر کند ... دوباره و این بار با جرات بیشتري گفتم ، ولی  مادر  

 .دارم ، یعنی  نم یخواهم زن سروش بشوممن واقعا قصد ازدواج ن

مادرم گفت: خبه ، خبه ... حرف او را نزن که یکپارچه آقاست . اتفاقا هم من هم پدرت از خود 

 سروش خیلی  خوشمان م یآید .  

پسري که از خودش راي و نظر داشته باشد و ابزار دست این و آن نباشد مرد زندگی  است .  

هن بین ي است که سروش از همین الان ثابت کرده که نیست ...  بدترین عیب براي یک مرد د

حرف من  و پدرت راجع به خانواده اش است .... کل خانواده هم نه راجع به مادرش واگر نه  

 .الحق آقاي الماسیان هم مرد خیلی  خوبی  است 
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دارم . یک جوري  گفتم : مادر من نم یتوانم با رویا خانم کنار بیایم . من حوصله این آدم ها را ن 

 . هستند . خیلی  تازه به دوران رسیده به نظر م یآیند ... به ما نم یخورند

مادرم با تعجب ابرویش را بالا کشید و گفت : خب .... دیگر .... این از آن حرف هاست ...... اي  

ممکن نها که ما را توي جیبشان م یگذارند . گفتم : مادر حرف سر امروز و دیروز نیست . اینها 

 است پول داشته باشند ولی  فرهنگ و اصالت ندارند .  

داشتن ، دلیل شعور داشتن نیست .... اینها هم از همین   خودتان همیشه می گفتید پول  

قسم هستند واگر نه دفعه اول   .  چنین رفتاري از خودشان نشان نم یدادند

ر بی  ادبانه اي از خودشان نشان  اینکه از من خوششان آمده یا نیامده بود دلیل نم یشد که رفتا

دهند . غیر از این است ؟ از آن گذشته اگر به قول شما اینها آدم حسابی  بودند که این قدر  

گی  و فرهنگ و آداب و رسوم ما برایشان عجیب نبود . ندیدي پسره بار اولی  که ندخانه و ز 

من م یشنید انگشتر نشانشان را  آمده بود چه طور محو در و دیوار خانه شده بود ؟ حالا هم از 

پس بدهید و عذر خواهی کنید. براي این که اینها همانی هستند که بار اول خودشان را نشان  

دادند ، نه به این که این دفعه دیدي ، دلیل رفتار این بارشان هم این بود که پسره رفته بود  

را که دیدید بازي کنند . آن   پدر و مادرش را مجبور کرده بود تا بیایند اینجا و این فیلمی

بدبخت ها هم که حریف پسره نشده بودند ، آمدند اینجا و من و شما را توي دو راهی   

 . گذاشتند . باور نم یکنید ؟ به خدا راست م یگویم ، خود سروش به من گفت
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پدرم گفت : بر فرض هم که تو راست بگویی . پس سروش چقدر پسر با عرضه و جربزه اي  

که توانسته دیگران را قانع کند که به خواسته اش احترام بگذارند . قطعاً او هم براي این است 

 .همه پافشاري دلایل موجه خودش را داشته ، دلایلی که براي دیگران متقاعد کننده بوده

مادر گفت : دختر جان تو که دیگر بچه نیستی  ، بیست و دو سال سنّ کمی  نیست تازه  

کردي ، رفتند از کجا  هم که نداري .... حالا انگار این بنده هاي خدا را هم رد خواستگار چندانی

مطمئنی که خواستگار بهتري از اینها برایت پیدا م یشود . هر کسی  بیاید بالاخره یک عیبی  

دارد . این بیچاره ها که هیچ عیبی هم ندارند . از من م یشنوي ، حالا تو چند جلسه با سروش  

 .شاید نظرت عوض شود . براي نه گفتن ، همیشه فرصت هستصحبت کن ، 

پدر و مادرم هم ساده بودند  . مثل خودم ، اینقدر که نمی دانستند وقتی  دختري به سنّ من که 

تا به حال با هیچ مردي جز پدرش مراوده نداشته با پسر زیرک و سمجی مثل سروش مراوده  

بشناسد و نتیجه بگیرد ، آنقدر درگیري عاطفی پیدا  داشته باشد پیش از آنکه بخواهد ببیند و 

می کند که به راحتی جواب بله را م یدهد و این درست کاري بود که من کردم . از همان روز 

برگشتم و درب جعبه مخملی را باز کردم ، غنچه هاي گل   خواستگاري دوم وقتی  به اتاقم  

سروش را م یشناسم مخصوصا وقتی   رز چنان دلم را قلقلک داد که احساس کردم سال هاست

رو      روش با خط خوش روي یک کاغذ نوشتهبا زبان دل به نومیدي صدایت می کنمس دیدم که

در همان حالت           ناامیدم گر کنی  م یمیرم اما باز همبه من آور که با عشق آشنایت می کنم  

 که م یمیرم دعایت می کنم 

 فصل سوم 
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اري چند باري با سروش بیرون رفتیم . بیشتر به پارک و تئاتر و  بعد از جلسه دوم خواستگ

 .رستوران

سروش معاشر جذاب و خوش صحبتی بود . هر کجا که م یرفت همه نظر ها را به خودش  

جذب می کرد . بر عکس مادرش رویا جاذبه عجیبی  داشت . دست و دل باز و بذله گو بود . 

آنقدر به سرعت م یگذشت که من اصلا نم یفهمیدم چطور و  ساعت هایی  که با هم بودیم 

چگونه گذشت . هر بار که با هم بیرون می رفتیم پدر و مادرم سین جیمم می کردند که چه  

گفتیم و چه کردیم ؟ و چه شنیدیم ؟ اما من جز جوکهاي بی  سر و ته و کلمات عاشقانه اي که 

م که برایشان تعریف کنم . پدرم گاهی   سروش مدام زیر گوشم زمزمه م یکردچیزي نداشت

معترض م یشد و م یگفت :مثلا شما دو تا با هم بیرون م یروید که همدیگر را بشناسید و ببینید 

که به درد هم م یخورید یا نه ؟ شما که فقط خوشگذرانی م یکنید ... اما من گوشم بدهکار نبود 

م که قرار است آینده اي به اندازه یک  . وقت ي با سروش بودم اصلا دلم نمی خواست فکر کن

عمر زندگی  ، با او داشته باشم . عمري طولانی تر از تمام زندگ یام در خانه پدري . سروش  

هم هیچ علاقه اي نداشت در اخلاق و رفتار و گذشته خودش با خانواده اش کنجکاوي کنم .  

و گفت : این خانه ماست . من و   فقط یکبار مرا تا جلوي یک ساختمان سه طبقه در زعفرانیه برد

تو در طبقه دوم آن سکونت خواهیم کرد . با تعجب گفتم : یعنی  من با مادر شوهر در یک  

 خانه زندگی  کنم ؟ 

گفت : طوري می گویی با مادر شوهر در یک خانه زندگی  کنم انگار که م یخواهی در اتاق یک  

دانی  این خانه چند متر است ؟ دو   خانه شصت متري با مادر شوهر شریک شوي ، هیچ می

پدري ات. این خانه سه نبش است و سه در جداگانه دارد   هزار متر ! یعنی  دو برابر خانه  

سانسور یا راه پله ها به چشم رویا بیفتد . مگر آ. فکر نم یکنم سالی  یک بار هم چشمت توي 
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ر حال من دلم نمی خواهد با رویا آنکه خودت در خانه اش را بزنی  . با دلخوري گفتم : اما به ه

 . در یک خانه باشم

داشت .  به سرعت سرم   ت گفت : مطمئنا رویا هم نسبت به تو همین احساس را خواهدبا جدی

 را به سمتش چرخاندم و گفتم :  

منظورت چیست ؟ در حالی  که سعی  می کرد لحن صدایش را کنترل کند گفت : یعنی  اینکه 

مان احساس ي را پیدا خواهند کرد که ما نسبت به آنها داریم . حرفش  آدم ها نسبت به ما ه

منطقی  به نظر م یرسید .بنابرین سکوت کردم . موقع پیاده شدن گفت : به مادرم م یگویم  

 فردا براي قرار نامزدي تلفن بزند ، تو که مشکلی  نداري ؟ 

یخواهد زودتر بروم سر   گفتم : چه زود ؟ سروش گفت : زود ؟ من عجله دارم عزیز ،دلم م

 خانه و زندگ یام ایرادي دارد ؟ تو مشکل ي داري ؟ 

و بدل شد . گفتم : نم یدانم . باید  در واقع این اولین حرف جدي بود که در این مدت بین ما رد

فکر کنم دستم را روي هوا قاپید و گفت : عزیزم تا آخر عمر وقت خواهی داشت راجع به من 

ول دو سه تا بچه تپل مپل برایم بیاور بعدأ سر فرصت فکرهایت را خواهی  فکر کنی  . حالا ا 

کرد . دستم را از دستش بیرون کشیدم و در حالی  که پیاده می شدم گفتم : حالا تا فردا. با  

 . قهقههگفت : عجب نازي دارند این نواده هاي قاجار

 .انه خانم ، بفرمائیدصداي طاهره خانم از پشت آیفون در سکوت شب پیچید . شمایید وحد

 . سروش گفت : به پدر و مادرت سلام برسان ، شب خوش و رفت
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در را بستم و لخ لخ کنان به سمت ساختمان به راه افتادم . باغ پر شده بود از ته مانده هاي  

برگ هاي پاییزي . درخت ها لخت لخت بودند . حتما خیلی  سردشان بود . درست مثل خودم  

م یلرزیدم . نم یدانم چرا ؟ ولی  هر بار که حرف جدیی راجع به زندگی    که داشتم از درون

زناشوئ یام پیش می آمد می لرزیدم . خوب م یدانستم که اصلا آمادگی  تاهل ندارم . این  

خوشگذرانی گاه و ب ي گاه با سروش و گفتن و خندیدن هیچ ربطی به آمادگی  براي شروع  

از حوادث کوچک و بزرگ باشد و نیازمند  یتوانست پر  یک زندگی  جدي که م 

بلوغ فکري و تعقل و درایت نداشت .من هنوز بچه بودم . از نظر ظرفیت و هزار جنبه دیگر .  

اندار یک زندگی   کمن هنوز در خودم اینقدر تدبیر و مدیریت سراغ نداشتم که بخواهم س

روش توفیري نداشت . باشم .فرقی  نم یکرد طرف مقابلم چه کس ي باشد ، سروش یا قی  س

 .من خودم هنوز کامل نبودم

ري . چرا این قدر گیدر را باز کردم . مادر  گفت : می خواستی این یه تیکه راه را آژانس ب

 .لفتش دادي ؟ م یخواهی سرما بخوري ؟ بیا یک چاي داغ بخور حالت جا بیاید

 . حتی آب خوردنگفتم : واي مادر من تا خرخره خورده ام ، جاي هیچ چیز ندارم ،  

مادرم روي کاناپه نشست و با کنجکاوي پرسید : خب ، چه خبر ؟ گفتم : هیچی  یعنی  فردا  

مادرش تلفن م یزند براي قرار نامزدي . چشمان مادر از خوشحالی برق زد . گفتم : مادر اینها 

 .... ببرند خیلی  عجله دارند .... می خواهند بعد از نامزدي زود عقد و عروس ي بگیرند و مرا 

مادر گفت : چه بهتر .... حالا تو از چی  می ترسی  ؟!! می ترسی  ما پول نداشته باشیم برایت  

 .جهاز بخریم ؟ تازه تو که می دان ي ما رسم نداریم دختر عقد کرده در خانه نگه داریم
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آمادگی چه گفتم: اما مادر من آمادگ یاش را ندارم . پدرم از توي اتاق نشیمن بلند گفت :   

چیز را نداري ؟ خانم خودت شدنرا ؟ حالا خدا را شکر که رویا هم مثل مادرت است تو هم  

خودت را بچسبان به اینها ، کارهاي خانه ات را بده خدمتکار بکند ، براي غذا هم دو نفر که  

 .بیشتر نیستید ، هر شب یکی  تان آن یکی  را مهمان کنید و زد زیر خنده

بابا .... من اصلا شوخی  نمی کنم . تازه زندگی  که فقط این چیزها که شما گفتید گفتم : ول ي 

نیست ، من ، ..... مادر پرید وسط حرفم و گفت : اه .... این هم که مدام آیه یاس می خواند .  

 پدر گفت : نکند سروش عیب و ایرادي دارد ، تو به ما نم یگویی ؟ بله ؟

ش یک تکه ماه است . امروز هم من را برد خانه اش را یعنی  خانه مان گفتم : نه .... بابا ... سرو 

را نشانم داد . یه خانه دو هزار متري در زعفرانیه . مادر با چشم به پدرم اشاره کرد و گفت :  

 دیدي گفتم ، اینها ما را توي جیبشان می گذارند . پدرم پرسید :  

م . مادر رو به پدرم گفت : مناسبتی نداشت ،  داخل نرفتی  رویا را هم دیدید ؟ گفتم .... نه  

بگویند چه ؟ سبک م یشوند . پدر گفت : خب دیگر چه ؟   یه کاره دعوت نشده بروند  

 گفتم : دیگر چیز قابل عرضی ندارم من م یروم بخوابم ، شب بخیر   ؟ دیگر چه گفتید

ت : ما که مشکلی   پدر گف  ؟پشت سرم مادر به پدر گفت : قرار نامزدي را براي کی  بگزاریم 

نداریم . من با اکثر رؤساي هتل هاي درجه یک تهران قرابت نزدیک دارم هر تاریخی گفتند  

 .قبول کن

*** 

کمتر از یک هفه بعد جشن نامزد یام در یکی  از هتل هاي نامبر وان شهر برگزار شد . مجلل و  

سویس جواهر دوازده    با شکوه . سروش یک حلقه دو میلیون تومانی به پول آن زمان و یک 

میلیون تومانی به من هدیه داد . آقاي الماسیان ورویا هم یه ساعت جواهر و یک تاج با نگین  
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برلیان و یاقوت کبود اصل به من هدیه دادند .... جواهر و گل و لبخند و نوري بود که از زمین و  

ی با هیجان اش همه را  زمان م یبارید .....سروش غرق در سرور و شادي بود اینقدر که خوشحال

به وجد آورده بود .... همه چیز اینقدر عال ي بود که همه اقوام و دوستان و نزدیکانمان تا مدت 

ها با تحیر و تحسین از همه چیز یاد می کردند . از من ... از لباس بینظیر نقره اي رنگم که در 

زبانی  خانواده داماد ، از ریخت    روز آنچنان عالی  از کار درآمده بود . از خوش 5مدت کمتر از  

بت داماد که کاملا مشهود بود و فقط  و پاش و دست و دلباز یشان و بیشتر از همه از علاقه و مح

 .خدا م یداند که من و خانواده ام از اینهمه تعریف در آسمان چندم سیر می کردیم

یر شده ... طاهره خانم  مادرم مدام خدا را شکر م یکرد که یکی  یکدانه دخترش عاقبت به خ

 .هم مدام اسفند دود می کرد

از فرداي روز نامزدي هم همانطور که قبلا قرارش را با سروش گذاشته بودیم افتادیم دنبال  

کار هاي عروسی  و تهیه و تدارک جشن ازدواجمان . دو ماه بیشتر وقت نداشتیم. قرار عروسی  

ک خروار کار روي سرمان ریخته بود که انجام  را براي سوم نوروز گذاشته بودیم و تا عید ی

دهیم . صبح تا شب در حال خرید کردن بودیم .... یا در حال خرید وسایل سفره عقد و لباس  

 ..... عروس و جواهر و خري دهاي عروسی  یا دنبال خرید لوازم منزل و جهیزیه

ارها زیر پا گذاشتیم ....  تمام مراکز خرید معتبر و عالی شهر را براي خري دهایمان بارها و ب

هر دو خانواده می خواستند همه چیز بینظیر باشد .... البته خانواده سروش زیاد آدم هاي  

مرحمت سلیقه مادر ، همه چیز دقیقا همان طور از کار  باسلیق هاي نبودند اما به یمن و  

و و سیصد و  فروردین ماه سال یکهزار مدرامد که آنها م یخواستند و عاقبت من در روز سو

هفتاد و نه ، به عنوان عروس ، به دست هنرمند عتیقه چی  معروف سپرده شدم را به قول مادر 

شوهرم از من عروسی  بسازد که حتی خودم هم خودم را نشناسم .الحق هم سودابه ، از من  
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ز اینقدر زیبا و دلنشین شده بودم و به قدري در لباس عروس  روعروس بینظیري ساخت . آن 

که بسیار با دقت و سلیقه انتخاب شده بود زیبا و خوش هیکل می نمودم که از هر جهت  ي 

 .بینظیر به نظر م یرسیدم

فرداي عروسی  هم به پیشنهاد مادر شوهرم ، برخلاف رسم معمول من و سروش براي یک  

 .هفته رفتیم دوبی  ، ماه عسل

ما تقریبا وقتی  برگشتیم که دیگر البته مراسم پاي تختی انجام شد ولی  بدون حضور عروس و  

 .اثري از آن همه ریخت و پاچ و شلوغی عروسی  شاهانه مان نبود

برگشتیم و در منزلمان که در طبقه دوم خانه دو هزار متري خانواده الماسیان ، با بهترین  

جهیزیه ممکن مفروش شده بود ، اطراق کردیم و عملا زندگی  زناشوئی مان را آغاز کردیم و  

 .ین آغاز همه چیز بودا

 فصل چهارم

سروش در حالی  که ملافه را دور خودش پیچیده بود ، دستهایش را از هم گشود و با سري  

 : آویزان گفت

 !! من ، مسیح مصلوبم ... .اي مریم مقدس .... محض رضاي خدا ، برو چایی دم کن

مشترک را تدارک ندیده که من با خنده گفتم ، محال است ، هیچ تازه عروسی  اولین صبحانه _  

دومیش باشم . بلند شو تنبل خان ..... بلند شو و نگذار که از همین حالا فکر کنم که با یک کدو 

 . تنبل ازدواج کرده ام

 !!ابرویش را بالا داد و گفت : خدا وکیلی من بیشتر شبیه کدو تنبلم یا تو ؟
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ل بود . آن هم درست چند روز بعد از  جا خوردم .... جدي یا شوخی  ، حرف سروش قابل تام_  

 .عروسی 

اخم هایم را درهم کردم و گفتم : از حرص تو و رویا جون هم که شده رژیم م یگیرم تا  _  

 .شکل خیار شوم

در حال ي که دوبدوشامش را می پوشید گفت : از کدام خیار ها ....؟ خیا هم سالادي و قلمی و  

 درختی دارد ؟ ) و از اتاق خارج شد 

  ) 

 

از فرصت استفاده کردم و نگاهی  به هیکل خودم توي آینه انداختم . الحق با آن لباس خواب  

چسبان هیکلم عجیب توي ذوق میزد . سروش راست م یگفت، شبیه کدو تنبل بودم . تقصیر  

 مادر بود . بارها و بارها تصمیم گرفته بودم که رژیم بگیرم اما مادر  

 
د . مادر چون از نواده هاي قاجار بود و در زمان قاجار در دربار قاجار ،  بو  زده را ایمٔ  هر بار ر

چاقی براي زنان حسن محسوب م یشد از زنهاي لاغر بدش م یآمد . همیشه هم تا اسم رژیم  

می آمد ، م یگفت : زنی  که دو پاره استخوان باشد جذابیت ندارد ... مثل اسکلت است که 

این جور حرف ها ... ولی  حالا مثل اینکه ....محاسباتش اشتباه  رویش پوست کشیده باشند و از  

 ..... از کار در آمده بود . چون رویا و سروش هر دو خیلی  اصرار داشتند که رژیم بگیرم

سروش از توي آشپزخانه فریاد زد ... عروس خانم ، صبحانه حاضر است . لطفا جلوس  _  

ابم پوشیدم و در حالی  که آبی به صورتم م یزدم از بفرمائید ..... ربدوشامبرم را روي لباس خو

 .... دستشویی  داخل اتاق خواب بلند گفتم : الان م یآیم داماد کلفت گو
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سروش منظورم را نفهمید یا اگر هم فهمید به روي خودش نیاورد ، پشت میز صبحانه که  

حال عید است و رسم و  نشستم سروش گفت : خب از امروز باید برویم دید و بازدید ... به هر 

 .رسوماتش

با ب ي حوصلگی گفتم : اه ... سروش .... حوصله داري ها ... هم ما همه فامیل را تازه دیده ایم  

 ، هم همه فامیل ما را ... دید و بازدید دیگر چه صیغ هاي است ؟ 

  سروش گفت : حرف شما راجع به غریبه ها درست است . ولی  راجع به عمو و عمه و خاله و 

 .... دایی .... نه

بزرگتر ها از آدم توقع دارند .... حالا هم صبحانه ات را که خوردي حاضر شو اقلا یک جا را  

برویم تا بقی هاش ... ناهار هم م یرویم خانه رویا .... از دیشب تا حالا که از سفر آمده ایم هیچ 

 . منتظرمان باشند سراغی ازشان نگرفته ایم  . من م یروم زنگ بزنم بگویم براي ناهار

 .... به حرص گفتم : پس شام هم بریم خانه ما_  

سروش گفت : آنکه جزو رسم و رسومات است ، براي شام هم که خدمتشان ، براي مادر زن  

 سلام حتما عرض ادب م یکنیم ....  

 
  ) و ) رفت پاي تلفن

ی نکشید که حاضر شدم اما شیر کاکائو و چاي یام را خالی  سر کشیدم و به اتاقم رفتم .... و طول

سروش هنوز داشت با تلفن حرف م یزد .... آهسته گفتم : زحمت نکش ، فکر نکنم به همان 

ایی  هم که گفتی  برسیم ... انگشتش را به علامت سکوت روي بین یاش گذاشت و آرام جیک 

 ... تا بعدگفت : خب مادر ، حالا بعدأ با هم صحبت م یکنیم ... فعلا کاري نداري .....؟! 
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 .... گفتم : حالا نم یشد بعدأ درد دل کنید ؟ دیر شد که_  

سروش ب ي آنکه نگاهم کند ، گفت : الان سریع حاضر می شوم و به طرف کمد لباس هایش  

 .دوید

نیم ساعت بعد ، در خانه عموي سروش روي مبل عهد عتیق اش نشسته بودیم و داشتیم با بی  

وش که داشت با افتخار از گذشته آبا و اجدادش حرف حوصلگی به حرف هاي عمو عزت سر

میزد ، گوش م یدادیم . عمو عزت با سر بلندي گفت : بله .... وحدانه خانم ) و بله اش عجیب  

کشدار بود (... ما جد در جد صابون پز بودیم .... پدرمان میرزا ماشااالله خان دنبه هاي آعلا را  

زمان ، آعلا ترین صابون هاي بازار را م یساخت .    آب م یکرد و با بهترین نمک سود هاي آن

صابون مراغه ، پیش صابون ما لنگ م یانداخت.... حالا هم کارمان همان است . منتها اسمش را  

 امروزي کرده ایم . گذاشته ایم کارخانه مواد شوینده نهال  و بلند زد زیر خنده  

پدر شوهرت را م یگویم ( با ما بود . اما نم  . بعد در همان حال ادامه داد ، اوایل حجت هم ) 

یدانم چی  شد که یکدفعه زد به سرش بشود طراح جواهر .... آخه یکی  نبود بگوید صابون چه 

ربطی به طلا و جواهر دارد و ) دوباره زد زیر خنده ( حالا شیرین یهاي ي که داخل دهانش بود 

کار این رویا خانم بود .... امان از دست این ز    به وضوح معلوم بود . ادامه داد : فکر کنم کار ،

نها ... سروش بلند سرفه کرد .... زن عمویش دستپاچه شد و گفت : بس است عزت .... سیما 

چی  شد این چایی ؟ دختري با اندام کشیده و ظریف و یک سینی چایی وارد اتاق شد و با  

ی را مقابل من گرفت . نگاهش کردم  صداي نرمی گفت : سلام ....خوش آمدید .... و سینی چای

 ..... اینقدر زیبا و شکننده بود که احساس کردم اگر بیشتر نگاهش کنم خرد م یشود
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با خوشرویی گفتم : سلام عزیزم ، عیدت مبارک ... جوابم را نداد ... سینی را جلوي سروش  

ما خانم ...  گرفت . سروش در حالی  که با لذت صورتش را نگاه م یکرد گفت : سلام سی

مبارک .... صورت دختر به لبخند ملیحی باز شد.... چایی   شاهزاده قصه ها .... سال نو  

سیما است ، یک چایی مقابل مادرش و   ش توي دستم لرزید .... دختر که حالا می دانستم اسم

یکی  هم مقابل پدرش  گذاشت و روي مبلی که تقریبا مقابل سروش بود نشست . یقه لباسش  

ز حد معمول باز بود و موهاي بلندش که روي  شانههایش ریخته بود پوشش مناسبی  بیش ا

 .... ودببراي این همه دست و دلبازي ن

بعد  1  /5چند قلپ از چاي یام را خوردم و آهسته به سروش  گفتم : رویا منتظر است ، ساعت

یریم ... م یریم   از ظهر است ها .... سروش ب ي آنکه سرش را به طرفم برگرداند ، گفت : م

 ... ... حالا باشد چند دقیقه دیگر

زمن عموي سروش زن پخته و سرد و گرم چشید هاي به نظر می رسد براي عوض شدن حال  

 و هواي مجلس گفت : خب وحدانه جان ..... از سفر بگو خوش گذشت ؟ 

... به قول  قبل از آنکه دهانم را باز کنم سیما گفت : به سروش که حتما خیلی  خوش گذشته .

شاعر گل در بر و می در کف و معشوق به کام است .... سلطان جهان هم به چنین روز غلام  

 .... است

خواستم از اشاره محبت آمیزش تشکر کنم که گفت : دبی با آن همه زن زیبا رو و مجالس  

 .... رقص و پایکونی و ساحل رویایی بهعلاوه سروش چه شود ..... و زد زیر خنده

را نفهمیدم .... فقط دیدم که مادرش چشم غره اي به او رفت و دوباره گفت : بله ...  منظورش 

ماه عسل سفري است که دیگر هرگز تکرار نم یشود من هم اولین سفري که با عزت رفتم  
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هیچ وقت فراموش نم یکنم . سیما وسط حرفش پرید و رو به من کرد و گفت : بیچاره مادر ...  

اینقدر زیبا بوده که پدر از ترس اینکه مبادا چشم بخورد او را هیچ جا    برایم تعریف کرده که

 .  نم یبرده

زن عمو که از حرف سیما به شوق آمده بود گفت : بله ... از ماه عسل که آمدیم من یک هفته 

مریض شدم ... اینقدر زرد و نحیف و لاجون شده بودم که عزت به نیت هر روز سفرمان یک 

 ..... د تا خوب شوم ... یادش بخیر مدام م یگفت : چشم خورده امگوسفند قربانی کر

 !!! سیما با پوزخند رو به من کرد و گفت : شما که خدا را شکر چشم نخوردید.... ؟ نه ؟

 
 ...... رویا منتظر است. جوابش را ندادم ، رو کردم به سروش و گفتم : بلند شو سروش

و منتظرتان هستیم .... بازدید ما کوچکتر ها  سروش سنگین از جایش بلند شد و گفت : عم

 . یادتان نرود

 .... م یدهم ل سیما  گفت : نه عزیزم .... اگر اینها هم نیایند من خودم م یآیم .... قو

سروش در حالی  که نیشش تا بناگوشش باز شده بود گفت : آفرین دختر خوب . ..... تو  

 ..... شدهمیشه از همه با معرفت تر بودي و از در خارج 

خون ، خونم را م یمکید ... مخصوصا وقتی  که دیدم سروش چقدر طولانی دست سیما را موقع  

 خداحافظی در دستش نگه داشت .  

ما از این رسم ها نداشتیم .... به شدت به محرم و نامحرم مقید بودیم حالا این نامحرم چه پسر  

..... اما اینها اصلا عین خیالشان نبود .... آن  دایی و دختر دایی بود ، چه مرد و زن تو خیابان 
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شب عروسی  که همه با هم م یرقصیدند این هم از حالا .... آن شب گفتیم عروسی  است و  

 !!! شادي می کنند ، امروز چی  ؟

سوار ماشین که شدم ، تمام راه را هیچ حرف ي نزدم ... حتی سروش را نگاه هم نکردم ...  

بود .... اوهم هیچ حرفی  نزد... به خانه که رسیدیم سروش زنگ   سروش هم در عالم خودش

طبقه اول را زد .... بدون آن که نگاهش کنم گفتم من م یروم بالا لباسم را عوض کنم . بعد م  

یآیم .... و به طرف در شرقی  ساختمان به راه افتادم . در اتاق را که باز کردم انگار به بهشت  

یاهوي عجیبی  بود .... درست مثل بازار اسب فروش ها .... یک  ربع  رسیده بودم ، در ذهنم ه

تمام همانطور کنار تخت نشستم .... عاقبت لباسم را عوض کردم و لباس مناسب تري پوشیدم 

و راه پل هها را در پیش گرفتم .... کف دمپاي یهایم ابري بود ... آرام پله ها را ط ي کردم  

سنگینی  روي پشتش باشد ... در عالم خودم بودم . در   درست مثل یک لاک پشت که وزنه

واقع اصلا حواسم به هیچ چیز و هیچ جا نبود . اما ناگهان به پشت در خانه رویا که رسیدم ،  

 :صداي رویا میخکوبم کرد . داشت به سروش م یگفت

ام و  خلاصه کنم سروش .... باعث این سرشکستگی تویی .... من مسخره آشنا و غریبه شده " 

 .... "این تقصیر توست

سروش گفت : به من چه ؟! می خواستی اینقدر قپی در نکنی ... آدم براي اتفاق نیفتاده که  

 .اینقدر چهار چوب تعیین نم یکند

من م یدانستم دنبال چی  هستم ، تو معلوم نبود چی  توي   رویا گفت : آدم عقل دارد ...  

!! د ..... اه ... اه ... آدم اینقدر بد سلیقه ؟دختره خوشت آم سرت خورده بود که از این 
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سروش با صداي بلند گفت : مادر من که صد دفعه به شما گفته بودم من زن خوشگل بگیر  

نیستم ..... زن خوشگل بگیرم که چه بشود ؟ بشود منظر مردم کوچه ؟ به اسم من به کام مردم 

پایم چنان شل م یشود که زمان و  م یک مردم ، زن خوشگل که م یبینم دست و  د؟ من خو

مکان را نم یفهمم .... اینقدر توي صورت طرف زول م یزنم که آخر سر طرف یک متلک آبدار 

یا یک مشت حالگیر بارم  م یکند .....همین امروز خانه عمو اینها اینقدر به سیما نگاه کردم که 

 ...... فکر کنم وحدانه ناراحت شد

 ..... غلط ها ؟!!! ناراحت شدن ندارد که .... دختر عمو پسر عموییدرویا گفت : و .....؟!! چه  

چند ضربه به در زدم .... سروش آهسته گفت : هیس مامان .... وحدانه آمد .... در باز شد و من 

ه و عصبانیت  بی  آنکه نگاهی  به جانب سروش بکنم با صورتی که تقریبا مطمئنم از شدت غص

 ! گفتم : سلام . خوب هستید ؟ یخ بسته بود ، رو به رویا 

 .... رویا برخلاف تصورم با زبان چرب و گرمی  گفت از احوال پرس یهاي شما عروس گلم

 ! یعن ي من این قدر بدم که قابل یک تلفن هم نبودم ....؟

با همان لحن سرد گفتم : نه... خواهش می کنم .... شما تقصیر ندارید ، من نم یدانم چرا اینقدر 

 !! بی  شعورم

رویا و سروش همزمان با تعجب نگاهم کردند . همین موقع آقاي الماسیان از اطاق روبرو آمد 

و با دیدن من با روي گشاده گفت : به به ..... سلام .... دختر خودم .... خوش گذشت ؟!! ماه  

 !! عسل را م یگویم ؟
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شت لحن مهربان و  نگاهش کردم ، عمیق و ناباورانه ..... نم یتوانستم حدس بزنم که آیا پ

صمیمی  او هم قلب کینه توز و مکدري وجود دارد یا او حقیقتا دوستم دارد ؟ بی  ریا و خالصانه 

 !!!؟؟

 گفت : اتفاقی افتاده ؟ 

 ..... گفتم : نه پدر جان .... نه

 ! سروش پرید وسط حرفم و گفت : ما از گرسنگی میردیم .... اتفاق از این مهمتر ؟

است که حاضر است .... بفرمائید ... صندلی را کنار کشیدم   لی  وقت  رویا  گفت : غذا خی 

اما غذا از گلوي من پایین نم یرفت انگار که سنگ قورت   و پشت میز غذاخوري نشستم .  

چند قاشق که خوردم کنار کشیدم .... آقاي الماسیان گفت : چه زود کنار رفتید   داده بودم ....

 دخترم ؟ 

واهد رژیم بگیرد ....  خرویا گفت : چه بهتر ... حتما وحدانه جان می  قبل از آنکه جواب بدهم 

 .اینطور نیست

گفتم : بله .... می خواهم رژیم بگیرم .... سروش با تعجب گفت : نگفته بودي... ؟! بی  آنکه  

 !! نگاهش کنم گفتم : همین امروز تصمیم گرفتم ... اشکالی دارد ؟

 . .... ابدا .... خیلی  هم خوب استبا خوشحالی گفت : نه .... نه 

رویا  گفت : ولی  فکر نکنم اضافه وزن وحدانه با این رژي مهاي معمولی  ، کم شود . وحدانه  

 . احتیاج به یک رژیم چکشی و اصولی دارد ... مثلا چهل روز آب درمانی یا رژیم میوه
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یکی  جواب می دهد  سروش گفت: روش هاي زیادي هست ، همه را امتحان م یکنیم ، بالاخره

 .... ، دیگر

آقاي الماسیان  گفت : نه خیر.... اگر قرار باشد وحدانه خانم رژیم بگیرد ، باید تحت نظر یک 

 ...... دکتر متخصص تغذیه و از روي اصول پزشکی  باشد.... بله ... بله

انگار تازه    همه ساکت شدند ... اما در درون من غوغایی به پا بود . تمام بدنم یخ کرده بود .

فهمیده بودم سرم چه بالایی  آمده .... مثل آدمی  که از سوراخ یک در بزرگ که در پیش  

اوست،  جهنم ماوراي آنرا م یبیند ، تازه داشتم احساس م یکردم که قرار است که زندگی   

  نکبت باري را با این جمع دو روي ، متملق از من گریزان داشته باشم ... اصلا نم یتوانستم

بفهمم آدم هایی  که زشتی و چاقی من اینقدر برایشان آزار دهنده بوده چرا مرا پذیرفته اند که 

حالا،  هم خودشان معذب باشند و هم مرا عذاب بدهند ، با اینکه نم یتوانستم درک کنم که 

چرا با من روراست نیستند ... چرا پشت سرم یک طور دیگري حرف می زنند و پیش رویم  

رفتار م یکنند .... حتی انگار سروش را هم تازه داشتم م یشناختم . انگار آدمی  که  طور دیگري

تمام دوران نامزدي با او گشته بودم و حرف زده بودم ، آدم دیگري بود و این یکی  ، یک آدم 

 ..... دیگر ... حالا دیگر همه امیدم فقط مادرم بود

آن قرار داشتم نجات دهد ، تدبیر و تجربه  قطع اگر کسی  می توانست مرا از چاهی که در لبه

 .... او بود و بس

 
لامت مثبت تکان دادم و به عآقاي الماسیان گفت : درست نم یگویم دخترم ؟.... سرم را به 

جاي جواب گفتم : من خیلی  خسته هستم ... عصر هم باید چند جاي دیگر برویم .... اگر اجازه  

 . مبدهید من م یروم بالا استراحت کن
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ز نیم ساعت هم نیست  ورویا نگاه معنی  داري به سروش کرد و گفت : واا.... وحدانه جان هن

 ..... که آمدید .... مردم رستوران هم که می روند یک ساعت م ینشینند بعد م یروند

از جایم بلند شدم و گفتم : فرصت زیاد است .... من و شما حالا حالا ها فرصت داریم در 

 یم و از در خارج شدم خدمت هم باش 

.... 

اصلا حوصله نداشتم .... تجربه هم نداشتم ....نه آنقدر ، قدرت داشتم که دلخوري و عصبانیتم  

را مخفی  کنم و نه آنقدر صبور بودم که خوددار باشم بنابرین بهترین کار این بود که فرار کنم  

..... لباس راحتی پوشیدم ... یک فنجان قهوه  . بنابرین رفتم بالا .... لباس هایم را در آوردم 

براي خودم درست کردم و روي کاناپه اتاق کار سروش دراز کشیدم .... حتی از سروش هم  

حالم بهم م یخورد ... مرتیکه کثیف هرزه چشم چران ... کم کم پلک هایم داشت سنگین می 

 شد که از صداي در اتاق از جا پریدم ....  

ک راست به اتاق خواب رفت و وقتی  دید که آنجا نیستم ، ایستاد وسط  سروش بود . اول ی

سالن و فریاد زد .....وحدانه ؟!!.... وحدانه ؟!!!..... با وحشت روي مبل نشستم و گفتم : چیه ؟!  

 ... چی  شده ؟ من این جا هستم .... توي این اتاق

 ! ه خانم م یپرسد چی  شده ؟ دست به کمر آمد جلوي در اتاق ایستاد و گفت : زکی ..... تاز 

این مسخره باز یها چی  بود از خودت در آوردي ؟ براي چی  یهو رم کردي ؟!!! ولی  فکر نکن 

 بردي !! حالا دارم برات ....  

 ..... نشونت میدم ..... آدمت م یکنم
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با بغض گفتم: با من ي؟! این حرف ها را داري به من م یزنی  ؟!! مگه من چه کار کردم که 

 !! ستحق این کلمات عاشقانه ام ؟ م

پشتش را به من کرد و در حالی  که از اتاق بیرون می رفت گفت : برو بابا .... عاشقانه ...  

 عاشقانه ... نیست تو خیلی  عشق ي؟!  

رخت عاشقانه .... هیکل عاشقانه .... رفتار عاشقانه .... تربیت عاشقانه ..... و ) بلند فریاد زد  (  

 .... از این همه عشق اي خدا مردم

 .... و در اتاق خواب را بهم کوبید

در بهم کوبیده شده اتاق خواب خیره شدم ... انگار   مدتی همین طور هاج و واج به 

واقعا این حرف ها را به من زد ؟!! یعنی  من خواب نبودم   سروش سحر شده بود . یعنی   

 !!!! ی شنیدم ؟م و اینها در بیداري

ا روي بالش گذاشتم و سعی  کردم که دوباره بخوابم اما مگر م یشد ؟!!  با چشم گریان سرم ر

چشم هایم م یسوخت و تمام بدنم یخ کرده بود .... رفتم دستشویی  و چند مشت آب سرد به  

دم .... حالم که کمی  جا آمد ... کتاب هایم را برداشتم و نشستم به درس خواندن ....  زصورتم 

از حوادث اطرافم ، به نوشته هاي کتاب معطوف م یکرد .... نم یدانم  به تنها کاري که فکرم را 

 .... چقدر گذشته بود که تلفن زنگ زد

گوشی را برداشتم .... رویا بود .... بدون هیچ سلام و احوالپرسی گفت : به سروش بگو ما داریم  

 .... گذاشتم یریم خانه دایی اش ، اگر م یآید تا ده دقیقه دیگر پایین باشد و گوشی را  

گوشی دستم ماند.... یعنی  چه ؟ یعنی  سروش بدون من برود خانه دایی اش ؟!! پس من چی   

 !؟



 

 

 

51 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

 !سروش با صداي خواب الودي  گفت : کی  بود ؟

 ....) گفتم : رویا بود .... گفت... گفت ...)و ماندم که چه بگویم

سروش با بی ادبی تمام گفت : باز لال مونی گرفتی  ؟  

ا چی  گفت ؟گفتم : گفت هر وقت سروش میگویم روی

 ..... بیدار شد بگو یک زنگ به من بزند

شد و در حالی  که یک طعنه محکم به من م یزد گوشی تلفن را برداشت   سروش از کنارم رد

اما قبل از آنکه شماره بگیرد ، صداي چند بوق ممتد از باغ بزرگ خانه بلند شد . سروش گوشی 

کن خانه دوید، ...... من اما همان جا وسط سالن خشکم زده بود ....  را گذاشت و به سمت بال

چند دقیقه بعد سروش در حالی  که تند تند راه می رفت گفت : لال بودي بگویی می خواهیم  

 ! برویم خانه دایی اینها ؟

( ... و بعد کلمه می خواهیم را چند بار با خودم تکرار کردم .... ) می خواهیم ( .... ) می خواهیم 

مثل جنّ گرفته ها به سمت کمد لباس هایم دویدم ..... سروش  گفت : بی  خودي زحمت نکش  

.... دیر شده .... تا تو بخواهی آماده شوي شب م یشود ..... من خودم م یروم خانه دایی  

ر  هوشنگ .سلام تو را هم م یرسانم .... تا برگردم حاضر شوم که برویم خانه مادرت .... و د

 اتاق را  

 

 
 ..... بست

همانطور مردد و حیرت زده وسط سالن ایستاده بودم .... اینقدر ایستادم تا صداي بسته شدن  

 در بزرگ آهنی باغ را شنیدم ....  
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نه خودمان بود و این  خاچه کار باید می کردم ؟ این اولین روز تجربه زندگی  مشترک ما در 

زودتر چاره اي م یاندیشیدم . قبل از آنکه دیر شود به قول مادرم وضعمان بود .... باید هر چه 

بعضی  وقت ها فرصت دست دست کردن نیست ، دیر بجنبی زیادي دیر م یشود براي همین 

گوشی را برداشتم و شماره خانه مادرم را گرفتم ... مادر با صدائی مطمئن و طمانینه دار  گفت : 

  شده  چی:  گفت  هراسان مادر....  ٔ  وحدانه .... و زدم زیر گریهبله ؟ گفتم : سلام مادر.... منم 

....   مادر نه:   گفتم بریده بریده .....  نکردم سکته تا ، بزن حرف  خدا به  ترا  ؟ افتاده اتفاقی! ؟

 هستند هیولا  مشت یک اینها ....  ام  گیرافتاده جهنم  توي من مامان افتاده   یعنی...  نیفتاده اتفاقی 

 .... بدتر از همه هم سروش و رویا هستند .... یعنی  آقاي الماسیان هم هست....  آدم نه

 .... مدتی سکوت شد و علی  رغم تصورم صداي خنده مادرم در گوشی تلفن پیچید

با حرص گفتم : مادر به چی  میخندي ؟ به بدبختی من ؟!!! فکر م یکنید شوخی  می کنم ؟! نه  

 .... ردم.... به خدا نه .... کاش شوخ ي م یک

مادر در حال ي که به زحمت جلوي خنده اش را م یگرفت گفت : بس کن دختر جان .... حرف 

هایی  که م یزنی  اصلا حرف هایجدیدي نیست تمام تازه عروس ها در یک ماه اول زندگی   

زناشوئ یشان لااقل روزي یکبار به همین نتایجی که تو رسید هاي م یرسیدند . حتی بعض  

طلاق هم فکر م یکنند ولی  بعد .... با کمی  صبر و حوصله و تدبیر ، همه چیز  یهایشان به 

درست م یشود اینقدر که اگر چند سال بعد حرف هایشان را به رویشان بیاوري ، نقشه قتلت را 

م یکشند .... خود من هم همین طور بودم تا یک سال نصرت را جنّ م یدیدم .مادرش را 

 .... عزراییل
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تم : نه مامان ..... قضیه من فرق م یکند ... ببین مامان .... شب قرار است ما بیائیم گف  ٔ  با گریه

خانه شما مادر زن سلام و عید دیدن ي ... ترا به خدا به پدر بگو حسابی  گربه  را دم حجله 

 ..... بکشند

 ! مدت گفت : خدا مرگم بده .... سروش کجاست که تو داري این حرف ها را میزنی  ؟

 
ه عید دیدنی  ، آن هم بدون  فتبا بغض گفتم : می خواستی کجا باشد ، با ننه و باباي گرامیش ر

 من ...) آن طرف خط سکوت شد 

...) 

مدم حاضر شوم  آ  مادر گفت : تو چرا نرفتی؟ گفتم : کسی  از من دعوت نکرد ... من هم 

م خودش و رویا  گیر  سروش گفت : تو معطل می کنی  دیرمان م یشود .... از صبح تا حالا ه

داده اند به هیکل و قیافه من .... انگار وقتی  آمدند خواستگاري کور بودند که حالا یادشان  

 ..... افتاده من زشت و چاقم

مادر با کم ي مکث گفت : خیلی  خوب .... خودت را کنترل کن ... اول زندگی  از این برخورد 

با لجبازي کردن و قهر و اخم و تخم هیچ چیزي   ها زیاد پیش م یآید . تو باید صبور باش ي .

درست نم یشود فهمیدي ؟ مبادا وقتی  که برگشتند قهر کنی  یا اخم و تخم کن یها .... اصلا به 

روي خودت نیار . اگر می خواهی حسابی  دلشان را بسوزانی و حرصشان را در آوري بی   

 تفاوت باش ....  

 ..... دل آدم را م یسوزاند  ب ي تفاوتی از هر فحش و کتکی بیشتر
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 ..... گفتم : مادر یک چیزي می گویی ها ... نم یتوانم .... دارم از زور حرص م یترکم

مادر گفت : می توانی .... باید بتوانی  ..... سعی  کنی  .... یاد م یگیري ... حالا هم برو تا  

م حرمت ها از بین می رود پیدایشان نشده ... یک وقت نگویی به من تلفن زد یها.... آن وقت ه

و ترس سروش از ما م یریزد و رویش توي رویمان باز م یشود و هم م یگوید ، سیر تا پیاز  

 !!! خانه را براي مادرش تعریف می کند ....کاري نداري ؟

 ..... گفتم : نه و گوشی را گذاشتم  

. از حرصم لباس  ساعت نزدیک هفت و نیم بود اما هیچ خبري از سروش و خانواده اش نبود 

هایم را در آوردم و روي تخت ریختم . آرایش صورتم را هم کاملا پاک کردم . جزوه کودکانم  

را برداشتم و روي تخت نشستم به درس خواندن . البته چه درس خواندنی . اصلا تمرکز  

ی فهمیدم نداشتم . به کلمات نگاه م یکردم . جمله ها را هم با خودم مرور م یکردم ، اما اصلا نم

چه م یخوانم ؟!!! تمام حواسم به این بود که این دایی از کجا پیدا شده بود که افسانه خانم هیچ 

وقت حرفش را نزده بود ؟ به این که چطور تلافی کنم و دق دلم را خالی  کنم که دلم خنک  

.... هی  بغض کردم و هی  اشک هایم را قورت دادم .   شود ؟ هزار جور نقش کشیدم  

دلم نم یخواست وقتی  سروش م یآید ، چشم هایم گریه اي باشد . می خواستم من در   آخر

  .موضع قدرت باشم و او در موضع ضعف

اما وقت ي ساعت ده شب شد و سروش نیامد ، ناخود آگاه اشک هایم مثل سیل روان شد .  

خوردم و به   نامرد حتی یک تلفن هم نزد ، کاري نم یشد کرد ، عاقبت دو تا قرص آرام بخش

تم .... به هر حال خوابیدن زورکی از انتظار کشیدن بهتر بود . بیچاره مادر و پدرم رفرختخواب 

. حتما چشم به در ، هر آن در انتظار آمدن ما بودند . ناگهان دلم برایشان سوخت گوشی را  
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چرخیدن کلید در  برداشتم اما هر چه فکر م یکردم شماره خانه شان یادم نم یآمد .... صداي  

که آمد ، سریع گوشی را گذاشتم و زیر لحاف خزیدم . لحاف را هم تا روي سرم بالا کشیدم .  

زیر لحاف همه جا تاریک بود . تاریک تاریک . اما گوش هایم هم چشم شده بود تا از هر  

 .صدائی بفهمم که چه خبر است

 !!! دانه کجایی ؟سروش چند بار صدا زد : وحدانه ؟!! .... وحدانه .... وح

و وقت ي صدائی نشنید شروع کرد به گشتن اتاق ها .... درب اتاق خواب را که باز کرد ،  

صداي چلیک روشن شدن چراغ آمد و سپس نور تند چراغ چشمانم را زد و کشیده شدن  

سریع و غیر منتظر لحاف از روي بدنم ترساندم .از حرکت شوک مانند من ، سروش زد زیر  

 . بش را ندادم ، رویم را برگرداندم و پشت به او چشم هایم را دوباره بستمخنده . جوا

با یک جهش کنار تختم نشست ، و در حالی  که صورتش را نزدیک صورت من گرفته بود  

گفت : کوچولوي من قهر کردي ؟ وپیشان یام را بوسید . با دست هولش دادم عقب و لحاف را 

ز روي صورتم کنار زد و در حال ي که با انگشت سبابه روي سرم کشیدم . دوباره لحاف را ا

دور گونه ام را نوازش می کرد گفت : حق با توست . کاملا این را جدي می گویم . اگر تو با من 

این کار را کرده بودي سرت را م یبریدم ولی  ..... ولی  باور کن که چاره اي نداشتم رویا پیله  

و هم که حاضر نبودي .....اگر معطل م یکردم ، رویا عصبانی  کرده بود برویم خانه دایی ، خب ت

 ..... می شد

لختی سکوت کرد و بعد گفت : اصلا هر دلیلی  که بیاورم احمقانه است .... خودم می دانم نباید 

زن تازه عروسم تا تکه و تنها توي این خانه درن داشت رها م یکردم و تنها به مهمانی می رفتم  



 

 

 

56 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

قبول کن که خریت فقط الف خوردن نیست ، البته علف خوردن قطع بخشی از  ولی  خب ، 

 .... ت است و شروع کرد به عر عر کردن و دور اطاق چرخیدنخری

 
نشستم .... سروش گفت : آخ   تاز کارهایش خنده ام گرفته بود . از جایم برخاستم و روي تخ

 جون خندیدي .... خندیدي ...  

 !!! بگو که آشتی شدي ... بگو .... بگو پس آشتی شدي ، آره ؟!!!

  ..... گفتم : خیل ي خب ، آشت یام

 گفت : حالا که آشت یاي برویم ؟ 

 .... با تعجب پرسیدم : کجا ؟ گفت : خانه مادر زن جان دیگر

 !!! گفتم : ساعت ده دقیقه به یازده شب برویم مادر زن سلام ؟

 !! کوبید و گفت : حالا چی  کار کنیم ؟با سرعت سرش را برگرداند و محکم توي پیشانیش   

گفتم : آن موقعی که خانه دایی جانتان گل م یگفتید و گل م یشنفتید باید فکر الان را م  

 . یکردید

با عجله گفت : به خدا همش توي ترافیک بودیم . گفتم : پس حالا گوشی تلفن را بردار و  

 !! خودت ازشان عذر خواهی کن

بگویم ؟! شانه هایم را بالا انداختم و گفتم : من نم یدانم ، باید قبلا ب یحوصله گفت : آخه چی  

 .فکرش را م یکردي
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سروش کمی این دست آن دست کرد و عاقبت شماره گرفت ، هنوز اولین زنگ نخورده بود 

که دیدم سروش می گوید : سلام پدر جان ..... حال شما ...؟!! بله ، بله ، سروش هستم . نه خدا 

 وبیم .... نه اتفاقی نیفتاده ، فقط ماشین خراب شده .....  را شکر خ

 ..... بله...... بله

البته سع ي کردم خودم درستش کنم ، بله نشد ..... تا حالا هم منتظر جرثقیل بودیم تا ماشین  

را بوکسول کند . بله بردم تعمیرگاه ... الان هم زنگ زدم عذرخواهی کنم . بله ، امشب دیگر  

 دیر شده ، انشااالله ..... فردا خدمت م یرسیم .... شام ، بله ؟ خیلی  

بله .... حتما خدمت م یرسیم .... نه شما زحمت نکشید با ماشین پدر م یآییم ..... خواهش م  

 ..... یکنم .... به مادر جان هم سلام برسانید ..... خداحافظ ...... و گوشی را گذاشت

م بلند شدم و گفتم : سروش من گرسنه هستم ، زنگ بزن  حالش حسابی  گرفته بود .... از جای

 .رستوران غذا بیاورد

 
سروش گفت : کلی  غذا از ناهار مانده ، م  

گفتم : نه ... نه ...  یخوایی بریم پایین ؟  

 . ممنون ، اصلا پشیمان شدم . سیر سیرم

زنگ بزن  ی  خوب یل سروش با خنده گفت : امان از این دعواي عروس و مادر شوهر . خ

رستوران پیتزا بیاورد و خودش چپید توي حمام .گفتم : حالا چه وقت حمام است ؟! از توي  

حمام داد زد این ماشین لعنتی همه جانم را گند زده . دست و بالم روغنی است . فکر کنم  
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ادر  موتور پیاده کرده و زد زیر خنده ... حالا فردا را بگو ... با این ماشین خراب چطور برویم م

 زن سلام .  

اشکالی ندارد ماشین رویا را قرض م یگریم . درست است که به پاي پاترول نازنینم نم یرسد ، 

اما تنوع است .... نم یدانم حالا اگر وسط راه گلف رویا جون هم موتور پیاده کند چه کار کنیم  

....آن طرف گوشی  ؟ اشکالی ندارد پیاده تا خانه حاج نصرت می رویم . دوباره زد زیر خنده .

 .کسی  گفت رستوران ...... بفرمائید

 فصل پنجم 

چیز زیادي نگذشت که فهمیدم زبان بازي عادت بلامنازع سروش و خانواده اش است . آنها از 

آن دسته اي بودند که با پنبه سر م یبریدند . طوري که طرف فرصت نمیکرد، حتی فریاد  

 . بکشد

ه بود . سروش و رویا هر کاري که دلشان م یخواست  زندگ ي من و سروش هم بر همین پای

 .می کردند و بعد با زبان بازي ماستمال یاش م یکردند

درست کاري که من و خاننواده ام اصلا بلد نبودیم . ما از آن تیپ آدم هایی  بودیم که  

و    احساسات حقیقی  مان را هم به زور به زبان م یآوردیم ، چه برسد به احساسات غیر حقیقی

 . دروغین مان

اما سروش در این کار استاد بود. همیشه چیزي در آستین داشت . استاد سفسطه و مغلطه بود . 

دو کلام حرف منطقی  نه م یشد به او گفت و نه از او شنید . وقتی  هم که می دید بحث جدي  

 .است به رگ شوخی  و مزاح و مسخره بازي می زد
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مطلق خانه بود . حرف، حرف او و نظر ،نظر او بود . هر کجا که می  با همه این اوصاف رئیس 

خواست می رفتیم . هر کاري که او م یخواست می کردیم ، هر چه که او دستور م یداد می  

کرد انجام م یدادیم و اینها همه به علاوه دخالت هاي دائم   خوردیم و هر چه او اراده می  

بود که نگو و نپرس . در این میان من سعی    يم کاررویا و بی  تجربگ یهاي من آش شله قل 

می کردم از همه تجربه و داناي یام استفاده کنم تا زندگ یام را روي یک خط مستقیم پیش  

ببرم . اما این آش پر روغن خیلی  چرب تر از سطح تجربه و دانایی  من بود . اینقدر که گاهی  

یک جوجه تازه سر از تخم دراورده چشم و   خودم کی  بودم ؟  منکم م یآوردم . اصلا مگر 

گوش بسته لاي پنبه بزرگ شده .... که نه سختی  کشیده بود و نه سختی  کشید هاي را دیده  

بود .... همیشه هم فکر م یکرد ، زندگی  زناشوئی یعنی  همین  یعنی  با یک مرد معاشرت  

او بچه دار شدن . بچه تر که بودم  داشتن ، غذا خوردن ، خوابیدن ، مهمانی رفتم و عاقبت هم از

، تنها دغدغه ام این بود که چطور آدم م یتواند یک نفر را براي همه عمر تحمل کند و حالا  

وقت ي به آن سال ها فکر م یکنم ، خنده ام م یگرد . چقدر بچه بودم و خام که نم یدانستم  

نار کسی  زندگی  کنی  و دلش  باید خیلی  هنرمند و خلاق باش ي که بتوان ي براي همه عمر ک 

 .را نزنی 

ناخودآگاه لبخند تلخی  روي لبانم نقش بست . سروش مدتی بود که سرگرم حل کردن جدول 

 !! روزنامه بود ، ناگهان سرش را بالا کرد و با دیدن من گفت : براي خودت جوک م یگویی ؟

 !!شام ؟  چیزي نگفتم.... دوباره پرسید : شام چی داریم ؟ با تعجب گفتم :

 !! گفت : بله ... شین و الف و میم .... می شود شام ، تعجب آور است ؟

 !!.... گفتم : نه، .... ولی  تو که رژیم گرفته بودي ؟! شام نم یخوردي
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 گفت : امشب هوس کرده ام بخورم .... اشکالی دارد ؟ 

ن بپز ....) وا رفتم (  از جایم بلند شدم .... نرسیده به آشپزخانه بلند گفت ...... حلیم بادمجا 

شب بود .... گفتم : الان که وقت حلیم بادمجان نیست    5/ 7....نگاهی  به ساعت کردم . ساعت  

 !.... ... اصلا بادمجان نداریم

بلند گفت : رویا دارد ... خودم امروز برایش خریدم ... برو چند تا ازش بگیر .....) خداي من 

م : خودت برو.... هر کی  هوس حلیم بادمجان کرده ،  این دیگر وحشتناک بود ( با تحکم گفت 

 ...... خودش هم بادمجانش را گدایی می کند

 !! با تغیر گفت : حالا دیگر بادمجان گرفتن از مادر من شده گدایی ؟

 
کش دادن بحث دارد بنابرین  درحوصله جر و بحث نداشتم ، م یدانستم سروش ید طولان یاي 

را در پیش گرفتم . پشت در خانه رویا که رسیدم از ته دل آرزو   بی  هیچ بحثی  راه پله ها

  ..... کردم که رویا همه بادمجان ها را پخته و خورده باشد تا دماغ سروش بسوزد

رویا با اولین زنگ در را باز کرد و با دیدن من پشت در خانه جا خورد .... فکر م یکرد که حتما 

 . سروش پشت در است

جون .... بادمجان دارید ؟کم ي چپ چپ نگاهم کرد و با پوزخند گفت : نه    گفتم : سلام رویا

خیر خانم کدبانو .... ولی  پیاز و سیب زمینی  و نان و میوه هست .....خیلی  ارزان حساب می 

 . کنیم .... از ما خرید کنید به نفعتان است

سلامی .... علیکی ، احوال پرس  به چشمانی گرد شده نگاهش کردم ( ادامه داد : دختر جان ، ( 

 یاي بعد بگو بادمجان دارید یا نه 
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 ؟ مگه اینجا سبزي فروشی است ؟ 

 !!.... با تته پته گفتم : آخر سروش نصفه شبی  هوس حلیم بادمجان کرده ، عجله دارم

رویا جواب داد ، عجله داري که داشته باش. ادب که دیر یا زود ندارد .... و پشت به من به  

 . طرف سالن به راه افتاد

 !! از همان دم در امیدوارانه گفتم : ندارید ؟

 !! همان طور که پشت به من م یرفت گفت : چرا ، صبر کن را بیاورم ... چند کیلو می خواهی ؟

 .نامیدانه گفتم : چند تا دونه .... و وارد اتاق شدم 

ی ؟ عدس ، گوشت ، پیاز ، رویا از توي آشپزخانه گفت : خوب فکر کن دیگه چیزي نم یخواه

 .... سیر ، نعنا داغ ، نان ؟!!! آخه آدم ي که غذا درست نم یکند همیشه همه چیزش لنگ است

با ناراحتی گفتم : ولی  من هر روز غذا درست م یکنم ، رویا در حالی  که سینی بادمجان را  

م یآید پایین و   دستم م یداد گفت : آره .... معلوم است ، براي همین است که سروش هرشب

مثل آدم هاي قحطی زده سرش را توي قابلمه فرو م یکند؟ حتما این همه اشتها و گرسنگی مال 

 ! غذا هاي خوشمزه است که درست م یکنی  

 
 ؟  هاج و واج گفتم : مگر سروش وقتی  م یآید پایین غذا م یخورد

 !!!..... بله .....!! آن هم چه جور رویا در حالی  که با اطوار گردنش را تکان م یداد ، کشدار گفت : 

  ..... دستانم شل شد و سینی بادمجان از دستم روي زمین افتاد
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رویا گفت : این طوري می خواهی حلیم بادمجان درست کنی  ؟!! بابا خدا وکیلی ول کن ، نمی  

خواهد براي سروش خوش خدمتی کن ي ،بگو امشب هم بیاید پایین هر چه بود با هم می  

 ! خوریم

در حال ي که چمباتمه زده بودم ، دانه دانه بادمجان ها را توي سینی گذاشتم ....... رویا دوباره  

 . غرید ، هر چند با این اوضاع ) و به بادمجان ها اشاره کرد ( حلیم بادمجان تو حاضر است

گفتم : الان یک ماه و نیم است که سروش به من گفته که شام درست نکنم .... گفت که می  

 ..... واهد رژیم بگیرد ..... من هم شام درست نم یکردم . حالا شما م یبگویید کهخ

پرید وسط حرفم  و گفت : خب چیکار کند ، بچه ام ؟!!! بیچاره م یگوید من رژیم گرفتم و شام 

نمی خورد بلکه تو هم از رو بروي و رژیم بگیري .... هی به در می گوید که دیوار بشنود که  

 .نداردفایده  

مستاصل گفتم : ولی  من که الان دو ماه است که رژیم گرفته ام .... شام که سهل است ، ناهار 

 هم درست و حسابی  نمی خورم ....  

با خود شما رفتم دکتر ... یادتان نیست که چه لیست بلند بالایی  برایم نوشته بود ؟!!من که  

وش غذاي جدا درست م یکردم و خودم لب  اصلا چیزي نم یتوانم بخورم . از اول هم براي سر

 . نم یزدم

رویا گفت : پس مشکل همین جا بوده . چون خودت لب نم یزدي ، بچه ام گرسنه م یمانده ....! 

حالا م یگویی چی  ؟ خب لابد دست پختت خوشمزه نیست ، دوست ندارد که این طور درمانده 

را براي اینکه دست پخت مادرش را دوست  و هلاک می آید پایین .... من که نم یتوانم بچه ام 

 !! دارد بکشم که ، م یتوانم ؟
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سینی را از روي میز آشپزخانه بر داشتم و در حالی  که از خانه خارج م یشدم گفتم : به هر  

 .... حال ممنون

م یکرد با پوزخند گفت : به سلامت ، اگر حلیم بادمجانت   رویا همانطور که رفتن مرا نگاه  

بشقاب هم براي ما بیاور ..... الماسیان حلیم بادمجان خیلی    ضر شد ، یک  براي شام حا

 . دوست دارد

در خانه رویا را بستم ، روي اولین  پله ولو شدم ... پاهایم حسی براي اینکه از پله ها بالا بروم  

 . نداشت . کمی  همان جا روي پله نشستم و بعد لخ لخ کنان خودم را به خانه رساندم

که باز کردم سروش از توي نشیمن داد زد : چه عجب ...!! چقدر درد دل داشتید ....!! حالا   در را

 بالاخره بادمجان آوردي یا نه 

 !!!؟

همانطور که پشتش ایستاده بودم ، سینی بادمجان را محکم روي میز کوبیدم .... از جا پرید و با 

انفجار بودم . با لحن پرخاشگرانه اي  وحشت نگاهم کرد .... از زور خشم و عصبانیت در حال  

گفتم : اولاً ...... اگر شام م یخواهی ..... به من بگو تا براي شکم کارد خورده ات درست کنم .... 

ماً اگر امشب حلیم بادمجان  چرا مثل بدبخت ها راه می افتی در این خانه و آن خانه ؟!! دو

 !!! کوفت نم یکردید ... می مردید؟

که انگشت من را توي هوا م یقاپید و محکم م یفشرد گفت : بار آخرت باشد   سروش در حالی 

که با من این طور حرف م یزن ي ، وگرنه هر چه دیدي از چشم خودت دیدي ؟!! اختیار  

شکمم را هم خودم دارم ، هر جا که دلم خواست پرش م یکنم . به تو هم اصلا مربوط نیست  

 !!! .... فهمیدي ؟
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 ..... تم شکستجیغ زدم : انگش 

ماً خانه مادرم هم هر جایی  نیست .... خانه مادرم است .....  محکم تر فشارش داد و گفت : دو

 !! شیر فهم شد ؟

 ..... گري هام گرفته بود ..... گفتم : خیلی  نامردي

و اباد   با کف دست محکم به سین هام کوبید و گفت :نامرد خودت هستی  و همه جد

 ..... جیگرکیت

مانطور حیرت زده نگاهش کردم .... وحشت سراپاي وجودم را گرفته بود .... احساس  مدتی ه

م یکردم مردي که مقابلم ایستاده را اصلا نم یشناسم  انگار غریبه بود .... غریبه ي غریبه .....  

همان طور به سروش ماتم برده بود که صداي بهم کوبیده شدن در مرا از خیال و خواب  

 ...... پراند

 
یین ، پیش رویا جانش .....  پاسروش بود که در خانه را بهم کوبیده بود .... حتما باز رفته بود 

 ..... شکم چرانی و بدگویی از من

با خودم فکر کردم مهم نیست .... کمی  که بگذرد پشیمان می شود و براي عذرخواهی م یآید  

.... ساعت نه شد ، ده شد ....  .... براي همین لبه تخت نشستم و منتظر به ساعت چشم دوختم  

دوازده شد . اما خبري از سروش نشد .... سرم داشت م ي  ترکید ... از اتاق بیرون  ، یازده شد  

آمدم و یک قرص مسکن ته گلویم انداختم و روي تختم دراز کشیدم ..... سروش حتما می آمد 

چشم هایم را بهم فشردم و  .... حالا شاید کمی  دیرتر از آنچه من تصورش را م یکردم .... 

سعی  کردم که بخوام .... پلک هایم هم سنگین شده بودند اما از ترس خوابم نم یبرد با خودم  
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مدام تکرار می کردم همه آن پایین هستند .... خطري نیست .... سروش هم هست .... از آن  

س او هستم .... ترس  پایین قطعاً مواظب من است .... هر چه باشد من همسر او هستم .... نامو

 .... ندارد ... و بالاخره خواب رفتم

صبح که از خواب بیدار شدم ، هنوز جاي سروش دست نخورده بود . معلوم بود که دیشب  

نیامده . دست و صورتم را شستم و لباس پوشیدم .... اما سروش براي صبحانه هم نیامد ....  

 تا شب مهم نبود ....حتما براي شام م یآمد.... من که 

دانشگاه و بیمارستان بودم و سرگرم ، او هم بالاخره پیدایش می شد .... بله حتما پیدایش می  

 ..... شد

*** 

شب وقت ي خسته کلید به در انداختم همه جا ساکت و تاریک بود .... پس سروش هنوز هم  

زده .... حالا هم  نیامده بود . جل الخالق عجب آدم پررو و وقیحی ؟!!بی  تربیتی  کرده .... کتکم 

مثل بچه ها قهر کرده ... به درک .... من به او هیچ احتیاجی ندارم .... اگر صد سال هم نیاید  

مهم نیست .... نه به او محتاجم .... و نه دلم برایش تنگ م یشود .... بعد با خودم فکر کردم ،  

ي قبل از نامزدي براي  راستی  چرا من اصلا دلم براي سروش تنگ نم یشود ؟!! چرا مثل روزها

با او بودن بی  قرار نیستم ؟ نکند او هم دلش براي من تنگ نشود ؟ نکند او هم براي دیدن من 

 دیگر بی  قرار نباشد ؟ 

اما نه ... او از همان اول ، از من خوشش آمده بود .... پس حتما مرا دوست دارد و دلش برایم 

خاله اش از بین این همه عروسک فرنگی  مرا    تنگ م یشود . برایش متفاوت بودم که به قول

پسندیده . و ناگهان یاد حرفی  افتادم که از پشت در خانه رویا از زبان سروش شنیده بودم)  

وشگل بگیرم که بشود منظر ، نظر مردم کوچه و خیابان ؟ خ  ستم .... زنی من زن خوشگل بگیر ن 
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ین دلیل من را پسندیده بود که زشت  به اسم من و به کام مردم ؟( یعنی  سروش واقعا به ا

بودم و توجه هیچ مردي را به خودم جلب نمی کردم ؟! نظر خودش را چی  ؟ آیا واقعا نظر  

 !!!.... یکردم ؟ یا م خودش را جلب 

صداي زنگ تلفن رشتش افکارم را پاره کرد ..... حتما سروش بود و می خواست با چرب زبانی  

 . مساله را ماست مالی  کند

پوزخند گوشی تلفن را برداشتم و گفتم : بله ؟ مادرم از آن سوي خط گفت : سلام وحدانه  با 

 !! جان .... خوبی  مادر ؟

 .... متعجب گفتم : ا .... شمایید مادر ؟ سلام

 ! مادر  گفت : منتظر تلفن کسی  بودي ؟ گفتم نه .... چطور مگر ؟ 

گفت : هیچی  .... آخه از شنیدن صداي من جا خوردي  

.... سروش چطوره ؟گفتم : خوبه .... ممنون .... حمام  ؟

 !است ، پدر چطور است ؟

مادر  گفت : سلام م یرساند .... گفتم : چه عجب یاد ما  

کردي مادر ؟ چه خبر ؟مادر گفت : سروش کی  از  

 !.... حمام م یآید ؟... پدرت کارش دارد

 !یدانم، تازه رفته .... پدر چه کارش دارد ؟  رنگ از رخم پرید .... با من و من گفتم... هان ..... نم

 ! صداي مادر گرفته شد ... گفت : با سروش دعوا کردید ؟

 !!!.... متعجب گفتم : بله ؟!!! نه
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 ..... مادر گفت : حاضر شو ، وسایل و کتاب هایت را هم جمع کن ، تا پدرت بیاید دنبالت

..... یه جر و بحث ساده که این حرف ها را  با عجله گفتم : براي چی  ؟! مساله اي نیست که 

ندارد .... از آن گذشته من کل ي کار دارم .... امتحانات پایان ترم ام نزدیک است .... حالا چه 

 !!! وقت قهر و بچه بازي است ؟ تازه مگر خودتان نگفتید که همه اول زندگ ي همین طورند ؟

ت، دختر شما هر چی  دلش خواستش بار پسر با تحکم گفت : چانه نزن .... رویا زنگ زد ، گف 

را   شما کرده بعد هم هولش داده و با کف دست کوبیده توي سین هاش ......گفت : سرو

باغ دماوند و تا زمانی  که دختر شما توي خانه ما اطراق کرده ما اینجا م یمانیم ....   مآورده ای 

ترتان را بردارید تا ما هم برگردیم سر هیچ مسولیتی را هم قبول نم یکنیم ..... لطفا بروید دخ

گلی     تهخانه و زندگ ي مان ، تکلیف این پسره را هم بعدأ معلوم م یکنیم ....! وحدانه چه دس

 به آب داده اي ....؟!!! واقعا تو این کار ها را کرده اي  

 !؟

تعریف می کنم  دهانم همین طور بازمانده بود .... فقط توانستم بگویم ، م یآیم خانه و برایتان 

 .... .... و گوشی را گذاشتم

خداي من ..... یعنی  واقعا سروش رفته بود سیر تا پیاز ماجرا را براي رویا تعریف کرده بود ؟ 

آن هم بر عکس ؟ حالا من باید چه کار می کردم ؟ اگر راستش را به مادر و پدرم م یگفتم که  

چیزي چرخ چرخ کرد ( ..... با ترس  دیگر حرمت و آبرویی براي سروش نم یماند ...؟!)  

اطرافم را نگاه کردم .... واي خداي من یعنی  من در این خانه درندشت تنها بودم ؟ به سرعت  

چند تکه لباس و کتاب هایم را جمع کردم و توي ساک ریختم... دقیقا نم یدانستم چه اتفاقی   

بل باور به نظر م یرسید ... یعنی   دارد م یافتاد .... همه چیز به طرز عجیب ي مسخره و غیر قا
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سروش علاوه بر دهن بینی  و زبان بازي ..... و هرزه گی .... و چشم چرانی ... و بچه بازي ...  

 !!! دروغگو و خبر چین هم بود ؟

کم ي بعد ، پدر زنگ زد.... دوان دوان به طرف در دویدم .اینقدر عجله داشتم که کلید را  

 را بستم  داخل خانه جا گذاشتم و در

.... اما مهم نبود ... اگر قرار بود به این خانه بازگردم به حتم خود سروش دنبالم م یآمد . پس  

 ..... به کلید نیازي نبود

*** 

پدر در حال ي که با اخم نگاهم م یکرد ، گفت : باز بچه بازي کردي ؟ باز ، با بی  فکري ، غوغا 

راه انداختی ؟ خجالت نم یکشی  ؟..... آقا بگذار   به راه انداختی ؟ این چه بلوایی است که به

 ..... چند سال بگذرد بعد قهر و قهر کشی  راه بیاندازد

دهانم را باز کردم چیزي بگویم که ناگهان مادر گفت : ا.... اه. ... ا.... مواظب حرف زدنت باش 

دیگر نم یتوانی  پس  . یادت باشد ، هر حرفی  که الان از دهنت در بیاید و من و پدرت بشنویم 

بگیري ... حواست باشد که شما ها، زن و شوهر هستید ... امروز دعوا م یکنید و دشمن خوبی   

هم م یشوید ، فردا آشتی می کنید و تشنه دیدارهم می شوید... ولی  ما... ما غریبه ایم .....  

نمی  کنیم ... بنابرین  حرف ي را که بشنویم ، تا زنده ایم از یادمان نم یرود ... فراموشی هم 

  !!!!....  مراقب باش که راجع به شوهرت که حالا دیگر نزدي کترین فرد به توست ، چه م یگویی

 

 ..... اشک در چشمانم جمع شد  
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را عوض کن ... آدمها توي  تپدرم گفت : بی  خودي آبغوره نگیر ... به جاي گریه کردن رفتار

را نشان م یدهند واگر نه در شرایط عادي و بهینه همه  عصبانیت ، تربیت و منش واقعیشان 

 ....) چاکر و نوکرم می کنند .... ) و از اتاق بیرون رفت

مادر گفت : حالا ، گذشته ها گذشته ... من هم اول زندگی  از این اشتباهات زیاد می کردم ،  

از یهایم را  ولی  کمی  که گذشت و سختی  روزگار را کشیدم عاقل شدم و سعی  کردم بچه ب

 جبران کنم . اما دختر جان ، همیشه نم یشود همه چیز را جبران کرد ....  

بعض ي وقت ها خیلی  زود دیر می شود .... حالا هم چاره اي نیست ... باید منتظر بمانیم تا  

سروش دلش برایت تنگ شود و بیاید سراغت ... خدا کند اقلاً این دو ماه یک جوري با او تا 

ه سرش را  ی  که دلش برایت تنگ شود واگر نه که نور الی نور م یشود .....) و با غصکرده باش

 .....) چند بار تکان داد

گفتم : مادر خوابم م یآید .... مادر با حرص چراغ را خاموش کرد و گفت : همین است که این 

یا درس   طور شدي .... هر وقتی  من و پدرت خواستیم دو کلمه حرف حساب با تو بزنیم تو

داشتی یا خوابت م یآمده .... جوان هاي حالا همین طورند ..... فقط قد م یکشند ولی  دریغ از  

یک ذره عقل و تجربه و داناي ي .... فکر م یکنند زندگی بچه بازي است و )در اتاق را بهم  

ي بالش  تاریکی اتاق انگار موج آرامشی بود که ناگران در وزجودم ریخت .... سرم را تو )کوبید

 . فرو کردم و یک دل سیر گریه کردم

خدایا .... چه داشت به سرم م یآمد ... سروش که بود ؟ رویا که بود ...؟ من که بودم ...؟  

داشتند با من چه م یکردند ؟.... چه داشت به سرم می آمد ..... چرا من به ناگهان اینقدر بی   

 دفاع شده بودم ؟ .... چه کار باید می کردم ؟ 
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واقعیت را راجع به سروش م یگفتم من توجیه می شدم اما به قیمت خراب شدن وجهه  او    اگر

و اگر حقیقت را نم یگفتم ... باید این انگشت اتهام را م یپذیرفتم .....از پدر و مادرم در عجب  

بودم ....! چطور این حرف ها را راجع به من پذیرفته بودند .... این حرف ها و این کار ها از  

ربیت من بعید بود ... فقط خدا م یداند رویا چطور زبان ریخته بود که این بنده هاي خدا این  ت

 .... طور شرمنده شده بودند و از رو براي من شمشیر بسته بودند

شدند ، اما آرامش خوابیدن نداشتم ... انگار نه انگار که   چشم هایم کم کم سنگین می 

جردم سر بر بالش آن خواب هاي طلایی دیده  دوران ت این همان تختی بود که تمام  

 .  بودم

 فصل ششم 

 

و به همین نحو چهار روز گذشت ... چهار روزي که مادرم مدام در هراس و دلواپسی بود که 

نکند کسی  بیاید و من را بدون سروش خانه شان ببیند .... اکیدا هم قدغن کرده بود که من  

د اقوام زنگ بیزنند و بفهمند که من آمده ام خانه مادرم  تلفن خانه را جواب بدهم .... می ترسی

 ... قهر

هر چه م یگفتم مادر جان به مردم چه ؟!!! اصلا من آمده ام مهمانی ...!! مگر مردم کف دستشان  

را بو کرده اند که بفهمند قضیه چیست ....؟! اصلا به درک بفهمند مگر چه م یشود ؟... مادر ول 

 ..... بودکن معامله نبود ، که ن 

م ي گفت : تو هنوز بچه اي و نم یدانی  که وقتی  زن دو ماه عروس بیاید خانه مادرش قهر ،  

 . دیگر نم یشود حرف زندگیش را از توي دهان مردم جمع کرد
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مردم منتظر سوژه غیبتند ، خدا نکند زن و شوهري دعوا کنند و ابلهان بفهمند ، آن وقت دیگر  

ي آن زن و مرد م یشود نُُٔقل مجالسشان ..... آن وقت فقط خدا   قل زندگهر شب و هر روز ن 

عالم است که قاطی غیبت هایشان چه تهمت ها و دروغ هایی که درنم یآورد ..... انگار نه انگار 

که خودشان هم روزي صد بار با شوهرانشان همین جر و بحث ها را داشته اند .......!!!! تو نمی  

ندین و چند ساله ام چقدر زندگ یها را دید هام که همین طوري  دان ي که من در این عمر چ 

 !!.... بی  خود و بی  جهت به خاطر حماقت یک مشت خاله زنک فضول از هم پاشیده

براي همین هم هست که م یگویند ، نگذارید دعوا و اختلافتان از خانه تان بیرون درز کند ،  

 .نکنند براي اینکه مردم یک کلاغ چهل کلاغش  

چه م یتوانستم بگویم ؟!!! حق با او بود .... اگر مردم م یفهمیدند به حتم وسیله خوبی  براي  

سرگرم یشان م یشدم .... براي حین اصلا گوشی تلفن را بر نم یداشتم ..... خانه هم که می  

وز خواستم بیایم قبلش چک م یکردم که کسی  خانه مان مهمان نباشد .... وضع من این سه ر

نبودم اما همین که به خانه م یرسیدم و قیافه درهم مادر را   این بود .... تا خانه نبودم که  

بري از او  خ م یدیدم غم عالم توي دلم م یریخت .... سروش هم که انگار مرده بود .... هیچ 

 نبود که نبود .... انگار نه انگار که زن داشته ......؟! 

او حرفی  با من نزند اما مگر م یشد ؟!!! قیاف هاش داد م یزد  مادر سع ي می کرد اصلا راجع به

 که چقدر دلواپس و نگران است ....  

ت .... دلم برایش می  اسیک مادر حرف هم که نزند حرف دلش از برق چشم هایش روشن  

سوخت حتی خیلی  بیشتر از خودم .... آخر احساس م یکردم خودم تحمل بیشتري دارم اما  

انگار ، اصلا  حوصله و صبر و تحمل نداشت تا اینکه روز چهارم همین طور که سرش را  مادر 
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روي کتاب خم کرده بود بی  آنکه به صورتم نگاه کند  گفت : وحدانه یک چیزي بپرسم ،  

 جوابم را ب ي رودربایستی می دهی  ؟ 

 .... نگاهش کردم و گفتم : چشم .... حتما

یک زن تازه عروسی  و سروش یک مرد تازه داماد ..... این که   مادرگفت : ببین وحدانه .... تو 

 !... سروش بعد از چهار روز هنوز سراغی از تو نگرفته براي من خیلی  عجیب است

حالا فرض کیم که سروش در این مدت دلش براي تو تنگ نشده ، یعنی  هیچی  نیازي هم به 

 !!! تو ندارد که سراغت بیاید ؟!!! و ببردت ....؟

ل معن ي حرف مادر را متوجه نشدم .... گفتم : نه .... چه نیازي ؟!!! خب غذا که خانه مادرش او

 .... می خورد ، لباس هایش را هم که م یدهد خشکشویی ... خانه هم که تمیز است

فتن  مادر حیرت زده سرش را بلند کرد و گفت : یعنی  نیاز شوهر فقط خوردن و شستن و ر

که گفتی  یک کلفت هم برآورده م یکند .... احتیاجی به زن گرفتن نیست    است ؟ این نیازها را

 ..... .... منظورم نیاز زناشوییست

ناگهان گونه هایم از شرم آتش گرفت .... خواستم از جایم بلد شوم که مادر داد زد ، بنشین ....  

 تو که هنوز جواب من را ندادي 

..... 

 !!چی  شد ؟  سر جایم نشستم ....( مادر گفت : خب( 

 !!! گفتم : مادر چه سوال هایی  م یکنی  ؟! من چه می دانم ؟
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رسم ، جوابش نمی دانم  یپ چه از تو م  رمادر گفت : تو چه م یدانی  ؟! از روزي که آمدي ه

است .طرز حرف زدن که نمی دان ي .... شوهر داري هم که نم یدانی  ..... زندگی  کردن هم 

 ...... تو چه م یدانی  ؟!! دستم درد نکند با این دختر تربیت کردنمکه بلد نیستی  .... پس 

 

 .... با دست هاي ي که زیر خانه ام زده بودم ، مظلومانه نگاهش کردم

رویش را از من برگرداند و مثل آدمی  که با خودش زمزمه می کند ادامه داد : آنوقت ها ما اگر 

رمان بیاید با عزت و احترام ازمان  قهر م یکردیم کاري م یکردیم تا شب نشده شوه

عذرخواهی کند ، اما مرد هاي حالا قربان خدا بروم ، به هیچ صراطی مستقیم نیستند ..... چه  

 ..... میدانم شاید هم شما شوهر داري بلد نیستید

باق ي حرف مادرم را نم یشنیدم..... در افکار خودم غوطه ور شده بودم . دلم م یخواست به  

که سروش اصلا نیازي به من ندارد ... اما رویم نم یشد .... در تمام این دو ماه که   مادر بگویم

عروسی  کرده بودیم سروش فقط دوبار سراغ من آمده بود ، بار اول با اشتیاق .... و بار دوم  

 ..... طلبکار

! یا  با خودم فکر کردم راستی چرا سروش این طوري است ؟.... نکند عیب و ایرادي دارد ....؟!

 !!نکند من عیبی دارم و خودمنم یدانم و سروش هم به رویم نم یآورد ...؟

راست ي چقدر من احمقم ...!!! چرا در تمام مدت این دو ماه از او نپرسیدم که چرا چنین  

رفتاري دارد ؟ اما نه ... پرسیدن ندارد .... سبک م یشوم ... آنوقت خدامی  داند که با خودش 

کند ؟! خوب است این بار از استاد زنان و زایمان بپرسم او حتما یک  چه فکر هایی  می 

 ..... چیزهایی  می داند
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 مادر دوباره پرسید : اصلا بعد از عروسی  دکتر رفته اي ؟ 

 ! من که تازه حواسم جمع مادر شده بود گفتم : چی  ؟ چی  گفتید ....؟ 

م براي در و دیوار حرف م یزنم  مادر گفت : اصلا حواست اینجا نیست ؟!! نه ؟!! پس من دار

 !!! ؟.... گفتم ، باید بعد از عروس ي م یرفت ي دکتر ، رفتی  ؟

 
حالی  که از جایش بلند م یشد  ر با من من گفتم : ..... نه .... نرفتم .... احتیاجی نشد .... مادر د

..... نم یخواهی حرف  گفت : من هر چه م یگویم تو جواب سربالا م یدهی  .... خیلی  خوب 

 ..... بزنی  ، نزن ..... ولی  محرم تر از مادر کسی  نیست

فن پرید . و نفس نفس  تل  صداي زنگ تلفن هر دوي ما را از جا پراند .....مادر مثل عقاب روي

زنان گفت : بله ؟.....و با شنیدن صداي آن سوي خط چنان گل از گلش شکفت که من مطمئن 

 .رویاشدم یا سروش است یا  

 !..... مادر گفت : سلام ، آقا سروش .... حال شما چطور است ؟ مشتاق شنیدن صدایتان

 ! چه عجب یاد ما کردید... ؟

چند نیشگون محکم از مادر گرفتم ... و با صداي آهسته گفتم : چرا اینقدر تحویلش م یگیري  

سروش دارد به مادرم م یگوید :  ؟.....) مادر ساکت شد ( .... تلفن را روي آیفون زدم ... دیدم 

 !.... خلاصه خانم .... اگر وحدانه رفتارش را اصلاح نکند ، جاي حرف ي باق ي نم یماند

مادر در حالی  که جا خورده بود . گفت ، آقا سروش این حرف ها چیست که شما م یزنید ؟  

و بی  تجربه.... سال اول   شما و وحدانه تازه اول راهید .... تازه شروع کرده اید... هر دو جوانید

زندگی هم از همه سال هاي زندگی  سخت تر است . براي اینکه دو تا آمی که همدیگر را اصلا 
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نمی شناسند ، باید زیر یک سقف و سر بر یک بالین زندگی  کنند و صحبتشان را با هم شب و 

د .... اما کم کم این  شبشان را با هم صبح کنند .... طبیعی است که ممکن است اختلاف پیدا کنن

اختلاف ها حل م یشود .....هم طرفین به هم عادت م یکنند و هم تجربه بیشتري پیدا می کنند  

و هم تجربه بیشتري پیدا می کنند .... از اینها گذشته آدم تا با زنش اختلاف پیدا کرد که دم از  

 !!.... طلاق نم یزند..... این حرف ها زشت است

نه اي گفت : آخه خانم نصرت ، به نظر نم یآید وحدانه بخواهد در  سروش با لحن معصوما 

رفتارش تجدید نظر کند . خانم باور کنید الان دو ماه است که من مدام دارم اخلاق و رفتار  

لوس و بچه گانه اش را تحمل م یکنم و با لحن پدرانه نصیحتش م یکنم ..... اما وحدانه یک  

 ..... .. خوب ، قبول کنید که صبر و حوصله من هم حدي داردگوشش در است و یکی  دروازه ...

 ).مادر توي صورتش زد و با چشم قرعه من را نگاه کرد( 

 
م شوهر داري نیست .... این  سسروش ادامه داد ترا به خدا خانم شما نصیحتش کنید.... این ر

 ...... ره که وحدانه می رود به ترکستان است

ودش هم از کارش  خ ا آقا سروش خیلی  نصیحتش کرده ام .... مادر دستپاچه گفت : به خد

 ...... پشیمان شده ..... شما هم ببخشیدش .... جوان ي کرده

سروش گفت : خدا به داد آخر و عاقبت ما برسد .... از قدیم گفته اند سالی  که نکوست از  

به حال چند سال  بهارش پیداست ..... زنی  که از اول زندگ ي ساز ناسازگاري بزند ، واي 

 ...... دیگرش
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مادر گفت : نگویید ترا به خدا .... براي همه اول زندگی  از این مشکلات پیش م یآید .... نباید 

زود نا  امید شوید .....به خدا خوبیت ندارد ، اول کاري این تور قهر و قهر کشی  کنید ... حالا  

دگیتان .... من هم با وحدانه صحبت م  شما شام تشریف بیاورید اینجا و با هم برگردید سر زن 

 .... یکنم روي رفتارش بیشتر دقت کند

 .....) آن طرف خط سکوت شد( 

 !!.... مادر خوشحال شد و گفت: پس شام منتظر تان هستیم .... دیر نکنیدها 

سروش گفت : نه .... نه ...! اصلا.... به وحدانه بگویید اگر م یخواهد برگردد سر خانه و  

ا نیم ساعت دیگر نزدیک گلفروشی سر خیابان باشد ، وگرنه که هیچ .... و گوشی زندگیش ، ت

را گذاشت .... گوشی تلفن در دست مادر لرزید .... چشم هایم از شدت خشم داشت آتش م 

یگرفت . مادر سرش را برگرداند و با دیدن من گفت : چرا داري با چشم هایت مرا قورت م  

 !! یده ي؟

ردنت است ؟ ببین به خاطر رفتار بی  ادبانه و نه پخته تو باید چقدر  عوض معذرت خواهی ک 

 !! خرد شوم ؟

گفتم : شما خیلی  بیجا کردید .... براي چی  شام دعوتش کردید... ؟!! براي چی  گفتید من  

پشیمانم ... از چی  پشیمانم !!! از کدام کار ؟ کدام حرفم ؟!! اصلا شما که نم یدانید واقعیت  

الکی  حرف م یزنید ؟ پسر پروي ، بی  ادب ، نکبت ... اصلا من بر نم یگردم خانه  چیست چرا

... فهمیدي مادر .....؟!! من از این جا جم نم یخورم .... همین الان زنگ بزن بگو ، نیاید دنبالم  

قیمه هم بکند من دیگر پایم را خانه او نمی گذارم ... باید   ....اگر سروش خودش را قیمه  
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از من عذرخواهی کند ,بگوید غلط کردم ، تا برگردم .... هم خودش هم رویا .... اصلا   بیایید

 اید از من عذرخواهی کنند .... مرتیکه آشغال ، بیا سر کوچه ...  بیهمه جد و آبادش باید 

 ..... بیا سر کوچه .... مگر من را از سر کوچه گرفته که سر کوچه بیاید دنبالم

  ) سرش زد و روي کاناپه ولو شدمادر دو دستی  توي ( 

ادامه دادم : به من توهین کرده اند ... توي سین هام زده اند ... تنهایم گذاشته اند و خودشان  

 رفتند باغ دماوند خوشگذرانی ...  

حالا م یگویند شما دخترتان را نصیحت کنید ... خجالت نم یکشند . سر یک حلیم بادمجان این 

راه انداخته اند ؟.... من لوس و بچه نن هام یا پسر خودشان ....!! بی   همه جار و جنجال به 

 ..... شعور هاي ... نفهم ... عوضی 

طاهره خانم از صداي داد و بیداد ما از آشپزخانه به سمت سالن دوید و دستپاچه گفت : چی   

 )... شده وحدانه خانم ؟ ) و ناگهان چشمش به مادر افتاد

ت : چی  شده گیسو بانو ؟ گیسو بانو ؟... خدا مرگم بده چرا رنگتان  به سمت مادر دوید و گف

 !!اینقدر پریده ....؟ چرا این طوري از حال رفته اید؟

مادر با بغض گفت : از دست این ورپریده و این زندگ ي کردنش.... ببین هنوز دو ماه نشده  

 . شوهر داده ام  چه بساطی به راه انداخته ؟! مردم دختر شوهر م یدهند من هم دختر

دوباره با حرص گفتم : مادر ، من سر کوچه برو نیستم ... همینم مانده مثل بی  کس و کارها ،  

گوشه خیابان بایستم تا حضرت اشرف منت سرم بگذارند و بیایند دنبالم . مرده شور خودش و  

 !! خانه و زندگیش را ببرد ..... فهمیدي ؟
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 ..... بزن حالا ه ي بنشین اینجا ، غش کن و زار

 .بعد به طرف اتاقم دویدم و در را محکم بهم کوبیدم

مادر از توي سالن بلند داد زد : آخه دختره احمق .... با لج و لجبازي که کاري درست نم یشود 

... جان مادر کار را از این که هست خراب تر نکن .... حالا بیا برو خانه ... من و پدرت هم فردا  

روش و رویا صحبت م یکنیم ... به خدا صلاح نیست اول کاري این آشوب می آییم آنجا و با س

شوهرت م یافتی ها ..... بدخواه ها ، پشت سرت هزار  و بلوا را درست کنی ... از چشم  

ورش کنی  ... یک وقت  ججور قصه سرهم م یکنند ، بعد هر کاري کنی  ، نم یتوانی  جمع و 

ي زندگیت به باد رفته .... آن وقت چه خاکی به سرمان  چشم باز م یکنی  م یبینی  الکی  الک  

 ..... بریزیم

به مادر که نزدیک در  و در حال ي که چشم هایم پر از اشک شده بود ،در اتاقم را باز کردم  

اتاق روي زمین چمباتمه زده بود  گفتم : مادر جان .... آخه خودت بگو ، این رسم زن داري  

یی  که دلشان خواستش سرم در آورده اند ، بی  حرمتم کرده است ؟ این انصاف است ؟ هر بالا

اند ، حالا هم عوض معذرت خواهی و گل و شیرینی   با تهدید و تشر م یگویند اگر م یخواهی 

 .... برگردي سر زندگیت ، بیا سر کوچه

به خدا مادر دلم آتش گرفته ... آخر من هم براي خودم کسی  هستم ... شخصیت دارم ...  

 .... دارم ... تو که م یدانی  تا حالا کس ي از گل نازک تر به من نگفته ... حالا غرور

 ..... وهاي هاي زدم زیر گریه 
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مادر از جایش بلند شد و در حالی  که سرم را در آغوشش گرفته بود گفت : دختر جان ....  

ا که تو از آن  اینقدر ضعیف و نازک نارنجی نباش ، زندگ ي خیلی  سخت و نامرد است.... اینه

 می نالی، چیزي نیست که اینقدر براي خودت بزرگش کرده اي....  

بالاخره زندگی  زناشوئی ، از این باز یها زیاد دارد ، زندگی  مباره م یطلبد .... مبارز قوي و  

 سرسخت و شکست ناپذیر ....  

 ...... بخواهی خم شوي ، زیر لگد هاي سنگینش خورد م یشوي

گفتم: نم یخواهم مادر ..... نم یخواهم .... اصلا شوهر می خواستم چه کار ؟.... تقصیر تو با گریه 

شد .... داشتم خبر مرگم در آرامش درسم را می خواندم و زندگ یام را م یکردم .... هزار جور 

 نقشه براي آینده ام داشتم .... دلم خوش بود و پایم سبک ....  

 ٔ  ن که اذیتی برایتان نداشتم ...... نه سر و گوشم می جنبید نه لهبراي چ ي شوهرم دادید ؟!!! م

 ...... زدم می  شوهر ٔ  له

مادر پرید وسط حرفم و گفت : خوبه..... خوبه .... بس کن .... مگه م یشود دختر شوهر نکند  

 !! ....بالاخره که چی  ؟

مان و فرصتی دارد همیشه که سر آدم به درس و پدر مادر گرم نم یشود ..... هر چیزي یک ز

.... یک وقت چشم باز م یکن ي م یبین ي نه دیگر حوصله درس خواندن داري ، نه پدر و  

م یخواهی چکار کنی  ؟! فکر م یکن ي تا ک ي م یشود با   مادري برایت مانده .... آنوقت  

واهد داشته باشد .....آدم زنده ، زندگی  می خ مشغله دیگران مشغول ماند ؟! زندگی  باید هدف

... همسر و فرزند م یخواهد ... تنهایی  فقط شایسته خداست و بس . موفق ترین آدمهاي دنیا  

  ..... هم زوجند ... هیچ تنهایی  به جایی  نمی رسد ... قلب خال ي فکر آدم را پوچ م یکند
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 .... سرم را از آغوش مادر بلند کردم

عوض این همه اه و ناله ... سرت را بالا بگیر و  مادر ادامه داد : حالا هم ، بلند شو... بلند شو و  

برو دنبال زندگیت.... قدر باش ي برنده این میدان در هر حالتی تویی ... زندگی  زناشوئی را با 

 .....  تدبیر و سیاست می سازند نه با جنگ و جدال و داد و فریاد

این وضع سر   در حال ي که با حرص لباس هایم را توي ساکمی ریختم گفتم : چقدر هم

 .... افراشته دارد

مادر نفسی به راحتی کشید و گفت : آدم توي زندگی  زناشوئی هر خفتی را تحمل کند بهتر از 

آن است که خار و خفیف حرف مفت مردم شود ... تو هنوز بچه اي ... پخته تر که شدي یک  

 ..... روز به کار ها و حرف هاي امروزت می خندي

ال ساکت گوشه اي ایستاده بود و ما را نگاه م یکرد گفت : فضولی نباشد طاهره خانم که تا به ح

وحدانه خانم ..... حالا این ساک را براي چ ي پر م یکنید ؟.... تا سر خیابان کلی راه است ....  

 !! ساک به این بزرگی  را چطور م یخواهید تا سر کوچه ببرید .....؟

 .... .... عقل این طاهره خانم از من بیشتر می رسدلگدي به  گوشه ساک زدم و گفتم : بیا

 مادر گفت : مگر کتاب هایت را نمی خواهی ؟ 

چه م یدانم ، چه خاکی به سرم کنم ... به هر حال طاهره خانم راست م یگوید ، این   "گفتم 

ساک را که تا سر کوچه نم یتوانم به دوش بکشم ... حالا م یروم فردا که شما و پدر آمدید آن  

 .... را برایم بیاورید
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مادر دستپاچه گفت : فردا ... فردا براي چی  من و  

پدرت بیاییم آنجا ؟متعجب گفتم : خودتان گفتید  

 ... م یآیید سروش و رویا را نصیحت کنید

مادر نیم جویده ، نیم جویده  در حالی  که باقی  اثاثیه را تند تند داخل ساک م یریخت گفت :  

 .... ..... نه .... نه

صلاح نیست .... آدم برود خانه زن و شوهري که تازه از دعوا در آماده اند . حالا بگذار صلح و  

 صفایتان بشود ، فرصت براي  

 
  .... مهمانی بازي زیاد هست

 ..... گفتم : من این ساک را چطوري ببرم

آورد ...   هره برایت میامادر در حالی  که با چشم غره به طاهره خانم نگاه م یکرد گفت : ط

همان جا هم م یایستد تا سروش بیاید دنبالت ... سروش که آمد طاهره هم بر می گردد خانه  

 ... حالا هم بجنب .. بجنب که الان سروش م یآید م یبیند نیست ي ....  

 .....  م یرود ها

 .... با حرص گفتم : به درک ... مرتیکه تحفه عتیقه

*** 

خیابان بودم . نزدیک نیم ساعت به نیم ساعت بود که بیست دقیقه بعد جلوي گلفروشی سر  

ایستاده بودم اما هیچ خبري از سروش نبود . کم کم داشتم از آمدنش نا  امید می شدم که  

جلوي پایم ترمز کرد ... اینقدر عصبانی بودم که اول تصمیم گرفتم سوار نشوم و برگردم خانه 
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انه است . او به هر حال مرا دیده بود که همراه  .... اما بعد با خودم فکر کردم این کار احمق

طاهره خانم دست از پا دراز تر منتظرش کنار خیابان ایستاده ام . پس سوار شدن و نشدنم  

چیزي را عوض نم یکرد ... براي همین ساک را از دست طاهره خانم گرفتم... در ماشین را باز 

گفتم : فکر نکن بهخاطر تو آمدم ... فقط  کردم و در حالی  که به حرص در را بهم می کوبیدم 

 ... به خاطر پدر و مادرم و آبرویشان برگشتم

به جاي جواب حرفم گفت : گاري نبود که این طوري درش را بهم کوبیدي... ماشن بود ... بعد 

 ... هم بار آخرت باشد از این اداها در م یآوري

 . ... بلند تر گفتم : شنیدي چی  گفتم .... گفتم به خاطر

پرید وسط حرفم و گفت : تو از این جفنگیات زیاد می گویی ..... نیست که خیلی  آبروداري  

 هم بلدي ؟ 

گفتم : من بلد نیستم یا تو ؟ بیچاره آبروداري بلدم ، واگر نه به پدر و مادرم می  گفتم که تمام  

 !!...... تواراجیفی که تحویلشان دادي بلاهایی بوده که تو به سر من آوردي ، نه من سر 

بودم که الان این جا نبودم ... بیچاره پدر و مادر ساده من ،   بدبخت اگر آبروداري نکرده  

خجالت کشیدند غافل از آن که توي بی  شرم ، یک مشت   چقدر بابت رفتار بی  ادبانه من  

 !!!ن داده اي ....!!! چطور م یتوانی  اینقدر شارلاتان باشی  ؟ا دروغ تحویلش

لند قهقهه زد ... هر چه من عصبانی تر م یشدم ، او راضی  تر م یشد ... بنابرین  سروش بلند ب

 .ساکت شدم

و شیرینی  را خودم م  به خانه که رسیدیم گفت : بفرمائید خانم ... بفرمائید داخل ... سبد گل

 ...یآورم ... و دوباره زد زیر خنده
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صورتش ماسید ... گفتم ..... اگر فکر  م نگاهش کردم ... برق نگاهم چنان بود که لبخند روي 

یکنی  با بی  حرمتی به من و خانواده ام و لگد مال کردن غرور و شخصیتم چیزي از شان من  

 ..... کم م یشود ، سخت در اشتباهی و وارد خانه شدم

خانه مثل همیشه بهم ریخته بود ... سروش تخصص عجیبی  در ب ینظمی و شلختگی داشت ....  

 . ن و کثیف کردن خانه به این بزرگ ي براي سروش کار چند دقیقه بودبهم ریخت

لباس هاي روي راحتی را کنار زدم و گوشه اي از آن نشستم .... سروش در حالی  که در اتاق 

را محکم م یبست گفت : فکر نم یکن ي به اندازه کافی  این چند روزه خانه مامان جانت  

به سر و روي خانه این خانه نکبتی بکش .... یک چیزي  استراحت کرده اي ؟ بلند شو دستی  

 ..... هم بپز شام بخوریم ، که خیلی  گرسنه هستم

خواستم بگویم این وقت شب چی  بپزم که یاد شر حلیم بادمجان افتادم ... بنابرین بی  هیچ  

ي  حرفی  به سراغ فریزر رفتم و با خیرهشدن به مواد غذایی داخل آن سعی  کردم که یک غذا 

راحت و سریع پیدا کنم . اما ذهنم کار نم یکرد .... هر چه فکر کردم هیچ غذایی که سریع  

 .حاضر شود به خاطرم نمی آمد

صداي سروش از پشت سرم آمد که م یگفت : هی  .... تا فردا صبح هم که به آن مواد خیره  

 .... شوي قابل خوردن نمی شود ... باید زحمت طبخشان را خودت بکشی

ا  امیدي گفتم : املت م یخوري ؟! در حالی  که پشت میز آشپزخانه م ینشست با پوزخندي با ن 

 گفت : عجب غذاي بینظیري ....  

 ...ول ي نه ... سخت است زحمتتان م یشود

 !گفتم : کو کو م یخوري ؟
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 !! گفت : لابد سبزي پاک شده و شسته و خورد شده اش را هم باید از رویا بگیریم؟

 
م کو کوي سیب زمینی  رکه سعی  می کردم خونسرد باشم گفتم : نه خیر .. منظو در حال ي

 ...... بود

 !!... سروش گفت : آهان ... کو کو از نوع عمله کشش

، گفتم : الان مشکلات  م  دیگر حسابی  کفرم در آمده بود .... در حالی  که در فریزر را م یبست

 .رگ تا شده را مقابل سروش گذاشتمرا حل م یکنم و از لاي دفتر تلفن یک کاغذ بز 

سروش متعجب گفت : این دیگر چیست ؟ گفتم این معنوي تبلیغاتی این رستوران سر کوچه  

است . تمام غذا هاي ایرانی و فرنگ ي را دارد ... انتخاب کن بعد هم تلفن بزن برایت بیاورد  

 !!... ... البته اگر زحمتتان نمی شود ، بجوییدش

که کاغذ را مچاله م یکرد گفت : از تو توقع هنر بیشتر از این هم نباید  با حرص در حالی  

 ..... داشته باشم

 !.... زن حساب ي من اگر می خواستم غذاي بیرون بخورم که زن نم یگرفتم

گفتم :ا.... پس براي شکمتان بود که زن گرفتید ؟! پس متاسفم ....چون به کاهدان زده اید  

سروش از داخل آشپزخانه داد زد : نیست بقیه قضایات  )رون رفتم....) و از در آشپزخانه بی 

 . خیلی  جالب و جذاب است ، فقط براي شکمم متاسف باشم

روي تختم نشستم و سرم را میان دست هایم گرفتم .... می دانستم که تا چند دقیقه دیگر  

ن باید به  صداي در بلند خواهد شد و سروش بهرویا جانش خواهد پیوست . اما مهم نبود م
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رفتار بچه گانه سروش و حضور دائم رویا عادت م یکردم . اگر م یخواستم زندگ ي کنم باید 

 . به خیلی  چیزها عادت می کردم ... خیلی  چی زها

   

 فصل هفتم 

یک سال شاید فرصت طولانی براي شناخت آدم ها نباشد اما من بعد از یک سال به این نتیجه 

ده الم نبوده و نیست ... ولی  با همه توانم سعی  می کنم طوري  رسیدم که قطع سروش مرد ای

رفتار کنم که کمترین برخورد و کشمکشی بینمان باشد . هر چند که این تواضع و فروتنی من ،  

سروش را فقط خودخواه تر و پر توقع تر کرده ... اما چاره اي ندارم ... به قول مادرم اگر  

ش زندگیم را حفظ کنم ... با موش و گربه  بازي نم یشود به  بخواهم زندگ ي کنم ، باید آرام

ي  ز آرامش رسید .... براي همین مدام حرص م یخورم و دندان روي جگر م یگذارم . به امید رو

 پا به سنّ بگذارد و عاقل تر شود . بیشتر اوقات تنها هستم ...   شکه سرو

شکمش را سیر ممی کند .... بعد م یآید سروش اکثراً منزل مادرش پیش رویاست . همان جا 

می رود می خوابد ... تقریبا در طول هفته ما یک ساعت هم حرف درست و حسابی  با هم نم 

 ..... و بدل م یشود در حد متلک و طعنه است ی  هم اگر بینمان ردفیزنیم ... حر 

از اول گرمی  نداشت  روابط جنسی  مان هم روز به روز سرد تر م یشود ... یعنی  در واقع اصلا

که بخواهد سرد شود ... اکثر شب ها جدا از هم م یخوابیم ... سروش قالبا روي کاناپه جلوي  

تلویزیون می خوابد من هم روي تخت ، کنار کتاب هایم خوابم م یرود ... و این روند تکراري  

ی  عوض شده زندگی  ماست ... اما نم یدانم چرا یک چند وقتی  است که سروش یک جور های

  ... 
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انگار زیادي به سر و وضعش م یرسد ... نمی دانم چه شده که ظاهرش برایش اینقدر اهمیت  

پیداکرده ...!!!؟ گاهی  بی  علت سر خوش است ، گاهی  هم دمق !! این خوشحال یها و بد خولق  

 یهاي بی  علت باید حتما از یک جایی  آب بخورد .... یعنی  از کجا ؟!!  

 .ه ..!! فکر نم یکنمرویا ؟ ن 

صداي زنگ تلفن رشته افکارم را پاره م یکند ... کتاب داخلی  جراحی برونر را که مثلا دارم م  

 .یخوانم ، روي میز م یگذارم و گوشی تلفن را بر م یدارم

 !! رویاست ... می گوید ... سلام کجایی که گوشی تلفن را بر نمی داري ؟ خواب بودي ؟

 .... جا بودم ... ببخشید دستم بند بود گفتم : نه ... همین

گفت: شام عموي سروش می اید اینجا ... شما هم بیایید .. به خودت گفتم که بعدأ بهانه نگیري  

 .و اخم و تخم راه بیندازي

 .بحث ب ي فایده است ... گفتم : لطف کردید ... چشم خدمت می رسیم

 ..... گفت : خداحافظ و گوشی را گذاشت

براي چی  دعوتم کرده ... وگرنه هفته اي چند بار مهمان م یآید پایین و می رود . م ي دانستم 

کسی  از من دعوت نم یکند ... اما این بار فرق می کرد . سیما دختر عموي سروش نامزد کرده 

بود .... نامزدي که به نظر رویا خیلی  پایین تر از سروش بود و حالا رویا م یخواست باز  

را بکوبد توي سر من ... و بگوید که او با این همه محاسن   هیکلی  سیما  خوشگلی و خوش 

 ....  این شوهرش است آنوقت پسر من با این همه محاسن تو را گرفته
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کاش جرات داشتم و م یگفتم نم یایم ... کاش م یگفتم که فردا امتحان دارم ... اما حوصله  

سروش و رویا در توان من نبود . دیگر  نداشتم دیگر تحمل جر و بحث و دعوا و مرافعه با 

که هر تحقیر و توهینی را به جر و بحث و داد و بیداد و قهر کشی هاي سروش و  د مدت ها بو

 .... رویا ترجیح می دادم

راحت تر بودم خودم تا قانع کنم تا به خاطر اصلاح بچه باز یهاي سروش با روان خانواده ام  

 ...بازي کنم

فکري به حال خودم م یکردم ... واگر نه .....و ناگهان فکري به خاطرم    حالا هم خودم باید یک

رسید .. خوب بود بروم آرایشگاه ... یک آرایشگاه خیلی  خوب از همان هایی  که کلی  از  

خودشان تعریف می کنند ... بد نبود اگر من هم دستی  به سر و رویم م یکشیدم .. بالاخره هر 

را چه دانی  ، شاید اینقدر خوب شدم که شب دهان رویا هم بسته  تغییري ،تنوع است ... خدا

شد . با این فکر قدرت عجیبی  در تمام بدنم احساس کردم ... نیروي عجیبی  مرا به سمت  

 غافلگیر کردن سروش و رویا به جلو هل می داد .  

 . اینقدر که نیم ساعت بعد روي صندلی زیر دست آرایشگر بودم

*** 

 ... فرمایشی داشتید ؟زن گفت: چه 

در حال ي که به چهره عجیب و هزار رنگ زن مات مانده بودم با من من گفتم : می خواهم  

 خیلی  تغییر کنم . به نظر شما چه کار کنم بهتر است ؟ 

 زن کم ي فکر کرد و  گفت : در چه مورد ؟ 
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. هزینه اش هم اصلا مهم  گفتم : فرقی  نم یکند ... هر بالایی  که دلتان م یخواهد سرم بیاورید ..

نیست . فقط م یخواهم خیل ي تغییر کنم ، یعنی  اگر م یشود می خواهم یک کمی  خوشگل  

 !!!! بشوم ) و این جمله آخر را اینقدر آهسته گفتم که نمی دانم شنید یا نه (...؟

... حتما ...  زن که انگار یک مورد خوب پیدا کرده بود . با خوشحالی گفت : باشد .... باشد 

بگذار ببینم .. موهایت خیلی  خیل ي بلند است کمی  کوتاهشان م یکنیم .... بعد هم بولندش م 

....؟! نه ... من از رنگ زرد متنفرم ... ) و به موهاي زن   یکنیم . فریاد زدم .... بلوند  

  ). خیره ماندم

؟! مگر به من اختیار تام  زن آرایشگر با دلخوري گفت : قرار نبود در کار من دخالت کنی  

 ندادي ؟! گفتم : درست است .... ول ي  

گ موي روشن مثل  رن... من اصلا از رنگ هاي روشن خوشم نم یآید . صورت سفید من ، با 

 . ماست م یشود

زن گفت : خیلی  خوب ، شلوغ نکن ... با چند تکه مش فانتزي چطوري ؟ مثلا قرمز آتشین  

 ! است ؟ فکر کنم عالی  شوي ؟  روي زمینه موي شکلاتی ؟چطور

 ... گفتم باشد با این یکی  موافقم

گفت : بسیار خوب ... پس موهایت را کوتاه م یکنم بعد هم مش م یکنم .. این مدک کوتاهی  

 .... که عکسش اینجاست تازه مد شده ... ببین فکر م یکنم خیلی  به صورتت بیاید

 .... ... مثل مدل موي مردانه استگفتم : ول ي این که خیلی  خیلی  کوتاه است .
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زن آرایشگر با عصبانیت گفت: اول م یگویی که م یخواهی خیلی  عوض شوي .... بعد هر 

 پیشنهادي که م یکنم مخالفت م یکن ي . اصلا خودت هم م یدانی  که چه م یخواهی بکنی  ؟ 

خودم نیستم .    قبول کردم و دو ساعت بعد واقعا عوض شدم ، آنقدر عوض شدم که انگار اصلا

آن موها و آن صورت بزک کرده اینقدر توي ذوقم م یزد که  گویی اصلا متعلق به من نبوده و  

نیست . زن آرایشگر اما، مدام از دست پختش تعریف می کرد و پول ها را م یشمرد ... نم  

روش یدانم شاید هم واقعا دلچسب شده ام و خودن نم یفهمم .... یعنی  اینقدر اضطراب نظر س

 ... را دارم که چشم هایم اصلا درست نم یبینند

به خانه که می رسم ... ساعت هفت شب است ... چراغ ها را روشن م یکنم و سعی  می کنم  

 لباس مناسبی براي امشب پیدا کنم ....  

سروش طبق معمول خانه نیست.... اما از بهم ریختگی خانه و حمام خیس معلوم است که قبل از  

 !!!...انه زدهمن سر به خ

عاقبت یک دست کتب و دامن لیمویی یقه بسته پیدا می کنم و م یپوشم ... نم یدانم چرا هر  

چیزي که می پوشم باز هم به خاطر رنگ موها و نوع آرایش صورتم احساس م یکنم که خیلی  

راهی   که اصلا به این نوع آرایش عادت ندارم ... و بالاخره  جلف شده ام ... شاید براي این  

 . خانه رویا می شوم

در که زدم ، عطیه خانم ، خدمتکار رویا در را به رویم باز کرد و با دیدن من چنان یکه خورد  

که انگار روح دیده ... در حال ي که وارد خانه م یشدم گفتم : چیه ؟ عطیه خانم ...!!! روح دید  

 ! هاي ؟

 !!... یدعطیه خانم : خانم جان ماشااالله .... چقدر عوض شد
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 ! با خنده گفتم : حالا ماشااالله خوب شدم یا ماشااالله بد شدم ؟

 .... گفت : اختیار دارید وحدانه خانم .... شما همیشه هر طوري که باشید خوب هستید

 !... صداي قهقهه بلند سروش حواسم را پرت کرد 

 !!... با تعجب به عطیه گفتم : سروش آمده ؟!! اینجاست

آقا سروش دو ساعتی هست که آمده ... با شراره خانم آمدند !!! مگر  عطیه گفت : بله خانم ... 

 !! شما نم یدانستید ؟

 !! به سرعت برگشتم به سمتش و گفتم : با کی  آمدند ...؟

 !! عطیه که هول شده بود با من من گفت : شراره خانم دیگه ...!! مگه شما خبر نداشتید... ؟

 !!! گفتم : شراره دیگر کیست ؟

وضوح معذب شده بود ، در حالی  که با سرعت به سمت اتاق پذیرایی  می رفت   عطیه که به

 !!... گفت : همون طراح جواهره.... همونی که خیل ي خوشگله

 !! با تاجن گفتم : شراره ...؟!! طراح جواهر ...؟! این دیگه از کجا پیداش شده

... یعنی  شما خبر  عطیه گفت : آقا سروش استخدامشان کردند .. هفت هشت ماهی  هست 

 !! نداشتید... ؟

 .... سرم را با حیرت به علامت منفی  تکان دادم

عطیه گفت : وااا ؟!! مگر ممکن است ؟!! ماشااالله .... شراره خانم لااقل یک روز در میان  

اینجاست ... با آقا سروش . شب هم با آقا سروش بر می گردد خانه اش ...!!یعنی  شما از  
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؟!! خوب است اینجا زیر سرت است اگر چند محله آن طرف تر بود چه شوهرت خبر نداري 

 ! کار می کردي ؟ 

احساس کردم زانو هایم می لرزد ... دستم را به دسته راحتی گرفتم و روي آن ولو شدم ...  

 ....  عطیه در حالی  که به عادت همیشگ یاش نچ نچ م یکرد درون آشپزخانه گم شد

 ..... کشیده و بمصداها در سرم م یپیچید .

صداي جوانی با صوت ریز و زنانه م یگفت : اه ....سروش ... اینقدر لودگی نکن .... مرد اینقدر  

سبک ؟.... داري حالم را بهم میزن ي ... چرا مثل مترسک اینقدر ادعا در م یآوري ... برو یک  

واهی بیاوري ، روي آن  جا بنشین .....سروش در جواب گفت : ترا به خدا .... بالا هم اگر م یخ

 .... یکی  لطف کن .... این را تازه خریده ایم .... همه زدند زیر خنده

آقاي الماسیان گفت: شراره جان....سر به سر سروش نگذار تا فردا هم نوک بزنی  حریف زبان  

 !!!! این سروش نم یشوي

مچین موردي تا ببینم کی   صداي جوان با ناز گفت : اتفاقا آقاي الماسیان ... من م یمیرم براي ه

 !! کم م یآورد ؟

 ... سروش گفت : بچرخ تا بچرخیم

در را باز کردم ، در با صداي قژ قژ عجیبی  باز شد.. همه ساکت به سمت من برگشتند ....  _  

 اول زن جوان که احتمالا شراره بود 

 .... ....بعد آقاي الماسیان ... بعد رویا و آخر همه سروش که پشتش به من بود

 ... با صدائی که به زحمت قاطع بود گفتم : سلام ... شب همگی  بخیر
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آقاي الماسیان گفت : سلام ... عروس گلم.... بفرمائید ... خوش آمدید ... چه عجب.....!! کلبه ما 

 ... را روشن کردید

و  زن جوان در حالی  که به سمت من م یآمد گفت: به به ... ایشان باید وحدانه خانم باشند 

 . دستش را به سمت من دراز کرد

 .دستش را به آرامی فشردم و گفتم : ببخشید ... من شما را به جا نم یآورم

 ..... زن جوان خنده سبکی کرد و گفت : بله ... شما من را نمی شناسید ولی  بقیه

  رویا با افتخار گفت : شراره خانم ، طراح جواهر هستند ... هفت ، هشت ماهی  هست که به  

 .جمع ما پیوستند

با صداي خشکی گفتم : من فکر م یکردم این یک مهمانی خانوادگی است ... اما مثل اینکه میز 

 .... گرد شغلی  است

 
ل و روزي است براي خودت  حاسروش در حالی که چهره در هم کشیده بود گفت : این چه  

 !!!...درست کردي ؟!! مثل عروسک کهنه شده اي

  ... : عروسک کهنه  نه ، مترسک  رویا با پوزخند گفت

 .با حرص گفتم : اتفاقا به نظر خودم خیلی  جالب شدم

 . شراره گفت : بله .. البته ... جالب ... مثل جیم کري در فیلم ماسک
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براغ نگاهش کردم .... خیلی  زیبا بود .. ظریف و شکننده ... با آن قد کشیده و صورت بی   

بالا نگاه کند ... آن هم دیگرانی مثل من که نه صورت زیباي او  نقص حق داشت به دیگران از 

 .... را داشتند نه هیکل بی  نقص او را

 !!! اما او اینجا چه م یکرد ؟ وسط این جمع خانوادگی و اینقدر صمیمی  با همه ....؟

صداي زنگ در بلند شد .. شراره صورتش را از من برگرداند ... و سروش بی  توجه به من روي  

 .... مبل ولو شد

رویا در حالی  که اف اف را بر م یداشت رو به عطیه گفت : شربت را حاضر کن . میهمان ها  

 .... آمدند

و با چرب زبانی  پشت گوشی  گفت : بفرمائید سیما جان ، بفرمائید .. من اما همان وسط  

شینی وحدانه جان ... خشکم زده بود . تا اینکه آقاي الماسیانبازویم را کشید و گفت : چرا نیم ن

 ... بفرمائید

روي اولین صندلی نشستم و در حالی  که به همه چیز و هیچ چیز فکر نم یکردم به در ورودي  

خیره شدم ... سیما در حال ي که دوان دوان به داخل ساختمان م یآمد با دیدن شراره در  

ن .... عزیزم ...  آستانه در ورودي خودش را توي بغل او انداخت و گفت : واي شراره جا

 !! چطوري ؟

شراره در حالی  که به زحمت سیما را از خودش جدا م یکرد یقه باز لباسش را مرتب کرد و  

 !! گفت: تو چطوري بی  وفا ..؟

 ! سیما گفت : من بی  وفا هستم یا تو ...؟! چرا هیچ سراغی از من نم یگیري ؟
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 !! ، م یدانی  که شراره گفت : به خدا سرم خیلی  شلوغ است ... گرفتارم

جان خودت .... چقدر هم که تو آدم زحمتکشی هستی  ....   سیما چشمکی زد و گفت : اره  

بند است که وقت سر خاراندن نداري .... باز کجا تورت را   لابد باز جایی  سرت به آخور  

 پهن کرده اي ؟ 

دفعه من سرم به شراره در حالی  که زیر چشمی و با کرشمه سروش را نگاه م یکرد گفت : این

  .... آخور بند نیست ... آخور بد جوري سرش به من بند است

سیما متعجب نگاهی  به سروش انداخت و با دیدن سروش که ماه جمال شراره شده بود با  

هیجان گفت : نه ...!! اي ذلیل مرده ...!!! ول ي .....این دیگر به درد نم یخورد !! خر مرده است  

 !!!!... ي آرامی گفت : نترس ... زنده اش م یکنم ... ارزشش را دارد!!!!! شراره با صدا

و بقیه صدایش در صداي بلند آقاي الماسیان گم شد که داشت می گفت ( خب... خب ...  ( 

خیلی  خوش آمدید ... بفرمائید داداش ... زن داداش  خواهش م یکنم ... با عمو و زن عمو و  

والپرسی کردم اما نه فهمیدم که خودم چه م یگویم و نه  سیما و شوهرش به ترتیب سلام و اح

 .... معنی  حرف هاي آنها را فهمیدم

در سرم غوغاي عجیبی بود .. زمان و مکان را گم کرده بودم ... یک طور عجیبی  منگ شده  

 .بودم

عمو عزت گفت : خب وحدانه جان ... از کوچولو ، موچولو ... چه خبر ؟! خسته نشدید از این  

قوزي ؟ در حالی که سع یم یکردم تبسمی به لبم بنشانم و ناراحتی درونیم را مخفی  کنم ،  یال

 .گفتم : فعلا که من درس دارم ، عمو جان
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سروش در حالی  که بادي به غبغب م یانداخت و اداي مرد هاي مثلا حسابی  را در م یآورد  

 ..... گفت : نه عمو جان ... حالا وقتش نیست 

را ؟ چرا وقتش نیست ...!! منکه به سیما گفته ام زود بچه دار شود ... بچه به  زن عمو گفت : چ

خانه صفا میدهد ... زندگی آدم را گرم م یکند ... از قدیم هم گفته اند بچه میخ زندگی  است ...  

 .زندگ یاي که در آن بچه نباشد ، به باد است

ماً زندگی  که بخواهد به باد برود  دو سروش گفت : اول هیزم تر را هیچ آتشی گرم نم یکند .... 

 !!!... ، چه با میخ ... چه بی  میخ

با تعجب به سروش نگاه کردم ... داشت به شراره نگاه م یکرد ... و چنان با شوق در نگاه  

 ... شراره غرق شده بود که نگاه حیرت زده عمو و زن عمو را نم یدید

 
رش را برگرداند و رو به رویا  سیدزدید با عشوه شراره در حالی  که نگاهش را از سروش م 

گفت: اول باید مطمئن شد که زندگ ي دوام م یآورد بعد پاي میخ و میخچه را وسط کشید.بچه 

 ... ها چه گناهی دارند که باید قربانی اختلافات زناشوئی بشوند

... در خانه ما هیچ  یم اررو به شراره کردم و گفتم : اتفاقا من و سروش زندگی  خیلی  آرامی د 

 .... جر و بحثی  نیست

یک ي از ابروانش را بالا کشید و گفت : جدأ ..!! پس موضوع این است ، اصلا با هم حرف  

 ... نمیزنید که دعوایتان نشود

جا خوردم ، یعنی  سروش اینقدر به شراره نزدیک شده بود که از مسایل خصوصی زندگیمان _  

 !!! را براي او گفته بود ؟
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م : هر کسی  زندگیش را یک جوري رهبري می کند .... همانطور که صلاح می داند ... و  گفت

 . اختیار اینکه چطور و با چه تدبیري رهبري کند فقط با خود اوست

زن عمو گفت : ببخشید وحدانه جان ... قصد دخالت نداشتم ... راست م یگویی این طور مسایل 

 اصلا به دیگران مربوط نیست 

.... 

د من شراره بود ... اما حالا ضمن عمو بود که حرف مرا به دل گرفته بود و داشت  مقصو

 ...... عذرخواهی م یکرد . با سرعت به سمتش برگشتم و گفتم : اتفاق زن عمو بحث جالبی  بود

سروش با بی  تفاوتی گفت : پس تا جالب تر نشده ... بلند شوید که شام حاضر است ... بیچاره 

است که مداماشاره م یکند اما گوش کسی  بدهکار نیست .) و خودش از جایش    عطیه ده دقیقه

 !! نم ي دانم آن شب دست پخت عطیه ایراد داشت یا قوه چشایی من ...؟)بلند شد

حال تهوع عجیبی  داشتم ... چیزي در گلویم بالا و پایین می رفت ... خیلی  سعی  کردم خودم  

ت هم حالم بهم خورد . آن هم درست وقتی  که رویا داشت از  را کنترل کنم ، اما نم یشد ، عاقب

 ... کدبانوگري و دست پختش تعریف می کرد

 .... چنان مثل فنر از جا پریدم و به سمت دستشویی  دویدم که چند بار نزدیک بود زمین بخورم 

ا  همه ساکت شده بودند و این فقط صداي بلند عق زدن هاي من بود که مدام و پیاپی سکوت ر

م یشکست .... تمام بدنم با ضعفی عجیب م یلرزید .... اینقدر که توانایی  ایستادن روي پاهایم  

را نداشتم ... یک آن احساس کردم که همین الان است که نقش بر زمین شوم .. کنار دیوار  

تکّیه دادم ... چقدر وجودم نیازمند شانه اي بود تا به آن   دستشویی  نشستم و به دیوار 
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جوا کند ن   ه کنم ... محتاج دست محبتی که موهاي آشفته ام را مرتب کند و آرام در گوشمتکّی

 )..) چیزي نیست عزیزم ... آرام باش .. تمام شد ... همه چیز تمام شد

 !!! خانم ... خوبید ؟ کس ي چند تقه به در زد ... عطیه بود آهسته از پشت در گفت : وحدانه

 !!... که صورتم را با آب سرد می شستم زیر لب گفتم : بله... ممنون  از جایم بلند شدم و در حالی 

و در دستشویی  را باز کردم .. پاهایم اصلا حس نداشتند ... اما به زور خودم را به اولین صندلی  

 ..... رساندم و روو آن ولو شدم

 !!...روشهمه صورتشان را به سمت من برگرداندن و پرسشگرانه نگاهم کردند ... همه به جز س

زن عمو گفت خدا را شکر .... عجب دهن سبکی داشتم ... من هم همین طور بودم . بد ویار و  

 .پر استفراغ .... خدا رحمت کند ننه جان را چقدر غر م یزد

آقاي الماسیان وسط حرفش پرید و گفت : ویار که چیز مهمی  نیست ... همه دارند ... انشااالله  

قدم باشد دخترم... نمی دانی  چقدررزوي دیدن بچه سروش را مبارک باشد .. الهی که خوش 

 .... داشتم

 .... سرم را به سمت سروش برگرداندم . چنان پوزخند معنی داري به لب داشت که جا خوردم 

کنارش سیما با چهره اي متفّٔکّر و لبخند بر لب داشت شراره را نگاه م یکرد ... و صورت  

برافروخته شده بود که انگار داشت آتش م یگرفت ... نمی دانم چرا ،  شراره چنان از خشم 

ولی  دیدن چهره برافروخته و درهم شراره چنان حالم را جا آورد که انگار اصلا حالم بد  

 ...... نبود
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ناگهان شراره از جایش بلند شد و در حالی  که به سرعت به سمت در ورودي می رفت ، تقریبا 

 .... عطیه ... مانتوي مرا بیاوربا فریاد گفت : 

رویا گفت : شراره جان .... کجا به این زودي ؟! تازه سر شب است . می خواهیم بنشینیم کنار  

 ... هم چند کلام حرف بزنیم

شراره در حالی  که با حرص سروش را نگاه م یکرد گفت : من حوصله عق و پق ندارم ، یکی   

م یشود ... در ثانی  فردا خیلی  کار دارم ... آقاي  که جلویم عق بزند ، حال خودم هم بد 

شروع کرد به خداحافظی از سیما و عمو و زن عمو و   الماسیان در جریان هستند و  

 .... آدم ، کردا شوهر سیما که البته به یک مجسمه لال بیشتر شبیه بود ت

م که پشتم را م  من اما کنار اتاق با ریز بینی  زنانه ام خطوطی را در صورت شراره م یدید

یلرزاند .... شراره به من که رسید با پوزخند گفت : امیدوارم لااقل بتوانید مادر خوبی  براي بچه 

 . ...تان باشید

 ..... گفتم : قطعا ... من و سروش پدر و مادر خوبی  براي فرزندمان خواهیم بود

رویش را از من برگرداند و بی  آنکه جوابی بدهد رو به عطیه 

زنگ زدي به آژانس ؟عطیه با تعجب گفت : آژانس ؟  گفت : 

 !! مگر با آقا سروش بر نمی گردید ؟

شراره با حرص به سروش که سراپا و آماده به خدمت ایستاده بود نگاه حقیرانه اي کرد و  

گفت : نه ... ایشان ... حال خانمشان خوب نیست ،، بهتر است بماند براي وحدانه خانم کاسه 

 .... و به سمت در به راه افتادنگاه دارد ... 
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سروش اما بی  توجه به حرف او به سمت در دوید و پشت سرش در را بست ... همه مدتی  

ساکت به این صحنه خیره شدند و عاقبت آقاي الماسیان گفت : بفرمایید داداش .... همگی  

 .... بفرمائید ... خواهش م یکنم

د... متعجب گفت : این بنده خدا چرا اینطوري  شوهر سیما که انگار تازه از خواب پریده باش

 ! کرد ؟

رویا گفت: شراره طبع لطیفی دارد ...حتما صداي استفراغ هاي وحدانه آن هم بالافاصله بعد از 

 ...... شام، حالش را بد کرده

کیفم را از کنار مبل برداشتم و رو به آقاي الماسیان که هنوز معذب سر پا ایستاده بود گفتم :  

 .ن ، اگر اجازه بدهید من هم مرخص م یشوم فردا امتحان دارمپدر جا 

آقاي الماسیان گفت : نه دخترم ... بمان ... حالت هم که خوب نیست کجا م یخواهی بروي .  

 !! تک و تنها ؟ 

 ...گفتم : نه ... خوبم .... ممنون ... باید به درسم برسم ... با اجازه همگی  .. شبتان بخیر

اه افتادم .... می دانستم خداحافظی کردن به این شک کار درستی  نیست ...  و به سمت در به ر

اما حوصله نداشتم ... دلم م یخواست تنها باشم و در تنهایی  و آرامش کمی  فکر کنم ....بالا که 

رسیدم ساعت ده و نیم شب بود ... روي صندلی راحتی ولو شدم و در حالی  که یک لیوان آب  

 ... ست م یکردم سعی  کردم فکرم را متمرکز کنمقند براي خودم در

 
در خطر بود .... دوم اینکه :   اًسه چیز کاملا مسجل بود ... اول اینکه زندگی زناشوئ یام شدید

من باردار نبودم اما قطع بارداري م یتوانست زندگیم را نجات دهد چون تنها برگ برنده اي  
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ت فعلی  سکوت در برابر روابط سروش و شراره  بود که داشتم .... و سوم این که : در وضعی 

ن بر علیه شان جز این که حرمت بین من و  ت عاقلانه ترین کار ممکن بود . چون جبهه گرف

 ..... سروش را از بین ببرد و سروش را وقیح تر کند ، فایده دیگري نداشت

یدانم که دور و  من باید صبر م یکردم ... صبر و سکوت و اصلا به روي خودم نم یآوردم که م 

برم چه خبر است . تا روزي که وقتش برسد ... این طوري لااقل شاید سروش مجبور م یشد  

کمی  حفظ ظاهر کند آنوقت من هم م یتوانستم آرام و بدون جنجال در سایه این آرامش  

دروغین ، پاي ههاي زندگیم را محکم کنم ... اما در این میان یک مشکلی  وجود داشت ... و  

این که قطع سروش در این شرایط حاضر به بچه دار شدن نبود . پس باید فریبش می دادم  آن

... یک فریب زنانه ... در واقع باید در عمل انجام شده قرارش می دادم این طور دیگر کاري از 

دستش بر نم یآمد ... هر چه باشد من شب و روزم را با سروش م یگذراندم باید هر طور شده ،  

زي را به شراره م یبردم ... من م یخواستم که خودم پیروز این میدان باشم . فارغ از این این با

که آیا سروش اصولا ارزش جنگیدن دارد یا نه . من باید که همه چیز را به نفع خودم تمام م  

یکردم .... چون به هر حال چیزیکه مهم بود این بود که سروش مرد من بود و همسرم و من به 

یک زن باید زندگی  زناشوئ یام را با چند و دندان حفظ م یکردم ... با همه توانم و به  عنوان 

 ..... هر قیمتی

تهوع توي قلویم گیر کرد و به سرفه افتادم ... اینقدر که اشکم در آمد ... عاقبت در  قرص ضد

... از فردا  حالی  که به زحمت قورتش م یدادم ، یک لیوان آب خوردم و توي رختخواب خزیدم 

 . خیلی  کار داشتم ... خیلی  ....و چشم هایم را روي هم گذاشتم

ساعت تقریبا دو نیمه شب بود که صداي کلید درون قول پیچید ... هراسان از جایم بلند شدم و  

 ! روي تخت نشستم ... و با صدائی که م یلرزید ، گفتم ،: کیه ؟
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 .... .... و روي کاناپه ولو شدسروش از توي هال با سردي ، گفت : منم 

 
ردهنده راحتم نم یگذاشت ...  اسرم را روي بالش گذاشتم و سعی  کردم که بخوابم اما فکار آز

 !! یعنی  تا این موقع شب پایین بود ...؟

ي طبقه پایین خاموش  هانگاه ي به حیاط انداختم .... تاریک تاریک بود ....معلوم بود که چراغ 

خت نشستم و به پاهاي سروش که روي کاناپه بود خیره شدم . صداي  است . مدتی روي ت

خروپفش اتاق را پر کرده بود .... چه سبک خوابیده بود ... یک بالش و ملافه از روي تخت  

 ... برداشتم و رفتم بالاي سر سروش

سرش را بلند کردم و روي بالش گذاشتم ... ملافه را هم رویش کشیدم .....به چنان خواب  

قی فرو رفته بود که انگار سالهاست خوابیده ... نگاهش کردم .....عمیق و متفّٔکّر ! خدایا  عمی

... چرا سهم من از زندگی  این شده بود ؟ چرا سروش دیگر دوستم ندارد ؟! چرا جایش را از 

 !!! من جدا کرده بود ؟.. یعنی  من اینقدر نخواستنی بودم ؟

.. حلقه اش دستش نبود .... صورتم را روي دستش دستم را آرام روي پوست دستش کشیدم .

گذاشتم ... صورتم از گرماي دستش ، گرم شد و حس دلچسبی  زیر پوستم لغزید ...یعنی   

دوستش داشتم ؟... یعنی  چیزي از آن علاقه ابتدایی اما ناباور در وجودم مانده بود ؟... نم  

انی و بلهوسی میکرد ... شاید قصور از من یدانم ... شاید اصلا تقصیر از من بود که او چشم چر 

بود.....راست ي چطور این همه از هم فاصله گرفته بودیم ؟ این فاصله کجا و کی  ، ذره ذره  

این همه عمیق شده بود ؟! ... کجا او را گم کرده بودم و نفهمیده بودم !... کجاي زمان ...؟  

ها ، میانمان این طور لخت و ب ي پرده صف کجاي مکان... ؟ اصلا چرا اجازه داد بودم که تفاوت
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بکشند .... چرا او را بی  هیچ تلاش و سع یاي به حال خود گذشته بودم ...؟! چرا از نگاهش  

 مدام فرار کرده بودم ...؟! 

 !!! فقط چون از نگاهش از نوع دیدش نسبت به خودم احساس حقارت می کردم ؟

د ....بد ادا و بدقلق بود ... هرز نگاه و بلهوس بود .... به  بله ... او عیب جو بود .... بهانه گیر بو

اصول اخلاقی  مقید نبود .. دهن بین و دروغگو و لوده و چموش بود ... اما هر چه بود حالا دیگر 

همسرم بود ... همسري که شاید .. فقط شاید ، م یتوانست به مدد تدبیر و سیاست من تغییر  

 .... کند

ست از او مرد دیگري بسازد ... می توانست عیب هاي او را بپوشاند و  شاید هنر من م یتوان 

 .... حسن هایش را بزرگ کند

 
آسان ترین راه ممکن را    اما من به عوض همه این کارها ، او را کنار گذاشته بودم ... یعنی

. جلوي  انتخاب کرده بودم ، فرار کرده بودم .. و حالا داشتم او را به وضوح از دست م یدادم .. 

چشمانم یک گرگ در لباس میش ، آمده بود و داشت گوسفند چاق و تپل مرا م یبلعید .... و به 

ن اینقدر هم هم ضعیف نبودم ... فردا قطعا روز  م نه نم یگذاشتم ... _ ریش من م یخندید ....  

 ...دیگري خواهد بود ... روزي که من آنرا خواهم ساخت

 .... شتم و به رختخواب بازگشتمصورتم را از روي دست سروش بردا 

 فصل هشتم 

از فرداي آن روز ، زن دیگري شدم . انگار که یک شبه به اندازه هزار سال پخته شده بودم ...  

شوکی که به من وارد شده بود چنان ضربه مهلکی به قلبم زده بود که از من ، من دیگري  
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دانستم سروش صبحانه نم یخورد ، یک میز ساخته بود . صبح از خواب بیدار شدم و با اینکه م ی

 .... صبحانه برایش چیدم ، بعد رفتم دانشگاه

عصر هم که برگشتم ، برایش خورشت فسنجان درست کردم .... غذایی که مورد علاقه اش  

بود .... لباسم و عوض کردم ... کم ي هم آرایش کردم ... و منتظر آمدن سروش مقابل  

تم وقتی  م یآید کتاب دستم باشد براي همیناسباب و کتاب هایم تلویزیون نشستم . نمی خواس

 ..... را هم جمع کردم و همه را توي کتابخانه گذاشتم

در را که باز کرد ، با دیدن من خشکش زد..... به سمتش رفتم و با لبخند گفتم : سلام عزیزم ...  

ظر یک دعوا و مرافعه حسابی  به خسته نباشید ..... واضح بود که کاملا جا خورده ... در واقع منت 

 خاطر دیشب بود و حالا ...!!! خودش را جمع و جور کرد و گفت :  

چرا خودت را این طوري کرده اي ؟.... آدم یاد ز نهاي سر چهار راه م یافتاد .) خندیدم (.....  

ضاع  گفت : چه بوي خورشتی هم راه انداختی... مثل اینکه امشب اصلا حالت خوش نبوده ... او

 ..... که اینطوري نشان می دهد و به میز چیده شده آشپزخانه و شمع  هاي روي آن اشاره کرد

 . گفتم : خوب یا بد .... شام حاضر است .... و به سمت آشپزخانه رفتم

لختی بعد سروش پشت میز آشپزخانه نشسته بود و آماده خوردن فسنجان بود .... ناخودآگاه  

 !! گفتم : چه خبر ؟ .....؟

 
ی  آزمایش...؟ م یدانستم  تمتعجب از من پرسید : از من چه خبر ؟!.... از تو چه خبر ؟!!! رف

راجع به چی  حرف م یزند اما خودم را به نفهمی زدم و گفتم : آزمایش ؟!.... آزمایش براي چی   

 !؟
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  .... معذب گفت : براي .... خوب براي استفراغ ها دیشب

انداختم و گفتم : تو چرا باور کردي ؟!!.... مردم نمی دانند ، من و تو که م  شانههایم را بالا  

یدانیم که چند وقت است که ما رنگ همدیگر را هم ندیده ایم چه برسد به ....!! من که حضرت 

 .)مریم نیستم ...!!!) جوابی نداد

سروش .... تو در حال ي که به خورشت توي بشقاب نگاه م یکردم مظلومانه پرسیدم : راستش 

... یک مرد جوانی  ... چطور م یتوان ي جایت را از من جدا کنین... ؟!!!؟ فکر نم یکنی  ممکن  

 !! است مشکلی  وجود داشته باشد که تو اینقدر نسبت به من سرد و ب ي میلی ؟

.... من سروش در حالی  که نگاهش را به تلویزیون آشپزخانه دوخته بود ، بی  تفاوت گفت : نه 

از خودم کاملا مطمئنم ..... من هیچ عیب و ایرادي ندارم ... جز اینکه ......) و حرفش را نیمه  

 ) کاره خورده

 !! با کنجکاوي پرسیدم : جز اینکه چی  ؟ 

 ..... گفت : جز اینکه من از بچه بیزارم

..... زود بچه  متعجب گفتم : از بچه بیزاري ؟! تو که پارسال م یگفتی  ، من عاشق بچه ها هستم

دار شویم... ؟!! سروش همان طور که لقمه اش را می جوید با دهان پر گفت : ......آن مال  

 ..... پارسال بود.... حالا از بچه بدم م یآید ... زنگوله بد صدا

در حال ي که سعی  می کردم تغییري در حالت چهره و صدایم ایجاد نشود گفتم : چه عجب  

 ..... خره سر یک مساله با هم تفاهم داریم..... که من و تو بالا 
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سروش متحیر نگاهم کرد ( .... ادامه دادم : من هم از بچه بیزارم .... از تو چه پنهان الان سه  ( 

ماهی  هم هست که یواشکی قرص جلوگیري از بارداري می خورم ....) خنده اي ساختگی کردم 

 م یترسیدم ...  و ادامه دادم ( ..... من را باش که چقدر از تو 

 ..... م یترسیدم تو بچه بخواهی و عصبانی شوي

 
سروش جان قول بده که از   سروش پوزخند معنی  داري زد ( گفتم : پس یک قولی بده ... (

 امشب جایت را از من جدا نکن ي ....  

توي   خوب هر چه باشد ، من و تو زن و شوهریم .... تازه از این هم بگذریم ... من تنهایی  ....

آن تخت بزرگ و تاریک م یترسم ... اصلا تو خودت ناراحت نیستی  روي کاناپه تنگ می  

  !! خوابی ؟

نگاه سروش به ابعاد کاناپه خیره شد ... معلوم بود که در فکرش یک جنگ و جدال حسابی  ( 

را    بارداري پر و خالی برپاست ) کشوي کابینت را باز کردم و از داخل آن چند بسته قرص ضد

برداشتم و مقابلش گذاشتم و گفتم : ببین اگر به من شک داري ، حاضرم هر شب مقابل  

 چشمان خودت این قرص ها را بخورم تا تو راضی  شوي ، خوب است ؟

سروش خندید و گفت : نه ... نه ... لازم نیست ... بدون قرص ها هم قطع اتفاقی نخواهد افتاد  

 !! نگاه داشتم و گفتم: چطور ؟.... به زحمت لبخند را روي لبم 

 !!! در حال ي که از پشت میز بلند م یشد گفت : این فسنجان شما پشت بندش  چایی هم دارد ؟

 !) و ب ي هیچ حرف دیگري رفت توي حال و روي کاناپه ولو شد( 
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یک سینی چایی ریختم و کنارش روي کاناپه نشستم و به محتویات هجو تلویزیون خیره شدم 

کرم حسابی  شلوغ بود .... عاقبت با لکنت گفتم : سروش ....، من .... من زن خوبی   .... اما ف

نیستم ؟!! یعنی  منظورم این است که راضی  ات نم یکنم ....!! خوب اگر ایراد یا اشکالی دارم  

بگو تا برطرف کنم .... من حاضرم هر طوري که تو به خواهی عمل کنم ، تا مطابق میل تو باشم  

زن ي آرزو دارد که زن دلخواه همسرش باشد .... ولی  این بدون مشاوره امکان پذیر ... هر 

نیست ..... یعنی  منظورم این است که تا من ، توقعات و خواسته هاي تو را ندانم ، نم یتوانم آن  

 !!..... طوري باشم که تو دوست داري 

انگار سنگی  بود که راه گلویم را م  نفسم به سختی  بالا م یآمد و حرف هایی  که م یزدم ( 

یبست .... اما من در شرایطی نبودم که به فکر حفظ غرور زنانه ام باشم .... حالا از هر چیزي  

 )!!...  مهمتر حفظ زندگ یام بود ... به هر بهایی

 !! سروش گفت : نمی خواهی بروي درست را بخوانی ؟ 

باز کند ، بنابرین مشتاقانه گفتم : نه ....  فکر کردم که دنبال فرصت م یگردد تا موضوع را 

 .درس ندارم

 
: چه عجب .... امروز درس   تسرش را برگرداند و در حالی  که با پوزخند نگاهم م یکرد گف

 ).نداري ... اصلا امروز نم یدانم چرا همه چیز یک جور دیگر است ..... ) لبخند زدم

قتت را بی  خودي تلف  و  زاد کن .... حیف استادامه داد : خوب اگر درس نداري برو مطالعه آ 

 !!.... کنی 
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بوي طعنه و تمسخر از حرف هایش می آمد اما من به روي خودم نیاوردم و سعی  کردم حرف 

را به جاي دیگر بکشم ... شاید این طوري احتمال برخورد بینمان کمتر م یشد... براي همین  

چیست..!؟بدون آن که نگاهم کند  گفت :   گفتم : بالاخره نگفتی نظرت راجع به موهاي من 

 !!.... دیشب که گفتم خیلی  مسخره است ، مثل مترسک شده اي

خیل ي سع ي کردم تا خونسرد یام را حفظ کنم . بنابرین با لحن آرامی گفتم : چرا دیشب  

 !!...نظرت را گفتی  ، اما من با خودم فکر کردم شاید تو هم مثل من امروز عوض شده باشی 

ب ي تفاوتی گفت : نه .... من عوض نم یشوم.... هیچ وقت .... همیشه همینم که م یبینی    با

 !!... ....خوب یا بد ... بنابراین فکر هاي ب ي خودي با خودت نکن

هر کس ي جاي من بود قطعاً دمپایی اش را در م یآورد و محکم توي سر سروش م یکوبید ،  

را دور  شانههایش حلقه کردم و گفتم : من م یروم بخوابم  این را مطمئن بودم ، اما من دستانم 

... خواستی به خوابی بیا روي تخت .... یادت باشه که قول دادي دیگر روي کاناپه نخوبی ...  

 باشد ؟ 

کم ي مردد نگاهم کرد و بعد در حالی  که دوباره به صحنه تلویزیون خیره شده م یشد گفت  

 !! تا بعد....؟ حالا و لی دارم تلویزین م یبینم 

 فصل نهم 

در حال ي که چشمانم را از سوزش سوزن بهم فشار می دادم ، پرسیدم : ببخشید جواب  

 ! آزمایش کی  حاضر م یشود ....؟
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 ..... زن با لبخند گفت : براي مادر شدن عجله داري ؟!! یک ساعت دیگر

توان من نبود .... با  اش در ه م ...!! حوصلن با خودم فکر کردم چطور یک ساعت را تحمل ک

خودم فکر کردم بهتر است بروم خرید ... اما نه پیاده روي در این شرایط برایم خوب نبود ...  

بهتر بود توي پارک بنشینم و تمدد اعصاب کنم ..... واي خداي من ، که چه حالی  گرفته م یشد 

ره شراره با آن چشم  من باردارم ....) و یک آن چهه از سروش و شراره وقتی  می فهمیدند ک

هاي آتش گرفته ، مقابل صورتم ظاهر شد (..... سروش را بگو ..... حسابی  رو دست م یخورد  

.... و تمام نقشه هایش نقش بر آب م یشد .... قطعاً عصبانی می شد، ولی  مهم نبود .... می  

مئنأ او هم بالاخره تسلیم  توانستم بگویم اتفاقی بوده .... یک اتفاق نا  خواسته ، اما شیرین ... مط

می شد .... سروش عاشق بچه بود ، هر چند حالا به خاطر القاعأت شراره کتمان م یکرد ، اما  

 ..... عاقبت م یپذیرفت ... پذیرفتنی عاشقانه

کاش دختر باشد.... دختر بچه ها ، خوش قدم و شیرین ترند .... اما نه ، پسر باشد بهتر است  .  

ا هم بسته م یشود ... بچه ام م یشود وارث تام الاختیار الماسیان ..... و  این طوري دهان روی

 .نصرت

خداي من ... چه حس و حال عجیبی  دارم ... چرا زودتر به فکر بچه دار شدن نیفتادم .... شاید  

براي اینکه احساس خطر نکرده بودم تا طالب سلاحی باشم ... خدا پدر و مادر شراره را بیامرزد 

 !!..... اقل از این جهت به درد من خوردهکه لا

با همین افکار ، یک ساعت تمام شد... وقتی  دستم را براي گرفتن آزمایش دراز کردم ،  

دستانم م یلرزیدند ... مدام چهره متصدي آزمایشگاه را نگاه م یکردم  تا قبل از دیدن جواب  

ت زن ب ي تفاوت بود ... روي  آزمایش از حالت صورت او بفهمم که چه خبر است ... اما صور
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اولین صندلی نشستم و کاغذ را آهسته بیرون کشیدم ... لحظات برایم مثل یک عمر م  

 یگذاشتند ... و  

 <HCG   (افتاد ... که جلویش بزرگ نوشته شده بود )منفی  Result (بالاخره چشمم به کلمه ) نتیجه

NNNNNNNN     10همه وجودم به ناگهان عرق کرد . زن متصدي    کاغذ از دستم روي زمان افتاد ... و

آزمایشگاه این بار نزدیکم آمد و کاغذ را از روي زمین برداشت و نگاهی  به جواب آن انداخت  

.... بعد در حالی  که کاغذ را کنار کیفم می گذاشت ، آرام نزدیک گوشم گفت : اتفاقی افتاده 

 !!..... ؟

یکنم در آزمایش من اشتباه شده باشد . من الان نزدیک به با حرص گفتم : بله .... من فکر م 

دو هفته است که عقب انداخته ام ، مدام حالت تهوع دارم ،آنوقت جواب آزمایش خونم منفی  

صورتی که سرخ شده بود آهسته گفت : هیس .... اینجا   است ... مگر م یشود ؟! زن با  

 .... دننپر از مرد است .... ببین همه دارند نگاهت م یک

 !!!!گفتم : نگاه کنند ... مگر حرف بدي می  زنم ... می گویم جواب آزمایش من نباید منفی  باشد

زمایشگاه ما مجهز به دقی  آ زن دستانم را در دستش گرفت و گفت : گوش کن عزیزم ... 

قترین و مجهز ترین وسایل آزمایشگاهی است .... اما اگر این قدر شک داري همین الان در 

انگاه طبقه بالا یک دکتر متخصص زنان و زایمان خیل ي حاذق داریم ... چرا نمی روي  درم

 !!!! پیشش ، یک صلاح مشورتی بکنی  ؟

حرفش به نظرم منطقی  آمد ... از جایم بلند شدم و از پله ها بالا دویدم ... یک قبض گرفتم و 

ان و زایمان ( .... نشستم .... آنقدر در انتظار نوبتم ، نزدیک در اتاقی که کنار آن نوشته بود ) زن 

عصبانی و بی  حوصله بودم که دلم م یخواست همه مریض ها را خفه کنم ، تا زودتر نوبت  

 .... خودم بشود و بالاخره شد
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خانم دکتر علیرغم تصورم جا افتاده بود ، با یک عینک پنسی سفید کوچک روي صورتش ... 

به آدمی  اطمینان می داد ... با دیدن من به صندلی   که در همان نگاه اول ، آرامش نگاهش ،

 ..... خالی  کنارش اشاره کرد و گفت : بفرمائید بنشینید

 ! پرسید : چه کمکی از من ساخته است ؟  _ نشستم ...

مثل دختري که براي مادرش درد دل م یکند ، گفتم : خانم دکتر ، من الان دو هفته است که  

جواب آزمایش خون حاملگ یام منفی  است .... حتما اشتباه شده  عقب انداخته ام .... آن وقت 

 !!! ... نه ....؟

 ... بدون تردید گفت : باید معاینه شوید ... و به تخت اشاره کرد

 .... در تمام طول مدت معاینه درد عجیبی  داشتم ... که گهگاه با فریاد ابرازش م یکردم

ا روي تخت کناري بخوابم .... نم یدانستم این دکتر دستکشش را در آورد و به من اشاره کرد ت

همه وسواس براي چیست ؟ از تخت پایین آمدم ... و روي تخت کناري خوابیدم .... دستگاه  

 ....سونوگرافی را روشن کرد و شروع کرد به چرخاندن آن روي شکمم

اشاره کرد و عاقبت در حالی  که به سمت دستشویی  می رفت ، تا دست هایش را بشوید به من 

 ..... که بلند شوم

 
و در حالی  که مستقیم به چشم   بلند شدم و روي صندلی نشستم ..... دکتر پشت میزش نشست

هایم نگاه م یکرد ، گفت : هیچ اثري از حاملگی در شما نیست .... آزمایش ها کاملا صحیح  

 . است

  .... با فریاد گفتم : پس چرا من
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ان چند تا آزمایش هورمونی م ینویسم . چند وقت است که  وسط حرفم پرید و گفت : برایت

 ! ازدواج کرده اي ؟ گفتم : یک سال .... پرسید : این یک سال جلوگیري می کردي ؟

 ..... ماندم که چه بگویم ( گفتم : نه ... یعنی  .... خوب  من، .... شوهرم( 

ن بماند گفت : من به یک  نگاهش را از صورتم برگرداند و بی  آنکه منتظر کامل شدن جمله م

بیماري هورمونی شک دارم ، جواب آزمایش ها را برایت م ینویسم ، بیاوري ، کارمان با هم  

 .... تمام م یشود

گفتم : من خودم پرستارم خانم دکتر ... یعنی  ترم آخر هستم ... می شود بگویید به چه بیماري  

 شک دارید ؟؟ 

ن طور که خودکارش تند تند روي کاغذ حرکت م  بدون آنکه حالت صورتش تغییر کند ، هما 

یکرد گفت : پرستاري که سهل است ، اگر دکتر هم بودي ، تا جواب آزمایش را نمیآوردي ،  

 .... حرفی از من نم یشنیدي

 ..... روي حدس و گمان نم یشود نظر پزشکی  داد ... و کاغذ را به سمت من دراز کرد

......TSH...GnRH...LH.....Fsh.....4T....

T3.پرسیدم !نوشته  بود

ک ي این آزمایش ها را  

 بدهم ....؟ 

 ... دکتر گفت : هر چه زودتر ، بهتر
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از جایم بلند شدم و در حالی  که تمام وزنم را روي پاهایم احساس م یکردم به سنگینی  به  

 .... گفت : خانم نصرت ؟طرف در رفتم .... نزدیک در که رسیدم ، خانم دکتر  

سرم را به سمتش برگرداندم ، پرسید : مادرتان به جز  

شما چند فرزند دارد ؟گفتم : فرزند دیگري ندارد ....  

 .من یکی  یکدانه هستم .... خواهر و برادر ندارم 

 
 شد ؟ن  دوباره پرسید : نم یدانید خودشان نم یخواستند ، یا اینکه مقدور

... وگرنه پدر و مادر من هر دو عاشق بچه هستند ... وضع مالی  پدرم هم  گفتم : احتمالا نشده 

از ابتدا خوب بوده ... با این اوصاف دلیلی  ندارد که خودشان نخواسته باشند ... دکتر منتظر  

 .حبتم نشد ، فقط گفت : متشکرم ... بفرمائیدص ادامه 

یش گرفتم ... از متصدي آزمایشگاه  از اتاق دکتر خارج شدم ... و دوباره راه پله ها را در پ 

 ....!! خجالت م یکشدم .... اما چاره اي نبود ... دلم م یخواست زودتر بفهمم که چه مرگم شده

زن با دیدن دوباره من لبخند زد ... لبخند زن جرات بیشتري به من داد .... قدم هایم را تندتر  

اند و قبض را به دستم داد ... چشمم  برداشتم و نسخه را به دستش دادم ... آزمایش ها را خو

 ... که به تاریخ جواب ازمایشم افتاد ، دود از سرم بلند شد

گفتم : بیست روز دیگر ؟.... ولی  این که خیلی  دیر است ؟ زن سرش را بالا کرد و این بار با  

ایش اخم زیر لب غرید : شما این آزمایش ها را هر جا بدهید ، همین قدر طول م یکشد ... آزم

 .... هورمونی است . آزمایش حاملگی نیست که یک ساعته جواب بدهند
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با شنیدن اسم حاملگی دوباره حالم بد شد ... اینقدر بد... که دیگر نیشتر سر سوزن ، دستم را 

نسوزاند ... اصلا حال خودم را نم یفهمیدم ... حال آدمی  را داشتم که فی  الحال خبر مرگ  

اصلا نم یدانم که چرا ناگهان این مساله این قدر برایم مهم و حیاتی  عزیزش را شنیده است . 

شده بود .... من که تا دو ماه پیش اصلا به فکر بارداري و این حرف ها نبودم ، پس چرا این  

 !!.... قدر عصبانی و درمانده بودم ؟

افکاري متفاوت  دوباره برگشم به پارک ... و روي همان نیمکت قبلی  نشستم ... ولی  این بار با

.... این بار با خودم فکر م یکردم که چه خوب شد که پیش ، پیش به سروش چیزي نگفتم .... 

وگرنه دوباره جلوي شراره ضایع می شدم ... دوباره رویا متلک بارانم م یکرد .... و آقاي  

ه تنها دوباره  ه نخور دخترم ، انشااالله دفعه بعد ... و از همه بدتر ... ن الماسیان می گفت : غص 

سروش از من فاصله م یگرفت ، بلکه چون از اعتمادش سواستفاده کرده بودم دیگر به من  

 .... اعتماد هم نمی کرد . آن وقت همه چیز ، بدتر از قبل م یشد ... خیلی  بدتر

 
مان اپل  قرمز رنگی  که پدر  هاز جایم بلند شدم و به سمت ماشینم به راه افتادم ..... به سمت 

 .سر سفره عقد سویچش را به من هدیه داده بود 

ت : تو هیچ وقت آدم نم  ف استارت که زدم ناخودآگاه یاد آن روزي افتادم که نسترن با خنده گ

یشوي ...!! و من گفتم : امیدوارم که هیچ وقت آدم نشوم ... حالا کجا بود ببیند چطور آدم شده  

 !!... روزگار داشت آدمم م یکرد ، آن هم به بهاي گزافیام ... بله ، .... داشتم آدم م یشدم ، 

جلوي در خانه که رسیدم ، رویا داشت از در باغ خارج م یشد ، چشمش که به من افتاد گل از  

گلش شکفت ... در حال ي که ساعت م یکردم ظاهرم را حفظ کنم گفتم : سلام ... رویا جون ... 

 .! ...چقدر سر حالید ...!! اتفاقی افتاده ؟
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 ..... با هیجان گفت : آره وحدانه جان ... نم یدانی  این شراره ورپریده چه آتشی به پا کرده

با شنیدن اسم شراره ، ناخودآگاه صورتم فشرده شد ( ادامه داد : طرح هایش مثل بمب صدا ( 

 کرده ... نم یدانی  چه بی  ذ ي نسی 

(   business   )  حاشیه خلیج همین طور سفارش است که پشت  به راه انداخته ، از کشور هاي

سفارش می رسد . حتی از کشور هاي اروپایی هم یکی  ، دو تا سفارش برایمان آمده .....ایران  

 .... را هم که دیگر نگو و نپرس

همین طور یخ زده نگاهش کردم ...( دوست داري با من بیایی  ؟! من دارم می روم دفتر ... ( 

 .... ر دوست داري ، بیا با من برویم ، طرح ها را ببینطرح ها هم آنجاست ، اگ

کسی  از من دعوت م یکرد تا بروم محل کار سروش را ببینم .... تا قبل از     ٔ  براي اولین بار بود

آن بارها و بارها از سروش خواسته بودم که مرا به دفتر ببرد ولی  هر بار او به دلیلی  امتناع  

 .....  کرده بود و حالا

 .... قفه گفتم : بله ... خیلی  دوست دارم ... اگر اشکالی نداشته باشد ب ي و 

رویا گلف طلایی اش را با دزدگیر باز کرد و گفت : پس بدو که خیلی  کار دارم .... سوار شدم  

... تمام راه رویا از شراره تعریف کرد و ازخلاقیت و زیرکی و سلیق هاش و اله و بله .... و من  

 !!!.... ش فکر کردم و کوتاهی هایم و زندگ یام و هزار چاله و چاهتمام راه به سرو

 
اما پر واحد .... دفتر طبقه   ي دفتر خیابان جردن بود .... در یک ساختمان شیک هفت طبقه ا

چهارم قرار داشت ... از آسانسور پیاده شدیم و جلوي یکی  از درهاي قهوه اي بلند ایستادیم و 



 

 

 

115 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

ود که رویا حواسش نبود یا به آمد این کار را کرد .... اما هر چه بود نم یدانم که خواست خدا ب

 ...  رویا با کلید و ناگهانی در را باز کرد

در چوبی که باز شد ... صحنه اي که جلوي چشمم بود مثل برق سه فاز بود که تمام بدنم را  

وي مبل راحتی قرمز لرزاند . شراره با موهاي شرابی قهوه اي که تا کمرش می رسید ، آن جا ر

لم داده بود و روسر اش را روي مانتویی که به یک کت تنگ بیشتر شبیه بود ،، تا مانتو انداخته  

بود و در حالی  که پاهاي لاک زده اش را که به وسیله یک کفش جلو باز پاشنه ده سانتی  

 ..... پوشیده بود ، تکان م یداد داشت مثلا قهوه م ینوشید و طرح م یکشید

قدم آن طرف تر ، سروش مثل گربه اي که به صاحبش چسبیده باشد و براي یک قطره   یک

شیر ، میو ، میو کند ... پایین پاي شراره روي زمین نشسته بود و به همان مبلی که شراره  

رویش نشسته بود تکّیه بود و ظاهرا داشت ، کاغذ هاي کف زمین را جمع م یکرد و به طرح 

ما باطنا درست مثل همان گربه اي می مانست که در حال میو ، میو  هایش نگاه م یکرد ، ا

 !!... باشد

از صداي باز شدن در ، سروش سرش را بالا کرد و به محض دیدن من در قاب در در قفاي  

صورت رویا چنان رنگ از رخسارش پرید و خودش را جمع و جور کرد که من مطمئن شدم که 

آنچه که من دید هام بوده است .... وگرنه سروش پر رو تر از قطعاً قضیه خیلی  ریشه دار تر از 

 ....آن بود که از معاشرت با زن ها و شوخی  کردن با آنها شرمنده شود

رویا اما اصلا تعجب نکرده بود ... حالت صورتش کاملا عادي بود ... و معلوم بود که به دیدن  

 چنین صحنه هایی  کاملا عادت دارد 

... 
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شیرینی  را روي میز عسلی کنار مبل گذاشت و در حالی که به سمت آشپزخانه م یرفت ، جعبه 

 داد زد : رحیم ... رحیم ... باز کدام قبرستانی هستی  ؟ 

 ...... شراره با خونسردي کامل گفت : رفته چایی بخرد رویا جون

 .... رویا با تعجب گفت : چایی ؟! من که دیروز یک بسته چایی علا خریدم

.... از آقا سروش بپرسید   نمداد : نم یدا  باره ب ي آنکه جا بخورد ، همانطور خونسرد جواشر

 !!..... .... ایشان فرمودند

 .... رویا به سمت سروش برگشت و با تعجب نگاهش کرد

 .هم گفتم برو بخر  سروش با من من گفت : چه م یدانم .... رحیم گفت چایی نداریم ، من

لبخند م یزد ، به سمت در برگشت و به من که هنوز در چهار چوب در  شراره در حالی  که  

 !!!! ایستاده بودم ، گفت : چرا نم یفرمائید داخل وحدانه خانم ... پاتوق ما قابل شما را ندارد ؟

کلمه پاتوق را به آمد به کار برد ... این را فهمیدم ، اما به روي خودم نیاوردم ، بی  آنکه جوابی 

م ، وارد اتاق شدم و روي صندلی راحتی درست مقابل او نشستم .... می خواستم  به حرفش بده

در خودم این حس را ایجاد کنم که من و او درست مقابل هم قرار گرفته ایم و یکی  باید  

 .... دیگري را از سر راه بردارد و برنده کسی  نیست جز آن که قوي تر باشد

 !!!... این طرف هاسروش گفت : چه عجب وحدانه خانم ..... 

در حال ي که سعی  می کردم ، خودم را کنترل کنم با لبخند ، نگاهش کردم ... بهتر بود که  

 !.... دهانم را باز نکنم ، چون اگر باز م یکردم قطعاً جز ناسزا چیزي از آن خارج نم یشد
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وقت ، قدم روي  سروش با لودگی گفت : بفرمائید خانم ... بفرمائید ... حالا که بعد از این همه

 .چشم ما گذاشتید ، دهانتان را شیرین کنید و جعبه شیرینی  را مقابل من گرفت

یک عدد شیرینی  از توي جعبه برداشتم و درون پیشدستی گذاشتم . رویا گفت : بلند شو بیا  

وحدانه ..... بلند شو بیا و شاهکار هاي شراره را ببین و از درون گاوصندوق چند عدد جعبه را  

 . بیرون کشید

از جایم بلند شدم و کنار رویا رفتم .....رویا درب جعبه ها را یکی  یکی  باز کرد و جواهرات  

 . درون آن را با دقت روي مخمل مشک ي گذاشت

سروش گفت : راست گفته اند که فکر هاي زیبا ، از صورت هاي زیبا نشأت می گیرند ... ترا به 

ببین .... چه کسی  می تواند این همه رنگ را کنار هم ،  خدا ترکیب این جواهرات را با هم 

 ...چنان تلفیق کند که دهان هر بیننده از دیدنش باز بماند

یک بار دیگر ، سرویس مقابلم را نگاه کردم ... طرحش برایم خیلی  آشنا بود ... رویم را به  

 سمت شراره برگرداندم و گفتم :  

 
  یاد گرفته اید ؟ شما طراح ي جواهر را از کجا 

شراره تکانی به سر و گردنش داد و گفت : دائی من در ایتالیا دانشجوي جواهر سازي است .  

دو سال پیش آمده بود ایران... دو هفته اي که ایران بود ، متوجه علاقه و استعداد من به این  

 چیزي که در این مدت آموخته بود را به من هم یاد داد  ررشته شد و ه

.... 

 !!! فتم : همین ؟گ
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با تعجب اما قاطعانه گفت : بله ... طراحی  جواهر نوعی  سلیقه و استعداد مورسی است که  

گاهی  حتی بدون آموزش هم م یتواند منشأ نمود شاهکارهاي  بینظیر شود ...!! شما غیر از این 

 !!!فکر م یکنید ؟! خانوم ؟ 

رویا نگاه م یکردم ، بلند و شمرده گفتم : اما  نگاهم را از نگاهش برگرداندم و در حالی  که به 

پادشاه طلایی ( دیده بودم .... فقط نگین    ) Gold Kingمن .... این تاره را چند سال پیش در مجله

الماسی که این وسط است ) و با دست به نگین اشاره کردم ( ... یاقوت بود.... یاقوت کبود ...  

ش را نباخت ... و گفت : در عالم هنر ، تشابه کاري زیاد رنگ از صورت شراره پرید ... اما خود

پیدا م یشود ... از آن گذشته ) و چشم هایش را ریز کرد ( ....از رفتار و کلام شما بدجوري بوي  

 !!! حسادت زنانه می  آید خانمپرستار

یش از  با خونسردي رو به رویا گفتم : شاهکارتان این بود ؟!.... این را که مادر من سه سال پ 

پدرم هدیه گرفت .... البته هنوز هم در صندوقچه جواهرات خانوادگی محفوظ است ... اگر  

 !!... دلتان بخواهد م یتوانید ببینیدش

تمام خطوط صورت رویا درهم کشیده حسد ... مدتی همین طور مبهوت نگاهم کرد ... بعد با  

ر را هم مقابل من گذاشت و  دست هایی  که از دو طرف بدنش آویخته شده بود دو تاره دیگ

اس ام ( را رو کرده بودم ،   ) Aمنتظر اظهار نظر من شد ... اما من دیگر نظري نداشتم . برگه

 . بیشتر از آن چیزي در چنته نداشتم

در با صداي قژ قژ بدي باز شد و رحیم لخ لخ کنان وارد شد .. اول حواسش نبود ، ناگهان با  

 !!!... چنان خبردار شد که یک سرباز با دیدن سرلشکردیدن جمع مخصوصا رویا 
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به دستان خالی  رحیم نگاه کردم و گفتم : پس چایی تان کو ؟! لابد سروش دنبال چایی قبرسی 

 فرستاده بودتان که دست خال ي  

 

  !! برگشتید ؟ 

 رحیم در حالی  که هاج و واج مانده بود ، گفت : چایی ؟! کی  دنبال چایی رفته بود ؟ 

م باید تا دو ساعت دیگر  رکیفم را از روي میز برداشتم و گفتم : رویا جون ، من خیلی  کار دا

 ! بیمارستان باشم ، با اجازه تان مرخص م یشوم ... امري ندارید ؟

 ..... رویا که هنوز در نه باوري و حیرت بود ، سرش را نامفهوم تکان داد

 !...سروش گفت : بایست ... می رسانمت

 .و نگاهش کردم برگشتم

 . نم ي دانم در نگاهم چه بود که همان جا پایش خشک شد و قدمی فراتر نگذاشت

از پله ها پایین آمدم و هواي تازه را با همه توانم درون وجودم کشیدم ... حالا انگار حال بهتري  

یهایم  داشتم .... باید خودم را کنترل م یکردم .... باید خشم ، حسادت ، رنج و همه سرخوردگ 

 .... را با صبوري تحمل م یکردم . حالا وقت آتش به پا کردن نبود... من به قدر کافی مجهز نبودم

بنابرین سکوت کردم ... تمام بیست روز بعد را سکوت کردم و چیزي به روي خودم نیاوردم  

... سکوت کردم و اجازه دادم تا سروش فکر کند که با یک احمق بالفطره طرف است ....  

 . ت کردم تا روزي که با جواب آزمایشاتم دوباره به دکتر مراجعه کردمسکو
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 فصل دهم 

خانم دکتر تا مدت ها در سکوت آزمایش ها را زیر و رو م یکرد ... و سکوتش آنقدر طولانی  

 !! شد که عاقبت جرات به خرج دادم و پرسیدم : ببخشید خانم دکتر اتفاقی افتاده ؟ 

ن می  داد ، لب هایش را به علامت تأسف درهم جمع کرد و دکتر در حالی  که سرش را تکا

 گفت : بله .... متأسفانه اتفاقی افتاده  

 .بدي هستمر ن حامل خبم ... اتفاقی که اصلا خوش آیند نیست .... در واقع ...

 !! پرسشگرانه نگاهش کردم و گفتم : این که باردار نیستم ؟

در حال حاضر باردار  هنسخه م یگذاشت گفت : اینکدر حال ي که خودکارش را روي صفحات  

 . نیستید و این که شاید هرگز باردار نشوید

 !!!!حیرت زده نگاهش کردم

هستید که معنی  فارس یاش می  )   ( POLادامه داد : شما مبتلا به نویی  بیماري تقریبا نادر به نام

تخمدان هاي شما در حال حاضر هیچ  شود سندرم نارسایی زدورس تخمدان .و این یعنی  که 

تخمکی تولید نمی کند و ممکن است هرگز هم نکند . در واقع این که این تخمداد ها کی  به  

وضع عادي بر م یگردند و این که آیا هرگز قادر به تولید تخمک خواهند بود یا نه ، را هیچ  

 .....  کس نم یداند  ، مگر خدا

... مثل آدمی  که خبر فوت عزیزي را م یشنود، فقط مات  تمام عضلات صورتم منقبض شده بود

 . دکتر را نگاه م یکردم
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دکتر ادامه داد : در مورد اینکه چطور به این بیماري مبتلا شده اید ، باید بگویم که این بیماري 

یک بیماري صد در صد ژنتیک یاست که از مادر به دختر ارث م یرسد ... که با توجه به یکی   

ودن شما ، باید قطعاً اعلام کنم که مادر شما هم دچار همین بیماري بوده اما خوب به  یکدانه ب

 .خواست خدا ، ناگهانی و شاید فقط یک بار ، تخمک تولید کرده که حاصل آن شما بوده اید

م ي بینید که درست مثل چشم بندي است ، ولی  حقیقت دارد ، به نظر من یک جورهایی نمود 

. چیزي که فقط در حیطه خواست و اراده خداوندي است و در مورد درمانش  قدرت خداست ....

هم هیچ کاري از دست بشر بر نم یآید یعنی  تا همین امروز که من اینجا نشسته ام ... هیچ  

 .درمانی براي آن پیدا نشده

هر  بنابرین از نوع نازاي یهایی  محسوب م یشود که فاقد دارمان اند . مگر اینکه کسی  به شو

 صلاح   ذي مراجعه توسط ما کشور در شرعی  نظر از فعلا هم  آن که  کند أ  شما تخمک اهد

 . است زیاد آن  مورد در شبهه  و شک  یعنی  ، نشده تایید

اشک ناخودآگاه ، تمام صورتم را پر کرده بود... و قطره ، قطره از روي گونه هایم روي دستان  

 .... لرزانم م یچکید

 !!اینقدر مطمئن هستید ؟  به زحمت گفتم : از کجا 

 
زیزم ، این بیماري اگر چه  عدکتر در حالی  که به سختی  آن دهانش را قورت م یداد گفت : 

 . بیمار یاي با عواقب طولانی و سخت است و فاقد دارمان اما تشخیص ساده اي دارد

ش هایتان  جواب آزمای ن من در سونوگرافی شما ، به راحتی تخمدان هاي پیر شده را دیدم و ای

 هم کاملا حدس مرا تایید م یکند .  
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علامت بارز این بیماري است.... تشخیص افتراقی دیگري وجود  ml40 از  FSHببینید میزان بالاي

 .ندارد

 ).با برگه آزمایش را به سمت من گرفت( 

 ... سرم را بین دستانم گرفتم و بلند بلند زار زدم

ه دستش را دور شانه ام حلقه م یکرد گفت : هرگز دکتر از پست میزش بلند شد و در حالی  ک

از رحمت خداوند نا  امید نشو ، که نا  امیدي از رحمت خداوند کفر است ... ببین مادر تو ،  

هرگز از بیمار یاش خبر نداشته و ندارد ، اما م یبینی  که از رحمت الهی ، باردار شده و تو ثمره  

 .زندگ یاش شده اي

نباش ... رحمت خداوند به همه ما نزدیک است ... حتی نزدیک تر از رگ گردن تو هم نا امید 

 !! .....خدا را چه دانی ، شاید تو همهمین روزها مادر شدي و به من و به حرف هایم خندیدي

ول ي تا قبل از آن روز ، باید به سختی  از خودت مراقبت کنی  .... می دانی  ، این تخمدان ها  

ان هستند بنابرین سالی  دو سه بار باید سنوگرافی شوند تا از سلامتشان  به شدت مستعد سرط

 مطمئن شویم ، متوجه شدي عزیزم ؟ 

در حال ي که به سختی  نفس م یکشیدم گفتم : من باید بچه دار م یشدم ... باید سریع بچه دار 

 ، ....م یشدم .... زندگیم دارد از هم م یپاشد ، دکتر ... من ...... من

متعجب گفت : به خاطر بچه ؟!! به خاطر بچه زندگیت دارد از هم م یپاشد ؟! اما تو فقط   دکتر

 یک سال است که ازدواج کرده اي 

....! 
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سرم را مایوسانه تکان دادم و گفتم : نه ... زندگیم دارد از هم م یپاشد ولی  نه به خاطر بچه  

 . دارد شدن ، بلکه به خاطر بالهوسی شوهرم

مان کنی  ؟!! زهی خیال  ررا با بچه د تمتاثر گفت : و تو می خواستی بالهوسی شوهردکتر 

 !!باطل

پس همان بهتر که بچه دار نشدي !! دختر جان ، بچه خودش درد است ، نه درمان . زندگی   

صحیح و سالم با بچه زیر و رو م یشود ، واي به حال زندگی  مریض ، آخر چرا فکر م یکنی  که 

 !! ه چیز درست م یشود ؟مه با بچه

گفتم : سروش عاشق بچه است ... اگر پدر می  شد ، دست از سر آن دختر لکاته اي که 

 . اویزانش شده برمیداشت و م یچسبید به زن و بچه و زندگ یاش

دکتردستش را از پشت شانه هایم برداشت و در حالی  که سعی  می کرد خونسرد یاش را  

 !!! ؟حفظ کند گفت : عاشقش هستی  

 ... نم ي دانم چرا ،،،؟!! ولی  حرف دکتر تکانم داد

گفتم : عاشق ؟!! .... نه ....! فکر نمی کنم ... یعنی  هیچ وقت عشق را تجربه نکردم که حالا  

بدانم این احساسی  که نسبت به سروش دارم عشق است یا نه ، ولی  ... خب بالاخره شوهرم  

چند که ... به من حتی فرصت عادت کردن به چیز هاي  است .... به او عادت کرده ام ... هر  

خوب را هم نداده !!! ... بله ... به او عادت کرده ام .... اما به نبودنش ....! به ندیدنش ....!! به  

روي کاناپه خوابیدن ها و سیگار کشیدن هایش ...! به متلک ها و کلفت گفتن هایش ......!! به  

 !!... ابالی گري ها ولودگ یهایشتحقیر کردن هایش ....! به لا
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راستش را بگویم در این یک سالی  که با او زندگی  کرده ام ، هیچ محبتی از او ندیدم ....!  

 !!.... اینقدر زود دلش را زدم که گاهی  فکر م یکنم اصلا از اول در دلش جایی  نداشتم

نامزدي ..... و پس از آن  تمام خاطرات خوش من از او مربوط م یشود به دوران کوتاه قبل از  

پایی  از او در قلب من نیست .... من .... یک سال است که تنها هستم ...   .... دیگر هیچ رد

تنهاي تنها ...! فقط خدا م یداند که ... چقدر جان من خالی  است . که چقدر روح من تشنه  

 !!! ت و نوازش استمحب

: حالا که مثل یک دوست به من اطمینان   دکتر دستش را با تأسف روي صورتش کشید و گفت

کردي و عقده دلت را باز کردي ، من هم مادرانه نصیحت می کنم ... همین امشب حقیقت را به 

او بگو و تکلیف زندگیت را با چنن مردي زودتر روشن کن .ببین دختر خوبم ... تو هنوز جوانی  

کج دار و مریض کنی  و مدام    بخواهی با چنین مردي .... آینده از آن توست .... اگر  

داده اي ...!!  ادحرص بخوري و بسوزي و بسازي و با ظاهر سازي زندگی  کنی  ، جوانیت را به ب

این طور مرد ها را نه بچه ... که دم مسیحا هم سر به راه نم یکند ... ممکن است چند روزي  

ه همان آش است و همان  سرشان به چیزي گرم شود و سر به راه شوند ، ولی  بعد ... دوبار

 .د استب کاسه .... به قول معروف ، اصل بد نیکو نگردد .... آنکه بنیادش

یادم هست که گفتی  ، سال آخر رشته پرستاري هستی  ، چرا نمی روي دنبال کار و حرفه ات 

 .... یا دنبال ادامه تحصیلات ؟!! ...  

حت باشد ، به هیچ دردي نم یخوري . نه تکلیف آدم باید با خودش معلوم باشد ..... فکرت نارا 

 .... به درد خودت و نه به درد دیگران
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از من م یشنوي ، سعی  نکن که این واقعیت ، که ممکن است هیچ وقت بچه دار نشوي را از  

شوهرت پنهان کنی  ، چون کار یک ماه و دو ماه نیست ، قضیه یک عمر زندگی  است ... تا  

بدوان یاش !! تو باید با او و خودت رو راست باش ي ، چه دوستش  آخر عمر که نم یتوانی  سر 

 !!...داشته باشی  ، چه نداشته باشی 

در حال ي که از جایم بلند م یشدم ، گفتم: راستش حالا که با شما درد دل کردم انگار که یک  

غده چرکی را نیشتر زده ام .... یکجور حس غریب توي تمام بدنم پخش شده ، حسی که  

 .... شتر از آن که سروش را دوست داشته باشم ... از او بیزار شده امبی

 ..... دهان دکتر از حیرت باز ماند

ادامه دادم ، بعضی  وقت ها از خیلی  چی زها فرار می کنم ، چون جرات فکر کردن در مورد  

... دیگر عمل   آن را ندارم ... ولی  وقتی  به آن فکر م یکنم و سختتر از آن ، به آن اقرار م یکنم

 .... کردن به آن آسان است

 ..... دکتر گفت : دخترم .... هر کاري که بکنی  ، محترم است به شرط آن که عاقلانه باشد

در را باز کردم و در حالی  که سپاسگزار به دکتر نگاه م یکردم گفتم : دکتر .... در حقم مادري 

کردنم جزو وظایف تان نبود از پله ها پایین کردید ، وگرنه شنیدن درد د لهاي من و نصیحت 

آمدم و به سمت ماشی نام به راه افتادم ... نمی دانم چرا ول ي اشک هایم به ناگهان خشک  

شده بود .... انگار که دیگر اصلا براي بچه دار نشدن ناراحت نبودم .... انگار دیگر براي هیچ  

دیک پنج بعد از ظهر بود ، باید می رفتم  نگاه کردم ، نز چیز ناراحت نبودم .... به ساعتم  

 . بعد از ظهر کشی کام شروع م یشد .... اما حوصله نداشتم 6بیمارستان . ساعت  

 ... حتی به بیمارستان تلفن هم نزدم تا عذري براي غیبتم بیاورم و کسی  را جایگزین خودم کنم
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ي سروش به گوشم رسید ا دفقط سوار ماشین شدم و یکراست رفتم خانه ، پشتدر که رسیدم ص

که داشت بلند بلند با تلفن حرف میزد ... از لحن صحبت و جملاتی که می گفت مطمئن بودم  

 .... که دارد با شراره صحبت م یکند

هیچ عکس العملی نشان ندادم ... بی  صدا و آرام روي پله ها نشستم و به صداي مکالمه تلفنی 

... من اینقدر هم که تو م یگویی ، خواستنی   سروش گوش دادم . داشت م یگفت : برو کلک

 .... نیستم . فکر نکن که نم یدانم دلت براي خانه و زندگ یام لک زده 

 ) نه .... چه ایردي... بالاخره همه زن ها عاشق خانه و زندگ یشان هستند .....) لختی سکوت_  

از زن هاي دیگر است .... نه   وحدانه ؟!.... نه بابا ... او که داخل آدم نیست ... همه چیزش غیر_  

زیبایی  و لطافتش دل آدم را نرم م یکند ، نه زبان تلخش ..... نه خانه داري و شوهر دار یاش ... 

تو فکر م یکنی  که اگر زنیت داشت من این طور اسیر تو م یشدم ...؟!! نه ... به خدا .... نم  

چایی ... نه توجه نه محبتی ... یک کلام یدانی  ما هر شب چه بساطی داریم ... نه شامی ... نه 

حرف که با هم نم یزنیم ، موقع خواب هم که م یشود ، هر چه التماسش م یکنم وحدانه ترا به 

خدا ، بگذار روي تخت خودم و کنار تو بخوابم .....می  اندازدم بیرون و در را قفل م یکند که  

ابا ... به قول مادرم سیب سرخ همیشه  مبادا چشمم به جمال هیکل قشنگش روشن شود ... اي ب

 ....  مال دست چلاق بوده

لختی سکوت ( ... چی ... ؟!!چی  توي  کیفم گذاشتی ؟! دفتر خاطرات ؟! خاطرات عاشقانه به  ( 

 چه درد من م یخورد من محتاج الطاف عاشقانه ام ...!! هر هر هر 
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 :دوباره  گفتصداي خنده سروش با سکوت طولانی توأم شد و بعد 

چشم عزیزم ... چشم ... صحبت م یکنم ... آخر خم رنگرزي که نیست .....بالاخره او هم زن _  

این خانه و زندگی  است .... باید کم کم آماده اش کنم ... یک مرتبه که نم یشود دستش را  

 .... بگیرم و ببرمش محضر

 
باش که طلاق می گیرد ...  ئن( نه مطملختی سکوت ( ... حالا چرا گریه می کنی  ... ) سکوت ( 

وحدانه اي که من م یشناسم حوصله هوو بازي ندارد ... چی  ؟!!!) سکوت ( .... تا ببینم کی   

 ) فرصتش پیش م یآید .....) سکوت

ب م یشوم .... خیلی   اکتکش بزنم ؟!!!.... براي چی  ؟!!....) سکوت ( این طوري که خودم خر 

نازي ، خودم به درک ....) سکوت ( ... باشد تا آخر هفته قضیه را تمام خوب ... خیلی  خوب ناز 

 ....) م یکنم ... حالا خیالت راحت شد ؟! ) سکوت

رویا... ؟!! نه ... نه، ..... فکر نم یکنم ... تو اینقدر خوشگل و خوش هیکل هستی  که حس جاه  

ازي دیر می شود ..... آره ..) سکوت (.... طلبی او را ارزا کنی  ... باشد ... باشد ... حالا برو طلا س

 .باشد ، تا ببینم ... کاري نداري ....؟! خداحافظ ... مواظب خودت باش شیشه عمر من .... قربانت

کفش هایم را در آوردم و آرام از راه پله ها بالا رفتم .... پشت درب شیروانی نشستم ... چرا  

 اینکار را کردم خودم هم نم یدانم ...  

ید براي اینکه نم یخواستم سروش چهره تکیده و غمگین بازنده اي را ببیند که به ناحق  شا

مغلوب حریف شده .... یا شاید براي این که نم یخواستم شاهد عجز من از شنیدن جملاتی که 

 .شنید هام باشد
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ایین  کم ي بعد.... سروش در را باز کرد و در حالی  که با عجله کتش را م یپوشید از پلهها پ 

دوید... صداي موتور ماشین و بستهشدن درب باغ را که شنیدم ، از راه پله ها پایین آمدم و  

بکلید خودم در را باز کردم .... باید به آرامش م یرسیدم .... باید اول دست و صورتم را می  

.... یک  شستم ... و یک فنجان قهوه یا چاي می خوردم ... اما هیچ کدام از این کار ها را نکردم  

راست به اتاق سروش رفتم و در کیف سامسونیتش را باز کردم .... رمزش هنوز سه سفر بود  

شاید براي اینکه من هرگز سر کیف او نرفته بودم ... دفتر شراره آنجا بود ... داخل کیف و  

مین  همان رو ... دفتر را برداشتم و در حالی  که گوشه اتاق چمباتمه زده بودم ، دفتر را روي ز

 :گذاشتم و سجرو کردم به خواندن ، با خط بچه گانه اي نوشته بود

 .واي عزیزم ... تا به حال اینقدر عاشق کسی  نبوده ام که حالا عاشق توام( 

آنقدر دیوانه وار دوستت دارم که هاتو حاضرم به عنوان پیشخدمت خانه ات زیر پایت را تمیز  

 . کنم

یبینم خیلی  حرصم م یگیرد ... با خودم فکر م یکنم که م  راستش وقتی  این دختر زنت را  

کارها که نم یکردم ولی  او .... آنقدر سرد و بی  تفاوت با   من اگر زنت بودم ، برایت چه  

 )..... ی کند که آدم احساس م یکند اصلا قدر جواهري را که دارد نم یداند ...منم تو زندگی 

  .. درنگ .... درنگ صداي زنگ تلفن از جا پراندم ... درنگ .

دستپاچه شده بودم ... نم یدانستم باید چه کار کنم ... نکند شراره باشد .... نکند سروش باشد 

 ... تلفن بی  وقفه زنگ م یزد ...  

 .... درنگ... درنگ
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 .... گوشی را برداشتم

...!! بجنب  صداي مادر از آن سوي خط هراسان گفت : وحدانه .... چرا گوشی را بر نم یداري 

 !! مادر بجنب ... که پدرت خیل ي ناخوش است ... آمدي ؟

گوشی تلفن از دستم افتاد ... مانتو و شلوارم را از چوب لباسی برداشتم ... و در حالی  که دفتر  

 ... شراره را سر جایش م یگذاشتم از پله ها پایین دویدم

 .... تقّ تقّ  ... تقّ تقّصداي پیام در پله ها پیچید... تقّ تقّ.... تقّ تقّ  ..

باران م یبارید ... تند و یکریز .. ماشین را از پارکینگ جنوبی خانه برداشتم .... جایی  که 

 سروش ماشی ناش را نم یگذاشت ...  

جاي ماشین سروش کنار ماشین رویا جانش در آلاچیق جلوي در ورودي باقبود . من بیچاره  

 حتی ماشینم هم تنها و منزوي بود 

. 

چرخ هاي ماشین با صداي بلندي چرخید ... و روي زمین باران خورده لیز خرد .... نم یدانم  

چطور رانندگی  کردم ... چطور رسیدم ... و کی  رسیدم ...؟!! فقط وقتی  رسیدم بالاي سر پدرم  

، از شدت درد کبود شده بود و به سختی  نفس می کشید ... تا چشمش به من افتاد فریاد زد :  

حدانه ... کلی هام .... کلی هام دارد از درد م یترکد ..... از شدت درد حتی نم یتوانم از جایم  و

 .... بلند شوم ... به دادم برس

شماره اورژانس را گرفتم ... یک ... یک .. پنج ... از من آدرس می خواستند اما من فکرم کار  

 . ه مانان ي فقط شبیه به آدرس خنم یکرد ... به زحمت و بریده بریده چیزي گفتم ... چیز 
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و ده دقیقه بعد ... آنها آمدند ... همه چیز مثل فیلم از جلوي چشمانم م یگذشت .... روي  

 .صندلی نشستم و نگاهشان کردم

آمپول حاوي لازیکس   کبراي پدرم ، رگ گرفتند ... یک سرم قندي حاوي داروي املوفین و ی 

هیووسین ، دیازپام و ولتارین درست کردند که به  و یک آمپول دیگر از ترکیب سه داروي 

پدرم تزریق کردند و چند دقیقه بعد ... پدر آرام خوبید . دردش ساکت شده بود .... درست  

 . مثل طوفانی مهیب که ناگهان خاموش شود

پزشک اورژانس که رنگ پریده و حال نزار من و مادرم را دیده بود گفت : اصلا نگران نباشید 

ایی که دیدي فقط علامت سنگ کلیه است .... اگر با این دارو ها سنگ دفع شد ، که شد ... اینه

... ولی  اگر نشد ، راهش فقط سنگ شکن است ... در حال حاضر بیمارتان ، به خاطر دارو ها 

حداقل بیست ساعتی می خوابد ، بنابرین اگر دیدید خواب الود است نگران نشوید . کاملا  

 .... امري نیستطبیعی است ....  

مادر در حالی  که ناباورانه نگاهشان م یکرد ، در را به رویشان باز کرد و تا دم در بدرقه شان  

 .  کرد . روي صندلی ولو شدم ... و به صداي شر شر باران گوش دادم ... عجب روزي بود امروز

خدا خیرات بدهد  مادر در را بست و در حالی که چترش را م یبست گفت : واي ... چه بارانی ..

وحدانه جان ... اینقدر دست وپایم را گم کرده بودم که نم یدانستم چه کار کنم ... حالا خدا را  

 .... شکر که به خیر گذاشت ... یک آن فکرکردم نکند سکته کرده باشد

 .... با صداي خسته اي گفتم : آخر مامان ... پهلو درد ، چه ربطی دارد به سکته و قلب

پدر را کشید و گفت : بلند شو وحدانه ... بلند شو تا دیرتر نشده ، برو سر خانه  مادر روي  

 . زندگیت ... م یترسم دیر شود ، صداي سروش در بیاید .. بلند شو مادر تا بهانه دستش نیامده
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 .پوزخندي زدم....مادر چیزي نفهمید ... از دردم هیچ چیز نفهمید

 !! ینقدر معطل م یکنی  ، اصلا چرا با سروش نیامدي ؟دوباره گفت : بلند شو دیگر ... چرا ا

 .... کوتاه گفتم : نبود

 
ت : زود باش وحدانه ... دیر  گفدیگر چیزي نپرسید ... سویچ ماشین را به سمتم دراز کرد و  _  

 ...می شود

یر  سویچ را از مادر گرفتم و به سمت ماشین به راه افتادم ... با خودم فکر می کردم ... بله ... د

 می شود ولی  براي چه کاري ؟....  

 !؟براي چه چیزي... ؟!! راستی  چرا دیر می شود ؟!! اصلا آیا دیر می شود 

 ... سویچ را در قفل پیچاندم ... ماشین با صداي بدي نالید .... دردردردر....دردردر...دردر

 .... نه خیر روشن نم یشد که نمی شد

 .... لامذهب... دوباره استارت بزن  مادر هراسان گفت : چرا روشن نم یشود

گفتم : ب ي فایده است مادر ... وقتی  می آمدم باران خیلی  شدید بود و کف خیابان ها پر از  

 . شدم ... فکر کنم آب درون دلکو رفته باشد آب ... خیلی  با سرعت از چاله هاي آب رد

 ! مادر پرسید : حالا باید چه کار کنیم ؟

پیاده می شدم گفتم : هیچی عزیزم ... حالا باید همین جا بماند تا فردا    در حال ي که ازماشین

 ... که تعمیر کار دلکو اش را در بیاورد و خشک کند آن وقت دوباره روشن م یشود

 !! مادر گفت  :اي واي ... حالا چطوري می خواهی بروي خانه ؟
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 .... شانههایم را بالا انداختم 

 .... آژانس زنگ بزنم ... همان جا بایست تا ماشین بیایدبالافاصله گفت : می روم به 

نخیر... مادر نم یخواست کوتاه بیاید ... می خواست هر طور شده امشب مرا بفرستد خانه ... _  

چیزي نگفتم ... ایستادم تا به آژانس زنگ بزند ... ایستادم تا ماشین آمد ... سوار شدم ... به  

ریک بود .. مثل یک روح سرگردان از پله ها بالا رفتم .... یک ..  خانه رسیدم ... هنوز همه جا تا

 ...... دو ... سه ... چهار ... پنج ... هفت

در را باز کردم ... موج تاریکی به جانم ریخت ... دولا شدم و کفش هاي خیسم را برداشتم و  

ناپه پشت در درون جا کفشی گذاشتم ... خانه ساکت بود ... در سکوت با همان لباس روي کا 

در خانه پیچیده بود ... تکه تکه تکه ..... و من فکر کردم   دراز کشیدم ... صداي ساعت 

 ....  ... فکر ... فکر ... فکر

ناگهان هجوم نور و قهقهه بلند بود که از لاي در به درون خانه ریخت و پشت بند آن صداي  

 ..... سروش در خلوت خانه پیچید

راغ بفرمائید شاه ماهی   چام را روشن کردید ... آن هم چه جور ... چل بفرمائید عزیزم ... خانه

 زیبایی  و لطافت ... اما نه.... نه ...  

لطفا صبر کنید... بگذارید بخوابم کف زمین ، تا شما قدم بر سر من بنده حقیر بگذارید... آن،  

 ... ..... آن ... حالا بفرمائید

جلوي در خوابید بود و شراره با لبخند بر لب در آستانه از جایم بلند شدم ... سروش کف زمین  

 .در ایستاده بود .انگشتم را روي کلید اباژور گذاشتم ، با اشاره کوچکی روشن شد
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شراره هراسان به سمت نور برگشت و با دیدن من چنان لبخند روي لبانش خشک شد که  

 انگار صد سال است که مومیایی شده 

. 

حضور شراره بود که متوجه نور نشد و شاید حتی اگر اشاره شراره   اما سروش آنقدر غرق در

 . نبود ، صد سال دیگر هم متوجه من نم یشد

گوشه پلک هاي شراره به وضوح می پرید ... اما با همه توانش سعی  می کرد که لبخندش را  

می  هم چنان حفظ کند . سروش با دیدن من از جا پرید و در حالی که خودش را جمع و جور 

کرد ، با من من و بریده بریده گفت : تو ... مگر ...!! شراره با زیرکیحرف سروش را قطع کرد  

 ! و گفت : ما آمده بودیم اینجا ... تا با شما حرف بزنیم

گفتم : ... جداً ..؟! اما من فکر م یکنم که شما قطعاً فکر می کردید که من امشب سر کار هستم  

 !! .... غیر از این است ؟

ایم نم یلرزید ... وجودم هم ... انگار نه انگار که دارم صحنه باشکوه ، یک خیانت آشکار را  صد

تماشا م یکنم . خیانت مردي که درست هجده ماه پیش همین موقع داشت برایم غزل عاشقانه 

 .م یگفت

 . شراره گفت : به هر حال بهتر است بنشینیم و مثل آدم هاي عاقل و بالغ با هم صحبت کنیم

 !!!! با پوزخندي گفتم : ... عاقل ؟!! منظورتان کیست ؟...؟! شما ؟! یا سروش ...؟

سروش گفت : محض رضاي خدا ... وحدانه ! صدایت را بلند نکن ... می خواهی آبرو ریزي راه  

 !! بیندازي ؟
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 !!... با خودم فکر کردم ترا به خدا ببین چه کسی  از آبروریزي حرف میزند ، این بی  آبرو 

 
زي کدام است ؟ شتر  یشراره گفت : بس کن سروش جان ... از چی  می ترسی  ... آبرور

 .سواري که دولا دولا نم یشود

به سمت در رفتم و رو به سروش گفتم : برو بیرون سروش ... من م یخواهم با شراره تنها  

  .صحبت کنم ... حرف هایم که تمام شد صدایت می کنم

را مقابل گرگ م یگذارد با نگرانی  به شراره نگاه کرد و گفت :   سروش مثل آدمی  که بره اش

ولی  ....با پوزخندي گفتم : نترس ... نم یخورمش ... من آشغال خور نیستم ، روباه نمک  

 ...نشناس

شراره گفت : ببین ... اگر می خواهی بی  احترامی کنی  ... من هم بلدم ... پس دهانم را باز  

 ... نکن

رش زدم و در حالی  که سروش را از در بیرون می انداختم گفتم : برو توي باغ  با یک دست کنا

 ) بشین ... حرف هایم که تمام شد خبرت م یکنم.....) و در را بستم

 !! شراره در حالی  که به وضوح در چشم هایش وحشت موج م یزد گفت : با من چه کار داري ؟

مگر نیامده بودي با من حرف بزنی ؟!! پس  لبخند کشداري زدم و گفتم : از چه م یترسی  ؟ 

 !! چرا جا زدي ؟

با من من گفت: نه خیر .... جا نزدم ... هنوز هم سر حرفم هستم... ما آمده بودیم با تو حرف  

 ... بزنیم .. آمده بودیم به تو بگوییمپایت را از زندگی  ما بکشی بیرون
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تم : جداً ... من پایم وسط زندگی  چه صداي قهقهه ام فضاي ساکت خانه تاریک را پر کرد ...گف 

 کسی  است که خودم نمی دانم  

 !! ...؟

 . شراره با صداي آهسته تري گفت : وسط زندگی  ما ... پایت وسط زندگی  ماست

بلند تر فریاد زدم : منظورت را واضح تر بگو ... ما ...؟! یعنی  تو و، ... چه کسی  ؟! نکند  

 .جا که یک سروش بیشتر نداریم ... آن هم شوهر من است  منظورت سروش است .... ولی  این

 . عصبی گفت : بله ... منظورم سروش است ... سروش الماسیان ... همان که مثلا شوهر شماست

 : روي راحتی نشستم و در حالی  که با آرامش یک پایم را روي پاي دیگرم می انداختم گفتم

 
که من م یشناسم ، قابل این  ی  دختر جان ... سروشخودت را به خاطر سروش بیچاره نکن . 

حرف ها نیست ... هر چند ... هر چند که تو هم آدم با ارزشی نیستی  ... چون اگر بودي ، وسط 

زندگی  یک زن دیگر چادر نم یزدي ... آن هم به خاطر موجود ب ي ارزشی مثل سروش ،  

 .ی می شویدناسبم راستش خوب که فکر می کنم م یبینم اتفاقاً زوج

 .هر دو تهی مغز ، اما خوش ظاهر ، درست مثل یک مار خوش خط و خل

شراره گفت : سروش ارزشش را دارد خانم ... تو آدم گوهر شناسی  نیستی  ، ولی  من ...  

 .شغلم این است

گففتم : ترا به خدا شراره ... من یکی  را دیگر رنگ نکن ... من خیلی  خوب م یدانم که چطور 

خریدن ژورنال هاي قدیم ي اروپایی طلا و تغییر در رنگ سنگ هاي آن از خودت طراح  با 
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جواهر ساخته اي .... تو همه چیزت تقلبی است ..... درست مثل ظاهرت که به کمک یک خروار 

 . آرایش و رنگ و روغن ، دلروبایش کرده اي

د ، تو چرا دست به کار نم  با حرص گفت : ا .... اگر آدم با رنگ و روغن اینقدر خوشگل م یشو

 !!یشوي ؟!! نکند عرضه این کار را هم نداري... ؟ 

گفتم : من مثل تو نیستم که دنیاي اطرافم به اندازه گردش صد و هشتاد درجه مردمک  

چشمانم باشد ... من کشور هاي زیادیرا دید هام ... و با فرهنگ و آداب و رسوم شان آشنا  

؟ فکر م یکنی  که در اروپا و آمریکا آدم هاي حساب ي چطوري   هستم ... تو چی  فکر م یکنی 

 !!...اند ؟!! مثل تو

نه جانم . در تمام کشور هاي اروپایی و پیشرفته اي که تو مثلا م یخواهی ادایشان را در بیاوري 

، این سبک آرایش و پوششی که تو داري فقط متعلق به یک طبقه خاص اجتمایی  است ....  

ستی که از راه فروش تن امرار ماش م یکنند . وگرنه آدم هاي حسابی  و تحصیل طبقه بسیار پ 

کرده ها و وکیل و وزیر و سفیر وپزشکان به جز یک آرایش بسیار مختصر و ملایم و کت و  

 .دامن کاملاً پوشیده هیچ زینت و زیور دیگري ندارند

دیم گفته اند ، گربه  دستش شراره در حالی  که روي راحتی  مقابل من م ینشست ، گفت از ق

به گوشت نمی رسد م یگوید بو م یدهد . تو هم چون عرضه آرایش نداري ، نشسته اي آنجا و  

.... اصلا اگر آرایش بد است چرا خودت را آن روز مثل   این اراجیف را به هم م یبافی   

به اروپا و   خواستی تن فروشی کنی  ... اصلا من  میدلقک ها کرده بودي ؟.... نکند تو هم 

 .آمریکا چکار دارم .... من دوست دارم همین طور باشم ، که هستم
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م بلند شدم و در حالی  یب ي فایده بود .... او پررو تر از آن بود که منطق داشته باشد .... ازجا 

که از کشوي میز توالت ام ، جعبه مخمل سفیدي را که سروش روز خواستگاري برایم آورده  

گذاشتم گفتم : ببین .... این اشعار عاشقانه را سروش یک سال و نیم پیش  بود مقابلش م ی

برایم نوشته .... آن روز ها من هم مثل تو فکر م یکردم سروش ارزشش را دارد ... ارزش آنکه 

 !!!... بخاطرش از تمام برنامه ها و آرزو هایم بگذارم ... ولی  حالا

اد از سروش است ؟ براي اینکه از خودت خیلی   شراره گفت : می دانی  چرا فکر م یکنی  ایر 

متشکري ... براي این که چشمات را روي نقطه ضعف هاي خودت بسته اي و فقط نقطه ضعف  

 ..... هاي سروش را م یبینی .... وگرنه به نظر من سروش خیلی  هم مرد جذاب و رومانتیکی است

نهایی  که هنوز به دستشان نیاورده .  گفتم : بله .... جذاب و  رومانتیک است ولی  فقط براي ز 

همین که خرش از پل گذشت تبدیل به چنان موجود غیر قابل تحملی می شود که نگو و  

نپرس.... شراره خانم  روي بد درختی یادگاري نوشته اي .....دست ازسر سروش و زندگی  ما  

کرده اي... ؟!! تو جوان  بردار ، این همه پسر خوب و عزب ، چرا به این مرد عوضی  زن دار بند 

 ي ....  

 .زیباي ي ... خوش هیکلی  . آینده ات را با سروش تباه نکن

با پوزخندي گفت : تو نمی خواهد دلت براي من بسوزد ... قبول کن که باخته اي .. تو هیچ  

 .... برگ برنده اي نداري ... ولی  من

نی  مردي که مرا ول م یکند و  گفتم : فکر م یکنی  با سروش به کجا م یرسی  ؟! فکر م یک

سراغ تو م یآید ، تو را بعد از یک سال رها نم یکند ؟!! مطمئن باش به سال نرسیده تو هم به  

 !! سرنوشت من دچار م یشوي و با یکی  مثل خودت طرف م یشوي،،، 
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را   شراره با افتخار گفت : نه .... من با تو فرق دارم ... زیبایی  و لوندي و جذابیت من سروش

 .براي همیشه گرفتار خواهد کرد

با پوزخندي گفتم : فکر م یکنی  زیبایی  مطلق است ...؟! فکر م یکنی  زیباتر و جذاب تر و  

لوند تر از تو در تمام دنیا پیدا نم یشود که بخواهد دل سروش را قلقلک بدهد ...؟؟!!! نه جان 

ز خواستگاري به من چه گفت؟  است . می دانی  سروش رو من .... دست بالاي دست بسیار  

نیستی  .. اما خانمی ... خانم و اصیل ... و من    مگفت تو زیبا نیستی  ..... خوش قد و قامت ه

عاشق خانمی و اصالت توام . من از آدم هاي بی  ریشه و بی  اصل و نسب که مثل گیاه هرز ، هر 

... به من گفت : بعضی  از زن   جایی  پیدا می شوند و به دست و پاي آدم م یپیچند بدم م یآید

یبندند و آنقدر زود عاشق م یشوند که حال آدم را بهم م یزنند به من گفت   م ها انقدر ساده دل

، زنی  را دوست دارد که براي دلبستگ یهایش ارزش قایل شود و مثل پیچک به دست و پایش  

 ... م یآید  (هایش هستی  نپیچد ... و حالا ... عاشق تو شده ... تویی که درست همان ) بدم

شراره در حالیکه به مردمک چشمانم دول زده بود گفت : رک بگویم وحدانه .... حرف هایت  

بی  فایده است .....) و شروع به قدم زدن درون سالن خانه کرد ( ... هر حرفی  که م یزنی   

ریده و کفتر جلد براي من حکم وزوز مگس را دارد .... چون من معتقدم اگر سروش از بام تو پ 

من شده از بی  لیاقتی توست نه از تنوع طلبی او ..... تو می فهمی  خواستن یعنی  چه ؟.... من م 

 یخواهم ...  

م یخواهم ، که خانم این خانه، من باشم ... من لایق این خانه و زندگیم ... نه تو ... ببین این همه 

دارد... نیاز به یک ملکه ... یا به قول سروش  زیبایی  ، نیاز به یک کدبانوي زیباي ي مثل من  

یک شاه ماهی  ... ) و با حسرت به اثاث خانه دست کشید ( تو براي این همه زیبایی  یک وصله 

 . ناجوري ... باور کن
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تازه داشتم م یفهمیدم چه خبر است ... پس شراره عاشق سروش نبود... او شیفته این خانه و 

اهر سروش و تمام ظواهر همراه او.... پس قاعدتاً او م یباید از یک زندگی  شده بود ... شفته ظ

خانواده کاملا معمولی  بود ..... وگرنه آنقدر شیفته ظواهري نم یشد که بهایش همه جوانی  و  

 .آینده اوست

گفتم : شراره ... اشتباه نکن ... این چی زهایی  که تو م یبینی  ، این فرش ابریشم اصفهان ...  

ل هاي استیل ایتالیایی .....این راحتی هاي ترک ... آن لوازم برقی آمریکائی ... و تمام  این مب

دکوراسیون انگلیسی این خانه ... با تمام ذوق و سلیق هاي که در آن به کار رفته . همه و همه از  

پول پدر من و سلیقه مادرم ... سروش جز این خانه لخت و آن ماشین پاترل دو در مشکی  که 

یدي ، هیچ چیز دیگري ندارد ..... حتی آن اپل قرمز رنگی  که زیر پاي من است هدیه پدرم د

 .... است ... حتی یک چوب کبریت هم از اثاث این خانه مال سروش نبوده و نیست

 
  .مردمک چشمان شراره گشاد شد

لباسم آمده ام ، نه ؟!!!! ادامه دادم : به تو گفته که همه این وسایل مال اوست و من با یک دست 

نگو ، نه . من سروش را خوب م یشناسم ... او در دروغگویی استاد است .... او از بهترین  

 . م هنرمند تر استه  هنرپیشه ها

 .شراره سکوت کرده بود . معلوم بود که جا خورده است

یونی از انواع  گفتم : سلیقه سروش و خانواد هاش همانی است که در خانه رویا دیدي ....کلیکس

و اقسام اجناس اروپایی که بدون توجه به رنگ و طرح و مورد استفاده شان ، فقط کنار هم قطار 

 .شده اند . درست مثل یک سمساري .... اینقدر شلوغ و بی  محتوا که آدم سر درد می گیرد
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ه م  شراره در حالی  که خودش را جمع و جور م یکرد گفت : فکر م یکنی  این چیزهایی  ک

یگویی برایم مهم است ... دنیاي امروز ، دنیاي پول است ... پول که بدهی  ، همه چیز ها  

خوشگل خودشان تا کمر برایت خم  م یشوند ... حتی سلیقه ها را هم با پول م یشود خرید ...  

 ! پس دکوراتور ها چه کاره اند ؟

م یدهد . آدمهاي حسابگر ،   گفتم : چیدمان خانه افراد نوع نگرش آنها به زندگی  را نشان

ساده زندگی  م یکنند ... آدمهایمتفّٔکّر ، خانه هاي منظم و با چیدمان هماهنگ دارند، ..... و  

آدم هاي بی  فکر ، خانه هاي شلوغ و بدون هارمونی . به خانه رویا نگاهکن ..... نگاه رویا و  

... منطق آنها ، منطق لحظه   سروش به زندگی  درست همانطور است که خانه شان را چیده اند

است ... الان فکر م یکنند این قشنگ است م یخرندش .... و توي دکور می گذارند .... فردا  

چیز قشنگ تري پیدا می کنند ، آنرا هم م یخرند و کنار دیگري توي همان دکور م یگذارند  

به دکور خال ي دل م   ..... فردا روزي هر دو دلشان را م یزند ، هر دو را دور م یاندازند و

یبندند .... آنها بنده خواسته هاي ان یشان هستند ... پشت هیچ کدام از خواسته ها و داشته  

 .هایشان منطق عقلانی وجود ندارد

هیچ دقت کرده اي  ؟! روي وسایل خانه رویا ، یک سانت خاک نشسته ... و این همه گرد و  

برایشان خیلی  عزیز بوده ، و با هزار عشق و  غبار روي آن همه چیز هایی  نشسته که روزي  

 .... علاقه خریدند و به خانه آورده اند... مثل من .... مثل تو

شراره گفت : چه حرف ها ... خوب هر آدمی  از تنوع خوشش م یآید ... قرار نیست وقتی  یک 

 چیزي خریدیم تا ابد برایمان  

 
  ...... جالب باشد که
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 ..... ه میاید ، هر آدمی  دوست دارد نو شودتازه هر روز یک چیز تاز

راي آن است که زمین  ب  حتی دنیا هم نو م یشود ..... این همه طوفان و زلزله و آتشفشان هم ،

لباس نو بپوشد . اینها که تو گفت ي ، هیچ کدام عیب نیست .. یکی  چیزهاي قشنگ م یبیند  

د م یپسندد ، خرج م یکند و لدتش را م  پول ندارد بخرد ، حسرتش را م یکشد ... یکی  م یبین

 .یبرد

م یدان ي وحدانه ، در موردت چه نظري دارم ..؟! احساس م یکنم که تو مثل آدم غریقی که _  

به هر تخته پاره اي چنگ م یزند تا خودش را نجات دهد ، براي رهایی از دست من و بیرون 

متوسل شده اي ... حرف هایت فقط باعث  کردنم از زندگی  ات به هر دلیل مسخره و مضحکی 

 . خنده من است

... شراره تصمیم خودش را گرفته بود . او با هیچ منطقی  راضی  نم یشد که _ ب ي فایده بود ....

از جا   _ پا از زندگیم بیرون بکشد . اما سروش چ ي ؟! شاید بهتر بود با سروش حرف بزنم ..... 

 ..... بلند شدم

 !! شراره گفت: کجا ؟

 !!!! فتم : همین جا بنشین ، می خواهم با سروش صحبت کنم ... اجازه م یفرمائید که ؟گ

با خنده گفت : از من نا امید شدي ، م یخواهی بروي سراغ سروش ؟!!!.... بی  فایده است  

 ... عزیزم ... خودت را خسته و ضایع نکن ... سروش در خماري کامل است

ختمان راه باغ را در پیش گرفتم ... از پشت در خانه رویا که در را بستم و از پله هاي شمالی  سا

گذشتم در دلم به رویا لعنت فرستادم ... لعنت به رویا و تربیت آب دوغ خیار یاش .... لعنت به 

 هر چه بچه بد ... لعنت به هر چه سروش و هر چه شراره 
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.... 

کشید .... کنارش   سروش روي یک صندلی نزدیک استخر نشسته بود و داشت سیگار می

نشستم ... از حضور من جا خورد ، اما به روي خودش نیاورد ، حتی معذّّٔب هم نشد ... انگار نه 

 . انگار که کار خطایی  کرده است

   با پرویی پرسید : شراره کجاست ؟ 

در حال ي که سعی  می کردم آرامشم  را از دست ندهم ، گفتم : بالاست ، من آمده ام با تو  

 .)کنم ...آن هم تنها...) سکوت کرد صحبت

 

گفتم : من در حق تو کوتاهی کرده بودم ...؟!! من زن بدي برایت بودم ...؟! در این یک سال  

 !!کم تحملت کردم ؟!!! به نظرت سزاوار آن چه بر سرم آوردي هستم ؟ 

 .به آرامی گفت : دست خودم نیست ... دوستت ندارم ... یعنی  ... نداشتم

نگاهش کردم و گفتم : دوستم نداشتی... ؟! تو !!!! تو که مرا به زور راضی  به این    با حیرت

 !! ازدواج کردي ، چطور دوستم نداشتی ؟

نالید : تو .... خوب می دانی  ، تو مطابق آرزو هاي من نبودي ... تو با ضمن ایده ال من خیلی   

یکردم که دوست ندارم که زنم زیبا باشد  فاصله داشتی .... تو ... یعنی  من ... من ... من فکر م

... ولی  بعد فهمیدم که اتفاقاً زیبایی  برایم خیلی  مهم است . مهم تر از هر چیز دیگر ... من،  

راستش من از تو بیزار شدم ... دیدن چهره ات ... دیدن هیکل گرد و چاقت ...... آن باسن پهن 

ا بهم م یزند ... دست خودم که نیست ... غیر  ... آن سینه هاي بزرگ ... همه و همه حالم ر
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ارادي است ... نم یتوانم خودم را بکشم...من آنقدر از تو بیزار شدم ام که از غرایزم هم فاصله 

گرفته ام ... و حتی نم یتوانم کنار تو بخوابم . حالم بد م یشود .... حالا بااین اوصاف تو اگر راه  

کنم ... نگو که باید یک عمر بسوزم و بسازم و خون جگر    حلی  داري بگو ... فقط نگو تحملت

 بخورم . 

 .چون یکبار اشتباه کرده ام

 !!... تمام بدنم لرزید .... گفتم : ولی  من تحت رژیم درمانی بودم ... آن هم رژیم به این سختی 

در این  گفت : فکر م یکنی  چقدر لاغر شده اي ؟!!! اصلا به خودت در آینه نگاه کرده اي ؟!!!  

یک سال به قول خودت با رژیم به این سخت ي ، دو سایز هم فرق کرده اي ؟!!! من چند سال 

 .... دیگر باید صبر کنم که تو بالاخره به آن سایز که دلخواه من است برسی 

شود و لاغر هم شوي ، تکلیف این صورت پف الود و این   از آن گذشته حالا اگر معجزه  

؟!!! آدم لاغر م یشود ، چشم هایش که درشت نم یشود ،   ی شود  گونه هاي بر آمده چه م 

 !! ش استخوانی و مینیاتوري نم یشود ، م یشود ؟تم یشود ؟!! صور

شک چشمانم را پر کرد ، گفتم : ولی  سوش من اینقدر ها هم که تو اي گویی نه چاق هستم ، 

ه نظر خودم معمولی  است ...  نه زشت .. من الان فقط ده کیلو اضافه وزن دارم ... صورتم هم ب

 .... ستم ولی  قابل تحملمنی خوشگل

سروش گفت : تقصیر نداري . هیچ کس عی بهاي خودش را در اندازه واقعی  نم یبیند که تو  

 .دومیش باشی 

 ... دیگر حرفی  نداشتم ، از جایم بلند شدم و به سمت ساختمان راه افتادم_  

 !!!... سروش گفت : وحدانه
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 .نگاهش کردم برگشتم و_  

گفت : نم یدانی  عشق چه مرض بدي است ... دعا م یکنم که عاشق بشوي. چون تا عاشق  

نشوي ، حال من را نم یفهمی  . عشق هیچ منطق ي سرش نم یشود ... خودم می دانم که شراره 

 هم زن به درد بخوري نیست ، ولی  ... دوستش دارم . اینقدر که وقت ي نگاهم م یکند ، دلم م

یخواهد بمیرم . لحظه هاي کنار او بودن برایم مثل زندگی  در بهشت است ... با دیدنش چنان  

از خود ، ب ي خود م یشوم و با چنان سرعتی به سمتش کشیده می شوم ، که انگار من آهنم و  

 1او آهان ربا .... هوایی که او در آن تنفس م یکند براي من اکسیژن خالص است 

 2برگرداندم و به راهم ادامه دادم رویم را _  

 !! بلند تر گفت : تو راه حلت را نگفتی... ؟

گفتم : من فقط یک راه حل سراغ   همانطور که به ساعت ساختمان م یرفتم از پشت سر  

 3دارم ... جدایی  ... م یرویم محضر و توافقی از هم جدا م یشویم 

 

 شراره روي کاناپیه خوابیده بود و کفش هاي پاشنه ده سانت یاش را روي دسته مبل گذاشته بود 1

 ید ... و با وحشت روي مبل نشستتکانش دادم ... از جا پر 2

نگاهش کردم ... بنظرم وقیح تر از همیشه آمد ... گفتم : این اثاثیه مال من است ... من هم هنوز زنده هستم و صاحب 

این خانه و زندگ ي ... کف کفش هاي کثیف را روي پارچه لیمویی آن نمال ... گمشو از خانه ام بیرون ، فردا صبح از این  

 .0وم ... من که رفتم ، بیا و هر چه دلت خواست کفش هاي کثافتت را همه جا بمال .) و در خانه را باز کردم خانه م یر

 شراره در حالی  که لخ لخ کنان بلند م یشد گفت : سروش کجاست ؟ 

 صبح کندجوابدادم : نم یدانم کدام گوري است ... علاقه اي هم ندارم بدانم . چون امشب را باید بیرون از خانه  3
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 !!4مهریه ات چی  ؟  با صدائی که از شادي می لرزید گفت : مهریه ات ؟!

 ... 5گفتم : مال تو 

صورتم از اشک خیس بود . مثل زمین که هنوز از نم باران تند بی  وقفه تیر ماه خیس خیس  

 .بود

   .درب اتاق را باز کردم_  

 

 گفت : حالا من کجا بروم ، این وقت شب ؟! می شود بگویی در این خانه به این بزرگی  چطور باید سروش را پیدا کنم ؟ 4

 با دست به سمت بیرون خانل هلش دادم و در را پشت سرش بستم 5
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 !! صداي بلند شراره در راه پلهها پیچید که فریاد می زد : سروش ....؟! سروش ...؟! کجایی ؟

نشستم و به خروار اثاثی هاي که به عنوان جهیزیه به این خانه آورده بودم  همان جا پشت در 

 . خیره شدم... تا صبح وقت داشتم تاجمع و جورشان کنم ... فقط تا صبح ... فقط تا صبح

 فصل یازدهم 

من با دو کامیون بزرگ از اثاثی هام ، اثاثی هاي که در نوع خود بینظیر بودند مقابل خانه پدر  

 . ده بودم و به این فکر م یکنم که حالا جواب پدر و مادرم را چه بدهمیام ایستا

مرد راننده داد زد : خانم پس چرا معطلی ؟! این اثاثیه را کجا باید پیاده کنم ....از میان کلی  

دهایم ، کلید در بزرگ باغ را پیدا کردم و در حالی  که سعی  می کردم در بزرگ آهنی حیاط  

کنم ، گفتم انتهاي این مسیر ، پارکینگ است .لطفا اثاثیه را داخل پارکینگ  را به تنهایی  باز  

 )!! این اثاثیه چکار کنم ؟ا  کردم حالا بر بگذارند ... ) و با خودم فک

از صداي باز شدن در آهنی و صداي کامیونی که وارد حیاط و بعد پارکینگ شد مادر هراسان  

دهان باز به من و کامیون نگاه م یکرد با لکنت پرسید در را باز کرد و در حالی  که متحیر و با 

 ! !! اینها دیگر چیست ؟!! وحدانه چه خبر شده ؟؟:.... اینها ...

 .سع ي کردم خونسرد یام را حفظ کنم . گفتم : جهیزي هام

 مادر دو دستی  توي سرش کوبید و به زحمت گفت : جهیزیه ات اینجا چکار می کند ؟ 

... یعنی  من ... برگشته ام خانه .... براي همیشه ... همه چیز تمام شد ... یعنی  با لکنت گفتم : ما 

می شود ... به زودي همه چیز براي همیشه تمام م یشود ... قرار است من و سروش توافقی از  

 .هم جدا شویم
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مادر دستش را به سمت درگاه چوبی دراز کرد .اما قبل از آنکه دستش به در برسد روي زمین 

 . پخش شد

کارگر ها متوجه من و مادر شده بودند . دست از کار کشیدند و شروع کردند به تماشا کردن  

ما. به سمت مادر دویدم و در حال ي که به شدت تکانش م یدادن ، گفتم : مامان ... مامان ...  

 ... تورو خدا

نم یکرد . به سمت  اشک تمام صورتم را پوشانده بود .. باید کاري می کردم ولی  ذهنم یاري 

 . آشپزخانه دویدم و سعی  کردم تا جاي لیوان و قندان را به خاطر بیاورم

پدر که انگار تازه از خواب خرس یاش بیدار شده بود ... در حال ي که چشم هایش را م یمالید 

 . با تعجب گفت : به به .... وحدانهخانم ... ساعت چند است بابا ؟!! چقدر خوابیدم

توي لیوان ریختم و لیوان را به پدال آب یخچال فشار دادم تا از آب خنک پر   چند حبه قند 

شود ... پدر گفت : دستت درد نکند ، چایی می خورم ... حالم خیلی  بهتر است ... یک چایی  

 .ولرم هم بخورم دیگر نور الی نور م یشوم

 .توجهی نکردم ( ... و با لیوان آب قند به سمت در ورودي دویدم( 

 !! ر گفت : واا.... پس کجا م یروي ؟پد

فرصتی براي جواب دادن نداشتم .... لیوان آب را به لب هاي قفل شده مادر نزدیک کردم و در 

حالی  که سعی  می کردم دهان قفل شده مادر را از هم باز کنم آب قند را روي لب ها و زبانش  

ثل آدم ي که برق گرفته  بالاي سرم ایستاده بود و م ریختم ... حالا دیگر پدر هم 

. به من ... به مادر غش کرده ... به دو کامیون  ..باشدش ، متحیر به صحنه اطرافش نگاه م یکرد 

 ..... پر از اثاثیه ... به کارگر هاي در حال جا به جا کردن یخچال و گاز و مبلمان .... و
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ب کهف رفته بودم ، یا حاص با صداي بمی گفت : اینجا چه خبر است وحدانه ؟!؟! من به خواب ا

 !! این مدتی که من خواب بودم قیامت شده و من خبر ندارم ؟

 .گفتم پدر، .... توضیحش طولانی است ... فقط ترا به خدا شما دیگر غش نکنید

به مادر نگاه کردم ... چشم هایش را باز کرده بود و داشت با چشم هاي پر از اشک به پدر 

 .... نگاه م یکرد

 ! ز دعوایتان شده ...؟پدر گفت : با

 .... سرم را به علامت منفی  تکان دادم

 ) پرسید : اینها را براي چی  دنبال خودت کشید هاي ؟!! ) و به اثاثیه اشاره کرد

گفتم : برگشتی در کار نیست پدر ... همه چیز تمام شده .... شما که قصد نداشتید علاوه بر  

 ! !جگر گوشه تان، اموالتان را همحراج کنید ؟

مادر گفت : ذلیل مرده .... دعوا کردي به درک .... دیگر چرا خرت و پرت هایت را دنبال  

خودت راه انداخته اي ؟! مگر آدم باهر دعوا و مرافعه اي آن هم بدون اجازه بزرگترش ،  

زندگیش را بار کامیون می کند و بر م یگردد خانه پدرش ؟!!!.... خدایا من را از دست این زبان 

 . نجات بدهنفهم  

نشستم کنارش ... و در حالی  که دست هاي یخ کرده اش را در دستم می فشردم ، آرام کنار  

گوشش گفتم :.... شنید هام گرفتن برگه طلاق توافقی از دادگاه بیشتر از سه هفته طول نمی  

  کشد ، مخصوصا اگر وکیل بگیریم .... ) مادر با شتاب صورتش را به سمتم برگرداند تا چیزي

 )بگوید
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دست دیگرم را روي لب هایش گذاشتم و گفتم : باور کن راه  برگشتی نبوده و نیست .... وقتی   

ماجرا را برایتان تعریف کنم ، شما هم به همین تنیجه می رسید که من رسیدم .... و دستم را از 

 ).روي دهانش برداشتم

 
 . زیر بازویش را گرفت و  م شدمادر دوباره سرش را به چهار چوب در تکّیه داد ... پدر خ 

مادر به زحمت از جایش بلند شد و در حالی  که به پدر تکّیه داده بود ، داخل خانه شد ... همان  

قدم   موقع بود که براي اولین بار احساس کردم پشتشان چقدر خمیده شده ... چشمم به رد

 ..... خیره مانده بود و فکرم هزار جا می چرخیدن  هایشا

راننده کامیون فریاد زد :...خانم ... خانم ... آبجی  تمام شد ... پول ما را بدهید ، رفع زحمت می 

کنیم به سمتشان دویدم و برگه صورت  حساب را گرفتم ... صد و پنجاه هزار تومان پول هر  

یز را  دو کامیون شده بود ولی  من که پولی  همراهم نیاورده بودم ... من همه چیز را ... همه چ

به جز طلا و جواهراتی که خانواده و فامیلم به من هدیه داده بودند ، خانه سروش گذاشته بودم 

... من حتی لباس هایی  را که سروش برایم خریده بود را همراهم نیاورده بودم .. من از هر  

 .چیزي یه یادآور یاد و نام سروش بود بیزار بودم

انه راه افتادم و به پدر که روي راحتی وسط سالن ولو مرد گفت : چی  شد آبجی  ؟ به سمت خ

شده بود گفتم : پدر م یشود این صورتحساب را حساب کنید . من هیچ پولی  همراهم ندارم . 

پدر کاغذ ها را گرفت و در حالی  که به زحمت راه م یرفت از خانهخارج شد و در را هم پشت 

 .سرش بست
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 .... شده بود گفت : یعنی  قضیه آنقدر مهم بوده که باید مادر در حالی  که به صورت من خیره 

پریدم وسط حرفش و گفتم : م یدانی  مادر ... خوشحالم که دیگر مجبور به راز داري نیستم .. 

بعضی  وقت ها نگفتن حقیقت از دروغ گفتن سختتر است ، من هر بار که خواستم راجع به  

ادارم کردید که به خاطر حرمت زندگیم ،  سروش و کارهایش با شما حرف بزنم ... شما و

مراقب حرف زدنم باشم و من مدام مجبور شدم تا سکوت کنم و در این سکوت زنده زنده به 

آتش کارها و ب ي مهر یهاي سروش بسوزم .ولی  حالا ... دیگر فرق م یکند ... دیگر مجبور  

بور به حفظش باشم ... همه چیز به رازداري نیستم ... دیگر زندگی   برایم باق ي نمانده که مج

 .به زودي تمام م یشود و من از جهنمی که شما و سروش برایم ساخته اید خلاص م یشوم

یداد ... او در حالی  که کاغذ ها را روي میز پرت م یکرد   صداي در خبر از آمدن پدر م  

تر    کردم ول ي اعتبار ندارد ... باید یک فکر اساسی گفت : درب پارکینگ را قفل  

 . بکنیم

 .گفتم : متاسفم

 !! ه انداخته ايراپدرگفت :متاسفی ؟!!... تأسف بخورد توي سرت با این بساطی که به  

بدون مقدمه ادامه دادم : سروش عاشق شده ... فکر م یکنم نزدیک به هفت هشت ماه است که 

سر راهش کنار نروم  با زنی  به اسم شراره رابطه دارد ... او آنقدر عاشق شراره شده که اگر از

، حتی قادر است مرا با دست خودش خفه کند . دیشت از اینجا که رفتم ، هنوز لباس هایم را  

 .... در نیاورده بودم که با شراره آمدند خانه ... فکر م یکردند من سرکارم

 ) مادر چنان به صورتش زد که از صداي آن پدر از جا پرید( 
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یکنید از دیدن من خجالت کشید... ؟!! یا شرمنده شد ؟! نه ...  چ ي فکر م یکنید ؟!!.... فکر م 

رو به رویم نشست و گفت : حالم از تو بهم م یخورد ... نم یتوانم تحملت کنم ... قیافه ات ....  

هیکلت ... رفتارت ...اصلا کل وجودت حالم را بهم م یزند ... به من گفت که در انتخاب من  

زن دلخواه و ایده آلش نبوده ام ... و هیچ وقت هم نم یتوانم باشم  اشتباه کرده ... گفت که من 

چونسایز  چشم و آبرویم را نم یتوانم عوض کنم و او حتی از سایز چشم و ابروي من هم بیزار 

 .است

بعد هم خواهش کرد که از زندگیش بیرون بروم ، چون او م یخواهد هر چه زودتر زندگی   

 کند..    عاشقانه اش را با شراره شروع

 !... و همه این حرف ها را نه در آوج عصبانیت که در سلامت کامل عقل گفت

پدر با فریاد گفت : غلط کرده مرتیکه پدر سوخته ، بی  حیا ....آدمش م یکنم .. پدرش را در م  

یآورم .. مگر شهر هرت است ..... امروز از تو خوشم می اید ، بفرما... فردا خوشم نمی آید ،  

 ... هري

 ) صداي پدر لحظه به لحظه آوج م یگرفت( 

 .طاهره خانم از آشپزخانه به سالن دوید و هاج و واج به ما خیره شد

مادر شروع کرد به زار زدن .... چه زار زدنی .. بلند بلند ... هاي .... هاي مادر را بغل کردم ...  

خیابانی راه بیفتد ،  گفت : بچه دار شده بودي .. حالا شوهرت به جاي این که دنبال زن هاي 

 !!حواسش به بچه اش بود ... چقدر گفتم چقدر ؟
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بچه دار نم یشوم .... نه حالا  ندر حال ي که شانه هایش را م یمالیدم ، گفتم : مادر ، من .....، م

و نه شاید هیچ وقت دیگر ... من مریضم مادر ... بیمار یاي به اسم سندرم پیري زودرس  

نوعئ نازایی ارثی ... که ... که دارمان هم ندارد ... هیچ درمانی مگر معجزه خدا ...  تخمدان .... 

 .....مادر دوباره از حال رفت دکه معلوم نیست کی  و کجا شامل حالم شو

طاهره خانم با فریاد گفت : حالا مجبوري ....؟!! مجبوري که هر چه خبر بد توي دنیاست یک  

 !  دفعه به این بیچاره بدهی  ؟!

 .... خودمان کم بدبختی کشیده ایم دیشب تا حالا !! این هم اولادهاي دوره آخر زمان

در حال ي که دوباره چشم هایم پر از اشک شده بود ، رو به طاهره خانم گفتم : فکر م یکنید 

من چاره دیگري هم دارم ؟! مگر نم یبین ي چطور دارند متهمم م یکنند ؟!!.... بالاخره باید  

 .را بدانند ، هر چه زودتر بهتر ... هم خودشان را کمتر اذیت م یکنند ، هم من راحقایق 

 )و به سمت اطاقم دویدم( 

اطاقم ساکت بود و بوي یأس می داد ... اوایل تابستان بود ... و مثل همیشه گلدان یأس مادر  

ا کنار زدم ... و گل داده بود ... باغ هم پر شده بود از گل هاي سرخ و محمدي .. توري پنجره ر

 سرم را از آن بیرون بردم . نمی دانم چرا احساس خفگی م یکردم .  

 . درست مثل اینکه کسی  با دو دستش  محکم گلویم را بفشارد

 . در اتاق باز شد و پدر در آستانه در مردد به من نگاه کرد
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کان داد ( روي  اشک هایم را پاک کردم و پرسیدم : مادر بهتر شد ؟.....) سرش را نامفهوم ت

صندلی لهستانی نشستم و سرم را به پشتی آن تکّیه دادم ... صندلی نالید .... جیر....جیر  

 .... ....جیر

پدر گفت : یعنی  به این راحتی می خواهی همه چیز را تمام کنی  ؟... هیچ فکر بعدش را کرده  

 !!ي مردم ؟اي ؟!!... حرف مردم ؟! نگاه مردم ؟!.... گوشه و کنایه و اشاره ها

چشمانم را بستم و با چشم بسته گفتم : مرده شور همه مردم را ببرند ... من اگر م یدانستم  

شما و مادر چرا اینقدر براي مردم زندگ ي م یکنید ، خیلی  خوب بود .... یعنی  چه ؟!! نکند  

توقع دارید به خاطر مردم و    حرفشان بروم به مردي که به اندازه یک کاه هم برایش

م نخورد .... ترا به خدا بگذار من زنت  هارزش قایل نیستم ، بگویم ترا به خدا حالت از من ب

 !!!!...بمانم ... آخر اگر طلاق بگیرم مردم ناراحت م یشوند

ي می کرد گفت : تو  ز پدر روي راحتی کنار کتابخانه نشست و در حالی  که نه انگشتانش با

که نم یدان ي وقتی  یک زن طلاق م یگرد چه آینده اي در هنوز خیلی  جوانی  ... اینقدر جوان 

 .انتظار اوست

نم ي توانستم خودم را کنترل کنم ... می خواستم ، اما نمیتوانستم ... با صداي بلند تري گفتم : 

 !!!! شما چی  ؟ 

تنها  شما م یدانید وقتی  یک مرد ، یک همسر ، از زن جوانش فرار م یکند ، وقتی  آدم را مدام 

م یگذارد و پی  خوش گذران ي م یرود ... وقت از یک نگاه محبت آمیز دریغ می کند ، آن  

 وقت بر می گردد توي چشم هایت نگاه م یکند و م یگوید : ....  
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ببخشید همه اینها براي این است که حالم از شما بهم م یخورد ... آدم چه حالی  می شود ؟....) 

 یلرزیدحالا شانه هایم به وضوح م 

...) 

دستم را مقابل صورتم گرفتم و گفتم : ماه ها و ماه ها از خودم مدام م یپرسیدم که چرا از من  

فرار م یکند ؟ هر چاره اي ، هر راه ي، هر فکري که هر کسی  جلوي پایم می گذاشت به کار  

 .بستم تا شاید او .. کمی  ، .... فقط کمی  ... به من توجه کند

نی را پذیرفتم تا کار به اینجا نکشد ... اما کشید .. اینقدر وقیحانه و ب ي پروا هر تحقیر و توهی 

که دیگر ارزشش را نداشت برایش تلاش کنم .. دیگر انگیز هاي در قلب من نمانده که براي  

 . ماندن ، براي دوباره به دست آوردن ، صبوري کنم

و تاي آدمی  که حالشان از هم  م ي دان ي پدر ، من دیگر حالم از سروش بهم م یخورد و د 

بهم م یخورد نم یتوانند زیر یک سقف با هم زندگ ي کنند ..... دیر یا زود به همین جا م  

 ..... یرسند که من رسیدم . به نفرت

پدر گفت : نم یخواهی بیشتر فکر کنی  ؟!! تو الان عصبانی هستی  ، نفرتت حاصل خشم است 

 .کش کند ممکن است پشیمان بشوي... کمی  که بگذرد و عصبانیتت فرو

محکم گفتم : نه پدر ... نفرت من حاصل خشم من نیست . نتیجه شناختی است که متاسفانه  

 .دیر به آن رسیدم

ه اش را پنهان کند گفت : من می روم به  از جایش بلند شد و در حالی  که سعی  می کرد غص

ارمان زودتر راه م یافتاد .... هم  یک وکیل زنگ بزنم .... حق با توست وکیل بگیریم هم ک

 .چشممان کمتر به قیافه نحس اش م یافتاد
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 فصل دوازدهم 

یره شده بود . آقاي  خ   رویا روي صندلی نشسته بود و بی  تفاوت از پنجره محضر به بیرون

الماسیان اما صورتش مثل لبو قرمز بود . سروش و شراره هم کمی  آن طرف تر روي دو  

 .جداگانه اما بسیار نزدیک بهم نشسته بودند و در گوش هم پیچ پیچ م یکردندصندلی  

مرد محضر دار در حالی  که به وضوح ناراحت بود ، گفت : به خدا حیف است ... پشیمان می  

شوید .. حالا چرا با این عجله ؟!!) کس ي چیزي نگفت ( مرد رو به من کرد و پرسید : شما  

 !! ! هزار سکه طلا را ؟مهرتان را بخشیده اید ؟!

 .سرم را به علامت تایید تکان دادم

 . رویا که به من چشم دوخته بود  با اشاره سر من ، دوباره سرش را به سمت پنجره برگرداند

آقاي الماسیان گفت : وحدانه جان ... اگر هم نبخشی اصلا مهم نیست ... خودم مهرت را تقبل م 

 ... و یک جایکنم . هر طور که بخواهی حتی نقد 

رویا با عصبانیت گفت : الماس ..... تو در کار بچه ها دخالت نکن... خودشان حرفهایشان را زده 

 ... اند

 . پدرم رو به محضردار کرد و گفت : تمامش کنید آقا ... تمامش کنید
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مرد شروع کرد ... آیات مربوط خوانده شد .. دفتر ها امضا شد .. سروش حتی یک بار هم به 

ه نکرد ... چنان غرق در شادي بود که انگار به جاي دفتر طلاق دفاتر عقد و ازدواج را  من نگا

 .امضا م یکند

 .و عاقبت ....همه چیز تمام شد

 .مرد محضر دار گفت : براي هر دوي شما دعا م یکنم ... انشااالله که عاقبت بخیر شوید

بسم م یکرد ... شراره  سروش را نگاه کردم . داشت با لبخند عریض و طویلش به شراره ت

 ...پشت چشمی نازک کرد و صورتش را به سمت رویا چرخاند

نه آنقدر که نتوانم خودم را به شراره برسانم و آخرین   قدم هایم سنگین شده بود ، اما  

چشمش که به من افتاد ، خنده از صورتش جمع شد ...   حرفم را بزنم . شراره اما   

 ... حقیرانه و با تأسف ... صورتش را از من برگرداند تا شاهد  تا بالا یننگاهش کردم ... از پای

 .نگاهم نباشد

نکرده بودم ... من براي   سگفتم : برایت متاسفم .... می دانی  ؟ من هیچ بدي در حق  هیچ ک 

سروش در زندگی  چیزي کم نذاشتم و براي رویا مثل یک دختر بودم ... من در تمام مدت  

سایه ننداختم و هیچ نبایدي را باید نکردم ... با وجود این ، چنین   عمرم ، روي هیچ زندگی 

سرنوشتی در انتظارم بود ... کاش زنده بمانم و ببینم که چه سرنوشتی در انتظار تو خواهد بود  

 .... ...؟!! تویی که نفرین من و اه مادرم بدرقه ات م یکند

 .... رنگ صورت شراره مثل گچ سفید شد
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د ) و به سروش اشاره کردم ( دل خوش نکن ... و امیدوار نباش که برایت  گفتم : به این مر

همسري کند چون شراره هایی  مثل تو زیادند و او تا دنیا دنیاست ، همین سروش بلهوس  

سست اراده بی  وفایی است که م یبینی  .... مردي که در مقابل هر زیباي ي ، پایش بلرزد و  

... گذشته اش را .... شرافتش را .... مردانگ یاش را .. و حتی  همه چیزش را به با د م یدهد .

ابرویش را ... او هیچ قید و بندي ندارد... نه ایمان و اعتقادي که جلودرش شود و نه عقلی که به 

او نهیب بزند... بنابرین ... سرنوشت تو با او به زودي به همین جایی  ختم می شود که من الان  

 . ایستاده ام

از جایش بلند شد و در حالی  که م یدوید از پله ها پایین رفت .... سروش اما همان جا   شراره  

 . مقابل میز محضر دار خشکش زده بود

کیفم را از روي صندلی کنار پدر برداشتم و گفتم : برویم پدر .... اما هنوز قدم از قدم بر  

 .... نداشته بودم که آقاي الماسیان مقابلم سبز شده

از عرق بود و شانه هایش می لرزید ... به زحمت و بریده بریده گفت : من را   صورتش خیس

 حلال کن دختر جان ... حلالم کن 

.... 

صورتم را برگرداندم و از کنارش گذشتم .... دنبالم راه افتاد و دوباره مقابلم ایستاد ... با ناله  

نیامده   ش اول هم زیاد از تو خوشادامه داد : مقصر این اوضاع منم .....راستش سروش از آن 

. اما من عاشق خانمی و اصالت تو شدم .... تو و خانواده ات به نظر خیل ي استخوان دار و  د بو
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اصل و نسب دار م یآمدید ... من ... آنقدر در گوش سروش خواندم و خواندم تا عاقبت به این 

تاد و همه چیز  افر به دل هم می ازدواج راض ي شد . فکر می کردم بعد از ازدواج مهرتان بیشت

رو به راه م یشود ولی  حالا که م یبینم این طوري شده ... عذاب وجدان دست از سرم بر نم  

یدارد .... من را حلال کن ... سروش را هم ببخش ... مبادا نفرینش کنی  ...!! به خدا سروش  

تگاري ، بیاید دم در  تقصیري ندارد ... من مجبورش کردم بعد از بهم خوردن جلسه خواس 

دانشگاه دنبالت ..... من مجبورش کردم به تو ابراز علاقه کند ... من مجبورش کردم با تو  

ازدواج کند ... فکر م یکردم اصل چیز دیگري است ... با خودم گفتم به قیافه هم عادت م  

ی خواستم این یکنند .. اصل خانمی و خانواده است که تو هر دویش را داشتی ... به خدا من نم

طوري شود ... اصلا فکرش را نم یکردم سروش اینقدر سطحی باشد ....) و شروع کرد به بلند 

 )گریه کردن

پدر مثل آدمی  که در خواب حرف م یزند گفت : من هم مقصرم ... چقدر این دخترک معصوم 

د .... من و  ز کرد ، زیر دست چنین مادري ، پسر معقول و با فرهنگی  تربیت نم یشو عز و ج

 ..... مادرش گفتیم گناه کسی  را به پاي کس دیگري نم ینویسند

رویا با عصبانیت از روي صندلی بلند شد و گفت : ... ببینم ، مگر من چطور یام ؟ هان ...؟!!  

نیست شما خیلی  خوب دختر تربیت کردید ؟! خوبه که دو سال نشده برگشت لاي دست مادر 

حترم اگر براي دلخوشی خودت م یخاواهی همه تقصیر ها را بنداز  قابلش...!!! ببین آقاي م 

گردن سروش ، حرفی  نیست ....ولی  بی  قابلیتی دختر خودت را پاي تربیت غلط من نگذار  

 ) .....) و از در محضر بیرون رفت

ر آقاي الماسیان مستاصل روي صندلی ولو شد .... و من و پدر از پله ها پایین آمدیم .... جلوي د 

 .شراره روي صندلی ماشین سروش نشسته بود و داشت گریه می کرد ..... چرا ؟!  نمی دانم
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رویا که چند قدم جلوتر از ما از پله ها پایین رفته بود .... خواست سوار ماشین شود که دید  

شراره روي صندلی کنار دست سروش نشسته ... از همان دور داد زد ..... هی  دختر .... پیاده  

... هنوز هیچ چیز نشده دوم در آورده اي ؟؟؟؟؟؟؟؟ بلند شو من سوار شوم ... تو هم برو شو 

 !.... بتمرگ عقب

بود به سرعت از پاترول دو درش پیاده شد و در حالی  که   شراره که صورتش قرمز شده  

صندلی را به سمت جلو هل م  ....  یداد ، خودش را روي صندلی عقب ماشین نشست

حمت م یتوانست سوار شود ، رو به سروش گفت : ماشین خریدنت هم مثل زن  رویا که به ز

  .گرفتنت است ... مرده شور این سلیقه ات را ببرد

ه نخور عزیزم دلم .... همه چیز تمام شد پدر بازویش را دور شانه هایم حلقه کرد و گفت : غص

 .. دیگر به گذشته ها فکر نکن ....  

وي دلت تکان بخورد ... قول م یدهم دیگر حرف هایت را روي  از امروز نم یگذارم آب ت

چشمم بگذارم ... این قوم بور بور را هم بسپار به خدا ... لیاقت اي نها همین دختره لکاته بود . 

 . نه خانمی مثل تو ... آدمهاي سطحی و ظاهر بین

 .و مرا به سمت ماشین کشاند

   

 فصل سیزدهم 

اما در دل خشکیده من ، هیچ شکوفه اي به میوه نم ینشیند  روزها در پی  هم م یگذرند ، 

....امتحانات جامع پرستاري نزدیک است و من مثل آدمی  که از همه چیز و همه کس ، حتی  
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خودش فرار می کند ، سرم را لاي خطوط کتاب هایم پنهان کرده ام و صبح تا شب مدام  

 .جملاتی را م یخوانم که اصلا معن یاش را نم یفهمم

آخر اصلا نم یتوانم حواسم را جمع کنم ... و همه چیز را در این خانه ویلایی لعنتی همین طور 

است .... تنها کسی  که گاه ي لبخندي بر چهره دارد طاهره است ... از صبح که بیدار می شود  

 .... ... می خرد ... می شورد .. می پزد ... اما کسی  اشتهایی به خوردن ندارد

گسترده م یشود ... میز به بهترین شکل ممکنن چیده می شود .... شعمدان هاي بلند  سفره 

 نقره اي مثل همیشه روشن م یشود ...  

بشقاب هاي اصل نوري تاکه که با نقش گل سرخ برجسته به آدم چشمک م یزند .... ولی   

 دهان کسی  به خوردن باز نم یشود ...  

رو م یبرند و پر نشده دوباره آنرا خالی  می کنند .همه همه فقط قاشق درون محتویات بشقاب ف

چیز در حد تظاهر است ....تظاهر به خوردن ... تظاهر به بودن .. تظاهر به زندگی  کردن ... و  

 .تظاهر به بی  تفاوت بودن

 !! گاه ي به خودم فکر م یکنم واقعا اگر مرده بودم،  این خانه اینقدر سوگزده بود که حالا ؟

 
م ... خانم ... افسانه خانم  ان طاهره خانم همه را از جا پراند ... از سالن فریاد زد ... خ صداي

 .پشت خط هستند

صورت مادر مثل لبو کبود شده بود و چنان از جا پرید که نزدیک بود زمین بخورد . گوشی  

  .... تلفن را از دست طاهره قاپید و چند ثانیه بعد روي دستگاه تلفن کوبید
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پدر که تماشاگر این صحنه ها بودیم ، هاج و واج و متحیر به مادر خیره شده بودیم ...   من و

 ... مادر اما در عالم خودش سیر م یکرد

طاهره خانم گفت : واا .... چرا این طوري کردید ؟!... می خواستید حرف نزنید ، خب به من م  

 .یگفتید خودم قطع می کردم

امروز تکلیفم را با این زنیکه احمق روشن م یکنم . تا دیگر  مادر با عصبانیت گفت : من همین

با زندگی  دختر مردم بازي نکند ... این بود دستمزد من بعد از این همه سال دوستی و خوبی   

 !؟

دست هاي طاهره خانم از دو طرف بدنش آویزان شده شد .... پدر از سر میز ناهار خوري بلند 

ل و درمانده به میز خیره شدم... خدایا ؟  چه کسی  مقصر  شد و به اتاقش رفت و من مستاص

 !!! بود ؟... من ...؟

 ! سروش ....؟! افسانه خانم ...؟! شراره ...؟! یا تقدیر و روزگار ؟ 

گناهکار هر که بود ، حالا این من بودم که داشتم تقاص پس م یدادم . دیدن عذاب پدر ،  

کار آسانی نبود .... اما به مراتب آسان تر از ادامه  شنیدن گریه هاي مادر ... و تحمل وضع خانه 

دادن وضعی بود که سروش به وجود آورده بود . به هر حال من دیگر نم یتوانستم شاهد  

چیزهایی  باشم که قبلا راست م یپنداشتمش .... دیگر نم یتوانستم خودم هم خودم را فریب  

یقت که نم یشد فرار کرد ...اصلا مگر تا کی  بدهم . خود فریبی بد ترین نوع فریب بود ... از حق

می شد مردم را رنگ کرد و تظاهر به عال ي بودن اوضاع کرد و به فرض هم که خدا به من  

 . صبر ایوب می داد ... سروش چه ؟!! سروش که دیگر مرا در خانه اش نگاه نم یداشت
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.. خودم باز م یکنم ... افسانه  صداي زن در آمد ... مادر بلند شد و رو به طاهره خانم گفت : ..

مادر بدون هیچ )است . م یدانستم الان خودش م یآید . اخلاقش را م یشناسم ..... ) یخ کردم

ز گذاشت ، تا وقتی  افسانه از حیاط پانصد  باو در سالن را  حرفی  دکمه آیفون را فشار داد  

 .متري گذشت دیگر کس ي زحمت باز کردن در را به خودش ندهد

  ! طاهره گفت : خانم ، پشه میاد .... چرا در را باز گذاشتید ؟

مادر در حالی  که روي راحتی مقابل در م ینشست رو به طاهره خانم گفت: برو پی  کارت 

 .... طاهره وتا صدایت نکرده ام نیا

م   طاهره خانم با قر قر گفت  :اي بابا .... توي این خانه هر کسی  که کم م یآورد ، با من لج

افسانه خانم هن هن کنان در چهار چون  )یکند ... انگار تقصیر من است ) و در آشپزخانه گم شد

در ایستاد و در حالی  که در تاریکی اتاق چشمان تار شده اش را م یمالید ، گفت : کیسو !!  

 !گیسو بانو ؟! کجایی ...؟! بیا ببینم چه م یگویی ؟! .... گیسو ؟!.... گیسو ؟

که از خشم آتش گرفته بود ، چنان به افسانه خانم خیره شده بود که انگار قاتل    چشمان مادر

پدرش را دیده ... صدایش در سالن پیچید ، که گفت : بیا تو افسانه من اینجا هستم ... مرا نم  

 ! یبینی به این گندگی ؟

در م   افسانه ، داخل خانه شد با در حالی  که در مدخل ورودي در کفش هایش را با شتاب 

یآورد کورمال کورمال وارد خانه شد و روي اولین مبل نشست . مادر اما طاقت نداشت ، تا  

افسانه خانم نفسی تازه کند ، بی  وقته گفت : دستت درد نکند با این لقمه اي که براي ما گرفتی  

ي  ... دستت درد نکند ، خواهري را در حقم تمام کردي ... من اگر م یدانستم همچین خواهر 

 .دارم که پ ي دشمن نم یگشتم
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 )افسانه زد زیر گریه( 

مادر شیر تر شده بود . با صداي نازکی به تقلید از صداي افسانه خانم گفت :... خیلی  پسر  

 خوب و نجیبی است ... پاک است ...  

اهل دوست دختر بازي و این حرف ها نیست ..... باور کن که وحدانه اولین زن قلب اوست ...  

ر تو این چیز کمی  است ؟! من اگر فکر م یکردم که سروش آدم بدي است که براي  به نظ

 ..... وحدانه واسطه نم یشدم ... به خدا اگر خودم دختر داشتم به سروش م یدادمش

 
  ) صداي گریه افسانه خانم بلند تر شد ( 

ف که آخریش نبودم . گفتم : .... البته ، من شاید ... شاید که اولین زن قلب سروش بودم اما حی

می گویم مادر ، افسانه خانم زیاد دروغ هم نگفته ... فقط یک کمی  راجع به خوبی  و پاکی و  

قلال فکري و نظر و این جور چیز ها دروغ گفته .... اینها هم که اصلاً چیزهاي  ستنجابت و ا

 ....!!! مهمی  نبودند ، بودند ؟

و به من نگاه کرد ... آشپزخانه سه پله بالاتر از  افسانه  خام سرش را به سمت من برگرداند 

 . سالن قرار داشت از آن بالا من در موضعه قدرت بودم و افسانه خانم در موضعه ضعف

ادامه دادم ؛ کاش فال حافظتان را را ته خوانده بودید ... شاید اگر ) شاهد ( آنرا هم م یخواندید 

از قسمت هم شدن ما ... جداییمان را هم پیش بینی  ، مصرع ، بیتی ... چیزي پیدا م یشد که بعد  

 .کند
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مادر رشته حرف را قاپید و گفت : اصلا من را بگو ... من احمق را بگو که با خودم فکر نکردم  

که اگر این تحفه به درد بخور بود که تو فک و فامیل اسد االله خان را ول نم یکردي، بعد از یک  

 .سال و اندي سراغ ما را بگیري

 )افسانه خانم صورتش را توي دستانش پنهان کرد( 

مادر ادامه داد : حالا هم اتفاقی نیفتاده .. الهی که به حق این ساعت ، یکی  از همین خوب ها و  

نجی بها قسمت پسر خودت بشود ... آن وقت من دیگر حلالت م یکنم .... وگرنه که حساب  

 . یممن و تو به قیامت . آنجا با هم حساب کتاب م یکن

افسانه خانم که هنوز صورتش را توي دستانش گرفته بود ، محکم با دست توي سرش زد و در 

حالی  که به زحمت صدا از گلویش خارج م یشد ، گفت : به خدا گیسو ... به خدا من نمی  

 .... دانستم ... نم یدانستم که سروش چنین پسري است

یده بودم در جمع هاي خانوادگی چشم چرانی  یعن ي نبود ... به خدا نبود .... من هیچ وقت ند

 . کند ، یا با زن ها و دختر هاي مردم شوخ ي کند

 !! گفتم : منظور شما از جمع هاي خانوادگی چیست ؟! جمع پیرزن ها ؟

 ) افسانه خانم هاج و واج مرا نگاه کرد ( 

 
ی می کرد .  ان هم چشم چران ت  ادامه دادم ، سروشی که من دیدم حتی در جمع هاي خانوادگی

 .اتفاقا اولین بار از برخوردش با دختر عمویش سیما فهمیدم که با چه جانوري ازدواج کرده ام 

لقه دختر ها و زن ها حیعن ي ، قبل از آن در شب عروسیمان هم رفتار قبیح او را وقتی  وسط 

شادي شب م یرقصید و از خود بی  خود شده بود ، دیدم اما به خاطر عقل کمم آن را به حساب  
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عروس یاش گذاشتم . وقتی  با مهمان ها سلام و احوالپرسی م یکردیم نگاه تیز و هرز او را  

دیدم . اما به حساب کنجکاوي و زیرکی او براي شناخت فامیل گذاشتم ... من احمق ، حتی قبل 

وران می از آن در دوران نامزدي ، نگاه هیز او را به زن ها و دختر هاي مردم ، وقتی  که به رست

رفتیم یا به سینما یا به پارک یا به هزار جاي دیگر می دیدم . اما مدام جمله ) خلیل جبران ( را 

با خودم تکرار م یکردم و م یگفتم : نه .... نه ... من نباید دچار حسادت زنانه بشوم ... من نباید  

 ..... از عشق براي همسرم غل و زنجیر بسازم

ر قدرت ایستان نداشتم ، روي زانو نشستم و در حالی  که تمام بدنم  زانو هایم م یلرزید ، دیگ

را در هم مچاله کرده بودم با زاري گفتم: و اینها ... همه دست پخت شما بود . شما این لقمه را 

براي من گرفتید . براي منی  که هیچ نگاه هرزه اي ، هیچ..... نگاه هرزه اي، به هیچ مردي ، به 

یم نکرده بودم . براي منی  که پاک و سالم بودم ، براي منی  که حتی دلم  هیچ پسري در زندگ

 .... هم بکر بود ... دلم بکر بود ، در این دنیایی  که دل زن هایش محله برو بیاست ... من ... من

طاهره خانم در حالی  که لیوان گل گاو زبان را مقابلم دراز م یکرد گفت : ترا به خدا وحدانه 

 . از بین م یروي دهاخانم .... 

مادر نالید : بچه ام از بین رفته ... دیگر چیزي برایش باقی  نمانده ... همه زندگ یاش تباه شده  

.. به قول خودش یک روز خوش هم با این مرد ندیده ... آن از شب عروس یاش ، آن هم از  

 . کرده ماه عسلش که مرتیکه کثافت دلش را خون کرده از بس عرق م یخورده و هرزگی

 !! افسانه خانم که چشم هایش گرد شده بود گفت ؛ سروش ؟!! سروش مشروب می خورد ؟

با پوزخندي گفتم : مامان ... ترا به خدا ببین خاله معرف ، چقدر از بچه خواهرش شناخت  

 !! داشته
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افسانه خانم با صداي بمی گفت    : راستش من و رویا سالها با هم اختلاف داشتیم ... یعنی  با

پدریمان ، دعوایمان شده بود و قطع رابطه کرده بودیم ...   هم قهر بودیم ... سر ارث  

ل و نیم پیش یعنی  چند ماه قبل از ازدواج وحدانه و سروش بزرگتر هاي فامیل ساتا اینکه یک 

 .واسطه شدند و آشتی مان دادند

معرفی  کردم ... به  نه رادا بعد هم رویا گفت که براي سروش دنبال زن م یگردد ، من هم وح

خدا من نمی دانستم سروش این طوري است ... رویا می گفت سروش خیلی  سر به راه است ...  

حتی سیگار هم نم یکشد ...... من هم باور کردم ... خوب راستش ، سروش خیلی  بچه بود که  

همان موقع ،   ما با هم قطع رابطه کردیم ... فکر م یکنم دوازده سیزده سال بود ... ولی  خوب

 !!... خیل ي پسر خوب و حرف گوش کنی  بود ... من چه می دانستم حالا

صداي جیغ مادرم فضاي خانه را پر کرد ... تو وکیل و معرف پسري شده بودي که در سیزده  

سالگی م یشناختیش ... یعن ي با خودت فکر نکردي ممکن است در تمام این سال ها او عوض  

 !! شده باشد ؟

 ...خانم با تأسف سرش را تکان دادافسانه  

ه نخور خانم  طاهره خانم که حالا لیوان گل گاو زبان را مقابل افسانه خانم گرفته بود گفت : غص

... همیشه همین طور است ... همه کاسه کوزه ها سر معرف م یشکند ... من اگر بمیرم معرف  

 .کسی براي کسی  نم یشوم

 .... نمرده اي برو دنبال کارتمادر گفت : طاهره ، تا  

طاهره پشت چشممی نازک کرد و از اتاق بیرون رفت .... همه ساکت شده بودند .... و لیوان  

 .هاي گل گاو زبان مدام به لب ها نزدیک م یشدند اما سر پر بر م یگشتند
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 :عاقبت افسانه خانم سکوت را شکست و گفت

ریشب که سروش کارت عروسی  را برایم  دیشب و وقاحت تمام عروسی  گرفتند ... پس پ 

آورد ، فکر کردم تولدي ، چیزي است ... هیچی  نپرسیدم . او هم چیزي نگفت .... وقتی  رفت  

و کارت را باز کردم و دیدم که کارت عروسی  است اینقدر تعجب کردم که فکر کردم شوخی  

االله خان گفتم نم یدانم این   کرده ... مخصوصا که اینقدر دیر کارت را آورده بود ... به اسد

یا واقعا کارت سالگرد ازدواجشان است ... اسد االله خان   کارت عروس ي شوخی  است  

گفت ، سالگرد ازدواج وحدانه و سروش که حالا نیست عید است . دیدم راست م یگوید ...  

ر  دم ... نوشته بود ) ما رویش عشقمان را به جشن نشسته ایم ، منتظان کارت را دوباره خو 

قدومتان هستیم ... الماسیان .... بهادري ( به اسد االله خان گفتم : بهادري دیگر کیست ؟!! اسد 

االله خان گفت : چقدر چانه م یزن ي  زن لابد کارت عروسی  یکی  از فک و فامیل الماسیان  

دادند دست رویا بدهد به تو ... حالا هم آخر شب ي آقا سروش زحمتش را کشیده ....   . است

کارت عروسی  را که اینقدر دیر نمی آورند .... من هم قانع شدم و دیگر حرفی  نزدم .  وگرنه

تا اینکه دیروز غروب رفتم به آدرس باقی  که توي کارت نوشته بودند .... از در که وارد شدم  

  دیدم رویا و آقاي الماسیان هاج و واج به من نگاه م یکنند ... رفتم طرف رویا گفتم : بالا نگیري

رویا ، عروسی  کیست که من خبر ندارم ... دیدم صورتش سفید شد و گفت : عروسی  سروش 

دیگر ... فکر کردم شوخی  می کند ... با چشمان از حدقه در آمده به عروس و داماد خیره شدم 

... باور نمی کردم وحدانه نباشد ... به زحمت به رویا گفتم : این دیگر کیست ؟!! رویا جواب داد 

 . زن سروش و مثل سوزن میان جماعت گم شد: 

غش کردم ... ضعف کردم ... آب قند خوردم ... ولی  ... ولی حالم جا نیامد ... انگار همه از  

 ماجرا خبر داشتند جز من ... جز من 
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.... 

 ..... مادرم با گریه گفت : بی  حی اها ... بی  آبروها... کثافت ها

حرف م یزند ، ادامه داد . رفتم پیش یکی  از زن هاي   افسانه خانم مثل آدمی  که در خواب

 فامیل الماسیان ، در گوشش گفتم :  

 ! پس وحدانه خانم کجاست ؟ زن سروش ... خبر دارد ؟

زن ، نگاه متعجبی به من و چند زن دیگر کرد و همگی  زدند زیر خنده ... هی  خندیدند .. هی  

ت گفتم : ببخشید حرف خنده داري زدم ؟! من  خندیدند ... انگار جوک شنیده باشند . عاقب 

 درست یک سال و نیم پیش عروسی  هممین آقا داماد دعوت بودم .  

منتها عروس خانم کس دیگري بود ... خانمی به اسم وحدانه ... حالا عجیب است که بپرسم آن  

 خانم چی  شده و کجاست ؟!!  

متش کند .... رفت دنبال کارش ... تا او  یعن ي از زن ها که پیر تر از بقیه بود گفت : خدا رح

باشد به پسر مردم بند نکند . به خدا باز هم رویا زن خوبی  بوده که یک سال دندان روي جگر 

گذاشته و چیزي نگفته ... با تعجب پرسیدم : چه ؟! زن ادامه داد : واالله این طور که ما فهمیدیم 

ه رویا بایید بود چنین زنی  براي سروش دختره خودش را بند سروش کرده بود وگرنه از سلیق

 بگیرد ...  

 
  . نگو بیچاره مجبور شده
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صداي گریه خودم را شنیدم ... دست خودم نبود ... نم یتوانستم خوددار باشم ... من .. منی   _  

که در همه عمرم با هیچ مردي حتی رستوران هم نرفته بودم ، حالا داشتم به چه چیز هایی  که  

 !!!...یشدمم ن محکوم

مادرم گفت : بس است افسانه ... هر چی  که گفتی  بس است ... بلند شو و برو خانه ات ... به  

اندازه کافی  دل من و بچه ام را سوزانده اي ... فقط صدایت کردم تا بگویم حلالت نم یکنم ...  

 نه خودم ، نه دخترم . البته اگر به این چی زها اعتقادي داشته باشی  

!! 

انه خانم گفت : بس کن گیسو ... من که گناهی ندارم ... خواستم کار خیر کنم ... فکر م  افس

یکردم سروش آدم است ....فکر کردم پسر خوبی  است ... فکر کردم خوشبخت م یشود   

 .دعاي خیرشان یک عمر پشت سرم است . چه م یدانستم عاقبتشان این طوري م یشود

فکر بی  خور نکنی  ... آدم که با فکر کنم ... فکر کنم ، دختر   مادر گفت : تا تو باشی  اینقدر

 . مردم را بدبخت نمی کند

 ) و از جا بلند شد( 

افسانه خانم همانطور که وارفته روي مبل به قدم هاي مادر خیره شده بود ، گفت :گیسو .. تو  

 ... که اینقدر تلخ و بد عنق نبودي

دست به من اشاره کرد و گفت : نگاه کن ... ببین جگر  مادر ایستاد و در حالی  که م یچرخید با

گوشه ام به چه حال و روزي افتاده ... اگر جاي وحدانه ، دختر خودت را با این حال و روز م  

یدیدي ، باز هم همی نها را م یگفتی  ؟!!... نم یدانم چقدر طول م یکشد تا من و وحدانه بتوانیم  

موش کنیم که بی  خود ، بی  خود چه به روزمان آمده ... ول  به زندگی  عادیمان برگردیم و فرا 
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ي هر چقدر طول بکشد ... تا آن موقع نمی خواهم دیگر ببینمت ، نه ببینمت و نه صدایت را  

 . بشنوم ... به سلامت

 .و در اتاق نشیمن را بست

بلند شدم  و در حالی  افسانه خانم که ازمادر نا  امید شده بود به من نگاه کرد . من هم از جایم 

که به سمت اطاقم م یرفتم گفتم : من از یک چیز مطمئنم ، و آن ، این که نه شما ، نه سروش ، 

نه رویا و نه شراره هیچ کدامتان از زندگی   خیر نمی بینید . چون اگر غیر از این باشد از  

 . انصاف و عدالت خداوند به دور است و در اطاقم را محکم بهم کوبیدم

 
و در حالی  که لیوان را با    چند دقیقه بعد طاهره با لیوان گل گاو زبان نصفه وارد اتاق شد

 عصبانیت روي میز م یگذاشت گفت :  

خوب این پیرزن بدبخت را چزاندید ... حالا دلتان خنک شد ؟!! آن وقت م یگویند چرا دختر 

بکند کار خیر کند . اصلاً به دردک بگذار هاي مردم بی  شوهر م یمانند ... با این وضع آدم غلط 

ده شوند ... ) و در اتاق را محکم بهم کوبید ( از پشت در بسته فریاد زدم : هی   یهمه ترش

طاهره ... می دانی  چرا درک درد من و مادرم براي تو ممکن نیست ؟.... براي اینکه تو به جاي 

 ! دختر پسر داري ... فهمیدي ....؟

بهم کوبیده بود باز کرد و از همان لاي در گفت : اشتباه م یکنی  خانم جان   طاهره دري را که

... بدبخت شدن که دختر ، پسر ندارد ... حرف من چیز دیگري بود که نفهمیدي... من می  

 !! گویم دق دلی  تقدیر بدت را سر این بدبخت خالی  نم یکردي



 

 

 

171 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

عادت همه ما آدم هاست که   گفتم : بس کن طاهره خانم ... تقدیر کدام است ... این

 اشتباهاتمان را گردن تقدیرمان بیاندازیم 

... 

طاهره تا خواست چیزي بگوید ، صداي مادر بلند شد ... طاهره ... طاهره ... بیا این استکان ها 

 .را جمع کن ... سخنرانی دیگر بس است ... نصیحت کن کم داشتیم  این هم اضافه شد

یگر ... حرف حساب توي کله هیچ کس فرو نمی رود ) و دوباره طاهره با حرص گفت : همین د

 )در را محکم بهم کوبید

فصل  

چهار

دهمم 

هر 

ماه  

سال 

138

0 

حالا دیگر شصت روز ، از روزي که اسم سروش براي همیشه از شناسنامه من خط خورده م 

ورده  یگذارد و من در مدت عادت کرده ام که کمتر به سروش و بالایی  که سر زندگ یام آ

فکر کنم .. حالا دیگر صداي خنده هاي شراره کمتر در گوشم م یپیچد و کابوس نگاه و کلام  

سرکشش در آن شب لعنتی کمتر آزارم م یدهد .... خیلی  از دوستانم به من پیشنهاد کردند  
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که به یک روانپزشک مراجعه کنم اما من این کار را نکردم . هنوز اینقدر قدرت و اراده در  

باقی  مانده بود تا خودم ، خودم را بازسازي کنم . درست مثل یک کرم که وقتی  نیمی   وجودم

از بدنش را جدا م یکنند در فرصت کوتاهی ، خودش ، خودش را از نو م یسازد و دوباره تندیل 

 .  ودبه یک موجود کامل م یش

خلوت خصوصی مان ...    مادر و پدرم هم آرامتر شده اند ... البته هنوز هر کدام از ما شاید در

زیر دوش حمام ، کنار آیینه دستشوي ي ... یا شب زیر لحاف چشم هاي خیسمان را پاک کنیم  

ادت کرده ایم که مقابل هم نقش بازي کنیم ... انگار نه انگار که اتفاقی افتاده ... به قول  عاما 

 .... پدر نه خانی آمده و نه خانی رفته

یهاي بیجا دوستانم که بگذارم ، همه چیز رو به بهبود است...  در حقیقت از طعنه ها و دلسوز 

 . همه چیز مگر قلب شکسته من که از عالم و آدم بیزار است

خوب ، زیاد هم عجیب نیست . شاید دو ماه فرصت کمی  براي بخشیدن دیگران است ... آن  

 .هم براي آدمی  مثل من که اصولا زیاد عادت به بخشیدن دیگران ندارد

پدر که مدت ها بود به جدول روزانه خیره شده بود ، رشته افکارم را برید . گفت : به    صداي

 !! چی  فکر م یکنی  وحدانه ؟!! فکر روز امتحانی ... یا چرت م یزنی  ؟

گفتم : به خودم فکر می کردم پدر .... و به این که اگر خدا ، خدا باشد باید انتقام مرا از سروش 

من که حلالش نم یکنم ... نه حلالشان نم یکنم ونه م یبخشمشان . بنابرین و خانواده اش بگیرد 

اگر عدالت خداوند حقیقت داشته باشد باید انتقام مرا از سروش بگیرد . نم یدانم چطور ولی  

یک طوري که دل من خنک شود ... یک طوري که من راضی  شوم ... وگرنه روز قیامت به خدا 

 ) به خودش عارض م یشوم ......) و چشمانم پر از اشک شد عارض م یشوم ... از خودش
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نم ي دانم چرا ، ولی  رنگ صورت پدر چنان پرید که حرفم را نیمه کاره گذاشتم ، پدر در  

حالی  که آب دهانش را به سخت ي قورت می داد ، گفت : نفرین نکن دخترم ... نفرین نکن  

 ..... ببخش

را روي میز می کوبیدم گفتم : ببخشم ؟!!! براي چی  ؟!!....  در حال ي که با فریاد کتاب قطورم 

 ....!! چرا ؟!! جواب دل سوخته من را چه کس ي می دهد ؟!! دستم خالی  است ؟

زبانم کوتاه است ... بازویم قدرت ندارد ... خدا که دارم ... آن وقت ببخشم ... ببخشم که چه  

عوضی ها بر نیایم . خدا که نعوظ به االله ... ضییفه بشود ؟!.... شاید من ضعیفه باشم و از پس آن  

یسپارمش به خدا . اتفاقا نفرینشان هم م یکنم ... ببخشم   نیست ، ناتوان نیست ، م 

  !! ؟! زکی

پدر از جایش بلند شد و در حالی  که به نظر م یرسید حال خوشی ندارد ، به سمت اتاقش به راه  

حالش گرفته شده بود . اصلا براي چی  سنگ آنها را به سینه می  افتاد ... نم یدانم چرا اینقدر 

 .... براي چی  ، براي آنها طلب بخشش م یکرد .... حام ي من بود ، یا حامی  آنها! زد ؟

با حرص داد زدم : .... نه تنها نم یبخشم ... که از ته دل نفرینشان هم م یکنم ... الهی که دلشان  

 .ل من را  آتش زدندآتش بگیرد ، همان طور که د

مادر و طاهره خانم از صداي فریاد من سراسیمه از آشپزخانه بیرون دویدند ... مادر هراسان  

 !! گفت : چی  شده وحدانه ...؟! چرا فریاد م یزنی  ؟
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گفتم : از شوهر جانت بپرس ...!! شده اسقف اعظم ... نشسته اینجا و به من م یگوید ، گناه  

ببخششان ... یک وقت خدا گوششان را م یپیچاند ، یک کوچولو دردشان م یآید .. حالا  دارند ، 

 . تو ، اگر آتش گرفتی  ، مهم نیست. مهم آن است که آنها ناراحت نشوند

مادر رو به پدر که حالا دیگر به چهار چوب اتاقش رسیده بود ، با صداي بلند گفت : نصرت  

اینطور آتش گرفته ؟!! ..... مگر آزار داري که سر به سر این  ...!!! چی  گفتی  به این دختر که 

 .دختر م یگذاري ؟! پدر بی  آنکه رویش را به سمت ما برگرداند داخل اتاق شد و در را بست

 .... مادر و طاهره خانم با تعجب بهم نگاه کردند

 ! طاهره خانم گفت : واا..... پناه بر خدا .... این چرا اینطوري کرد ؟

گفت : چه م یدانم به خدا ... همه قاطی کرده اند ... این هم مثل ما و راهش را کشید و به مادر 

 . آشپزخانه برگشت

کتابم را دوباره باز کردم و سعی  کردم که بخوانم ، ولی  از همه جملات آن بدم م یآمد . از  

.  و جراحی ..  همه مبحث هاي داخلی  و پرستاري بروتر ... از زنان ... از زایمان .. داخلی

ادان . از همه و همه بدم م یآمد .... اصلا من را چه به پرستاري ؟! یعن ي باید از ز کودکان و نو

شب بود و یکی     7خودم پرستاري کند . کتابم را بستم و به اطاقم برگشتم ... ساعت نزدیک 

کم کم    فتاب دیگراز بعد از ظهر هاي دو نفس آخر تابستان ... رو به روي حیاط نشسته بودم .آ

داشت پر بالش را جمع ممی کرد . یک گنجشک کوچک تشنه گوشه حیاط یک چاله پر از آب 

پیدا کرده بود و با خوشحالی به آن نوک م یزد . درخت هاي خرمالو ، از بار خم شده بودند و  

 ... لابلاي روز هاي سفید مثل یک بوم پر از رنگ خودنمایی می کردند
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د و صداي فوران فواره ها کنار آن گوش نوازترین  موسیقی دنیا بود . از  استخر پر از آب بو

چمن هاي تازه آب خورده بوي سبزه و تازگی می آمد و گربه  سفید همسایه زیر بوته غرق  

گل کاغذي لم داده بود و چرت م یزد و همه چیز همین طور زیبا و دلنشین بود . همه چیز به 

 .جز ریتم بد آهنگ زندگی  من

صداي صندلی مادر روي پارکت هاي راهرو خبر از آمدنش م یداد . در را باز کرد و گفت :  

وحدانه ..... ؟! اسباب و کتاب هایت را توي سالن به امان خدا گذاشته اي و آمدي اینجا چرت م 

 ! یزنی  ؟!! مگر فردا امتحان نداري ؟

 .... شانههایم را با بی  تفاوتی بالا انداختم 

م گفت: یعنی  چه ؟!! این امتحان فاینال است ....  نمرهاش یک عمر توي مدرکت  مادر به اخ 

باقی  می ماند ، هر جا که بخواهی بروي و هر کاري که بخواهی بکنی  به این نمره احتیاج  

 !! داري

برگشتم و نگاهش کردم . مستقیم توي چشم هایش زل زدم و گفتم : به نظر شما نمره اي که 

آدم بماند مهم تر است ؟! یا اسم توي شناسنامه ؟!! شما از چی  می   یک عمر توي مدرک

ترسید ؟!! از این که نمره کم بگیرم و آینده ام خراب شود ؟! منکه عمرم تباه شده ...!! یک  

عمر تباهی را چه چیزي می تواند خراب کند ؟!! یک نمره ؟!! نه ... فکر نکنم ، این خیلی  خنده 

 !! دار است

ه نم نشست . دلم برایش سوخت اما دل خودم آتش گرفته بود . انگار وقتی  دل  چشم هایش ب

دیگران را هم آتش گرفته م یدیدم ، آرام م یشدم . دست خودم نبود . داشتم م یسوختم و  

دلم م یخواست همه را با خودم خاکستر کنم . مثل آدم ي که خودش دارد غرق م یشود و به  
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نگ م یزند و با خودش به زیر آب م یبرد . من هم به هر آدم هر چیزي که دم دستش بیاید چ

ي که دستش را به سمتم دراز م یکرد،آسیب می رساندم.حالا آن کس م یخواست دوست و  

 !!!!آشنا باشد یا پدر و مادرم

 
م یبندند ... حالا یک جاي ا نمادر گفت : به قول قدیمی ها ، به خاطر یک بی  نماز در مسجد ر

 !!... بدشانسی  آورده اي تو که نباید همه زندگیت را به گند بکشی زندگی  ات

ه آن فکر نکرده ایم!! یک  ب  روي صندلی نشستم و گفتم : یک چیزي هست مادر ، که من و شما

ه هایمان گم شد ... مادر اخم هایش را درهم  چیز خیلی  مهم که لابلاي همه مشکلات و غص

 !!نکند نظر آن دکتر بی  سواد را م یگویی ؟کشید و گفت : منظورت چیست ؟!  

این حرف ها چرند است . دختر من از گل هم سالمتر است . حالا چون من یک بچه دارم دلیل  

نئی شود که تو هم یکی زاا باش ي ... والا اگر این حرف را یک آدم عامی  می زد ، تعجب نم  

. ) حالا صدایش به وضوح بلند و  یکردم ولی  شنیدن چنین حرفی  از یک دکتر باید است ..

عصبانی شده بود (... تازه مگر به حرف یک دکتر آدم روي خودش عیب می گذارد ، آن هم  

 !!!عیب به این بزرگ ي ؟

ببین وحدانه اینجا این حرف را گفتی  .... به مادرت هم گفتی  ، عیب ندارد ، اما بار آخرت _  

 !!!!جاي دیگر و به هیچ کس دیگر بگویی !! فهمیدي ؟باشد ، دیگر نم یخواهم این حرف را هیچ  

 ..... چانه زدن با مادر سر این موضوع ب ي فایده بود ... اما حالا منظور من این موضوع نبود

 .... گفتم : مادر ... منظورم چیز دیگري بود

 . مادر از لبه تخت بلند شده بود تا از اتاق بیرون برود ، با تعجب دوباره سر جایش نشست
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ادامه دادم : مادر در این دوماه که من از سروش طلاق گرفته ام ، خیلی  خوش شانس بوده ام 

چون کسی  از فامیل و آشنایانمان چیزي از قضیه طلاق من و سروش نفهمیده اند ... ولی  این  

درست مثل یک معجزه است . ولی  این معجزه ابدي نیست . چون نه من تا آخر عمرم م  

را قایم کنم و نه شما تا آخر عمر م یتوانید حقیقت را از مردم پنهان کنید . قرار   یتوانم خودم

هم نیست همیشه همین طور که این دور ماهه ، موش و گربه  بازي در آوردیم ، فیلم بازي  

آشنا را بزنیم ... بالاخره که چی  ؟!! بالاخره یک روز ، یک   کنیم و از ترسمان قید فامیل و  

فر ، دراین خانه را بی  خبر م یزند و یا یک وقت من از سر ناچاري مجبور م یشوم وقتی  ، یک ن 

ایه و حرف ها و چرندیات مردم مثلا  نجواب تلفن را بدهم و آن وقت است که سیل کلفت و ک

 دلسوز سرم آوار م یشود

. 

 !داشت ؟ایی  را خواهم همادر شما فکر م یکنید من با این شرایطی که دارم تحمل چنین روز  _  

 )...مادر سرش را بین دستانش گرفت( 

ادامه دادم : من حوصله اش را ندارم مادر ... وقتی  کسی  درباره من یا شیوه زندگیم ، یا  

اشتباهات نکرده ام هر م یزند ، دلم م یخواهد با دست هاي خودم خفه اش کنم ... من طاقتش 

ه حرف خاله و عمه و دائی و عمو که یا من را را ندارم . بنشینم آنجا روي مبل و چایی بخورم و ب

دلداري می دهند و یا سروش و خانواده اش را نفرین می کنند ، گوش بدهم و لبخند بزنم ... نه 

 . مادر ، نه ، من آدمش نیستم

مادر با صدائی که به زحمت شنیده می شد گفت : مگر راه چاره اي هم هست ؟! بخواهیم و  

 .ست که به زودي پیش می آیدنخواهیم ، این شرایطی ا

 . گفتم : چرا ... من یک راه چاره سراغ دارم . می خواهم از اینجا بروم
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مادر چنان با شتاب سرش را بلند کرد که اسب گردنش گرفت و ناله اش بلند شد... گفت : چه  

 !!! کار می خواهی بکنی ؟

ا باشم . در تهران ، در گود گفتم : م یخواهم طرحم را در شهرستان بگذرانم ، نم یخواهم اینج

حوادث و وسط آتش ....من م یروم شهرستان شما هم به فامیل و مردم بگویید که وحدانه و  

 .سروش رفته اند خارج

 مادر گفت : بالاخره که چی  ؟ 

گفتم : خدا را چه دانی  ؟ شاید هم وقتی  طرحم تمام شد ، واقعا رفتم ... اصلا همه باهم م  

 .یرویم

: تو دیوانه شده اي !!! یک چیزي می گویی !! مگر م یشود ؟! به این سادگی ها  مادر گفت  

 !  نیست که

گفتم : چرا به همین سادگی  است ... من م یروم شهرستان نزدیک تهران طرحم را می گذرانم  

. آنجا یک خانه م یگیرم ، شما هم هر وقت دلتان براي من تنگ شده مثلا هفته اي یک بار م  

من ، همین طور دو سال م یگذارد . بعد هم پدر را راض ي م یکنم تا همگی  از   یآیید پیش

 . ایران برویم

 
ر پیري خودش را آواره  سمادر گفت : نصرت چی  ؟!! بعید است قبول کند راضی  نمی شود 

 .کند
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...  گفتم : راضی  می شود مادر ... راضی  می شود . به خاطر من به هر کاري راضی  می شود 

آوارگی یعنی  چه ؟! می تواند همین کاري را که اینجا دارد ، آنجا ادامه دهد .. تهیه غذاي  

 .ستوران هم می زند ... بد م یگویمر ایرانی نصرت ... 

 شانههایش را بالا انداخت ... سخت به فکر فرو رفته بود ... پرسید :  بالاخره که چی  ؟  مادر 

سی  می خواهد بیاید آن طرف دنیا ببیند من و سروش با هم  گفتم : بالاخره هیچی  .. چه ک

زندگی  م یکنیم یا نه ؟! من هم آن طرف دنیا درسم را ادامه می دهم و پیشرفت می کنم ... با  

روح و روانم هم بازي نم یشود . اینجا بمانم به جاي پیشرفت باید صبح تا شب گوشه اطاقم  

من نظر بدي به شوهرش  دارم . مردم را که م یشناس ي   بمانم تا مبادا فلان خانم فکر کند که

 .مادر

 فصل پانزدهم 

امتحان جامع پرستاري هم با تمام فراز و نشیب هایش تمام شد و حالا من مانده ام و زندگی  بی  

محتوایی که نمی دانم با آن چکار کنم ؟ راستش را بخواهی بدجوري احساس پوچی و  

در فکر هاي جورواجور هست که اصلا نم یتوانم حواسم را جمع افسردگی دارم . در ذهنم اینق

 .زندگی کنم

اینها را به نسترن گفتم.... نسترن تازه نامزد کرده بود و در عالم شیرین خواب و خیالات بود  

... همه چیز رویایی ... همه چیز  0... می توانستم حالش تا تصور کنم ....)دوران طلایی نامزدي 

ه هایم را درک کند .... خودم م  . همه چیز عالی  ... او نم یتوانست من و غصدوست داشتنی .. 

یدانستم ، اما اگر با کسی  درد دل نم یکردم ، م یمردم ... با کسی  غیر از مادر که اشک هایش  

پایانی نداشت ... با کسی  غیر از پدر که موهایش سفید شده بود و شانه هایش خمیده .... با  
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دفتر و کاغذي که نم یتوانستند جواب اشک هایم را بدهند ... نمی توانستند دست  کسی  به جز 

نوازش به سرم بکشند و آرامم کنند . با حرف هایی  که مثل عسل شیرین اند و مثل شیره  

 .چسبناک

نسترن گفت : اه ... وحدانه تو هم که مدام م ینالی ... ناراحت نشو ها ... ولی  هر وقت به تو  

زنم ، انرژي منفی  م یگیرم و بعدش تا یک ساعت از پیمان بدم م یآید ... یعنی  از    تلفن می 

 همه مرد ها بدم م یآید . فکر م یکنم با یک مشت دیو دو سر طرفم ...  

 
سروش .. قرار نیست که همه  نهبیچاره پیمان ... مدام م یگوید ترا به خدا نسترن ، من پیمانم ،  

اشند و سر سال نشده هووسر زنشان بیاورند . اگر این طور بود که  مرد ها خانه خراب کن ب

سنگ روي سنگ بند نمی شد ... اصلا چرا این همه زن و شوهر هاي خوب و خوشی تا که کنار 

 .بید هاي به این آنتیکسهم سال ها زندگی  می کنند را ول کرده اي چ 

 ... خندیدم ... اما نم یدانم چرا اشک به چشمم آمد_  

ن گفت : خدا را شکر که بالاخره خندیدي .... ) اشک هایم را نمی دید و شانه هایم را که  نستر 

 )م یلرزید

گفتم : نسترن ... من خیلی  ساده بودم ، خیلی  .... وقتی  با سروش نامزد بودم ، خیلی  خام  

بودم . نمی گویم خوب است که آدم هفت دره گشته باشد . نم یگویم خواب است که دلش  

محله برو بیع باشد . نم یگویم خوب است که آدم امروز با این پسر ، فردا با آن یکی  باشد .  

ولی  ... مثل من هم خوب نیست ..... من مطمئنم .... مطمئنم که دختر هایی  مثل من به حتم  

  آخر و عاقبتی مثل من دارند ... نه بهتر ...! امثال من قربانیان سادگی  و بی  تجربگی و خام

 ..... یشان هستند ، کسی  هم مقصر نیست . نه پدر و مادر ،نه معرف و نه حتی سرنوشت
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آدم خودش باید قدرت تشخیص داشته باشد . باید بتواند خوب را از بد ، دروغ را از راست و  

کثیف را از پاک تشخیص دهد . چاه و چاله زیاد است . به قول مادرم آدم خودش باید مواظب  

د .... پیمان راست م یگوید همه که مثل هم نیستند ، ولی  .... ولی  تو خیلی   جلوي پایش باش

حواست تا جمع کن . نگذار احساسات به عقلت قالب شود . نگذار دوران طلایی نامزدي و لذت 

معاشرت با یک مرد جوان مثلا عاشق ، پاک باخته ات کند ... در دوران نامزدي اصلا بزرگوار 

هیچی  عنوان از کنار همه چیز ساده و بی  تامل نگذار .... یک ذره بین مقابل  نباش ...... و به 

 چشمانت بگیر و همه چیز را با وسواس و بزرگنمایی برسی  کن ....  

عیب هاي پیمان را پشت گوش نینداز ... فراموش نکن ... ساده نگیر ... نبخش ... به آنها فکر 

فکر کن و به این که اگر این عیب تا ب ینهایت   کن .... حتی بزرگشان کن ... به انتهایش 

 .بزرگ شود . چه پیامدي برایت خواهد داشت . این طوري احتمال خطا خیل ي کم م یشود

طوري که تو م یگویی ، عمل کنم تا آخر عمر ترشیده می   نسترن گفت : اوه ....اگر این  

یدا نم یشود . هر کسی   دیگر ، بالاخره آدم بی  عیب که پ  شوم ... پیمان نه ، هر کس  

 گر بخواهیم تا بی  نهایت بزرگش کنم و به انتهایش فکر کنم .  ا  عیبی دارد که

 .سر از دادگاه در م یآورم

د بودیم ، می دیدم زن زیبا  مزبا صدائی که به ناله بیشتر شبیه بود ، گفتم : من که  با سروش نا

وران که م یرویم ، یا پارک ، یا قبرستان  که م یبیند ، دست و پایش م یلرزد .... م یدیدم رست

دیگر اینقدر به زن هاي مردم نگاه م یکند که مردهایشان براق م یشدند. اما گذشت می کردم  

 .... م یدیدم اما م یگذشتم ، تا چنین روزي را ببینم

 مادر در را باز کرد و آهسته گفت : وحدانه ؟!! با کی  حرف م یزنی  ؟! بلند شو بیا ، پدرت

 خیلی  وقت است که منتظر است ....  
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 ..... م یخواهد با تو صحبت کند

 !! نسترن که صداي مادر را شنیده بود ، گفت : خب ، برو وحدانه جان . کاري نداري ؟

 . جواب دادم : نه ... خوش باشی  ... خدا نگهدار

 ) و گوشی را گذاشتم( 

انگشتانش بازي می کرد .... مقابلش نشستم ، سرش پدر روي کاناپه وسط حال نشسته بود و با 

 .... را بالا کرد و با دیدن من به زور خندید

ائک گفتم : وقتی  خنده تان نمی آید چرا می خواهید به زور بخندید ؟! توي این خانه گریه و  

 .خنده مثل هم است . زیاد خودتان را معذّّٔب نکنید

 ) این بار واقعا خندید( 

گفت : ببین وحدانه جان ... باید یک فکر درست و حسابی  براي زندگیت    مادر ب ي حوصله

 ! بکنی  ، اینطوري که نم یشود ؟

 !گفتم : چطور نم یشود مادر ؟

 . با جذبه گفت : همین طوري که هست ، عاطل و باطل و بی  هدف

 ) شانههایم را بالا انداختم (

 
  !!  پدر گفت : یک خواستگار برایت پیدا شده

 ! یک ي از ابروهایم را بالا کشیدم و گفتم : ا ... ؟!! چه عالی  ؟!... پیدا شده ...؟!! پیدا ؟
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ه تاجر فرش است ....  ک  پدر گفت : جدي می گویم وحدانه . پسر حاج آقا فرشباف است همان

 ..... فکر کن ، م یشناسیش

 !! و بدخلاق است ؟  گفتم : آخی .....زنش بچه دار نم یشود یا مرده است ؟!! یا ناسازگار

 !!....پدر گفت : هیچ کدام

 .گفتم : آهان ... پس پیر پسر است .... از همان پیرمرد هاي عزب

 .... مادر فریاد زد : وحدانه ... مسخره بازي در نیاره

گفتم : مسخره بازي ؟ نه ؟!! مسخأه بازي چرا ؟!! از جواهر ساز ها که خیر دیدیم حالا نوبت  

 .فرش فروش هاست

 )پدر محکم با کف دست روي پیشان یاش کوبید( 

مادر گفت: می خواهی تا آخر عمرت مثل پیرزن ها بنشینی گوشه خانه و یالغوز بمانی  ؟!! با  

 کی  لج کرده اي با خودت یا زندگیت  

 !!؟

پدر دنباله حرفش را گرفت و گفت : حاج آقا فرشباف مرد نازنینی است ... از آن مردان نی ک 

روزگار . بنده خدا پارسال تصادف کردند . عروس و نوه اش هر دو کشته شدند . حالا براي  

 پسرش دنبال زن م یگردد . پسره بدجوري افسرده شده .  

حاجی هم احساس عذاب وجدان م یکند . می گوید من مقصر بودم که زندگی  پسرم از هم  

 .... شد . سرم را با تأسف تکان دادم  پاچیده شد . به خاطر بی  احتیاطی من پسرم خانه خراب

 ! مادر گفت : چرا این طوري م یکنی  ؟!! این اداها را براي چی  در م یآوري ؟
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گفتم براي اینکه من قرار است ناجی بشوم . ناجی یک مرد افسرده که عاشقانه زن و بچه و  

خودم گرفتارم زندگیش را دوست داشته و ب ي احتیاطی یک احمق نابودش کرده ، اما من که  

. من خودم نیاز به کسی  دارم که دستش را دراز کند و من را از این مردابی که در آن دست و  

وقت چطوري می توانم به سوي کسی  دست دراز کنم !!!   پا م یزنم بیرون بکشد .آن  

ر ي گلوي هم گی و نه پدر ، این لقمه خوب ي نیست که براي من گرفته اید ... ما دو تا ، هر دو ت

می کنیم ... من تصمیم گرفته ام که دیگر ب ي گذار به آب نزنم ..... شما که نمی خواهید  

 !! مجبورم کنی  . می خواهید ؟

م زندگی  من ، تا آخت  اپدر  گفت : نه ... اجباري در کار نیست . خانه من که سهل است ، تم

 عمرم فداي یک تار موي توست .  

براي توست . من و مادرت که جز تو کسی  را نداریم اگر   همه ثروتم که هیچ ، من همه وجودم 

 . هم حرفی  م یزنیم به خاطر خود توست

اگر م یخواستم حرفی  بزنم حالا وقتش بود . همه شجاتم را جمع کردم و گفتم : پدر ، من با  

 مادر یک حرف هایی  زده ام .  

 .که براي آینده ام دارم  نم یدانم به شما گفته یا نه ؟!! یک چیزهایی  راجع به تصمیمی

 ) سرش را با تعجب تکان داد(

 .گفتم : من تا یکی  دو هفته دیگر براي گذراندن طرحم می روم شهرستان

پدر با صدائی که از فرط تعجب زنگ دار شدئوه بود گفت : کجا ؟!! شهرستان ؟!! چرا حالا  

 !! شهرستان ؟! طرحت را م یخرم ، براي چ ي خودت را اذیت میکنی ؟
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گفتم : نه ، نه پدر .... خریدن لازم نیست . من خودم م یخواهم که از تهران بروم . می خواهم  

از مرکز توجه فامیل و قوم و خویش دور باشم . حرف مردم دیوانه ام می کند . گذراندن  

طرحم توي شهرستان دو تا خاصیت دارد . هم براي سلامت روحم بهتر است و هم اینکه براي  

لی  و کار یام بهتر است . گاهی  حتی بعضی  از مناطق محروم شامل سختی  کار م  آینده تحصی

 .یشوند که در این صورت مدت طرحم هم کم م یشود

پدر گفت : با همه اي نهایی  که گفتی  ، باز هم تهران باشی  بهتر است . از چی  می خواهی فرار 

فامیل زندگی  کنی  ، تا ابد که نم یتوانی  فرار کنی   وحدانه ؟!! بالاخره که تو باید با این مردم و 

 !!! کنی  ؟!.... می توانی  ؟

گفتم : بله .... حرف شما صحیح است !! ولی  من فکر بعدش را هم کرده ام . من الان به خاطر 

 .طرحم ممنوع الخروج جستم . ول ي طرحم را که بگذرانم م یتوانم بروم خارج

 
دختر چی  به سرت آمده   ؟!علی  ...!! خارج دیگر چه صیغ هاي است پدر این بر فریاد زد : یا 

 !! ؟!! این فکر ها را از کجا آوردي ؟

ادامه دادم : می خواهم بروم خارج ... با شما و مادر ، قرار است تهیه غذا و رستوران زنجیر هاي 

م . فامیل هم از نصرت در اروپا هم شعبه داشته باشد  . من هم آنجا م یتوانم ادامه تحصیل بده

پیک زندگیمان سر در نم یآورند و با حرف و حدي ثشان اعصابمان را خرد نمی کنند . و  جیک 

ما م یرویم و از جلوي چشمان همه  دور م یشویم . وقتی  نباشیم ، با الطبع سوژه غیبت هایشان  

 . هم نم یشویم
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ن دختر چه نقشه ها که  پدر سرش را بین دست هایش گرفت و گفت : خدایا ، رحم کن ... ای

 !!.نکشیده

گفتم : پدر ، پیر شده اي .... وگرنه از هر تغییري این قدر نم یترسیدي ... از شما که این همه 

سال در اروپا زندگی  کرده اي و هر چند ماه یکبار هم صفري به کشور هاي عربی  داشته اي ، 

 ! !لتان نیست براي چی  می ترسید ؟بعید است ، شما بار او 

 .پدر  گفت : دختر جان ، آن موقع که من رفتم خارج جوان بودم . جوان و جسور و پر از انرژي

ول ي حالا دیگر پا به سنّ گذاشته ام . نه حوصله آن وقت ها را دارم و نه توانش را ... در ثانی   

هم  ) یک بار آزموده را آزمودن خطاست ( آنجا شاید در آمد بیشتري دسته باشم ولی  خرجم 

خیلی  بیشتر از اینجاست . این همه سال آنجا جان کندم . یک ریال هم نتوانستم پس انداز کنم  

. تازه این قدر هم که اینجا در رفاهم و راحت زندگی  می کنم . آنجا ریخت و پاش نم یکردم 

 !! .... غیر از این است گیسو ؟

 ) مادر جوابی نداد(

به وضوح پریشان شده بود گفت : حالا تو برو دنبال  پدر از جایش بلند شد و در حالی  که 

کارت تا بعد . یک سیب را که بالا بیاندازي ، هزار چرخ می خورد  از فردایش کسی  خبر  

 .ندارد

 فصل شانزدهم 

صبح تا شب ، دست هایم را زیر خانه ام زده ام و غرق در فکر و رویایم ، این شده کار هر روز  

 . و شبم
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ردا عازم هستم . عازم  ف  م گذشته وه از روزي که با پدرم صحبت کردکمتر از دو هفته ا 

شهرستان نور . براي گذراندن طرحم ، در بیمارستان دولتی نور . باور کن راست می گویم ،  

کارم به همین زودي درست شد ... آنقدر زود که حتی هنوز فرصت نکرده ام که به پدرم  

.... طبق معمول سفر کاري ...!! بیچاره مادر ، . فته سفربگویم ..... آخر پدر یک هفته است که ر

خیلی  نگران است . نگران من و آینده ام .... دلم برایش می سوزد . ولی  چاره اي ندارم . راه  

 دیگري پیش پایم نیست . مجبور به رفتنم ...  

دست حرف  اینطوري اینها هم راحت تر م یشوند . دلتنگ یشان شاید اذیتشان کند ولی  از 

 مردم و تن لرزه راحت م یشوند .  

باورت م یشود که من هنوز هم جواب تلفن را نم یدهم ؟! باورت م یشود که هنوز هم  

روزهایی که قرار است مهمان بیاید خودم را سر به نیست می کنم ؟! بیچاره دوست پدرم تا  

جلوي او هم آبرو ندارم .    چشمش به من م یفتاد ، م یپرسد : باز مهمان آمده ؟!! به خدا دیگر

حالا به قول مادرم خوب است او  هست و یک اتاق توي هتل برایم جور می کند ، وگرنه حسابم 

با کارام الکاتبین بود ... بگذریم تو چه کار کردي نسترن ....!!! قرار عروسی  را با خانواده پیمان  

 !! گذاشتید ؟

را بسته اي ؟!! آخر شب است ، دیگر وقتی  نمانده  مادر در اتاق را باز کرد و گفت : اثاثیه ات 

 !! ها !! با چشم اشاره کردم که حواسم هست

مادر دوباره و این بار آهسته گفت: چقدر با این تلفن حرف م یزنی  ؟!! خدا وکیلی  

نسترن گفت : خب وحدانه جان ، برو به کارت برس  )سرت درد نگرفت ؟) لبخند زدم

 .هم بی  خبر نگذار ... به سلامت ... فردا مسافري .. من را
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گوشی را گذاشتم و خواستم به مادر چیزي بگویم که پیشدستی کرد و گفت : حالا فردا کجا م  

یخواهی بروي ؟ آخر نه خانه  ! نه کاشانه اي ! نه جایی  ؟!! لااقل صبر م یکردي پدرت بیاید 

 !!بعدأ

ک ماه طول بکشد ، من باید چکار کنم ؟!! گفتم :مادر جان ، مادر من ، شاید سفر پدر به دوبی ی

نم یتوانم معطل بمانم ؟! از طرف ي وزارت بهداشت تاریخ شروع به کار را اعلام م یکند ، باید  

 .بروم  نروم جریمه می شوم

حقیقتش این طوري ها هم نبود .اما من خودم مسر بودم که زودتر بروم . خسته شده بودم از  

 ن تنوع این زندگی  یکنواخت و بدو

. 

 .مادر دوباره پرسید : حالا مطمئنی که جایی  در نظر گرفته اند

فکر م یکنید ، مملکت بی   ا  هم که شم هاگفتم : مادر جان ... خوابگاه داریم .... اینطوري  

حساب و کتاب نیست . وقت ي مرا م یفرستند آن طرف ایران ، فکر جا و مکانم را هم م  

 .یکنند

فکر اساسی  بکنیم ، تو    کلم طاقت نم یآورد ، فردا با تو م یآیم ، باید یمادر گفت : نه ، من د

 !!! که نم یتوانی  از خانه هزار متري بروي توي یک اتاق ده بیست متري ؟

 گفتم : مثلا م یخواهید چه کار کنید ؟ 

با جسارت تمام گفت : فردا من هم م یآیم . می رویم معاملات املاک و م یسپاریم که زودتر  

 رایت یک خانه خوب پیدا کنند .  ب
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مگر قرار نبود که تو بروي و من و پدرت هم هر دو هفته یک بار به تو سر بزنیم . خوابگاه که  

 .جاي اینکار نیست

فکر اینجایش را نکرده بودم . حق با مادر بود . بر فرض هم که من م یتوانستم محیط کوچک و 

 !!، با مادر چه کار م یکردم ؟  شرایط سخت اقامتگاه جدیدم را تحمل کنم

 !! گفتم : قبول ، ولی  بدون پدر خانه بخریم ؟!! دو تا زن ؟! آن هم در شهر غریب ؟

مادر گفت : واا ...!! چه حرف ها !!! مگر زن ها آدم نیستند !! فقط مرد ها عقل دارند ؟!! من و تو 

 نداریم ؟ 

یکنند ... سرشان را م یگذارند یک گوشه و م  پس این ز نهایی که شوهر ندارند چه کار م 

 !! یمیرند ؟

و ناگهان خودش از حرفی  که زده  ( 

گفتم : پولش چی   )بود پشیمان شد

 ؟

مادر گفت : چقدر می خواهی ؟ هر چقدر بخواهی توي حساب من هست ، تمام حساب هاي  

 .دارمبانکی پدرت دو امضأ است . یعن ي اینکه من از همه حساب ها حق برداشت 

 !! گفتم : یعن ي به پدر نگوییم ، اگر بفهمد ناراحت نم یشود ؟

مادر براق شد و گفت : یعنی  پدرت می گوید چرا براي وحدانه خانه خریدي ؟!! تو دیوانه  

سرم را توي بالش پر فرو کردم و گفتم : باشد مادر ، تو  )شده اي !! ) و از جایش بلند شد

 .ب که فردا صبح زود عازمیمهم بیا ... شب بخیر ، برو بخوا
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که با خودش نجوا م یکند ، گفت : بله ، خودم بیایم بهتر   مادر در را بست و مثل آدمی   

است دیگر نمی گذارم جگر    .گوشه ام از جلوي چشمم دور شود

*** 

  . جاده هراز مثل همیشه خلوت ، اما مملو از ماشی نهاي سنگین بود

خیلی  خطرناک است . کاش لااقل جاي دیگري را انتخاب م  مادر گفت : وحدانه ، جاده اش  

 !!یکردي ، حالا چرا از بین این همه شهر ، دست گذاشتی روي این یکی  ؟

گفتم : مگر قرار نبود که شهر تاره من پاتوقمان باشد ؟!! از شمال بهتر 

شما جایی  را سراغ داري ؟مادر گفت : خب بله ... اصفهان و شیراز هم  

 .... نبود جاي بعدي

شهر بزرگ ایران محسوب م یشوند ، با    5با خنده گفتم : مادر جان آنها که خودشان جزو 

 .تهران فرقی  ندارند که ! در ثان ي راهشان خیلی  دور است

مادر ب ي آنکه جوابی به صحبت من بدهد گفت : خدا را شکر مثل اینکه بالاخره رسیدیم ،  

 .شهرستان نور خوش آمدیدآنجا را بیبین نوشته به  

گفتم : حالا بگرد دنبال اداره بهداشت ، باید این  کاغذها را ماه کنم  و بعد تحویل بیمارستان  

 . بدهم

 )مادر گفت : اینجاست... ببین اداره بهداشت شهرستان نور ) پیاده شدم 

... گفتم :   مادر گفت : وحدانه بجنب خیلی  کار داریم ، م یترسم معاملات املاک یها ببندند

 ) باشد مادر .... باشد ... فکر نکنم بیشتر از نیم ساعت طول بکشد ) و از ماشین پیاده شدم

*** 
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 . مادر با فریاد گفت : آهان .... همین جا نگهدار وحدانه ... اینجا یک معاملات ملکی  هست

ارزش خانه  گفتم : مادر من هنوز سر حرفم هستم ، فکر نم یکنم نیازي باشد . یکی  دو سال  

 خریدن ندارد ، بعد چکارش کنیم  

 !!؟

مادر در حالی  که از ماشین پیاده می شد گفت : هیچی  ، کاریش نم یکنیم می  گذاریمش بماند  

  ن، راستش م ماتفاقا سال ها بود که پدرت م یخواست یک ویلا شمال بخرد ، من نم یگذاشت 

حالا ، خب  قسمت اینطوري بود ) و به سمت حوصله ویلا داري ندارم . من عاشق هتلم ... ولی  

 .مغازه معاملات ملکی  به راه افتاد ( ماشین را قفل کردم و پشت سر مادر به راه افتادم

جایشان بلند شدند ، یکی  ز  دو مردي که داخل مغازه نشسته بودند با دیدن ما که دو دن بودیم ا

 !...شتید ، بفرمائید بنشینید لطفااز مرد ها که جوان تر بود گفت  : سلام ... امري دا 

مادر با جذبه مردانه اي گفت: ما براي خرید خانه مزاحم شدیم.من دنبال یک خانه خیلی  خوب 

 .و امن براي دخترم م یگردم

م ي خواهم حتما در مرکز شهر و جاي امنی  باشد . نزدیک جایی  مثل کلانتري از نظر متراژ  

 . نباشدهم مهم نیست . فقط زیاد قدیم ي  

 ! مرد مسن تر پرسید : ویلایی می خواهید یا آپارتمان ؟! خانم ...؟

مادر گفت : قاجاري هستم . آپارتمان باشد بهتر است . به شرط آنکه همسایه ها آدم حسابی  

 باشند و مطمئن ، چنینن جایی  سراغ دارید ؟
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گفت : برایتان پیدا م  مرد جوان ، در حالی  که فایل جلوي دستش را با دقت ورق م یزد ، 

 .یکنیم

مادر با صداي زنگ داري گفت : پیدا نه !! ما وقت نداریم . خیلی  عجله داریم . نقد پول م  

یدهیم ، سریع هم منزل را تحویل م یگیریم . من دنبال جاي خالی  و آماده تحویل می گردم ،  

 ! متوجه شدید ؟

ت بدهید ، پیدا م یکنیم . ما با چند معاملات مرد مسن تر گفت : باشد خانم... تا عصر به ما فرص

 .ملکی  دیگر هم در ارتباطیم ، ان شا االله تا عصر یک جاي خوب و مناسب برایتان پیدا م یکنیم 

 .مادر سرش را به علامت تأیید تکان داد و از در خارج شد . من هم به دنبالش

 گفتم : حالا کجا برویم ؟

ر که انگار هتل درست و حسابی  پیدا نم یشود . حالا چه مادر گفت : نمی دانم ، توي این شه

 .کار کنیم ؟! ترا باش که م یخواستی تکه و تنها بیائی

حالا هم جا براي رفتن دارم ، مشکل من شمایید . چون   گفتم : مادر جان ، من همین  

جایی  که براي من در نظر    .گرفته اند ، به درد شما نمی خورد

جایی  که به درد من نخورد ، قطعاً به درد تو هم نم یخورد .مگر آدم  مادر با حرص گفت :  

 . سرش را توي هر طویل هاي م یکند

است یک ویلا اجاره  ر با خنده گفتم : خیلی  خوب مادر ... حالا عصبانی نشو... می گویم چطو 

 کنیم ؟ 
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تند یا لب دریا ، آن هم  مادر گفت : ویلا ؟!! واي نه ! امنیت ندارد .... ویلاها همه یا لب جاده هس

این فصل سال که شمال مسافر ندارد من که جرات نم یکنم . در ثانی  ، براي یک شب ویلا  

 .اجاره نم یدهند

 . گفتم : م یدهند مادر ... براي یک ساعت هم ویلا اجاره می دهند ، چه برسد به یک شب

مادر گفت : نه ...! حماقت است .) و دوباره به سمت  

بلند گفتم : کجا داري می  )کی  برگشتمعاملات مل

 ! روي ؟

مادر همان طور که به سرعت به سمت مغازه م یرفت ، گفت : اگر یک نفر دقیقا بداند که م  

یامشب کجا بمانیم بهتر است همین ها هستند ... اینها اصلا کارشان این است . البته خدا کند با  

 ) وجدان باشند ) و در مغازه را باز کرد

 ! ینبار با دیدن ما جا خوردند ... مرد مسن تر پرسید : اتفاقی افتاده ؟مرد ها ا

مادر گفت : بله .. راستش دختر من از فردا صبح باید بیمارستان امام باشد ... پرستار است و  

باید طرحش را بگذراند ، ول ي ما الان جاي ي را نم یشناسیم که برویم . این شهر هم که  

تا مسافر خانه چیز دیگري ندارد ، به نظر شما ما کجا برویم  ، براي ما    ظاهراً به جز یکی  ، دو

مناسب تر است ؟! برگردیم محمود آباد یا برویم نوشهر ؟! کجا هتل درست و حسابی  پیدا م 

تأسیس   1384و   1381یشود ؟!   } هتل نارنجستان و هتل آریان نور به ترتیب در سال هاي  

 } هتلی در این شهر وجود نداشته 1380شده اند بنابرین در سال 
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مرد مسن رو به مرد جوان که سرش را توي فاي لها فرو کرده بود کرد و گفت : سهراب ...  

نظر تو چیست ؟ تو چه پیشنهادي م یده ي ؟ مرد جوان بی  آنکه نگاهش را از فاي لها بردارد 

 .گفت : حاجی ... ببرشان خانه خودت ، طبقه بالا که خالی  است

یگویی سهراب ؟ آنجا را که خانواده محمودي رزرو کرده   مرد مسن براق شد گفت : چه م  

اند ... دو ساعت دیگر م یرسند   !!، جوابشان را چه بدهم ؟

مرد جوان گفت : خانواده محمودي مرد دارند ... ده نفر آدمند ، خانه تو نشد ، یک جاي دیگر 

، نم یتوانند هر جایی  بروند که ... خدا را خوش نم  ولی  این بنده هاي خدا دو تا زن هستند 

د آباد که هتل ندارد ، اولین و نزدي کترین هتل به اینجا هتل صدف است . آن هم  ویآید . محم

کیلومتر توي   65کیلومتر راه است . این دختر جوان باید فردا صبح   65که نوشهر است ، لااقل  

حل کارش ... صلاح نیست حاجی .. خدا را خوش نم  جاده ، تنها رانندگ ي کند تا برسد به م

 . یآید

مرد مسن که انگار وجدانش به درد آمده بود ، معذّّٔب گفت : حق با توست پسر ، حق با  

 .توست

 . و در حال ي که از جایش بلند م یشد گفت : یا علی  ... بفرمائید آبجی .. بفرمائید

سهراب.... مردانگی کردي ، دستت درد نکند ، الهی که مادر رو به پسر جوان کرد و گفت : آقا 

 خدا به پدر و مادرت عمر بدهد

. 

مرد جوان سرش را بلند کرد و به مادر نگاه کرد . نگاهش مکدر شده بود . گفت : ممنون خانم  

 .قاجاري ولی  من یتیمم
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کشید و   مادر گوشه لبش آویزان شد ... دیگر حرفی  نداشت که بگوید ، بنابرین راهش را

 .دنبال حاج آقا از در بیرون رفت

*** 

منزل حاج آقا خارج از شهر بود ... یک محله خلوت و ساحلی ... یک خانه ویلایی دو طبقه  

 .درست لب دریا

ا است . تا وقتی  که ما برایتان  حاج آقا گفت : بفرمایید خانم ، این جا تمام وسایل رفاهی  مهی

توانید بمانید . امنیت دارد . چون من و خانواده ام طبقه اول  یک جاي مناسب پیدا کنیم ، م ی

 .زندگی  م یکنیم . هر وقت کاري داشتید خبرمان کنید

مادر گفت : خدا عمرتان بدهد و دو بسته هزار تومانی را مقابل حاج آقا گرفت و گفت :  

 .  بفرمائید این دویست هزار تومان فعلا خدمت  شما باشد ، تا حساب و کتاب کلی

حاج آقا گفت : نه خانم .... این زیاد است ... ما حداکثر طی  یکی  ، دو روز آینده یک مسکن  

 .مطمئن برایتان پیدا م یکنیم . فکر نکنید حالا که مستاجر ما شده اید من کوتاهی می کنم

م  مادر لبخندي زد و افت : با حاج آقا این فکر را نم یکنم ،مطمئن هستم حالا که نان و نمک ه

  . را خوردیم ، با دقت و وسواس بیشتري برایمان خانه پیدا م یکنید

 .حاج آقا گفت : انشااالله ... و از در خارج شد

خدا عمر بدهد این ،  مادر نگاهی  به اطراف انداخت و گفت : کوچک است اما بدک نیست 

زدم ها . بیچاره  پسره ، سهراب را .... چقدر بچه خوب ي بود . طفلک یتیم بود ... عجب حرفی 

 . چقدر ناراحت شد
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گفتم : باز از ظاهر آدم ها راجع به باطن شان قضاوت کردید ؟! می دانی  مادر من و تو اصلاح 

شدنی نیستیم . صد سال دیگر هم که عمر کنیم و صد بار دیگر هم که سرمان به سنگ بخورد 

در و مادرش شدیم . مادر ، باز همان آدم هاي ساده لوحی هستیم که بازیچه دست سروش و پ 

در حالی  که ابرو در هم کشیده بود گفت : چه ربطی دارد . مگر من گفتم پسر خوبی  بود ! برو  

زنش بشو . که تو حرف سروش و خانواده اش را پیش می کشی  ؟ منظور من این بود که پسره  

 .سر سفره پدر و مادر بزرگ شده ، از این تربی تهاي هر دم بیلی ندارد

پوزخند گفتم : چقدر هم که سر سفره پدر با مادر بزرگ شده بود ! بیچاره اصلا پدر و مادر   با

نداشت .مادر زیپ چمدان )لویی ویتون ( اصل فرانسو یاش را کشید و در حالی  که لباس  

 هایش را یکی  یکی  از آن خارج می   کرد گفت : حیف 

ا از حاج آقا م یخریدیم یا اصلا اجاره م حیف که اینجا خارج از شهر است . وگرنه همین جا ر

 .یکردیم

گفتم : خوب گفتی  مادر ... چطور است همین جا را اجاره کنیم ؟!! خارج از شهر باشد . اینها که 

 !! همیشه ساکن هستند ، اگر آدم هاي مطمئنی باشند چه اشکالی دارد ؟

شب ، توي جاده باشی  .   مادر گفت : اشکالش این است که من نمی خواهم تو ، توي تاریکی

بعد هم شاید یک وقت چیزي بخواهی ، دارویی ، دکتري ، چیزي نم یشود که مدام توي جاده  

 تردد کنی  .... نه مادر ، داخل شهر باشی  خیالم راحت تر است ..  

بیا تو هم لباس هایت را مرتب کن وحدانه ... چروک می شوند ها ... این دیگر چیست ؟! )  

 )تم بود که توي دست هاي مادر بود دفتر خاطرا

جواب دادم : دفتر خاطرات ...مادر نامفهوم شانه هایش را تکان داد و گفت :مگر تو دختر  

 .مدرسه اي هستی  که می خواهی خاطرات بنویسی  ؟! این کارها مال سنّ و سال تو نیست
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 .با کسی  درد دل کنم خواستگفتم : چه م یدانم مادر ... تنهایی  است دیگر ، شاید دلم 

مادر به گوشی تلفن اشاره کرد و گفت : پس این 

ب ي خودي پیله کرده  (  به چه درد م یخورد ؟

  )بود

 . ورق هاي دفتر را پر زد و گفت : چقدر هم خالی  است

گفتم : مادر بعضی  حرف ها هست که آدم حتی به مادرش هم نم یتواند بگوید ... بعضی  وقت  

 !! از هر گوش شنوایی بهتر است  خود شما هیچ وقتی  چنین چیزي نداشتید ؟ها نوشتن 

 !! یک دفتر کاملا خصوصی که فقط مال شما باشد و محرم دلتان ؟

مادر گفت : نه ... زن هاي نسل ما چیزي خصوصی نداشتند ، ما توي دلمان هم جرات نم  

 .ویسیم یکردیم به چیزي خصوصی فکر کنیم چه برسد به اینکه آن را بن

خودکار را از لاي دفتر برداشتم و گفتم : مادر ... یک جمله برایم اول دفترم م ینویسی ؟!! دلم    

 . می خواهد هر وقت نبودي و خواندمش یادت باشم

 : خودکار را گرفت ، کمی  فکر کرد و بعد نوشت

ما مجازیم که در زندگیمان هر اشتباهی   

را مرتکب شویم، مگر اشتباهی که  

 .ان کندنابودم

 ) پائولو کوئیلو( 
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نم ي دانم چرا ، ولی  از خواندن جمله مادر اشک به چشمانم آمد ، گفتم : مادر به نظر تو ...  

 ! اشتباه من ، زندگیم را نابود کرد ؟

روي مبل نشست و از پنجره به سیاهی دریا خیره شد ... صدایش خیلی  آرام شده بود . گفت :  

همه با هم اشتباه کردیم ... راستش خوب که فکر م یکنم ، م یبینم تو با اشتباه از تو نبود ... ما 

این سنّ کمت از من و پدرت عاقل تر بودي . از من و پدرت که فکر م یکردیم ، اشکال این  

که اشکال و ایراد اصلی  این ازدواج خود سروش بود .   ازدواج فقط رویاست . در حالی   

یتوانست سقف   م، نه رویا ، نه شراره و نه هیچ کس دیگر نسروش اگر واقعا مرد زندگی  بود 

زندگی  زناشوئ یاش را توي سرش ویران کند . من و پدرت در مورد رویا اشتباه نکردیم ،  

اشتباه اصلی  من و پدرت در مورد سروش بود . سروشی که دست پرورده همان مادر بود .  

تیم. بعضی  وقت ها با خودم  اشنبودنش اطمینان دمادري که قبولش نداشتیم و به خوش ذات 

فکر می کنم ، من و پدرت با چه منطق ي فکر می کردیم که پسري که زیر دست آن مادر  

بزرگ شده ، طور دیگري خواهد بود ؟گفتم : چون شما ، فکر می کردید ممکن است مثل  

 .پدرش باشد

ی  بود ؟ اصلا مگر ما می دانستیم که او  مادر گفت : حالا نیست که خود الماسیان خیلی  آدم خوب

چطور آدمی  است ،که فکر کردیم سروش اگر شبیه او باشد خوب است .) آب دهانش را به  

سختی  قورت داد ( نمی دانم  چرا ما آدم ها اینطوري هستیم ؟! بعض ي وقت ها همه چیز را م 

یم ....مدام پیش می رویم و  یدانیم ، آینده را به وضوح پیش چشمانمان م یبینیم اما می رو

نگرانیم ، نگرانیم چون م ي دانیم که هیچ اعتباري به قدم هایمان نیست . اما باز م یرویم ...  

اینقدر می رویم و م یرویم ، تا عاقبت با سر ته چاه بیفتیم . چاهی که دیگر نتوانیم از آن خارج 

 . شویم
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کرد . گفتم: مادر ، من نم یگذارم این اشتباه   پنجره را باز کردم ... نسیم دریا صورتم را نوازش

زندگیم را نابود کند . گفتم که ، دوباره و از نو شروع م یکنم . اصلا خدا را چه دانی  ، شاید  

 . خوشبخت شدم

مادر چشم هاي خیس از اشکش را با دستمال خشک کرد و گفت : درست است ،کار خوبی  م 

مثل این دفتر سفید ، نانوشته است .... گذشته ها را فراموش یکنی  . اصلا فکر کن که زندگیت 

 .کن و از همین امروز شروع کن ، شروع کن و دفتر زندگیت را از نو و از سر خط بنویس

 . گفتم : ول ي خط اولش را که شما نوشتید

 ) خندید و گفت : خط اولش را من نوشتم ، مابق یاش با تو .) و دفتر را مقابلم گذاشت

کردم . مادر راست م یگفت ، مثل برگ سر گذشت ، سفید و نانوشته بود . خودکار را بگاهش 

 : از کنار دفتر برداشتم و نوشتم

آیا      کنند آنان که خاک را به نظر کیمیا  

چون حسن   بود که گوشه چشمی به ما کنند ؟ 

آن به که کار      عاقبت نه به رندي و زاهدي است

ر سنگ از این  گ خود به عنایت رها کنند

صاحبدلان حکایت دل      حدیث بنالد عجب مدار

 خوش ادا کنند 

**** 
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حاج آقا گفت : به خدا خانم ، خیلی  جستجو کردیم ، تا چنین جایی  را پیدا کردیم . ببینید هم  

وسط شهر است ، هم نوساز است و هم همسایه ها همه قدیمی  هستند و استخوان دار . آخر  

نترین منطقه شهر است . خیابان نیما را همه م یشناسند . همسایه طرف    این جا آعیان نشی

راست حاج آقاي محمدي ، دوست قدیمی  خودم است که صاحب این خانه هم هست . همسایه 

طرف چپ هم آقاي نوایی است . آنها هم مردمان خوب و خونگرمی  هستند . از همه مهمتر  

ر کاري که داشته باشند ، اگر از دستم بربیاید  مغازه ما هم سر کوچه است . دختر خانم ه

 .کوتاهی نم یکنم

 .چه فرق ي م یکند . دختر شما هم مثل دختر خودم م یماند

 !... مادر نگاه ي به اتاق ها انداخت و گفت : بد نیست

حاج آقا گفت : بد نیست ؟!! تازه بد نیست !! این خانه صد و چهل متر است ..... آفتاب گیر ،  

نوساز و تمیز ... چطور م یبگویید بد نیست ... حاج آقا محمدي تازه خانه را از باغش جدا   دلباز ، 

کرده . باغش هزار متر است . به پولش احتیاج داشت ، براي صد و پنجاه متر آن سند مستقل  

 . گرفت و این خانه را ساخت ... واگر نه همه خانه هاي این کوچه قدیمی  ساز هستند

 !! اري نکند توقع داشتید دو روزه کاخ رامسر را برایتان ردیف کنیم ؟ببینم خانم قاج

مادر خندي و گفت : نه حاجی .... همین هم خیلی  خوب است ... دستت درد نکند .. همین را 

 ! می خریم . قرار محضر کی  است ؟

یت کاري  حاج آقا گفت : والا خانم باید اول قولنامه کنید ..... حاج آقا محمدي براي یک مامور

فردا باید برود شیراز و یک ماه دیگر بر گردد و برود دنبال کارهاي اداري فروش خانه ،  

 ... عوارض شهرداري ، نوسازي و این جور چیزها 
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 !! یدهند ؟ ممادر کم ي فکر کرد و گفت : باشد ... اشکالی ندارد . ... کلید که 

د ، حاجی هم کلید را م یدهد و دختر خانم  حاج آقا گفت : بله ... شما نصف پول را تصفیه م یکنی

 . ساکن م یشود ، بعد هر وقت کارها ردیف شد ، سند محضري م یزنیم

 ! مادر سرش را تکان داد و گفت : خیلی  خوب ، براي قولنامه باید برویم محضر ؟

قانونی م ینویسم حاجی گفت : نه ... می رویم مغازه ما ... امجا ما برگه محضري داریم ، قولنامه 

حاج آقا گفت : پس با اجازه من بروم دنبال آقاي محمدي ، تا  )تا ماه بعد .....) مادر قبول کرد

براي تنظیم قولنامه  برویم بنگاه . چند دقیقه بعد آقاي محمدي که یک مرد تقریبا پنجاه و پنج 

و با دیدن ما با روي   ساله بود با موهاي جو گندمی و کت و شلوار طوسی از پله ها پایین آمد

 .خوش سلام و احوالپرسی کرد

مادر که به نظر می آمد از آقاي محمدي خوشش آمده ، آهسته در گوش من گفت : خدا را  

 ) شکر ، به نظر آدم خوبی  م یآید ). و در ماشین را باز کرد

آقاي محمدي و حاج آقا روي صندلی عقب ماشین نشستند و من و مادر جلو ... و چیزي  

 .گذشت که به بنگاه رسیدیمن 

پسري که اسمش سهراب بود ، با دیدن ما از جایش بلند شد و گفت : خب ، خدا را شکر ، مثل 

 !!اینکه معامله تان شده ؟!! بله ؟

 .... مادر گفت : بله ، خدا را شکر

 .حاج آقا گفت : سهراب ... یک برگه قولنامه بیاور ... شما هم شناسنامه هایتان را لطف کنید
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آقاي محمدي شناسنامه اش را روي میز گذاشت ،مادر هم زیپ کیفش را کشید و با کمی   

 تردید شناسنامه مرا روي میز گذاشت 

. 

سهراب اول شناسنامه آقاي محمدي را برداشت و شروع کرد به نوشتن ، بعد هم شناسنامه من 

 ورتش مثل لبو قرمز شدرا برداشت . شناسنامه را باز کرد و خواست بنویسد که ناگهان رنگ ص

 ..... 

 ... مادر گفت : من م یخواهم خانه به اسم دخترم باشد

 ! ؟!! براي چی  من ؟ ن ب گفتم : مجسرم را به سرعت به سمت مادر برگرداندم و با تع

 .مادر با جذبه گفت : هیس !! تو کاري به این کارها نداشته باش

ه شناسنامه خیره شده فحنید .  همینطور به ص پسر جوان اما انگار اصلا حرف هاي مادر را نم یش

 .بود و پلک نم یزد

 ! حاج آقا با تعجب گفت : چیزي شده سهراب ؟

پسر ب ي آنکه پلک بزند سرش را تکان داد . ولی  صورتش همینطور قرمز و ملتهب بود .  

عاقبت با صدائی که به زحمت از حنجره اش خارج م یشد رو به من کرد و پرسید : خانم ،  

 !!! وحدانه نصرت ؟

 !!...گفتم : بله ..... گفت : دختر آقاي نصرت االله نصرت ؟!... گفتم : بله
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؟! ) حالا دیگر من هم متعجب شده بودم ( جواب   1357با صداي خفه اي گفت : متولد دي  ماه 

دادم : بله ! ... پسر خودکارش را برداشت و شروع کرد به نوشتن .. ولی  به وضوح دستانش م 

 یلرزید .. اینقدر که من بخودم فکر کردم حتما نوشته هاي او غیر قابل خواندن خواهد بود 

و این نوشتن لااقل ده دقیقه طول کشید .... عاقبت حاج آقا گفت : تمام شد سهراب ؟!! پسر  

 .برگه را مقابل حاج آقا گرفت و گفت : شما هم چک کنید لطفا

ر جوان شاخ در بیاورد ، برگه را گرفت و نگاهی  کرد و  حاج آقا که کم مانده بود از رفتار پس

 .گفت : بفرمائید براي امضا

آقاي محمدي برگه را امضا کرد .... حاجی گفت : شما خانم نصرت ... شما هم تشریف بیاورید 

و اینجا را امضا کنید . بلند شدم و در مقابل میز خم شدم تا برگه را امضا کنم ... وقتی  سرم را  

ي کاغذ بلند کردم ، یک لحظه چشم در چشم مرد جوان شدم ... نگاهش عجیب بود ...  از رو

عجی بترین نگاهی  که در تمام عمرم دیده بودم .. ته مردمک چشمانش یک چیز غریبی بود 

.... یک چیزي که نم یتوانستم بفهمم که چیست ؟!... نفرت ...؟!! علاقه ...!! حسرت ...؟!! تعجب  

 !!! ...؟! غم ؟

 . نم ي دانم چرا ولی  تیره پشتم ناگهان پیر کشید

 ! مادر گفت : خب آقاي محمدي ، من پول شما تا چطوري بدهم راحت تر هستید ؟

 ! آقاي محمدي گفت : شما چطور راحت ترید ؟
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دار ، با خودم آوردم و به  زمادر گفت : بی  رودربایستی بگویم ، من بیست میلیون چک رم

نور گذاشته ام . هم م یتوانم برایتان تراول چک از حساب برداشت کنم و  حساب بانک ملی   

 هم پول نقد ... حالا شما با کدام راحت ترید؟ 

الان با هم م یرویم و   ،  آقاي محمدي گفت : اتفاقاً من هم در همان بانک حساب جاري دارم

 .... پول ها را از حساب شما به حساب من واریز م یکنیم

 .... است ... پس بفرمائید مادر گفت : خوب

پول ها را که    _ حاج آقا قولنامه را به سمت  آقاي محمدي گرفت و گفت : بفرمائید حاجی 

 .تحویل گرفتید ، قولنامه و کلید را یا به خانم قاجاري یا به دختر خانمشان تحویل بدهید

روم ویلا ، وسایل را  رو به مادر کردم و گفتم : مادر اگر اجازه بدهید من دیگر نمی آیم .. می 

 .جمع و جور کنم

مادر لبخند زد و گفت : نه لازم نیست ... وقت جمع و جور کردن زیاد است .... فعلا بیا با هم  

برویم بانک ، م یخواهم یک حساب به اسمت باز کنم ، خودت باید باشی  و امضا کنی  ، من که 

 . نم یتوانم به جاي تو امضا کنم

این کارها را می کند... اما چیزي نگفتم... نم یخواستم جلوي پسر جوان   نم ي فهمیدم مادر چرا

ت مادرانه  بیشتر از این بحث کنیم . او یتیم بود و ممکن بود که دلیل این همه  سخاوت و محب 

 .مادر را نفهمد

ت مادرانه اي که م یخواست دل شکسته من و اشتباه خودش را با دست و دلبازي جبران  محب

بنابرین دنبال مادر راه افتادم مادر پول آقاي محمدي را داد و قولنامه و کلید را تحویل  کند . 

گرفت . بعد هم تمام مابقی پول هایی  را که در حسابش مانده بود در حساب دیگري به اسم  
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من  گذاشت ،چیزي در حدود سیزده میلیون ، از این سیزده میلیون شش میلیون مابقی پول  

 ت میلیون دیگر ،،،!!؟ خانه بود و هف

صداي مادر رشته افکارم را برید ، گفت : خوب ، خدا را شکر ، این هم از این ... حالا م یماند  

 تمیز کردن خانه و خرید اثاثیه ...  

م یگویم وحدانه ، حالا این جا توي شهر غریب ، کارگر از کجا بیاوریم ؟ کاش طاهره را با  

 .خودمان آورده بودیم

مادر نیست  ، باید با زن بابا ساخت ( بنابرین وقتی  طاهره   قدیم گفته اند ) وقتی    گفتم : از 

خانم نیست ، باید خودمان خانه    را تمیز کنیم،  

مادر خندید و صدایش در طنین خنده اش گم شد ، به زحمت گفت : حالا منظورت از زن بابا  

 . ر خانه عادت نداریمکیست ؟ من یا تو ؟ قدرتی خدا هیچ کداممان هم که به کا

گفتم : من دارم مادر ... من در تمام مدتی که زن سروش بودم ، خودم خانه را تمیز می کردم ...  

خانه به آن بزرگی  را .. تک و تنها و بدون کمک ....) دهان مادر از تعجب باز مانده بود (  

اوایل ازدواجمان از کارگر  سروش م یگفت اگر کارگر بگیریم ، بی  عرضه ام .... یکی  دوبار که

 .و رویا کمک گرفتم ، اینقدر کلفت و کنایه و متلک بارم کرد که از کرده خودم پشیمان شدم

مادر گفت : دختر حسابی  ، پس چرا تا به حال به من چیزي نگفته بودي ؟ خانه به آن بزرگی  

 را چطور تنهایی  تمیز م یکردي ؟!!  

 .را بفرستم کمکت لااقل به من م یگفتی  تا طاهره
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سرم را پایین انداختم و گفتم : سروش دوست نداشت کارهاي خانه را کس دیگري انجام دهد 

... مدام م یگفت : بس که خوردم و خوابیدم این طور گرد شده ام ... می گفت : چاقی ، مرض  

 .تنبلی است... اگر کار کنم مثل بشکه نم یشوم

گفت : غلط کرده بود ، پسره بی  انصاف ... بشکه   اشک در چشمان مادر جمع شد و با بغض

 خودش و هفت جد و آبادش بودند 

 ... حیف کوفت ... مرتیکه نفهم ، چرا براي مادرش از این خوش نفس یها نداشت ؟ 

ماشین را کنار ویلا پارک کردم و گفتم : مادر من ... حرص نخور .. گذشته ها دیگر گذشت  

براي حفظ زندگ یاش هر کاري می کند . خانه تمیز کردن که ....من یک زنم ..... و یک زن 

 ! کاري ندارد . مگر خودت نمی گفتی  زنیت هنر است ؟

مادر که م یخواست موضوع صحبت را عوض کند، تا حواس من را پرت کند ، گفت: حالا چه  

سر راه   کار کنیم؟! خانه را می گویم ؟گفتم : امشب که من شیفت هستم ، هیچ ... اما فردا صبح

یک کمی  مواد شوینده و زمین شور و جارو و اینجور چی زها م یخرم . تا خانه را با آن تمیز  

کنیم ، شما هم برو دنبال خرید اثاثیه براي خانه جدید و ترتیب انتقالشان را بده . کارم که تمام  

 ... شد ، م یآیم دنبالتان ویلا

 ! را تمیز کنی  ؟مادر گفت : یعنی  دست تنهایی  می خواهی خانه 

 
  ...گفتم : بله ... باور کنید شما نباشید راحت ترم

 !! مادرگفت : یعنی  چه ؟ مگر من م یخواهم سوارت شوم که نباشم راحت تري ؟
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ره خانم ببینید ... اشکالی  هگفتم : نه ... ولی  دوست ندارم دختر یکی  یکدانه تان را در نقش طا 

ماشین پیاده شدم و در حالی  که در خانه را باز م یکردم گفتم :  دارد ؟!!) خندید (.... از  

 . بفرمایید والاحضرت .... و تا کمر خم شدم

 .نم ي دانم چرا ...؟ ولی  ناگهان احساس کردم دوباره همه چیز رو به راه خواهد شد

م یدهم  درست م یشود عزیزم .... درست م یشود . همه چیز دوباره رو به راه م یشود .... قول _ 

... دنیا که همیشه با آدم سر جنگ ندارد .... زندگی  همین است . یک روز خوب ، یک روز  

بد.... به قول یک نویسنده قدیمی  ، براي رسیدن به سحر ، از شب باید گذر کرد . قضیه تو هم 

 از این همینطور است . بالاخره این روزها هم می گذارد و روز هاي بهتر از راه می رسد ..... حالا 

حرف ها بگذریم .... نگفتی بالاخره عروسی  م یآیی  یا نه ؟! واي به حالت اگر نیایی  وحدانه .... 

 . دیگر نه من ، نه تو

اینها را نسترن از پشت تلفن گفت . چیزي به عروس ي او و نامزدش نمانده بود و او مثل همه  

 .عروس ها در آسمان هفتم سیر م یکرد

نم یتوانم . گفتم که ....قرار است پنجشنبه یک مهمانی خداحافظی نمایشی  گفتم : نسترن جان  

 .برگزار کنیم . مهمانی بودن من مثل عروس ي بدون عروس است

نسترن گفت : واا ...؟!! پناه بر خدا . گودباي پارتی دیگر چه صیغ هاي است ؟! چطور می  

!.... مگر م یشود ؟! جواب  خواهی بدون سروش و خانواده اش مهمانی خداحافظی بگیري ؟!

فامیل را چه می خواهی بدهی  ؟!.... اصلا این چه فکري است که به سرت زده ؟! حالا نمی  

خواهی فعلا کسی  از طلاقت با خبر شود ، خوب نشوند .... دیگر چرا فیلم بازي م یکنی  ؟!  

 مهمانی و جشن خداحافظی و این همه برو بیا دیگر براي چیست ؟ 
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چرا ، ولی  ناگهان دلم خواست جاي او باشم ... رذیلانه بود ولی  دلم م یخواست من نم ي دانم 

جاي او بودم و او جاي من .... آن وقت شاید من هم این همه انرژي براي ) باید و نباید (  

 ...... داشتم

 
 ! نوي ؟د ؟! وحدانه ؟! می ش هصداي نسترن در گوشم پیچید .....آلو ....؟! آلو .....؟! آنتن م ید

آرام جواب دادم : چاره اي ندارم نسترن . فامیل ما ، فامیل بزرگ و کنجکاوي است . ما رفت و  

آمدمان زیاد است . همین حالا هم دوست و آشنا مدام سراغمان را م یگیرند . کم کم همه  

ن  ی  برند که یک خبر هایی  شده . همین دو ، سه روز پیش ، دختر خاله ام براي ایمدارند بو 

که دعوتم کند نمایشگاه نقاش یاش ، رفته بود در خانه مان ... یعنی  در خانه سروش اینها ...  

.شان آوردم نبودند ، وگرنه فکر کن چه آبروریزي می شد ....) صداي اه نسترن از آن طرف  

ادامه دادم : با این اوصاف مجبورم به قول مادر نم یشود که به مردم گفت که  ) گوشی آمد

ناگهانی و شبانه ، بی  خداحافظی یک روز صبح چمدانش را بسته و رفته خارج .... هر   وحدانه

 .چیزي رسم و رسومی دارد ... بنابرین مجبوریم که نقش بازي کنیم

نسترن گفت : وحدانه جان ، راست گفته اند آدم بعد از یک مدت زندگی  مثل جفتش م یشود .  

طر دل خودت حاضري همه دنیا را رنگ کنی  .. آخر تو هم مثل رویا و سروش شده اي . به خا

دختر خوب بالاخره که چی  ؟!! تا آخر عمر که نم یشود دروغ گفت و از حقیقت فرار کرد ....  

این مردمی که این همه رنگشان م یکنی  ، بالاخره یک روز ، یک جایی  حقیقت را م یفهمند .... 

یتوانم نسترن ...... حرف هایت صحیح و منطقی   خوب هر چه زودتر بهتر. با ناله گفتم : نم 

است ولی من الان اصلاآمادگ یاش را ندارم . چنان صدمه روحی  خورده ام که اصلا حوصله 

هیچ دلسوزي و ترحمی را ندارم .... حوصله حرف و حدیث مردم را ندارم ... من مدت ها وقت  
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ا که به سرم آمده ، فراموش کنم ... من لازم دارم تا صحن ههایی  را که دید هام و بلا هایی  ر

هنوز هات شب ها خواب راحت ندارم .... تا چشم هایم را م یبندم ،احساس م یکنم سروش و 

 شراره دارند با هم پچ پچ م یکنند ...  

تو ، چ ي فکر می کنی  نسترن ....؟ قبول بدبختی و شکست کار راحتی نیست ... لااقل براي من 

 .. ...کار راحتی نیست

نسترن با لحن ارامتري پرسید : حالا در این نمایش ، نقش سروش و رویا را چه کسی  بازي می 

 کند ؟ 

گفتم : هیچ کس ... هیچ کس نقش آنها را بازي نم یکند ... با مادر قرار گذاشته ایم به همه  _  

اقامت ما آماده کنند .  بگویین پدر و سروش و رویا و آقاي الماسیان رفته اند تا کارها را براي  

اما کارها گره خورده و به مهمانی نرسیده اند . حتی با مادر قرار گذاشته ایم کمی  هم خودمان 

 .را دلخور و عصبانی نشان دهیم ، تا همه چیز طبیعی جلوه کند

 
 !!! وم مغول کردید ؟قنسترن گفت : پناه بر خدا ... حالا چرا آقاي نصرت را قاطی این 

راي اینکه جناب نصرت واقعا تشریف ندارند ... رفته اند دوبی  براي افتتاح شعبه  گفتم : ب

 ..... شماره دو ، رستوران ایرانی

د بیندازید همان  ای ه گفت: حالا نم یشود روز مهمانی را عوض کنید؟صاف بنسترن با غص

 ! پنجشنبه اي که عروسی  ماست ؟
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همه کار ها را هم دات تنها انجام داده . من که نم  جواب دادم : مهمان ها را مادر دعوت کرده . 

یتوانم بگویم این همه زحمتی را که دست تنها براي لااقل هفتاد نفر مهمان کشده ، دوباره و  

 .... یک بار دیگر بکشد . راستش همین طوري هم به اندازه کاف ي شرمنده اش هستم

غل و غشی هستیم . این دوز و کلک    خیل ي معذّّٔب و ناراحت است ... ما آدم هاي ساده و بی

ها و نقش بازي کردن ها کار امثال ما نیست ... ما را چه به دروغی به این بزرگی ... ؟!! بیچاره  

مادر مجبور شده به خاطر من ، تن به چنین کاري بدهد ... هم زحمت بکشد و هم عرق بریزد و  

 . خدا خدا کند که کسی  چیزي نفهمد

ن هم بودم .... حیف شد ... نه تو در عروسی  من هستی  نه من در نسترن گفت : کاش م

 .... مهمانی تو

 ... صداي زنگ در بلند شد 

نسترن با تعجب پرسید : صداي زنگ در بود ؟! یعنی  کیست ؟!! مگر تو آنجا کسی  را م  

 ! یشناسی ؟

سی  را اینجا نم  در حال ي که خودم هم جا خورده بودم گفتم : نمی دانم کیست ؟!.... نه ، من ک

 .... یشناسم

 ! خوب کاري نداري نسترن ؟! بروم ببینم کیست ؟

 )و گوشی را خاموش کردم( 

در را که باز کردم ، پسر جوانی  که سهراب نام داشت و در معاملات ملکی  سر کوچه کار م  

 یکرد ، سرش را بالا کرد و با دیدن من ب ي آنکه هیچ تغییري در صورتش ایجاد شود ، گفت 
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: سلام خانم ، من را به جا م یآورید ؟در حال ي که از دیدنش خیلی  متعجب شده بودم ، گفتم :  

 ! بله... امري داشتید ؟

انداخته بود ، با لحن سردي گفت : من را حاجی فرستاد تا   همان طور که سرش را پایین  

یایید محضر  حاضر است .... فردا صبح اگر ، یک تک پا ب به شما بگویم خانه براي محضر  

. در حالی  که گیج شده بودم ، گفتم : حاجی ؟!... منظورتان از حاجی کدام   ت... کار تمام اس

 ! حاجی است ؟ 

 ) کرد  خندید و این لبخند محجوبانه زیبایی  صورت مردانه او را صد چندان( 

 . مگر چند تا حاجی داریم خانم ...؟! صاحب کارم را می گویم دیگر ... حاج آقا معتمد_  

 !!! پرسیدم : مگر شما نگفتید که آقاي محمدي رفته سفر و تا آخر ماه بر نم یگردند؟ 

با صداي آرامی گفت : آقاي محمدي به مابقی پول خانه احتیاج دارد ، حاجی معتمد کارهاي  

انتقال سند را در غیاب ایشان انجام داده اند . حالا همه چیز حاضر است . فقط مانده محضر .  

آخر شب قرار است آقاي محمدي از شیراز بیاید .فردا صبح م یرویم محضر ، بعد امشب ، 

آقاي محمدي بر می گردد شیراز سر کارش .شما هم خیال راحت سر تان را م یگذارید زمین و  

 م یخوابید اشکالی دارد ؟! ببینم نکند پول خانه حاضر نیست ؟ 

حاضر است .... فقط من به این خوش شانسی ها شانههایم را بالا انداختم و گفتم : نه پول خانه   

 .عادت ندارم

سرش را بالا کرد و نگاهم کرد. خطوط صورتش به نحوه عجیبی  کشیده شده بود . گفت: شما  

؟!! ..... شما به خوش شانس یعادت ندارید ؟! مگر خوش شانسی  هم در زندگی  هست ، که  

 ..... تحصیلات  شما نداشته باشید ؟! پدر ....؟! مادر ، ثروت ،
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نم ي دانم چرا ولی  ناگهان از دهانم پرید در رفت و گفتم : ... و لابد زیبایی  و تناسب اندام ؟! 

نه ؟! به وضوح معلوم بود که او هم از پاسخ رک و صریح من جا خورده .نگاهش را از من  

ه دل  غص دزدید و با پوزخند گفت : اینهایی که شما گفتید فقط براي آدم هاي ب ي درد و 

 .... مشغولی  است وگرنه خوشگلی و خوش هیکلی  هیچ کس را خوشبخت نکرده

 .... با صداي تلخی  گفتم : ولی  می تواند آدم را بدبخت کند ، من مطمئنم

یک تکه سنگ را با پایش قل داد و گفت :اشتباه م یکنید خانم . این چیزهایی  که شما گفتید  

 . دت یا شقاوت آدم باشنداینقدر قابل نیستند که باعث سعا

سرم را با تأسف چند بار تکان دادم و گفتم : آقاي محترم   خندیدم ... بلند و عصبی ....  

همین هاي ي که گفتید... همین هایی  که گفتید درد آدم   ، من بدبخت شدم فقط به خاطر  

حرف  است ... بدبخت شدم به خاطر آدمی که مثل شما فکر م یکرد زیباي ي   ردهاي بی  د

 ...... آخر زندگی  است نه حرف اول .... ولی  بعد

 !!؟  صورت پسر جوان مثل لبو قرمز شده بود .... آن هم با یک مرد جوان

به خودم آمدم ... من داشتم چه کار م یکردم ؟! دم در ایستاده بودم و با شاگرد یک مغازه درد 

مرد جوان ؟!! آب دهانم را قورت دل م یکردم ؟!! راجع به زیباي ي و هیکل !! آن هم با یک 

دادم و به جاي ادامه جمله اي که نیمه کاره رهایش کرده بودم گفتم :چشم ، فردا صبح می آیم 

 . فقط بگویید چه ساعتی و کدام محضر باید بیایم ؟ 

صبح ... حاجی گفتند به شما بگویم خودمان م یآییم دنبالتان ، شما   9پسر جوان گفت : ساعت 

 .لد نیستید یک وقت شرمنده مادرتان م یشویماینجا را ب



 

 

 

213 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

به سرعت گفتم : نه ، نه .... شما تشریف نیاورید ،اگر آدرس را بگویید من خودم م یآیم . آقاي  

 .... ... آقاي

پسر جوان جواب داد : رحمانی هستم . گفتم که حاجی دستور فرمودند وگرنه من چنین  

 . جسارتی نمی کردم

وشه لبش آویزان شده بود و چهره اش درهم فرو رفته بود ... براي فکر کردم دلخور شده ، گ

 . همین گفتم :.... من .... منظوري نداشتم آقاي رحمانی ... فقط نمی خواستم مزاحم شوم

جواب داد : نه .... زحمتی نیست ... این جزو وظایف ماست ... البته مثل اینکه حاجی به خاطر  

 . را گسترش داده همسایگی یک کمی  دایره وظایفمان

 ! نم ي فهمیدم از چی  حرصش گرفته ، از این که بیاید دنبالم یا از اینکه نیاید ؟

 ! ادامه داد : پس تا فردا صبح .... امري ندارید ؟

سرم را به علامت منفی  تکان دادم . پشتش را به من کرد و به سرعت طول کوچه را برگشت . 

ه می رفتم در ذهنم برنامه ریزي کردم که فردا صبح ، در را بستم و در حالی  که به سمت خان 

اول محضر ، بعد شیفت ظهر تا عصر بیمارستان ..... بعد هم ساعت شش یک راست از  

 .بیمارستان به سمت تهران

 

 

 فصل هیجدهم 
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در آمد . مقنعه ام را با    داهنوز مقنعه ام را روي سرم جا به جا نکرده بودم که زنگ در به ص

 .سرم کردم و به سمت در دویدم . خوبیت نداشت حاج آقا زیاد پشت در معطل بماندعجله 

در را که باز کردم آقاي رحمانی پشت در ایستاده بود . با صداي در چرخید و با دیدن من  

 ....... بدون آنکه حالت چهره اش تغییر کند ، گفت : سلام خانم نصرت ... بفرمائید

 یدم : پس حاج آقا کجاست ؟ نگاهم به ماشین افتاد ، پرس

در حال ي که به سمت ماشین می رفت ، گفت : حاج آقا توي محضر منتظرند. با حاج آقا  

 محمدي زودتر رفتند .... بفرمائید لطفا....  

 .دیرمان م یشود

با قدم هاي مردد به راه افتادم ... با چه اطمینانی سوار ماشین این پسر م یشدم ... اگر بالایی   

 ! یآورد چه ؟سرم م 

 . پسر درب عقب را باز کرد و منتظر من کنار در ایستاد

 ! مردد مانده بودم که چه کنم ...؟

 . همین طور از مرد جوان به ماشین و از ماشین به مرد نگاه م یکردم

 .... پسر جوان انگار فهمیده بود که دچار دودلی و تردید شده ام اما به روي خودش نم یآورد

همراهم را در آوردم و شروع کردم به شماره گرفتن نمایشی .... بعد هم بدون  عاقبت تلفن 

 سلام و احوالپرسی گفتم : مامان ...  
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منم وحدانه ... خواستم بگویم من دارم م یروم محضر .... نه ... محضر ... براي تنظیم سند ... بله  

، شما کاري ندارید ؟ چشم کارم  ... آمده اند دنبالم . با آقاي رحمانی می روم . همان پسر جوان

 .تمام شد زنگ م یزنم و تلفن را قطع کردم

 )پسر جوان پوزخندي زد( 

به سمت ماشین به راه افتادم و سوار شدم . حالا به خیال خودم دیگر مشکلی  نبود ... من جلوي  

 . پسر جوان به مادرم گفته بودم که با چه کسی  هستم بنابرین ما تحت نظر بودیم

 
که من به اطراف صندلی    تپسر جوان خیلی  سریع رانندگی  می کرد ...اینقدر سرعت داش 

 . پرت م یشدم ... اما همه حواسم به مقابلم بود

 .رج م یشدیمخا خداي من ، داشتیم از شهر خارج م یشدیم ... داشتیم، .... از شهر .... 

قا ؟... این کدام محضري است که  نم ي دانم چطور و با چه لحنی ، ولی  گفتم : کجا م یروید آ

 ! وسط جاده است ؟

ناگهان ترمز کرد ... ماشین جیغ عجیبی  کشید و ده مت جلوتر ایستاد ... مرد جوان از کمر  

چرخید و در حالی  که صورتش کاملا مقابل صورت من بود گفت : پیاده شوید خانم نصرت ... 

طفا پیاده شوید خانم نصرت  و خودتان  شما مثل اینکه امروز حالتان زیاد خوب نیست ... ل

تشریف بیاورید ... به امثال شما خوبی  نیامده .. بفرمائید این هم آدرس محضر .....) و یک  

کارت از جیبش در آورد و به سمت من گرفت ( کارت را از دستش گرفتم ، گوشه کارت  

 ..... 58نوشته بود ، دفتر ثبت اسناد رسمی  شماره  

 .... عاد ....خآدرس : محمود اب
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تازه داشتم متوجه م یشدم . پس محضر محمود آباد بود . حالا چرا محمود ابعاد ؟! سرم را بلند  

کردم تا از مرد جوان بپرسم ، ول ي مرد آنقدر از فرط عصبانیت بر افروخته شده بود که به  

 !! جاي سوال گفتم : ببخشید ، مثل اینکه سوتفاهم شد ؟

: نخیر خانم ... سوتفاهم نشده ... آن از فیلم بازي کردن اول  با لحن خشک و سردي گفت 

صبح ، این هم از حالا ... فکر کردید نفهمیدم براي چی  مثلا به مادرتان تلفن زدید ؟ چی  می  

خواستید به مادرتان بگویید که نم یدانست . من خودم صبح با خانم قاجاري حرف زدم . حاجی 

اطلاع داده بودند . صبح زنگ زد بنگاه تا ببیند قرار سرجایش   دیشب به مادرتان قرار محضر را 

هست یا نه ؟ گفت که شما دیشب با هم حرف زده اید .... من هم گفتم که دنبالتان م یآیم ... 

در واقع مادر محترمتان خواهش کردند که بیایم . بنده هم اطاعت امر کردم ... حالا شما  

 .دناراحتید ، بفرمائید تشریف بیاوری

آهسته گفتم : شما نباید ناراحت شوید آقاي رحمانی .. به هر حال من یک زن هستم و در این  

 . شهر غریبم . احتیاط شرط عقل است

داشبورد درآورد و چند تقه به آن زد .... یک عدد سیگار  یک بسته سیگار از داخل 

ي ماشین را  یک پک عمیق روشنش کرد ، بوي سیگار فضا  از داخل آن بیرون کشید و با  

 ... جوان درون آینه در هاله اي از دود گم شدد پر کرد و تصویر مر

صورتش را برگرداند و با قاطعیت گفت : من ... هیچ میل و علاقه اي به جنس زن ندارم ، خانم  

..... در واقع از همه زن ها بیزارم ... من در تمام سی  و چند سال عمرم نه عاشق هیچ زنی  شده 

اي هیچ زنی  نقشه کشید هام . لابد فکر م یکنید که بیمارم یا نقص عضو دارم ؟....  رام و نه ب

نخیر ... بنده در سلامت کامل عقلی و جسمی  هستم براي همین هم از زن جماعت بیزارم ...  

 ...شما هم از این قاعده مستثنی نیستید خانم
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 ) خجالت کشیدم( 

ات نادان سراپا حیله و مکر و نیرنگ ... یک  من از زن ها جز ضرر چیزي ندیدم ... موجود 

مشت مترسک احمق که به هر سازي م یشود رقصاند شان حتی به صداي خر ..... موجودات  

 سبک عقلی که صبح تا شب یا در حال فریب خوردندند 

با حرص گفتم : ببخشید ، آن وقت مرد ها چی  هستند ؟! لابد جنس برتر ؟!!! ببینید آقاي  

قدر که شما از زن ها نفرت دارید ، من هم از مرد ها بیزارم ... موجودات سست  رحمانی همین  

اراده بی  صفت . از من بپرسید می گویم ،  سگها مصاحب بهتري براي اوقات تنهایی هستند ، تا  

 !! گفتم : نم یروید ؟! دیر شد ؟....) مر دها ). پوزخند زد

پدال گاز فشار م یداد ، گفت : اگر باز هم م ماشین را روشن کرد و در حالی  که پایش را روي  

 .یترسید که بدزدمتان ، م یتوانم سه سوت برتان گردانم خانه تا با ماشین خودتان بیایید

با اطمینان گفتم : نه .... دیگر از بابت شما خیالم راحت است . چون نظر شما راجع به زن ها  

یکنم ، با این حساب من و شما قطعاً  درست همان طوري است که من راجع به مرد ها فکر م 

 .ضرري به هم نخواهیم رساند

ته سیگارش را از پنجره بیرون پرت کرد و گفت : خوب ... پس خدا را شکر که مشکل حل  

 .شد

*** 

حدود ده دقیقه بعد ، من روي صندلی مقابل مرد محضر دار نشسته بودم و اوراقی را که مقابلم  

 .یکردمم یگذاشت ، امضا م 

 ... شنده بپردازیدو پول را به فر غ مرد محضر دار گفت : خوب خانم ، لطفا مابقی مبل
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دسته چکم را از کیفم بیرون آوردم و در حالی  که با دقت مابقی پول خانه را روي آن م  

ینوشتم گفتم : آقاي محمدي شما همین الان هم که به بانک مراجعه کنید ، پول شما حاضر  

دارید می توانید با یک تلفن از مقدار حساب من مطلع شوید تا خیالتان از   یداست . اگر ترد

 .بابت بی  محل بودن چک راحت شود

آقاي محمدي گفت : نه ... لزومی ندارد . همین که حاج آقا معتمد شما را تأیید می کند ، کفایت  

 . می کند

م فردا حاضر است ،  مرد مرض دار لبخندي زد و گفت : پس مبارک است ان شا االله سند ه 

 . تشریف بیاورید و ببریدش

 . اه از نهادم در آمد و گفتم : ولی  ، من فردا نیستم . امشب آخر شب عازم تهران هستم

 .مرد محضردار گفت : اشکالی ندارد خانم . سند پیش ما امانت م یماند تا شما برگردید

 .رسماز جایم بلند شدم و گفتم : خوب ..... پس من شنبه خدمت م ی

با بلند شدن من ، حاج آقا و آقاي رحمانی هم از جایشان بلند شدند . حاج آقا دستش را به  

سمت مرد محضر دار دراز کرد و گفت : با اجازه جناب موحدي ، دست شما درد نکند ... باز  

 .هم طبق معمول زحمت ما افتاد گردن شما

بابت معامله از من گرفته بود ، راضی  شده  مرد محضردار در حالی  که از دو درصد سودي که 

 بود . رو به حاجی گفت :نه بابا ...  

 .چه زحمتی ، شما که برکتید ... و به پولهاي روي میز اشاره کرد

 ) هر دو خندیدند(
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 . آقاي رحمانی گفت : بفرمائید خانم نصرت درب ماشین باز است

عقب تر بود گفتم : اگر اجازه بدهید ، من  از پله ها پایین آمدم و رو به او که چند پله از من 

 . دیگر مزاحم شما نم یشوم ، خودم بر م یگردم

با خونسردي گفت : منظورتان از این حرف تعارف است ، یا واقعا  

نمی خواهید با ما برگردید ؟رک بود ... عجیب رک بود و تلخ و  

 .صادق ..... آدمی  مثل او در زندگیم ندیده بودم

 .: نه ... نه .... می خواهم مزاحمتان نشومبا عجله  گفتم 

 
که حاجی با این مرامی که دارد ،   پوزخندي زد و گفت : اولا که شما هم خودتان خوب می دانید

محال است اجازه دهد شما خودتان برگردید . ثانیا ما که این راه را بر م یگردیم ، با شما و بی  

اگر خیلی  ناراحت مزاحمتتان هستید ، تا سر کوچه  که   شما چه فرقی  به حالمان م یکند ... حالا

 ر کوچه تا خانه تان را پیاده گز کنید ، تا مزاحم نشوید ...  سبنگاه ماست با ما بیایید ، بعد از 

روي صندلی عقب نشستم و به قدم هاي سنگین حاج آقا که هنوز لخ لخ کنان داشت با آقاي  

 . زد خیره شدممحمدي راجع به نم یدانم چه حرف م ی

آقاي رحمانی گفت : شما واقعا امشب م  

یخواهید بروید تهران ؟با من من گفتم : بله 

 . چطور مگر

گفت : نه به آن ترس ، یک ساعت پیشتان ، نه به این جسارتتان ...! یعنی  شما اینقدرشجایید  

 ؟!! البته شجاع که نه ، احمق ......؟!  



 

 

 

220 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

!!.... هیچ می دانید که جاده هراز شب ها چطوري است ؟!....  شب و جاده هراز و یک زن تنها ؟

تاریک و خلوت و پر از راننده هاي ماشی نهاي سنگین ... بعضی  تریاکی اند ... بعض یهایشان  

 .... الکلی اند ... بعض یها هم

پریدم وسط حرفش و گفتم: من را نترسانید آقاي رحمانی ... من باید حتما امشب بروم تهران  

ه اي هم ندارم . پنجشنبه کار بسیار مهم ي دارم که باید حتما تهران باشم . امروز بعد از  چار

ظهر هم بیمارستان شیفت هستم . من تازه کارم ، کسی  را نم یشناسم که جایم را عوض کنم . 

 ...... بنابرین امشب چه بترسم ، چه نترسم باید بروم تهران

نبود گفت : من شب هاي پنجشنبه و جمعه با ماشینم   با لحنی که هیچ گرمی  و محبتی در آن 

مسافر کشی  م یکنم . از نور به تهران و از تهران به نور ، اگر خواستید می توانید با من بیایید  

... البته اگر از من نم یترسید ... هر چند که به هر حال ، بنابر عقل سالم ، خطر من ، خیلی   

 .کامیون است کمتر از خطر راننده هاي تریلی و

 ! گفتم : ول ي ....؟

حاج آقا در ماشین را باز کرد و صندلی جلو کنار آقاي رحمانی نشست و در حالی  که به من و  

 .آقاي رحمانی نگاه م یکرد . در را بست . حرفم را قطع کردم و از پنجره به بیرون خیره شدم

 
ن پیاده شد . من هم م  شیاز ما  ده دقیقه بعد جلوي مغازه مماملات ملکی  بودیم . حاج آقا 

 یخواستم پیاده شوم که حاج آقا گفت :  

 .نه خانم ... شما تشریف داشته باشید ، سهراب شما را تا دم خانه می رساند



 

 

 

221 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

حاجی دوباره سوار شد    سهران که یک پایش را از ماشین بیرون گذاشته بود ، با شنیدن حرف

 ....و در را بست

ده شدم و رو به حاجی گفتم : نه حاج آقا متشکرم ... را همین جا ب ي توجه به حرف حاجی پیا

هم خیلی  به من لطف کردید ، الحق که مادر مرا به خوب کسی  سپرده . شما امانتدار قابلی   

 .هستید

خندید و گفت : تعارف نکن دختر جان ..... تو هم مثل دختر خودم هستی  ، بنشین سهراب م 

 . ه راه افتادیرساندت و به سمت بنگاه ب

رو به آقاي رحمانی کردم و گفتم : من خودم می روم آقاي رحمانی ... بقیه راه را خودم بروم ،  

 .راحت ترم

 . هیچ اصراري نکرد ، فقط پرسید : بالاخره چه کار م یکنید ؟ تهران را می گویم

 ! گفتم : نم یدانم ... واقعا نم یدانم که صلاح در چیست ؟

 .است که من گفتم ، حالا خودتان م یدانیدگفت : صلاحتان همان 

حقیقت این بود که خودم هم خیلی  ترسیدم . اصلاً از جاده هراز م یترسیدم ، چه برسد به شب  

 ..... و تاریک یاش

  6با صداي بمی گفتم : باشد ، م یآیم ... ولی  شما چه ساعتی  می خواهید بروید ؟! من تا ساعت  

 .شب شیفت هستم

 .نیست ، من هم همان حدود مسافر میزنمگفت : مهم  

 .گفتم : ترا به خدا به خاطر من خودتان را به زحمت نیاندازید



 

 

 

222 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

 .با پوزخند گفت : من ؟! من خودم را هیچ وقت به خاطر زن جماعت به زحمت نم یاندازم

حرصم  پشتم را کردم و به سرعت انتهاي کوچه به راه افتادم ، اینقدر از رفتار دوگانه اش  

گرفته بود که حتی نپرسیدم کجا باید سوار شوم و چه ساعتی ؟! به سمت مغازه راه افتادم و از 

 ..... دم در گفتم : حاج آقا دست شما درد نکند ..... خداحافظ

 . حاج آقا سرش را تکان داد و گوشی تلفن را سر جایش گذاشت

 
قفل م یکرد ، چشمش که به    را وقت از مغازه خارج شدم ، آقاي رحمانی داشت در ماشین اش

 من افتاد. گفت : خانم نصرت ...  

یادتان نرود به مادرتان اطلاع دهید که شب ، با چه کسی  و کی  و از کجا راهی   

دندان قروچه اي کردم و بی  آنکه جوابش را  )تهران هستید... ؟!) و زد زیر خنده

 .... انه به راه افتادمخ بدهم به سرعت به سمت

او ثابت م یکردم که زن ها همه از یک قماش نیستند ، همان طور که مرد ها مطلقاّ   باید به

 ..... جنس بر تر نیستند

 فصل نوزدهم 

عصر وقت ي از بیمارستان خارج شدم ، آقاي رحمانی را دیدم که به میله هاي کنار بیمارستان  

پیش از آنکه بتوانم حالت  تکّیه داده بود . از دیدنش جا خوردم ، به روي خودم نیاوردم . اما 

 صورتم را جمع و جور کنم ، به سمتم برگشت و با دیدن من گفت : سلام 

 !.... مسافر هستید یا نه ؟



 

 

 

223 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

 !!!..... گفتم : بله ... اما توقع نداشتم شما را اینجا ببینم

 ! در را باز کرد و گفت : ساک ندارید ؟

 ) سرم را به علامت منفی  تکان دادم( 

 ! توقع داشتید کجا ببینیدم ؟! توي ترمینال ؟! سر ایستگاه تهران ؟! یا اول جاده ؟گفت : پس 

 ..... شانههایم را بالا انداختم و در عقب را باز کردم که بنشینم 

گفت : نچ نچ ... خانم نصرت ... این بار را نچ نچ ... جلو بفرمائید ... عقب جاي مرد هاست ...  

د بنشینید و تا تهران هی  به خودتان و به من لعنت  نکند م یخواهید لاي یک مست مر

 .... بفرستید

گفتم : پس شما کلّاً جنس شناس ماهري هستید ... اول فکر م یکردم فقط در شناختن جنس  

 .زن ها تخصص دارید ، ولی  حالا م یبینم که شما جنس خودتان را هم خوب م یشناسید

ویراژ وسط خیابان پیچید .. .. کمی  قبل از ترمینال  جوابم را نداد ... ماشین را روشن کرد و با 

گوشه اي نگاه داشت و زیر صندلی دنبال چیزي گشت ، بعد در حالی  که بیرون می اوردش ،  

 .نگاهی  به آن کرد و دوباره زیر صندلی جاسازیش کرد

 
  !!! با وحشت گفتم : اینها دیگر چیست ؟

 .استگفت: پنجه بوکس است . این یکی  هم چماق 

  !گفتم : یا علی  .... اینها را براي چی  دنبال خودتان م یآورید ؟
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با پوزخندي گفت : نترسید خانم ..... براي کشتن شما نیست ... اما براي حفظ جان هردیمان  

 . لازم است

 ! گفتم : چرا ؟

منتظر ماشین ب ي آنکه به صورتم نگاه کند ، گفت :مگر شما م یدانید ، آنهایی که سر ایستگاه 

 ! ایستاده اند ، کی  هستند و از چه قماشی ؟

با تحیر گفتم : آقاي رحمانی ، چقدر بد بین هستید ، مردم که همه قاتل و دزد و نامرد و هرزه و  

 .عوضی  نیستید

حالت چهره اش عوض شد ، با خونسردي گفت : نه جناب ... این شما هستید که مردم را نم  

پدر و مادرتان لاي زرورق بزرگ کرده اند ، شما سختی روزگار نکشیده اید یشناسید ... شما را  

... اما من .... من از کودکی یتیم بودم ..... و بعد فقط چهارده سالهبودم که مادرم را هم از دست  

دادم . برعکس شما ، من را سختی  زندگی  ، آب دیده کرده . من اینقدر چوب سادگی  و ب ي  

ن یام را خورده ام که دیگر یاد گرفته ام همیشه به روزگار پیش دستی   تجربگی و خوش بی

کنم .زندگی  من ، تباه حماقت و سادگ ي اطرافیانم شده ، اما من نمی خواهم مثل آنها باشم  

 . .... من ترجیح می دهم خودم گرگ باشم تا طعمه گرگ شوم

یگفت . هیچ زنی  توي صاف نبود ...  حالا دیگر به ایستگاه رسیده بودیم ... آقاي رحمانی رات م 

به محض آنکه ایستادیم ، سه مرد که اول صاف بودند ، به ترتیب سوار شدند ... نم یدانم چرا ،  
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ولی  به محض آنکه مرد ها سوار شدند ، ترس بود که به دلم ریخت .... با وحشت به آقاي  

 ..... سرعت راه جاده را پیش گرفت رحمانی نگاه کردم ... اما او بی  تفاوت دنده را جا زد و با

هر چه جلوتر م یرفتیم .... جاده خلوت تر و تاریک تر م یشد ... و ترس من هم بیشتر ... آقاي  

رحمانی انگار که عاقبت دلش به رحم آمده باشد ، لبخند اطمینان بخشی به من زد و ضبط را  

 .روشن کرد ... صداي نوار ملایمی در ماشین پیچید

خش کاغذ و کتاب م یآمد ... فکر کنم یکی  از آدم هایی   رم ، صداي خش  از پشت س

. نفر کنار دست یاش گفت : جمع کن آقا این کاغذ و   که پشت سرم بود . دانشجو بود  

 .... ک ذره جا که جاي اسباب و کتاب پهن کردن نیستی کتاب هایت را ... توي 

در صورتش اقتداري بود که در چهره یک   آقاي رحمانی از تو یینه نگاهی  به عقب انداخت ...

 خلبان و یا یک ملوان هست ...  

 . صدائی از پست سر من نیامد ، اما در کیف با صداي چلقی بسته شد

مرد وسطی گفت : می بخشید ها ... ولی  توي پراید سه نفر خودشان به زور جا م یشوند ، چه  

 .برسد به اسباب و کتاب هایشان

 . : مهم نیست .... حق با شماستصداي پشت سرم گفت 

 . آقاي رحمانی پایش را محکم تر روي پدال گاز فشار داد و صداي ضبط را کمی  بلند تر کرد

به مقابلم خیره شدم ، کامیون بود . پشت کامیون که پشت سر م یگذاشتیم ... آقاي رحمانی ،  

بقت م یگرفت و خودش دست فرمان عجیبی  داشت .مثل راننده هاي رالی ، لایی می کشید و س

را لاي ماشی نها جا م یکرد . به رودهن که رسیدیم ، چراغ هاي کنار جاده کم کم روشن شد .  
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آن موقع بود که انگار حال من هم کمی  جا آمد .... آقاي رحمانی جلوي یک رستوران نگاه  

 .... داشت و گفت: تا ماشین خنک م یشود ، شما هم اگر کاري دارید انجام دهید

ردها یک ي یکی  پیاده شدند و دوباره من ماندم و آقاي رحمانی ، که نگاهش در صورت من  م

مات مانده بود ... نفس عمیقی کشیدم و گفتم : حق با شما بود آقاي رحمانی ..... من خیلی   

ترسیدم ..... نم یدانم اگر حرف شما را گوش نکرده بودم و تنها آمده بودم چه به سرم آمده  

 .... بود

خندید ( ... با جرات بیشتري ادامه دادم : شما علی  رغم آنکه سعی  م یکنید خودتان را به  ( 

جنس زن بی  تفاوت نشان دهید ، ول ي در حق خانم ها بسیار دل رحم و انعطاف پذیرید....  

شما قبلا هم در مورد پیدا کردن جا و اقامت در منزل حاجی به من و مادرم خیل ي لطف  

 .... کردید

آقاي رحمانی سرش را چرخند و گفت : نه خانم ... نه ... اشتباه نکنید ... من در حق شما و  

مادرتان هیچ لطفی نکردم . من هر کاري که کردم فقط به خاطر صاحب کارم بود ... حاجی  

براي من حکم پدر نداشته ام است ... حاجی کاسب است و شما مشتري خوب ي بودید ... هم م  

چند روز اجازه کنید و پول بیشتري از نفر قبلی  بدهید و   ن هاش را براي  یتوانستید خا

م .... می رهم با پول نقد خرید خانه ، سود هنگفتی نصیبش کنید .... من شم کاسبکاري قوي دا

دانستم که اگر شما از در مغازه ما بیرون بروید ، قطعاً یک بنگاهی دیگر تورتان خواهد زد . ما 

یگر را خوب م یشناسیم ، براي همین .... کاري کردم که شما پاگیر  کاسب ها جنس همد

 ....  خودمان شوید و نان معامله تان در سفره خودمان بماند
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در داشبورد را باز کرد و در حالی  که ، پاکت سیگارش را در م یآورد پرسید : شما پیاده نم  

 !یشوید ؟

با فندک روشن کرد و خودش از ماشین   سرم را به علامت منفی  تکان دادم ... سیگارش را

پیاده شد ....سرم را به صندلی تکیّه دادم و به چراغ ماشی نهایی  که با سرعت از کنار مان م  

 .یگذشتند ، خیره شدم

در ماشین باز شد و آقاي رحمانی سوار شد ... در را بست و گفت : عجب هواي سردي شده ... 

 ) .... )من جواب ندادمانگار نه انگار که هنوز پاییز است  

آستین لباسش را بالا زد و در حالی  که چراغ وسط ماشین را روشن م یکرد به نقطه اي از  

دستش خیره شد ........نگاهم به دستش افتاد ... یک زخم سوختگی بزرگ به اندازه یک دایره  

گفتم : دستتان  سانتی متري روي دستش بود ... در حالی  که روي صندلی جابه جا م یشدم  5

 چی  شده آقاي رحمانی ؟

دوباره در داشبورد را باز کرد و در حالی  که یک کرم از داخل آن بیرون می اوردگفت :  

سوخته ...؟!! بعد از ظهر ي می  خواستمآب باتري ماشین را تنظیم کنم که اسید ، روي دستم  

 !!... پاچید

تر نگاهی  به زخم دستش انداخته و   در حال ي که به سمتش متمایل شده بودم ، از نزدیک

 !گفتم : آقاي رحمانی این زخم پانسمان م یخواهد

در کرم را باز کرد و گفت : من حوصله این سوسول باز یها را ندارم ... تاول سوختگی که  

 .پانسمان نمی خواهد ، فقط باید هوا بخورد و چربش کنم . آن وقت خودش خوب م یشود
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درب کرم را با آن م یپیچاند کردم و گفتم : با این دست ها می خواهید  نگاه ي به دستی  که 

کرم به زخم باز سوختگی تان بزنید ؟!! این دست ها که منبع آلودگی است .... زخم دستتان  

 .عفونت م یکند

 
مردد شد ... ادامه دادم : در مورد باز بودن زخم و این که کرم حق با شماست ، ولی  نه با این 

 .ادست ه

اگر بخواهید من حاضرم برایتان کرم بزنم ... دست هایم را موقع بیرون آمدن از بیمارستان با 

آب و صابون و بتادین حساب ي شسته ام . از وقتی  هم که سوار ماشین  شده ام نه مثل شما  

 ) و چماقم را امتحان کرده ام ، نه آب و روغن ماشین را ) خندید  سپنجه بوک 

دراز کردم . کرم را کف دستم گذاشت و دستش را با تردید به سمتم دراز  دستم را به سمتش 

کرد .... دستش را از بازو توي دست چپم گرفتم و با انگشت دست راستم شروع کردم به 

مالیدن کرم روي زخم بازش ... چشمانش از شدت سوزش و درد ، آب افتاده بود ولی  گونه 

کاملا مشخص بود که از تماس دست من با بدنش  هایش از شرم بود که آتش گرفته بود . 

معذّّٔب شده ... پس راست م یگفت که در تمام مدت سی  و یکی  دو سال عمرش از همه زن  

 . ها بیزار بوده

ب ي حوصله گفت : بس است ... فکر کنم حسابی  چرب شده و دستش را از دست من بیرون  

را داخل داشبورد م یگذاشتم ، بی  تفاوت  کشید . درب کرم را بستم و در حال ي که دوباره آن

گفتم : ولی  بهتر است زخمتان را به یک پزشک نشان دهید .. ممکن است پانسمان گزینه 

 . بهتري باشد .. البته من سعی  کردم عمیق چربش کنم ، ولی  دکتر ببیند ، بهتر است

 .. ..دوباره پاکت سیگارش را برداشت و یک عدد سیگار از آن بیرون کشید
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متعجب پرسیدم : شما همیشه اینقدر سیگار می کشید ، آقاي رحمانی ؟! به هیکل ورزشکاري 

 !! تان نم یآید که اهل دود و دم باشید

با غیظ به سمتم برگشت و گفت : دود و دم نه خانم ... فقط اهل سیگارم . سیگاري هم نبودم ،  

م وگرنه من رزمی کارم . کمربند  از وقتی  از آن دانشگاه لعنتی انصراف دادم ، سیگاري شد

مشکی  دارم . براي این برو بازو و این سینه هاي پهن کلی  زحمت کشید هام .... ) و با حرص  

 ) پاکت سیگارش را از پنجره بیرون پرت کرد

 !! با ترس و لرز گفتم : انصراف دادید ؟ !! از کدام دانشگاه ؟! چه رشته اي ؟!! براي چی  ؟ 

دانشجوي سال دوم مهندسی  عمران بودم ، دانشگاه آزاد   گفت :  ب ي حوصله و دمغ  

دیگر از پس خرج تحصیلم بر نم یآمدم ) و از ماشین   اصفهان ، انصراف دادم چون  

 ) پیاده شد

هاج و واج به قدم هاي مرد جوان خیره مانده بودم ...!! چه تناقض رفتار عجیبی  داشت . رفتار و  

بود ... گاه ي مودب و با شخصیت و مهربان ، گاهی  تلخ و بی  شخصیتش مثل  اش شله قلم کار 

نده .... مرد ها که نزدیک ماشین شدند ، آقاي رحمانی در را باز کرد و سوار شد .  زادب و گ

بعد هم مرد ها یکی  یکی  سوار شدند .... چقدر عاقل و دورندیش و محتاط بود ... در عین  

 . ر م یکرد .دلم برایش سوختتلخی  و ب ي حوصلگی هم مغزش خوب کا

آقاي رحمانی به راه افتاد .... اما این بار اصلا تند نم یرفت .... آنقدر آهسته م یرفت که عاقبت  

 .صداي مسافر ها در آمد 

 ! جناب ماشین خراب شده ؟_  

 !! آقاي رحمانی سنگین پرسید : چطور مگر ؟
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 .... نه به حالا مسافر گفت : آخر خیلی  آهسته م یروید ! نه به آن اول ،

آقاي رحمانی پایش را روي پدال گاز فشار داد و به سرعتش افزود ... با وحشت نگاهش کردم 

... نم یدانم چرا ، ولی  احساسکردم که حالش اصلا خوب نیست ، سخت در فکر بود . انگار  

 .... اصلا در این دنیا نبود

شرق ،  مسافرها یکی  یکی  پیاده  حدود چهل و پنجدقیقه بعد تهران بودیم . جلوي ترمینال  

شدند. ساعت ده شب بود وآژانس ها و در بستی ها هنوز کار م یکردند ... خواستم پیاده شوم 

 .که آقاي رحمانی گفت : کجا خانم ؟! می رسانمتان

خواستم چیزي بگویم که پرید وسط حرفم و گفت : ما عادت نداریم ، امانت را وسط راه ول  

فردا هم بالایی  سرتان بیاید ، یقه من بدبخت را م یچسبند . کسی  چه می داند من کنیم .. پس 

شما را صحیح و سالم تا اینجا رسانده ام . من هم که آخر خوش شانس یام ، مطمئن هستم از 

این در پیاده شوید ، بی  شک سوار ماشین خفاش شب می شوید و فردا سر من بالاي دار می  

 .رود

 .ستم و گفتم : حق با شماست .... پس بفرمائید ، نیاوران خیابان یاسردر ماشین را ب

سوت کشداري کشید و گفت : به به ... نیاوران .... پس همانطور که فکر م یکردم شما از قماش 

را رسیدن به خانه دیگر نه من حرفی  زدم ، نه آقاي رحمانی  )از ما بهترانید ). و به راه افتاد

کردم .حال عجیبی  داشت ... مثل باران ، عرق می ریخت   ر نگاهش  چیزي گفت . چند با

شه ماشین را پایین کشید و نفس عمیقی کشید ، داخل یو سرخ و سفید می شد ... چند بار هم ش 

 خیابان یاسر که پیچید گفت : پلاک خانه تان چند است ؟ 
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همین است ... آقاي  ا  با انگشت دیوار هاي باغ را نشان دادم و گفتم : آن جاست .... خانه م 

رحمانی در حالی  که سوت کشداري م یکشید ، ماشین را نگاه داشت و در حالی  که با حیرت 

به خانه نگاه م یکرد گفت : این عمارت خانه شماست ؟ حق با شماست ، واقعا آدم خوش  

 . شانسی  نیستید . نم یدانم چرا اما خجالت کشیدم جوابش را بدهم

چیز زیادي از خانم من کم ندارد .... دو تا اتاق تو در توي سی  متري ، با  ادامه داد : البته  

 . آشپزخانه و حمام و توالت مشترک

 . با صداي آهسته اي گفتم : قابل شما را ندارد

نم ي دانم چرا این طوري شده بود . با صدائی که نفرت در آن موج م یزد گفت : جداً ؟!!! مثلا 

 ) ا بدهید به من  ، م یدهید ؟!!!) سرم را پایین انداختماگر الان بگویم این خانه ر

ادامه داد: اینها تعارف است خانم . وگرنه به وقتش مردم براي مال دنیا آدم هم م یکشند ...  

 . انسانیت و انصاف و ایمان هم نم یشناسند

ن نزنید . با تأنیی گفتم : آقاي رحمانی ، خوشبختی و بدبختی آدم ها را از ظاهر خانه شان تخمی

 ... معیار خوشبختی و بدبختی دلآدم هاست ، نه دارایی شان

با پوزخند گفت : شمار ندهید خانم نصرت ... شعار ندهید .. هر وقت به خاطر نداري ، از همه 

چیز هایی  که دوست داشتید ، محروم شدید و خم به آبرو نیاوردید ، آن وقت قضاوت کنید ... 

انگشت به پنجره هاي طبقه سوم اشاره کرد ( از طبقه سوم ، یک خانه تري  از آن بالا ..... ) و با  

بلکس ، سخنرانی کردن خیلی   کار راحتی است ، راحت ترین کار دنیا ... به قول حاجی ) صد 

 ) من حرف ، در نیم مثقال عمل نگنجد

 . حمانیپیاده شدم و در حالی  که در را م یبستم گفتم : به خاطر لطفتان ممنونم  آقاي ر
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گفت : خواستید برگردید ... زود برگردید و با اتوبوس ... جاده هراز جاي بچه بازي نیست  

 ...... خانم ... شب خوش

 
 . لاستیکش چند بار در جا چرخید و چند لحظه بعد دیگر نبود

 فصل بیستم 

 

دخترانش آمدند  همان طور که حدس م یزدم ، از صبح زود خاله و دخترش ، همراه با عمه و 

خانه ما و در عرض چند ساعت چنان هیاهو و ولوله اي در خانه به راه افتاد که کم کم خودم هم 

 . داشت باورم م یشد که این مهمانی ، واقعا مهمانی خداحافظی است

دو تا چمدان خالی  را هن هن کنان از داخل کمد دیواري در آوردم و چند دست لباس داخل  

 . درست وسط اتاق گذاشتمشانآن گذاشتم ، بعد 

 !! مادر در حالی  که لاي در اتاق ایستاده بود ، با تعجب گفت : وحدانه ، اینها دیگر چیست ؟

چشمکی زدم و گفتم: بار و بندي لام عات دیگر ... مثل این که فراموش کرده اید من فردا شب 

 . مسافرم

گفت : خدا به خیر کنه وحدانه ...  در را بست و در حالی  که صدایش را خیلی  آهسته کرده بود

 !! ببین خودت و من را به چه کار هاي ي وادار م یکنی  ؟

اصلا به درک ، بگذار مردم بفهمند طلاق گرفته اي ، مگر جنایت کرده اي ؟!!!... به خدا دست با 

ده  پایم دارد مثل بید م یلرزد .. آخرمن و تو ، توي زندگی  واقعی خودمان مثل خر توي گل مان 
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ایم ، ما را چه به نقش بازي کردن ... ببینم تو بازیگر تئاتر بوده اي ، یا من ؟!!...... وحدانه به 

خدا اگر مردم بفهمند واقعا باید بگزاریم از این شهر برویم ... واي خدایا ، چه آبروریزي م  

 .یشود

 حالا تو بچه اي نم یفهمی  ، نم یدانم من چرا خام تو شدم ؟ 

تقه به در زد ...انگشتم را به نشانه سکوت روي بین یام گذاشتم و گفتم : بفرمائید کس ي چند 

؟! طاهره در را باز کرد و در حال ي که داخل اتاق م یشد ، گفت : خانم ، مهمان ها یکی  یکی   

 دارند م یآیند و سراغ شما را م یگیرند ، نم یآیید ؟

ک خودش کشید که صداي آخ طاهره به هوا مادر مچ طاهره را گرفت وبا چنان سرعتی نزدی

بلند شد ... سرش را نزدیک گوش طاهره برد و گفت : گوش کن طاهره .... به خدا اگر خراب 

، واي به حالت ... تو که م یدان ي ، تو چه هچلی افتاده ایم   کاري کنی  و حرف زیادي بزنی   

 . مواظب حرف زدنت باش س و این مهمانی براي چیست ، پ 

 ! یا و یک لطفی  کن امشب اصلا حرف نزن ... به خدا قول م یدهم نمیري .... باشد ؟اصلا ب

ت از آشپزخانه بیرون نم  ق طاهره که دلخور شده بود گفت : واا خانم ...؟!! من بیچاره که هیچ و 

یآیم . فامیل شما هم که ما شا االله ..... هیچ وقت پایشان را توي آشپزخانه نم یگذارند ، حتی  

 . ردن آببراي خو

مادر گفت : ببین طاهره ، فامیل من ممکن است براي خوردن آب پایشان را توي آشپزخانه  

 ! نگذارند ، ولی  براي فضولی حتما م یآیند ... فهمیدي ؟ 

 .طاهره در حالی  که چشم و ابرویش را بالا و پایین می داد ، از اتاق خارج شد
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بعد در حالی  که پشت به من به سمت اتاق  مادر گفت : من م یروم ، تو هم زودتر بیا ... 

پذیرایی  می رفت با قر قر ادامه داد : ترا به خدا قیافه اش را ببین ... انگار مجلس عزا گرفته ...  

 !!!... نه رنگ و رویی .... نه آرایشی ... نه لااقل شادابی

 ) و در را بهم کوبید( 

ت ، انگار به صورتم خاک مرده پاچیده  به خودم در آینه نگاهی  انداختم . مادر راست می گف

بودند . چقدر صورتم درهم و غمگین بود ... در آینه به خودم لبخند زدم ، اما نم یدانم چرا هر 

چه لب هایم کشیده تر م یشد ، عمق غم چشمانم هم بیشتر م یشد . انگار همه صورتم قادر به 

نه برگرداندم و به سمت اتاق  نقش بازي کردن بودند جز مردمک چشمانم .رویم را از آی

پذیراي ي به راه افتادم ... سر راه آنقدر سلام و روبوسی کردم که وقتی  نشستم مادر گفت :  

 ... وحدانه ... چرا خودت را مثل دلقک ها کرده اي ؟!! صورتت هزار رنگ شده

.. بلند  آهسته گفتم : رنگ و لعاب فک و فامیل فتحعلی شاهی  است که به صورتم مالیده شده

خندید و خنده اش دلم را شاد کرد ... چقدر هر دو تشنه شاد بودن بودیم .. تشنه سر زندگی  و  

باور کردن دوباره زندگی  ... اصلا چرا هر دو فکر م یکردیم که زندگ ي تمام شده ؟!! نه ،  

اندم ، به نشده بود ... من هنوز فرصت هاي زیادي داشتم ... می رفتم خارج .... درسم را م یخو

حسرتش را بخورند ... اصلا شاید ، شاید عاشق م یشدم ،   جاي م یرسیدم ، جایی  که همه 

یک عشق حقیقی  و دوباره ازدواج م یکردم .... یعن ي کسی  بود که حاضر باشد با یک زن  

ت هم نم یشود ، ازدواج کند ؟!!.... نم یدانم شاید باشد ، اصلا چه لزومی داش ر مطلقه که بچه دا

که آدم راستگو باشد ؟!! می شد ، که اول عاشق شوم ... بعد ازدواج کنم ....بعد هم که بچه دار 

ی  پیدا سنشدم ، به روي خودم نیاورم که از قبل م یدانستم . همه که عوضی  نیستند . شاید ک

لجه م  شود که من را به خاطر خودم بخواهد نه به خاطر بچه ... اصلا م یروم خارج  خودم را معا 
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یکنم تا لاغر و خوش هیکل شوم ... اینقدر لاغر و خوش هیکل که دیگر مدام سرکوفت نشنوم  

 ........ .... می توانم حتی عمل زیبایی  هم بکنم ... لیفتینگ ... یا چه م یدانم

کس ي تکانم داد ... مادر بود . گفت : بلند شو .... وقتش شده که حرف بزنی  .....نبودن پدر و  

 ده الماسیان را م یگویم ...  خانوا

 .... ارکستر ساکت شده ، منتظر توست بجنب تا دوباره دانبل و دینبیل به راه نینداخته اند

به سمت گوشه سالن به راه افتادم ... میکرفون را از دست مرد گیس بلند گرفتم و گفتم :  

، من و مادر بسیار   مهمانان عزیز و دوستان خوبم ... به خاطر تشریف فرمایی و قبول زحمت

بسیار از شما سپاسگزاریم . لطف کردید که به خاطر من به خودتان زحمت دادید . راستش من 

خیلی  دلم م یخواست قبل ازرفتن همگی  را یک بار دیگر ببینم .. که خدا را شکر به لطف شما  

بدهکارم ، من از طرف سروش و   مقدور شد . البته من یک عذرخواهی هم به شما  

انواده الماسیان و پدرم از شما معذرت م یخواهم . متاسفانه مقدور نشد که آنها هم کنار ما  خ

باشند . حقیقت این است که پدرم و سروش و خانواده الماسیان براي آماده کردن شرایط  

اسکان و اقامت ما رفته اند کانادا ... قرار بود تا امشب خودشان را برسانند ، ولی  از آنجا که  

ه مسکن مبله و مجهز آن هم براي دو تا جوان بی  تجربه کار آسانی نیست ، مقدور نشد که تهی

امشب کنار ما باشند . دیشب تلفنی عذرخواهی کردند و گفتند این شا االله در یک فرصت دیگر 

 ... 6در خدمت شما خواهند بود ، باز هم از شما متشکرم ... حالا لطفا بفرمائید شام 

 .گروه گروه به سمت میز شام به راه افتادند  همگ ي دست زدند و 

 

 خودت هستی آهسته دستم را دور شانه اش حلقه کردم و گفتم : اما من خدا را شکر می کنم که تو جاي   6
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میکرفون را به مرد بازگرداندم و رفتم سر میز شام ، چه شامی... ؟!! چه میزي !! چقدر دلم  

آتش گرفته بود . یاد شامه شب عروس یام و ولیمه نامزد یام افتاده بودم ... حالا این چه بود ؟!! 

 78یاهی ؟جشن طلاق ؟! ولیمه سیاه بختی ؟!! شام روس

مستانه دختر خاله ام آهسته زیر گوشم گفت : اه وحدانه ... بس کن .... حالم را بهم زدي ،  

 چقدر وق کردي ؟ من از خدا  

   9..... م یخواستم جاي تو باشم

 

 با دلخوري گفت : واا.....؟!!! چه بخیل ! چرا ؟ 7

بوسیسمش .. مثل همیشه بوي عطر یاس می داد ... چقدر  دوستش داشتم ... من و مستانه از بچگی  مثل دو تا خواهر بودیم 

 ... 

... اما حالا مدت ها بود که همه چیز زندگیم را از او پنهان م یکردم..در واقع از وقتی  که بیشتر دوست بودیم ، تا دختر خاله  

. زن سروش شده بودم
 

 مستانه گفت : کجا م یروي ؟ مگر شام نمی خوري ؟ 8

 جواب دادم : نه مستانه جان ... اصلا میل ندارم  9

نکند دلت با دلخوري گفت : میز به این هوس انگیزي ...!! چطور میل نداري ؟!! اصلا هیچ معلوم هست چه مرگت شده ؟!!  

!! براي سروش جانت تنگ شده ؟
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از شنیدن اسم سروش حالم بد شد اما به روي خودم نیاوردم . با لبخند گفتم: نه عزیزم ، م  

 .نخورم بلکه این هیکل بشکه اي ، مثل هیکل تو ترکه اي و خوشگل بشودیخواهم شام  

 ...خندید و به سمت میز راه افتاد

رفتم توي آشپزخانه و پشت میز نشستم . طاهره در حالی  که بشقابش را تا جایی  که جا  

نه خانم داشت پر کرده بود ، خندان از راه رسید و با دیدن من گفت : واا .. شما این جایید وحدا

 ).....) و روي صندلی مقابل من نشست

با دیدن بشقابش خنده ام گرفت و گفتم : طاهره ... خوب یک دیس می بردي ، با این بشقاب 

 !! بدبخت تا این طور خفه نم یکردي

با خجالت گفت : اي خانم ... یک شب که بیشتر نیست ... شما چرا روزه گرفته اید ... هر چه  

 ه خاطر شماست باشد این مهمانی ب

. 

  .با پوزخند گفتم : میل ندارم

 

قاشق را توي بشقاب پر فرو کرد ... غذا ها از اطراف بشقاب روي میز ریخت ... یک دستمال  

 . برداشتم و برنج ها را از روي میز جمع کردم

 

طاهره با دهان پر به زحمت گفت : بعدأ خودم جمع می کنم ، وحدانه خانم ... این وق وق  

صاحاب ها کی  م یروند ؟!! اصلا من نم یدانم شما م یخواستید تانگور } تانگو{  برقصید که  
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واا ... یک کاره ..... زر زر زر....  )ارکتس } ارکستر{  دعوت کردید یا گیسو خانم ) خندیدم

 ... دامب ... دامب .... دامب

با شما خداحافظی کنند ... ) در  مادر صدا زد وحدانه ... وحدانه جان ... بیا مهمان ها می خواهند

 ) صداي مادر هم مثل خودم شادي موج م یزد

از جایم بلند شدم و در آستانه در چند گروه را دیدم که لباس پوشیده منتظر من هستند ....  

شاید اگر هر وقت دیگري بود ، م یگفتم : چه بی  نزاکت ... انگار آمده اند رستوران ، که تا غذا 

 ..... س پوشیده اند ، بروند .... اما حالا از رفتن مهمان ها خوشحال بودمرا خوردند لبا 

با خوشحالی دستم را دراز م یکردم و پاسخ محبت شان را با لبخند کذایی می دادم و آرزوي  

دیدار مجددشان را م یکردم و عاقبت ساعت دو نیمه شب بود که همه رفتند و من ماندم و مادر 

 .و طاهره

که نفس عمیقی می کشید ، گفت : خدا چه رحمی کرد ... خاله ات اصرار داشت  مادر در حالی

شب بماند که فردا با ما بیاید فرودگاه . راستی  حالا اگر فردا بیاید فرودگاه و ببیند که ما  

نیستیم چی  ؟!! بینم اصلا فردا به کانادا پروازي هست یا نه؟عصبانی گفتم : چه می دانم ؟!! تو  

 !! واهر فضولتهم با این خ

دلخور جواب داد : بیا و محبت کن . چه میداند بنده خدا ... کف دستش را که بو نکرده که همه 

 این گریه و زار یها فیلم است ...  

مثل عمه ات بود خوب بود !! یک کلام نپرسید کی  می روید ؟!! چرا م یروید ؟!! با کی  می  

 !!روید ؟
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ه بکشیم ... باید سر خاله و مستانه را یک جاي دیگر گرم ب ي حوصله گفتم : باید باز هم نقش

 کنیم ، ولی  کجا ؟!! آها فهمیدم ...  

 .باید خواستگار برود خانه شان .....این تنها راه است

 
 !! ی  ؟عبمادر گفت : پناه بر خدا ... خواستگار از کجا پیدا کنیم ، نصفه ش

تلفنی قرار فردا عصر را گذاشت ، بعد هم شب تلفن  گفتم : لزومی ندارد پیدا کنیم . می شود 

 .زد و عذر خواهی کرد

ی را از کجا پیدا کنیم ؟ فنمادر با فریاد گفت : یعنی  خواهرم را سرکار بگذارم ؟ تازه آن آدم تل

 !! معرف کی  باشد ؟

جواب دادم : معرف نمی خواهد مادرم ... می گوییم در مهمانی خداحافظی دیشب وحدانه  

 نه را دیده و پسندیده اند ...  مستا

آدمش را هم پیدا م یکنیم . اصلا خانم مستوفی چطور است ؟! معلم زبانت ... فردا صبح که آمد 

 ....... ، بگو زنگ بزند

 .طاهره گفت : خدا مرگت ندهد وحدانه  خانم ... عجب حیله گري هستی  و ما نم یدانستیم

فت : بد هم نمی گویی ...نقشه خوبی  است .... فقط مادر در حالی  که به سختی  در فکر بود گ

 .یک کمی  ناجوانمردانه است

واقعا مسافریم ...   4اي  جاي جواب گفتم : بلند شو بخوابیم مادر ... بلند شو که فردا ساعت  

 . خدا کند بلیط اتوبوس گیرمان بیاید وگرنه که به شب بر می خوریم
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ی آمده ام . نم یدانم چرا ،ولی  به مادر هیچ حرفی  از مادر نمی دانست که دیشب با آقاي رحمان 

او نزدم . فقط گفتم که سند آماده است و حاج آقا کمکم کرده اما از آقاي رحمانی هیچ حرفی  

 .نزدم .. هیچ حرفی  نزدم

 فصل بیست و یکم 

شده    تازه هوا تاریک شده بود که رسیدیم شمال ... مادر تمام راه آنقدر غر زده بود که سردرد

بودم . خانم مستوفی صبح آنقدر ما را به خاطر نقشه مان توبیخ کرده بود که حالا هر دویمان  

حال جانیانی را داشتیم که از زندان فرار کرده اند .مادر براي هزارمین بار در حالی  که به  

. اه  سمت تاکسی  ترمینال می رفت گفت : یک کاره ،،،، زنیکه خجالت نکشید ... اه .... اه .. 

ایستاد توي روي من و گفت : خانم نصرت از شما بعید است . گناه دارد دختر معصوم ... اصلا 

این کارها چیست که شما م یکنید ... مگر م یشود حقیقت به این مهمی  را یک عمر از فامیل  

ید  پنهان کرد ؟!! بالاخره که چی  ؟!! واقعیت که همیشه پنهان نمی ماند ... شما هیچ فکر نکرد

ممکن است یکی  از اقوامتان داماد سابقتان را توي خیابان با آن خانم ببیند ؟!!... هیچ فکر  

.... می  ؟ما م یکنند ش  نکردید چه سوالی م یکنند؟ چه جواب م یشنوند  و چه فکري درباره

دانید خانم نصرت ، تجربه به من ثابت کرده که اگر چه دنیا خیل ي بزرگ است ، اما وقتی   

 .... دروغ م یگوید ، اینقدر کوچک م یشود تا آبروي آدم را ببردآدم 

مرد پرسید : کجا تشریف می برید ، خانم  

 .... ؟وسط حرف مادر پریدم و گفتم : خیابان نیما

 .مرد در ماشین را باز کرد و گفت : بفرمائید
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دانه .... در  مادر روي صندلی عقب نشست و بی  وقفه ادامه داد : ولی  راست هم م یگوید ، وح

این که بدکاري کردیم شاک ي نیست .... همه اش تقصیر تو بود ... هیچ چیز بهتر از حقیقت  

نیست ، کاش از اول راستش را م یگفتیم ... مردم که اول و آخر بالاخره یک روز م یفهمند اگر  

 ... فیلم بازي نکرده بودیم ، لااقل حالا اینطوري تنمان نم یلرزید

یدیم ، بی  اختیار زیرچشمی نگاهی  به بنگاه انداختم .... چراغ ها روشن بود ، سر کوچه که رس

 .اما کسی  داخل آن نبود 

مادر گفت : چرا جوابم را نم یدهی  ؟!! هیچ معلوم هست حواست کجاست ؟!!... کجا را نگاه م 

ین آمد  یکنی  ؟!! رویم را برگرداندم تا جواب مادر را بعدهام که دیدم سهراب از زیر ماش

بیرون . همین طور که زیر چشمی نگاهش م یکردم گفتم : هیچ ي ... خواستم ببینم حاج آقا  

 .... هست ، آدرس محضر را بگیرم یا نه ؟

مادر در حالی  که به آقاي رحمانی نگاه م یکرد گفت : ایناهاش .... آن پسره این جاست ...  

 اسمش چی  بود ؟ آهن ..... رحمتی ...  

 .... رحمتی ... از او م یپرسم ... و به راننده آژانس گفت : نگهدار آقاآقاي 

دستم را دراز کردم تا مادر را که به سرعت در حال پیاده شدن بود متوقف کنم ، اما دستم بی   

نتیجه در هوا ماند ... مادر که چند قدم جلوتر از دست دراز شده من از ماشین پیاده شده بود 

رحمانی سلام و احوالپرسی م یکرد . از ماشین پیاده شدم و کنار مادر   حالا داشت با آقاي 

 . ایستادم و سر به زیر رو به آقاي رحمانی گفتم : سلام

 .آقاي رحمانی بی  آنکه به من نگاه  کند گفت : سلام خانم نصرت

 .....  دناگهان دلم هرّي پایین ریخت ... نکند از با هم آمدنمان به تهران جلوي مادر چیزي بگوی
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... آدرس این محضر که سند خانه را زده،  بلدي به ما   مادر گفت : ببینم آقاي رحمتی  

بدهی  ؟!! صلاح نیست سند   .زیاد در دفتر خانه بماند 

آقاي رحمانی در حالی  که خنده کوتاهی گوشه لبش تاب م یخورد گفت : بله ... اگر خواستید 

 گذاشت ... ) و حرفش را نیمه تمام 

  ) 

 !! مادر که به دهانش چشم دوخته بود گفت : اگر خواستیم چی  ؟

آقاي رحمانی کمی  این پا آن پا کرد و گفت : الان کارتش را برایتان می آورم .) و به سرعت به 

 ) سمت مغازه رفت

یت  مادر دوباره شروع کرد ... خدا مرگم بدهد ... اگر مردم بفهمند چی  ؟!... خاله ات .... عمو

... اصلا همان خواهرم بفهمد کاف ي است که همه جا پر شود ..... حالا فکر کن الان رفته باشند 

 !! فرودگاه ... خدا خیرت بدهد خانم مستوفی را... حالا چی  م یشد تلفن م یزد ؟

همان طور که چشمم به قدم هاي آقاي رحمانی بود گفتم : نگران نباش مادر ... طاهره خانم 

ع م یکند ... مادر با عصبانیت گفت : کی  ؟!! طاهره ؟!!... طاهره رفع و رجوع کند  رفع و رجو 

 مش باشد  ؟!!.... طاهره کی  کار درست کن بود که حالا دفعه  دو

 ! ...؟

 ... تقصیر من احمق است که عقلم را دادم دست تو

 . آقاي رحمانی نزدیکمان رسیده بود ، ناخودآگاه گفتم : هیس مادر

بعد از ظهر بیشتر نیستند   2بفرمائید خانم نصرت ... این هم کارت محضر ... ولی  تا ساعت  _  

 . ها



 

 

 

243 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

اینها را آقاي رحمانی گفت ، دستم را براي گفتن کارت دراز کردم وقتی  آقاي رحمانی کارت  

را کف دستم گذاشت ، یک لحظه نگاهمان درهم تلاقی کرد ، نگاهش خشک بود ... خشک و  

 .... از هر عطوفتی   جدي و خالی

 .کارت را داخل کیفم گذاشتم و در همان حال به کفش هاي آقاي رحمانی خیره ماندم

مادر گفت : آقاي رحمتی ... وحدانه برادر ندارد ... برایش برادري کنید و هوایش را داشته  

به شما و  باشید .. بچه ام این جا غریب و ب ي کس است .. من ... نم یدانم چرا .. ولی  خیلی  

حاج آقا عتماد دارم ... شنیدم شمال یها خیلی  مهربانند و مهمان دوست ... وحدانه فقط یکی  دو  

میزبانی را در حقش تمام کنید ... برایش بزرگتري کنید .   سال مهمان شهر شماست ..  

اقی   ب ناگهان چشم هاي مرد جوان آتش گرفت ،،، چنان قرمز و بر افروخته شد که مادر

را خورد و گفت : با اجازه .دنبال مادر به راه افتادم ... کم ي که از آقاي رحمانی دور  حرفش 

شدیم ، مادر گفت : این پسره ... رحمتی ، پاک دیوانه است ... یکهو یک طوریش م یشود ..  

 . مثل جنّ زده ها م یماند ... یکهو غضب آاد

یزي نگفتم ... کلید را از کیفم در  مادر راست م یگفت ، من هم متعجب شده بودم ... اما چ 

آوردم و داخل قفل چرخاندم ... مادر در حال ي که هن هن کنان وارد اتاق م یشد گفت : به به، 

.... چه دختر تمیزي ... الحق که دختر خودمی ... همه جا بوي تمیزي م یدهد ... زن در خانه اش 

 .... مرده حلاج است  که باز م یشود ، از بوي خانه اش م یشود فهمید ، چند

 )و روي راحتی ولو شد( 

 !!...گفتم : مادر ... چرا به این پسره گفتید مواظب من باشد ... من که بچه نیستم
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جواب داد : رحمتی را م یگویی ؟!! عیبی ندارد مادر .... اگر لازم شود در همه خانه هاي شهر را 

 !!  م یخواهند د رشان تو باشند ، یا نهم یزنم و التماس م یکنم تا مواظب تو باشند .... حالا

ماً به خاطر شان و شونشان نم یگویم ، به خاطر عزب  گفتم : اولا رحمتی نه رحمانی ....... دو

 .بودنش می گویم

مادر متعجب گفت : وا ... فامیلش رحمانی است ؟ نکند من اشتباه گفتم رحمتی ناراحت شد و  

 !! غضب  کرد ؟ عجب حواسی دارم من

مادر تلویزیون را روشن کرد و گفت : حالا از کجا م یدانی  که عزب است ؟ این پسره را م  

 .... یگویم

به کارت خیره شدم ، اما به  جاي جملات کارت تصویر نگاه محجوبانه مرد جوان ، توي ذهنم  

 زنده شد ... زیر لب گفتم: ...  

 .همین طوري ... حدس زدم

و گمان یک چیزي درست کن بخوریم . خانم کدبانو ..  مادر گفت : بلند شو ، عوض حدس  

هلاک شدیم از گرسنگی ... اینجا هم که یک رستوران درست و حسابی  ندارد که اقلاً آدم  

 ...... برود بیرون شام بخورد

به سمت آشپزخانه به راه افتادم و در حالی  که به محتویات یخچال نگاه م یکردم ، سعی  کردم 

 ... کنمحواسم را متمرکز 

 
طی که ما به راه انداخته ایم به  امادر گفت : خیلی  دلم شور م یزند وحدانه ... خدا کنه این بس

خیر بگذارد .. خدا لعنت کند سروش و آن دختره لکاته را که ما را به روز سیاه انداختند ... بی  
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گذرند ... همه این سختی ها  حوصله گفتم : ولشان کن مادر .. می گذارد .. همه این روز ها م ی

 .. .می گذرند . اینقدر خودت را اذیت نکن

مادر با عصبانیت گفت : همین دیگر ،... هی  ولش کن ، ولش کن ... کردیم که حال و روزمان 

این شد ... سه عدد تخم مرغ از یخچال بیرون گذاشتم و توي ماهیتابه روغن ریختم .. دیگر  

و شراره را نداشتم ... به درک بگذار هر دو بروند لاي دست   اصلا حوصله فکر کردن به سروش

 .... شیطان

 .مادر گفت : نسوزد آن روغن بدبخت ... یک لیوان آب هم براي من بیاور

 .... آب را از توي  لیوان ریختم و روي میز گذاشتم

...، و  راست ي چرا این مرد اینقدر مرموز بود ؟! یک چیزي توي رفتارش، اخلاقش ..... نگاهش  

حتی کلامش  مبهم و سوال بر انگیز بود ...!! یعنی  دلیل این همه دوگانگی رفتار و اخلاقش فقط 

به خاطر نفرتش از جنس زن بود ؟!! حالا براي چی  اینقدر از ز نها متنفر شده بود !؟!!! خیلی بد 

و مادر هم از همان  شد که مادر گفت مراقب من باشد ، اصلا به او چه ؟!!... حالا فکر م یکند من 

 !!... زن هاي آویزان هستیم ... این مادر هم بعضی  وقت ها چقدر زود فامیل می شود 

 !! مادر فریاد زد : روغن سوخت ... وحدانه

 .... به سمت ماهیتابه دویدم و تخم مرغ ها را یکی  یکی  در آن شکستم

 ... مادر گفت : نه خیر ... مسري است

 !! ه باشد رو به مادر پرسیدم : چی ... ؟ چی  مسري است ؟مثل آدم ي که از خواب پرید
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مادر گفت : جنی  شدن .. جنی  شدن را م یگویم .. مثل اینکه در این شهر جنی  شدن مسري  

 .است

 فصل بیست و دوم 

 .... رستان رفتن نداشتماصبح ، کسل و بی  حوصله از خواب بیدار شدم ... اصلا حوصله بیم

ده بودم ... خواب دیدم روبروي آقاي رحمانی نشسته ام و التماسش م دیشب خواب عجیبی  دی

 ....... یکنم اما او بی  آنکه حتی نگاهم کند م یگوید : من که گفته بودم از زن ها متنفرم

 

یعنی  چه ؟!؟! این دیگر چه خوابی بود ؟... اصلا چرا باید خواب سهراب را م یدیدم ؟ فقط  

 !ورد داشتم ؟!!.... حالا چرا التماسش م یکردم ؟براي اینکه دیشب با او برخ

 ! مادر در را باز کرد و گفت : وحدانه ؟ ساعت ده دقیقه به هشت است ... دیرت نشده ؟

از تخت بیرون پریدم و گفتم : چرا ... چرا خیلی  دیرم شده ... ) و  

 مادر گفت : صبحانه نمی خوري ؟ )به سمت دستشویی  دویدم

 .... دیرم شده ... سویچ را ندیدي ؟ داد زدم : نه 

مادر سویچ را مقابلم گرفت ... در حالی  که دکمه هاي مانتو ام را م یبستم گفتم : خداحافظ ... ) 

 )و به سمت خیابان دویدم

در ...در .. در ... در ... در .... اه لعنت به این ماشین ... چرا روشن نم یشود ... حالا چه کار کنم  

 ......آن کله شهر ... من این کله شهر؟ بیمارستان 
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ناگهان یاد آقاي رحمانی افتادم ... در ماشین را بستم و در حالی  که در دل خدا خدا می کردم 

 .که باشد ، به سمت کوچه دویدم

از دور مدام کله می کشیدم که ببینم ماشینش هست یا نه ؟ اما کوچه پیچ در پیچ بود و آینده  

 .... ناپیدا

لاخره چشمم به پراید سفید رنگ جلوي مغازه افتاد ، به سرعت قدم هایم افزودم ... وقت ي با 

در بنگاه را که باز کردم حاج آقا و آقاي رحمانی همزمان چشمشان به من افتاد ... حاج آقا جا  

خورد ... اما آقاي رحمانی نه هیچ عکس العملی در رفتارش بود و نه هیچ تغییري در حالت  

 .... نگاهش

ج آقا با لحن پدرانه اي گفت :... به به ... سلام وحدانه خانم ... بفرمائید داخل ... چیزي شده  حا

 ....! بابا ؟

در حال ي که به شدت نفس نفس م یزدم ، رو به حاج آقا گفتم ، راستش ماشینم خراب شده  

می خواستم  .... هر چی  استارت م یزنم روشن نم یشود ... من ... من .... خیلی  دیرم شده . 

 ببینم می شود آقاي رحمانی با ماشینشان مرا تا بیمارستان برسانند ؟!....  

 
  .... راستش م یترسم سوار ماشی نهاي عبوري شوم 

حاج آقا با چهره شکفته اي گفت : بله ... چرا نم یشود ؟!! سهراب ... بابا جان ببر این دختر  

 خانم تا برسان .... خدا خیرت بدهد

  ..... 
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آقاي رحمانی از روي صندلی سنگین بلند شد ... این را هر دو فهمیدیم ... هم من و هم حاج آقا 

... معلوم بود که اصلا تمایلی براي این کار ندارد ... اما نم یخواست روي حاج آقا را هم زمین  

افظی کردم و به  بزند ... بی  تفاوت از کنار من گذشت و گفت : بفرمائید ..... از حاج آقا خداح 

دنبال مرد جوان به راه افتادم ... این بار خودش در عقب را باز کرد ..... نشستم و متعجب از  

این همه سردي رفتار ، ساکت به روبرو خیره شدم ... آقاي رحمانی مثل دفعه پیش رانندگی   

قع پیاده شدم گفتم :  می کرد .... تند و پیچ در پیچ ... سه دقیقه بعد جلوي بیمارستان بودم ... مو

 ....... ممنون آقاي رحمانی ... لطف کردید

بدون آنکه سرش را برگرداند ، گفت : دفعه بعد اگر ماشینتان خراب شد و ترسیدید که سوار 

 .... ماشی نهاي عبوري شوید ، لطفا به آژانس سر خیابان خبر بدهید نه من

 .... ولی  شما خودتان گفتید کهدر حال ي که صورتم از خجالت سرخ شده بود ، گفتم :  

پرید وسط حرفم و گفت : بله ، من گفتم که مسافر کش یمی کنم اما مسیر تهران تا نور و نور 

 .... تا تهران را

دیگر چیزي نگفتم ..... جاي حرفی  نبود . کار اشتباهی کرده بودم ... و حالا داشتم توسط این  

 پسر دهاتی لجن مال م یشدم ...  

اطمینانی که از او در قلبم به وجود آمده بود،  به سرعت تبدیل به نفرت و انزجار  حس امنیت و

 .... م یشد ... پیاده شدم و در را بستم

 صدا زد : خانم نصرت ؟ 

سرم را برگرداندم ... احساس کردم در نگاهم همان برودت و انزجار است که در نگاه او همه 

 عمر در مورد همه زن ها بوده ....  



 

 

 

249 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

 !!دستش را از پنجره به بیرون دراز کرد و گفت : سویچ

 .... نا مفهوم نگاهش کردم

نگفتید ماشین خراب شده ؟ سویچ را بدهید تا ترتیبش را   با لحن مهربان تري گفت : مگر  

بدهم ... من تعمیر کار ماهري    .... هستم ... باور نم یکنید ... امتحانش ضرري ندارد

چهره ام از هم گشوده شد ... فقط با جذبه و قاطع گفتم : نه ... ممنون ... می  نه خندیدم و نه  

 .... برمش تعمیرگاه

! این حرف را نزنید ... آن ؟ ابرویش را بالا داد و گفت : مگر شما این جا تعمیر گاه م یشناسید

 !!... چهوقت فکر م یکنم که خرابی ماشینتان سرکاري بوده ... یا نداشتن شماره آژانس سر کو 

رک گفتم : در مورد من اشتباه م یکنید آقاي رحمانی ... من از آن قماشی که شما فکر م یکنید 

 . نیستم

خندید و گفت : می توانید سهراب صدایم کنید ، قول نمی دهم اما سعی  می کنم فکر بی  مورد 

 .... در موردتان نکنم

رستان می دویدم ، گفتم : مهم  سویچ را به سمتش دراز کردم و در حالی  که به سمت بیما

 .... نیست ... هر طور دلتان م یخواهد در موردم فکر کنید

با صداي بلند تري فریاد زد : ماشین را که درست کردم ، سویچ را تحویل خانم قاجاري می  

 . دهم ... و از پشت سر من مثل باد گذشت 

 فصل بیست و سوم 
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م یشدم ، از سمت دیگر کوچه م   نار ببنگاه رددو هفته گذشت .... و این دو هفته وقتی  از ک

 .یگذشتم تا یک وقت چشمم به آقاي رحمانی نیفتاد

 . پدر هفته پیش از سفر برگشت و مادر با خوشحالی تمام به تهران رفت

آنقدر خوشحال بود که حتی بدون غر زدن حاضر شد با اتوبوس برگردد ... من هم خیلی  دلم  

روم تهران و آب و هوایی عوض کنم ... دلم از هواي بارانی و ابري  م یخواست یکی  ، دو روز ب

شما گرفته بود و دلتنگ پدر هم شده بودم ، اما ... همانطور که با پدر و مادرم قرار گذاشته  

بودم ، باید یک سالی  در تهران آفتابی نم یشدم ، تا آب ها از آسیاب بیفتد ... اگر این یک  

 .ش می رفت و لؤ نمی رفتیم ، م یشد به فرداهاي بهتر امیدوار بودسال همه چیز طبق نقشه پی

غربت سخت تر، ......... اما باید تحمل م یکردم ... این   خوب ، دلتنگی  سخت بود و  

رسیدن به هدف همه سختی هایش را به جان م یخریدم  نقشه خودم بود و باید تا 

 اما قطعاً از آبرویم عزیز تر نبود ...   ردن آب و هوا عزیز بود ،ک..... دیدار پدر و عوض  

 . من که بچه نبودم ، م یتوانستم تحمل کنم . بله ... قطعاً م یتوانستم

آسمان م یبارید ، پاییز    ازبلند شدم و پنجره را باز کردم ... مثل همیشه باران تند و سیل آسا 

ی ... زرد ... نارنجی ...  شروع شده بود و برگ درختان هزار رنگ .... قرمز آتشین ... آلبالوی

 .... سبز

حیف این همه زیبایی  که زیر سنگینی  م ه و هواي ابري شهر همیشه دلتنگ ، دلگیر شده بود .  

پنجره را بستم و گوشه اتاق نشستم ... حوصله ام عجیب سر رفته بود ... نه همدمی ... نه 

 ..... مونسی ... نه سرگرمی
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اهی  یاد من م یکرد اما او هم حالا آنقدر درگیر ماه عسل و  باز نسترن قبل از عروسی  ، گاه گ 

پاگشا شده بود که پاک مرا فراموش کرده بود . تلفن را برداشتم و شماره خانه را گرفتم ...  

 .کسی  خانه نبود .. حتما باز رفته بودند صله ارحام ... تلفن زدن به موبایل هم صلاح نبود

معمول چیزي نداشت ... خدایا ... مردم این شهر چطور  تلویزیون را روشن کردم ... طبق 

 !! سرشان را گرم می کردند ؟

تصمیم گرفتم بروم توي شهر ، دور بزنم.... اینطوري شاید  حوصلهام کمتر سر می رفت و از  

 این کرختی خلاص م یشدم ..  

 ..... باران یام را پوشیدم و به سرعت توي ماشین نشستم

مثل همه شهرستان هاي کوچک دیگر ، این ساعت شب ساکت بود و کم  خیابان هاي شهر ، 

 .تردد

باران هم مثل سیل از آسمان سیاه شب م یبارید ... کمی  دور میدان نور گشتم و بعد به مقصد  

یکی  از خیابان هاي ساحلی راهنما زدم ... راهنما شروع به زدن کرد، ..... تک... تک .... تک ....  

دم یعنی  صلاح هست این وقت شب بروم لب دریا ؟!..... راهنما همچنان می زد با خودم فکر کر

... تک ... تک .... تک ... تک .... نه ، نباید می رفتم ..... من یک زن تنها هستم ، الان هم که  

ساعت نه شب است .... مبادا اتفاقی برایم بیفتد ... اگر کسی  دستش را دور گردنم حلقه کند ،  

ر کسی  خفه ام کند و ماشی نام را بدزدد ؟... تک ... تک .... اما شب ها دریا خیلی   ..... اگ

خوفناک است . درست مثل حقیقت زندگی  بدون خوش   زیباست .... زیبا که نه ... 

بین ي ... آدم نگاهش که م یکند صدایش را که م یشنود ، قلبش م یلرزد ... تک .... تک ....  

فتم ... چرا که نه ...؟! می روم ، اما از ماشین پیاده نم یشوم ... در ها را تک .و ناگهان تصمیم گر
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م یکنم ... اینطوري لااقل از صداي دلنشین مبارزه موج ها با سنگ هاي سخت ساحل ،   لقف

لذت م یبرم ... بله م یروم .. می روم ... ) و فرمان را پیچاندم (... اما قبل از آنکه بفهمم چه شده 

  .... وا معلق ماندم... در ه

*** 

ماشین بر عکس روي هوا و زمین بود . سر و ته .. مردم دور ماشین جمع شده بودند و با  

زحمت و زور سعی  داشتند در ماشین را باز کنند ... ماموران آتش نشانی  با دیلم به جان در  

را باز کنند .. و  افتاده بودند و چنان زور م یزدند که انگار می خواهند در کوره آدم سوزي 

عاقبت باز شد... به محض باز شدن در ، دست ها بودند که همه با هم داخل ماشین شدند ..  

مأمور آتش نشان ي فریاد زد : نه .... لطفا دست نزنید ... تکانش ندهید ... ممکن است قطع  

 )ه شدندنخاع شده باشد .. باید تا آمدن اورژانس صبر کنیم ... ) دست ها همگی  عقب کشید

من به خودم تکانی دادم ... نه ظاهراً سالم بودم .. همه جایم را م یتوانستم تکان بدهم ، خودم را 

جامعه و جور کردم و به زحمت از لاي کمر بند ایمانی  بدنم را خلاص کردم ... بعد نوبت پا  

ادم تا بتوانم  هایم بود که از زیر فرمان بیرون بکشم .. مثل کرم باید مدام تغییر حالت م ید

خودم را خالص کنم ... کنی بعد سینه خیز از در ماشین بیرون خزیزم ... مردم با دیدن من به  

 .سمتم دویدند و کمکم کردند تا از ماشین دور شوم

به گوشه دیوار که رسیدم ، سرم که به دیوار تکّیه دادم ، از دیدن ماشینم که دقیقا تبدیل به 

 کردم  آهن پاره شده بود ، وحشت 

....خداي من... یعنی  من از لاي این همه آهن پاره بیرون آمده بودم ؟! آن هم صحیح و  

 ! سالم؟!!...چطور ممکن بود ؟
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همان طور که به ماشینم خیره شده بودم ، ناگهان چشمم به آقاي رحمانی افتاد که به سرعت از 

 . خشکش زدماشین پیاده شد و با دیدن آهن پاره ها ، همان جا کنار ماشین  

راننده کامیون که به من زده بود ، به طرفش دوید و در حالی  که دستش را به سمت من م  

  آن در که کرد  می ٔ  یکشید و او را به جلو هل م یداد ، به سرعت چیزهایی  در گوشش زمزمه

 .نبود شنیدن قابل  برایم هیاهو

 ..... اخلاقاین دیگر از کجا پیدایش شده بود ؟..... ناجی افسانه اي خوش 

 
 ..... دآمزن کنار دست یام گفت : خدا را شکر ... مثل اینکه شوهرت هم 

 !!شوهر ؟!... چه کسی  را م یگفتند ؟!! این از خود متشکر ، زن ستیز را ؟  

ت ، خیلی  خونسرد و  ش آقاي رحمانی بالاي سر من ایستاد و در حالی  که رنگ به چهره ندا

 !!کردید که به راحتی توي سطل زباله هم جا م یشود !!! بله ؟ عادي گفت : یک طوري مچاله اش

پیر زن ي که لیوان آب قند را هم م یزد ، گفت : وا !!! آقا ؟!!! خدا خیرت بدهد ... به جاي این  

که حالش را بپرسی  ، و خدا را شکر کن ي که سالم است و به قول خودت از توي آن مچاله  

نی  ؟ مرد هم ، مرد هاي قدیم . جان خودشان بود و جان  زنده بیرون آمده ، غر غر م یک

 .زنشان

آقاي رحمانی بی  آنکه جواب پیرزن را بدهد ، همانطور که بالاي سرم ایستاده بود و نگاهم م  

یکرد گفت : م یتوانی  بلند شوي ؟با شرمندگی گفتم : من نم یدانم چه کسی  به شما خبر داده 

که قطعاً کار من نبوده ....حالا اگر م یخواهید بروید ، من هیچ مشکلی  ؟!!.... ولی  مطمئن باشید 

 ...ندارم ، اگر هم احتیاج به کمک داشته باشم ، این جا آدم زیاد هست
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 . رویم را برگرداندم و از جایم بلند شدم.. حالا نه زیر پاي سهراب که روبرویش ایستاده بودم

بیمارستان و چند تا عکس بیندازیم ... الان بدنتان   با پوزخندي زیر لب گفت : بهتر است برویم

 گرم است و درد را نم یفهمید ...  

 ... یک چکاپ کنیم ، بهتر است

 ..... قاطع گفتم : نه .... لازم نیست ... من خوبم

راننده کامیون گفت : آبجی چه کار م یکنی  ؟! کجا م یخواهی بروید ... باید صبر کنید افسر  

 .... نطوري که نم یشود ... اقلا اگر خودت می خواهی بروي بگو شوهرت بماندبیاید ... ای 

قبل از آنکه حرفی  بزنم ، آقاي رحمانی گفت : من این خانم را به منزل م یرسانم و کمتر از سه 

 .دقیقه دیگر اینجا هستم 

و رو به من پرسید : کارت بیمه و  

تصدیقت همراهت هست ؟گفتم : بله ...  

 ! ... کیفم .....! کیفم کجا بود ؟  الان م یدهم

 
دم ... نه کیفم نبود ... رو به ربه سمت ماشین مچاله شده به راه افتادم و نگاهی  به داخل آن ک 

 ! جمعیت بلند پرسیدم : کسی  کیف من را ندیده ؟

ینجا پیش من است  ا   پیرمردي دوان دوان به سمت من آمد و گفت : چرا بابا جان .... کیفت

 یزش دست نخورده است ...  ...همه چ

 ... فقط از توي کیف پولت این کارت را پیدا کردم و به این آقا زنگ زدم ... راضی  باش
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کیفم را گرفتم و در حالی  که تصدیق و کارت بیمه داخل آن را به سمت آقاي رحمانی می  

ه ایستاده اند ، م  گرفتم ، گفتم : لازم نیست شما مرا برسانید .. با یکی  از همین ماشی نهایی  ک

 .یروم ... آقاي رحمانی بی  توجه به حرف من به سمت ماشین به راه افتاد و در را باز کرد

روي صندلی عقب نشستم و یک بار دیگر به ماشین مچاله شده ام نگاه کردم ... حالا جواب پدر 

افتاده سکته می  و مادرم را چی  م یدادم .... اگر م یفهمیدند چرا ماشینم به این حال و روز 

 .... کردند

صداي آقاي رحمانی در سکوت ماشین پیچید ، ببخشی دها ... ولی  می شود بپرسم این وقت  

 !! شب کجا م یرفتید ؟! البته اگر فضولی نباشد ؟

ب ي حوصله گفتم : دنبال یک قبرستان م یگشتم براي فرار از سکوت و تنهایی  و دلتنگی   

 . شهر شما

اتفاقا درست به هدف زده بودید ... تا قبرستان فقط یک میلی  متر فاصله با پوزخند گفت : 

 .داشتید

 ! گفتم : حالا م یشود یک فضولی هم من بکنم ؟ 

خندید ( پرسیدم: شما مگر شب ها توي بنگاه می خوابید که تلفن بنگاه را جواب دادید ؟!... با ( 

 همان پوزخند جواب داد: نخیر  

تري که برایتان توصیف کردم ، دیوار به دیوار بنگاه است ...از تلفن  .... ول ي آن قصر چهل م

 ! بنگاه یک سیم کشیده ایم به اتاق من و مشترکان استفاده م یکنیم ، اشکالی دارد ؟

 ... جواب ندادم ( .... رسیده بودیم ... کیفم را برداشتم تا پیأه شوم( 
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رداندم و نگاهش کردم ( .... در  نصرت ....؟ ) رویم را برگ آقاي رحمانی گفت : خانم  

حالی  که دستش را از شیشه ماشین بیرون م یآورد گفت : موبایلتان را بدهید به من !) متعجب  

.... ادامه داد : بیمارستان که نیامدید . اقلاً اگر حالتان بد شد ، خبرم کنید ... من  (  نگاه کردم

که شما براه انداختید ، سه چهار    ممکن است تا سحر هم نتوانم برگردم خانه ، آن بساطی

 ساعتی  علافی دارد 

  .... 

موبایلم را از کیفم در آوردم و در حالی  که آن را به سمتش دراز م یکردم گفتم : ممنون ...  

 آقاي رحمانی .... با مهربانی گفت :  

 چشمانم ردگفتم که ... می توانید سهراب صدایم کنید ... شب خوش ... و با سرعت از جلوي 

 .شد

 فصل بیست و چهارم 

نزدیک ساعت دوازده ظهر بود که با صداي زنگ در بیدار شدم ، آشفته شده بودم و نم  

یتوانستم حواسم را جمع کنم ، از چوب لباسی مانتو ام را کشیدم و در حالی  که به سمت در م  

 .یدویدم گره روسر یام را سفت کردم

، با صداي باز شدن در روي پاشنه پا چرخید و با دیدن من   سهراب که پشت در ایستاده بود 

 . پوزخند روي لبش خشک شد
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 .گفتم : سلام خسته نباشید.... از زحمت هاي من ... چی  شد؟! دیشب را م یگویم

بدون آنکه کوچکترین اهمیتی به حرف من بدهد گفت : هیچ خودتان را در آینه نگاه کرده اید 

 ده ....  ؟!! تمام صورتتان کبود ش

زیر چشم هایتان ، پیشانی تان ... و حتی گونه هایتان ... بهتر بود دیشب یک سري به  

 .بیمارستان می زدید

کوتاه گفتم : حوصله اش را نداشتم .... تازه کبودي صورت که کسی  را نم یکشد ... خدا کند 

 ... مغزم تکان نخورده باشد

 !! مغزتان تکان نخورده را م یگویم ؟ جواب داد : حالا مطمئن هستید ؟ .... این که

 . سع ي کردا خودم را کنترل کنم ... دلم م یخواست مثل خودش باشم ... جدي و خشک و تلخ

 پرسیدم : ماشین چی  شد ؟! مقصر کی  بود ؟ 

در حال ي که به ماشینش تکّیه می داد گفت : عجب سوال احمقانه اي ....!! مقصر کی  بود ؟!!... 

 باشد ؟!!.... من ؟!!    می خواستید کی

 .... آن آهان پاره را هم بردم اوراقی

 . ناخواسته گفتم : اه .... شما چقدر تلخ و بد اخلاقید !!... آدم از مراوده با شما پشیمان می شود

 
 . هم مراوده نداریم باب ي آنکه تعجب کند یا جا بخورد ، گفت : بله ... م یبینم که اصلا 

کنم . رک گفتم : آقاي رحمانی ... من واقعا نمی دانم باید با شما چطور  مانده بودم که چه کار 

حرف بزنم ؟ مانده ام با شما چه کار کنم .... یا شما خیلی  مرموزید ؟ یا من خیلی  احمق ... یک  
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ن برادري م یکنید و دستم را م یگیرید و برایم دلسوزي م یکنید و م یگویید  م روز در حق 

... یک روز دیگر اخم م یکنید و غر م یزنید و کلفت و کنایه بارم م یکنید سهراب صدایتان کنم  

 !! شده ام که چرا از سر کوچه تان رد

 ... جا خورد ... ولی  به روي خودش نیاورد

ادامه دادم : آقاي رحمانی .. مشکل شما با خانم ها و دلیلش به خودتان مربوط است ... ولی  من 

مشکل دارم ، من مطمئنم شما هر هقدر هم که از هم کیشان من سوخته  هم مثل شما با مرد ها 

باشید ، به اندازه اي که من از هم جنسان شما سر خورده شدم ، نیست . بنابرین ، من را وسیله 

انتقام دل سوخته تان نکنید ... مطمئن باشید با آتش زدن من خاکستر شده ، دلتان خنک نم  

 ... م به با د م یرودیشود که هیچ ، خاکستر تان ه 

 ..... آب دهانش را قورت داد و چشم هایی را که با حیرت به من دوخته بود... به زمین دوخت

 گفتم : خوب ... حالا امري داشتید که آمدید دنبالم ؟ 

انگار تازه چیزي یادش آمده باشد گفت : بله ... من کروکی اولیه را صبح بردم راهنمایی  و  

ی مادر را گرفتم ... حالا شما باید این کروکی را همراه بیمه تان ببرید  رانندگی  و این کروک

 .... بیمه ... تا بتوانید از بیمه ماشین استفاده کنید

 ! پرسیدم : حالا بیمه کجا هست ؟

 ... جواب داد : اول شهر ... نرسیده به خیابان کمالی

ل از این کارها نکرده بودم و دلم م یخواست از او خواهش کنم که همراهم بیاید ، من تا به حا

حالا برایم سخت بود که در شهر غریب ، راه بیفتم این اداره و آن اداره دنبال خسارت ... اما  
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جرات مطرح کردنش را نداشتم .. مطمئن بودم این پسره از خود راض ي توي ذوقم م یزند و  

 .... می روم .. ممنونباز سکه یک پولم م یکند ، براي همین با جسارت تمام گفتم : باشد 

 
ه تا یک ساعت دیگر می  یمب ي حوصله گفت : می روید ؟!.... منظورتان کی  است ؟!! اداره ب

بندد .. زود باشید خانم ... من هزار جور کار دارم .. حاجی دست تنهاست ... من که بادیگارد  

 . شخصی  شما نیستم

  ... سع ي کردم با خونسردي جملاتش را هضم کنم

 .مثل اینکه می خواست همراه من بیاید

 !!!با ترس و لرز پرسیدم : مگر شما هم م یآیید ؟

بهایش را م یگشت گفت : بله ... اگر معطل نکنید ، تصمیم دارم باز هم در   در حال ي که جی 

 ... رکاب باشم

تنها بروم ،  ذوق زده گفتم : واي... آقا سهراب .. خیلی  متشکرم ... راستش خیل ي سختم بود ،  

 ولی  جرات نم یکردم به شما بگویم 

. 

روي لبش پوزخند بود ، پوزخندي که نم یدانم به خاطر شنیدن کلمه سهراب بود یا به خاطر  

 . باقی  جمله ام

چرخید و همان طور که در ماشین را باز م یکرد گفت : تشکر لازم نیست ، من به خاطر حاجی  

 . م کرد که شما را تنها نگذارم و همراهتان بیایماین کار را م یکنم .. خیل ي سفارش 
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وارفته نگاهش کردم .... ولی  به جاي او در قاب چشم هایم تصویر یک غول بی  شاخ و دوم را  

 .م یدیدم که مدام به من دهان کجی م یکرد ... غولی که به هیچ وجه شبیه سهراب نبود

*** 

یک پشت سر هم و از جهات مختلف از اپل  مردي که نماینده بیمه بود در حالی  که چلیک چل

قرمز نازنینم که حالا به هیچ وجه شبیه ماشین نبود ، عکس م یانداخت گفت : حالا خدایی خانم 

 !، شما توي همین ماشین بودید ؟

 ..... گفتم : بله

 !!با حیرت پرسید : حتی خون هم از سرتان نیامد ؟

نکند فکر م یکنید کتک خورده که به این  سهراب خشن گفت : مگر صورتش را نم یبینید ؟!!

 ! روز افتاده ؟

حرف سهراب حالم را جا آورد ( مرد که کمی  دست و پایش را جمع کرده بود ، با لهجه  ( 

ا سپر ت شمالی  گفت : فکر می کنم ، چهار ، پنج میلیونی دستتان را بگیرد .... می شود قیمت دو

 ین نه ؟ اش این م

 .... یبی ندارد ... از خرس یک مو کندن هم غنیمت استسهراب رو به من گفت : ع

صبح   9فردا ساعت :  مرد وسایلش را جمع کرد و در حالی  که شال و کلاه م یکرد ، گفت  

 ) تشریف بیاورید دفتر مرکزي بیمه ، این هم آدرسش ... ) و کارت را به سمت من دراز کرد

 !یشود این آقا جاي من بیاید ؟گفتم : ول ي من فردا بیمارستان دارم ... نم 

 ... مسول بیمه محکم گفت : نه خیر ... پول فقط به خود شما تحویل داده م یشود
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در حال ي که به قدم هاي مرد خیره مانده بودم ، گفتم : حالا چه کار کنم ، بدون ماشین ؟!  

ا به من زدید ، بیمارستان چطور بروم ؟! ببینم آقاي رحمانی این آژانسی که اینقدر سرکوفتش ر

 کجاست ، شماره تلفنش را دارید ؟

سهراب در حالی  که پشت ماشین می نشست گفت : تا یک هفته  آژانس خواستی به شماره  

 .توي کارت زنگ بزن ، براي بعد از آن یک فکري بکن

 .خوشحال پرسیدم : راست م یگویید ؟!  یعنی  شما م یرسانیدم ؟! خیلی  ممنون

 .داخل قفل چرخاند و گفت: من چه کاره ام ... از حاجی تشکر کنیدسهراب سویچ را 

سهراب در حالی  که لا به لاي ماشی نها ویراژ می داد گفت : خب ... امروز روز آخر است ...  

 .فکري براي خودت کردي ؟! آمدنو رفتنت را م یگویم

ته بود که هر بار که ب ي آنکه جواب سهراب را بدهم ، توي صندلی بیشتر فرو رفتم ... یک هف

شیفت بودم ، با سهراب رفته و برگشته بودم و او همه روز ها تلخ بود و ساکت ... اما به نحو  

عجیبی  امن و قابل اطمینان ... دوباره پرسید : نشنیدم چی  گفتی  ؟به صورت نیم رخش نگاه  

 . کردم و گفتا : قرار شده پدرم ، یک ماشین از تهران برایم بفرستد

پدر که آامد ، صورت سهراب رنگ به رنگ شد ... چنان حال عجیبی  پیدا کرد که دوباره اسم 

 .متعجب شدم

 !با ترس و لرز گفتم : آقا سهراب ، شما با پدر داشتن من مشکلی  دارید ؟

 ! هراسان و با لحن خشکی گفت : نه خیر .... براي چی  چنین فکري م یکنید ؟

 
 . شودی  یآید شما حالتان یک طوري م گفتم : آخر هر وقت اسم پدرم م
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 ! با صداي بلند تري گفت : مثلا چطوري ؟

  . با نجوا گفتم : وحشتناک

 ! پایش را محکم تر روي پدال گاز فشار داد و گفت : خودش ماشین را م یآورد ؟

..  شان ههایم را بالا انداختم و گفتم : نم یدانم ، شاید هم بدهد آقاي ایمانی بیاورد ،،، وکیلش .

 . جلوي در نگاه داشت و گفت : به سلامت

زیر لبی خداحافظی کردم و به سرعت از ماشین پیاده شدم .. تصمیم گرفته بودم واقعا دیگر  

 .سراغ این پسر نروم

*** 

 ! ساعت دو بعد از ظهر بود که زنگ زدند ... اف اف را برداشتم و پرسیدم : کیه ؟

 ..... ایمانی ... ماشین برایت آوردم آقاي ایمانی گفت: وحدانه جان ... منم 

 ! دوان دوان به سمت در دویدم ، دلم م یخواست ببینم پدر چه ماشینی برایم خریده ؟

 . در را که باز کردم آقاي ایمانی دست در جیب ، با لبخندي بر لب رو به رویم ایستاد بود

گفتم : سلام ... ماشینم را آوردید ؟) و به سمت خیابان  

با خنده گفت : علیک سلام ..... وحدانه   )دمگردن کشی

 .خانم ، تنها وارث اقلام نجومی نصرت

آقاي ایمانی را کنار زدم و وسط کوچه دویدم ..اما با دیدن ماشین پاجروي مشکی  رنگی  که  

 .کنار در قرار داشت جا خوردم

 !با من و من گفتم : این .... این ماشین من است ؟



 

 

 

263 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

... البته بیشتر شبیه عروسک است تا ماشین .... اگر بدانی  چند تا تراول آقاي ایمانی گفت : بله 

 .... چک سبز بالاي این عروسک رفته ؟! آنقدر که همه چشم ها را به خودش خیره  کند

با غصه گفتم : ولی  ... این که خیلی  خیلی  بزرگ است ، رانندگی  با این ماشین شاسی بلند  

 ! من مطمئن نیستم که از پس آن بر بیایم باید کار سختی  باشد . من ،

 
ض کردم ، اما ایشان گفتند باید ر آقاي ایمانی گفت : بله .... می دانم ... من هم خدمت پدرتان ع

ماشینی براي شما بخریم که حریف کامیو نهاي این جاده بشود ..... بعد هم گشتند و گشتند و  

. . محصول چشم بادام یهاي کارخانه میتسوبیشیاین ماشین تمام تیر آهن را برایتان خریدند ..

  

 .هاج و واج به ماشین و به آقاي ایمانی نگاه کردم

آقاي ایمانی در حالی  که با کف دست روي کاپوت ماشین می زد ، گفت : اما وحدانه خانم .... 

ه این قول م یدهم اگر این بار با تریلی هجده چرخ هم تصادف کنید ، تریلی می رود اوراقی ، ن 

 . ماشین شما ....! بفرمائید این هم سویچش .. و سویچ را مقابل من گرفت

 ! گفتم : حالا من چطوري با این ماشین رانندگی  کنم ؟

خونسرد جواب داد : پدرتان گفتند ، اگر یکی  دو ساعت از همین مربیان مرد تعلیمات  

تمرین کنید ، سر هفته  رانندگی  کمک بگیرید و کم ي هم خودتان توي خیابان هاي خلوت 

 .نشده وارد م یشوید

 .مستاصل گفتم: نم یدانم ... شاید حق با پدر باشد



 

 

 

264 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

ادامه داد : یک چیز دیگر هم هست ... پدرتان حدود ده میلیون هم به حسابتان حواله کردند  

 .... که فکر م یکنم تا دو سه روزدیگر به حسابتان واریز شود

همه پول می خواهم چه کار ؟! مادرم برایم به اندازه کافی  پول  با تعجب گفتم : ولی  من این 

 !گذاشته .... تازه پول خسارت ماشین هم است ، مگر من چه خرجی دارم ؟

آقاي ایمانی گفت: من هم با شما موافقم ... اما حاج نصرت ، پدر است دیگر ، دلش م یخواهد  

نواده دور ، دلش هزار راه م یرود ... اینطوري شما در رفاه کامل باشید ... شما در غربتید و از خا 

ي !! وگرنه من هم  مثلا می خواهد خیالش از بابت شما راحت باشد ، حداقل از بابت مسایل ماد

 . گفتم که خرج یک دختر بچه براي دو سال کامل ، یک دهم این پول هم نیست

داشت و لابد م   احساس  کردم ، اقاي ایمانی هم دختر رگه هاي حسادت را در کلامش  

اینطوري ریخت و پاچ کند ، چقدر احمق بود .. به چی    یخواست او هم براي دخترش  

 ! گر ترک دل شکسته من را م یشد با پول ماله کشید ؟م  حسودي می کرد ؟!

 ! آهسته گفتم : دلم خیلی  برایش تنگ شده ، چرا نم یآید سري به من بزند ؟

آید ... ولی  الان  ی م یآید ... به همین زود یها م در حال ي که مهیاي رفتن می شد گفت :

سرمان خیلی  شلوغ است ... گرفتار شعبه شماره دو دوبی  هستیم ... سرش خلوت شود م یآید 

 .... ... امري ندارید ؟سرم را به علامت منفی  تکان دادم

 .گفت : موفق باشید و در پیچ کوچه ناپدید شد

چاندم ... صداي دزدگیر در آمد ... دستپاچه دکمه ها را فشار دادم تا  سویچ را توي قفل در پی 

 . بالاخره ساکت شد
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استارت زدم ... سریع روشن شد ... عجب ماشینی بود ... چقدر بلند بود ... دنده را جا زدم و  

آهسته پایم را از روي کلاج برداشتم . ماشین یک متر جلو پرید و خاموش شد .... دوباره ....  

باره .... دوباره ... نه خیر مثل اینکه باید حتما تعلیم تخصصی م یدیدم ... تصمیم گرفتم  دو

ماشین را سر جایش برگردانم .. دنده عقبش کدام بود ؟ ... دنده را جا زدم ، ماشین کمی  عقب  

رفت و خاموش شد ، حالا ماشین کج هم شده بود .... فرمان را چرخاندم و دوباره استارت زدم 

سعی  کردم که پایم را آهسته تر ازروي کلاج بردارم ، ماشین گاز خورد و باز خاموش شد ...  و 

دست و پایم را حسابی  گم کرده بودم ... ماشین کاملا کوچه را بستهبود ... اگر یک ماشین می 

آمد چی  ؟! خدایا چه کار کنم ؟! چاره اي نبود نم یشد که ماشین تا آبد همانطور کج و کوله 

سط کوچه بماند ... مجبور بودم ، دوباره به سهراب رو بیندازم و پیه هر کلفت و کناي هاي را  و

 .... به جان بخرم ... از ماشین بیرون پریدم و از ماشین تا بنگاه دویدم

درب بنگاه را که باز کردم ، صداي سهراب به گوشم رسید ، داشت با حرارت م یگفت : حاجی 

زم را م یدهم .. حتی خانه ام را هم به صاحب خانه پس م یدهم و پول  ... من که تمام پس اندا 

پیشش را م یزنم توي این کار ، شما هم خانه و مغازه را بگذار در رهن بانک و پولش را بزن  

 .... در این کار

 حاج آقاي که رو به روي من بود  گفت : سلام دخترم ... کاري داشتی ؟

 
 . قبل یاش برگشت  یدن من ، بی  تفات به موقعیتسهراب روي صندلی چرخید و با د

مظلومانه گفتم : حاج آقا ... پدرم برایم ماشین فرستاده ... ولی  خیلی  بزرگ است حالا وسط  

 ....  کوچه مانده و نم یتوانم سر جایش برگردانمش ... داشتم تمرین می کردم ... ولی  حالا
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ن چیزي فهمید یا نه ... ولی  مثل همیشه  نم ي دانم حاج آقا از حرف هاي بی  سر و ته م 

 اقامنشانه رو به سهراب کرد و گفت :  

 . سهراب ..... بابا ... بلند شو برو ببین چه کاري از دستت بر م یآید

م یشد ، گفت : لابد  سهراب نچ نچ کنان از جایش بلند شد و در حالی  که از کنار من رد

به این پهنی گیر کرده .... ) و در را پشت سرش  اسکانیاي هجده چرخ است که توي کوچه 

 )بست

لخ لخ کنان به دنبالش راه افتادم ... من از همه نظر از این پسر سر بودم ، از نظر تحصیلات ...  

خانواده ... ثروت ... موقعیت اجتماي ي ... اما با این همه همیشه این غرور من بود که زیر پاي 

کرد ؟! فکر می کرد من عاشق چشم و ابروي مشکی  و زیباي  ی م فکر   چی...   شد  می  ٔ  او له

 !! مردانه اش شده ام ؟! یا عاشق هیکل ورزشکاري و قد رعنایش ....؟

مرده شور هر چی  خوشگلی بود ببرند... آدم باید اخلاق داشته باشد و خوش رو باشد ... نه مثل  

ها شوخی  می کرد که حال   سروش که همیشه نیشش تابناگوشش باز بود و یا اینقدر به زن

آدم را بهم م یزد ، نه به اینکه با یک من عسل هم نم یشودقورتش داد ... بد عنق ... ) ناگهان 

ایستاد ( .... سوت کشداري کشید و گفت :واي خداي من ... عجب عروسکی .. بده به من ببینم 

 ...سویچ این لامذهب را

، سویچ را از من قاپید و پشت ماشین پرید ...  سویچ را به طرفش دراز کردم ، غرق در لذت  

چند بار جلو ، عقب کرد و بعد ماشین را با یک ویراژ جانانه سرجایش کنار خانه پارک کرد .  

بعد در حالی  که از ماشین پیاده می شد با حسرت دستی  به سر و گوش ماشین کشید و گفت :  

 .سی  چنین ماشینی برایم م یخریدک  و بود شده ٔ  خوش به حالت ... کاش ماشین من هم له
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صورتش نور عجیبی  داشت، ... و حسرت عجیبی  .. چیزي که تا به حال توي صورتش ندیده  

 بودم

به دون تعلل گفتم : م یآیی  یک کاري کنیم ؟.... بیا ماشی نهایمان را با هم تاخت بزنیم .....  

 پراید تو مال من ... و این غول تشن  

 
  .... مال تو

هایش را ریز کرد و مرموزانه پرسید : می شود بپرسم بابت این معامله چی  می  خواهید  چشم 

؟! نکند م یخواهید قلبم را با ترحم مسخره تان تاراج کنید تا ثابت کنید که از قماش دیگران  

 !  نیستید ؟

. قلبتان به سرعت گفتم : جناب رحمانی ... ترا به خدا بس کنید این کج بینی  مسخره تان را ..

مال خودتان ... تا آخر عمرتان هم نسبت به من و همه زن ها بدبین باشید .... اما اینقدر با من 

کلّ کلّ نکنید .. چرا چشمتان که به من م یافتاد عین بچه ها ه ي لج بازي م یکنید ؟..... معامله 

ه طبیعت من با طبیعت  کدام است ؟.... من با این واگن نم یتوانم رانندگی  کنم ... براي این ک 

 اتوبوسی  چنین   رانندگی پس   از  که نیستم کار کهنه و  ٔ  شما متفاوت است ... من آنقدر ها زبده

  آن...  شما مال  آهنی عروسک این!  ؟ کنم  کار هردیمان نفع  به یخواهم م  یگویم م بد.....  برایم

 ! ؟ قبول...    من مال هم دست خوش  مترسک

 )عجیب وسواسه شده بود( 

 !و من گفت : جواب حاجی را چی  بدهم ؟ و من
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گفتم : همین هاي را که من گفتم ، به حاجی هم بگویید... هر عقل سلیمی می فهمد که این  

 ..... ماشین لندهور به درد یک زننمی خورد

 . با حرص گفت : بله ... هر عقل سلیمی......به جز عقل پدرتان

ادامه دادم : پس این ماشین را ببرید و سویچ ماشین  پاسخ هسودانه اش را نشنیده گرفتم و 

 . خودتان را برایم بیاورید

متهیرگفت : واقعا دارید جدي حرف م یزنید وحدانه خانم ؟ نم یترسید ماشینتان را بدزدم و  

 دیگر چشمتان هم به ماشین نیفتاد  

 !؟

ته لبخند روي لبم  از شنیدن اسمم که براي اولین بار از دهان سهراب خارج م یشد ، ناخواس

 .نشست ... قاطعانه گفتم : نه ... چون مطمئنم که چینی  کاري نم یکنید

 پرسید : چرا ؟ .... از کجا اینقدر مطمئن هستید ؟

 
 .واهد بودخجواب دادم : چون کسی  که دزد ناموس نباشد ... دزد مال هم ن 

الا دیگر نگاهش هم مهربان تر صورتش از هم باز شد و براي اولی  بار به رویم لبخند زد .. ح 

شده بود ... با خودم فکر کردم آیا من واقعا معامله کردم ؟! شاید ... آن هم به شیوه هم  

 .م کیشان اوک  قماشان خودم و

 فصل بیست و ششم 
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پراید سهراب به راحتی اپل کورساي قرمز رنگ نازنین من نبود ... اما به هر حال رانندگی  با 

رانندگی  با آن جرثقیل غول پیکر بود ... البته سهراب نظر دیگري داشت .....  آن خیلی  بهتر از 

در حقیقت از ذوقش توي آسمان ها سیر م یکرد .... وقتی  پشت آن پاجروي مشکی  رنگ م  

ینشست ، صورتش حالت آدمی  را داشت که سوار بینظی رترین وسیله دنیا بود .. البته با آن  

رد ، در حقیقت در مورد آن آنقدر محتاط بود که گاهی  خنده ام م مثل قدیم رانندگ ي نم یک

 . یگرفت

اما م یتوانستم درکش کنم ..... شاید این ماشین جزئی از همه داشته هایی  بود که دلش م  

 .یخواست داشته باشد و نداشت

سهراب از زیر ماشین بیرون آمد و در حالی  که لبخند م یزد گفت : چیزي نیست ... صداي  

 .اگزوز است .... سوراخ شده

 .با سر حرفش را تأیید کردم

چند قدم از من دور شده بود که دوباره ایستاد و گفت : ببین وحدانه ... اگر ماشینت را م  

 .یخواهی رو در بایستی  نکن ...این راجدي م یگویم

یزد ... نم یدانم  این اولین بار بود که سهراب اسم کوچک من را بدون پیشوند و پسوند صدا م 

 .شاید خودش هم متوجه نشده بود ، چون هیچ تغییري حالتی در چهره اش نبود

 .گفتم : نه ... آن تریلی برازنده خودت ... من با همین ماشین راحت ترم

پرسید :  

مطمئنی  
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؟گفتم : بله  

 .... ... مطمئن

 .چند قدم دیگر رفت و دوباره ایستاد

 
  !پرسیدم : باز چی  شد ؟ 

ه رفته را برگشت و در حالی  که به ماشین تکّیه داده بود گفت : ببین وحدانه ..... ) این بار  را

مطمئن شدم که از قصد اسم کوچکم را اینطوري صدا م یزند ( ...من ... من احتمالا تا آخر این  

گر  خانه اجاره ا یام را پس م یدهم ... بنابرین ماشین تو ، ب ي پارکینگ می شود ... ا ه هفت

اشکالی ندارد ، شب ها ماشین را توي پارکینگ خانه خودت بگذارم و صبح ها برش دارم ...  

 .فقط اینجوري هر دو معذّّٔب م یشویم

 .گفتم : پارکینگ که دیگر جا ندارد ... پراید توي پارکینگ است

 . `جواب داد : خوب ماشین من را بگذار بیرون

ین را هم همان جا بگذار ... اولا که ماشین دزدگیر دارد ، گفتم : نه ... هر جا خودت بودي ، ماش

ثانیا حتی اگر دزدیده شد هم فداي سرت ... ماشین آدم باید در دسترسش باشد . اگر قرار  

باشد براي رسیدن به ماشین ، یک کیلومتر راه بروي ، با تاکس ي رفت و آمد کنی  که راحت  

 .تري

تفاقی برایش بیفتد چی  ؟!.... امانت است ....وحدانه اگر معذّّٔب گفت : ول یاگر خداي نکرده ا

 . دزد ببردش من حتی پول ندارم یک چراغش را برایت بخرم
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با خنده  گفتم : نم یافتاد ... هیچ اتفاقی نم یافتاد ... اگر هم افتاد مهم نیست ... فداي سرتان ....  

 )می خواهید بنویسم و امضا کنم ؟) مردد نگاهم کرد

ادم : حالا شما براي چی  می خواهید خانه تان را عوض کنید ؟ نکند از دست توالت و  ادامه د

حمام مشترک به ستوه آمده اید؟کم ي این پا ، آن پا کرد ، مثل آدمی  که دارد صلاحیت کسی  

را براي شنیدن جوابش برسی  می کند ، عاقبت گفت : من و حاجی هر چ ي داریم توي یک  

 .... ... من همه پس اندازم را و حاجی هم خانه و همه دارایی اش رامعامله گذاشته ایم 

متحیر گفتم : اما اینکه خیلی  خطرناک است ... ریسک احمقانه اي است . آدم که همه سرمایه 

 .اش را در یک راه سرمایه گذاري نم یکند . از آدمی  به بدبینی شما بعید است

 
.. اگر پول من و حاجی جور  . کار فرق م یکند ... آینده داردهیجان زده جواب داد : نه ... این 

 .شود ، خودمان م یشویم سهام دار ... آن وقت زندگی  هردومان از این رو به آن رو م یشود

 !فته و پاک باخته کرده ؟ی گفتم : حالا این چه کاري است که آدمی به کج خیالی شما را اینطور ش

که می خواهد کارخانه چون بري راه بیندازد .... مهندس  جواب داد : یک بنده خدایی هست  

است ... صد تا خودش دارد ... دنبال یک ي م یگردد که صد تاي دیگر هم او بگذارد ... به 

مهندس با دویست تومان راحت جواز م یدهند ... وسایل کارخانه و خرج بیمه و حقوق کارگر  

 .ماه ها هم که خرج کارخانه از خودش در م یآیدها هم لااقل تا دو ماه تضمین است ... مابقی 

با صدائی که م یلرزید گفتم : صد میلیون ؟!! تو و حاجی با چه اعتباري می خواهید صد میلیون  

 !! پول بی  زبان را بدهید دست این آدم ... اصلاً طرف کی  است ؟
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ست ... اهل  سهراب جواب داد : طرف آشناست ... مدت هست که م یشناسمش .. مایه دار ا

 ... بخور و ببند نیست

دوباره گفتم : ولی  این عاقلانه نیست ... برادرتان هم که باشد ، نباید چشم و گوش بسته به او  

اعتماد کنید . از حرفم عصبانی شده بود ، کاملا معلوم بود . براي همین با حرص گفت : اصلا  

م یخواهد و عقل و تدبیر مردانه. یعنی  بگذریم ... شما زن ها را چه به تجارت... تجارت دل شیر

 !! می خواهی بگویی تو بهتر از حاجی می فهمی  ؟

بعد در حال ي که پشت به من به سمت بنگاه می رفت ، زیر لب غرید  :اي خدا .... اگر بشود ...  

اگر بشود که من حقم را از دنیا بگیرم . به مادرم ثابت م یکنم که بی  عرضگی از خودش بوده  

 .... از زمانهنه 

 ... مادر ببین کی  گفتم ... من با همین دست هایم ، حقم را از دنیا م یگیرم ... حالا ببین

چشم هایم به مسیر نگاهش خیره شد . راست م یگفت شاید من چیز زیادي از تجارت نمی  

فهمیدم و یا شاید اطلاعات کاف ي نداشتم ، کارشان نباید زیاد هم عجیب می بود. از آن  

شته سر معاملات ملکی  جماعت را کسی  نم یتوانست کلاه بگذارد . آنها خودشان آخر  گذ

زرنگی اند ... کلاغ را رنگ م یکنند و جاي قناري می فروشند ... از خودم خنده ام گرفت ...  

 .شاید اظهار نظر نم یکردم بهتر بود . اصلا وحدانه نصرت پپه را چه به این کارها

 

 
*** 
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شت و در این یک هفته سهراب را کمتر دیدم . حتی براي عوض کردن اگزوز  یک هفته گذ 

ماشین هم نیامد و من تمام این هفته با صداي گوشخراش گرومپ گرومپ اگزوز سوراخ سر  

 .... کرده بودم

مغازه را هم بسته بودند ... چیزي ته دلم م یگفت که هر دو ، هم حاجی و هم سهراب به شدت 

پول هستند ... اشتباه نکردم ، چون درست آخر هفته بود که ساعت ده    به دنبال جور کردن

شب ، زنگ در را زدند .... مطمئن بودم که سهراب است ، چون نیم ساعت قبلش با پدر و  

مادرم حرف زده بودم ، کس دیگري را هم در شهر نم یشناختم که بخواهد مهمانم شود ....  

 .ام را پوشیدم و در را باز کردمبراي همین با خونسردي روسري و مانتو 

سهراب برخلاف همیشه این بار مقابل در ایستاده بود ، نه پشت به آن ، با دیدن من لبخند زد و  

 گفت : سلام ، خواب که نبودید  

 !؟

 .... گفتم : نه خیر ... بیدار بودم ... چه عجب از این طرف ها ... بفرمائید داخل

یشوم .... یک عرضی داشتم ... البته اول نمی خواستم که بیایم ... ولی .  جواب داد : نه مزاحم نم 

... ولی  در حقیقت مجبور شدم .. م یدانید حرفی  که می خواهم بزنم برایم خیل یسخت است...  

با لبخند گفتم : حرفتان را بگویید  )ولی ..... خوب ... یعنی  ... ) و حرفش را نیمه کاره رها کرد

 .،من منتظرم

با من و من گفت: می خواستم ببینم شما ، کسی  را سراغ ندارید که ضامن من شود ؟ آخر می  

خواهم از یک موسسه مال ي و اعتباري خصوصی وام بگیرم ، اما ضامن م یخواهند ... ضامنی که 

 فیش حقوقی داشته باشد و یا اینکه سند گرو بگذارد ....  
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ناسم ... حاجی هم که خودش همه زندگیش را راستش من به جز حاجی کس دیگري را نم یش

 .... رهن بانک گذاشته ، این بود که مزاحم شما شدم

با خنده پرسیدم : حالا چرا اینقدر رسمی  حرف م یزنید ؟ مگر من رئیس صندوق قرض  

 ) الحسنه هستم ....) با خجالت سرش را پایین انداخت

 ....؟ دوباره پرسیدم : حالا چقدر م یخواهید وام بگیرید.

 
 ... نا همان طور سر به زیر گفت : پانزده میلیون تومان ... البته به توم

م ي دانستم پول براي چی  می خواهد ... براي همان سرمایه گذاري رویایی اش .. خیلی  دلم م 

یخواست بتوانم کمکش کنم ... حالا دیگر مدت ها بود که نه گفتم به سهراب برایم همان قدر  

 ... که دیدن خطوط ناراحتی و غصه در صورتشود ب مشکل شده 

فکري توي سرم مثل مگس م یچرخید ... اما قبل از مطرح کردن با پدرم نم یتوانستم راجع به 

آن تصمیمی بگیرم .. من م یتوانستم آن پول را از حسابم برداشت کنم اما قبل از آن باید از  

م ... مطمئن بودم ... اگر پدر در خانه بود ، پدر اجازه م یگرفتم ... می توانستم پدر را راضی  کن 

م یشد راض یاش کرد ... واي اگر این پول را من به سهراب قرض م یدادم ، آن هم بدون  

ضامن و نوبت و التماس چقدر خوشحال م یشد .... یک لحظه تصور صورت شاد سهراب جلوي 

سر به زیر داشت و به میله  چشمم نقش بست .... سرم را بالا کردم نگاهش کردم .. همان طور 

 ... کنار در لگد م یزد

گفتم : م یشود چند دقیقه صبر کنی  ؟! ممکن است یک کمی  طول بکشد ... اما مطمئن باش به 

 )معطل یاش م یارزد ... باشد ؟!) چیزي نگفت
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به سرعت به داخل خانه دویدم و گوشی تلفن را برداشتم... توي دلم خدا خدا م یکردم که پدر 

نه باشد... تلفن چند تا زنگخورد و صداي مردانه پدر توي گوشم پیچید ....هیجان زده گفتم :  خا

 ! سلام بابا ... چطوري ؟

 ! پدر از شنیدن صداي من گفت : خوبم دختر گلم ... تو چطوري ؟

 ... صدایم را آهسته کردم و گفتم : خوبم بابا ... خوبم

 ! پدر گفت : چرا اینقدر آهسته حرف میزنی  ؟

 .... شمرده گفتم : گوش کن بابا ... زنگ زدم با شما صلاح و مشورت کنم 

 پدر پرسید : راجع به چی  ؟ 

نفسی تازه کردم و گفتم : ببینید پدر ، من می خواستم این جا یک سرمایه گذاري بکنم ... می 

اینکه  خواستم نظر شما را بدانم ... یک کارخانه چون بري هست که سهامش را م یفروشد مثل  

براي سرمایه گذاري م یگردد ... من ، من ... و یکی  از   پول کم آورده دنبال شریک  

فتیم توي این کارخانه سرمایه گذاري کنیم ، گردوستانم، ..... یعنی  یکی  از همکارانم ، تصمیم 

 سهم من م یشود  

 ..... ... پانزده میلیون  تومان 

کنم ... فردا صبح  ت حسابم این مبلغ را برداش خواستم ببینم شما به من اجازه م یدهید از 

 .آخرین فرصت است

پدر بالافاصله گفت : وحدانه جان ... آن پول مال توست ، تو مختاري از آن هر طوري که صلاح 

م یدانی  استفاده کنی  ... اصلاً احتیاجی نبود به خاطر برداشت کردن از حسابی  که به نام خود  
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. اگر فکر می کنی  کاري که م یکن ي درست است ، از نظر من   توست ، از من اجازه بگیري

 .هیچ اشکالی ندارد

لبخند بر روي لبم نقش بست . طفلک پدر براي آشتی دادن من با زندگی  حاضر بود هر مبلغی 

 . خرج کند

 . از ته دل گفتم : پدر ... خیلی  ممنونم ... امري ندارید ؟! دوستم دم در منتظر جواب من است

 ...خوشرویی گفت : نه دخترم ... به سلامت ... موفق باشی با 

تمام راه را تا دم در حیاط دویدم .... سهراب هنوز همان جا تکّیه داده به ماشین ایستاده بود . با 

دیدن من به سمتم برگشت و گفت : شرط م یبندم رفتید با موبایل به خانم قاجاري رادار 

 ... بزنید

قرض الحسنه  گفتم : مگر دنبال وام 

نم یگشتید ؟ب ي حوصله گفت :  

 .نه ... دنبال ضامن اصلاح م یگشتم

گفتم : من ضامنتان نم یشوم ،) صورتش را بالا کرد و بی  آنکه تغییري در صورتش پدیدار  

 )... شود یا سوالی بپرسد پشتش را به من کرد تا برود

 . تم که کمکتان نمی کنمدستپاچه گفتم : صبر کنید .... گفتم ضامنتان نم یشوم ، نگف

به سرعت ادامه دادم . من حاضرم همه پانزده میلیون را به شما قرض بدهم ... بی    0ایستاد( 

 .... منت و ضامن

 ...چرخید و در حالی  که خطوط صورتش درهم فرو رفته بود ، گفت : شوخی  بی  مزه اي است
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یکنم ... واقعا این کار را می کنم ...  به خدا ... شوخی  نم  دوباره هیجان زده گفتم : نه ....  

صبح بیایید بانک ملی  نور .... آن وقت   9فردا ساعت  اگر باور نم یکنید کافی  است  

  .... باورتان م یشود

 ! با تمسخر پرسید : و بابت آن چه ضمانتی می خواهید ؟

گفتم :سفته ....  سرعت   به گفتم : هیچ تضمینی .... ) خطوط صورتش درهم فرو رفته تر شد(...

به جایش سفته م یگیرم .... یک سفته پانزده میلیون تومانی ! براي من این کار از ضامن شدن  

مصمم پرسید : می شود بپرسم چرا )راحت تر است ) خطوط درهم رفته صورتش از هم باز شد

 کنید ؟!   اینکار را م یکنید ؟!! شما همیشه عادت دارید براي غریبه ها این همه دست و دلبازي

به نظرتان یک کمی  کارهایتان غیر عادي نیست ؟ اصلاً به پدرتان  )) و به ماشین اشاره کرد 

گفته اید ؟! ببینم نکند پانزده میلیون تومان براي شما پول خرد جیبتان است ؟!!.... بله ...!! البته 

 .. !!!.بعید هم نیست ....  نه خانم نصرت .... من صدقه نم یخواهم ... ممنون

متحیر گفتم : بس کنید ، صدقه چیست ؟! من دارم جاي پولی  که به شما قرض م یدهم سفته م  

 ! یگیرم ..... این روال بازار است ..... کجایش غیر عادي است؟

با تلخ ي گفت: همه جایش ..... از سر تا پاي همه کارهایتان غیر عادي است ... ماشین خدا  

وخودتان ماشین شش میلیون تومانی سوار م یشوید و می   میلیون تومانی را م یدهید به من

گویید راحت ترم ... پانزده  میلیون تومان پول بی  زبانتان را به من قرض م یدهید ، اما ضامنم 

نم یشوید ، باز م یگویید راحت ترم ... نم یدانم چرا راحت یهاي شما یک طوري باعث ناراحتی 

چیست خانم نصرت ؟!... خدا مرا ببخشد ... ولی  .... ولی   من م یشود ... می دانید احساس من 

 . بعضی  وقت ها احساس م یکنم دارید من را ، با من معامله م یکنید
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شرافت و اعتقادم را با آرزو ها آمیال جوان یام ... خانم نصرت ....از تباه و پایمال کردن من .....  

خودم ... چی  نصیبتان می شود ؟!!...    از به لجن کشیدن من و به خاک افتادنم جلوي چشمان

 ! حس غرور و خود برتر بینی  ؟

صورتم در سرماي زمستانی چنان برافروخته شده بود که داشت ، آتش م یگرفت ... همان طور 

بهت زده به سهراب خیره شده بودم و قادر نبودم جواب حرف هایش را بدهم ... حال خودم را  

 ه اي نصیبم شده بود بعد از این  نم یفهمیدم ... چه تشکر شاعران 

 
  ......به در و دیوار کوبیدن

ب ي هیچ حرفی  در را محکم بستم ...( پشت در ایستادم و سعی  کردم یک نفس عمیق  ( 

بکشم ، نم یدانم هنوز سهراب پشت در بود یا نبود ... اما دیگر مهم نبود ... این مرد لایق  

نبود ... مرده شور هر دویشان را ببرد ... سع ي کردم   ن طور که سروشمامحبت من نبود ... ه

بی  خیال شوم ... اما نم یتوانستم ... نه دلم یک طوري بود ... لعنت به این حس غریب قلبم ....  

لعنت به این دل ، دل کردن دلم ... و لعنت به لرزش وجودم .... خدایا ، این مرد چقدر بد قلق  

 . ، حال آدم را م یگرفتبود ... هر رخش را که م یزدي 

چند تقه به در کوبیده شد .. سهراب آهسته گفت : ببخشید خانم نصرت .... معذرت م یخواهم  

 .... ... ) جواب ندادم (... دوباره گفت : وحدانه ...! هنوز آنجایی ؟! گفتم ببخشید

اعتقادات و همه چی زهاي  از همان پشت در گفتم : فکر هایتان را بکنید .... اگر شرافت و 

صبح بیایید بانک ... سفته یادتان نرود .    9دیگرتان به خطر نمی افتاد ... فردا ساعت  

خداحافظ.... و به داخل ساختمان پیچیدم . یک چایی گرم براي خودم ریختم و روي کاناپه ولو 
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.. چون یتیم بود شدم ..... سهراب راست م یگفت که در حقش زیادي بخشنده بودم ... چرا ؟!...

 ؟!.... نه ..... !  

چون در حق من گاهی  ... فقط گاهی  لطف داشت و کمکم م یکرد ؟!..... نه .... دوستش داشتم 

... اینقدر که اگر این پول را نه براي سرمایه گذاري که براي الواطی هم م یخواست بی  قید و  

نامأنوس همه وجودم را احاطه  شرط تقدیمش می کردم . بله ... دوستش داشتم و این حس  

 ..... کرده بود بی  آنکه از من اجازه بگیرد

 فصل بیست و هفتم 

چیز زیادي نگذشته بود ، شاید کمتر از سه ماه که خطوط صورت سهراب هر بار کمی دیدمش 

از بار قبل درهم فرو رفته تر شده بود ... و من تقریباً مطمئن بودم که این پریشانی نه به خاطر 

، که به خاطر همان سرمایه گذاري کذایی است .. اما چیزي  نم یپرسیدم ... روزي که براي  من

صبح به بانک رفتم ، سهراب موقع دادن سفته ها و گرفتن پول    9دادن پول به سهراب ساعت 

شمندي هستی  ... سخاوتمند و  ز دوست ار منرو به من کرد و گفت : وحدانه ... تو براي 

 ..... اطر حرف هاي دیروزم واقعا معذرت می خواهمبخشنده ... به خ

ودش ادامه داد .... تو و من خاز کلمه ) دوست ( خوشم نیامد ، اما قبل از آنکه اعتراضی کنم ...  

براي هم دوست هاي خوب ي خواهیم بود ... دوست مثل دو مرد ... درست مثل دو مرد ...  

 .... مثل دو تا برادرپشت به پشت هم و قابل اطمینان ... حتی شاید 

خواسیم بگویم که یک زن و مرد هیچ وقت نم یتوانند برادرانه دوستی کنند اما نگفتم ... از  

جانب سهراب سخت گیر و کج خیال ، این کلمه پرچم سفیدي بود که قابل چشم پوشی نبود ..  

ردن و  این حرف هاي سهراب دلگرم کننده بود اما در عمل سهراب زیاد مرا قابل مشورت ک
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درد دل کردن نم یدید... لااقل نه آنقدر که بخواهد علت اوقات تلخی  و گرفتگ یاش را بگوید 

 ...... ، من هم چیزي نم یپرسیدم ... تا اینکه

*** 

داشتم از در بیمارستان خارج م یشدم که با صحنه عجیبی  روبرو شدم ... با سهراب که بر سر  

 .... حال م یداد ..... و بلند بلند گریه می کردICU   زنان برانکادري را به سمت اتاق

 .... با نیروي عجیبی  به سمتش دویدم و به برانکادر خیره شدم

 .حاجی ب ي رنگ و رو ، بی  هوش روي برانکادر خوابیده بود

با چشم هاي از حدقه در آمده ، به سهراب نگاه کردم و گفتم : چی  شده سهراب ؟.... چرا  

اب همان طور که بلند بلند زار م یزد ، گفت : بدبخت شدم وحدانه ....  اینطوري شده ؟! سهر

مرتیکه از کشور خارج شده ... پول ها را برداشته و زده به چاک ... صد میلیون پول بی  زبان را 

 .... ... همه چیزمان رفت .... خانه .. مغازه ... این هم از حاجی

    )کرده     CVA     :ی زد ، آهسته کنار گوشم گفتم ورق را  ٔ  از حالی  که پرونده      ICUدکتر

CVA   اصطلاح تخصصی پزشکی  به معنی  سکته مغزي ( الان در کماستGCS        (     

GCS:  ، میزان سطح هوشیاري ( چهار .... بعید است به هوش بیاید ... البته اگر به هوش بیاید

 .... فلج کامل م یشود

روي زمین زانو زد ... دستم را زیر بغلش حلقه کردم و     سهراب جمله آخر را شنید و

تماس دست من ، با بازویش هیچ عکس العملی نشان   روي صندلی نشاندمش ... از  

 . نداد
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بماند تا از کما خارج شود ... البته اگر بخواهد که      ICUدکتر با صداي بلند تري گفت : باید در

قا ... هیچ کاري از دست شما ساخته نیست ... بفرمائید  زنده بماند .. شما هم بفرمائید بیرون آ

 اگر خبري شد به شما اطلاع می دهیم ... بفرمائید لطفا...   .. خانه

 ......... بفرمائید

سهراب اما انگار اصلا نم یشنید .. همین طور ماتم زده به دستگاه هایی  که به بدن حاجی وصل 

ه درودش بود تنم را لرزاند ... دوباره دستش را  شده بود خیره مانده بود ... درد عمیقی ک

گرفتم و در حالیکه به دنبال خودممی کشیدمش لنگان لنگان از بخش خارجش کردم و روي  

 ...اولین صندلی توي حیاط نشاندمش

 .... دستش را از دستم بیرون کشید و با ناله گفت : واي ... حالا چطور به زن و دخترش بگویم ؟

حالا ... حالا ها  به هوش نیاید ، من چه کار کنم ؟... خانه در رهن بانک است... اصلا اگر حاجی 

مغازه هم ... هیچ پولی  در حساب پس انداز حاجی نیست .. من و حاجی هر چه داشتیم ... هر  

 چی  داشتیم را پول کردیم و دادیم به این مرتیکه کثافت بی  شرف 

.... 

: غصه نخور ... همه چیز درست م یشود ... تازه تو که  دستم را روي دستش گذاشتم ، و گفتم 

 .... هنوز ماشینت را داري ... لااقل پنج شش میلیون تومان پول آن است

پوزخند زد .... کشدار و عمیق .... و گفت : ماشین که مال من نیست .... مال پیمان است .... با  

 !! ن مال تو نیست ؟صدائی که به جیغ بیشتر شباهت داشت گفتم : چی  ؟! ماشی

گفت : نه .... ماشین پیمان است ، دوست صمیم یام ... یک سال است رفته ژاپن .. ماشینش را  

 به من قرض داده تا برگردد ..  



 

 

 

282 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

ماشین مال اوست . من با آن مسافر کشی  می کنم و نصف در آمدش را برایش می گذارم  

 .... بانک

 ت بودم ؟گفتم : واي پس من تا حالا سوار ماشین امان 

 ...گفت : چه فرقی  می کند ..... امانت ، امانت است ... چه از من ... چه از پیمان

... حالا چه کار کنم ؟.... خودم به درک ... جواب زن و بچه   و دوباره نالید : واي خداي من  

امروز فرداست که بانک بیاید و بابت بده یها ، خانه و   حاجی را چه بدهم ... همین  

ند ... خدایا به فریادم برس ... از روزي که خانه را پس دادم ، کپه مرگم را  ک  ا پلمپمغازه ر

توي مغازه می گذاشتم ... اگر مغازه را پلمپ کنند ، باید بروم کارتن خوابی، .... نه شغلی  .. نه  

ي خدا  ا..  پولی  ... نه جا و مکانی ...!! اصلاً خودم به درک ... زن و بچه حاجی را چکار کنم ؟!.

 !!...داشتیم زندگیمان را م یکردي مها .. عجب غلطی کردم ؟!.... ما را چه به سرمایه گذاري

گفتم : غصه نخور سهراب .... براي روزي که هنوز نیامده غصه نخور .... حالا تا فردا خدا بزرگ  

بیاید ، است ... بلند شو برویم ... تو برو مغازه من هم م یروم خانه .. اگر حاجی به هوش 

 .خبرمان م یکنند

سهراب سوار ماشین شد ، سرش را به پشتی صندلی تکّیه داد و در حالی  که چشم هایش را  

 روي هم م یگذاشت گفت : خدایا ...  

 .... نکند دوباره بی  پدر شوم

دلم به حالش سوخت ... اوضاع و احوال او ، حالا ، خیلی  بدتر از وقتی  بود که سروش دل من  

 .تش کشیده بودرا به آ
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 ! در ماشین را بستم و گفتم : حالا ... چه کار م یکند ؟

سرش را نامفهوم تکان داد و گفت : چه کار داریم بکنیم ؟! باید منتظر شویم ببینیم چه پیش م 

یآید ... الان سه ماه است که قسط هاي بانک عقب افتاده .. همین روزها است که بدبختی مان  

ن را روشن کرد .... در حالی  که از ماشین سهراب دور م یشدم ، گفتم : کامل شود .... و ماشی

 .... شب سردتان نم یشود ... توي مغازه را م یگویم

حواسش به من نبود ( ... زیر لبی گفت  اگر خبري شد ،  ( 

سرم را تکان دادم . چند دقیقه بعد  )من را بی  خبر نگذارید

 .....شدپاجروي مشکی  مثل اژدها توي جاده گم 

*** 

صبح وقت ي از خواب بیدار شدم ، به قدر چشم هایم می سوخت که به زحمت باز م یشد . شب  

پیشش تا نیمه هاي شب از فکر و خیال خوابم نبرده بود . حق با سهراب بود ، اگر خداي  

ناکرده براي حاجی اتفاقی می افتاد ، تکلیف دختر نوجوان و زن حاجی چ ي م یشد ؟!!... هر  

د که اگر زنده هم م یماند ، در مقدار بدبخت یشان توفیري نم یکرد . اما به هر حال داشتن چن

... از وقتی  فهمیده م شین ایستادا مرد ، بهتر از نداشتن آن بود . لباسم را پوشیدم و مردد کنار م

ا  بودم که این پراید سفید متعلق به سهراب نیست رغبتی به سوار شدن به آن نداشتم ... ام 

چاره اي نبود .. بدون ماشین سخت می شد به بیمارستان رسید . ماشین را روشن کردم و راه 

لا به سر کوچه نرسیده بودم که صداي  امکوچه  بلند و پیچ در پیچ را پیش گرفتم .... اما هنوز ک

همهمه جمعیت توجهم را جلب کرد ... جلوتر که رسیدم ، مردم را دیدم که جلوي مغازه حاجی 

 . ع شده اند و آخ .. و واخ م یکنندجم
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قلبم کنده شد .... تصویر سهراب در حالی  که غرق در خون بود یا از طناب آویزان شده بود  

یک لحظه از نظرم گذشت ... حالم چنان منقلب شد که نفهمیدم چطور از ماشین بیرون پریدم و  

ا نم یفهمیدم ... فقط صداي  خودم را از میان جمعیت به جلوي مغازه رساندم ... حال خودم ر

 خودم را می شنیدم که فریاد می زدم ... سهراب .... سهراب ؟.... سهراب ؟

دست ي قوي مرا از حرکت بازداشت و محکم تکان داد ... همچنان فریاد می زدم : سهراب .... 

 ...سهراب ... چیزي محکم توي صورتم خورد ... ساکت شدم .. ولی  دیگر چیزي نفهمیدم

ي دانم چقدر گذشته بود که چشم هایم را باز کردم ... صورتم خیس خیس بود و یک لیوان    نم

 .آب کنار لبم فشرده م یشد

 .... به زحمت گفتم : سهراب .... سهراب ... سهرابِ من

صداي سهراب در گوشم پیچید که گفت : وحدانه ... این کارها چیست که م یکنی  ؟!.... من  

 ...اینجا هستم

دن صداي سهراب ، مثل آدمی  که برق گرفته باشدش ، صاف نشستم و به صورت  با شنی

 . سهراب که مقابل صورتم بود ، چشم دوختم

 .... پس سهراب زنده بود ... خداي من زنده بود.... خودکشی نکرده بود

 ! با هیجان گفتم : تو زنده اي ... خدا را شکر .. پس این جمعیت براي چی  جمع شده اند ؟

که داغ دلش تازه شده باشد ، گفت : بانک مغازه حاجی را پلمپ کرده ... مردم براي این   انگار

 .جمع شده اند

 .... متعجب پرسیدم : به این زودي ؟! مگر نگفتی سه ماه قسط ها عقب افتاده
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دستش را توي مو هایش فرو کرد و گفت : حاجی مبلغ هنگفتی را بیست و چهار ماهه از یک  

زه تاسیس وام گرفته بود ... قسط هاي ماهیانه این مبلغ چیزي حدود دو  بانک خصوصی تا 

قسط ها عقب افتاده ، بنابرین الان همین  الان شش   میلیون بود .. سه ماه است که  

 !سنی چقدر م یارزد ؟کمیلیون به بانک بدهکاریم ... فکر می کنی  این بنگاه ف

 ! پلمپ کرده اند؟ با ترس و لرز پرسیدم : خانه چی  ؟! خانه را هم 

ي من نم یدانم این دو  اگفت: نه .... براي خانه دو ماه دیگر وقت تخلیه صادر کرده اند ... خد 

 . ماهه ، مثلا چه معجزه اي قرار است اتفاق بیفتد

 .نا  امیدانه گفتم : شاید مهندس برگردد ... اصلا شاید فرار نکرده باشد

 ... چنان خنده عصبی کرد که ترسیدم

 ! دوباره گفتم : به زن و بچه حاجی گفتید ؟

 . سرش را به علامت منفی  تکان داد

گفتم : نه ؟!!... پس آن بنده هاي خدا تا به حال از حاجی بی  خبرند ؟!... بی  خبري که صد  

 برابر از شنیدن خبر بد ، بدتر است ....  

 .... چطور دلت آمد

ولی  این کار را نکنم ... بیچاره حاجی آنقدر ها  با تأسف گفت: رویش را ندارم ... حاضرم بمیرم 

هم براي این معامله راغب نبود ... من تشویقش کردم ..... حالا از وجدان خودم گذشته ، نمی 

دانم چطور توي صورت زن و بچه حاجی نگاه کنم ... اصلا بروم در بزنم چه بگویم ؟؟.... بگویم  

و  رو به مرگ توي بیمارستان افتاده .... تمام پس   به بخشید حاج خانم ... شوهرتان سکته کرده
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اندازتان هم به با د فنا رفته ... مغازه را  پلمپ کرده اند ، تا دو ماه دیگر هم از خانه تان ، م  

 .یاندازنتان بیرون ... و همه اینها به خاطر زیاده طلبی هاي جوانانه من بوده

متفرق شده بود . آستین لباس سهراب را    نگاه ي به اطرافم کردم ... جمعیت دیگر کاملا

کشیدم و گفتم : بلند شو برویم ... اگر تو جسارتش را نداري ... من ... من م یگویم . بیچاره ها 

نم یشود که همین طور تا ابد بی  خبر بمانند ... آن هم با این اوضاع و احوال .. بلکه بخواهند  

 .بهتر است فکر چاره اي بکنند ... اقلاً زودتر بدانند

دوباره پوزخند زد ..... اما چیزي نگفت .... خودش را به قدرت دست من سپرد و مثل عروسکی 

 . ، به دنبال من راه فتاد

 
تان ... تلفن همراهم را روشن  سسوار ماشین که شدم ، تازه یادم آمد که داشتم می رفتم بیمار

 خواستم تا برایم دو ساعت پاس رد   کردم و در حالی  که کلی  منت سوپروایزر را م یکشیدم ،

 .کند

اسفند ماه بود و هوا آنقدر  در تمام مدت سهراب مثل مجسمه به بیرون خیره شده بود ... اواسط

 .آرد و گرفته بود که آدم فکر م یکرد غروب شده

گوشی تلفن را قطع کردم و گفتم : سهراب من آدرس خانه حاجی را فراموش کرده ام ... تا  

 . م یروم ، نزدیک شدیم ، کوچه را نشانم بده تا بپیچم حوالی آن

 . نم ي دانم شنید یا نه ... اما عکس العملی نشان نداد ... هنوز در فکر و خیالش غوطه ور بود

 فصل بیست و هشتم 
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زن حاجی با دیدن سهراب ، اه از نهادش بلند شد و در حالی  که به سمتش م یدوید گفت : اه 

.....!! چه خبر از حاجی ؟!! دلم مثل سیر و سرکه می جوشد .. دیشب نیامده  ... سهراب جان  

 !! خانه ... پیش تو بود ؟! چرا هر چی  تلفن زدم ، جواب ندادي ... نبودي توي مغازه ؟! نه؟

 .... سهراب وسط حیاط ولو شد

دم .  جلوتر رفتم و در حالی  که زیر بازوي زن را م یگرفتم ، به سمت ساختمان هدایتش کر

دستش را از دست من بیرون کشید و در حال ي که به سمت سهراب هجوم م یبرد گفت :  

 ! سهراب ... اتفاقی افتاده ؟! چی  شده ؟!! چرا این طوري شدي ، خاله ؟

رفتم کنار زن و آهسته گفتم : گوش کنید خاله ... اتفاق بدي افتاده .. ولی  شما باید صبور  

 ) وي سرش کوبیدباشید .....) زن دو دستی  ت

ادامه دادم : حاج آقا سکته کرده ..... و الان .... در .... بیمارستان بستري است ... البته جاي  

 .... امیدواري است ، اما الان .... یعنی  فعلا ب ي هوش هستند

مارال ... مارال ... بیا که بدبخت شدیم .. مارال .. بیا ببین   زن با گریه و شیون فریاد زد :  

هاي و بلند بلند زد زیر گریه ... گریه می کرد و توي   ا چه م یگویند ؟!! ....  وهاي  اینه

 ...  سرش م یزد

مارال دخترک ریز نقش و بسیار ضعیفی بود ، با رنگ و رویی زردتر از همیشه به حیاط دوید و  

  با دیدن سهراب و مادرش روي زمین چمباتمه زد .مادرش که با دیدن مارال داغ دلش تازه

سر او را توي سینه اش فشرد و گفت  :اي خدا ... بدبخت شدیم مارال ... بابات ...   شده بود

 !!... بابات

 ! مارال با صدائی که م یلرزید گفت : چی  شده ؟! آقا سهراب ، براي بابام اتفاقی  افتاده ؟
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... سکته کرده ....  سهراب هراسان و دستپاچه گفت : نه به خدا .. چیزي نشده ... یعنی  ... فقط 

 .همین

دخترک را از آغوش مادرش بیرون کشیدم و در قدرت بازوي خودم احاطه اش کردم ... قدش 

به سختی  تا گردن من م یرسید ... و استخوان هایش از شدت لاغري ، هر لحظه ممکن بود  

 ... بشکند

 :آهسته کنار گوشش گفتم

 ببینم دختر جان چند سالت است ؟ 

هجده سال .... ) متعجب شدم ... فکر م یکردم نهایتاً سیزده، چهار ده ساله   با گریه گفت :

 )باشد

ادامه دادم : ببین ... پدرت سکته کرده ... سکته مغزي ... می فهمی  که چیست ؟! ... ) نامفهوم  

سرش را تکان داد ( توي کماست .... یعن ي ب ي هوشی مطلق .... معلوم نیست که کی  به 

...) زد توي سرش (... اینها که گفتم ، همه بد است ... ولی  بدتر از اینها هم  چیز  هوش بیاید .

هست ... اینکه پدرت همه سرماي هاش را از دست داده .. همه را ، حتی این خانه و مغازه اش 

 )را ....) این بار روي زمین ولو شد

دا ... به خاطر حاجی ... این سهراب هراسان به سمت ما دوید و گفت : مارال خانم ... ترا به خ

 ... قدر خودتان را نبازید .. هنوز که خبري نشده

مارال را از زمین بلند کردم و در حالی  که کنار مادرش می نشاندم ، گفتم : گوش کن دختر  

جان ... اینها را به تو نگفتم ، که غش کن ي... گفتم که با نیروي فکر و جوانیت تا زود است راه 

 ..... کنی حلی  پیدا 
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ج خانم .. مهندس عرفانی که  حاسهراب من و من کنان رو به زن حاجی کرد و گفت : ببینید 

 ) یادتان هست ... قرار بود با هم کارخانه چون بري بزنیم .. ) چشم زن گرد شد

.. همه سرمایه و پول من   کسهراب ادامه داد : صد میلیون من و حاجی را برداشته و زده به چا

حاجی به با د رفت .... حتی مغازه و این خانه ... ) زن متحیر به سهراب خیره مانده بود ..  و 

دیگر قدرت حرف زدن نداشت ، حتی قدرت گریه کردن ( فقط چشم هایش داشت از حدقه  

در می آمد ... سهراب با کمی  مکث گفت : حاجی ... هم از غصه این خبر ... سکته کرد ، ما اصلا 

 .... نم یکردیم .. حساب هر چیزي را کرده بودیم ، جز این یکی  را  فکرش را هم

رشته حرف سهراب را من به دست گرفتم و گفتم : مغازه پلمپ شده ... این خانه هم ... فقط  

دو ماه دیگر وقت دارد ..... ) زن در خودش مچاله شد ( مگر اینکه یک طوري خانه را از رهن 

 . بانک در بیاوریم

م شده بودم ... اصلا به من چه ... مگر من جغد بودم که باید این خبر ها را م  چقدر ب ي رح

 یرساندم .. من سر پیاز بودم یا ته پیاز 

.... 

اما نگاهم که به چهره سهراب افتاد .... از افکارم پشیمان شدم ... دوباره کمی  آرامش به چهره  

د می گفت و به تنهاي ي از پس آن بر  اش برگشته بود... خلاصی از این همه خبر هاي بد که بای

 .نم یآمد . بار سنگینی را از دوشش برداشته بود 

زن حاجی در حالی  که به زحمت لب باز م یکرد ، از من پرسید : حاجی کی  خوب م یشود ...؟! 

 !!! اصلا خوب م یشود ؟ 
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اهد . دو دستی  به سخت ي گفتم : راستش درست نمی دانم ... باید منتظر ماند .. تا خدا چه بخو 

 توي سرش زد و دوباره پرسید :  

 ! م یشود رفت عیادتش ؟!.... گفتی  کدام بخش است ؟

است .... من الان دارم م یروم   :    ICUسع ي کردم لحن صدایم آرام بخش باشد ، گفتم

بیمارستان اگر بخواهید م یتوانید با من بیایید. دخترک به سمت خانه دوید و کمی  بعد مانتوي  

 .خودش و چادر مادرش را آورد

 . زن اما همان طور مات زده ، زیر باران نشسته بود و به باغچه خشکیده خانه خیره شده بود

 . گفتم : لباس هایتان خیس شده، ..... سرما م یخورید .. اول لباستان را عوض کنید

رفت با  دخترک کشید و در حالی  که به سمت در می  جواب نداد ... چادر را از دست  

این مرد آخر عمري با ما چه کار م یکند .... چقدر گفتم ،   گریه گفت : اي خدا ... ببین  

مه ها باب دهان ما نیست ... بگذار این چند صباح باقی  مانده عمرمان هم در لقمرد نکن ... این  

 ... آرامش بگذرد .. گوش نکرد

اینکه بعضی ها نشسته   براي دخترک پرید وسط حرف مادرش و گفت : بله ...... گوش نکرد

بودند زیر پایش و هر چه ما رشته میکردیم ، او پنبه می کرد ... این طور نیست آقا سهراب  

...؟! ) زن حاجی با خشم به سهراب نگاه کرد ( به سهراب که همین طور به زن و دختر خیره  

 .مانده بود . با آرنج ضربه اي زدم خودم به سمت ماشین به راه افتادم

 سهراب جلو نشست و مارال و زن حاجی عقب،  
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تمام راه دیگر هیچ کس حرفی  نزد ... جز صداي گریه زن حاجی و نفس هاي بلند سهراب 

 صداي دیگري به گوش نم یرسید ... !  

 . این سه نفر به قدري غمگین بودند که انگار غم همه عالم را توي دلشان ریخته بودند

اخت ، وقتی  در آستانه در گشوده شده ، سروش را دیدم که حالشان من را یاد خودم می اند

جلوي پاي شراره ، روي زمین خوابیده بود... عجب دنیاي مسخره اي ... هیچ کس از فردایش  

خبر ندارد .... فاصله بین خوشبختی و بدبختی آدم ، از یک نفس هم کمتر است ... این همه  

ت. مرده شور این زندگی  را ببرند که خوش مدل براي غصه خوردن و اسم  همهاش هم غم اس

 ......یاشهم خوشی نیست 

جلوي بیمارستان رسیدم .... هنوز کاملا توقف نکرده بودم که زن حاجی از ماشین پرید بیرون  

 .... ... سهراب و مارال هم به دنبال زن دوان دوان وارد بیمارستان شدند

یرفتم ، تا لباسم را عوض کنم ، از خودم  ماشین را پارک کردم و در حالی  که به رختکن م 

پرسیدم : حالا تکلیف سهراب چه م یشود ؟!... به قول خودش تا دیشب کپه مرگش را توي  

مغازه می گذاشته ، حالا چه کار کند ؟!..... خانه اجاره ا یاش را که پس داده بود ... همه سرماي 

نم یشد خوابید .... سر سیاه زمستان ...    هاش را هم که به با د داده بود ... توي ماشین هم که

اینها هم که اینقدر به خونش تشنه اند که فکر نکنم دلشان به حالش بسوزد ... اصلا فکر نکنم 

 . یک مرد عزب را توي خانه اي که مرد تویش نیست راه بدهند

 
شریک    در اندشت سه خوابهه فکري به سرم زد ... سهراب م یتوانست با من در آن خان .....  

شود ... من ، فقط از یک اتاق آن خانه بزرگ استفاده م یکردم ...ما م یتوانستیم با هم هم خانه  
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شویم .. هم خانه مثل دو همسایه .. بله ... این بهترین فکر ممکن بود ، من یک اتاق از خان هام 

 .  را به سهراب قرض م یدادم

شد .. ولی  دلم نم یخواست فکر کنم که چرا  قلبم از این فکر لبریز از شادي و هیجان  ......  

وجودم اینقدر از این فکر لبریز از لذت و شعف شده .. حتی دیگر به ما قبل ناراحت کننده آن  

و ما بعد پر از اما و اگر آن فکر نکردم ... فقط به لحظه پر اغواي همسایگی فکر کردم ... به  

کشید ... خداي من ، در غفلت من ... چه به روز مدام با سهراب بودن .....ناگهان تیر پشتم تیر  

قلبم آمده بود ... یعنی  من عاشق شده بودم ؟!... نه ... نه .... نم یخواستم عاشق بشوم ... از  

 .... عشق بدم م یآمد ... عشق براي من نماد سروش و شراره بود ... نماد بی  مسولیتی و هرزگی

خوب اگر عاشق نبودم ، پس چی  بودم ؟!... چرا وجود  نه ، من عاشق نبودم .. حتما نبودم ..  

 سهراب اینقدر برایم مهم بود ...؟!  

آنقدر که به خاطرش حاضر به انجام هر کاري بودم... این چه نیروي عظیمی  بود که مرا به  

طرف او هل می داد .این کشش عجیب ...؟! این جاذبه غیر قابل کنترل ...؟! این احساس اگر 

پس چه بود ؟دست ي به شانه ام خورد ... همکارم بود .. پرسید : خوبی  خانم   عشق نبود ، 

 ! نصرت ؟

 .... سرم را به علامت مثبت تکان دادم

گفت : اقوامت داخل     هستند ... بیچاره زن ... نم یدانی  چه گري هاي می کند .. نمی روي  

 .پیششان ؟! شاید به کمکت احتیاج داشته باشند
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ها بالا رفتم و با قدم هاي بلند خودم را به     رساندم . دیگر نمی خواستم به  به سرعت از پله

احساسی  که نسبت به سهراب داشتم فکر کنم .. اسمش هر چه می خواست باشد ، چه اهمیتی  

 ....! داشت ؟

مهم این بود که در تمام وجودم من دوباره حس زندگی و امید و میل به ادامه دادن را پیدا  

 . دکرده بو

عنوان دیگري چه اهمیتی می توانست داشته باشد ، وقت   عشق ، دوست داشتن یا هر ..... 

که روح من دیگر نفس نفس نم    ! یزد و مدام به خط پایان فکر نم یکرد ؟

من حال آدمی  را داشتم که از دنیا دیگري آمده .... تازه متولد شده و می خواهد از نو شروع  

انرژي و امیدوار به آینده .. از هیچ مانعی نم یترسد و هیچ چیز در دایره  کند .. تازه نفس و پر 

 . نیست ، مگر رسیدن به مقصود  شدیدن 

من داشتم حس تازه اي را تجربه م یکردم و زندگی  تازه تري را ... اسمش هر چه م یخواست 

 ... باشد ، باشد ... به درک ... اصلا مهم نبود 

صدا یهاي هاي گریه زن حاجی به وضوح شنیده می شد ... انگار  در شیشه اي    را باز کردم ، 

بیچاره تازه فهمیده بود ، چه بر سرش آمده ....سهراب با دیدن من مثل آدمی  که ناجی افسانه 

اي اش را دیده باشد به سمتم آمد و گفت : وحدانه .. ترا به خدا کاري بکن .. یک طوري  

 .ند خودشان را م یکشندارامشان کن ... این مادر و دختر دار 

سهراب را کنار زدم و در حالی  که دستم را دور شانه  زن حلقه م یکردم ، آهسته گفتم : آرام 

 .باشید .. لااقل به خاطر دخترتان

 !! بلند فریاد زد: چطور آرام باشم ؟!.... شما گفتید سکته کرده ...!! ولی  این که مرده ؟ 
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فشردم ، و در حالی  که لبم را گاز م یگرفتم گفتم: خدا نکند....  دستم را محکم تر دور بدنش  

این چه حرفی  است که بالاي سرمریض م یزنید ... او فقط در کماست ... کما هم هیچ چیزش  

 معلوم نیست ...!! خدا را چه می دانی  شاید همین فردا به هوش آمد 

... 

 .کرد زن ساکت شد ... حالا آرام آرام و زیر چادر گریه می

به سمت در خروجی هدایتش کردم و گفتم : از این جا ماندن شما ، هیچ چیز عوض نم یشود ...  

به هوش که آمد ، خودم خبرتان م یکنم .. شما بهتر است به بقیه کار ها برسید ... خانه فقط دو 

 .ماه دیگر مهلت دارد ... بهتر است تا زودتر به فکر جاي ي براي خودتان و مارال باشید

زن سرش را به دو طرف تکان داد و با اه سوزناکی گفت : خدایا ... چه کار کنم ؟!.. به کدام  

 ! بدبخت یام برسم ؟

سهراب که توتی  وار به دنبال زن حاجی به راه افتاده بود ، در حالی  که از کنار من م یگذشت  

 گفت : من می روم اینها را برسانم ..  

 .انه مهلت بیشتري گرفتخلااقل براي   دو بانک ... شاید بشوبعد هم دوباره م یروم پاسگاه 

از جیبم سویچ ماشین را در آوردم و گفتم : بیا با ماشین برو ... کارت که تمام شد بیا دنبالم ...  

 . سهراب سویچ را از دست من گرفت و ب ي هیچ حرفی  به سمت حیاط بیمارستان دوید

 فصل بیست و نهم 

بشقاب غذا را مقابل سهراب م یگذاشتم ... آهسته ، طوري که میز هاي کناري  در حال ي که 

 نشنوند گفتم : حالا م یخواهی چه کار کن ي ؟ 
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 ) سهراب جواب نداد( 

 !دوباره گفتم : شب کجا م یخواهی بخوابی ؟... مغازه را که پلمپ کردند

 .... ب ي تفاوت گفت : توي ماشین ، ماشین جنابعالی یا خودم

: اتفاقا شیوه جالبی  براي خودکشی است ... چون در کمال معصومیت تا صبح یخ م یزنی   گفتم 

 .... یا خفه م یشوي

 . جا خورد.... به این جاي قضیه فکر نکرده بود.... زیر لب غرید : حالا ، تا شب

 !! گفتم : من یک پیشنهاد خوب دارم ... البته اگر بپذیري

  قاشق غذا را توي دهانش گذاشت و( 

ادامه دادم : خانه  ) شروع به جویدن کرد

 .... من سه اتاق دارد ... یک اتاقش مال تو

 .... لقمه توي گلویش پرید و به سرفه افتاد

لیوان آب را به سمتش دراز کردم ... چند جرعه آب خورد ، تا نفسش بالا آمد ... حالش که جا 

 ... نگاهم کرد که ترسیدمآمد ، لیوان آب را روي میز گذاشت و چنان با غضب  

سه سرعت گفتم : مثل دو همسایه .. یا بهتر ، به قول خودت مثل دو برادر ... مثل دو مرد ...  

 همچنان غضبناک نگاهم م یکرد ..  

دیگر حتی قاشق غذا را هم دهانش نم یگذاشت . قاطعانه گفت : دیوانه .. تو دیوانه اي وحدانه . 

 چشم هایش داشت آتش  
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  .....  گرفتم ی

به سرعت گفتم : بی  خودي نگاهم نکن ... من م یدانم دارم چه م یگویم .... از نظر من تو به  

 حد کافی  قابل عتماد هست ي ....!  

 ...... لمث آنقدر قابل عتماد که براي من هیچ خطري نخواهی داشت ، تو مثل .. 

هم نباف ... خواهر ، برادري   پرید وسط حرفم و گفت : بس کن وحدانه .. این قدر چرند به

کدام است ... هیچ کس آنقدر قابل عتماد نیست که یک زن ، در خانه اش با او شریک شود ..  

چه من ، چه هر مرد دیگري .. تو عقلت را از دست داده اي .. اما من عقلم هنوز سرجایش  

 ...هست ... تو نم یفهمی  چی  داري می گویی ... نم یفهمی 

ونسرد یام را حفظ کنم .. گفتم : باشد ، من دیوانه ، تو که عاقلی راه بهتري براي  سع ي کردم خ

خودت پیدا کن . اصلا شب توي ماشین بخواب، ...... یا نه ، برو خانه حاجی تا زن حاجی و مارال 

 و دائ یاش تکه تکه ات کنند .. بیچاره هنوز حالشان جا نیامده ..  

 ...ا به جاي همه دق و دلی هایشان سر م یبرندهوش که به سرشان برگردد ، تو ر

 ... سرش را بین دو دستش گرفت و بی  صدا به میز خیره شد

قاشق غذا را توي دهانم گذاشتم و در حالی  که تظاهر به بی تفاوتی م یکردم، گفتم : اگر  

 ... نگران در و همساي هاي ... جوابش بامن

 !! خدا با کی  ؟!! بله ؟  به سرعت گفت : ببینم وحدانه خانم ... جواب
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جا خوردم ... فکر اینجایش را نکرده بودم ، فکر اعتقادات قوي سهراب را ... ظاهراً داشتم غذا 

را توي دهانم م یچرخاندم ، اما باطنا در ذهنم به دنبال جواب مناسب م یگشتم ... نم یدانم چرا 

. هر کاري بکنم ... براي همین گفتم :  ... ولی  حاضر بودم براي کمک به او ... یا شاید به خودم .

 . آن هم با من

سهراب با پوزخند تلخی  گفت: شما پولدار ها چی  فکر م یکنید ؟! فکر م یکنید هر چیزي که 

بخواهید م یتوانید تغییر دهید ؟ حتی حکم خدا را ...؟!! ... نه خانم ، من و شما نامحرم هستیم  

یم با هم در یک خانه زندگ ي کنیم .. هر چقدر هم که سر ... و معنی  آن این است که نم یتوان 

همسایه دروغ تحویل بدهیم . حکم خدا تغییر نم یکند ..   خودمان را شیره بمالیم و در و  

ا یخ بزنم اما آخرتم مدلتان هم به حال من نسوزد ... من حاضرم کنار خیابان بخوابم و به قول ش

. توي این دنیاي ي که آدم از فردایش خبر ندارد . احمقانه را ، به این دو روزه دنیا نفروشم .... 

 ترین کار ، همین است ) و بشقاب غذایش را با عصبانیت به سمت من هل داد 

  ).... 

 ... کنیم  نمی  معامله...   خوب...    کردم ٔ  با صدائی که به زحمت شنیده می شد زیر لب زمزمه

 ...همه چیز با منمن و شما به هم محرم م یشویم .. گفتم که 

 ...مثل دیوانه ها خندید ... از صداي خنده اش چند نفر به ما نگاه کردند

به سرعت ادامه دادم : صیغه می خوانیم .. صیغه محرمیت ..از نظر جنابعالی مشکلی  دارد ؟!.... 

دیگر   یا !... بگرد و براي این هم یک تبصره پیدا کن ... چرا معطلی ؟!!.... لبهایش جمع شد ...

 .نمی خندید .. حالا گوشه لب هایش به تعرض عجیبی  بالا م یپرید
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با پرخاش گفت : بله خانم محترم .... این هم اشکال دارد ... شما دخترید .. و بدون اجازه  

پدرتان حق ندارید صیغه هر ننه قمري بشید ... چه براي اعمال خیرخواهانه باشد ، چه از روي  

 ... هوس

داشتم از کوره در م یرفتم .... اما مگر همین زیر و بم شخصیت او نبود که دوست  کم کم  

داشتم ... همین که اینقدر غیر قابل دسترس بود و نفوذناپزیر... ؟! همین که بلهوس و تفنن  

طلب و کوتاه فکر نبود ؟... همین که براي خودش ، دلش و امیال وعلایقش احترام و ارزش  

 ...!قایل بود ؟

ي همین در کمال صبوري گفتم : تعجب م یکنم ... فکر م یکردم روزي که براي نوشتن  برا

قولنامه آمدیم  ، شما متوجه مطلقه بودن من شدید ... اما انگار شما نه تنها به شناسنامه من که 

 .به حرف هاي من هم توجهی  نکردید

گفت : چی  گفتید   صورتش سرخ شده و در حالی  که با شتاب سرش را به سمت من چرخاند

 ! ؟!.. مطلقه ؟! ... مگر شما ازدواج کرده اید ؟

 .با سر جواب مثبت دادم ... حالا دیگر هر دو ساکت شده بودیم

 .عاقبت سهراب گفت : متاسفم ... نم یدانستم ... ولی  به هر حال این چیزي را عوض نم یکند

ون اگر فرق نم یکرد ، شعر و  با تحکم گفتم : چرا فرق م یکند آقاي سهراب رحمانی ... چ

 ... قانون برایش استثنا قایل نم یشد

 
 . شکل و آن هم با شما  با لجبازي گفت : من قصد ازدواج ندارم ... لااقل نه حالا ... به این
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دلم شکست ... بدجوري هم شکست ... اما باز هم چیزي نگفتم ... صبر خاصی  در من به وجود 

در عجب بودم ... صبري که از جوانه علاقه نورسته من به سهراب آمده بود که خودم هم از آن 

گرفته بود .. علاقه اي که م یدانست آدمی  مثل سهراب به کس ي دل ببندد و دوستش   نشأت

بدارد ، فقط ممکن است میان او و دلدارش جدایی  بیندازد ... سهراب در دل بستن و دل کندن  

را می فهمید و خودش را خوب م یشناخت ... برده  نقطه مقابل سروش بود ... حال خودش 

هوس هایش نبود ، می دانست دنبال چ ي م یگردد و چه می خواهد و اگر خواسته اش را پیدا  

می کرد ، محال بود از آن بگذرد .... اگر یک مو ... فقط یک مو ...از شرافت و وقار و اعتقادات 

 ...... نبود که حالا بود و بینش او در سر سروش بود ، قطع وضع من اینی

شمرده گفتم : ما قرار نیست با هم ازدواج کنیم .. نه حالا ... و نه هیچ وقت دیگر ... برایتان تور 

پهن نکرده ام .. ما فقط صیغه محرمیت م یخوانیم تا به هم محرم باشیم ... و بعد ، مثل دو برادر 

م یکنیم .... هیچ قصد و غرضی هم نسبت   .. یا چه م یدانم ، مثل دو تا همسایه کنار هم زندگی

به هم نخواهیم داشت ... شما هم هر وقت ، جا و مکانی براي خودتان پیدا کردید ، تشریف  

ببرید .. با هر کسی  که خواستید ازدواج کنید ... مطمئن هم باشید که از جانب من هرگز نه 

حرمیت فقط براي رفع عذر شرعی  هیچ گونه اعتراضی خواهید شنید ونه هیچ ادعایی ... این م 

 !!!.... خواهد بود ، همین و بس

به فکر فرو رفت .... نمی دانم حساب چه چیز را می کرد ... اما با خودش سخت درگیر بود ... 

عاقبت گفت : براي چی  این کارها را م یکنید ؟!.... شما وحدانه نصرت با این همه ثروت و  
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دتان را براي من و زندگی  من اینقدر معذّّٔب م یکنید ؟! تحصیلات و بیا و برو براي چی  خو

شما هیچ تعهدي نسبت به من ندارید و هیچ دینی ... نه اخلاقی  و نه مالی ... کارهاي شما براي  

 .من سوال برانگیز است

جواب سوالش را می دانستم ، همه این کارها را براي او م یکردم ، چون دلم می خواست و من 

لین بار همان کاري را بکنیم که دلم م یگفت ، درست است ! اما ... به  راي او می خواستم ب

سهراب اینها را نگفتم ، اخم کردم و با لحن تهدید آمیزي گفتم : براي اینکه نقشه قتلتان را  

کشید هام ... می خواهم در یک فرصت مناسب بکشمتان و همه ثروتتان را بالا بکشم .. توجیه  

 !!! شدید... ؟

 
  ....) هاج و واج نگاهم کرد (

از جایم به سرعت بلند شدم و سویچ را از روي میز برداشتم ... دیگر حوصله نداشتم ... اصلا به 

درک ... م یخواست نیاید ، نیاید ... پول غذا را حساب کردم و به تنهایی  به سمت ماشین به راه  

خانه راندم ... و همه این کارها را  ... استارت زدم و با سرعت سرسام آوري به سمت  م افتاد

 . آنقدر سریع انجام دادم که سهراب حتی اگر م یدوید هم نم یتوانست به من برسد

دیگر بس بود .. زیادي نازش را کشیده بودم ... لوس شده بود .. لوس و پررو ... همه مرد ها  

می گذارند .. جنبه توجه و  همین طوري بودند .. زیاد که دم به پرشان بدهی  ، برایت طاقچه بالا 

محبت را ندارند .. انگار مدام باید کم محل یشان کنی  ، تا برایت دم تکان دهند .. واگر نه  

گازت م یگیرند ،،،، ماشین را طبق معمول کنار دیوار پارک کردم و وارد خانه شدم ... دست و  

کجاست و کجا م یرود  رویم را شستم و ب ي آنکه فکر کنم که سهراب الان در این سرما ، 

 .روي تختم که چسبیده به شوفاژ بود خوابیدم
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آنقدر از دستش کفري بودم که دلم برایش نسوزد ... به زودي چشم هایم گرم شد و به خواب 

 . عمیقی فرو رفتم

 فصل س ي ام 

سهراب در حال ي که غمگین  و شرمنده سرش را پایین انداخته بود و با فنجان توي دستش 

 ! رد گفت : شما ظهر ازدست من دلخور شدید ؟بازي می ک

جواب ندادم ( نباید دلخور شوید ..... من به خاطر خودتان م یگویم... نم یخواهم شما به خاطر ( 

حس دلسوزي یا ترحم کاري کنید که بعدأ پشیمان شوید ... هیچ به مادرتان فکر کرده اید  

 ! ؟!... به پدرتان .... اگر بفهمند  چه ؟

اما با لحن سردي گفتم : نم یفهماند ... براي چی  بفهمند !!... یک صیغه محرمیت یک محکم  

ساله بدون حاشیه ، چیزي نیست که نیاز داشته باشد کسی  بفهمد .... با شناختی که من از شما  

دارم مطمئنم که به شش ماه نرسیده ، دور و بر زندگی  متلاشی شده تان را جمع م یکنید و همه 

 .به حالت اول بر م یگردانید .. بعد هم شما را به خیر و من را به سلامت چیز را

دست ي به سرش کشید . نمی دانم چرا اینقدر مردد بود ؟.... مگر م یخواست کوه بکّّٔند  

؟!.... اصلا اگر قبول نمی کرد م یخواست چه کار کند ؟!!...مطمئنم همین حالا هم اگر چاره  

 ... .دیگري داشت ، اینجا نبود

 
دارید ... یا باید این جا  ن  دوباره گفتم : به هر حال میل خودتان است ... شما دو راه بیشتر

 !!... بخوابید یا خانه حاجی
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اگر خانه حاجی خبري از آتش جهنم نیست ، خوب آنجا بخوابید ... نگران عصبانیتشان هم  

 نباشید ، دیر یا زود آرام م یشوند 

  ..... 

: خانه حاجی ؟!!....؟!..... نه ... نه ... اصلاً !! حاجی روي ناموسش خیلی   ب ي معطلی گفت 

 .تعصب دارد !! یعنی  داشت ... اگر توي کارتون بخوابم ، خانه حاجی نمی روم

 ! از جایم بلند شدم و گفتم : پس بروید توي کارتون بخوابید

خوب م یدانستم  سرش را بین دست هاي مشت شده اش گرفت ... دلم برایش سوخت ...  

چقدر دلش می خواهد رویش م یشد و دوباره پول ي از من قرض می گرفت و اتاقی براي  

 . خودش اجاره می کرد

اما نم یگفت ... نم یتوانست بگوید ... نمی خواست بیشتر از این به خاطر پول زیر بار منت من 

ش به من داده بود ،  برود و تحقیر بشود ... هنوز بابت پول ي که این همه سفته به خاطر 

 مقروض بود .... چطور م یتوانست دوباره از من تقاضاي پول کند ...  

نم یگفت ... اما سعی  می کرد ، به من تفهیم کند که راه هاي بهتري هم براي کمک به او از  

جانب من وجود دارد ... و من م یدانستم ، اما به روي خودم نم یآوردم ... نمی دانم چرا وسواسه 

 . کار دل او مثل خوره به جانم افتاده بودش

تسلیم شد .. چون گفت : مطمئن هستید که مزاحمتان نم یشوم ؟!!.. مزاحم زندگی  و خلوتتان  

؟!! لبخند عریضی روي لبم نقش بست .... موفق شده بودم ... مکر زنانه من ، به منطق مردانه او 

 .پیروز شده بود

 ..... یک بنده خدایی و محرم بشویم ... من این طوري معذبم ادامه داد : پس بیایید برویم پیش
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از جایم بلند شدم و در حالی  که مانتو م یپوشیدم ، روسر یام را از چوب لباسی کشیدم و گفتم :  

 حالا کسی  را می شناسید ؟...  

کس ي که آتش جهنم را 

خاموش کند ؟از طعنه من 

خوشش نیامد ... اما جواب 

 ... نداد

 فن رفت وگفت : اجازه هست ؟ به سمت تل

 . جواب دادم بس کن این حرف هاي مسخره را سهراب ... من و تو از این به بعد هم خانه ایم

 
 ... ق م یکندربه سرعت گفت : هم خانه ... نه همسایه ... این دو با هم خیلی  ف 

 .... گفتم : توي ماشین منتظرم

م از این جا به بعدش  درفتم ، با خودم فکر کر در را بستم و در حالی  که به سمت ماشین می  

نباید خیلی  سخت باشد ... من اگر قابل و لایق عشق سهراب باشم ، این بهترین فرصت است ،  

 ... براي منی  که توان گذاشتن از سهراب و شخصیتش را نداشتم ، مجالی بهتر از این ممکن نبود

*** 

.نمی  دانم چرا .... شاید فکر کرده بود با یک  در اتاق را که باز کردم ، سهراب تعجب کرد .

اتاق مبله روبرو م یشود و حالا با دیدن اتاق لختی که جز یک موکت در کف آن هیچ چیز  

 . دیگري در آن نبود ، جا خورده بود
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پرسیدم : وسایلت کجاست ؟.... خانه را که تخلیه کردي وسایلت را کجا گذاشتی ؟! تخت ...  

 ! کمدت ...؟

رمندگی گفت : براي من فقط همین یک چمدان مانده ... چمدان لباس هایم ... مابقی را  با ش

 !... فروختم

گفتم : مهم نیست امشب را روي زمین بخواب ... فردا برایت یک تخت می خریم . حالا دنبال 

 .من بیا ، باید یک دست رختخواب و یک اباژور از اتاق من بیاوري اینجا

گفتم : روي زمین لخت که نم یتوانی  بخوابی ...!! می توانی  ؟! دنبالم آمد ، مردد نگاهم کرد ( ( 

 .... اما دم در اتاق ایستاد

رختخواب را از داخل کمد دیواري در آوردم و هن هن کنان جلوي در گذاشتم ... اباژور را هم 

 . از برق کشیم و کنار رختخواب گذاشتم 

 ..... قش رفتب ي هیچ حرفی  وسایل را برداشت و به اتا 

در آستانه در ایستادم و گفتم : می خواهی کمکت کنم چمدانت را خالی  کنی ؟) انگار م  

 )..یخواستم باور کنم که ماندنی است

 ...سرش را به علامت منفی  تکان داد

 ! دوباره پرسیدم : شام چی  می خوري ؟

 به جاي جواب گفت : می دانی  قبله از کدام طرف است ؟ 

 
  .... شرمنده گفتم : نه
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 ... زیر لبی گفت : باشد ... شب بخیر

 ! تازه شام چی  ؟! با تعجب گفتم : می خواهی بخوابی ؟! به این زودي ؟! مثل پیرمرد ها ؟ 

با لحن سردي گفت : میل ندارم ... خیلی  خسته ام .... باید زود بخوابم و فردا صبح بروم دنبال  

 .... روزي از نو ... باید از سر خط شروع کنم کار ... دوباره روز از نو ...

نم ي فهمیدم براي چی  اینقدر بدقلقی می کند ؟! براي این که مثل پرنده بال و پر شکسته توي  

دام من افتاده بود ؟.... یا براي اینکه می خواست به من حالی  کند که با آمدنش به این خانه و 

فهمیدم چی  اینقدر آزارش م یدهد ؟ از دست  محرمیتمان چیزي بینمان عوض نشده !! نم ی

دادن حاجی ؟ یا از دست دادن کار و سرمایه و پشتوانه مال یاش ؟!! شاید این شروع دوباره که 

م یگفت ، دقیقا همان چیزي بود که دیگر از پس اش بر نم یآمد ... بی  پدر .. بی  مادر .. بی  

 ..... حامی  .... بی  پول

ت .. کاش من یک کار برایش سراغ داشتم .. کاش م یتوانستم کاري کنم  دوباره دلم آتش گرف

 ...که مجبور نباشد دوباره از سر خط شروع کند

 ... از جلوي در یک قدم عقب رفتم .... سهراب لبخند کمرنگی زد و در را رو به رخ من بست

م ، به فکر عمیقی  روي مبل راحتی ولو شدم و در حالی  که به دیوار سفید مقابلم خیره شده بود

فرو رفتم ... موجودي من در بانک ده میلیون تومانی بود که پدر توسط آقاي ایمانی برایم  

فرستاده بود . به علاوه هفت میلیونی مابقی پول خانه که از حساب مادر برایم مانده بود . به 

میلیون ،  اضافه شش میلیونی که بابت خسارت ماشین از بیمه گرفتم ، از این بیست و سه 

پانزده میلیون آن را به سهراب قرض داده بودم و ما بقی  آن یعنی  هنوز هشت میلیون تومان 
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آن را داشتم ... بله ... حل م یشد .. به همین راحتی ... به سرعت و فکر نکرده به سمت اتاق  

 .سهراب دویدم و در نزده در را گشودم

داد .. با دیدن من که در آستانه در ایستاده  سر سجاده نشسته بود و داشت سلام نماز را م ی

 .... بودم گفت : کاش در می زدید ... حق همسایگی نبود که در نزده وارد اتاق من شوید

 
لی  که دست هایش را در  حاتوجه ي به حرفش نکردم و روي سجاده مقابلش زانو زدم و در  

 : دست هایم می فشردم گفتم

فکر خوب ... گوش کن ... چطور است دوباره برگردي  من یک فکري کردم سهراب ... یک 

سر کار خودت... یا نه ... اصلا چرا معاملات ملکی  ؟... یک کار دیگر را شروع کن ... هر کاري  

 .... داري که دوست

نامفهوم نگاهم کرد .....از حرف هایم سر در نم یآورد ... به جاي آن سعی  داشت دستانش را  

 ...من اسیر شده بود ، از دستانم بیرون بکشدکه محکم در دست هاي 

ادامه دادم : خنگ خدا ... من هنوز یک مقدار پول توي حسابم مانده ... می توانم حدود شش ، 

هفت میلیون آن را به تو قرض بدهم ، تا تو یک مغازه بخري و دوباره یک کاري از نو شروع  

اتاق صبح تا شب مثل دختر ترشید هها   کنی  ... حق با توست ، تو که نم یتوانی  گوشه این

 !!! قنبرک بزنی

 ...بالاخره موفق شد ،دستانش را از دستم بیرون کشید و از روي سجاده اش بلند شد

 ..... هیچ عکس العملی توي صورتش نبود .. هیچ عکس العملی... نه شادي نه غم
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ایم یک اتاق اجاره م  گفت : تو اگر م یخواستی چنین لطفی  در حق من بکنی  ، بهتر بود بر

یکردي ) ، بالاخره حرف دلش را زد ( ثانیا من هنوز پانزد میلیون به تو بدهکارم .. یادت رفته 

 !؟

یک نصیحتی به تو می کنم وحدانه ... هیچ وقت توي حسابت پولی  نگذار ، چون با این دست و  

 ... نشسته اي  دلبازي بی  حساب و کتابی که تو داري ، سر ماه نشده ، به خاک سیاه

توجه ي به حرفش نکردم ، از روي سجاده اش بلند شدم و در همان حال گفتم : تو احمقی ...  

وقتی  می شود توي این خانه در اندشت ماند و آن هزینه را صرف پیدا کردن یک شغل  

 !!! مناسب کرد .... مگر دیوانه ام که پول را حرام کنم ؟

د و گفت : نه ممنون ... من به اندازه کافی  به تو مقروض سجاده اش را از کنار پاي من جمع کر

هستم ... من بابت دیینی که گردنم هست ، به قدر کافی  مدیونم ... هنوز آنقدر عرضه دارم که 

بدون صرف هزینه هم بتوانم براي خودم شغلی  دست و پا کنم ... همان طور که سال ها پیش 

 .این کار را کردم

 
گشتن ، دنبال مغازه بگرد ...   رالا برو بخواب ... ولی  فردا صبح بجاي دنبال کاقاطعانه گفتم : ح

یک مغازه شش ، هفت میلیونی ، براي هر کاري که فکر می کنی  ، مناسب توست ... تو چه کار 

به این کارها داري ....؟ پولش با من ... بگذار ورشکست شوم و به قول تو به خاک سیاه بنشینم  

 . یشویم مثل هم... تازه م 

سجاده اش را گوشه اتاق گذاشت و پشت به من شروع کرد به صاف کردن ملافه روي  

 ...... تشکش
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داشت خرد م یشد ... صداي شکستنش را به وضوح م یشنیدم .. براي آدمی  با عزت نفس او  

 . .... این به معنی واقعی  ، حضیض ذلت بود

نفس هایش را احساس م یکردم ، گفتم : ببین   دوباره کنارش زانو زدم و در حالی  که حرم 

 ..... سهراب ....من یک چیزي را م یگویم ... براي اولین و آخرین بار به خاطرت بسپار

سرش را چرخاند و نگاهم کرد ( ... گفتم : من ، من هر کاري که براي تو م یکنم ، به خاطر دل (

ه توقعی ... مبادا فکر کنی این کارها را م خودم م یکنم و به خاطر آن ، نه منتی سر تو دارم و ن 

یکنم که تو دوستم داشته باشی  یا مدیون من باشی  ... نه ... من این کارها را می کنم فقط به  

خاطر این که شادي تو ، مرا شاد و غم تو ، مرا غمگین می کند .... باز هم تاکید م یکنم ، تو هیچ 

توقعی در قبال آنچه براي تو کرده ام و م یکنم از تو   دیینی نسبت به من نداري ... من هم هیچ

ندارم . حتی توقع محبت و توجه ! چرا که خوب م یدانم هیچ محبت و علاقه اي را نم یشود با 

پول خرید ، مخصوصا علاقه  و محبت آدمی  مثل تو را ..... من به تو قول م یدهم سهراب ،  

بر دوش تو نخواهم بود و هیچ وقت به خاطر  همین امشب و براي همیشه که هیچ وقت باري  

 ... کارهایی که براي تو م یکنم منتی سر تو نخواهم گذاشت

سهراب همین طور متحیر و وحشت زده به من چشم دوخته بود ( ... از جایم بلند شدم و بی  ( 

به  هیچ حرف دیگري ، در اتاق را بستم .. قطعاً سهراب براي هضم و جزم آنچه شنیده بود نیاز

 .سکوت و تاریکی داشت
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 فصل س ي و یکم 

ی  خود چانه نزن وحدانه ...  ب ید ، گفت : شسهراب در حالی  که استکان چایی را مقابلش م یک

 .اگر قصد تو حل مشکل من است ، این طوري هم مشکل من حل م یشود

یآوري باید اجازه  ر م د  با حرص گفتم :... حل م یشود ، ولی  نه اساسی  ... براي اینکه هر چه

بدهی ..  تازه مغازه چند سال طول م یکشد تا جا بیفتد و اعتبار کسب کند ، اما تو تا بیائی به  

 ) خودت بجنبی ، سر سال شده و باید مغازه را تخلیه کنی  ). جواب نداد 

انه  حالا مثلا تو براي چی  این کار را م یکنی  ؟!! براي اینکه کمتر زیر دین من باشی  ؟! احمق

است ، من اگر از ته دل راضی  نبودم که اصلاً چنن پیشنهادي را نم یدادم ... تو که مجبورم  

 ! نکرده بودي ، کرده بودي ؟

ب ي وقفه گفت : بی  خودي چانه نزن وحدانه .. تو دوست خوبی  هستی  و من همین که  

نم یخواهم ، تازه مگر  حمایت بی  قید و شرط تو را دارم برایم کاف ي است ... چیز بیشتري 

من م یخواهم چه کار کنم که اعتبارم خراب شود ... یک مغازه سوغات شمال که اعتبار کسب  

کردن ندارد .... چهار تا تکه کلوچه و سبد حصیري و تخته چوبی که دیگر این حرف ها را  

 .ندارد

حاجی را تو بالا    گفتم : نکند از حرف مردم م یترسی  ؟! نکند م یترسی  مردم فکر کنند پول

 ! کشیدي و براي خودت مغازه خرید هاي ؟
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سرش را بالا کرد و در حالی  که مستقیم به چشم هایم چشم دوخته بود گفت : شک نکن که 

چنین حرفی  خواهدن زد ، چون هیچ کس باور نم یکند که یک نفر غریبه ، بی  دلیل ، به کسی  

ه پولی  قرض دهد ، تو خودت بودي باور می  که جز لباس تنش چیزي برایش نمانده ، دوبار

 ! کردي ؟

راست م یگفت ، به این جاي قضیه فکر نکرده بودم ... مردم بیچاره اش می کردند ... گفتم : 

 ! قبول ... حق با توست .. حالا این مغازه اي که دید هاي کجا هست ؟.... مخروبه که نیست ؟

هران است ... بدک نیست .. الان هم براي همین  سهراب جواب داد : نه ... اول جاده آمل به ت

کار استفاده م یشود .. پرس و جوو کردم ، گفتند درآمدش هم بدک نیست ... خرج اجاره را  

 .راحت در م یآورد

اش را در م یآورد ؟! پس تو مترسکی آنجا ؟!... بینم حالا   گفتم : زکی . فقط خرج اجاره  

جاره نم یده ي ، و هر چه هم که در بیاوري می ماند  لااقل ا چرا رهن نمی کنی  این طوري 

  .براي خودت

 ... سرش را تکان داد و گفت : باشد ، راجع به این هم سوال م یکنم

کردن ... تو م یخواهی   ت استکانها را جمع کردم و گفتم : خوب ... من م یروم سراغ شام درس 

 ) چه کار کن ي ؟!)  شانههایش را با غصه بالا انداخت

فتم : بلند شو و برو براي خودت یک تخت بخیر ... نکند امشب هم م یخواهی روي زمین  گ

 !!!! بخوابی

 ! با تعجب گفت : من تنها بروم تخت بخرم ؟ 
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با خنده جواب دادم  :اي کلک دیدي مچت را گرفتم ، مگر دفعه قبل با چه کسی  رفتی  تخت 

 ...ب است که از زن ها بدت م یآید ، وگرنهخریدي که الان تنهایی  نم یتوان ي بروي ؟! .... خو

از شوخ ي من اصلا خوشش نیامد ... حتی لبخند هم نزد ... خیلی  جدي گفت : جسارتاً ... بنده  

به تخت عادت ندارم ، روي تشک م یخوابم ، آن را هم حاجی از خانه شان برایم آورده بود ... 

 ) ) و از جایش بلند شد

 ! وي سهراب ؟پرسیدم : کجا ؟! کجا م یر

در حال ي که لباسش را با عجله م یپوشید گفت : می روم یک سري به حاجی بزنم ، از صبح تا  

 .... حالا ندیدمش ... دلم هوایش را کرده

دست هایم را با پیش بند خشک کردم و در حالی  که به سمت در م یدویدم گفتم : سهراب بی  

با صبح نکرده ... تازه توي     که راهت نمی دهند ، آن فایده است ... بی  فایده .... هیچ فرق ي 

 !!... هم این وقت غروب

کفش هایش را پوشید و جواب داد: مهم نیست .. من به خاطر خودم م یروم ... دلم برایش  

 .... تنگ شده ... دلتنگی  که قرار و قانون سرش نم یشود ... و در را بست

*** 

 .... د ... چند تقه به در زد و از همان جا بلند گفت : یا االلهمیز شام را چیده بودم که سهراب آم

ن را قبول نداشت ، محرم که ای دیم ... حالا بوخنده ام گرفت ... انگار نه انگار که ما زن و شوهر 

 ... بودیم .. بلند گفتم : علیک سلام .... زود دست هایت را بشور که شام یخ کرد
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د هم دورش را با حلقه  بع  دانه دانه و با سلیقه توي دیس چیدم ..شام یها را از فر در آوردم و 

هاي گوجه فرنگی  و قارچ و کلم سرخ شده تزئن کردم ... نان را هم از فر در آوردم و توي  

 سبد چوبی روي میز گذاشتم و در همان حال دوباره صدا زدم :  

 )سهراب .... آقا سهراب .. پس چرا نم یآیی  ؟!) صدائی نیامد

ز آشپزخانه بیرون رفتم ... و چند تقه به دستشویی  زدم ... صدائی نم یآمد .. داخل دستشویی  ا

 ...!خالی  بود .. پس سهراب کجا رفته بود ؟

در اتاقش را باز کردم ... دوباره سر سجاده نشسته بود .. پشت سرش ایستادم و آهسته سرم  

 ) شانهاش گذاشتم ..... ) بر نگشت  را روي  

جاده اش نشستم و سرم را به پشتش تکّیه دادم ... ) داشت م یلرزید (نمی  دنم چرا از کنار س

 هق هق گریه اش ، من هم گري هام گرفت، ... چقدر دلم م یخواست در

این مورد هم م یتوانستم کمکش کنم ... اما من خدا نبودم و نم یتوانستم با معجزه شفاي حاجی  

ابی کنم ... بنابرین مجبور بودم بنشینم و درد و غصه سهراب ، آسمان دل سهراب را دوباره آفت

را در آینه عجز دستانم ببینم ..... در برابر عظمت قدرت خدا ، توان بندگی ما چقدر ضعیف و  

 . ناتوان بود

سهراب سرش را چرخاند ، آنقدر که رخ به رخ شدیم ... حالا حرم نفسش را احساس م یکردم 

ش را به درد آورد ... دیدن عجز صورت من ، یا اشک چشم هایم ، که ... نم یدانم چه چیزي دل

 ...دستش را بالا آورد و روي سرم کشید

حس شیرینی  در تمام وجودم لرزید ... چیزي مثل یک جریان سیال برق . سرم را از پشتش  

 .برداشتم ... م یدانستم که نباید توقع بیشتري داشته باشم
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 ! دختر خوب ؟!... نکند دلت هواي خانواده ات را کرده ؟ آرام گفت : تو چرا دلتنگی 

ل مرا بفهمد ... هر توضیحی ایتوانست ح ممتاسف سرم را تکان دادم ... او عاشق نبود ، پس ن

 . بی  فایده بود

 پرسیدم : حال حاجی چطور بود ؟ 

همان طور که گفتی  ... مثل مرده .. ساکت و بی  

 .حرکت

 

.. شامی پختم ، از دهن م یافتاد ، اگر سرد بشود .. بلند شو ، تا همین  گفتم : شام حاضر است  

 .... حالا هم بیات نشده باشد خوب است

*** 

کم ي بعد سهراب مقابلم سر میز نشسته بود و داشت با اشتها شام م یخورد ... من اما رژیم  

رش هم ممکن بود  سختی  گرفته بودم ، در عرض چند ماه ده کیلو کم کرده بودم ، قطعاً بیشت

.. مخصوصا حالا ، حالا که هدف عاشقانه اي داشتم .....چرا که به قول فریدون ...) عشق هر  

 ..... ناممکنی را ممکن م یکند (.. وزن کم کردن که چیزي نبود

 !سهراب گفت : تو چرا نمی خوري ؟! نکند م یخواهی چیز خورم کنی  ؟ 

 .... یدخندیدم ( ... از خنده من سهراب هم خند( 

گفتم : من مثل تو خوش هیکل نیستم... قد بلند .... شانه هاي ستبر و سینه هاي پر و اندام  

 .... عضلانی
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صورتش سرخ شد ( من سر تا پا پی  و چرب یام .. فربه و چاق ، مثل خوک بنابرین باید رژیم  ( 

 .... بگیرم ... آن هم از نوع سخت و طاقت فرسایش

 ..... گفت : اولا که به نظر من تو هیچ ایرادي نداريلقمه اش را فرو داد و  

حالا صورتش سرخ تر شده بود ( ثانیا حوصله داري ها ... چاق و لاغر ندارد ... خدا هر کس را  ( 

 ...یک جور آفریده .... تبیتادم ، هر طور که باشد ، همانطور زیباست

یست ... شوهر من ....) و زود حرفم را  با پوزخند گفتم : جدا؟!... نه عزیزم ... این طور ها هم ن 

اصلاح کردم (... یعنی  شوهر قبل ي من ، مرا به خاطر هیکلم طلاق داد .... به خاطر همین  

طبیعت زیبایی  که تو از آن حرف م یزنی ..  باورت م یشود ؟ یک شب با یک زن خوشگل و  

تو بهم م یخورد ... لطفا  عزیزم ، من حالم از قیافه و هیکل  خوش هیکل آمد و گفت : ببین  

 .....  همین حالا وسایلت را جمع کن و برگرد خانه پدرت

رنگ صورت سهراب که مثل لبو قرمز شده بود ، حالا مثل گچ دیوار سفید بود .. به زحمت  

 ! گفت : واقعا راست می گویی وحدانه ؟!!... یا بازم سرکارم گذاشته اي ؟

داخل کیسه گذاشتم ... شام یها را هم یکی  یکی  داخل ظرف نان ها را از توي سبد در آوردم و 

فریزر گذاشتم و بعد توي یخچال جا دادم ... در تمام این مدت سهراب مثل یک مرد،  و نه  

 ..... مثل یک همسایه مرا برانداز کرد

عاقبت گفت : ولی  تو که ایرادي نداري ...!! اتفاقا خیلی  هم خوش هیکلی  ... صورتت هم یک  

ور معصومیت ملیحی دارد که من در صورت هیچ زنی  تا به حال ندید هام .. عجب آدم بد  ج

 ..... سلیق هاي بوده این مردک بی  شرف

 ...لیوانی که توي دستم بود از دستم روي زمین افتاد و با صداي عجیبی  شکست
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لعنت بر  سهراب که از خواب خرگوشی پریده بود .. خودش را جمع و جور کرد و گفت :  

شیطان .... لا الاه الی  االله.... ) خندیدم ( نم یدانم چرا ولی  دوباره تمام مویرگ هاي بدنم داشت 

 ... کشیده می شد .. انگار کسی  سر و پایم را گرفته بود و از دو طرفم یکشید

مقابل سهراب نشستم و گفتم : اینهایی که گفتی  ، جدي گفتی  ؟! یا می خواستی تلافی اجاره  

 ! غازه را در بیاوري ؟م

 با تعجب گفت : یعنی  اینقدر برایت مهم است ؟

سرم را به علامت مثبت تکان دادم و گفتم : وقتی  سروش طلاقم داد ، درست حال برگ زردي  

 )را داشتم که زیر پاي یک نامرد خرد خرد شود ... ) و از جایم بلند شدم

 !! خرده شیشه ها نگذاريبا اشاره چشم گفت : مراقب باشم ، پایت را روي  

جارو را برداشتم و خرده شیشه ها را با حوصله توي خاک انداز ریختم .... هر دو ساکت بودیم  

و جز صداي برخورد خرده شیشه ها با هم صدائی نبود .سهراب به جارو کردن من خیره مانده  

 .... بود . نم یدانم توي ذهنش چی  می گذشت

 .... م و سفره را از روي میز جمع کردمخرده شیشه ها را توي سطل ریخت

 
یز جا م یکرد گفت : قرآن م  سهراب از روي صندل یاش بلند شد و در حالی  که صندلی را زیر

 ! می خوانی ؟ 

هر کس در حوادث و  "از سوالش متعجب شدم ...( ادامه داد : خداوند در قرآن م یفرماید:  ( 

نیکوست و خداوند هرگز اجر نیکوکاران را   سختی ها ، صبر و تقوا پیشه کند ، چنین کس ي

 ."ضایع نم یکند
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 فصل س ي و دوم 

نسترن با تعجب گفت : تو دیوانه اي وحدانه .... این همه ولخرجی و بریز به پاش براي مردي  

که نم یشناسیش ... آن هم براي یک غریبه . به نظر خودت احمقانه تر از ازدواج با سروش  

حسابی  اینطوري براي یک آدم تازه از گرد راه رسیده ، خوش خدمتی  نیست ؟! آخر تو با چه  

م یکنی  ؟ وحدانه از من گفتن مواظب باش ، این بار دو جانبه متضرر نشوي ... هم دلت را  

 . نبازي ، هم مالت را

با صدائی که به نال بیشتر شبیه بود گفتم: نسترن تو نمی  فهمی  ، همان طور که من نفهمیدم ...  

عظمت ایثار عشق براي آدم ي که عاشق نیست ، سخت است .. زندگی  کنار سهراب ، به درک 

 . من امنیت و آرامش م یدهد

امنیت و آرامشی که من با هیچ ولخرجی نتوانستم در زندگی  با سروش آن را پیدا کنم ...  

حس غریب  نسترن من آنقدر تنها و تیپا خورده و سرگشته و هراسانم که حاضرم به خاطر این  

 آرامش و امنیتی که سهراب به من م یدهد ، هر بهایی را بپردازم ...  

هر بهایی  به جز از دست دادن سهراب ... پول به چه درد من م یخورد ، وقتی  که از زندگ یام 

 ! سیرم .. وقتی  که دلم خوش نیست ، وقت ي که صورتم غمزده و دلم ماتمکده است ؟

 ! ت چه م یگویند ؟! می دانند ؟نسترن پرسید : پدر و مادر

گفتم : نه ...!! معلوم است که نه ... من هیچ اسمی از سهراب و هم خانگی با او نم یآورم ... م  

یبینید روح یام تغییر کرده ، اما نم یدانند چرا ...؟! شاید هم فکر م یکنند ولخرجی هایشان  

 ..... مثمر ثمر واقع افتاده

 .... کرد خندید ( و خنده اش آرامم ( 
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 ! در این یک هفته دیگر چه اتفاقاتی افتاده ؟ ?با لحن مهربان تر پرسید: خوب ... دیگر چه خبر 

 
رم شده .. من هم که با همان  گ جواب دادم: هیچی  سهراب که مغازه را اجاره کرده و سرش

 .. ..پراید قرضی همچنان م یروم بیمارستان و بر می گردم ... حاجی هم همچنان در کماست

  )در دو طرف خط سکوت شد( 

ادامه دادم : این روزمرّّٔگی به ظاهر ساده ، چنان مرا به خود مشغول و وابسته کرده که دیگر 

حتی مثل گذشته ، دلتنگ و بی  قرار حضور پدر و مادر نم یشوم ... مثل آدمی  که بعد ازمدت 

احساس راحتی م یکنم .... شام  ها ، خانه به دوشی  و آوارگی ، حالا به خانه خودش برگشته .  

می پزم ....منتظر سهراب م یمانم ... با هم شام م یخوریم .. تلویزیون م یبینیم ... گاهی  می  

 . خواندیم . گاه ي هم با هم گریه م یکنیم . سهراب براي حاجی و من براي خودم

تاق م یروم ،  هر شب سر ساعت یازده که سهراب چراغ اتاقش را خاموش م یکند ، من هم به ا

 گاهی  یک زنگ به خانه م یزنم .  

گاه ي هم نه ....اما من چه زنگ بزنم چه نزنم ، با آرامش م یخوابم ... با آرامش غریبی که  

هرگز در دوران دختر خانگ یام هم آن را تجربه نکرده ام ... باورت نم یشود نسترن ... گاهی    

یشوم و در اتاق سهراب راباز م یکنم، تا صداي خور  شبها که بی  خوابی به سرم م یزند ، بلند م

خور سهراب ، توي خانه بپیچد .... آن وقت در قفاي صداي او ، به چنان خواب شیرینی  فرو م 

یرومکه گویی به گوش نوازترین موسیقی گوش سپرده ام ... و من این طوري عشق را تجربه 

ه آن گاز کوچکی می زنم و طعم گس آن را مزه  می کنم ... مثل یک میوه ن ا آشنا ، آرام آرام ب 

 .مزه م یکنم
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گاه ي م یلرزم .... گاه ي م یترسم ... گاه ي می  خندم  ... و گاهی  با همه وجودم چشمم را به 

همه واقعی تهاي موجود م یبندم تا دنیاي خیال انگیز مرا به هر جاي ي که دلش می خواهد  

و نقیض قدم به قدم روزهاي جوان یام را سپري می کنم   دببرد ... و با همه این  احساسهاي ض

...  قدمهایی  که خیلی  خوب می دانم خیل یهایشان به سمت مرداب است ... مردابی که ممکن 

است تا گلوگاه اسیرم کند ... اما توان فرارم نیست ... فرار از عشق سهراب ، براي منی  که در 

ت و پا  زدهام ، براي من ي که تشنه شخصیت  برهوت محبت و توجه و عاطفه سروش دس

 .واقعی  و نه حباب هاي دروغین هستم ، قدرتی مافوق بشري م یطلبد که در وجود من نیست

 
 .... تسنسترن گفت : می فهمم .... درک موقعیت عاطفی تو کار شاقی نی

وحدانه  صداي چند تقه آرام ، سکوت اتاق را شکست و سهراب از پشت در آهسته گفت :  

 ! بیداري ؟

جواب نسترن شوم ،  رهراسان گفتم : نسترن .... کاري نداري ؟! خداحافظ ... و ب ي آنکه منتظ

 .گوشی را روي تلفن کوبیدم

با شعف روي تخت نشستم و اباژور کنار تخت را روشن کردم . تصویرم در آینه مقابل تختم  

دمپایی ابر یام را م یپوشیدم با چند  واضح شد ... موهایم را پشت گوشم زدم و در حال ي که 

 .قدم بلند خودم را به در رساندم

در را که باز کردم ، سهراب پشت در سر در گریبان ایستاده بود ، با دیدن من ... چشم هایش 

 . را ریز کرد تا نور تند اتاق دید چشم هایش را کور نکند

 !! وقت شب تو هنوز بیداري ؟با خنده گفتم : شب به خیر پیرمرد محترم !! چطور که این  
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بالاخره چشم هایش به نور عادت کرد ، رنگ از رخش پرید  پرید و در حالی  که نگاهی  به  

سراپاي من م یکرد با من و من گفت : معذرت می خواهم ... نباید این وقت شب مزاحمت م  

 .یشدم .. برو بخواب

 ......) رنگ از رخش پرانده و پشتش را به من کرد تا برود ... می دانستم چه چیزي( 

 )دستش را از پشت گرفتم و گفتم : برو بشین روي مبل ... الان م یآیم ... ) و در اتاق را بستم

روبدوشامبر را پوشیدم و در حالی  که تلی روي موهایم می زدم به پذیرایی  برگشتم و مقابل  

 . سهراب نشستم

ید و گفت : راستش خوابم نم یبرد ...  سهراب با دیدن من در هیأت جدید ، نفس راحتی کش

 ! گفتم اگر بیداري ، با هم صحبت کنیم ... اشکالی که ندارد ؟

مسخره بود ، من زن او بودم و او براي صحبت با من اجازه م یگرفت .... نمی دانم با چه رویی ،  

 ! ؟ ولی  همه جراتم را جمع کردم و گفتم : ببینم تو ... مگر تو به صیغه اعتقاد نداري

 ! متعجب از سوال من گفت : چرا .... براي چی  این را م یپرسی  ؟

 ! گفتم : سقه اي که خواندیم ، صیغه محرمیت بود دیگر ، نه ؟

 
  ! باز هم با تعجب گفت : بله .... چطور مگر ؟ 

گفتم : یعنی  الان من و تو محرمیم ... زن و شوهر یا یک چیزي مثل آن ؟!!.....!! صورتش سرخ 

  .... ....!! و از جایش بلند شد که برودشد 

گوشه لباسش را گرفتم و گفتم : صبر کن ... مگر قرار نیست حرف بزنیم ؟!... خوب من دارم 

 .... حرف م یزنم دیگر
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 ...عصبانی گفت : منظورم از این حرف ها نبود

ارد استغفر االله  گفتم : ول ي من دلم م یخواهد از این حرف ها بزنیم ... گناه که ندارد ؟!... د

 ! ...؟

 ..... با غضب نگاهم کرد

گفتم : یک چی زهایی  توي دلم مانده که دارد دیوانه ام می کند ... حرف هایی  که گفتن اش  

به مادرم به خاطر عشق مادرانه اش فاید هاي ندارد ... به پدرم هم به خاطر حرمت پدر یاش نم  

م بگویم ...) مبهم نگاهم کرد ( ادامه دادم : غرور زنانه یتوانم بگویم ... اما به تو ... به تو م یتوان 

من لگد مال شده ، م یدانی  قلبم بدجوري شکسته ..... من تصویر خودم را گم کرده ام...  

دیگربراي خودم عزیز نیستم ... روزها و روز ها جلوي آینه نشستم و به تصویر خودم توي  

شنیدم و صحنه هایی  را که دیدم ، فراموش   آینه نگاه کردم و سعی  کردم حرف هاي یرا که

کنم ، اما فاید هاي نداشت. هر چه به خودم دلداري می دادم ، احساس ام مثل احساس آدمی   

بود که خودش براي خودش گل بخرد ... بی  فایده و بی  ارزش ....) سرش را با تعجب تکان  

 )داد

... یک ماه بعد از ازدواج جایش را از من جدا  گفتم : سروش به من گفت : من تهوع برانگیزم 

کرده بود و می گفت که وجود من حالش را بد م یکند . آنقدر بد که نم یتواند حتی به صورت 

صوري و ظاهري هم وجودم را کنار خودش تحمل کند ... حتی مهمانی یا رستوران هم که م  
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... من .... من همه حیله زنانه ام را به  یرفتیم سعی  می کرد کنار من ننشیند و به من نگاه نکند 

کار بستم تا او را به خودم دلگرم کنم .... تا بلکه سایه او را بالاي سرم حفظ کنم ... اما نشد ...  

هر کاري که کردم ، نشد ...... او باز هم حالش از من بهم م یخورد ... و بعد ، فقط خدا می داند  

یدم آدمی  که اینقدر نسبت به من سرد و بی  تفاوت  د  وقتی  ، شدم ٔ  چقدر شکستم چقدر له 

بود ، براي یک نگاه شراره حاضر بود مثل سگ ، حتی واق واق هم نکند .....! سهراب ... تو  

ی  دانی  ...  ..مبهترین همدم من ي ... دوست و همدمی که محرم من است و یک مرد است .. 

مثل تو بشود آینه من و تصویر واقعی من من خیلی  دلم م یخواهد یک نفر.... یک آدم صادق  

 !... را به من نشان دهد

که سرم را خم م یکرد  ی  سهراب لرزید ... این را واضح حس کردم ... نزدیکم آمد و در حال

.... روي موهایم بوسه اي زد ... و آهسته گفت : به خدا وحدانه ... تو خیلی  هم خوبی  ... خیلی  

هتر از همه زن هایی  که با سعادتمندي کنار همسرشان زندگی  می خیلی  خوب .. حتی خیلی  ب

کنند .... تو براي هر مرد عاقلی گزینه ) الفی (.... آدم باید خیلی  احمق باشد که فرشته اي مثل  

تو را از دست بدهد ... آن هم به بهانه هایی  که همه  بی  اساس و واهی است ....) سرم را بین 

 ) دست هایم گرفتم

امه داد : به خدا وحدانه ... من اگر م یتوانستم با تو ازدواج کنم ، یک لحظه هم خودم را توي  اد

آن اتاق لعنتی حبس نم یکردم .... اما متاسفانه من و تو اصلا گزینه مناسبی براي ازدواج با هم 

 نیستیم ... و اگر میبینی  که از تو دوري می کنم ، براي همین است  

می خواهم بعد ها احساس کنی  که از تو سواستفاده کردم ... وحدانه ، من اصلا  ... براي اینکه ن 

 .... دلم نم یخواهد یک روز از من متنفر شوي ... همانطور که از سروش متنفر شدي



 

 

 

322 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

اشک از چشم هایم سرازیر شد ... نم یدانم چرا ، ولی با ناله گفتم : چرا ؟ چرا نم یتوانی  با من  

 ! ما خواهر وبرادریم و من نم یدانم ؟ ازدواج کنی  ؟! نکند

با پوزخند تلخی  گفت : به جز خواهر و برادري دلایل دیگري هم هستند که م یتوانند آدم را از 

 !! یک ازدواج من کنند

 !!! با غصه گفتم : آهان .. دلایلی مثل مطلقه بودن من ؟! بله ؟

قسم که نه ... دلیل من اصلا هیچ  سرش را به سرعت تکان داد و گفت : به نمازي که م یخوانم ، 

 ربطی به شخص تو ندارد ...  

 .دلیل من کاملا شخصی  است

 با شرم زنانه اي پرسیدم : مریضی ؟ نکند ایدز داري ؟ 

 !..... سرش را به علامت منفی  تکان داد و گفت : نه ... می شود دیگر چیزي نپرسی

حرف هایت را هم باور نم یکنم ... تو هم    نم یپرسم . ولی با غصه گفتم : باشد ... باشد ...  

مثل بقیه می خواهی با دروغ،    ! من را از سرت باز کنی 

ناگهان و ب ي مقدمه در آغوشم کشید ...... آغوشش خیلی  گرم تر از آن چیزي بود که فکر  

م یکردم .... بوي عجیبی  م یداد تنش ... سرم را روي قلبش گذاشتم ... صداي قلبش را می  

 .... ومپ ....گرومپ .... گرومپ انگار که داشت تند تر از همیشه اش می زدر نیدم .. گش

دستانش سرم را که در آغوشش بود ، آهسته به سین هاش فشار و لبانش به آرامی موهایم را  

 بوسید .. نه یکی  ، نه دو تاي ...  
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ه شده بود ... مثل  بسیار .. بسیار ... آنقدر که موهاي بلندم از حرکت سریع صورتش آشفت

 گندم زاري که در مسیر با د باشد 

...... 

 .... دستم را دور کمرش حلقه کردم و سرم را در گودي گردنش جا کردم

خداي من ، کاش دنیا ادامه پیدا می کرد ... کاش دنیا در این لحظه م یماند و به آخر نم یرسید 

بود م یشدند .... هاش همیشه همین  .. کاش همه روزهاي زندگ یام به جز این لحظه محو و نا

جا م یماندم ... کاش همین طوري می مردم .... کاش همین جا و همین طور مجسمه م یشدیم ...  

 .خدایا این جا بهشت بود .... اگر نبود پس به حتم تکه گمشده اي از بهشت بود

خلع وجود سهراب سهراب مرا از خودش دور کرد ... تمام تنم که خیس عرق بود ، به ناگاه از  

 ..... یخ کرد ...  شانههایم لرزید ودست ي که دور کمر او گره خورده بود ، از هم باز شد

سهراب مرا وسط هوا و زمین ، رها کرد و روي صندلی نشست .... حال جنگجویی را داشت که  

 .... از کارزار برگشته

... آهسته و زیر لب گفتم   هیچ حرف دیگري نمانده بود ، براي امشب درد دل کردن کافی  بود

 .... : شب به خیر ... سرش را بالا نکرد ... جوابم را هم نداد

به اتاق خودم رفتم ... اباژور را خاموش کردم و خوابیدم .. چقدر سبک بودم امشب .. چقدر  

 .سبک

 فصل س ي و سوم 
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بسته   چشم هایم به سایه روي دیوار مات مانده بود .... چند بار چشم هایم را باز و

کردم......حتمأ خیال م یکردم ... صداي خش خش بلند تر شد ... چشم هایم را ریز کردم و  

 ..... بیشتري نگاه کنم کردم با دقت  سعی

سایه روي دیوار هنوز تکان م یخورد ... سرم را به آرامی چرخاندم و با گوشه چشم به شیشه  

مردانه مثل اختاپوس به چهار چوب پنجره چسبیده  پنجره نگاه می کردم .... یک هیکل فربه 

ت با یک جفت دستکش سیاه روي شیشه پنجره دایره م یکشید... چند ثانیه مکث شبود و دا 

 !!!...... کردم ... دزد بود ؟!.... دزد بود ؟!!.....دزد

دایره روي شیشه با یک فشار آرام در آمد ... مرد دستش را به سمت دستگیره پنجره دراز 

رد و ..... فقط چند میلی  متر مانده بود تا دستش به دستگیره برسد و بعد ، بعد .... پنجره باز ک

 .شد .... حال خودم را نفهمیدم ... صداي جیغی که کشیدم از توان من خارج بود

قدرت برخاستن از جایم را نداشتم ... فقط با چشم هاي وحشت زده به دست مرد نگاه م  ....

م یزدم ، نم یدانم چند سال ... یا چند قرن طول کشید ... اما عاقبت سهراب آمد  یکردم و جیغ  

... در اتاق را هراسان باز کرد و در حالی  که چراغ را روشن م یکرد ، وحشت زده . پرسید :  

 ....!وحدانه .... چی  شده ؟

 . ب ي آنکه خودم سرم را برگردانم به شیشه پنجره اشاره کردم

نجره نگاه کرد و به محض دیدن سوراخ روي آن به سمت پنجره دوید  سهراب به قاب پ

....دستگیره هنوز بستهبود ... پسکس ي داخل نشده بود .... دستگیره را چرخاند و در پنجره را 

باز کرد و از روي قاب پنجره بیرون پرید ....مردد مانده بود چهکار کند ....کمی  به اطراف نگاه  

 ..... ل اتاق شد ... مثل بید می لرزیدمکرد و بعد دوباره داخ
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سهراب زیر بغلم را گرفت و در حالی  که کمکم م یکرد تا از روي تخت بلند شوم ، گفت :  

 کلید اتاق کجاست ؟ 

با انگشت به کشوي میزم اشاره کردم .... همانطور که دستش را دور شانه ام حلقه کرده بود ، با 

 .... را برداشت دست دیگرش کشور میز را کشید و کلید

لنگان لنگان و با تکّیه به سهراب خودم را از اتاق بیرون کشیدم ... سهراب مرا روي مبل نشاند 

 . و خودش برگشت و در اتاق را قفل کرد

 .... وقت ي سهراب لیوان آب قند را مقابلم گذاشت ، هنوز داشتم م یلرزیدم

 
س بوده فکر کرده که تو در ک  ته ... هرگفت : خبري نیست ... طرف ترسیده و پا به فرار گذاش

 .خانه تنهایی 

 ... آب دهانم را به سختی  قورت دادم و همچنان به سهراب خیره ماندم

تو با این حال و روز ، کار   نادامه داد : می خواستم بروم دنبالش ، اما بعد فکر کردم تنها گذاشت

 .... گذاشتمدرستی  نیست وگرنه گیرش م یآوردم و حقش را کف دستش م ی

 ...به زحمت گفتم : حتمأ چاقو داشت به نظر من خیلی  مجهز م یآمد

ب ي توجه به حرف من گفت : فردا سفارش م یدهم براي پنجره اتاقت ، حفاظ بسازند ، تا  

 .همین الان هم خیلی  کوتاهی کرده اي

.... چه با حفاظ ... داشتم  قاطعانه گفتم : من دیگر توي آن اتاق نم یخوابم ... چه بی  حفاظ 

سکته م یکردم ...... اگر دزده سرم را نم یبرید ، من از ترس م یمردم ... اگر بالایی  سرم م  

 !! یآورد چی  ؟
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 سهراب جوابی  نداد ... داشت فکر م یکرد، 

 !!.... دوباره گفتم : سهراب شنیدي من چی  گفتم ؟ گفتم من دیگر توي آن اتاق نم یخوابم

رش را بالا کرد و در حالی  که خانه را با دقت نگاه م یکرد گفت: همه پنجره ها حفاظ این بار س

 . م یخواهند ، در ورودي هم همینطور

 !! آهسته و با شرم گفتم : اجازه م یدهی  توي اتاق تو بخوابم ، سهراب ؟ خواهش می کنم

 ) صدایم به وز وز پشه شبیه بود( 

 ..نگاهم کرد ... نگاهش آمیز هاي از خشم و حیرت و وحشت بودسرش را بالا آورد و متحیر  

با صدائی کمی  بلند تر گفتم : خواهش م یکنم ... آویزان زندگیت نخواهم شد .. خودم را به تو 

تحمیل نخواهم کرد .. خلوت عبادت شبانه ات را خراب نخواهم کرد ... قول م یدهم ... فقط  

بخوابم ... به خدا من دیگر م یترسم تنها بخوابم ... انصاف  اجازه بده،  یک گوشه از اتاق تو 

 .... داشته باش

دستش را توي م وهایش فرو کرد و با حرص گفت : اي بابا ... حالا بیا و درستش کن ... این  

 دزد لعنتی دیگر از کجا پیدایش شد  

 
  !!!.... وسط این هیر و ویري

به آقا دزده مشتلق دادم ، بیاید نصفه شبی  زهره  با عصبانیت گفتم : نکند فکر م یکنی  من 

 ترکم کند ؟ بله ؟ 
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خوابیدن بهترین راه حل  ن  به سرعت گفت : نه ... نه .... چنین فکري نکردم .... اما توي اتاق م

ممکن نیست .. را ههاي دیگري هم هست .... ببین وقتی  به در و پنجره ها حفاظ بزنم ، دیگر  

 ..... م یدهم امنیت کامل داري ، قول 

با لجبازي گفتم : اولا که من پول نرده و حفاظ ندارم ... ثانیا من دیگر فکرم خراب شده ،  

 ...... کابوس م یبینم اگر تنهایی  توي اطاقم بخوابم

عصبانی گفت: دروغ م یگویی.. والا دروغ م یگویی ....!!تو اگر پول نداشتی چطوري می خواستی 

 !براي من مغازه بخري ؟ 

فریاد گفتم:اصلا پولش را دارم,اما دلم نم یخواهد خرجش کنم حالا چه م یگویی؟)!سرش را  با 

با تأسف ازمن برگرداند (.... با لحن ملتمسانه اي گفتم : به خدا م یترسم ... دیگر می ترسم  

 تنها توي اطاقم بخوابم ... چرا نم یفهمی  ؟ 

لرزان او لرزید... گفت: ببین وحدانه جان ... بلند شد و جلوي پایم زانو زد ... چانه ام در دست 

تو داري اشتباه م یکنی  .....یکاشتباه راه پیش گرفته اي و همین طور چشم و گوش بسته م  

یخواهی تا آخرش را یک نفس بدوي .....گوش ات هم به حرفهیچ کس بدهکار نیست .... آخر  

اطرافت نگاه کن و یک حساب   دختر خوب ، یک لحظه مکث کن ..... نفسی تازه کن .... به

 .... سرانگشتی با خودت بکن ... والا .... به خدا ضرر نم یکنی 

با حرص سرم را چرخاندم ... صورتم از دستش خارج شد ... دست هایش را روي زانو هایم  

گذاشت و گفت : ببین خانم .. تو خیل ي خیل ي با ارزش تر از انی  بودي که صیغه کسی   

.... حالا هم خیلی  محترم تر از آنی  که ... که ) نم یتوانست جمله اش را کامل   بشوي ..... شدي

کند ( ببین ... من اگر م یتوانستم با تو ازدواج کنم ، مشکلی  نبود ... همسایه می شدیم .. هم  

 خانه م یشدیم ..  
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 .هم اتاق م یشدیم ..... ولی  حالا

که فشرد ( ادامه داد : وحدانه جان ... من    دست هایم را توي دست هایش گرفت و در حالی( 

 نم یتوانم همسر قانونی تو باشم ...  

این صیغه ، یک ساله است و بعد از آن همه چیز تمام م   نم یتوانم .. می فهمی ... ؟!...  

یشود .... و وقتی  تمام م یشود   . من و تو دوباره غریبه ایم ، غریبه مثل روز اول

بیرون کشیدم و چشم هایم را بهم فشردم ... نمی خواستم به بعد از   دست هایم را از دستش

یک سال فکر کنم و به این که چرا او اینقدر قاطع نم یتواند با من ازدواج کند ... براي این که 

 ! دوستم نداشت ؟!... اگر دوستم نداشت پس چرا نسبت به من اینقدر مهربان و لطیف بود ؟ 

ست سهراب .... من و تو دیگر هیچ وقت با هم غریبه نمی شویم ... قاطعانه گفتم : این محال ا

مگر من م یتوانم یک روز دوباره با تو غریبه شوم ، با تویی که حالا محرم ترین و آشنا ترین  

کسی  هستی  که م یشناسم ... پایان محرمیت سحري ، پایان همه آغا زها نیست ... دلها که  

 ! قانون نم یماند ... می مانند ؟براي انتزاجشان منتظر قرار و 

دست هایش را از روي زانوان من برداشت و گفت .....من نم یتوانم دروغ بگویم ... نمی توانم  

فریبت بدهم .... نمی خواهم آزاري به تو برسانم .. نم یخواهم عذابت بدهم ... دوست ندارم   

فر باش ي .. نم یخواهم در  وقتی  طرحت تمام شد و از شهر ما رفتی  ، از من و خودت متن

درونت خودت را ملامت کنی  ... ولی  من نم یدانم تو چرا اصرار داري همه چیز را خراب کنی  

... نم یدانم چرام یخواهی عزت نفس و غرو خودت را لگد مال کن ي... آن هم به چه بهایی  

... سهراب هم ساکت شد  جواب ندادم (.(  ؟!!.... به بهاي پشیمانی و دلشکستگی بعدش .....!!!!؟
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... صداي تیک تیک  ساعت دیواري سالن ، در مغزم م یپیچید . انگار کهعقربها هایش اول سر  

 .بالایی  صفحه ساعت گیر کرده بودند

عاقبت گفت : قبول ... باشد ... اما امروز و امشب یاد باشد ... یادت باشد که چطور خودت و مرا  

 !! به این کثیفی .... بند بازي روي لبه تیغ  به بازي گرفتی  ... آن هم بازي 

تی  معن ي حرفش را نفهمیدم ... اما مهم نبود .. مهم همان کلمه قبول بود . مابق یاش اهمی

 .نداشت

 !!! از جایم بلند شدم (.... پرسید : کجا ....؟( 

 .سع ي کردم خونسرد باشم ، گفتم : می روم رختخواب را بیاورم

 !!! اصلاً به حرف هایم گوش دادي یا در خواب و خیال خودت بودي ؟آهسته گفت : 

 
ر کار نیست ....!! آزار و  د در حال ي که به سمت اتاق خودم می رفتم گفتم : فریب و دروغی

عذابی در کار نیست .... تو دچار توهم شده اي ... همه چیز را اینقدر سخت م یگیري که  

 !!!!.... وحشت می کنی 

به حال فکر م یکنید ،  قطفت : من نم یدانم شما زن ها چرا این طوري هستید ؟! ف ب یحوصله گ

بی  خیال آینده ... وقتی  هدف ي را نشانه م یگیرید فقط م یخواهید پیروز شوید ، مابق یاش  

 .... اصلاً برایتان مهم نیست 

 ....با رختخوابم هن هن کنان از کنارش گذاشتم

انه جان ... توي سالن هم که بخوابی من م یتوانم مواظبت باشم  دوباره ملتمسانه پرسید : وحد 

 !... .... قول م یدهم
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داشت به التماس م یافتاد ، م یفهمیدم ، اما مهم نبود ... همه قدرتش را به کار گرفته بود ، تا  

فاصله مان از این که هست نزدیک تر نشود ... می ترسید خوابیدن من در اتاقش ، برایش  

شود ، می خواست پشیمانم کند .. اما من همه فکر هایم را کرده بودم ، از روزي که  گران تمام 

او را به خانه ام راه دادم ، فکر همه چیز را کرده بودم ... من چیزي براي از دست دادن نداشتم  

، مگر شانس داشتن او را براي همیشه .... من م یخواستم همیشه متعلق به او باشم و براي این 

حاضر بودم حالا هر جسارت و ایثاریبکنم ... حتی اگر جسارت و ایثارم، حمل بر حماقت م   تعلق

 . یشد

من فرصت زیادي نداشتم .. او مثل یک پرنده در دام من اسیر بود و من نمی خواستم دست  

 ... دست کنم ، م یترسیدم ناگهان پربکشد و من تا آخر عمر در حسرت یک عشق واقعی  بمانم

ا گوشه اتاق پرت کردم و در حاللی که پهن اش م یکردم گفتم : ترا به خدا ببین  رختخوابم ر

براي یک وجب جاي ناقابل چه حرف هاي ي که بار من نکردي !! خدا آدم را به شما مرد ها  

 !! محتاج نکند

سهراب در حالی  که توي جایش می خوابید ، پشتش را به سمت من کرد و گفت : شما زن ها ، 

 .ان مجسم هستیدهمگی  شیط

 . چراغ را خاموش کردم وگفتم : شیطان نه .... ما سیب سرخ حوا هستیم ، اگر شما ) آدم ( باشید

 فصل س ي و چهارم 

 !! راغی از من نمی گیري ؟س ! هیچ سر و؟ مادر گفت : وحدانه جان ، دلت براي ما تنگ نشده
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حاشیه خلیج فارس را مسافرت م  با خونسردي گفتم : شما کجا هستید ؟ شما که دائما با پدر 

 ! یکنید . مادر گفت : یک تلفن که م یتوان ي بزنی  ، نم یتوانی  ؟

 

گفتم : مشغولم مادر جان ... من که اینجا بیکار نیستم .. کار پشت کار ... شیفت پشت شیفت  

ت  مادر مثل آدمی  که می خواهد مژده بزرگی  بدهد با شعف گف )....) و چشمکی به سهراب زدم

: خوب .. حالا دیگر کار بس است ... براي آخر هفته چند روز مرخصی بگیر ... من و پدر آخر  

 .... هفته م یآییم آنجا ... دلمان خیلی  برایت تنگ شده

 !! رنگ از صورتم پرید .... با فریاد گفتم : چی  ؟! .... آخر این هفته ...!! چرا ؟

 ! ی  ، چرا ؟مادر متعجب پرسید : چرا داد م یکشی  ؟!! چ

 !! دست و پایم را جمع کردم و گفتم : حالا چرا آخر هفته

مادر جواب داد : خب ... طبق معمول پدرت چند روز بیشتر وقت ندارد . حالا من شاید بیشتر  

سهراب سرش را از روي کتاب بلند کرد و با تعجب به من  )ماندم .) با دست زدم توي سرم

 .... خیره شد

فول بود گفتم: باشد...  با صدائی که رو به ا

چند شنبه م یآیید ؟مادر گفت : خوشحال  

 نشدي ؟! مزاحمت هستیم ؟ 

 . به سرعت گفتم : نه .... نه .... این چه حرفی  است ...منتظرتان هستم

 ! مادر جواب داد : سه شنبه بعد از ظهر م یآییم .... هستی  که ؟
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معلوم نیست ... شیفت هاي من که حساب و  حوصله فکر کردن نداشتم ، بی  حوصله گفتم :  

 .کتاب ندارد

مادر گفت : خب کلید را بده بنگاهی سر کوچه ... به آن پیرمرده ، یا آن پسره ... نگاهی  به  

سهراب انداختم .. عینک زده بود و داشت با دقت کتاب م یخواند ...... نم یدانم چرا حرف مادر 

 کوچه ... بنگاهی سر کوچه   دلم را آشوب کرده بود ... بنگاهی سر

..... 

 !!!! مادر داد زد : وحدانه ....؟! آلو ....؟! آلو ؟

تان هستم .... کاري ندارید ؟! رم خانه منتظیگفتم : خانم منتظرتان م یمانم ... سه شنبه را می گو

 .و گوشی را گذاشتم

 :رسیدسهراب کتاب را بست و در حالی  که به دقت عینکش را درون قاب م یگذاشت پ 

  ! چیزي شده ؟!... چرا اینقدر دلواپسی ؟! مادرت چی  گفت ؟

 !! من و من کنان گفتم : می خواهند بیایند این جا ... آخر هفته

 . در صورتش هیچ تغییري ایجاد نشد ... گفت : خب ... بیایند

 !با فریاد گفتم : بیایند ؟!... تکلیف تو چه م یشود ؟

 . مغازه م یخوابمبا خونسردي گفت : خوب توي 

با صداي بلند تري گفتم : نه ... نه .... توي مغازه نه .... سرد است ، سرما م یخوري ، تازه شام و 

 ! ناهار چی  ؟
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با مهرنابی نگاهم کرد و گفت : می خواهی بروم توي کمد لباس ها ؟ چطور است ؟! ) با حرص  

 رویم را برگرداندم ( ادامه داد :  

عمر که نم یتوانی  نقش فرشته مهربان را بازي کنی  ... چند روز مرخصی ،  وحدانه من ، تا آخر 

 . اتفاقی نم یافتاد

نه ... نم یخواستم برود .... تحمل دور یاش را نداشتم ... حتی براي یک روز ... حتی براي یک  

  ساعت ... م یترسیدام چند روز دوري، او را به زندگی  بدون من عادت بدهد ..... می ترسیدم

 . کشف کند که توي مغازه هم م یشود زندگی  کرد و من و خانه ام را ترک کند

 ... دماغم را بالا کشیدم و گفتم : برایت هتل می گیرم ... مغازه که جاي خوابیدن نیست

خندید و گفت : نه .....لوس م یشوم ......من به این جور زندگی  کردن عادت ندارم ، من را چه 

 .من با همان مغازه سرد و نمور سازگار تر استبه هتل .... !! طبع  

 .... گفتم  :اي خسیس ... اگر پولش را م یگویی مهمان من

 . کتاب را بالاي کتابخانه گذاشت و گفت :نه ... جدي می گویم ... همان مغازه خوب است

نجا ...  با لحن قطعی گفتم : من هم جدي می گویم .... هتل بهتر است ... یک هتل نزدیک به ای

 ....... من ، من

توي چشم هایم خیره شد (... می خواستم بگویم ، من دلم   سرش را برگرداند و مستقیم  (

برایت تنگ م یشود ولی  به   . جاي آن گفتم : من نگرانت م یشوم

 !! مدتی ساکت نگاهم کرد .... نمی دانم به چی  فکر م یکرد ؟! اما عمیق در فکر بود

  ! ا را چه کار کنیم ؟عاقبت گفت : ماشی نه
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 . دوباره زدم توي سرم

جلو آمد .... دستم را گرفت و گفت : اینقدر توي سرت نزن .... حیف آن موهاي مثل ابریشمت  

نیست ؟..... با توي سر زدن که چیزي حل نم یشود ؟! کاري ندارد ، نخود نخود ، ماشین هر  

 .کسی  مال خود

 .ماشین قوا ل تشن نم یتوانم رانندگی  کنمعاجزانه گفتم : ولی  من که با آن  

دستم را فشرد و گفت : بس کن،  اي از تبار حیله گران .... فکر کردي دستت را نخوانده ام ؟!  

هر ساده لوحی م یداند که رانندگ ي با آن ماشین تمام هیدرولیک ژاپنی به مراتب آسان تر از 

 ..... رانندگی  با آن ابو قراضه قرضی است

ا نباختم ، گفتم : براي تو با این قد و هیکل... بله .... ولی  براي من نه.... مثل  اینکه  خودم ر

 !!یادت رفته من ضعیف هام

 .خندید و گفت: خیلی  خوب... غر نزن... یادت می دهم

*** 

پدر چمدان به دست وسط اتاق ایستاده بود ... مادرگفت : بیا نصرت ... بیا چمدان ها را بگذار  

 . ... و به طرف اتاق سهراب براه افتاداینجا 

 ... صدایم با سوت بلندي در گوش خودم پیچید :...... نه ....آنجا نه

مادر و پدر از صداي من خشکشان زد .... مادر گفت : چرا ؟ مگر اینجا چه اشکالی دارد ؟! اتفاقا 

 . این اتاق خیلی  دلباز و آفتاب گیر است

 . تبا من و من گفتم : آن جا قفل اس
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 .مادر گفت : وا..... خوب این که جیغ ندارد ، بازش کن

  .ت استوقبا دلواپسی گفتم : کلیدش را گم کرده ام ... خیلی  

 .... پدر و مادر نگاه متعجبی به هم کردند

ی  قابل استفاده است  کپدر گفت : این اتاق چی  ، با سلیقه !!... کلید اینجا هم گم شده یا این ی 

 !؟

خوشحال به سمت اتاق وسط به راه افتادم .... در را باز کردم و گفتم : نه پدر آنقدر ها هم  

 ) شلخته نیستم .... بفرمایید ... ) و از جلوي در کنار رفتم

 .مادر گفت : خیلی  خوب نصرت ... چمدان ها را اینجا بگذار

ر م یآورد گفت : من باید  پدر چمدان ها را کنار اتاق گذاشت و در حالی  که لباس هایش را د

 .یک دوش بگیرم خیلی  خسته ام

 ! مادر به پدر که از کنارش می گذشت گفت : خانه خوبی  خرید هام یا نه ؟

 ..... پدر جواب داد : بدک نیست .... با شرایط تو جور است

 .مادر گفت : یادت باشد از بنگاهی سر کوچه تشکر کنی  . خیلی  در حقمان محبت کردند

 .... پدر گفت : مفت آنکه پولش را گرفته اند

تلفن همراهم روي پاتختی اطاقم زنگ خورد ... درنگ ... درنگ ... درنگ......به سمت تلفن  پر 

 در آوردم .... سهراب بود ...  

 !آهسته پرسید : آمدند ؟
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 ! به نجوا گفتم : بله ... تو چطوري ؟! جایت راحت است ؟

انه ... حمام .... حمام را خالی  نکردیم .... سریع حمام را چک  ب ي وقفه گفت : گوش کن وحد

 . کن .. نکند چیزي جا مانده باشد

گوشی را روي تخت پرت کردم و به سمت حمام دویدم .... نیمه راه ، وسط سالن به پدر  

برخوردم که داشت لخ لخ کنان به سمت حمام م یرفت ، من را که دید گفت : کجا با این عجله 

 !؟

واب ندادم و به سرعت داخل حمام پیچیدم ..... باید همه جا را چک می کردم ... طبقات حمام ج

 .... را.... جلوي آینه را ... و حتی داخل رختکن را

... یک لیف مردانه ... ریش تراش برقی هم روي   لیف سهراب آنجا آویزان بود  

ر آینه بود ... عقلم به جایی   برق بود . یک افتر شیو هم کنا پیشخوان جلوي آینه هنوز به 

 !! م یکردم که دیده نشوند طور از جلوي دو جفت چشم ردچ  نمی رسید ، اي نها را

چاره اي نبود،  کیسه زباله سطل حمام را در آوردم و لیف و ریش تراش و افترشیو را داخل آن  

  . ریختم و به سرعت از حمام بیرون آمدم

ستاده بود ... با دیدن من و کیسه زباله دستم به طعنه گفت  پدر که هاج و واج پشت در حمام ای

 ....! : باز چی  شده ؟! ... نکند شیر حمام هم گم شده ؟

نم ي دانم رنگم پریده بود یا نه !! ... ولی  سعی  کردم خونسرد باشم ... بنابرین با آرامش  

ط بنده است ... نم یبینید به گفتم : نه پدر .... شیر حمام گم نشده ، چیز که گم شده نظم و انضبا

 ! خاطر شلختگی چطور ) طاهره خانم ( لازم شده ام ؟
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 . پدر به قهقهه خندید و داخل حمام رفت

مادر که آخر ماجرا رسیده بود گفت : بده به من این کیسه زباله را .... پدرت که متخصص از  

 . زیر کار در رفتن است

ادر گفت: اشکالی ندارد ، یک بار اشغال بگذارم  هاج و واج به مادر و کیسه نگاه کردم ... م 

 .بیرون ، طوري نم یشود 

 .... کیسه را به سمتش دراز کردم و خودم به اطاقم برگشتم

 ! سهراب هنوز پشت خط بود ... صداي نفس نفسم را که شنید گفت : به خر گذشت ؟

افترشیو ت بوي نو شنیده  کوتاه گفتم : بله ... به خیر گذشت ... فقط  از ریش تراش و لیف و  

 . می شود

 ! مادر پرسید : با کسی  حرف م یزنی  ؟

 . گوشی را قطع کردم و گفتم : بله با نسترن هر م یزنم

 ! در حال ي که به سمت آشپزخانه م یرفت گفت : شام چی  پختی ؟

هراب  فکرش را نکرده بودم ... انگار نه انگار که این بیچاره ها هم شکم دارند ... حالا اگر س

 .خانه بود حتما قابلمه شام روي گاز قل قل م یکرد

 .شانههایم را بالا انداختم 

 



 

 

 

338 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

خودي نیست اینقدر لاغر  ی  مادر گفت  :اي تنبل ... خیلی  خوب شام بیرون می خوریم ... ب

شده اي . لابد بس که از تنبلی شام نپخته اي .... ) خندیدم ( حالا خانه را چند وقت یک بار تمیز 

 !! یکنی  ؟! لابد سالی  یک بار م

میز کردنت بدک نیست  ت   و در همان حال نگاهی  به اطراف انداخت و گفت : نه بابا ... مثل خانه

 ) ، فقط در کار شکم تنبلی ....) و ناگهان نگاهش به ظرفشویی خشک شد

رگشت و  نم یدانم چه چیز توجهش را جلب کرده بود ... با همان صورت منجمد به سمتم ب.....  

 ! گفت : مهمان داشتی ؟

 ! رنگ از رخم پرید ، آشفته گفتم : نه ... چطور مگر ؟

مادر به ظرف هاي درون ظرف شویی اشاره اي کرد و گفت : آخر همه ظرف ها دو تا است ....  

 !!! دو تا بشقاب ... دو تا قاشق و چنگال.. دو تا لیوان ... دو تا خورش خوري ؟

ه به سمت کابینت می رفتم ، گفتم : نه مادر جان ... دو تا نیست ، شش با من و من ، در حالی  ک 

تاست بقیه اش هم اینجاست ... که البته اگر شما به جاي سه شنبه مثلا جمعه تشریف می  

 .آوردید، هر شش تا بشقاب و لیوان و چنگال و قاشق را از بالا توي ظرف شویی م یدیدید

 .... گفت  :اي شلخته  صورت مادر از هم باز شد و زیر لبی

 .صداي پدر در خانه پیچید .... گیسو .... گیسو جان .... حوله مرا م یدهی  ؟! یادم رفت بیاوم

 ... مادر رویش را از من برگرداند و به سمت حمام رفت

 . نفسی که کشیدم ، از اعماق وجودم بود ... به سرعت نگاهی  به مابقی آشپزخانه انداختم
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بود سوال برانگیز باشد ؟!... چیزي به خاطرم نیامد..... دستی  که از  چه چ ي دیگري ممکن  

 ...!شانهام قرار گرفت مرا به هوا پراند .... مادر گفت : ترسیدي ؟  پشت سر روي  

 به چ ي خشکت زده ؟!... ما گرسنه ایم .... نم یآیی  برویم ؟ 

.... چرا م یایام و به سمت اطاقم   به سرعت مثل زندانی که راه فرار پیدا کرده باشد ، گفتم : چرا

 .دویدم

 
بارانی مشکی  و شلوار مشکی   کلباس هایم همان جا بودند ... توي کمد ، به سرعت پوشیدم . ی

و عاقبت مقنعه مشکی  .. وقت ي چرخیدم ، مادر در آستانه در ایستاده بود و نگاهم م یکرد ... 

که همه لباس هاي زمستانی ات را آورده بودم؟ با تعجب پرسید اي نها را کی  خریدي ؟! من  

  
با خنده گفتم : آورده بودي مادر جان ... ولی  آن لبا سها به درد این جا نم یخورد .... این جا 

 !!... یک شهر کوچک است ، هر چه ساده تر باشی  ، راحت تري

یکنی  ، مثل کلفت  مادر دوباره گفت : حالا چرا مشکی  بی  سلیقه ؟! این مقنعه چیست سرت م 

 !!ها

 ) دلم قنج رفت ...... مشکی  رنگ مور علاقه سهراب بود و مقنعه...!!) جواب ندادم

مادر دوباره غر و غر کنان گفت : سلیقه ات هم مثل امین دهات یها شده .... و از اتاق خارج شد 

من گفت : آفرین  .... پدر کنار ماشین من ایستاده بود و با دقت براندازش م یکرد ... با دیدن

دخترم .. آفرین .... می دانستم دختر قابلی  هستی ... ببین ماشین را چطور مثل دسته گل  

 .نگهداري کرده ، گیسو ... یک خط حتی روي سپرش هم نیست
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 . مادر گفت : نکند اصلاً سوارش نشده

ته کلیدش را روي  پدر با اخم گفت : نه ... کیلومترش خیلی  رفته ، ببین ... و نور چراغ قوه دس

 . کیلومتر شمار ماشین انداخت

 .مادر گفت : نه بابا ...مثل اینکه وحدانه بدجوري تصمیم گرفته عوض شود

 ! پدر گفت : حالا با این ماشین راحت هستی  ، بابا ؟

 . با من و من گفتم : بد نیست ....فقط یک کمی  بزرگ است

وب یاش به همین است دختر جان ... به قهقهه پدر به هوا برخاست و در همان حال گفت : خ

 . یکی آن مثل...  بود شده ٔ  همین که بزرگ است ... اگر کوچک بود که دوباره له

مادر گفت : اه ... نصرت ... یادم نینداز که دوباره حالم بد م یشود ... حالا این  

  رستوران که می گویی کجا هست ؟گفتم : رستوران ...! نم یدانم ...... فکر کنم

 .... اوایل جاده است

 
 ؟  رپدر گفت : از کدام طرف به سمت محمود آباد یا به سمت نوشه

نم ي دانستم .... همیشه سهراب پشت ماشین می نشست و همیشه وقتی  او در حال رانندگی   

بود ، من مشغول نقشه کشیدن بودم یا مشغول حل و فصل ماجرا ... من آدرس هیچ رستورانی 

 . را بلد نبودم

 .ناله گفتم : یک رستوران دیگر هم بلدم .... این یکی  داخل شهر است با
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مادر  شانههایش را متعجب بالا انداخت و گفت : خیلی  خوب ، داخل شهر و خارج شعرش مهم  

 ... نیست ... زود باش دختر مردیم از گرسنگی

... من خیلی  خسته ام ،  پدر در حالی  که درب ماشین را باز م یکرد گفت : مهمان تو ، وحدانه  

 ....آنقدر رانندگی  کرده ام که کمرم درد گرفته

رنگ از رخم پرید .... گفتم : اه ... زرنگی ... من هم از صبح تا حالا اینقدر سر پا ایستاده ام که 

زانو هایم درد گرفته ... شما که نمی خواهید کمرتان را خم و راست کنید ولی  من باید زانو  

 ...و راست کنم . مگر این که یک آجر روي پدال گاز بگزاریم و بعد هم  هایم را خم

پدر خنده کنان گفت : نخواستیم بابا ... نخواستیم ... حتما آن شب هم که ماشینت را مقوا  

 .کردي ، آجر روي پدال گاز گذاشته بودي ... و به سمت ماشن خودش به راه افتاد

دم و در حالی  که روي صندلی عقب ماشین پدر م  با خوشحالی درب ماشین خودم را قفل کر

 .ینشستم گفتم : شب کور که نیستید پدر ... خدا وکیلی اگر مشکلی  هست رودربایسی نکنید

پدر خواست جواب بدهد که مادر پرید وسط حرفش و گفت : اه .. بس کنید بابا ... مثل اینکه  

 شما دو تا اصلاً گرسنه نیستید ...  

 ! این رستورانی که گفتی  کجاست ؟ .... نکند آدرس این یکی  را هم نمی دانی  ؟ وحدانه ... حالا

ب ي محابا گفتم : داخل میدان شهر ....و با خودم فکر کردم حتما آنجا یک رستوران درست و  

 . حسابی  پیدا م یشود که مادر را ساکت کند

 
م یآمد ... آخر این همه جا ....   بدمپدر با حرص ناشناخته اي گفت : من از اول هم از این شهر 

 ) قحطی شهر آمده بود که آمدي اینجا ؟!... ) و ماشین را روشن کرد
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ر ... چطور است آنجا  شهنفس راحتی کشیدم و گفتم : پدر .... من خیلی  دوست دارم برویم نو 

 شام بخوریم ؟ 

خواهید رانندگی  کنید ، بنده   کیلومتر راه است .....شما که نمی 65پدر گفت : ا.... نه بابا .... 

 . باید با این کمر دردم ، کف این جاده بتازم 

مادر گفت : بابا ... چقدر بحث م یکنید .... نصرت ترا به خدا برو همین رستورانی که وحدانه  

 . گفت دور میدان است ...مردیم از گرسنگی

*** 

 .... مادر هنوز در حال اعتراض کردن بود

د که ما را بردي ؟!.... این همه وقت است که این جایی  هنوز نمی دانی  آخر این جا هم جا بو _ 

 کدام رستوران خوب است کدام بد 

؟!... مسموم نشویم خوب است .... غذایش ، مزه غذاهاي کنار جاده را م یداد ، آن هم نه از نوع  

 .... معمولیش از آنهایی که با آب جوي درست م یکنند

من ... من این جا اصلاً بیرون شام نمی خورم ... یک زن تنها ، شهر   غصه دار گفتم : آخه مادر

 ! غریب بروم توي رستوران ، بنشینم که چ ي ؟

 ..... مادر با حرص گفت : از حال و روزت معلوم است که ریاضت می کشی 

پدر گفت : بس کن گیسو ... حالا که خوردي و کار از کار گذشته... دیگر شکم را ول کن و  

 ! ا بچسب.... به خدا دارم غش م یکنم از خستگی  ... من کجا باید بخوابم ؟خواب ر

 .... مادر گفت : رختخواب ها را بیاور ، وحدانه
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 .... پدر با لبخند گفت : واي ... الان م یگوید رختخواب ها گم شده

.. مد دیواري گذاشته بودم .ک  بودم و تويه رختخواب هایی  را که از اتاق سهراب بیرون کشید

 ... دوباره از کمد دیواري در آوردم و وسط اتاق انداختم

 . مادر هن و هن کنان رختخواب را بغل کرد و توي اتاق کناري انداخت

 پدر با تعجب گفت : روي زمین بخوابم ؟ 

مادر گفت : نه عالیجناب ، شما بفرمائید روي تخت آبنوس بخوابید ، بنده کف زمین می خوابم  

 ! شما اینجا تخت م یبینید ؟ ....!! مرد حسابی  

پدر با لبخند رختخواب ها را پهن کرد و روي آن ولو شد ، ولی  هنوز سرش به بالش نرسیده 

 ! بود که گفت : این دیگر چه بویی است ؟

 .....! من و مادر با هم پرسیدیم : بو ؟!!... چه بویی ؟

یی می دهد ... یک بویی مثل پدر اشاره اي به رختخواب ها کرد و گفت : این رختخواب یک بو

 .... بوي پیف پاف یا نه ... ادکلن

 .مادر پرسشگرانه نگاهم کرد

رنگ از صورتم پرید... بی  وقفه گفتم : این بوي یک نوع حشره کش است ... این جا خیلی  نم  

 .دارد پدر... اگر به رختخواب ها حشره کش نزنیم همه جا پر از جک و جانور م یشود

وي بالش گذاشت و چشم هایش را بست ... نم یدانم متقاعد شده بود یا نه .  پدر سرش را ر

 .ولی  دیگر چیزي نگفت 
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مادر در حالیکه براي خواب آماده م یشد ، گفت : فردا صبح خواستی بروي سر کار ، ما را بیدار 

 !! کن

یکرد می   مردد به اطاقم برگشتم ... جانمازم را برداشتم و در حالی  که سجاده اش را پهن م

کردم ، به فکر فرو رفتم . نه .... نباید م یرفتم سر کار ... اصلا  صلاح نبود .. اوضاع هیچ بر وفق  

مراد نبود ... ممکن بود من بروم بیرون و هزار تا اتفاق نا  خواسته بیفتد ......!! کاف ي بود که  

می رفت بیرون .... آن   یکی  از همسایه ها در م یزد ... یا مادر براي پیاده روي صبحگاهی

 !!!!.... وقت

 ...!چشم هایم را به هم فشار دادم ... لعنت بر این شانس ... حالا چه وقت آمدن بود ؟

 .... کاش زودتر بر م یگشتند تا همه چیز برملا نشده

 
ه ....؟!) و ناگهان حرفش را  ن  مادر در آستانه در ایستاد و گفت : شنیدي چی  گفتم ؟! واحدا ...

 ) کرد قطع

سرم را بالا کردم و در حالیکه به مادر که متعجب و هاج و واج به من چشم دوخته بود نگاه م 

 . یکردم گفتم : من تا شنبه مرخصی گرفته ام ، می خواهم تمام مدت با شما باشم

 ! مادر آب دهانش را قورت داد و گفت : از کی  تا به حال تو نماز خوان شده اي ؟
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پرسیدم : ایرادي دارد ؟!... بعد از این همه جر و بحث و جنگ و جدال با پدر  با خونسردي 

عاقبت خودم ، سرم به سنگ خورد و نماز خوان شدم ... به این می گویند نماز خوان شدن  

 !!واقعی  ... خوشت آمد ؟ 

 !! مادر همانطور متفّّٔکر پرسید : حالا چرا خودت را از کار بی  کار کردي ؟!لازم نبود

حالیکه مقنعه نمازم را سرم م یکردم گفتم : نه ... مادر .. وقت براي جبران زیاد است ... بعد  در

از این که شما و پدر رفتید دو شیفت کار م یکنم .... ولی  حالا که شما هستید دوست دارم مدام 

 . با هم باشیم

گلم ....) اما جواب   مادر رویش را برگرداند و چراغ را خاموش کرد . گفتم : شب به خیر مامان

 )  نشنیدم

*** 

پدر در حالی  که جعبه ابزارش را وسط اتاق م یگذاشت، گفت : بگذار این رو آخري یادگاري  

 .از ما داشته باشی  .... و پیچ گوشتی را از داخل جعبه اش در آورد

 ! هراسان گفتم : می خواهید چه کار کنید ؟

 .پ شده را برایت باز کنمبا خونسردي گفت : می خواهم این اتاق پلم 

 .صداي جیغم مادر را از آشپزخانه بیرون کشید

با عجله گفتم : نه ... نم یخواهد بازش کنید ... من با آن اتاق کاري ندارم ... هیچ وسیل هاي هم  

 !آن جا ندارم ... براي چ ي م یخواهید بازش کنید ؟
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راستش پدر من از این اتاق هاي خالی   پیچ گوشتی داخل دست پدر شل شد ... ادامه دادم : 

خیلی  می ترسم ... شب که م یشود وهم برام م یدارد ... براي همین هم درش را قفل م یکنم  

شما قفل بود ، به خاطر شما بازش کردم . وقت ي همه در   ... این اتاق هم تا قبل از آمدن  

 ..... ها قفل هستند ، احساس امنیت می کنم

پیچ گوشتی را داخل جعبه م یگذاشت گفت : چقدر به شما گفتم گیسو خانم پدر در حالی  که  

متري مناسب تر بود . ... آمده اي   50... قبول نکردید .... براي یک دختر تنها یک آپارتمان 

 شه شهر برایش یک ویلاي سه خوابه شمالی  خرید هاي !  و این گ

 ! ترسیدي مهمانانش جا نشوند ؟

 .... هد ، رویش را برگرداند و به آشپزخانه برگشتمادر ب ي آنکه جواب بد

نفس راحتی کشیدم و روي مبل وسط سالن ولو شدم ... پدر در حالی  که جعبه ابزارش را جمع 

 م یکرد رو به من کرد و گفت :  

 !! راست ي وحدانه ، از سرمایه گذاري ات چه خبر ؟! کارخانه چوب بري را می گویم ؟

نگاه کردم ( جعبه ابزارش را دم در گذاشت و در حالی  که روي مبل  وحشت زده به پدر  ( 

 ! مقابل من م ینشست گفت : ببینم اصلا این کارخانه کجا است ؟! می شوار رفت دیدش ؟

احساس کردم قلبم دارد از دهانم بیرون م یآید .... سع ي کردم خونسرد باشم . به زحمت  

یک کمی  صب العبور است.... ده کیلومتر آن طرف گفتم: بله م یشود رفت دیدش ... اماراهش 

 ...... تر ، در حاشیه یکی از دهات نور است ... تماما هم جاده خاکی

 .... نم ي دانم چرا ، ولی  رنگ از صورت پدر هم پرید ..... حالا هر دو مثل هم بودیم
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 ! پدر دوباره گفت : سود هم کرده اید ؟

خاطر بیاورم . من و من کنان گفتم : فلان که نه ...  سع ي کردم از حرف هاي سهراب چیزي به

البته کار ، بدک نیست .... اما ما ههاي اول همه سود ، صرف هزینه هاي خود کارخانه و کارگر 

 ..... ها م یشود ...... چیزهایی  مثل بیمه کارگر ها و حقوق و آگهی تبلیغاتی و اینطور چیز ها

م ، چطور قرار داد بستی . چند درصد توافق کردي ؟ حتما  پدر گفت : مدارکت را بیاور ببین  

سود و زیان است دیگر ؟! معن ي حرف هاي پدر را نمی فهمیدم .... کار داشت بیخ پیدا می  

 کرد ... باید همه جسارتم را جمع م یکردم و بحث را خاتمه می دادم ...  

ه و قاطع گفتم :  شروعش کرده بودم ، براي همین ، شمرد  این بازي بود که خودم  

م یکنید آنقدر عاقل و بالغ نشده ام که درباره درست و   به من عتماد ندارید پدر ؟! فکر  

صمیم بگیرم ؟! فکر م یکنید من به قدر کافی  تجربه ندارم و ممکن  ت غلط زندگ یام خودم 

، ولی  این   است که سرم کلاه بگذارند ؟!.... بله .... ممکن است اشتباه کنم یا سرم کلاه بگذارند

 ربطی به سنّ و سال من ندارد ، هر آدمی  در هر سنی  و با هر تجربه اي ممکن است یک وقتی 

یک جایی  اشتباه کند ... مگر اینکه همه در ها را به روي خودش ببندد و مثل یک آب راکد ،   و

از ترس شکست خوردن خودش را یک گوشه پنهان کند . در این صورت ممکن است کمتر  

 .... تباه کند ، اما اینطوري به حتم لذت زندگی  واقعی  را از خودش دریغ می کنداش

به نظر شما کدام مهم تر است ؟! پانزده ، بیت میلیون تومان پول بی  زبان شما یا جوانه زدن  

دوباره امید و میل به تلاش و یک شروع تازه در دل من ؟!!... من م یخواهم دوباره شروع کنم 

ار م یخواهم دست روي زانوي خودم بگذارم .... شکست و پیروز یاش برایم مهم  ولی  این ب

نیست ... فقط این برایم مهم است که یل بار خودم به تنهایی  راجع به چیزي تصمیم گرفته ام و  

در مورد موفقیت یا شکست اش هم جز خودم کسی  مقصر نیست ... می خواهم خودم را باور  
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نوز، با همه بلاهایی که سرم آمده ، هستم و باید زندگی  کنم . نم یدانم   کنم ... باور کنم که ه

حرف هایم اصلاً ربطی به تجارت داشت یا نه ؟ اما هر چه بود آنقدر برخاسته ازدل بود که پدر 

 .... را قانع کرد ، چون دیگر چیزي نپرسید ، به گل هاي قالی چشم دوخت و به فکر فرو رفت

 .... ا زد... وحدانه ... نصرت ... بیایید ناهار حاضر استمادر از آشپزخانه صد

دلم شور م یزد نم یدانستم پدر به چی  فکر م یکند ؟! دقیقأ نم یدانستم که چی  گفتم م  

 ..... یترسیدم حرف بی  جایی  زده باشم

ل  پدر سرش را بالا کرد و در حالی  که با لبخند نگاهم می   کرد گفت : می دانی  وحدانه .. پو

براي من اصلا مهم نیست .. براي من فقط سعادت تو مهم است .... من و مادرت دیگر عمرمان  

 را کرده ایم ، من از این دنیا هر چه می خواهم فقط براي تو می خواهم 

 .... ، باور کن

مادر در چهار چوب در آشپزخانه ایستاد و گفت : اه .... یخ کرد این غذا .... پس چرا نمی آیید 

 !؟

پدر در حال ي که بلند م یشد چشمکی به من زد و گفت : بلند شو بابا جان ... بالاخره بعد از  

 .سال ها مادرت غذا پخته تا ) اپولو اش ( سقوط نکرده ، بلند شو برویم

 
  .... و خودش با قدم هاي بلند به سمت آشپزخانه رفت

سهراب خیره شدم ... دلم براي آن طرف ،  سرم را به راحتی تکّیه دادم و مات زده به در اتاق 

  . آن اتاق پر م یزد ، براي آن اتاق و براي سهراب

 !!مادر تکانم داد ، تو مثل اینکه حالت زیاد خوب نیست ؟! چیزي شده ؟
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 .خودم را جمع و جور کردم و سرم را به علامت منفی  تکان دادم

 ! هی من بمانم ؟دوباره گفت : از این که می رویم دلتنگی  ؟! می خوا

ناگهان زبانم باز شد ، به سرعت گفتم : نه ... با پدر آمده اي ، با پدر هم برگرد ...!! من هم  

 خوبم ... فقط کمی  هوایی شده ام ...  

تازه داشتم به تنهایی  عادت م یکردم .... اما حالا با آمدن شما ، دوباره فیلم یاد هندوستان  

 . ت شدهکرده و تحمل تنهایی  برایم سخ 

مادر گفت : اتفاقا به نظر من این تنهایی  براي تو مفید بوده .... به نظر من حالت از دفعه قبل  

 !!...خیلی  بهتر است.... روحیه ات هممثل قبل شده ... مثل قبل از ازدواج با اون مرتیکه

 !!! هراسان گفتم : کدام مرتیکه ...!؟

 !!!! گویم دیگر ... مگر چند تا مرتیکه داریم ؟ چشم هاي مادرم ریز شد ... گفت : سروش را می

پدر با دهان پر از آشپزخانه داد زد : من که ناهار خوردم ... شما دو تا هم بیایید عصرانه  

 . بخورید

مادر از جایش بلند شد و در حالی  که من را دنبال خودش م یکشید  گفت : نصرت ... همه  

 ....! ر .... نصرت ....شنیدي چی  گفتم ؟کتلت ها را نخور ، براي توي راه هم بگذا

پس م یخواهند بروند ..... پس م یروند .... هر دو با هم م یروند .... حتما می روند .... و لبم به 

 . لبخند باز شد

*** 

 .... آنقدر که استودأع گرمی  از رفتن شان کردم ، استقبال گرمی  از آمدنشان نکردم
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برهم بزنی  ، این چند ماه هم م خوري چشن  خودت باش ... غصهپدر گفت : دختر جان مراقب 

 .تمام م یشود و بر می گردي خانه پیش خودمان

 ..... ددلم ریش شد ... نه ، نه ... کاش تمام نشود ... کاش دنیا همین جا بمان 

مادر در حالی  که فلاسک چاي را داخل ماشین می گذاشت گفت : آخر نگفتی سر این بنگاهی 

 ! کوچه چی  آمد ؟ براي چ ي مغازه اش را پلمپ کرده اند ؟سر 

قلبم گرفت و صورتم درهم کشیده شد .... چند روزي بود که به حاجی سر نزده بودم و از  

 .... سهراب هم خبري نبود

مادر همچنان خیره خیره نگاهم م یکرد ، گفتم : سکته کرده مادر .... سکته مغزي . یک روز  

 . بستري است  ICU   بیمارستان خودمان ... هنوز هم دربعد از ظهر آوردنش 

مادر سبد میوه را از کنار در برداشت و در حالی  که کنار فلاسک جا به جایش می کرد ، دوباره 

 !پرسید : پسره چی  شد ؟

نم یدانم چرا به سرفه افتادم (.... به زحمت آب دهانم را قورت دادم و گفتم : نم یدانم، ...  ( 

 اهی  م یآید عیادت حاجی ...  یعنی  گ

ول ي یادتان هست که چقدر بد اخم و عنق بود ، جرات نکردم بپرسم چرا مغازه شان را پلمپ 

 !!...کرده اند

 .... مادر برگشت و نگاهم کرد .... کوتاه گفت : خدا شفایش بدهد

ه لعنتی  پدر گفت : بجنب گیسو جان ... به شب م یخوري مها ... آن هم شب زمستان این جاد

 ... ... زیر بهمن نمانیم خوب است
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 .... مادرم را بوسیدم ... نم یدانم چرا رفتارش یک جوري بود

 .... پدر گفت : رسیدیم زنگ می زنیم ... دلواپس نباش ... خداحافظ ات بابا جان

 .... لبخند زدم و دستی  تکان دادم

کشیدم ... خدایا یعنی   صداي گاز ماشین پدر که در کوچه ساکت پیچید ، من نفس راحتی  

 عاقبت رفته بودند ؟ 

 فصل س ي و پنجم 

 ! چشم هایم داشت از کاسه در م یآمد . با بغض گفتم : براي چی  آقا ؟

 .به خاطر چک بی  محل بود هلی  مثل اینکو  رزرویشن هتل گفت : من درست نم یدانم خانم ...

 .یکنیدبا فریاد گفتم : چک بی  محل ....!! نه اشتباه م 

ببرید کلانتري نور ،   فمرد ب ي حوصله گفت : خانم چیز بیشتري نم یدانم ، شما اگر تشری 

جوابتان را م یدهند . سوار ماشین شدم ، اما نم یتوانستم درست رانندگی  کنم ... فکرم هزار جا  

م یچرخید ... چهار روز از سهراب بی  خبر بودم . چهار روز را لحظه به لحظه در حسرت  

بودنش .... در حسرت دیدنش ... در حسرت گرمی  نگاه و محبت کلامش گذرانده بودم و  

 ..... حالا

تمام پله ها را دویدم .... به نفس نفس افتاده بودم .... طاقت و قرار نداشتم . حال خودم را نمی 

ولی     فمیدم مثل پرنده اي که اسیر شده باشد ، ب ي محابا خودم را به هر دري می کوبیدم ...
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سرهنگ انگار خیلی  حوصله داشت ....چنان با آرامش صفحات پرونده را ورق م یزد و می  

 :خواند که انگار دارد رمان عاشقانه م یخواند ... و عاقبت دهانش را باز کرد و گفت

شوهر شما خانم .... شاکی  دارد ... الان هم بازداشتگاه کلانتري است ، به خاطر ... آهان .... _  

 .... خاطر چک بی  محل ، به مبلغ دو میلیون تومانبه 

صدایش در گوشم پیچید .... دو میلیون تومان ، همه عشقم ، همه وجودم ، همه شادي و خوش  

 !! یام ، از من دریغ شده بود ، فقط به خاطر دو میلیون تومان ناقابل ؟

بدهی ایشان را من صاف   پرسیدم : این شاکی  کیست آقا ؟!... من م یخواهم ببینمشان ... مبلغ

 ... م یکنم

سرهنگ دوباره پرونده را ورق زد و یک آدرس و شماره تلفن روي کاغذ نوشت و در حالی  

که آن را به سمت من دراز م یکرد گفت : بفرمائید ... اول رضایت را بگیرید ، بعد پول را  

 .بدهید ... آن طرف به نظرم خیلی  شارلاتان م یآمد

توي بانک است ، براي پول باید تا صبح صبر کنم ، اما براي رضایت شاید بشود  گفتم : پولم 

 .همین امروز کاري کرد ، سرهنگ جلوي پایم بلند شد .... تشکر کردم و بیرون آمدم

خداي من پاي من به چه جاهایی  که باز نشده بود ...... اگر پدرم می فهمید که یکی  یکدانه اش 

 .ند !! سرم را بیخ تا بیخ م یبرید، الان کجاست و چه م یک

آدرس روي آن را دوباره خواندم ... عجیب بود ، آدرس   کاغذ را از جیبم در آوردم و    

خانه هاي کوچه خودمان بود ... پس طرف آشنا بود ...   همان خیابان نیما و یکی  از  

روي زنگ فشار جلوي پلاک مورد نظر توقف کردم ... و دستم را با حرص ،   توي ماشین پریدم

 .... دادم ... یک بار ... دو بار ... چند بار
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است ؟!.... مگر سر   ر مردي که صداي کلفتی  داشت ، از پشت در فریاد زد ، هی  .... چه خب

 . آورده اي ؟!.... آمدم ...... و در را باز کرد

به سراپاي    با دیدن هیبت سبیل از بنا گوش در رفته مرد ، چند قدم عقب رفتم ... مرد نگاهی

 من کرد و گفت : چیه آبجی  ؟!....  

 !!امري بود این وقت غروب ؟

با قاطعیت گفتم : بله شما از سهراب رحمانی  

شکایت کرده اید ؟جواب داد : بله ...  

 !! فرمایش ؟

 !!محکم تر پرسیدم : چقدر به شما بدهکار است ؟

برانداز م یکرد ، گفت : دو تا .... البته نه دو تا  ب ي تفاوت در حالیکه با تحقیر سرتاپاي من را 

هزار تومان یها ... دو تا تکه میلیون تومانی... یعنی دو میلیون تومان ... بلدي چند تا صفر دارد  

 !؟

 !!! با پوزخند نگاهش کردم .... چطور سهراب توانسته بود زیر دین چنین آدم مزخرفی برود ؟

فقط لنگ دو میلیون تومان ناقابل بودید ؟!... یعنی  شما اینقدر   گفتم : شما با این هیبت و هیکل

محتاجید که براي به قول خودتان )دو تا(  آژان کشی  راه انداخته اید ؟!) چشم هایش گشاد  

ادامه دادم : تا به خاطر ) دو تا ( دق نکرده اید ، فردا صبح کلانتري باشید ، بدهی تان آماده )شد

 .... است
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 . ویم را برگرداندم و به سمت ماشین به راه افتادمو با تحقیر ر

دنبالم دوید و گفت : چی  گفتید ؟!.... چی  آماده است ؟!.... پس این سهراب موش مرده چی  

می گفت اینقدر خواهش و تمنا م یکرد و مهلت م یخواست ....؟! ببینم این مگر ورشکست  

ش را صاف م یکند ... نکند پول هاي حاجی  نشده ، پس از کجا م یآورد مغازه م یگیرد و بده یا

 !! را این بالا کشیده ....؟

 
یک نهنگ زخمی ، توي صورت  ناگهان برگشتم .... حالا با مرد سینه به سینه شده بودم ... مثل

مرد نعره کشیدم و گفتم : نه خیر ... یک ي مثل شما ، واقعا این بیچاره ها را به خاک سیاه  

ي رحمانی آنقدر هم که شما فکر م یکنید بی  کس و کار نیست .... پدر و  نشانده .... ولی  آقا

 !!....  مادر ندارد ، قوم و خویش که دارد

مرد چند قدم عقب رفت و در حالی  که جا خورده بود ، با طعنه گفت : بله آن هم چه قوم و  

 .... خویش سیندرلایی

تم ... به همان خانه سوت و کور و تاریک جوابش را ندادم .... سوار ماشین شدم و به خانه برگش

 .... .... به خانه بدون سهراب

لباس هایم را در آوردم و در حالیکه کلید را از زیر فرش بر م یداشتم ، در اتاق سهراب را باز  

کردم ... بوي ادکلنش هنوز توي اتاق م یآمد ... و گلها توي گلدان هنوز تازه مانده بود ...  

یک وجب خاک دنیا را دوست داشتم .... آنقدر که حاضر بودم همه دنیا را   خداي من چقدر این

 . با آن عوض کنم
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روي زمین نشستم و به پشتی  تکّیه دادم ... طفلک سهراب ... می توانستم حالش را مجسم کنم  

 ... ... اگر م یفهمید که من فهمید هام به خاطر دو میلیون تومان ناقابل به مردک التماس کرده

صداي تلفن در آمد ... درینگ ... درینگ .... درینگ ...... بی  حوصله گوشی را برداشتم .  ... .. 

 پدر بود . گفت : سلام کجایی ؟!  

 ! چرا تلفن را بر نم یداري ؟!... این وقت شب کجا بودي ؟! تلفن همراهت چرا خاموش است ؟

مارستان ... چند روز بود که بی   از هپروت در آمدم و بالافاصله جواب دادم . یک سر رفتم بی 

کنم .... تلفن همراهم را هم خاموش نکرده ام ،     K.Oخبر بودم ، رفتم شیفت هاي فردا صبح را

گفت : م یخواستم بگویم ما رسیدیم  )فقط در این هوا ، آنتن نمی دهد که .....) کمی  آرام تر شد

 ..... ن پدر ... شبتان به خیرممنو_  ... دلواپس نباش .... مادرت هم سلام م یرساند ،

گوشی را گذاشتم ... عجیب دلم گرفته بود ... این باران لعنتی شمال هم که تمامی نداشت ،  

میلی به شام نداشتم .... دستانم را شستم و دفتر خاطراتم را برداشتم و به اتاق سهراب برگشتم  

را باز کردم ، چشمم به شعري افتاد ... شاید اگر چیزي می نوشتم ، حالم بهتر م یشد ... تا دفتر 

 .... که همین چند روز پیش نوشته بودم

 

 

اي چراغ دل تاریکم از این خانه مروآشناي تو  

 منم بر در بیگانه مرو 
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شمع من باش و بمان ، نور ز 

تو ، اشک ز منجان فشان تو  

منم ، در بر بیگانه  

مروسوختی جان مرا ، اه 

مکن ، اشک مریزاز بر  

 عاشق دلداده ، غریبانه مرو 

ه خواهی شد و از یاد قص

جهان خواهی رفتقهر بیهوده  

مکن ، در دل افسانه  

مروکلبه تنگ مرا ، مه  تویی 

، ماه توییاي چراغ شب  

تاریکم ، از این خانه مروبه 

خط آخر که رسیدم ،  

چشمانم گرد شد . مادر با 
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همان خودکار زیر دست  

 :خط من نوشته بود

شد اگر  یادمان با 

خطرمان تنها  

 ماندطلب عشق 

 !!...ز هر ب ي سر و پایی  نکنیم

به تمام تنم عرق نشست. مادر کی  به سراغ این دفتر آمده بود که من ندیده بودم. یعنی   

 ...!ممکن بود چیزي فهمیده باشد ؟

*** 

صندلی  مرد سبیل کلفت ، با پوزخند به سهراب که دستبند به دست اما سر به زیر ، روي 

نشسته بود ، نگاه کرد و گفت : اگر به من گفته بودي که همچین قوم و خویش دست به جیبی   

داري ، بنده جسارت نم یکردم ... حالا هم عیبی ندارد ، عوضش پول هتل ندادي ، برایت مجانی   

ود تمام شد ... می گویم آقا سهراب قدر همچین فامیل نازنینی را بدان .. حیف است از دست بر

 ها ....  

ت ... نه س جد حرام اساز قدیم گفته اند ، چراغی که به خانه رواست ، به م

بلند طوري که همه بشنوند گفتم : من خاله  )سرکار خانم .... ) و زد زیر خنده

 !!! اش هستم ، آقا ... باز هم عرضی هست ؟

 !؟  افسر نگهبان و مرد سبیل کلفت هر دو با هم گفتند : خاله اش هستید
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هراب سرش را بلند کرد و براي اولین بار به چشمانم نگاه کرد ، توي چشمانش چیز غریبی س

 ... بود

افسر نگهبان گفت : خوب خاله خانم فداکار ... لطفا پول این آقا را لطف کنید ، تا بیشتر سرمان  

 . را نخورده

گفت : بفرمائید  چک رمزدار را روي میز گذاشتم ... افسر نگهبان کمی  زیر و رویش کرد و 

آقاي اردبیلی ! مرد در حالی  که به سمت میز می رفت ، تا اوراق را امضا کند گفت : بنده خدا ...  

 ....!تو که همچین خاله نازنینی داري ، واسه چی  از غریبه ها پول قرض م یگیري ؟

ود ...  به جاي سهراب من جواب دادم ، براي اینکه دوست ندارد زیر منت هر کس و ناکسی بر

دوست دارد فقط به بازوي خودش تکّیه کند ، اما نم یداند روزگار نامرد تر از این حرف هاست  

 .... ... نامرد تر از آن که آدم یک تنه از پس اش بر بیاید

مرد ساکت شد .... افسر نگهبان کلید را داخل دستبند سهراب چرخاند و دستبند با صداي تقی  

از دست سهراب در آورد . چشمم به خط پهن دستبند روي دست   باز شد ... افسر دستبند را

 .هاي سهراب مات ماند

 ! سهراب با گلویی که خشک شده بود ، گفت : تمام شد آقا ؟... می توانیم برویم ....؟

 .افسر نگهبان جواب داد : بله البته فعلا، اگر باز هم چک بی  محل دست کسی   نداشته باشید 

گوشم زنگ زد ... اگر داشت چی  ؟!... اگر باز هم چک دست کسی     صداي افسر نگهبان در

داشت چی  ؟!! من که دیگر آن قدر پول ي برایم نمانده بود .. مهم نبود ... بله مهم نبود ....  

دوباره از پدر م یگرفتم ... به هر ترفند و مکري بود از پدر م یگرفتم اما نم یگذاشتم ، سهرابم  

 . خفت بکشد
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 .... از پشت به شانه ام خورد ... برویم وحدانه دست سهراب

همراه هم راه افتادیم ، ماشین جلوي در پارک بود . سهراب سوار شد ، من هم ... تا خانه نه او 

حرفی  زد و نه من ... از ماشین که پیاده شدم .. ماشین را کنار دیوار پارک کردم . سهراب  

را قفل کردم .. داخل که شدم ، سهراب توي  .... فرمان  پیاده شد و به سمت خانه رفت  

  ...حمام بود

مانتوم را در آوردم و یک بلوز و شلوار زرد رنگ زمستانی پوشیدم .. موهایم را شانه  کردم و با 

 تلفن روي سرم محکم کردم ...  

ک ظرف کوچک سوهان  ی کتري چاي را روي گاز گذاشتم و دو فنجان داخل سینی گذاشتم ... 

 .... چند تا شکلات تلخعسلی و 

.... 

 ...صداي در حمام آمد .... چرق ... چرق

 ! سهراب گفت : وحدانه ... وحدانه جان ... حوله من را کجا گذاشته اي ؟ 

 . جواب دادم : حوله من را بپوش ... الان حضور ذهن ندارم چی  را کجا گذاشته ام

 ) و چاي را داخل فنجان ها ریختم( 

 .ین کشیده شد .. ترق ترق ...ترق ترقصندلی پشت سرم روي زم

با سینی چایی برگشتم ... سهراب پشت میز سر افکنده و مغموم نشسته بود . سینی را روي میز 

گذاشتم ... نگاه سهراب به سینی خشک شده بود ... دستم را زیر خانه اش گذاشتم و در حالی   

 :که با فشار دست چانه اش را بالا می آوردم گفتم



 

 

 

360 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

دوست ،  آخر اي 

نخواهی پرسیدکه دل  

از دوري رویت چه  

 ! کشید ؟

سوخت در آتش و  

خاکستر شدچشم  

هاي تو به دادش  

نرسیدداغ ماتم شد و  

بر سینه نشستاشک  

حسرت شد و بر  

 خاک چکید

سهراب همان طور که صورتش توي دست هاي من بود ، بی  آنکه به چشم هاي من نگاه کند 

رمایه گذاري نکن .. ارزشش را ندارم ... متضرر م یشوي .... گفت : وحدانه ... زیاد براي من س

 .حتی بدتر از قبل

فکر کرده اي این کارهایی را که براي من م یکنی  ، من   جواب ندادم ( ادامه داد : هیچ  ( 

را از زیر دین غریبه ها بیرون می کشی  و مدیون خودت   چطور باید جواب بدهم ؟! من  

مثلا کمکم کنی  ، این که بدتر است  . من تا همین جا هم مانده ام با تو که   ؟  می کنی  ، که چی 
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و کارهایی که براي من م یکنی  ، چه کار کنم !! زنجیر محبت تو دارد خفه ام م یکند . کاش  

میگذاشتی خودم به درد خودم بسوزم و راه چاره اي براي زندگ یام پیدا کنم ... آنوقت فقط  

ي و هم معنوي ... و البته دومی  از اولی  خیلی   حالا مدیون توام هم ماد  ي داشتم ، اما ماد ندی

 .بدتر است

ي  نه جا خوردم و نه بغض کردم ، فقط قاطعانه گفتم : من هیچ توقعی از تو ندارم نه جبران ماد 

با نه جبران عاطفی ! من که گفتم ، آویزان زندگیت نخواهم شد ... من خوب می دانم که روي  

 ..... جور نباید حساب کنم ، نه حالا و نه هیچ وقت تو هیچ

اینبار به چشم هایم چشم دوخت .... مردمک سیاه چشمانش مثل دو تیله درشت مشکی  پر از  

 .... جذابیت و جذبه بود

ادامه دادم : من حلقه دستت نخواهم بود . زنجیر پایت هم ... من فقط نردبان صعود تو خواهم 

 . شد ... همین و بس

 ! رحمانه پرسید : نردبان صعود من م یشوي که چه چیزي عیدت شود ؟ ب ي

خندیدم ( .... او نم یتوانست حال مرا درک کند .... نم یتوانست حس عاشقی را بفهمد، .....  ( 

آنقدر تصورش از عشق و عاشقی و دوست داشتن ، بی  رحمانه و غیر منصفانه بود که هیچ  

نمی دانست ... هرگز نم یتوانست درد کشنده قلب یک دلداده استثنایی را نمی پذیرفت ... او  

را وقتی  که نفس را بر او تنگ م یکرد بفهمد و از آن بزرگتر ، آوج ایثار عاشقانه را ... پس هر  

 .توضیحی ب ي فایده بود

 !دوباره پرسید : جوابم را ندادي وحدانه ... گفتم از نردبان من شدن به کجا م یخواهی برسی  ؟ 
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گفتم : من به جایی  نمی رسم ... من فقط م یایستم و به خورشید رسیدن تو را نظاره می کنم ... 

من از این پایین تو را م یبینم که به خورشید رسید هاي .... دستانت را م یبینم که از هم  

گشوده اي و آسمان را در آغوش کشید هاي ... لبت را م یبینم که به لبخند شادي از هم  

شده و وجودت را که از شعف م یلرزد ....و اي نها ... براي من یعنی  همه چیز ... همه    گشوده

 .... لذت دنیا

نم ي دانم چرا .... ولی  چشم هایش را بست ... دردمندانه و عاجزانه ... دستم را رها کردم ،  

ه م  صورتش لحظه اي در هوا معلق ماند و بعد در دستانش جاي گرفت .. با ناله گفت: قص

 ه هاي شیرینی  که هیچ ربطی به ه می   گویی ... قصیگویی وحدانه ... قص

 
  ..... حقیقت تلخ زندگی  ندارد

از جایم بلند شدم ... قصد موشکافی در احساسش را نداشتم من هیچ توقعی هیچ چشم داشتی ،  

 . م بودهیچ طلبی از او نداشتم ....من هر چه م یکردم به خاطر خودم و به خاطر قلب 

چاي را عوض کردم و فنجان چاي سرد شده را ازمقابلش برداشتم ... ! هنوز سرش توي  

دستانش بود ، حوله اي را که محکم دور خودش پیچیده بود ، حالا روي شانه اش کج شده  

 ... بود

حوله را روي شانه اش صاف کردم و کلاهش را روي سرش گذاشتم ... هنوز از موهایش آب  

. حلقه دستانش از هم گشوده شد و صورتش دوباره نمایان شد ... چشم هایش  می چکید ..

 .... سرخ نبود، ...... اما گونه هایش انگار که آتش گرفته بود
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گفتم : سهراب سرما می خوري ، بلند شو برو لباست را بپوش ... چایت را هم اگر م یخواهی 

 ..... بخور ، که اگه سرد شود دیگر خبري از چایی نیست

چاي یاش را لاجرعه سر کشید و از جایش بلند شد ... اما هنوز به در اتاق نرسیده بود که  

 .... صدایش در سکوت خانه پیچید

 ! راست ي وحدانه ...مادر و پدرت که چیزي نفهمیدند ؟_  

 ..... جواب نداشتم که بدهم ... چون خودم هم نمی دانستم ... جواب من هم بله بود و هم خیر

یدانم ... چیزي که به روي خودشان نیاوردند ... اما خدا خیلی  رحم کرد ... روز   گفتم : نم

آخري پدر می خواست قفل در را بشکند و یک کلید دیگر برایش درست کند ... نم یدانی   

چقدر فیلم بازي کردم تا منصرف شد ..... بلند خندید ... صداي خواند اش قلب زخم یام را شاد 

فکر کردم کاش م یشد صداي خنده او را ضبط کرد و هر روز ، در همه اتاق  کرد ... با خودم 

 . هاي خانه ، با صداي بلند آن را پخش کرد

 فصل س ي و ششم 

دوباره سهراب ایستاده بود بالاي سر حاجی و مثل ابر بهار اشک م یریخت .... نم یدانم زیر لب  

 . لرزید  یحاجی توي دست هایش مچه م یگفت اما لب هایش باز و بسته م یشد و دست هاي  

کم ي آن طرف تر ، من پشت سر سهراب ایستاده بودم و طبق معمول پا به پاي سهراب اشک  

م یریختم ، اما نه براي حاجی ، براي سهراب ... دست خودم نبود ... هیچ چیز مثل ناراحتی و  

ویم م یپیچید و خفه  هراب دیوانه ام نمی کرد ... دیدن اشک هاي او مثل طناب دور گلسغصه 
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ام م یکرد .. کاش زودتر تمام م یشد ... کاش حاجی زودتر تکلیفمان را معلوم م یکرد ... عجب  

 )... قلب سمجی داشت این مرد ) ناگهان دلم برایش سوخت ... چه بی  رحم شده بودم من

سهراب چرخید و با دیدن هیبت من پشت سرش ب ي آنکه تعجب کند گفت : باز آمدي  

جا و گریه کردي ؟!..... )  شانههایم را بالا انداختم ( ... ادامه داد : یک چیزي هست که من این

نمی فهمم .... !! من اگر گریه می کنم به خاطر این است که حاجی براي من مثل پدر است ،  

 ! مثل که نه ، واقعا برایم پدري کرده . اما نم یفهمم تو براي چی  گریه میکنی  ؟

ین جوري .... خوب من هم حاجی را دوست داشتم ... تازه من دلم به حال همه  جواب دادم ح

 !!... مریض ها م یسوزد دست خودم نیست

ابروهایش را بالا داد و گفت : ا ..... جداً !!! یعنی  تو براي همه مریض ها روزي یک سطل اشک  

 !! ر یايم یریزي ؟!.... شغل به این خشنی و قلب به این نازکی!! ؟ عجب بد بیا

بیرون آمدم... گان را در آوردم و روي چوب لباسی         CCUجواب نداشتم که بدهم ... از

گذاشتم ... باید به بخشم بر م یگشتم ، بلند گو صدایم می زد ... خانم نصرت ، به بخش داخلی  

 . زنان .... خانم نصرت ... داخلی  زنان

انی .... بله کاش خانم رحمانی بودم ... کاش چقدر دلم م یخواست صدایم می زدند ، خانم رحم

 .... ... اي کاش ... و یک آن آرزو کردم زن سهراب باشم

حس غریبی بود ... حس غریبی که تمام بدنم از میل به آن لرزید ... کنار دیوار ایستادم و  

رخنه کند ...   دستم را به دیوار گرفتم ..... نه ... نه ... نباید م یگذاشتم این آرزوي محال در دلم

من به سهراب قول داده بودم ...! قول داده بودم که آویزان زندگیش نشوم .... که بند پایش  
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نشوم ... و درباره اش براي خودم خیال پردازي نکنم .... که توقع هیچ تعلق مطلقی  از او  

 ..... نداشته باشم

بی  خود نبود که   شد .... برگشتم ، دست سهراب بود . دست ي روي شانه ام گذاشته  

امنیت و آرامش پر شده بود .. گفت : چرا این جا ایستاده   همه وجودم ناگهان از حس  

 !  اي ؟ چیزي شده ؟

نه ،،، نباید می فهمید وگرنه مثل ماهی  از دستم لیز می خورد و فرار م یکرد ... واگر نه از  

من عتماد م یکرد ... تازه   دستم م یگریخت .... وگرنه از دستش م یدادم ... تازه داشت به

 .... که هستم مرا م یپذیرفت داشت همین طوري 

 ..... جواب دادم : سرم گیج رفت .... فکر کنم خسته شده ام ... شاید هم قند خونم افت کرده

لبخند زد ... نگاهش جور عجیبی  مرموز بود .. گفت : تو براي مرد ساده و بی  تجربه اي مثل  

 ... من دارم م یروم ، کاري نداري ؟   من ، زیادي پیچید هاي

سرم را به علامت منفی  تکان دادم ، چقدر دوستش داشتم ... چقدر زیاد... آن قدر که دلم م  

 . یخواست ، جاي پایش را ببوسم ، خاک پایش شوم و زیر گام هاي استوارش هیچ شوم

*** 

روبالشی شسته و اوتو کشیده  سهراب در حالی  که جانمازش را جمع م یکرد رو به من کرد که 

 را روي بالش م یکشیدم و گفت :  

 وحدانه.... راجع به حاجی یک سوالی بپرسم راستش را م یگویی ؟! رک و پوست کنده ؟ 

 ) سرم را بالا کردم و نگاهش کردم ( 
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 . ادامه داد : چقدر احتمال دارد زنده بماند ؟!... حاجی را می گویم

وار تکّیه دادم ، وقتی  صحبت از حاجی می شد قاطان شانه هاي  دست از کار کشیدم و به دی

 .سهراب تکّیه گاه خوبی  نبودند

جواب دادم : حاجی در کماست و اینکه به هوش بیاید یا نه ، فقط خدا م یداند . اما، ... اما زیاد 

 .... جاي امیدواري نیست .... سنّ بالا و ناراحتی قلبی شدید حاجی

 )سهراب روي پاهایش افتاداشک از چشم هاي ( 

چشم هایم را بستم و ادامه دادم ، به هر حال و در حال حاضر تنها عضو زنده حاجی قلب اوست 

 . و اینکه چقدر م یخواهد ادامه دهد ، آن هم با این سابقه خراب ، چیزي است که من نم یدانم

 ) سهراب سرش را روي پاهایش گذاشت( 

 
ماندن حاجی آن هم ، با  ه دم باید واقع بین باشد .... زندبه سرعت گفتم : سهراب جان ، آ

به درد نم یخورد ، چون اگر هم به هوش بیاید ، یک تکه گوشت بی    3ضریب هوشیاري  

  . حرکت است که ... زنده ماندنش فقط باعث زجر خودش و زحمت اطرافیانش است

از اشک بود و گونه هایش  سهراب سرش را از روي زانو هایش بلند کرد ... چشم هایش پر 

سرخ سرخ شده بود . با غیظ گفت : تو حق نداري راجع به مرگ و زندگی  دیگران و فاید هاش 

تصمیم بگیري ... براي من ... زنده حاجی حتی اگر یک تکه گوشت باشد خیل ي بهتر از  

ند حاجی به نبودنش است . ببینم اصلا نکند براي همین گریه می کردي ؟!!..... براي اینکه نک

 ! هوش بیاید و من مجبور باشم همه وقتم از او که مثل یک تکه گوشت شده پرستاري کنم ؟

 . ساکت شدم ... حرهرفی بیهوده بود
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بالش را از کنار دستم برداشت و در حالی  که روي تشک م یانداخت گفت : تو هنوز هم نم  

 ) یخواهی برگردي سر جایت ؟!.... ) چقدر تلخ شده بود ناگهان

 ! گفتم : من که آزاري برایت ندارم ؟

چراغ را خاموش کرد و گفت : چرا داري . خلوتم را خراب م یکنی . ..! من هم آدمم شاید دلم  

 ! بخواهد گاهی  تنها باشم .... واقعا تنها .....!! این حق را ندارم ؟

رد .... نباید از خودم  سرم را پایین انداختم..... چانه ام م یلرزید ، اما اشکی چشمم را تر نمی ک

 ضعف نشان م یدادم .... 

نمی خواستم پیش آدمی  که همه عمرش مبارزه کرده بود و با چنگ و دنداد با سخت یهاي  

 . زندگی  در افتاده بود ، ضعیف جلوه کنم

ادامه داد : اول قرار بود فقط همسایه باشیم ، تو توي اتاق خودت بخوابی ، من هم این جا کپه  

بگذارم ..... بعد دزد و ترس را بهانه کردي و رخنه کردي توي اتاق من .... حالا هم هر مرگم را 

شب جایت را یک وجب این طرف تر پهن م یکنی  .....! تو از جان من چه می خواهی وحدانه ؟! 

 !!این کارها را براي چه م یکنی  ؟!!... خسته نشدي بعد از این همه وقت ؟

 
م چانه ام م یلرزید و هم اشک هیتوانستم خودم را کنترل کنم ... حالا  دلم شکست .... دیگر نم

بود که از گوشه چشم هایم مثل سیل بر روي گونه هایم سرازیر می شد و به زمین می چکید  

.... خاک بر سر من ... خاک بر سر من ... که این طور حقیر و ذلیل شده بودم .. حتی ذلیل تر از 

زمین خوابیده بود ... این من بودم ؟!!..... وحدانه   ي پاي شراره روسروش ، وقتی  که جلوي 
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 حسی !  ؟ حس  یک بهاي  به فقط! ؟ چرا  ، آوردم نمی  بر  دم و  شدم می ٔ  نصرت ؟ که این طور له 

 !! ؟  بود شکسته  را تام منی و  اراده کمر که بود نیرومند و  قوي آنقدر که

ر سرم کشیده می شد و موهایم را پریشان می بیچاره من .... منی  که بیچاره دستی  بودم که ب 

کرد ... بیچاره من ... منی  که بیچاره صداي نفس هاي بلند مردي بودم که در خواب نازش بی  

 .... خبر از زیر و زبر دل من ، خواب آزادگی م یدید

  ٔ  کهبیچاره من ... منی  که همه امیدم همین ساعت هاي همنشینی با او ، در خلوت اتاقی بود 

 .... نبود من مال....  اما  بود من به متعلق

 ! بیچاره من ي که اینطور تشنه محبتی بودم که از من شرافتمندانه دریغ می شد ...؟

 ! پیچک وجود من ، به کجا پیچیده بود ؟! به بلنداي یک دیوار بلند یا سرازیري یک چاه عمیق ؟

چه شنیده بودم دیگر بس بود . در اطاقم  بالش ام را برداشتم و از لاي در بیرون خزیدم ... هر 

 :را باز کردم ، اما هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که صداي سهراب در سکوت خانه پیچید

 ... من منظوري نداشتم ... ببخشید_  

 .توي تاریکی اطاقم ، بالش را روي تختم انداختم

، هنوز   قهر کردي ؟!) حالا به چهار چوب اتاق من تکّیه داده بود _  

 . سرم را به علامت منفی  تکان دادم)هم چشم هایش سرخ بود

 پرسید : پس چی  شد ؟ 
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 .کوتاه گفتم : حق با توست ... من لایق هر بلایی  که سرم بیاید و هر حرفی  که بارم کنند هستم

زیر لب گفت : اه ... لعنت به من .... همین طوري یک   محکم به پیشان یاش کوبید و  

..... اگر هم قرار باشد کسی  جاي کسی  را تنگ کرده   ... از دهانم پرید  چیزي گفتم  

 .... تو را و خانه تو را ضبط کرده ام ، نه تو  باشد ، این منم که جاي

 ..... رو تختی را از روي تختم کنار زدم و زیر پتو خزیدم

بهم نم یزند ... خلوتم را   تصداي ناله سهراب در اطاقم پیچید ... دروغ گفتم وحدانه ... حضور

 .فقط ... وقتی  که پیشم هست ي عقلم را ضایع م یکنی 

 . لحاف را از روي صورتم کنار زدم و به چهار چوب در خیره شدم

سهراب دستش را از دیوار برداشت و یک قدم عقب تر رفت و حالا صورتش در تاریک روشن 

 .... در مانده بود عرق دستش هنوز هم روي چهار چوب اتاق محو شده بود ، اما رد

 .... ه همسایگی را فراموش کن وحدانه ، من هم دیگر به وجود تو عادت کرده امقص_  

 .... حرف هایم هم ، همه قد قد یک مرغ سر بریده است ، حالا دیگر

صداي زنگ تلفن ، حرف سهراب را نیمه تمام گذاشت و هر دوي ما را از خواب خرگوشی  

 ! قت شب ؟پراند ... چه کسی  بود این و

 .... به سمت تلفن پریدم ...از بیمارستان بود

صداي ضعیفی از آن سوي خط گفت : منزل نصرت ؟! خانم نصرت خودتان هستید ؟!...  

         من یعقوبی هستم سوپروایزر

ICU       
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 ! به زحمت گفتم : سلام .... خودم هستم آقاي یعقوبی ... اتفاقی  افتاده ؟

یبارید و صداي شر شر آن سکوت خانه را پر کرده بود .... گوش هایم را تیز  باران به شدت م 

 . کردم تا از میان خر خر شدید تلفن و صداي همهمه با د و باران صداي آقاي یعقوبی را بشنوم

بالاخره گفت : خانم نصرت .... مریضتان ....!!مریضتان همین الان تمام کرد ... شنیدید ؟ گفتم 

 .... همین الان تمام کرد .....

گوشی تلفن از دستم افتاد .... واي خداي من سهراب را چه کار کنم ؟.... اگر م یشنید دیوانه  

رات او  طمی شد ... خدایا گفتن این خبر در حد توان من نبود ... من نمی خواستم جغد شوم خا

 . باشم

... چی  گفت ؟!... چرا   دست سهراب شانه ام را فشرد ... وحدانه ؟ وحدانه جان ؟... کی  بود ؟!

! اینطوري شدي ؟!... براي پدر و مادرت اتفاقی افتاده ؟! نصف العمر شدم چرا حرف نم یزنی  ؟

 

نگاهش کردم ... از وحشت بود یا اضطراب ، نمی دانم ، اما چشم هاي سرخش حالا گرد گرد 

 . شده بود

 .... به زحمت  گفتم : حاجی ... حاجی تمام کرد

از دور شانه هاي من لیز خورد و از کنار بدنش آویزان شد ، صدائی که از    دست هاي سهراب

ته حلقش بیرون می آمد در خانه پیچید ... تمام کرد ....؟..... تمام کرد ؟....... یعنی  تمام شد ؟!! 

 ! ... همه چیز... همه چیز تمام شد ؟



 

 

 

371 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

ن ، توانایی  نگاه داشتن  دستم را به سرعت زیر بازویش حلقه کردم ... اما دستان ناتوان م

هیکل ورزیده او را نداشت ، سهراب از زانو خم شد و روي زمین افتاد .... دستان من خالی  ماند 

 .و صداي ریزش تند باران در هاي هاي گریه مردانه او گم شد

جلوي پایش زانو زدم و در حالی  که وجود مچاله شده او را در آغوشم م یگرفتم گفتم : عزیزم 

عزیز من ... مرگ حق همه انسان ها است ... نوبت من و تو هم دیر یا زود م یرسد ... دنیا   ....

که تمام نشده ...من به تو قول م یدهم که دنیا بدون حاجی هم ادامه خواهد داشت.... و روز ها 

و شب ها از پی  هم خواهند گذشت ... و به زودي روزي فرا خواهد رسید که از حاجی جز  

ي دور چیزي در ذهن تو نماند .... حاجی عمر خود را کرده بود ، جوان ناکام که نبود  خاطره ا

 که برایش اینطوري ضجه م یزن ي 

.... 

 :خودش را از آغوش من بیرون کشید و با عصبانیت گفت

تو نم یفهمی  وحدانه .... راجع به حاجی طوري حرف م یزنی  ،انگار راجع به یک آدم عادي  _  

... اما حاجی براي من یک آدم معمولی  ، یا فقط یک صاحب کار نبود ... حاجی  حرف م یزنی  

براي من خداي معرفت و خوبی  و مهربانی بود ... حاجی براي من آسمان بالاي سرم ، زمین  

زیر پایم .... دیوار تکّیه گاه پشتم و باغ سر سبز آینده ام بود ... من مدیون حاج یام ... به اندازه 

هاي زندگ یام ... به اندازه همه هیکلم ... به اندازه همه شخصیت و تربیتی که تو تا  همه روز 

اینطور واله و شیدا کرده . من به اندازه همه عمرم مدیون حاج یام ... ببینم تو اصلا معنی   

مدیون بودن را می فهمی  ؟! معنی جوانمردي و انسانیت را چی  ؟! تو فکر م یکن ي مردانگی 
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ود ؟... پدري که وقتی  یتیمی ، وقتی  محتاج  ش  تا یک غریبه برایت یک پدر دلسوز لازم است 

یک دست مهربانی . محتاج شانه اي که به آن تکّیه کنی  و دستی  که عصاي راهت شود و چاه و  

 چاله را برایت تمیز دهد ، همه کس تو شود ؟ 

ت و جوانمردي بود .  نی نه انسا حاجی براي من همه اینها بود . حاجی براي من پدر نبود ، نمو 

براي اینکه یک پدر هر کاري براي فرزندش م یکند بنا به وظیفه پدري  می کند ، اما حاجی هر 

کاري که براي من کرد فقط به خاطر دلش بود . حالا تو نشسته اي اینجا و به من م یگویی که  

د داشت . دنیاي من بدون  گریه نکنم و غصه نخورم ، چون دنیا بدون مرده ها هم ادامه خواه

حاجی چطور ادامه خواهد داشت ؟! حاجی پدرم بود ... مادرم بود ... برادرم بود ... دوستم بود  

 ! ... همه کسم بود ...زندگی  من بدون همه اي نها چطوري ادامه خواهد داشت ؟

... صدا یهاي هاي  آهسته گفتم : متاسفم ... من هم در غم تو شریکم ... می فهمم ... باور کن 

 : گریه اش حالا به فریاد تبدیل شده بود گفت

نه عزیز من ... تو نم یفهمی  .. تو که از وقتی  چشم واز کردي بابا جانت را مثل یک نوکر  _  

کت واسطه همیشه و همه جا کنارت دید هاي ، تویی که هر جا کم آوردي و هر جا که از  

پول و محبت و قدرت پدري زمین و زمان را برایت زیر   زندگی  سیلی  خورده اي ، باباجانت با

و رو کرده، تویی که گریه کرده اي و دلت شکسته بابا جانت نازت را کشیده و سخت یهاي  

 ! زندگی  را برایت آسان کرده چطور درد دل من بی  پدر را می فهمی  ؟

بودم .... وقتی  با قلب کوچک  اي خدا .... من چطور به تو حالی  کنم که وقتی  از همه دنیا بریده 

و وجود نحیف چهارده ساله ام از همه نا  امید شده بودم ، او چطور پناهم داد ... چطور سامانم 

 داد ... حتی دست نوازش بر سرم
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کشید و مرا با زندگی  آشتی داد ... من بدون او .. قطع تباه م یشدم ... سرگردان و ویلان و هرز 

 ... خدایا ...  م یشدم ولی  او .. او 

خدایا ... با من چه کار کردي ؟!...چه کار کردي ؟.... دوباره یتیم شدم ... دوباره بی  کس شدم  

 ........ دوباره من ماندم و این دنیاي نا  مرد نامهربان عاشق کش ... .اي خدا ... اي خدا

مد ، چه کسی  دردم را دردم را به چه کسی  بگویم .... بعد از او دیگر چه کسی  دل من را م یفه

 م یفهمد؟

کردم .... درد او درد من هم بود ... من او را م یفهمیدم ،   حالا من هم داشتم گریه می ( 

او یتیم شده بود ... اگر او بی  کس شده بود .... من که   هر چند که او باور نداشت . اگر  

تم همه کس اش بشوم ... بخدا  وز من را داشت ..... من بودم ... من م یتوانس هننشده بودم ... 

حاضر بودم در حقش هر فداکاري و ایثاري بکنم ، حتی خیلی  بیشتر از آنچه حاجی در حقش  

ینطوري  ، اکرده بود ، خدایا چرا مرا باور نم یکرد ؟!!..... چرا هر کاري هم که برایش می کردم 

 )!!!من خالصانه نم یدید ؟با تردید و دو دلی  نگاهش م یکرد ... چرا هیچ محبتی را از طرف 

از جایم بلند شدم ... لباس هایم را پوشیدم ... لباس هاي سهراب را هم از چوب لباسی  

برداشتم .... اگر امشب کارهاي حاجی را م یکردیم ... براي فردا صبح کار تدفینش سریع تر  

ور کند ... دیدن  انجام م یشد ... اصلا بهتر بود خودش بالاي سر حاجی باشد ، تا مرگش را با

بدن سرد شده حاجی براي او بهتر بود ..... لباس هاي سهراب را روي مبل ریختم ... سهراب 

مثل عروسک ب ي اراده و سست وسط اتاق نشسته بود و مات زده به نقطه اي دور خیره شده  

 .بود



 

 

 

374 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

آن تنش   بلوزش را تنش کردم ، و یکی  یکی  دکمه هاي آن را بستم ... یک پولر گرم هم روي

کردم ... بعد یقه لباس را از داخل پولور در آوردم و جوراب هایش را یکی  یکی  پایش کردم 

... پاچه هاي شلوار را یکی  یکی داخل پایش کردم ... دلم م یخواستمثل یک بچه بلندش کنم...  

 . در آغوشش بگیرم و کمر شلوارش را هم برایش ببندم ...اما در توانم نبود

زیر بغلش را گرفتم و کمکش کردم تا شلوارش را بالا بکشد ... پیژامه اش را زیر   بنابراین ،

شلوار چین خورده بود .... دولا شدم و از زیر شلوار و آن را صاف کردم ، جوراب هایش را  

 پایش کردم و پیژامه را داخل آن مرتب کردم ... حالا دیگر آماده بود ...  

 ! نه من درست نم یدانستیم که به کجا ختم خواهد شدآماده براي شروعی که نه او ، و  

 فصل س ي و هفتم 

جدا کردن سهراب از خاک گوري که حاجی را در آن قرار داده بودند ، کار آسانی نبود ...  

همان طور که حجم تعلق خاطر سهراب به او براي کسی  قابل درک نبود ... خیلی ها سر مزار  

یه ها و بی  قراري او متحیر شده بودند . همه آنهایی که  حاجی مثل من مات و مبهوت از گر

 ...فکر م یکردند حاجی براي سهراب یک صاحب کار بوده و بس

دشان که حتی بیشتر ماتم  وی ، نه مثل خجاما زن حاجی  و مارال از اینکه یک غریبه براي حا

 زده بود اصلاً تعجب نکرده بودند ...  

ه عمق دلبستگی سهراب به حاجی را از ته دل باور داشتند . براي  انگار آنها تنها کسانی  بودند ک

 .آنها این همه سوگواري سهراب عادي بود . همان طور که گریه خودشان
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بالاخره جمعیت کم کم متفرق شد ... عاقبت انگار همه باور کردند که ممکن است سهراب  

یارت عاشورا بخواند . مردم که نم  ساعت ها  همانا طور بر مزار حاجی بنشیند  و زار بزند و ز

یتوانستند تا عبد همان جا بنشینند و شاهد لرزیدن  شانههاي یک مرد باشند ... آخ خداي من .. 

 ..کاش کسی  هم لرزیدن نه فقط شانه هاي مرا ، که همه وجود مرا زیر چادر سیاه م یدید

بلند کن و بیاور ... مردم  صداي ناله اي آرام زیر گوشم گفت : وحدانه جان ....سهراب را 

 گرسنه و تشنه داخل اتوبوس منتظرند 

.... 

 .برگشتم ، زن حاجی بود که با صورت خیس کنارم ایستاده بود

گفتم : من نم یتوانم خانم ... قدرتش را ندارم ...وقتی  این همه مرد حریفش نشدند ، من چطور 

 بلندش کنم ؟ 

.... اگر تو نتوانی  ، پس چه کسی  می تواند ؟.... هر چه باشد جواب داد : تو م یتوانی  مادر جان 

شما خاله و خواهر زاده اید .... تو بوي مادرش را می دهی  ..... از پوست و گوشت و خون  

 !!...اویی!! برو مادر جان... بجنب

 !با حیرت نگاهش کردم و پرسیدم : خاله ؟! چه کسی  این را به شما گفته ؟

آنکه تغییري در صورتش ایجاد شود ، همان طوري بی  حوصله گفت : خود  زن حاجی بی  

 .... سهراب

 .و رویش را برگرداند و به سمت اتوبوس به راه افتاد
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  سهراب!!!....؟..  ٔ  همان طور حیرت زده به قدم هاي زن حاجی خیره ماندم ... خاله ؟!! خا...له

 !!  ؟ گفته چرا... ؟... گفته  کی!....؟ گفته

چه فرقی  می کند ، خاله .... عمه .... خواهر ... یا نه ... همسر ، ... همسر نه ... من قول داده  اصلاً

بودم ، بله وقتی  قرار بود همسر او نباشم دیگر چه فرقی  می کرد که کی  باشم ؟! ولی  چرا .... 

باشد؟! مگر چرا نباید همسرش باشم ؟! چرا مرا به همسري قبول ندارد و نمی خواهد که داشته 

من چه کرده ام ...؟! مگر چه ایرادي دارم ؟!... آیا فقط به جرم اینکه مطلقه ام ؟!... نه .... از آدم 

سهراب بعید است ...!! شاید براي اینکه صیغه اش شده ام   روشنفکر و فهمید هاي مثل  

گفت که من اصلا   ؟!..... یا نکند براي اینکه زیبا و خوش هیکل نیستم ؟.... اما نه ... او خودش

 کد و زشت نیستم ... خودش گفت که اتفاقا خیلی  هم خوبم ...  یهم بد ه

ول ي دلیل نم یشود چون ، این حرف ها را سروش هم گفته بود ، ولی  بعد پشیمان شده بود 

 ... اما قضیه سروش فرق داشت .  

نقدر هیولا نم یدید ..  ای راشاید اگر شراره سر راهش سبز نم یشد و تورش را پهن نم یکرد ، م 

 .... من

 :صداي سهراب بلند شد . با صوت م یخواند

کلّ من علیها فان ... و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام ... قباي الا ربکما ...} هر که روي  

زمین است دستخوش مرگ و فناست و زنده ابدي ذات خداي منعم و با جلال و عظمت است   

 }26- 26خدایتان را انکار م یکنید ؟!.... سوره الرحمن ، آیه .اي جنّ و انس کدام نعمت  

 .... نزدیکش رفتم ... دست روي خاک گور م یکشید و جمله اي را مکرر تکرار م یکرد

 ! هل جزا الاحسان، الا الاحسان....؟
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م ي دانستم که قرآن م یخواند ... سهراب به قرآن تعلق خاطر عجیبی  داشت... آیات فراوانی 

بر بود و با آنها زندگ یم یکرد ... در ظاهر یک پسر کاملا معمولی  ، با ریش و سبی لهاي  را از 

 .تراشیده و خوش پوش و امروزي بود ... اما باطناً بسیار معتقدو پایبند مذهب

سرش را برگرداند و با دیدن من گفت : آیا پاداش نیکویی و احسان جز نیکویی و احسان است  

م یداند که این مرد در حق من چقدر نیکویی  و احسان کرده .... پس من به  ؟ خدا ... فقط خدا ، 

صاحب همه این نیکویی ها می سپارمش ، به همان خدایی که به رحمان و رحیمی تاش اعتقاد  

 .دارم .... و از جایش بلند شد

تمام صورتش خیس اشک بود .... دستم را دور شانه اش حلقه کردم و به سمت اتوبوس  

ندمش ... هیچ مقاومتی نکرد ... به من تکّیه داده بود و قدم هاي سست اش را به صلابت کشا 

گام هاي من سپرده بود . حاج خانم با دیدن سهراب بلند گفت : بالاخره آوردیش ؟! و روي  

صندلی جا به جا شد تا سهراب روي صندلی پشت راننده بنشیند .  سهراب را روي صندلی اول 

آخت اتوبوس ولو شدم ... حال عجیبی  داشتم ، حالی  که   روي صندلی  نشاندم و خودم 

اصلا خوب نبود .. من عزیز از دست نداده بودم ول ي عزا دار بودم .. قبلم روحم ، همه وجودم 

ه خاطر مردي که ناخواسته و نمی دانم کی  ، همه زندگیم شده بود .  ب عزادار بود ... عزادار

م و در حالی  که به گورهاي کنار هم خیره شده بودم زیر لب با  سرم را به شیشه تکّیه داد

  خودم زمزمه کردمچندین هزار قرن 

از سرگذشت عالم و  

آدم گذشته استوین  

کهنه آسیاي گران  

سنگ آسمانب ي اعتنا  



 

 

 

378 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

به ناله قربانیان  

خویشآسوده گشته 

 .... است

در پیش چشم خسته  

زندانیان خاکغیر از  

آسمان  غبار آبی  این 

 نبوددر پشت این غبار 

 .... جز ظلمات و سکوت فضا و زمان نبود

 زندان زندگانی  انسان داري نداشت 

هر در که راه به سوي سعادت 

داشت ، بسته بودتنها در که راه  

به دهلیز مرگ داشتهمواره باز  

 .... بود

 ..... دروازه بان پیر ، آن جا نشسته بود

 .... در پیش پاي او

 .... قفس ها شکسته بودپ رها گسسته و 

 ..... پ رها گسسته و قفس ها شکسته بود
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رم را م یشنید ، حتما اخم م  وصداي صلوات مردم ، زمزمه ام را خاموش کرد ... اگر سهراب ش

یکرد و م یگفت : تو رحمت خدا را کوچک شمرده اي ، تو از خداشناسی جا مانده اي ... یا شاید 

دنیا آنقدر به  تو را از لذت بهترین بودن غافل کرده .... ترا حبمی گفت : سختی  امتحان دنیا 

ده اي ... می دانستم من هم این حرف ها را بلد ش بند کشیده که از معرفت حق شناسی  غافل  

بودم ... اما در عمل نم یتوانستم به این حرف ها پایبند باشم ... من یک انسان عادي بودم ، یک  

رف بودم ، نه عابد و نه زاهد ... من هر کاري هم که م یکردم نم  بنده معمولی  . من نه عا 

یتوانستم ، از دریچه چشم سهراب ، دنیا و اتفاقات اش را ببینم .. این طور فرازمینی و غیر  

خاکی دیدن دنیا ، کار من نبود .. من اسیر خاک بودم ... مثل خیل یهاي دیگر ... مثل بسیاري از  

    من نم یتوانستم باور کنم آدم هاي دور و برام .. 

وقت ي سروش در عین ناباوري ، دست در دست زن دیگري به من دهن کجی می کند ....  

رحمت خدا شامل حالم شده ...!! کجاي حرف هاي دکتر زنانی که خبر از نازایی لاعلاج من م  

شناسنامه بیست و سه سال یداد ، بویی از مهربانی خدا داشت .... مهر طلاق قرمز و بزرگ روي  

ام چه ؟!.... حتی دلبستگی من به سهراب هم ، بویی از رحمت خدا در خود نداشت ... دلبستگ  

یام بهمردي که بی هیچ دلیل موجهی، از دل بستن به من بیزار بود و آنقدر مرا نادیده گرفته  

تم مثل انسان هاي  بود که به جاي همسرش ، شده بودمخاله اش ... و حالا من ... نم یتوانس

صوفی ... این همه اتفاقات ناخوشایند را طور دیگري ببینم .. من نم یتوانستم باران ناکامی و  

 !!.... مرگ و بلا را از رحمت خدا ببینم و دل خوش کنم
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دست ي به شانه ام خورد ... مارال بود ... با آن جثه ظریف و آن قد کوتاه در لباس سیاه عزا  

ود . گفت : آقا سهراب کارتان دارد .) و با دست به صندلی جلوي اتوبوس  تقریبا محو شده ب

 ) اشاره کرد

از جایم بلند شدم و به سمت صندلی او به راه افتادم ... حاج خانم با دیدن من سرش را از کنار 

 ..... سر سهراب کنار برد و آهسته گفت : وحدانه جان ؟!... بنشین

.صورتش سرخ سرخ بود و گوشه لبش می پرید. حاج خانم سهراب نیم نگاهی  به من انداخت 

بی  توجه به سهراب که رویش را به سمت پنجره برگردانده بود و به بیرون خیره شده بود  

بدانم یک کمی  ... یعنی  خوب م یدان ي که این روزها  گفت : وحدانه جان ... خواستم  

ر خرهمنظورش را فهمیدم ... هم  م که تا خ همردن خرجش از عروسی  کردن بیشتر است ، ما 

 ... منظور حاج خانم را و هم علت سرخی صورت سهراب را

رج و مخارج نباشید ...  خ   به سرعت گفتم : بله ... حتما روي من حساب کنید .. شما اصلا نگران

من هستم . حاج آقا گردن ما حق داشتند .. مخصوصا گردن سهراب .. شما اصلا نگران خرج و 

د .. یعنی  جیب من و جیب سهراب ندارد . ریش و قیچی دست خودتان ... هر  مخارج نباشی

طوري که صلاح دانستید خرج کنید . کلمات پشت سر هم و بی  محابا از دهانم خارج م یشدند 

  .... 

بدون اینکه مفهوم سلیس و درستی  داشته باشد .در آن لحظه من به هیچ چیز جز برفروختگی 

 ردم ..  صورت سهراب فکر نمی ک

نگاهم به صورت او خشک شده بود و انگار این گونه هاي من بود که به جاي او لحظه به لحظه 

 آتش می  گرفت و سرخ م یشد
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.... 

حاج خانم خوشحال گفت : خدا عمرت بدهد دخترم ... آبروي حاجی را خریدي ... خدا به  

 ) راننده رفت پدرت عمر بدهد ...) و با شتاب از روي صندلی بلند شد و به سمت

نگاهم از صورت سهراب به جاي خالی  کنار او افتاد ...دستم را از روي صندلی نرداشتم و روي  

 ..... صندلی ، کنار سهراب نشستم .. صندلی هنوز از گرمی  وجود حاج خانم گرم نود

 ! آهسته گفتم : سهراب ؟!..... سهراب ؟

ی  بود .. مات و خالی  ، مثل دو هفته سرش را به سمت من برگرداند ... چشم هایش جور عجیب

 ...خاکی

 ! متعجب پرسیدم : طوري شده ؟

زیر لب گفت : دلم م یخواست این طوري نبود ... کاش دنیا اینقدر زشت و اینقدر پست ،  

 اینقدر بی  حاصل و نفرت انگیز نبود .  

لایتغیر داشت ...  ت هاي کاش دستان ناتوان و فکر خالی  ما ، قدرتی براي تغییر دادن مشی

کاش قدرت تسلیم ما ، قدرت صبر ما ... قدرت حوادث و سختی ها بود .. کاش چشم که برهم  

م یزادیم ، شب که می خوابیدیم و صبح که بر م یخواستیم م یدیدیم دنیا رنگ دیگري شده .. 

در   ما آدم هاي دیگري شده ایم و رسم زمانه طور دیگري شده .. کاش همه مصیبت ها ، فقط

زندگی  ، حقیقت این عمر کوتاه دو روزه ، لااقل سراسر   خواب بود .. کاش حقیقت  

شیرینی  و دل خوش بود ... به چه درد می خورد این دو روزه عمر کوتاه پر از رنج و غصه و  

این دنیاي پست و حقیر و تهی که حتی طاقت دلبستگ یهاي ما را   دمحنت ؟! به چه درد م یخور

 ! .؟هم ندارد، ...
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زیر دستان کوچک و زنانه   لادستم را روي دست سهراب گذاشتم ... دستان مردانه و قوي او حا

من م یلرزیدند . اشک توي چشمم حلقه زده بود و داشت آرام آرام از گوشه مژه هایم روي  

 .... گونه ام م یچکید

ور نم یکنی  که سهراب دستش را از زیر دست من بیرون کشید و گفت : باور نم یکنی ... ؟! با 

دنیا مثل یک موجود بخیل  هسیید ، قاتل دلبستگ یهاي ماست ؟!..... به هر چیزي که دل  

ببندي ، از دست رفته است .... به هر کس که دل خوش کنی ، .... فنا شده است ... هر آرزویی 

آسمان بار امانت  که به آن گره بخوري ، بر با د رفته است ... واي از این دنیا ... واي ... واي... 

 ... نتوانست کشید ... قرعه فال ، به نام من دیوانه زدند

حاج خانم آهسته دستش را روي شانه ام گذاشت و گفت ، شما دو تا نم یخواهید پیاده شوید 

 .... ؟!.... غذا سرد م یشود ها... مردم منتظر هستند

رستوران بودیم ... خداي من کی رسیده  سرم را چرخاندم و به اطرافم نگاه کردم ... مقابل 

 .بودیم، همه پیاده شده بودند اما مااصلا نفهمیده بودیم

با دست بازوي سهراب را گرفتم و گفتم : پیاده شو سهراب جان ... رسیدیم .... مردم منتظرند  

... خوب نیست بیشتر از این معطل شوند ... هر چه باشد تو جاي پسر حاجی هستی  ... صاحب  

 !!...جلسیم

 ...سرش را با نفرت به سمت جمعیت برگرداند و گفت : من از مرده خوري بیزارم

حاج خانم شتاب زده گفت : مرده خوري کدام است ؟!.... هر کسی  که نداند ، من و تو که م  

 ..... یدانیم ، ما همه مهمان وحدانه خانم هستیم

 !!... سهراب با عصبانیت گفت : چه بد تر
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سهراب گفتم : سهراب تو حالت خوب است ؟!...مرده   سته اي زیر گوش  با صداي آه

مدیونیم ... مشغول ذمه م یشویم اگر برایش خیرات   خوري چیست ؟!.... ما به متوفی  

نگیریم ... این مردم محبت کرده اند اینجا جمع شده اند ، فکر کردي  ه  ندهیم و مجلس فاتح

 ! مرده یک لقمه غذا هستند ؟

که از پله هاي اتوبوس     بلند شد ... حاج خانم نفس راحتی کشید و در حالی  سهراب از جایش

 پیاده می شد با صداي بلندي گفت :  

نم یدانم تا به حالا کجا بودي خاله خانم ... ولی  خدا خیرت بدهد ، به موقع به داد این پسر  

 .... رسیدي

خورد .. چیزي مثل کرم زیر پوستم  نم ي دانم چرا .... ولی  حالم از لفظ ) خاله خانم ( بهم م ی

 .جا به جا م یشد و مور مورم م یکرد

به سهراب نگاه کردم ... جمعیت حلقه اش کردند و با هم از پله هاي رستوران بالا رفتند ...  

هیچ تغییر حالتی در مورت مرده اش نبود ... نمی دانم اصلاً متوجه حرف زن حاجی شده بود یا 

از شنیدن این  جمله جا نخورده باشد ، به هر حال این آشی بود که   نه ؟! تعجبی نداشت اگر

 !... خودش توي کاسه ریخته بود

صندلی را کنار کشیدم و یک گوشه نشستم ... حاج خانم خودش را کنار من رساند و زیر  

گوشم گفت : وحدانه جان چ ي سفارش بدهم ؟!... گوشم از صداي فیس فیس هواي نفسش  

 .... خارید

 ... ا کنار کشیدم و گفتم: نم یدانم ... این چیزها را با سهراب هماهنگ کنیدسرم ر

 !! حاج خانم با ناله گفت : اگر به سهراب باشد که نان و ماست م یدهد به مردم
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جواب دادم : خوب ... هر چه خودتان دوست دارید سفارش بدهید ، به سهراب هم کاري  

 ..!!خیل ي بهم ریخته است  نداشته باشید .سهراب حال مناسبی ندارد ،

حاج خانم زیر لبی گفت : حالش بدتر از حال من نیست ... این منم که چراغ خانه ام خاموش  

شده .. منم که عزیزم از دستم رفته ، و ب ي سر و سامان شده ام .. منم که سایه سرم رفته و 

... سهراب هر چقدر  بی  پناه شده ام ... آن هم با این همه قرض و بدبختی و یک دختر نورس

هم که دلبسته حاجی باشد ، غصه هایش ، نصف غصه هاي من است. باید یک زن باشی  تا  

 ...!!بفهمی شوهر از دست دادن یعنی  چه

فکر مجلس حاجی و حفظ آبرویش هم باشم ... آن هم با   تازه با این حال و روزم باید به 

حلقه کردم ... شانه اش به شدت م یلرزید بدن زن حاجی  دست خالی  ... دستم را دور  

فه اش زیر دستانم بالا و پایین می رفت .. حق با او بود .. قطع سهراب به قدر او خو با هق هق 

 ..... بیچاره نبود

 

 فصل س ي و هشتم 

مارال در حالی  که پیش دست یها را روي میز آشپزخانه م یگذاشت ، با شرم گفت : دست شما  

ه خانم ... اگر شما نبودید کلاه ما پس معرکه بود .. حتی نم یتوانستیم براي  درد نکند وحدان 

 !!...پدرم مراسم بگیریم ... بیچاره پدرم

پیش دست یها را برداشتم و داخل سینک پر از آب و کف گذاشتم ... یعنی  ممکن بود ،  

 سهراب امشب با من برگردد خانه ؟!  
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بود . مراسم چهلم هم که تمام شده بود .. دیگر وقتش   نزدیک به چهل روز بود که خانه نیامده

بود که برگردیم سر خانه زندگیمان ... شانس آورده بودم که ، مادر همراه پدر رفته بود دوبی  

، وگرنه کی  می توانست جواب آنها را بدهد ؟!.... چهل روز پشت سر هم که شیفت بیمارستان  

 .....!! نم یدهند ؟

ه شد و در حالی  که آخرین بخش زباله ها را از سطل زباله بیرون می  سهراب وارد آشپزخان 

آورد ، رو به من کرد وگفت : خسته نباش ي وحدانه جان.. خیلی  شرمنده مان کردي ... هلاک 

شدي این چند وقته .. چهل روز تمام مهمان داري فیل را از پا درم یآورد ، چه برسد به تو که  

 ..... عادت هم نداري

به دست سهراب که داشت کیسه زباله را گره می زد  ، خشک شد .... خدایا یعنی   چشمم 

 ! ممکن بود دوباره این دست ها موهاي مرا نوازش کند ؟

صداي حاج خانم رشته افکارم را برید .دم در آشپزخانه ایستاده بود و داشت قر قر م یکرد :  

بنده خدا که خرابکار یها را کرد و بعد هم فرار بیچاره پدر... بیچاره پدر ... کدام بیچاره ؟! آن  

 .... کرد ... و االله به خدا

خوش به حالش که مرد و راحت شد .. بیچاره من ،، هیچ حواست هست ؟... ده روز دیگر  

مهلت خانه هم تمام م یشود ، آن وقت باید برویم توي کوچه چادر بزنیم ... کاش به جاي  

جی خودش م یدانست و آشی که پخته بود .... ) و روي  پدرت من مرده بودم ... آن وقت حا 

 )صندلی ولو شد
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: عیبی ندارد ... خدا بزرگ است   تمارال در حالی  که سرش را توي گردنش فرو برده بود گف

 .... ... پدر هم م یدانست ، م یخواست ما زندگی  بهتري داشته باشیم

ه ... خدا بزرگ است  بلم یشد گفت :  ه ردسهراب در حالی  که از کنار حاج خانم با کیسه زبال

 ..... تازه حاجی مرده ، من که نمردم ... بالاخره  یک فکري می کنم

زن حاجی حرکتی به گردنش داد وگفت: این ها همه حرف است... به قول حاجی از حرف تا  

 !!!عمل یک خروارفاصله است

صورت سهراب ایجاد نشد ... انگار که  توقع داشتم به سهراب بر بخورد ..... اما هیچ تغییري در

به این شیوه حرف زدن زن حاجی ، عادت داشت . لبخندي زد و گفت : باشد ... باشد ... هر چی  

 . شما بگویید .... و از در آشپزخانه بیرون رفت

دستکش ها را از دستم در آوردم و در حالی  که به سمت اتاق مارال م یرفتم مانتو با روسریم  

چوب لباسی برداشتم ... باید اثاثی هام را جمع می کردم ، خدا را شکر که چهلم هم تمام  را از  

شده بود . دیگر وقتش بود که به خانه برگردم ... دلم م یخواست امشب در خانه خودم و روي  

تشک خودم سر بر بالش آرزوهاي طلاي یام، خواب روزهاي خوش با سهراب بودن را ببینم . 

چقدر دلم براي بوسه هایی که شبانه و دزدانه ، هراسناک و مخفیانه به موهاي   وایخداي من...

 سهراب م یزدم ، تنگ شده بود ...  

 ..... حتی دلم براي ملودي بد آهنگ خر و پفش هم تنگ شده بود

نفهمیدم سهراب کی  وارد اتاق شد ، فقط زیپ ساک را کشیدم و سرم را بلند کردم . دیدم که  

 .ایستاده ... ایستاده و زل زده به من و ساک پر شده از لباسمکنار معجر در 

 ! پرسید : شال و کلاه کرده اي ؟
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جواب دادم : دیگر باید برویم ... باید برگردیم سر کار و زندگیمان ... تا آبد که نم یشود روي  

همه چیز  کار و زندگیمان پرچم سیاه بکشیم .... هر چیزي اندازه اي دارد .... خدا را شکر که 

آبرومندانه برگزار شد و آبروي چندین و چند سال حاجی حفظ شد ، حالا دیگر نوبت ما  

زندگیمان هاست که برگردیم سر کار و زندگیمان ... من این یک ماه اینقدر کم کاري کرده ام 

را بخواهند ، تو هم که چهل پنجاه روز است در مغازه   که همین روزهاست که عذرم 

  ! ته اي ، هیچ فکر اجاره سر ماهت را کرده اي ؟اجاره اي را بس

 .... لبخندي زد و روي پاشنه چرخید

  ! پرسیدم : کجا ؟ 

جواب داد : می روم اثاثی هام را جمع کنم ... حق با توست ، یک ماه و نیم است که در مغازه  

 .بسته است

هواي خانه را کرده   دلم قنج رفت و چیزي در وجودم جا به جا شد ، خداي من انگار او هم دلش

بود .... هواي آن خانه ساکت و پر از آرامش را ... هواي خانه مان .... زندگیمان ... و خلوتمان 

 ...... را

ساک را هن و هن کنان کنار اتاق کشیدم و گفتم : بیخودي زحمت نکش ... من همه را جمع و  

 .... جور کرده ام ... همه لباس ها و شلوار ها و وسایلت را

رتش به لبخند عریضی هم گشوده شد و گفت : راست م یگویی ؟!.... عجب زبر و زرنگ  صو

 ....! هستی  تو ؟

دسته ساک را به دستش دادم و گفتم : بجنب سهراب جان .. بجنب که فردا صبح زود باید 

بروم بیمارستان . تنبلی دیگر بساست ، از فردا دوباره باید برویم سراغ کار و زندگیمان ....  
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ال نو شده ، زندگی  ما هم باید نو شود ، هر چه بوده دیگر تمامشده ... دیگر گذشته ، از فردا  س

 . ما هم باید دوباره و از نو شکوفه کنیم ... درست مثل درخت ها

 ! صداي زن حاجی حرفم را نیمه کاره گذاشت ، گفت : چه خبر شده ؟! چرا چمدان م یبندید؟

 !..... ا نخود نخود هر که رود خانه خودبا خنده گفتم : به قول قدیمی ه

سهراب بالافاصله دنبال جمله من گفت : وحدانه راست می گوید ... آدم زنده زندگی  می  

خواهد ... دیگر باید برگردیم سر کار و زندگیمان ... تا آبد که نم یشود اینطوري زندگی  کرد 

که یک ماه است سر کار نرفته ام ...  ..... وحدانه یک ماه است که مدام کم کاري کرده ، من هم 

 .اینطوري پیش برود ، بزودي هر دو ، براي همیشه بی  کار م یشویم

 ....صداي گریه زن حاجی در سکوت خانه پیچید

کرده ، چنان وحدانه خانم وحدانه خانم ،می  کند که هر  وحدانه خانم خیلی  بی  جا  

.... وحدانه خانم م یخواهد برود سر کار و زندگ  شده  کی  نداند ، فکر م یکند چه خبر  

رد . مگر دست و پایش به تو بسته است .... اصلا تا حالا که تو  دایاش برود ، به تو چه کار 

نبودي ، چه کار می کرد که حالا براي تو تکلیف معلوم م یکند ...... چشمت را بگیرد آن نان و  

ین تا چشمش به غریبه افتاد ، چطور ما را بی   نمکی که حاجی توي گلویت گذاشت . پسر ، بب 

بی  پناه ول کرده و می خواهد برود دنبال زندگی  خودش ... ببینم آقا سهراب هیچ فکر  و  کس

ما را کرده اي ؟! من احمق را بگو که خیر سرم دلم را خوش کرده بودم ، گفتم بعد از حاجی ،  

خانه ما ... می خواهد برود دنبال کار و زندگ   تو هست ي ، بی  مرد نیستیم .... این هم از مرد 

یاش ... بی  خیال من و این دختر بچه و طلب بانک .... اصلا حاجی کی  بود ؟! گور پدر زن و  
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بچه و طلبش !! به درک ، که دو سه روز دیگر بی  سر پناه م یشوند ، به درک که ......) و به  

 ) نفس نفس افتاد

حالی  که دستم را دور شانه هایش حلقه م یکردم ، گفتم : این به سمت زن حاجی دویدم و در 

قدر حرص نخوردي ، قربانتان بروم ، من که گفتم تا یک هفته دیگر یک فکري م یکنیم ....  

گفتم که هر طور شده یک خانه نقلی برایتان رهن م یکنم .... ب ي سرپناه م یشویم یعنی  چه 

هاي است ؟!... پس من و سهراب چه کاره ایم ؟!....  ؟!!.... بی کس م یشویم دیگر چه صیغ 

سهراب اگرنمی خواهد توي این خانه بماند ، به خاطر حرف مردم است ... به خاطر شما و دختر 

جوانتان است ، که خدایی اش هم درستنیست حالا که خانه مرد ندارد ، سهراب اینجا بماند .  

بودن سهراب دلیل بر نبودنش نیست .... سهراب  هر چه باشد به هم نامحرمید .... اما اینجا ن 

اگر م یخواهد در مغازه را باز کند به خاطر شماست . که به قول خودتان دستتان را جلوي کسی  

دراز نکنید ..... بد م یکند می گوید آدم زنده زندگی  می خواهد ... خدا وکیلی من هم همه  

یکنم . در مورد خانه تان هم قول دادم ، حرف جوره ، هر طوري که از دستم بر بیاید کمکتان م 

 ! من را قبول ندارید ؟

زن حاجی همان طور که نفس نفس م یزد ، مقطع گفت : تا کی  ؟!... تا کی  باید به دیگران تکّیه 

کنم ؟!... اصلاً از کجا معلوم که تو همیشه اینقدر مهربان و خیر بمانی  ؟!.... شاید یک روز صبح 

بلند شدي و دلت نخواست ریخت ما را هم ببینی ...آن وقت تکلیف من و این دختر  از خواب 

 !!.... بچه چه م یشود ؟!هان

، عقلت را دست این پسره نده ، این پسر جوان است و   اي خدا ... چقدر به حاجی گفتم  

سرش پر با د ... تو پیرمردي و    سرد و گرم چشیده ... پول بی  زبانت را نبر ، دو دستی 
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مرتیکه غریبه ... فکر من را نم یکنی  ، فکر آینده مارال باش .....حرفم را گوش  بده دست این

نکرد ... هی  گفت من هر کاري می کنم به خاطر مارال است .. بیا این هم عاقبتمان ... حالا  

ر  کجاست بیاید ببیند از دخترش گذشته ، یک وجب خاک گورش را هم از صدقه سر دخت

 دارد ... اي خدا ... حاجی ... حلالت نمی کنم ..   غریبه مردم

ببین چه به روزم آوردي ... حالا من و این دختر دستمان را یک عمر جلوي چه کسی  دراز  

 ....... کنیم که بار منتش فردا کمرمان را خم نکند ؟!.... اي خدا ... خدا .. خدا

 ...) حالا دیگر صورت زن حاجی کاملا کبود شده بود( 

د زدم : آب ... آب ... آب بیاور مارال .... و دوباره خودم را به سمت زن حاجی کشیدم و  فریا

 دکمه هاي لباسش را باز کردم ...  

زن حاجی در خودش مچاله شده بود و دیگر حتی ضجه هم نم یزد ... دستش را به قلبش  

 گرفته بود و از درد فریاد م یکشید 

.... 

دم ، اما قبل از آنکه به دهان زن حاجی نزدیک کنم ، زن حاجی لیوان آب را از دست مارال قاپی

 پیش چشمانم نقش بر زمین شد 

.... 

ساک از دست سهراب روي زمین افتاد و صداي جیغ مارال در خانه پیچید ... سهراب نعره زد :  

 ... یا علی  ... وحدانه به دادمانبرس

دم ، نبضش ضعیف شده بود و تمام به سرعت زن حاجی را روي زمین به حالت طاق باز خوابان 

 ... هیکلش خیس عرق بود 
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فریاد زدم ... اورژانس .... اورژانس سهراب ، زنگ بزن اورژانس ... سکته کرده .. بجنب باید  

 ببریمش بیمارستان ... مارال ...  

 .... قرص زیرزبانی بیاور ... بدو دختر .. بدو

رنگ صورتش سفید تر ... خدایا به فریادمان  نبض زن حاجی لحظه به لحظه کند تر م یشد و  

برس...قرص را زیر زبان زن حاجی انداختم ، فرصت سوراخ کردنش نبود .... و شروع کردم  

یک ... دو .... سه ... چهار .. پنج .....) حالا دو   CPR :(دادن ....)    احیاي قلبی ، ریوي    CPRبه

 .... نفس (، یک ... دو .. سه

 ..... ... و دوباره ....... و دوبارهو دوباره...... 

 
بود .. مثل آدمی  که ناج  دست ي به شانه ام خورد ... سرم را چرخاندم ، امدادگر اورژانس 

یاش را دیده باشد ، از کنار بدن زن حاجی خودم را کنار کشیدم ... تمام هیکلم خیسه عرق بود 

بودم و صداها درهم و متواتر به گوشم م و از گوشه موهایم عرق م یچکید .. گیج و منگ شده 

وحدانه جان   ) سکته وسیع قلب : MI ).......یع سو MI   :یرسید ... فقط شنیدم کسی  گفت

 ) بهتري ؟!) این را زن همسایه پرسید

 ....! زن حاجی ؟! زن حاجی کجاست ؟.... سهراب ؟!...مارال ؟

ورژانس رفتند ... حدود دو ساعت پیش  زن همسایه گفت : آرام باش عزیزم ، بیمارستانند ، با ا 

 .... ... به سرعت از جایم بلند شدم .... باید م یرفتم بیمارستان ... به سمت در دویدم
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زن همسایه هراسان دنبالم دوید ... و با فریاد گفت : وحدانه جان .... این وقت شب کجا م  

اینجا جاده است ... شهر که یروي ؟! حالت مناسب رانندگ ي نیست .... تصادف م یکن یها ... 

 . نیست .... وحدانه جان ... وحدانه خانم

در را محکم بهم کوبیدم و به سمت ماشین دویدم . ماشین با نیمه استارت روشن شد و با جیغ 

ماشین را کنار بیمارستان پارک کردم و با حداکثر توانم به سمت  .....بد صدائی از زمین کنده شد

 ..... اورژانس دویدم

 ! پروایزر با دیدن من گفت : خانم نصرت ... اتفاقی افتاده ؟سو

کرده بود ... دو ساعت پیش    MI.....به سخت ي و با هن و هن گفتم : مریض ما ... مریض ما

 ....! آورد ند ؟

  با دو دست تکانم داد و در همان حال گفت : خانم نصرت ... خانم نصرت .... آرام باش رفت

CCU  ........ 

 ..... ند راحتی کشیدم ، پس نمرده ... نمردهنفس بل

دویدم ، در را که باز کردم ... سهراب را دیدم کبالاي سر زن       CCUروي پا چرخیدم و به سمت

حاجی ایستاده و با وحشت نگاهش م یکند ... چشم هایش از حدقه بیرون زده بود و رنگ  

 ..... صورتش مثل گچ سفید شده بود

.... به زحمت خودم را به سمت تخت کشیدم ... هر چه نزدیک تر م یرفتم پایم جلو نم یرفت ،

 :جملات زن حاجی را با وضوح بیشتري م یشنیدم ، که داشت به سهراب م یگفت
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ت ... این نفس ها ، نفس  سسهراب جان ... من رفتن یام ... خودم م یدانم ... عجلم نزدیک ا

و مادرت ، نفسم را حرام نکن ... مارال نادان و    هاي آخر من است . ترا به ارواح خاک حاجی

 احساساتی است .... خوب و بد زندگ یاش را نم یفهمد ... تجربه ندارد ...  

راب جان ... مارال را هسرد و گرم زندگی  را نچشیده . می ترسم خودش را بدبخت کند ... س

 به تو م یسپارم ... تو را به حق نان و  

فره ما خورده اي .. تو را به پدري که حاجی در حقت کرد ... تو را به  نمکی که با ما و سر س 

همه خوب یهایی  که همه این سال ها من و حاجی در حقت کردیم ، امانتدار خوبی  باش و از  

مارال مثل تخم چشم مواظبت کن ... ببین پسر جان ... من به جز تو به کس ي عتماد ندارم ...  

نیاز مارال را از خدا گرفتیم . نم یخواهم سیاه بخت شود ، ولی  اگر  من و حاجی با کلی  نظر و 

دست تو بسپارمش خیالم راحت است ... سهراب تو را به وجدانت قسم با مارال همان طور تا  

 کن ، که حاجی وقت یتیمی با تو تا کرد ....  

 !برایش شوهر مهربانی باش

 ..... چانه ام لرزید و پایم خشک شد

 .... را چرخاند و با دیدن من ، اشک مثل سیل روي گونه هایش روان شدسهراب سرش 

زن حاجی با دیدن من به زحمت دستش را به سمت من دراز کرد و با ناله گفت : وحدانه جان 

 ..... ... بیا اینجا .. کارت دارم

تو و  کنارش ایستادم (.... دستم را گرفت و به زحمت گفت : وحدانه جان ... من م یدانم که ( 

 سهراب خاله و خواهر زاده نیستید  
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... تو هیچ شباهتی به مادر مرحوم سهراب نداري .. نه از نظر قیافه ،.... نه از نظر منش و اخلاق  

... اصل و نسبتان هم مثل هم نیست .. حاجی به من گفته بود که شما و مادرت در این شهر  

بعد هم بر م یگردي ... من همه اینها را م  غریبید و شما براي گذراندن طرحت آمده اي اینجا و

یدانم ... من حتی می دانم که ت اچقدر عاشق سهرابی و هر کاري که براي حاجی کردي ،به  

خاطر عشق ات به سهراب بوده ... من یک ز نام و خوب م یدانم که یک زن ، براي محبوبش 

داري ... پول داري .. تحصیلات عالیه  هر کاري می کند ... اما دختر جان ... تو پدر داري ... مادر

داري ... ولی  مارال من ، مارال من ، هیچ کس را ندارد .. هیچ کدام را ندارد .. ب ي کس و بی  

دنیاي پر از گرگ .. تو را به جان پدرت دختر جان ...   چیز و بی  پناه است . وسط این 

.. من شریف تر و امانت دار تر خودخواهی نکن و راض ي نشو که دختر من ، بی  صاحب شود . 

از سهراب کسی  را سراغ ندارم که جگر گوشه ام را ب ي دلشوره دستش بسپارم .... از تو هم 

 .... ري کنی  ... بزرگواري کنی  ... سهراب را بگذاري برويهم یخواهم که در حقش خوا

 )دستم شل شد و دست زن حاجی از دستم رها شد( 

اب نیستی .... مارال  رجان ... هیچ وقت به مارال نگو که خاله سه یک چیز دیگر .... وحدانه

چموش و بدقلق است ... م یترسم که به گذشته سهراب پیله کند و زندگی  را به کام خودش و  

 .... این مرد تلخ کند

همان طور که مات زده زن حاجی را نگاه م یکردم ، چند قدم به عقب برداشتم .... این زن  

م یکرد ؟!... از من م یخواست چه کار کنم ؟ اسماعی لام را به قربان گاه ببرم ؟! داشت چه کار 

از من چه دیده بود ، راجع به من چه فکر م یکرد ؟!....سهراب تنها دارایی من بود ... من حاضر 

 ...... نبودم تنها داراي یام را ، تنها دلخوش یام را ایثار کنم
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م ... مارال کنار در به دیوار تکّیه داد بود و گریه می کرد ...  بیرون آمد    CCUگیج و سردر گم از

 :چشمش که به حال و روز و رنگ و روي من افتاد ، وحشت زده به سمت من دوید و پرسید

 ! چیزي شده ... وحدانه خانم ... ترا به خدا .. حرف بزن ....؟

... عجب ماري در آستینم بود و نم نگاهش کردم ... به اندازه همه داشته هایم از او بیزار بودم

یدانستم ... حالا فقط یک آرزو داشتم ... زنده ماندن زن حاجی ... فقط در این صورت ممکن 

 ..... بود سهراب دوباره از آن من شود

دستم را به دیوار گرفتم و هیکل بی  جانم را به آن تکّیه دادم ... اما نه ... تحمل وزنم در توان  

 . . آرام آرام سر خوردم و روي زمین نشستمپاهایم نبود ..

مارال با دیدن حال و روز من ، در   را باز کرد و بی  توجه به تذکر پرستار داخل اتاق دوید ...  

احساس م یکردم که خواب دید هام ... یا نه شاید همه روزهاي گذشته خواب بوده ام ... نه .. نه 

 و را ایثار کنم ....  .. سهراب مال من بود ... من نم یخواستم ا

 ...... نمی خواستم نقش فرشته مهربان را بازي کنم ... من .... من .. خدایا به من رحم کن

بیرون آمدند و روي صندلی مقابل من ولو شدند .. مارال با      ccuمارال و سهراب ضجه زنان از

 .اه داردمشت توي صورتش م یکوبید و سهراب با قدرت سعی  می کرد تا دستانش را نگ

 
لوم بود ...از بخت و اقبال من  معنیازي به پرسیدن نبود .. معلوم بود که چی  شده ... از اول هم 

 بیشتر از این انتظار نم یرفت ...  

 ....! چقدر سوگوار بود دل من ... پس اینها چرا ، زاري و شیون می کردند ؟
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سهراب دستان مارال را   را، پس چ این دستان سرد و لرزان من بود که براي ابد تنها شده بود

 محکم توي دستانش گرفته بود  

 !؟

از جایم بلند شدم و به سمت بیرون به راه افتادم ... دیگر حوصله عزاداري و شیون و گریه را 

نداشتم ... من خودم آنقدر فنا شده بودم که دیگر حوصله نقش بازي کردن نداشتم ... خاک  

 .خودم ، زیر دست سرنوشت مدفون شده بودمسپاري معنا نداشت ... وقتی   

 فصل س ي و نهم 

کار بهترین مرهم قلب زخم خورده من بود ... کار ، آن هم کار سنگینی  مثل پرستاري ذهنم را 

آنقدر درگیر م یکرد که فرصتی براي فکر کردن و غصه خوردن نداشتم ، پنج روز تمام با همه 

عاقبت روز پنجم بریدم ...... باید بر م یگشتم خانه...  انرژي و توانم یک سره شیفت دادم و 

دوش می گرفتم ... پاهایم را دراز م یکردم .. چشم هایم را م یبستم و سعی  م یکردم منطق ي  

و اصولی به مشکلم فکر کنم ... فرار راه چاره نبود ... تا ابد که نم یشد با چشم بسته از زندگی   

 .... اه چاره اي پیدا می کردمو سرنوشت فرار کرد ... باید ر

و حوصله پشت ماشین نشستم ... ماشین را مثل همیشه کنار دیوار پارک کردم ... از پله ها بالا  

رفتم و با لباس یکراست توي حمام پیچیدم .. خودم را شستم .. لباس هایم را شستم ... گریه 

دم چایی دم کردم ، توي  کردم و اشک هایم را با آب دوش حمام آب کشیدم .. بعد براي خو

فنجان ریختم و با شکلات روي میز گذاشتم ... به کاناپه لم دادم و پاهایم را روي میز کنار  
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سینی چایی دراز کردم ... سرم را به پشتی کاناپه تکّیه دادم و عطر چایی را استشمام کردم ...  

 ..... نه ... نباید تسلیم م یشدم ... من ... من

خید ... با در باز شد .. چشم هایم را باز کردم ، سهراب در آستانه در میان کلید درون قفل چر 

   . تاریک و روشن دو سوي اتاق ایستاده بود

اگر هر روز غیر از امروز بود ، اگر زندگی  طور دیگري بود و سرنوشت ، قطع به او لبخند م  

 ....  کردمیزدم ،..... لبخندي به وسعت عشق ... ول ي حالا ... فقط نگاهش 

کفش هایش را در آورد و در را بست ... هیچ عوض نشده بود ... انگار نه انگار که اتفاقی   

 .... افتاده ... انگار نه انگار که همه زندگیمان مثل آوار روي سرمان خراب شده

سویچ را روي تلویزیون گذاشت و یکراست رفت توي دستشویی  . صداي شر شر آب و چلپ  

ت با جریان آب ، تنها صدائی بود که درون خانه پیچیده بود ... صداي آب چلپ برخورد دس

قطع شد و کمی  بعد ، سهراب در حالی  که یک لیوان چایی در دست داشت مقابل من روي  

 .... صندلی ولو شد

آهسته گفت : قبلا مهربان تر بودي .... سلام م یکردي .. تحویلمان می گرفتی  ... چایی برایمان  

 ..... تی ... ولی  حالامی ریخ

 ....چاي یام را سر کشیدم

 ! پرسید : اتفاقی افتاده ؟

 .... نگاهش کردم ، حرف در دهانش ماسید
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 !!! گفت : چرا جواب نم یدهی  ؟!.... قهر کردي ؟!... براي چی  ؟

 .... پوزخند زدم ... نم یدانم چرا دلم م یخواست خفه اش کنم

 ...! کجا گذاشتی ؟!... بادي گارد آینده ؟ با لحن تلخ ي گفتم : مارال جانت را 

صورتش رنگ به رنگ شد ... لیوان چایی را روي میز گذاشت ... دستانش آنقدر م یلرزید که  

 . توانایی  نگاه داشتن لیوان را نداشت

ادامه دادم : حالا واقعا م یخواهی با او ازدواج کنی  ؟!.... با دختر بچه اي که لااقل سیزده سال از 

 ....! وچکتر است ؟! و به قول خودت همیشه جاي خواهرت بوده ؟تو ک

 .... چشم هایش را روي هم گذاشت

 
تنها دختر یتیم دنیا نیست ... تو   فریاد زدم : این احمقانه است ...احمقانه ترین کار ممکن  مارال

کنیم .. کمکش کنیم تا  هم تنها مرد شریف این دنیا نیست ي....ما... ما .... ما م یتوانیم حمایتش 

درس بخواند ، وارد دانشگاه شود ... بعد هم یک همسر مناسب و ایده ال براي خودش پیدا  

م یتواند یک ازدواج عاشقانه داشته باشد ، نه یک  و کند .. مردي که دوستش داشته باشد . ا

دگی  هر سه ما ازدواج تحمیلی و مصلحتی ، این حق اوست ؟!!! این تصمیم عجولانه و احمقانه زن 

 .... را به با د م یدهد

چانه سهراب لرزید .... به زحمت گفت : من قول داده ام وحدانه ..... من در قبال مارال  

 ... مسئولم

 ! با گریه گفتم :پس من چی  ؟! در قبال من مسول نیستی  ؟
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و تو آینده    به زحمت گفت : من به تو هیچ قولی نداده ام ... از اول هم به تو گفتم که براي من

 .... اي وجود نخواهد داشت 

به سمتش هجوم بردم و یقه لباسش را توي دستم مچاله کردم و گفتم : فقط همین ....؟! قول 

داده ام ؟!.... پس دلت چی  لعنتی ؟!... دل من ، دل تو ؟! ... فقط قول نبود که ؟!... حرف ها به  

ا هم بود ... نگو که اشتباه م یکنم .. نگو که درک ... حرف با د هوا است ... من و تو دلمان هم ب

ساده لوح و احمقم ... من مطمئنم .. من مطمئنم که تو هم مرا دوست داشته و داري ... دروغ  

 !!... نگو .. نگو که دوستم نداري... نگو که برایت مهم نیستم

 ... سهراب قلاب انگشتانم را از دور پیراهنش باز کرد و مرا روي صندلی نشاند

با ضجه ادامه دادم : قبول ... من زشتم .. چاقم .. جذابیت ندارم .. ولی  مارال هم دست کمی  از 

من ندارد .. بچه موش آب کشیده !... عقلا مرا به کسی  مثل شراره م یفروختی که دلم آتش  

 ...   دارم من ٔ  نگیرد ... واي خداي من .. این چه پیشانی نوشتی است که

 !!! ؟ شوم  ٔ  ي این و آن لهتا کی  باید زیر با

بلند شد و مرا در آغوشش فشرد ... آنقدر که تا به حال هرگز نفشرده بود ......صدایش در  

سکوت خانه پیچید .. عزیزم ... عزیزم .. وحدانه من .. تو قشنگ ترین زن دنیایی  ... این حرف 

رده ، از مغزت هاي چرند را که یک مرد بلهوس بی  هویت به خاطر دلش توي ذهنت فرو ک

خالی  کن ... تو خیلی  قشنگی  ... قشنگ .. ملیح ... دلربا .. و حتی خیلی  لوند .. هر چند .. هر 

چند که تو حتی بدون همه اینها هم آنقدر حسن رفتار و وجاهت و اخلاق داري که با هیچ  

 زیبایی  برابري نم یکند .. باور کن ... باور کن .. 
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ي هر مردي را به زانو در  ر ی که م یتوانی  یکه تاز هر قلبی باشی  .. تو قادکه تو آنقدر ایده ال

آوري ... به ارواح خاک مادرم راست م یگویم ... بخدا  قسم که تو با هیچ زنی  قابل قیاس  

 !!... نیستی 

س چرا لعنتی... ؟!! پس  پ روي زمین زانو زدم و در حالی  که در خودم مچاله شده بودم گفتم :

لم را خون می کنی  ؟! اگر این حرف ها را براي دل خوشی من نم یزنی  ، پس چطور م  چرا د 

 !! یتوانی  من را بگذاري و بگذري ؟

سرش را پایین انداخت ( ... من مارال را م یکشم سهراب ... شوخی  ندارم .... من طاقت ندارم (

ش ... این محبت فقط مال من  تو مال کس دیگري باشی  ... این دستها ... این نگاه ... این آغو

است ... مال من .....من تو را با هیچ کس شریک نم یشوم .... من هر کس ي را که بخواهد پا 

 ....... توي کفش من بکند ، م یکشم .. چه ننه ، بابا داشته باشد .. و چه نداشته باشد

یفهمی ... ؟! وقتی  من  سهراب توي سرش کوبید و با عجز گفت : بس کن وحدانه ... چرا نم 

درست در شرایط مارال بودم ، حاجی برایم پدري کرد . حاجی و زنش به من پناه دادند و مثل  

یک خانواده واقعی  از من حمایت کردند ، حالا این انصاف نیست که جواب تمام خوب یهایشان  

 !!! را با بدي پس بدهم ؟

بی  کس و بی  پناه مانده ... حق نیست   این جگر گوشه آنها است که مثل بره در این برهوت

 که به امان خدا رهایش کنم ..  

وجدان و اخلاق و انصاف و شرافتم را بگذارم زیر پا که چی  ؟! که تو را دوست دارم ؟! آن  

 !وقت تا آخر عمر حالم از خودم بهم نمی خورد ؟
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،، داري راجع به یک  صدایم گرفته بود .. به زحمت و با صداي دو رگه اي گفتا : تو سهراب 

احساس حقیقی  ، یک عشق واقع ي و جا افتاده حرف م یزنی  .. تو داري راجع به یک همدلیبا  

یک همزبانی به یک انس و عادت دیرینه حرف م یزنی  .... صحبت سر یک احساس گذرا ، 

ن یک عشوه و یک هوس از سر جوانی  نیست ...... تو داري راجع به آینده زندگی  خودت وم

حرف م یزن ي ... ما م یتوانستیم با هم ازدواج کنیم .... خوشبخت شویم ... حتی چه م یدانم  

 !!...شاید خدا م یخواست و بچه دار م یشدیم... بچه من و تو ... چیز مشترک از وجود من و تو

 : صداي نعره سهراب در خانه پیچید ... محکم و کوبنده گفت

 
م یکردیم ..... من این را قبلا ن ی  مارال . من و تو هرگز باهم ازدواجنه....! چه با مارال ، چه ب_  

به تو گفته بودم .... من و تو شاید همدیگر را دوست داشته باشیم ،اما این با ازدواج کردن و  

زندگی  کردن خیلی  فرق دارد ... من و تو مثل دو خط موازي هستیم که هیچ وقت بهم نمی  

 . رسیم ... هیچ وقت

ض رضاي خدا وحدانه ، نگو که در تمام این مدت مثل دختر بچه هاي دبیرستانی براي من  مح

تور پهن کرده بودي و به اسم شفقت و انسانیت ، فریبم داده بودي .... من فکر م یکردم تو  

خیلی  عاقل تر و بالغ تر از این حرف ها باشی  که براي خودت خیالبافی هاي کودکانه کنی  ... 

 !!... تی  که مدام به تو هشدار م یدادم که در مورد آینده خودت و من نقشه نکشیآن هم وق

به سمتش هجوم بردم و با تمام قدرتی که در بدن داشتم به سین ههاي ستبر و پهنش مشت  

زدم .... دست خودم نبود .. حس خشم با ضعف و حقارت ، پیچیده در موج قوي عشق ، ناگهانی 

له مهیب ، چنان از لاي ههاي وجودم به بیرون سر باز کرده بود که  و بی  خبر ، مثل یک زلز

 ..... کنترلش ، در توان و قدت عقلم  نبود
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با ضجه گفتم : براي این دیوار بلند فاصله اي که تو بین خودت و من م یکشی  ، فقط دو دلیل 

برادریم ... و یا اینکه تو  عقلانی می تواند وجود داشته باشد .... یا اینکه من و تو خواهر و 

 !!!.... مریضی

مشت هاي ي که به سینه او می کوبیدم ، مثل نسیمی بود که به یک دیوار بتونی  بوزد . دستانم  

 را گرفت و مرا روي مبل نشاند ...  

توي صورتم خیره شد و گفت : وحدانه ... آرام بگیر .. همه این حرف هایی  که م یزنی  براي  

 گزنده است ....   من مثل یک ققلک

 !!...حقیقت چیز دیگري غیر از اینها است ... غیر از اینهایی که تو گفتی 

 ..... حالا نگاهش یک طوري شده بود ... یک طوري که تا به حال نبود

ادامه داد : مجبورم نکن تا از چیزهایی  برایت بگویم که حالت را از این که هست بدتر کند ....  

 .دو در آرامش قبل از طوفان بمانیمبگذر و بگذار ، هر 

بلند شد که برود ....) از پشت لباسش را چسبیدم (....حالا م یفهمیدم .....پس پشت پرده اي هم  

وجود داشت .... راز ي که من نم یدانستم .... حقیقتی فراتر از با دست پس زدن و با پا پیش  

 !!!... کشیدن 

 
ست . زود باش. سهراب ....  هین حالا ... هر چی  که با قاطعیت گفتم : می خواهم بشنوم ، هم

لاپوشانی دیگر بس است .... این وسط یک چیزهایی  هست که من نم یدانم ، درست است  

؟...تمام کن این مخفی  کاري مسخره را .... من منتظرم بشنوم ... دست دست نکن . همین الان 

 !!...  هم به قدر کافی  دیر شده
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اخت و به زحمت گفت : بازي سرنوشت ، بازي عجیبی  است وحدانه .....  سرش را پایین اند

خیلی  عجیب ... دنیا بعضی  وقت ها آنقدر کوچک است که آدم باورش نم یشود ... چه کسی  

فکر م یکرد که من و دختر یکی  یکدانه حاج نصرت االله یک روز مقابل هم قرار بگیریم و به  

 ..... هم ... بهم ...دل ببندیم

باید از تو متنفر باشم ... باید قلبم به جاي عشق ، پر از نفرت تو باشد .. اما نشد ... اما نیست   من

 ... باید از تو انتقام م یگرفتم .  

انتقام همه سال هاي کودکی و نوجوانی و جوان یام را ... انتقام همه سرخوردگی ها و نداشته  

ه جاي انتقام ، سرم را روي شانه هاي تو گذاشتم هایم را ، انتقام اشک هاي مادرم را ... ول ي ب

و بر سر تو دست نوازش کشیدم ...!!! شبها با صداي نفس هاي تو خوابیدم و مدام دلم را دو  

دستی  چسبیدم تا در برابر تو به حضیض ذلت نیفتاد ... پدرت .. پدرت ... مردي که این همه 

... آمد و در چند قدمی من چند روز زندگی  سال به دنبالش گشته بودم و پیدایش نکرده بودم 

 کرد و رفت و من حتی سراغش را هم نگرفتم ...  

حتی دزدانه نگاهش هم نکردم ...) اشک از چشمانش چکید ...( عجب دنیایی  است .. عجب ... 

 ..... ال الاه الی  االله

م یشناخت ...   نم ي فهمیدم .. معنی  حرف هاي سهراب را نمی فهمیدم ... او پدرم را از کجا

 !! انتقام چی  را می خواست از پدر من بگیرد ؟

خواستم حرفی  بزنم که انگشتش را روي دهانم گذاشت و وادار به سکوتم کرد ..... حالا  

 صدایش به زمزمه شبیه شده بود ... بله  
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بین این همه  ... بله .... بله وحدانه خانم ... دنیا چرخید .... و چرخید و چرخید .... و من و تو از

آدم سر راه هم سبز شدیم و بهم دل بستیم ، تا پدرت بفهمد که دنیا خیلی  هم بی  حساب و  

کتاب نیست .... ) حالا لبش به خنده مسخره اي از هم گشوده شده بود ( ک ي فکر م یکرد  

رم ؟..... کی  فکر م یکرد دختر یکی  یکدانه خاجه نصرت ، که یقنه  خاطرش زندگی  من و ماد

سرش را هم نگاه نکرد ، یک روز عاشق پسر یک لاقباي   را به آتش کشید و حتی پشت  

.... پسر بدبخت راضیه شیرازي را چه به وحدانه ، نصرت االله  >بی  پدر راضیه خانم شود ؟

 !!! نصرت ؟

سرم را نامفهوم تکان دادم ( ، م یخواست زندگی  دردانه اش  خدشه دار نشود ...!! می  ( 

اب کودکانه پاره تنش آشفته نشود ... !! من و مادرم را با نامردي زیر پایش  خواست خو 

و را به خیال خودش تضمین کند .....!!!..... و حالا ... حالا نیست که ببیند  ت گذاشت ، تا سعادت

 !!! که چه به روز یکی  یکدانه اش آورد این دست انتقام الهی 

 !!...و ناگهان ساکت شد

کردم (.... ادامه داد : یک لطفی  بکن وحدانه ... برو تهران ... همه این  وحشت زده نگاهش ( 

حرف ها را به پدرت بگو . بگذار ماجرا را او برایت تعریف کند ... من ... من م یترسم عدالت  

را زیر پا بگذارم و حرف هایم روز قیامت سر پل صراط گردن وجدانم را بگیرد ..... بگذار  

ه بردارد .... بعد مختاري راجع به من و مارال و خودت قضاوت کنی  و  پدرت از این راز پرد

 ....!... تصمیم بگیري

 . حاج و واج نگاهش کردم .... کتش را از چوب لباسی برداشت و از در بیرون رفت
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حق  با او بود... باید می رفتم... می رفتم و از همه چیزهایی  که این وسط بود و من از آن بی  

 . ، سر در م یآوردم  خبر بودم

*** 

صورتم آن قدر از باران خیس شده بود که چشم هایم به زحمت سوراخ قفل را پیدا کرد .....  

 ..... اواخر فروردین ماه بود و آسمان داشت زور آخرش را م یزد

شب بود و کوچه باغ هاي شمیران در سکوت و تاریکی فرو رفته بود .... عاقبت    9ساعت تقریبا  

رون قفل چرخاندم و در باز شد ... ساختمان آن ها وسط باغ بزرگ و پر از دار و  کلید را د

درخت مثل یک گربه  خواب آلوده جا خوش کرده بود و چراغ هایش از دور ، پشت پرده  

 !!.... باران تار به نظر می رسید

چقدر خونسرد   در را بستم و لخ لخ کنان راه باغ را طی  کردم ... این همه راه تاخته بودم و حالا

وراي رسیدن به حقیقتی که بین من و مرد رویاهایم ، به اندازه یک عمر سعادت فاصله انداخته 

بود ، قدم بر م یداشتم ! حال قاتلی را داشتم که م یداند به حتم تا چند دقیقه  دیگر قتلی اتفاق  

 .... ه اش به خود م یلرزداد کار انجام ند م یافتاد و از وحشت

ی ( در حیاط پیچید ... چقدر غریبه شده بودم . من با این خانه و این زمین ، که  صداي ) گرگ

حتی سگ خانه هم برایم پارس م یکرد ... چراغ حیاط همگی  به یکباره روشن شدند و پدر در 

در ساختمان هویدا شد ... اول چشم هایش نم یدید.... اما کم ي بعد فریاد زد ... تویی ه آستان 

 !!... !! ..... چه بی  خبر ...!! خوش آمدي ..... گیسو .... گیسوو بیا ببین وحدانه آمدهوحدانه ...؟! 

 ... مادر و طاهره به سمت در دویدند و با دیدن من فریادي از حیرت کشیدند
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پدر گفت : خوب پس بالاخره دلت براي ما تنگ شد و دل به دریا زدي .... دیدي گیسو ، دیدي  

یش م یشود و سر و سراغمان را م یگیرد .... چه بموقع آمده حلال زاده  گفتم ، همین روزها پیدا 

 ..... ، بیا که سر چمدان ها رسیدي ...!!!......بیا بابا

مادر که هنوز چند قدم با من فاصله داشت گفت : ذلیل نشده ، چرا تلفن همراهت را خاموش  

گویی این دل صاحب مرده پدر و  کردي ؟..... جواب تلفن خانه ات را هم که نمی دهی  .... نم ی

 !مادرم به شور م یافتاد ؟ 

از پله ها بالا رفتم و زیر نور چراغ ایوان ایستادم ، حالا کمتر از دو قدم با آنها فاصله نداشتم ...  

پدر هراسان پرسید : چیزي شده وحدانه ؟!..... چرا اینطوري شدي ؟!.... اتفاقی افتاده ؟!....  

مادر با دست محکم توي  !؟!.... وحدانه حرف بزن .... چیزي شده ؟نکند باز تصادف کردي  

صورتش کوبید و  گفت: یا علی .... نگفتم نصرت ... نگفتم وحدانه سرش برود پایش را تهران  

نم یگذارد .....!! ببین چی  شده که شبانه توي این باران ، یاد خانه و زندگیش افتاده ... صداي  

 .... ... گفتم : پدر من باید با شما صحبت کنم ... تنها و بدون مادربمی از ته گلویم خارج شد 

مادر شیون کنان گفت : ترا به خدا وحدانه .... چی  شده ؟!... اگر چیزي شده به من هم بگو ... 

طاقتش را دارم .... وحدانه مادر ترا به خدا چی  شده ؟!.... به کسی  زده اي ؟!... کسی  را زیر  

 .!! .... گرفته اي ؟

دستان لرزان مادر را گرفتم و در حالی  که م یبوسیدمش گفتم : نترس مادر ... نترس عزیزم 

... چیزي نیست ... هیچ اتفاقی نیفتاده ... فقط من با پدر چند کلمه حرف مردانه دارم ... صحبت  

 ، صحبت کار و تجارت و پول است ..... شما بفرمائید داخل ...  

 ..... د ... من و پدر یکی  دو ساعت دیگر بر می گردیم خانهسرد است و سرما می خوری
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 ..... پدر مردد نگاهم کرد

 
 .....  گفتم : راه بیفتید پدر ... من داخل ماشین منتظرتان هستم

حالا قدم هایم سرعت گرفته بود .... خیلی  بیشتر از آنچه در توان پاهایم بود ... نشمردم چند  

... خیلی  خیل ي زود تر از همیشه به پشت در خانه رسیدم ..... سوار  دقیقه ، اما خیلی  زود 

 را روي فرمان گذاشتم ... از کجا باید شروع م یکردم ...   رمماشین شدم و س

 ! به این پیرمرد با این موهاي سفید چه باید می گفتم ؟

 . در ماشین باز شد و پدر روي صندلی کنار من نشست

ان بلند کردم .... قطعاً سهراب،  بارها و بارها دستش را همین جا  با حسرت سرم را از روي فرم

گذاشته بود ، و این فرمان از گرم ي دست هایش گرم شده بود .. این ماشین غول پیکر هنوز 

 !.... از  بوي ادکلن سهراب معطر بود

کارخانه چوب بري پدر پرسید : چی  شده وحدانه ، تو که همه را نصف العمر کردي ...!!! براي  

اتفاقی افتاده ؟... ببینم نکند متضرر شده اي هان ؟؟!.... خوب به درک فداي سرت .... این که  

 غصه ندارد .... دوباره یک جاي دیگر سرمایه گذاري بکن  

 .....! ...؟

چراغ وسط ماشین را روشن کردم و در حالی  که به سمت پدر م یچرخیدم ، بی  مقدمه گفتم :  

 .....! شما خانمی به اسم راضیه م یشناسید ؟!.... خوب فکر کنید... ؟!!...... راضیه شیرازي ؟پدر ...  

 )رنگ از صورت پدر پرید( 
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فریاد زدم م یشناسیدش ؟ مگر نه ؟!..... خودم م یدانم که مربوط به سالها قبل است . اما م  

 یخواهم بدانم که م یشناسیدش یا نه  

 !!!!؟

ن اسم را دیگر از کجا آورده اي ؟!! توي کارخانه چوب بري پیدایش  پدر به زحمت گفت : ای 

 !! کردي ؟! ببینم نکند سهامدار کارخانه است ؟

عصبانی گفتم :کارخانه را فراموش کنید پدر..... من دارم راجع به گذشته شما حرف م یزنم.... 

را به خاطر می آورید دارم از شما م یپرسم آیا شما در خاطرات گذشته تان زنی  به اسم راضیه 

 ! ، یا نه ؟

 
..... پدر هیچ وقت دروغگوي   تچانه پدر لرزید ..... سعی  می کرد خونسرد باشد اما نمی توانس 

 ماهري نبود .... مقطع پرسید :  

م یشود بپرسم این اسم را کی  به تو گفته ؟!... خیلی  برایم جالب است . بدانم که چه کسی  به 

گذشته من زن ي به اسم راضیه وجود داشته ؟!.... این مسخره ترین حرفی   تو گفته که در 

ام شصت سال عمرم شنید هام ؟!.... ببین وحدانه ، بازیت داده اند ... سادگی   ماست که در ت 

نکن ... دور و بر من ، پر از آدم هاي بدخواه و حسود است ..... آدم هایی  که دلشان م یخواهد 

و خانواده ام نباشد .... تو دیگر دختر سرد و گرم کشید هاي هستی   سر به تن آرامش من  

 ..... .......آدم هر حرفی  را که از هر کسی  شنید ، باور نم یکند که

 ).... همین طور براق و سرد نگاهش کردم ... نگاه خیر هام مثل تیزي شمشیر آزارش می داد( 
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ام نامردي دارد با آبرو حیثیت من بازي سرش را به سمت پنجره برگرداند و گفت :نگفتی ، کد 

 ! می کند ؟!.... وحدانه پرسیدم این اسم را از کی  شنیدي ؟

نم ي دانم چرا ، ولی  قاطع و کوبنده گفتم : از خود راضیه ... از خود سرکار خانم راضیه 

شیرازي ... ! سر پدر با چنان سرعتی به سمت من چرخید که اسب گردنش گرفت و صداي ناله 

 ... ش به هوا بلند شدا

با ب ي رحمی گفتم : چی  شد ؟!... شما که نم یشناختیدش ؟!!.....) پدر آب دهانش را به  

سختی  فرو داد( ..... ادامه دادم : حتما پسرش را هم اصلا نم یشناسید ......سهراب را .......) پدر 

 ).... به سرفه افتاد

ور بودم سر از ماجرا در بیاورم ، آن هم حالا که  دلم سوخته بود ... اما چاره نداشتم .... مجب

دیگر مطمئن شده بودم ، حقیقتی وجود دارد ...!! حقیقت اي که آنقدر واقعی  است که چشم  

 ......! سعادت مرا کور کرده ؟

پدر دستش را به دستگیره ماشین گرفت تا پیاده شود ... مثل عقابی روي سر پریدم و در حالی  

ب دستگیره در نگاه م یداشتم گفتم : فرار نکنید پدر .... من این همه راه را  که دستش را در قلا

نیامده ام که رو دست بخورم ... من آمده ام تا همه ماجرا را از دهن خودتان بشنوم ... مگر  

نگفتید که ما دور و برمان حسود و بدخواه زیاد داریم ... خوب من آمده ام تا شما خودتان ، با  

 .... ن حقیقت را برایم بگوییدزبان خودتا

 
.. مربوط به خیلی  گذشته  . پدر به سختی  گفت : این قضیه اصلا به تو ربطی ندارد دختر جان

 .... !!1است ... دخلی به تو ندارد 
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با فریاد  گفتم : جداً ؟!!..... فکر م یکنید ربطی ندارد ؟!.... کی  گفته که ربط ندارد ؟!.... پدر  

لی  متاسفانه آینده من ، در گذشته شما گره خورده .. بد جوري هم گره  جان مسخره است و

 .....خورده

پدر متعجب گفت : یعنی  چه ؟!... من نم یفهمم تو چه م یگویی ؟!....منظورت چیست ؟!....  

 ! درست حرف بزن ببینم چی  شده ؟!.... یعن ي چی  که آینده تو به گذشته من گره خورده ؟

التماست م یکنم پدر .... التماست م یکنم .... آنکس که نمی فهمد شما نیستید  با گریه گفتم 

....منم... منم .... منم که نمی فهمم در گذشته شما چیست ، که من باید پا سوزش بشوم ؟!...  

پدر من ... پنهان کاري بی  فایده است .... اگر شما همه ماجرا را براي من نگویید ، سیصد  

تر ، کسی  هست که با قضاوت خودش ، سیر تا پیاز این ماجرا را برایم بازگو کیلومتر آنطرف 

 ..... کند ... اما او ... مرا به شما حواله داد ، تا .... تا شما خودتان براي من حقیقت را بگویید

همه وجود پدر زیر آغوش من لرزید ... بریده بریده گفتم : بابا جان ..... بابایی ... معطل نکن .. 

 .ادر سر م یرسد و اوضاع از این که هست بدتر م یشودم

پدر وحشت زده ، اما مردد نگاهم کرد ... به سرعت گفتم : قول می دهم ... قول می دهم ، این 

راز هر چه باشد فقط بین من و شما بماند .. قول م یدهم ، به جان مادر قسم م یخرم ، که احدي  

 . م یزنیم ، با خبر نشود از حرف هایی  که امشب من و شما با هم

صداي پدر در هق هق من پیچید ، گفت : دختر جان ... با ورق زدن گذشته من ، به جز عذاب  

ه قدیمی  و طولانی است ..  من و اعصاب خوردي خودت چیزي آیدت نم یشود ... این قص

 .......مربوط به سال ها قبل
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که طول بکشد ،، مهم نیست ... من گوش م با بغض گفتم : من آمده ام که بشنوم .. تا صبح هم 

 ..... یکنم

پدر دستش را بالا آورد و در حالی  که چراغ بالاي سرمان را خاموش م یکرد گفت : باشد ....  

 ...!!اما یادت باشد که خودت خواستی !!،... و یادت باشد که قول دادي

و شروع کرد به تعریف کردن با سر حرف پدر را تأیید کردم ( دکمه زیر گلویش را باز کرد  ( 

 ..... ماجرا

 

 

 بخش سومفصل اول 

 

ازدواج من و مادرت گیسو بانو ، ازدواج سنتی بود .. مثل همه ازدواج جاي قدیمی  ، پدر و مادر 

 .ها دیدند و پسندیدند و یک روز صبح هم پسر و دختر را سر سفته عقد نشاندند

نتی و بازاري رسم نبود که پسر ها زود داماد  در خانواده ما ، به عکس همه خانواده هاي س 

شوند . پسر ها هم دم نم یزدند تا پدر و مادر ها خودشان آستین بالا بزنند و دامادشان کنند .. 

من هم از این قاعده مستثنی نبودم . سی  سالم بود که پک روز پدرم آمد و گفت : دیگر وقتش  

یک دختر خوب نشان کرده ، یک دختر  شده صاحب زن و زندگی  بشوي .. مادرت برایت 

نجیب ، از یک خانواده اصل و نسب دار قدیمی  ... ! گفتم : پدر ، ولی  من هنوز به شما متکی   

 !!...هستم
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با پول شاگردیی که من از شما میگیرم که نم یشود خرج زن و زندگی  داد . مختصر گفت :  

.... عرضه داشته باشی  از همان جا ترقی  م  چلوکبابی خیابان پامنار را سند م یزنم به نام تو  

 !... یکنی  و به همه جا می رسی 

  یک بین و چاقچور  و چادر  با عقد خرید موقع..  دیدم را مادرت...  عقد از  قبل ٔ  دو جلسه

 ... بزک یکخروار با عقد  سفته سر و آدم دوجین

چهره اي به مراتب   فرداي عروسی  که رفت حمام ، تازه دیدم که یک زن معمولی  است ، با

معمولی  تر ... توقعی هم نداشتم ، من زیاد به زیبایی  اهمیت نم یدادم ، مگر خودم چی  بودم 

؟! یک مرد معمولی  که مادرت از سرش هم زیاد بود .... زن باید نجیب و مهربان باشد که  

 ..... مادرت بود ... مادرت زن خیلی  خوبی  بود

اصل و نسب دار ... با سلیقه و منظم .. اما ، یک کمی  بچه بود .. بچه   صبور و آرام بود . نجیب و

بود و لوس و دردانه ... رسم شوهر داري را نم یدانست ... فکر م یکرد مردش هم بازي خاله  

بازي است .... براي مرد پخته و به عقل رسید هاي در سنّ من ، مادرت زیادي کم سنّ بود ...  

شتباه بزگتر ها بود که فکر م یکردند زن هر چه بچه تر باشد ،  تقصیري هم نداشت ... ا

.... از این حرف ها گذشته ، به عکس خانواده سنتی و   شوهرش دیرتر پیر می شود  

 ،  زن حرف  ٔ  بازاري ما ، که مرد ، خداي زنش بود ، مادرت در خانواده اي تربیت شده بود که

هین زشت تلقی  م یشد ... خلاصه زندگ ي من د سالاري براي آنها یک تومر...  بود مطلق  حکم

و مادرت اینطوري شروع شد و ادامه پیدا کرد ... اطرافیان چیز زیادي از زندگی  ما نمی  

دانستند ... من هم سع ي م یکردم با اقتدار و تدبیر ، سکان زندگ یام را نگاه دارم .. می  

ود ..... تا اینکه کم کم صداي  ن دوران بالاخره می گذارد و مادرت عاقل می شای  دانستم

اطرافیان در آمد .... البته نه به خاطر رفتار مادرت ، بلکه به خاطر بچه ... چند سالی  از زندگی   
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ما گذشته بود و ما ب ي هیچ علتی هنوز بچه اي نداشتیم ... مثل اینکه اشکالی وجود داشت ...  

غافل مانده بودیم ... حرف و حدیث ها   اشکالی که دیگران آن را احساس کرده بودند ، اما ما 

کم کم ، حواس من و گیسو را هم جمع قضیه کرد ... انگار اطرافیان حق داشتند .. گیسو  

پیشنهاد کرد به طبیب مراجعه کنیم ، حق با او بود .. بردمش دکتر ... دکتر خانوادگی مان بود  

و شربت داد ... چند ماهی  هم  و در نوع خودش حاذق ، گیسو را معاینه کرد و چند  تا قرص 

سال همین طور به چشم بر هم زدنی    5سرمان به دواها گرم شد اما آنها هم بی  فایده بود ...  

گذشت ... دیگر همه نا  امید شده بودند ، هم همه ، هم خودمان .... مادر و خواهر من دنبال زن 

 . و دعادیگري براي من بودند و مادر و خواهر گیسو دنبال سر کتاب  

در این میان من و مادرت عین خیالمان هم نبود ... داشتیم زندگیمان را م یکردیم، کم کم به 

 !!... اخلاق هم عادت کرده بودیم ، همبه اخلاق هم و هم به وضع موجود

البته من دلم خیلی  بچه می خواست ، اما صدایم در نم یآمد ... می ترسیدم مادرت ناراحت شود 

بشکند دلم نم یخواست ناراحت یاش را ببینم ... هر روز صبح ، به من می گفت که ته  و دلش 

دلش روشن است ،من هم دلم را به ته دل گیسو خوش کرده بودم و گوشم به حرف مادر ا  

خواهرم بدهکار نبود ... آنها هم وقتی  دیدند حرفشان خریداري ندارد و حریف من نم یشوند ، 

براي من برداشتند و برگشتند سر کار و زندگیشان ... و همه چیز به   دست از زن پیدا کردن

همین راحتی عادي شد... عادي و روزمره مثل روز اول ... تا آن روز ظهر .. ظهر یکی  از  

 .روزهاي پاییزي سال پنجاه و چهار

 فصل دوم 

   پاییز سال یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار 
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تر یها را راه م یانداختم ، سر ظهر بود و چلوکبابی مثل  پشت دخل نشسته بودم و داشتم مش 

همیشه شلوغ بود و پر از مردان بازاري که آمده بودند شکمی از عزا در بیاورند . بعضی  با کلاه  

 .... ت و شلوار راه راه و بعضی ها با یقه باز و شلوار تنگک  شاپو و

یشمردم که صداي ظریف زنانه اي  سرم پایین بود و داشتم یواشکی پول هاي داخل دخل را م 

 ...گفت : یک پرس چلوکباب م یخواستم آقا

به سرعت سرم را بالا کردم و با دیدن ضعیف هاي که خودش را توي چادر محکم پیچیده بود ،  

 .جا خوردم

 . چلوکبابی ، خیابان پامنار ، جایی  بود که تقریباً هیچ زنی  آن جا نم یآمد

به سرش کردم و به سرعت گفتم : شرمنده آبجی  .. غذایمان تمام نم ي دانم چرا ، ولی  دست 

 !... شده

 .با افسوس نگاهی  به اطراف کرد و به سرعت از جلوي چشم هایم محو شد

آن روز فکر کردم که ماجرا تمام شده .... اما نشده بود ... چون فرداوا پس فردا .. و روز بعد از 

آمد و م یگفت : ببخشید ... یک پرس چلوکباب م  آن ، هر روز درست سر ظهر زن جوان م ی

 . یخواستم

عصبان ي شده بودم.. آنقدر که دلم م یخواست گردنش را بشکنم ... عجب سمجی بود این زن 

.. .انگار قصد ابروي من را کردهبود و ول کن معامله نبود .... مشتر یهاي ما همه آشنا بودند و  

 .....  من فکر بدي بکنند، من اصًلاً دلم نم یخواست که در مورد 



 

 

 

415 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

براي همین روز چهارم با عصبانیت جواب دادم ، چلوکباب تمام شده بفرمائید خانم ... بفرمائید 

 .لطفا

با حرص گفت :ببخشید آقا ... می شود بپرسم براي چی  هر روز من را دست به سر م یکنید  

ممکن است غذا تمام شده باشد ؟!.... ساعت دوازده است ... تازه اول وقت ناهاري است ، چطور 

 !؟

ب ي آنکه سرم را بالا کنم ، گفتم : براي اینکه اینجا جاي زن جماعت  

نیست ، این را خودتان نم یفهمید ؟زن غصه دار جواب داد : من م یفهمم  

 . آقا ... اما بچه ها که حرف سرشان نم یشود

یفهمد ، مردت که م یفهمد ؟!..... مردت همان طور که چرتکه می انداختم گفتم : بچه حرف نم 

را بفرست پی  غذا ... اگر شوهر تو غیرت ندارد ، من دارم .... براي من خوبیت ندارد یک زن  

 جوان قاطی این همه مرد ، واسه خاطر یک پرس چلوکباب هر روز  

 
  ..... اینجا چادر بزند

نیست ..... خوشحال شدم ،فکر کردم که  زن جوان جوانی  نداد .... سرم را که بالا کردم ، دیدم 

 ....  این بار واقیندست به سر شده ...... به او توهین کرده بودم و مطمئن بودم که دیگر نمی آید

اما آمد ... درست همان روز بعد از ظهر، ..... داشتیم می زها را جمع م یکردیم که سرش را  

 ...! کرد توي چلوکبابی و گفت : آقاي نصرت ؟

ا برگرداندم و از دیدن زن جوان و پسر بچه چهار ساله اي ، که گوشه چادر مادرش م  سرم ر

 .یلولید ، جا خوردم



 

 

 

416 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

 !! با همه جذبه مردانه اي که در خودم سراغ داشتم گفتم : فرمایش ؟

 ...!آهسته گفت : عرضی داشتم ... می شود خصوصی بگویم ؟

کردند و میز و صندل یها را با همهمه جا به شاگرد هاي مغازه که داشتند کف زمین را تمیز می 

 ....... جا م یکردند بهم نگاهی  کردند و ساکت شدند

 ! با عصبانیت و بلند گفتم : ببخشید می شود بگویید بنده چه عرض خصوصی با شما دارم ؟

حوصله اش سر رفت ... دیگر حوصله تحقیر و توهین هاي مرا نداشت ... آمد وسط مغازه و  

 گفت :... خیلی  خوب، ....  جلوي همه 

 ..... خصوصی نم یگویم ... جلوي همه می گویم

 .... همه به طرفش برگشتند و به دهانش چشم دوختند

ادامه داد : این بچه .... ) و پسر بچه چهار ساله را به طرف جلو هل داد ( یتیم است ... پدر ندارد 

که کباب م یپذید ... بوي گوشت  .. خانه ما درست پشت آشپزخانه شماست ... هر روز ظهر 

کباب شده و ذغال سرخ شده ، اشک این بچه را در م یآورد ... این هم اشک مرا در م یآورد ...  

بچه است . سرش را که نم یتوانم ببرم ، خبر مرگم اگر م یدانستم این خانه پشت آشپزخانه 

 ..... چلوکبابی است ، غلط م یکردم که اجاره اش کنم

 ).... گرفتصورتم گر  ( 

 
ا نم یزند و کباب می خواهد ، ذادامه داد، اوایل توجهی  نمی کردم ... ولی  وقتی  دیدم لب به غ

گفتم چه اشکالی دارد ، می روم برایش کباب م یگیرم ، من هم یک مشتري مثل بقیه ..... اما  

ی  دلتان  شما آقاي نصرت ... هر روز مرا دست خالی  برگرداندید خانه و امروز هم هر چ
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بچه ام نم یفهمیم .. شما که مردید و فرمودید م   و  خواست بار من کردید .. مگر نگفتید که من

یفهمید ، خودتان این بچه را هالی  کنید که وقتی  بوي کباب شما همه محله را برداشته ، دلش  

 )کباب نخواهد ...) و بچه را به سمت من هل داد 

یه ... دلم سوخت .. در واقع نسوخت آتش گرفت .... خم  بچه محکم به من خورد و زد زیر گر

 شدم و پسر بچه را بغل کردم ...  

عجب صورت معصوم و دوست داشتنی داشت ... گرماي تنش که به تنم خورد ، چیزي توي  

قلبم جا به جا شد .. مثل یک حس گم شده که ناگهان بیدار شود .... سرم را خم کردم و پسر  

بچه سرش را بالا کرد و نگاهم کرد ... توي نگاهش یک چیز غریبی بود که   بچه را  بوسیدم ...

 ...آدم را جذب م یکرد

بیچاره زن... بی خود نبود که حریف بچه نم یشد .. چه کسی  می توانست به این نگاه پاک و  

 ....! معصوم نه بگوید ؟

 ... ودبچه را زمین گذاشتم و طرفم دم در... زن پشت به ما دم در ایستاده ب 

 .... به زحمت گفتم : ببخشید خانم

برگشت و نگاهم کرد ... نمی دانم واقعا چشم هایش همان قدر زیبا بود یا در هاله اشک اینقدر  

 ...جذاب شده بود

 !زن گفت : چی  شد؟! توانستید حال یاش کنید ؟

غازه را م یفرستم  گفتم : نه ..... ولی  .... یک راه حلی  وجود دارد .. من ... من هر روز شاگر م

 .در خانه تان تا برایتان کباب بیاورد ... اینطوري مشکل هر دوي ما حل م یشود
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اشک هایش را پاک کرد و گفت : نه خیر آقا .. مشکل شما حل م یشود ، اما مشکل من دو برابر 

در  م یشود .. براي اینکه من یک زن بیوه هستم ... کافی  است هر روز شاگر مغازه شما بیاید 

خانه من تا مردم به گوش صاحب خانه مان برسانند ... آنوقت به همه بدبختی هایم ، تهمت و  

 .... آوارگی هم اضافه م یشود .. خدا م یداند چقدر گشتم تا این خراب شده را پیدا کنم

 
  ! شرمنده گفتم : پس چه کار کنیم ؟

من را راه بیندازید بروم ... یک پرس   مودبانه گفت : یک لطفی  بکنید ... وقتی  من م یآیم ، زود

 چلوکباب که وقتی  نم یگیرد ...  

ود که فرقی  به  زاي نهاي ي که می آیند اینجا به قول شما همه کاسبند ... ده دقیقه دیر یا 

 .... حالشان نم یکند

 ... چاره اي نبود ... سرم را به علامت تصدیق تکان دادم

 !!! صداي گریه بچه هنوز م یآمدزن دست بچه را کشید و رفت اما  

*** 

چیزي نگذشت که زن جوان مشتري پر و پا قرص مغازه ما شد .. آرام م یآمد ... پشت در م  

یایستاد .. یک پرس چلوکباب م یگرفت ، پولش را گوشه میز می گذاشت و به چشم بر هم  

 !!...زدنی  ناپدید می شد

ره ، خیره نگاهش م یکردند ... اما وقتی  دیدند اوایل مشتر یهایی  که داخل مغازه م یشدند خی 

چطور با شرم در خودش مچاله م یشود و سعی  می کند از تیر راس نگاه ها دور باشد ، کم کم  
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بی  خیالش شدند ... نم یدانم شاید هم به حضورش عادت کردند ... تا اینکه ... تا اینکه ناگهان 

 .... زن ناپدید شد

گفتم حتما رفته سفر ... دهاتی.... شهري .. چایی ...!! هفته دوم که نیامد ، هفته اول که نیامد....  

گفتم پا داده یک هفته بیشتر مانده .... اما هفته سوم که شد ... ناخودآگاه یک چشمم به در بود 

و یک چشمم به مشتر یها ... شنبه  و یک شنبه بی  قرار بودم ... دو شنبه و سه شنبه منتظر ...  

به و پنج شنبه آنقدر عصبی و بدخلق که خودم هم از خودم ترسیدم ... نم یدانم چه  چهار شن 

مرگم شده بود ... اما هر چه بود یک جوري بودم که هیچ وقت نبودم ... حوصله هیچ کس و  

هیچ چیز را نداشتم ... بیچاره گیسو .. به زمین و زمان م یزد تا بفهمد که من چه مرگم شده .  

درست نمی دانستم که چه شده ، تا اینکه شنبه صبح از راه رسید ، از صبح  اما من خودم هم 

چشمم به در بود ، بی  رودربایستی و لاپوشانی صندل یام را کج کرده بودم و با چشم بیرون را 

 ...... م یپاییدم ، دیگر نم یتوانستم تظاهر به خونسردي کنم .. داشتم دیوانه می شدم

بلند شد ، یک چشمم به ساعت بود و یک چشمم به عابرین توي   سر ظهر که شد و بوي کباب

کوچه ... هی  گفتم ، الان م یآید .... الان م یآید ... اما وقتی  ساعت دو شد و باز هم خبري نشد 

 ...... از جایم بلند شدم و شال و کلاه کرده و راه افتادم دنبال زن

 
فکر نمی کردم ... فقط م    مد ... اصلا به کارهاینم ي دانم چرا ... ولی  اختیارم دست خودم نبو 

 یخواستم خالم خوب شود .. همین ....  

 !!!... !! فقط همین
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ه به دیوار کبابی ماست  د با خودم گفتم پیدا کردن خانه شان کاري ندارد ، کوچه پشتی چسبی

 . انه است.... کوچه را دور زدم و با تعجب دیدم که پشت دیوار کبابی نه یک خانه که سه تا خ

کارم سخت شده بود . خانه زن کدام بود ؟! من نه اسم زن را م یدانستم و نه اسم بچه اش را ...  

به دیوار تکّیه دادم و به در خانه ها خیره شدم ، کدام یک بود ؟!.... کدام یک ؟!..... منتظر شدم 

ی  از خانه ها باز  بعد از ظهر شد ، در یک 5... یک ساعت ... دو ساعت .. سه ساعت ... ساعت 

شد و زنی  چادر به سر پشت به کوچه از در خارج شد ومجمعه سنگینی  را روي زمین گذاشت  

 .بعد در را بست و به سمت خیابان چرخید

 !!... خداي من خودش بود ... زن جوان

مثل آدم ي که از دل ماهی  ، صدف پیدا کرده باشد ، هیجان زده به سمتش دویدم و گفتم :  

 ! سلام خانم ... چرا دیگر نیامدید چلوکبابی ؟

هراسان و پریشان احوال گفت : هیس آقاي نصرت .. همسایه ها صدایتان را م یشنوند ... این 

 ! جا آمده اید چه کار ؟

 !!! جا خوردم ... گفتم : خوب آمده ام ببینم شما چرا نیامدید ؟

ن را هر روز حاضر و غایب م یکنید اخم هایش بهم کشیده شد و گفت : شما همه مشتري هایتا

 !؟

صورتم گر گرفت ، جواب دادم : نه ، یعنی  بله ... یعنی  اگر کسی  مشتري دائم ما شود و بعد  

یک مرتبه غیبش بزند ، خوب ، خوب حالش را پرس و جاو م یکنیم ، نکند برایش اتفاقی  

 .افتاده باشد
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فتاده ، فقط سهراب دیگر دلش کباب نمی  به سرعت و خلاصه گفت : نه ... نه آقا اتفاقی نی

خواهد ... مگر شما همین را نمی خواستید ؟!) دولّٔاّ شد تا مجمعه پر از رخت را از زمین بلند 

 )کند

به سمت مجمعه دویدم و در حالی  که از زمین بلندش م یکردم گفتم : چرا ...؟! مگر خداي  

 نکرده غذاي ما عیب و علتی داشته  

 

 
 !؟

حال ي که مجمعه را از دست من قاپ م یزد گفت : نه آقا ... غذاي شما عیب و علتی نداشته در 

 ، اما سهراب مریض است ...  

  ... غذایش شده فقط سوپ .. کباب به کارش نم یآید

دستم در هوا همان طور معلق مانده بود ... پرسیدم : بچه مریض شده ؟! چرا ؟!!! شانه هایش را 

انداخت و در حالی  که از من دور م یشد ، بی  حوصله گفت : نم یدانم ... می شود شما  بالا 

 !بروید ؟

 ! دوباره پرسیدم : خب دکتر ها چه م یگویند ؟... ببینم نکنه اصلا دکتر بچه را ندیده ؟

به جاي جواب حرف من گفت : اگر همسایه ها شما را ببینند که این طوردنبال من م یدوید ،من 

 !! ا باید ازاین محل برومفرد

 ! با سماجت پرسیدم : یعنی  دکتر نبردیدش ، چرا ؟
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مجمعه را محکم روي زمین کوبید و در حالی  که دستش را به کمرش م یزد ، گفت : ببینیس  

آقاي نصرت ... من هم به اندازه شما آبرویم را دوست دارم ... آنجا محل کار شما بود ، این جا  

... پسر من هم بیشتر از دکتر به آبرو احتیاج دارد ، یک مادر بی  آبرو ، محل زندگی  من است 

 با پدر نداشته اش فرق چندانی ندارد . حالا متوجه شدید ؟! یا باید واضح تر بگویم ؟ 

خجالت کشیدم ... سرم را پایین انداختم و در حالی  که از کنارش م یگذشتم گفتم : پس  

تیاجی داشتید خبرم کنید .... می دانید ... من بچه ندارم ...  خواهش م یکنم اگر به کمک من اح

 .سهراب به اندازه پسر نداشته خودم برایم عزیز است

با غضب نگاهم کرد ، نگاهش قادر بود خفه ام کند ... براي همین به سرعت از جلوي چشمش  

 . دور شدم و تا یک هفته هم سراغش نرفتم

نم یدانم چه مرگش شده بود ... یک جوري بی  قرار بود ...    اما امان از این دل صاحب مرده ....

آرامش نداشت .... ثبات نداشت ، دائم منتظر بود ، دلواپس بود جزر و مد داشت ، براي چه  

 .کسی  و چرا خودش هم نمی دانست

یک هفته دندان روي جگر گذاشتم اما باز هم خبري از زن نشد ، دلم مثل سیر و سرکه م  

ما جرات نداشتم بروم سراغ زن . زن یک جور عجیبی  با جذبه بود ... از آن جذبه یجوشید ، ا

ر ، جرات نم یکرد دور و بارش آفتابی شود ،  د هم که ق هایی  که هر مردي هر چقدر 

. سعی  می کردم حواس خودم را پرت کنم ... اما .. مدام سعی  می کردم سر خودم را گرم کنم 

م یکردم دست و دلم به کار نم یرفت ... نه حوصله کار و کاسبی داشتم  نم یشد ... هر کاري که  

و نه حوصله خانه و گیسو را .. راستش را بخواهی حتی حوصله خودم را هم نداشتم . از دست  

دم بودم ، صبح تا شب با خودم کلنجار می رفتم و فکر م یکردم که ) هی  ،  شخودم کلافه 

داري ؟ زنک هفته اي دوبار آمده و چند دقیقه ساکت و مغموم نصرت ، تو به بیوه مردم چه کار 
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در مغازه ایستاده و غذا براي بچه اش گرفته و رفته ، این که این همه آسمان ریسمان ندارد  

...!!! اصلا مگر اگر مشتر یهاي دیگر یک روز هوس کنند و دیگر سراغ چلوکبابی نصرت نیایند 

ینم به تو چه ربطی دارد که کی  ، چه وقت هوس چلو کباب  ، تو سین جیم شان م یکنی ... ؟! بب

م یکند ...؟!! یا اصلاً هوس چلوکباب م یکند یا نه ؟!! این چه حال و روزي است که براي خودت 

درست کرده اي ؟ خجالت بکش نصرت االله نصرت ، این کارها از خاندان خوشنام نصرت بعید 

اي که چه ؟ نگو چون یتیم است که باور نم یکنم !!!  است ... دنبال تخم و ترکه مردم راه افتاده 

 )!!این همه بچه ... این همه یتیم .. حالا چی  شده که تو فقط براي این یک ي دلت کباب شده ؟

روزي هزار بار این جملات را ته دلم به خودم م یگفتم، اما فاید هاي نداشت .هی خودم را  

تم و پاي شرافتم را می کشیدم وسط ... اما چیزي ته نصیحت می کردم ، با وجدانم کلنجار م یرف

 . دلم ، روي همه منطقم خط بطلان م یکشید و به وجدان و شرافتم دهن کجی م یکرد

عاقبت هم دلم پیروز شد .. پنجشنبه غروب که شد ، دوباره راهی  خانه زن شدم ، دلم طور  

افتاد ، مشت هایم گره شد و   عجیبی  شور م یزد ، مردد بودم اما چشمم که به در خانه زن

 .محکم به در کوبیده شد 

انتظار داشتم معطل بمانم ، اما هنوز دست هایم از کنار بدهنم آویزان نشده بود که در به رویم 

باز شد و زن جوان بدون چادر در آستانه در هویدا شد . چنان هراسان بود و وحشت زده که 

 !!... ن را که دید اشک از چشمانش سرازیر شدصورتش از سرخی ، رنگ انار شده بود ... م

 ! نگران پرسیدم : اتفاقی افتاده ؟

 
به سمت اتاق دویدم ...   ...نم ي توانست خوب حرف بزند ... با انگشت به اتاق اشاره کرد 

سهراب وسط اتاق افتاده بود و داشت م یلرزید ... دستم را روي پیشان یاش گذاشتم ، خیلی   
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بغلش کردم .. چقدر سبک بود ، مثل پر کاه ، به سمت در دویدم .... سر راه از چوب  داغ بود .. 

روي سرش انداختم ... بیچاره زن تازه آن موقع بود  ر لباسی ، چادر زن را هم برداشتم و دم د

که یادش آمد که حجاب نداشته، ..... اما آنقدر پریشان احوال بود که حوصله فکر کردن به این 

نداشت . چادر را از من گرفت و روي سرش مراتب کرد ... من دویدم و زن هم    حرف ها را

 .پشت سر من ،..... تا ماشین راه زیادي نبود

 ... ماشین کنار چلوکبابی بود ، اگر همه راه را م یدویدم شاید کمتر از دو دقیقه راه بود

ندمش بیمارستان هزار بچه هنوز م یلرزید وقتی  که توي بغل مادرش گذاشتمش ، باید می رسا

تختخوابی ... جاي دیگري به نظرم نمی رسید که نزدیک باشد . پایم را روي پدال گاز گذاشتم 

و دو دستی  فرمان را چسبیدم ، آن وقت ها بنز داشتم ... یک بنز کرم رنگ که هر چقدر گاز م 

کر نکنم پنج دقیقه  یدادي کم نم یآورد .... من هم نامردي نکردم و تا م یشد گاز دادم ... ف

بیشتر طول کشید که به بیمارستان رسیدیم .... ماشین را جلوي در بیمارستان رها کردم و بچه  

به بغل توي بیمارستان م یدویدم ... آن موقع اصلا به احساسم فکر نم یکردم ... نم یدانم به 

 خاطر چه کسی  داشتم به آب و آتش م یزدم ...؟!!!... به خاطر انسانیت 

!.... به خاطر یک بچه معصوم یتیم ؟!.... به خاطر بی  پناهی دردناک یک زن ..؟!!!... یا به خاطر ؟

 !! دلم

دکتر که بچه را تحویل گرفت ... خیالم راحت شد ... همان جا روي صندلی ولو شدم و به ولوله 

. به دیوار  دکتر ها نگاه کردم ... چیزي نگذشت که زن هم از راه رسید ، ناي ایستادن نداشت  

 .... تکّیه داد و با چشم هاي بی  فروغ به بچه اش خیره شد

 !! دکتر پرسید : مادر این بچه شمایید ؟ 
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 ..... به زحمت گفت : بله

 ! دکتر پرسید: چند وقت است که این بچه مریض است ؟ 

 زن گفت : دو هفته 

نقدر بد حال است و شما هیچ صداي دکتر بلند شد : دو هفته ؟!!..... دو هفته است که این بچه ای

 کاري برایش نکرده اید ؟!!  

 
م بود ... یک ساعت زود  مام یخواستید بکشیدش ؟!.... یک ساعت دیگر صبر می کردید ، ت 

 ... اوردیدش

 ...چشم هاي زن پر از اشک شد

: براي من آبغوره نگیر   تدکتر در حالی  که به سرعت کاغذ جلوي رویش را سیاه می کرد گف 

... تو اگر مادر بودي حال بچه ات این جوري نبود .. .پدرش کجاست ؟.... ) با سرش را به خانم 

 )سمت من برگرداند

نم ي دانم چرا ، ولی  با همه قدرتم روي پاهایم ایستادم و گفتم : من پدرش هستم ، امري بود 

 !!؟

؟!.... این بچه ذات دکتر جا خورد ... با لحن آرام تري گفت : شما چرا چشم پوشی کردید  آقا 

الریه کرده ، دارد از دست م یرود ... ب ي اغراق م یگویم ، یک ساعت دیگر دیر آورده  

 ..... بودیدش ، خفه شده بود

 . به بچه نگاه کردم ... زیر قطرات تند سرم و دارو ، سرخی صورتش حالا صورتی  شده بود
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دست تنها بود ... زنهاي امروزي آنقدر خانگی با من و من گفتم : من ماموریت بودم آقا ... خانم 

و وابسته به مرد هستند که اگر مردشان نباشد ، هیچ کاري از دستشان بر نم یآید .. چه کار م  

یتوانسته بکند ، این ضعیفه دست تنها ؟!.... خوب منتظر شده تامن برگردم... چه می دانسته  

 . خورده و خودش خوب م یشود بچه اینقدر بدحال م یشود ... فکر م یکرده سرما

 .پرستار برانکادر سهراب را از جلوي ما هل داد و گفت : م یبریمش بخش اطفال اتاق دوازده 

زن جوان دنبال سهراب و پرستار دوید ، چشمم به قدم هایش خوش ک شد ، یعنی  واقعا این 

 دو هفته هیچ کاري نکرده بود ؟!  

 ! چرا ؟

یه کنید و به سرعت به ما برسانید .. خدا را شکر که به خیر  دکتر گفت : این دارو ها را ته

 )گذشت ) و از در خارج شد

رفتم بخش .... زن دم در اتاق دوازده ایستاده بود .. چشمش که به من افتاد گفت : ممنون  

 . آقاي نصرت ... شما جان سهراب را نجات دادید

ا خراب کنم ... حتی لبخند هم  چیزي نگفتم .... دلم نم یخواست احساس آرامش و پناهش ر

نزدم تا چندشش نشود ... و فکر نکند که من مرد فرصت طلب و هرزه اي هستم ... فقط گفتم :  

 .من م یروم دواهاي سهراب را بگیرم ، دکتر عجله داشت

 
ستش بود ... با تعجب اول به  دمشتش را به سمت من گرفت و باز کرد .. سویچ ماشین کف 

ن نگاه کردم با صداي ملیحی گفت ل سویچ را روي فرمان جا گذاشته بودید ..  سویچ و بعد به ز

  . در هاي ماشین هم باز بود... من درها را قفل کردم ... این هم سویچ
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دستم را دراز کردم تا سویچ را از کف دستش بردارم ... انگشتم که به کف دستش خورد  

منده شدم ... سرم را بالا نکردم ... دیگر  گرمی  تکه و شیرینی  به همه وجودم ریخت ... شر

حتی نگاهش نکردم .. ترسیدم از رنگ صورتم به حالت نگاهم  پی  ببرد و بفهمد که چه به  

روزم آمده ... سویچ را قاپ زدم و به سمت در دویدم ... چیزي ته دلم م یگفت ، این قدم ها  

 .آغاز یک راه طولانی است

 فصل سوم 

بستري کردند ... ذات الریه سختی  کرده بود ، آنقدر دوا و سرم و آمپول به بچه را یک هفته 

بچه زدند که دیگر نایی به تنش نمانده بود .. من هم این یک هفته به بهانه دیدن بچه هر روز ، 

ساعت ملاقات م یرفتم بیمارستان .. دیگر همه باور کرده بودند که من پدر بچه هستم ... آن  

 !!.... انی، .... همه جز خودم و مادر بچههم چه پدر مهرب

این یک هفته هر روز یک اسباب بازي براي سهراب م یخریدم ، یک روز توپ .... یک روز  

تفنگ .. یک روز ماشین ... سهرابکه از شادي می خندید ... برق رضایت بود که در چشمان  

 ... مادرش م یدرخشید

می خریدم ، نه براي سهراب .. وگرنه شادي سهراب در واقع من اسباب باز یها را براي راضیه 

 .... آنقدر ها هم که تظاهر م یکردم برایم مهم نبود
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هر روز ظهر که می رفتم آنجا و م ینشستم روي صندلی راضیه و چشم م یدوختم مثلا به  

سهراب .... آن وقت توي دلم قند آب م یکردم که الان حتما راضیه دارد نگاهم م یکند ، یا  

 !!!.... که در موردم فلان فکر را م یکند ... و این شده بود همه دنیاي آن روزهاي مناین

چیزي از من م یپرسید و نه از خانواده ام ... یک گوشه اي   راضیه اما حرفی  نم یزد ... نه 

م یزد به ما ... از همینش خوشم م یآمد ، کم حرف بود و   م یایستاد و ساکت و بیصدا زل  

ور طمانینه خاصی  داشت که به آدم آرامش می داد و عاقبت سهراب مرخص  جصبور ... یک  

شد و از مرخص شدنش ، تنها کسی  که اصلا خوشحال نشد ، من بودم ! چطور ممکن بود  

خوشحال شوم وقت ي بهانه هر روزه ام را از دست داده بودم . حالا دیگر تنها امیدم باب  

راب و راضیه باز شده بود که آن هم زیاد دوام نیاورد یمیت و آشنایی بود که میان من و سهصم

، براي اینکه وقتی  رسیدیم خانه سر کوچه ، راضیه  سهراب را بغل زد و جلدي از ماشین پیاده  

 .... شد

 ! پرسیدم : راضیه خانم کجا ؟! بچه سنگین است ، اجازه بدهید من بغلش کنم ؟ 

رخت مردم را م یشورم تا مردم آبرویم را ب ي رودربایستی گفت : من زن آبروداري هستم . 

نشورند .... یک عمر آهسته آمده و رفته ام تا حرفی  پشت سرم نباشد . حالا هم حوصله وراج 

یهاي خاله زنکی در و همسایه را ندارم .... شما خیلی  براي ما زحمت کشیدید آقاي نصرت ...  

 ) م یگیرید )  و در پیچ کوچه گم شد من از شما متشکرم .. شما هم قطعاً اجرتان را از خدا

واع رفتم... این زن مثل کندوي عسل بود که تا م یخواستی انگشتت را نزدیکش کنی  ،زنبور  

جسارت و جذبه اش م یگزیدت...!! نا  امید شدم و سعی  کردم فراموشش کنم... دیگر حتی  

آرام داشت ظرف وجودم را   روزهاي نیامدنش را هم نشمردم ... باید دلم را ، از مهري که آرام 
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لبریز می کرد ، خالی  می کردم ... باید تبرزین بر م یداشتم و کمر نفسم را م یشکستم ، سع ي  

م یکردم به مردانگی و انسانیتم فکر کنم . و به گیسو تا بتوانم به شیطان فریبکار درونم غلبه 

 .باره راضیه پیدایش شدکنم ... تا حدودي هم موفق شده بودم که ناگهان یک روز ظهر دو

صورتش گل انداخته بود و از عصبانیت در حال انفجار بود ... تا با این حال دیدمش ، دخل  

 .... مغازه را رها کردم و دویدم جلوي مغازه

راضیه با دیدن من در حالی  که سعی  می کرد جلوي اشک هایش را بگیرد ، شمرده شمرده  

ان ... آمده جلوي این همه در و همسایه داد و بیداد راه  گفت : این مرتیکه .... صاحب خانه م

 .... انداخته که یا اجاره ات را همین امروز زیاد کن ، یا فردا صبح تخلیه کن

 
بعد از قرارداد که اجاره زیاد نم  ، هر چه با آرامش و متانت م یگویم : مگر ما قرارداد نبستیم  

اشد ، چشم اجاره را اضافه می کنم ، اما این ماه یکنند ، باز حرف خودش را م یزند م یگویم ب 

که خبر نداده بودید، ..... باشد از ماه بعد باز .... قبول نم یکند . م یگوید می خواهی یک ماه  

ستم ، نداشتم .... ؟؟ نه نم یشود ... یا از همین حالا  ان مجانی  بنشینی بعد سر ماه بگویی نشد نتو

 !!...تخلیه کناجاره ات را زیاد م یکنی  تا 

 ! دست توي جیبم کردم و گفتم : چقدر اضافه م یخواهد ؟

شرمنده شد (..... دلم برایش سوخت ولی  چاره اي نداشتم .... براي همین به سرعت گفتم : ( 

 این پول را به شما قرض م یدهم ...  

 !!... هر وقت دستت پر شد پس بده
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.. راستش را بخواهید ، من اینقدر در نم یآورم سرش را تکان داد و گفت : بالاخره که چی  ؟؟!..

که بخواهم هر ماه به این عباسی حرام خور بدهم بابت اجاره .... این ماه را م یدهم ... اما از ماه  

 .بعد خانه را خالی  می کنم

اسم خال ي شدن خانه که آمد قلبم هرّي ریخت پایین . تازه آن موقع بود که فهمیدم ، هر چه 

حال رشته کرده بودم ، همهپنبه بوده . چیزي عوض نشده بود... من هنوز بیمار راضیه  تا به 

 !!بودم

ناخودآگاه گفتم : نه ... نه .... من یک فکر بهتري دارم .... چطور است که شما ... شما .. آهان  

،   شما براي کبابی ما سالاد درستکنید ؟! سالاد و ترشی هاي خانگی مثل ترشی و شور و مخلفات 

 !!..... چطور است ؟ هان ؟! باور کنید فکر خوبی  است . هم به نفع شماست هم به نفع من

 .... کم ي مردد این پا و آن پا کرد

سریع به سمت یخچال اشاره کردم و گفتم : ببینید ، ما هیچ جور مخلفاتی جز ماست نداریم که 

را بکنید ، کلی  در حق ما لطف همراه غذایمان بفرستیم سر میز مشتري .... اگر شما این کار 

 .کرده اید

 !.... قبول کرد_  

با خوشالی دست هایم را بهم مالیدم و در حالی  که دو تا هزار تومانی را به سمتش دراز م  

 یکردم گفتم : خوب پس از امروز به  

 
  !!.... بعد همکاریم ... این هم پیش پرداخت

 ..... و این شد آغاز ارتباط دوباره ما
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شتر یها اضافه کرد...  مراضیه خیل ي زود کاسه هاي بزرگ ترشی و شور را به مجمعه غذاي 

سیر ترشی ... پیاز ترشی ... گوجه تریشی ... فلفل ترشی ..... کدو ترشی ... کلم ترشی ... لبو  

 ترشی ... ترشی مخلوط .. ترشی ترکی  ... شور مخلوط .. کلم شور ..  

انواع چیزهایی  بود که راضیه براي چلوکبابی پامنار تهیه می کرد و اتفاقا .خیار شور و سالاد از 

خیلی  هم پر طرفدار بود ... کاسبی خوب بود ... هم راضیه راضی  بود و هم مشتر یها و البته از 

همه بیشتر من !! همین که مخلفات غذا بهانه اي شده بود که براي دیدن وقت و بی  وقت  

من بس بود ، راضیه هم همین که م یتوانست اجاره خانه اش را بی  کم و  راضیه ، همین براي 

کاست و دلشوره سر برج به صاحبخانه بدهد برایش کافی  بود ... و همه چیز همین طور پیش  

 .می رفت تا اینکه یک روز راضیه پیشنهادي کرد

یگري بود . در آن شب وقتی  براي سفارش هفتگی راضیه م یرفتم در خانه اش ، راضیه طور د

را به رویم باز کرد ، چشم هایشبرق عجیب ي داشت . سلام کردم و بی  معطلی مثل همیشه  

کاغذ را به سمتش دراز کردم . دیگر اخلاقش را م یشناختم ، از کلّ کلّ کردن با من که مرد  

 نامحرم بودم خوشش نم یآمد ...از ایستادن طولانی مدت ام پشت در خانه اش هم همین طور

...!! براي همین وقت ي هفته اي یک بار م یرفتم در خانه اش ، سلام و احوالپرسی کوتاهی از  

 .سهراب م یکردم و سریع کاغذ و پول را م یدادم وبی معطلی می زدم به خیابان

اما این بار وقتی  کاغذ را به سمت راضیه دراز کردم ، به جاي گرفتن کاغذ هراسان نگاهی  به  

فت : آقا نصرت اگر فرصت دارید بفرمائید داخل ... راستش من کارتان داشتم  اطراف کرد و گ

 !!!!..... ... در مورد

آنقدر خوشحال شدم که منتظر شنیدن مابقی حرف راضیه نشدم .. راضیه را هل دادم و از لاي  

 .... در چپیدم داخل خانه و روي تخت وسط حیاط نشستم
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ر حالی  که صدایش به زحمت شنیده می شد گفت : این راضیه لبخند زد و در را بست ... بعد د

 جا .... نه ... آقا نصرت .....  

 
  !!!.... بفرمائید داخل

 ..... دیگر کم مانده بود سکته کنم ... یا االله اي گفتم و وارد خانه شدم

یکرد ... من را که دید  م  سهراب گوشه اتاق نشسته بود و داشت با چوب کبریت خانه درست

 ....لم و با شادي گفت : سلام نصرت جونپرید بغ

بوسیدمش و بعد از اینکه چند بار قلمدوشم توي هوا چرخاندمش ، روي زمین گذاشتمش ...  

 .طفلک بچه ، داشت از خوشحالی غش م یکرد

راضیه یک استکان چاي مقابلم گذاشت و در حالی  که سعی  می کرد صورت ماهش را هر چه  

معذّّٔب گفت : من ، من از شما خواستم بیایید داخل تا یک پیشنهادي  بیشتر با چادر بپوشاند ، 

به شما بکنم ... البته به نظر خودم خیلی  وقیحانه است ...اما با خودم فکر کردم چه اشکالی دارد 

 ...... .... اگر شما قبول کنید به سود هر دوي ماست

... با شادي رو به راضیه کردم  رنگ صورتم سرخ شد .... کم مانده بود از خوشحالی جیغ بکشم 

 !!... و در حالیکه با وقاحت تمام تویچشم هایش خیره شده بودم گفتم: هر چی شما بفرمائید

راضیه نگاهش را از من دزدید و گفت : آقا نصرت .... می خواستم ، هر روز چند جور غذا هم  

ما چه اشکالی دارد به چلوکباب بپزم ... البته جسارت نباشد ، منم یدانم آنجا چلوکبابی است ... ا

 ! ، کوفته تبریزي و آبگوشت و حلیم بادمجان هم اضافه شود ؟
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اولمنی حرف راضیه را نمی فهمیدم ... ذهن من رفته بود جاي دیگر و راضیه داست راجع به 

آبگوشت و کوفته حرف م یزد ... اما بالاخره منظور راضیه را فهمیدم ... چرا که نه ؟!.... چه  

 .لی داشت ؟! اتفاقا خیلی  هم خوب بوداشکا

 .امتحانش که ضرري نداشت ، فوقش اگر ضرر م یداد منصرف م یشدم . چیزي عوض نم یشد

همین ها را به راضیه هم گفتم ... خیلی  خوشحال شد ، آنقدر که تا به حال ندیده بودم. نم  

که راضیه راضی  بود ،  یدانستم کجاي کوفته تبریزي و آبگوشت خوشحالی داشت ، اما همین  

 !!... من هم قند توي دلم آب م یشد .. گور باباي صنف و کبانی ... با چلّّٔو و ب ي چلویش

 
شنیدن رضایت من شادمان    راضیه استکان چایی را از مقابلم برداشت و در حالی  که هنوز از

 بود ، با همه جذبه همیشگی  گفت :  

... قول م یدهم که از اعتمادي که به من کردید   خوب پس قرار ما باشد براي پس فردا صبح

 . پشیمان نشوید

ه قول دادن نیست .  ب از جایم بلند شدم و در حالی  که به سمت در می رفتم گفتم : احتیاجی 

 !... شما هیچ وقت باعث پشیمانی کس ي نم یشوید  و بی  آنکه نگاهش کنم در خانه را بستم

 فصل چهارم

کرد ... دیگر مردم دم در صف م یکشیدند ... تا جایی  که آنقدر که  غذاهاي راضیه معجزه  

متقاضی کوفته و آبگوشت و حلیم بادمجان داشتیم ، متقاضی کباب نداشتیم ... قابلمه راضیه هر 

روز بزرگتر و بزرگتر م یشد و جیب من پر تر و پر تر ! تا جاي ي که تصمیم گرفتم شعبه  

 . دومی  افتتاح کنم
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وم ، محتاج راضیه هم بود که ممکن نبود ... براي همین تصمیم گرفتم یک شب  اما شعبه د

دوباره بروم خانه راضیه براي مشورت ... خوب یادم هست که شب جمعه بود و تقریبا یک  

سال از آشنایی من و راضیه می گذشت . کرکره مغازه را که پایین کشیدم ، ته دلم یا عل یاي  

 !... دمگفتم و راهی  خانه راضیه ش

در که زدم ، توقع داشتم راضیه جلدي در را باز کند ، اما آن شب خیلی  در زدم تا در آن خانه 

 . روي من باز شد ... در واقع راضیه در را آنقدر دیر باز کرد که دیگر داشتم می رفتم

صداي چرق چرق لولاي در که بلند شد ، با شتاب به سمت در برگشتم ، اما نه تاریکی کوچه و  

نه کورسوي نور چراغ فانوسی بالاي سرم ، باعث نشد که مچاله بودن هیکل راضیه را درون  

 ... چادر نبینم

 ...خنده بر لبم و اشتیاق در دلم خشک شد

 ! آهسته گفتم : راضیه خانم ؟

 ! صدایش گرفته و دورگه جواب داد : بله ؟

 ! پرسیدم : اتفاقی افتاده ، باز سهراب مریض شده ؟

 
  ..... داد : نه ، سهراب خوب استجواب 

دوباره پرسیدم : پس چی  شده ؟!) جواب نداد ( من آمده بودم امشب راجع به یک موضوعی با 

 . شما صحبت کنم اما مثل اینکه موقعیش نیست ... باشد م یروم یک شب دیگر م یآیم

 ) .) و از جلو در کنار رفتبه سخت ي گفت : نه .... بمانید ... اتفاقا من هم با شما کار دارم ... 
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وارد اتاق شدم ، سهراب وسط جانماز راضیه نشسته بود و دانه هاي تسبیح راضیه را می شمرد 

 ..... ... یک ... دو .. سه.... چهار

 ...راضیه گفت : بفرمائید آقاي نصرت

 . نشستم

فت :  راضیه هم رفت و کنار سماور نشست و در حالی  که چاي را درون استکان م یریخت گ

 خوب آقاي نصرت من منتظرم ...  

 .... بفرمائید

من و من کردم و گفتم: ببینید راضیه خانم ... پیشنهاد شما فوق العاده بود ، نمی دانم چرا من  

خودم هیچ وقت به این فکر نیفتاده بودم ، قدیمیها راست گفته اند که توي هر کله اي یک جور 

به مغز شما برسد و نونش سر سفره شما بیاید ... حالا  فکر است ... قسمت این بود که این فکر 

هم من یک فکر تازه تري دارم ... من م یگویم حالا که کباب به علاوه حلیم و آبگوشت و  

کوفته و ترشی و شور ، اینقدر خوب جواب م یدهد ، ما یک شعبه دیگر هم بزنیم .. فقط یک  

 ! دو نداریم ... آن را چه کار کنیم ؟ مشکلی  وجود دارد آن هم اینکه راضیه خانم شماره

 ) نگاهش کردم .... نه لبخند روي لبش بود و نه هیچ حالتی در نگاهش( 

ادامه دادم : البته براي آن هم راه حلی  وجود دارد .... اگر شعبه شماره دو را هم ، همین  

جا برسانم .. بد گفتم ،  نزدیک یها بزنیم من م یتوانم دستپنجه شما را از این جا با ماشین به آن 

 !! باجی ؟! بگو بد گفتی  
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راضیه همان طور که به آب چکان سماور خیره شده بود ، با صداي آرامی گفت : صاحب خانه  

 )جوابم کرده .... ولی  نه به خاطر اجاره .... ) با حیرت نگاهش کردم

 
مسایه ها گفته اند که من ،  ه به خاطر حرف مردم ؟!.... آقاي عباسی می گوید همسایه ها ...

 .من ... مرد نامحرم توي خانه ام راه م یدهم

... می شناختمش ..   دو دیگر نتوانست حرفش را ادامه دهد ... حیاي ذات یاش اجازه نم یدا

چطور توانسته بودند پشت سر چنین زن نجیبی اینطوري حرف در بیاورند . می توانستم حدس  

 .... اراحت است ... بیچاره زنبزنم تا چه یاد غصه دار و ن

گفتم : حرف مردم با د هواست ..... چه اهمیتی دارد ... هر جور رفتار کنی  ، یک حرفی  تویش 

هست .. مردم عادت کرده اند ، یا ترحم کنند یا حسادت .. تا به حال مورد ترحمشان بودي  

 حالا شدي مورد حسادتشن .... خوب کم پیشرفت نکرده اي ما شا االله 

...!! 

چشمش را با گوشه چادرش پاک کرد و محکم گفت : نه ... نه ... آقاي نصرت ... من پول   شک

را براي رفعه سهراب م یخواهم ... اگر قرار باشد قیمت این پول آبروي بچه ام باشد ، من نمی 

 ..... خواهمش ... ترجیح می دهم تمامش کنم

ین چه حرفی  است ؟!! آدم که به این زودي جا نم  به تته پته افتادم ... هراسان گفتم : نه .... ا

یزند ... آدم عاقل که به خاطر یک مشت آدم احمق و حرف مفت مردم آینده خودش و بچش  

 ........ اش را خراب نمی کند ... آن هم زنی  که سایه سر ندارد و بچه اي که پشت ندارد
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می کنم ... بچه من هم ، فردا   توي چادرش مچاله شد و گفت : من با همین مردم دارم زندگی

با بچه همین ها همبازي م یشود و مدرسه می رود ... احمق یا غیر احمق ، من و بچه ام یک  

قطره ایم وسط دریاي مردم .... ما که نم یتوانیم مثل کبک سرمان را توي برف کنیم و بگوییم  

انند رابطه کاري ما را درک  گور پدر مردم و دهن ولشان ! من . من امیدوار بودم که مردم بتو 

 کنند ...  

خیل ي هم مواظبت کردم که حرفی  از کنار معاشرت من و شما در نیاید .. ولی  ... از آنجایی  

که زن بیوه سر قبر مرده هم که برود ، مرده شور برایش حرف در م یآورد ، من بیچاره هم از 

د تا به شما بگویم که از فردا منتظر  حرف مردم در امان نماندم ... حالا هم م یخواستم بیایی

غذاي من نباشید ، با سهراب هم صحبت کرده ام که هر وقت دلش کباب خواست تا جمعه  

 .... صبر کند ، جمعه ها م یبرمش کبابخانه دور میدان

توي سرم خراب شد ... واي خداي من ... بدون راضیه من   دنیا ، با همه هفت طبقه اش 

... من دیگر مدت ها بود که به امید دیدن راضیه هر روزم  آوردم  یک لحظه هم دوام نم ی

، حتی اگر این دیدن فقط چند دقیقه و در حد یک سلام و احوالپرسی آن هم   متا شب م یکرد

پشت در بود . یا در حد خریدن یک پرس چلوکباب ... حساب و کتاب دل صاحب مرده من  

و بر نم   تزایل شده بود.... حالا اگر این زن م یرف مدت ها بود که از دستم در رفته بود و عقلم 

یگشت ، من با این دل دیوانه ام چه کار م یکردم ؟!!.... جواب این قلب آتش گرفته ام را چه م 

 .... یدادم ؟! باید یک فکري می کردم ... یک فکر اصولی و منطقی 

شدم گفتم : راضیه خانم روي دو زانویم نشستم و در حالیکه چند قدم به راضیه نزدیک تر می  

،این راهش نیست ... من یک راه بهتري سراغ دارم ... یک راهی  که هم آینده این بچه تضمین 

 ....!شود ، هم آینده خودتان .... فقط نم یدانم چطور بگویم
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 ...راضیه به دهانم چشم دوخت

. بعد هم اگر خواستید همه جراتم را جمع کردم و گفتم : حرفم را م یزنم و جوابم را م یگیرم ..

 ..... براي همیشه می روم و پشت سرم را هم نگاه نم یکنم

 ... راضیه حاج و واج نگاهم کرد

چشمم را به گل هاي قالی دوختم و گفتم : شما هیچ وقت نپرسیدید که چرا اولاد ندارم ؟!... از  

امنیتتان را از دست بدهید زنم هم نپرسیدید ...!! من هم چیزي نگفتم ... گفتم مبادا اگر بدانید 

، یا فکر کنید که قد و غرضی نسبت به شما دارم ... ولی  ... ول ي .... ول ي م یدانید ، من هم  

خیلی  تنها هستم ... درست مثل خود شما ... البته با کمی  تفاوت ... من اسیر یک زن دیوانه  

 هستم ...  

 . خواهد دادزن ي که هرگز مادر نخواهد شد و من را مدام عذاب 

 .... چشم هاي راضیه گرد شد

خجالت کشیدم ... چرا داشتم دروغ م یگفتم .... کجاي گیسو بانو ، شباهت به دیوانه ها داشت  

و اولاد ... واقعا معلوم نبود که ایراد از من نباشد ؟!.....اما ... اما دلم .. پاک عقل و وجدانم را  

 .... زایل کرده بود

 !!! یوانه بود چرا عقدش کردید ؟به زحمت پرسید : اگر د

کجاي آستینم در آوردم ، بی  معطلی گفتم : براي اینکه ما   نم ي دانم این جواب را از  

ناف بر هم بودیم و براي اینکه پدر من بدهکار پدر گیسو   از بچگی  ، از وقت نوزادي ،  

ه نجات پدرم ازدواج با  ک قران و صنار ، بلکه هزاران هزار تومان .... تنها را ی  بود ، آن هم نه

 . گیسو بود ... این شرط پدر گیسو بود
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  ! با تردید پرسید : چرا طلاقش ندادید ؟

با غصه گفتم : نم یتوانم .... هم براي بدهی پدرم و هم براي اینکه مهر گیسو همین مغازه  

، من کبابی است ، اگر طلاقش بدهم بیچاره م یشوم ... تازه پدرش از متنفذین حکومتی است 

 .... حوصله ساواک را ندارم

از قدیم هم گفته اند ، سري را که درد نم یکند دستمال نم یبندند . پدرش یک شب مرا کشید 

کنار و گفت : ببین پسر جان من م یدانم که دختر من براي تو زن بشو نیست ، براي همین هم  

... فقط دختر مرا طلاق نده  کاري به اوقات فراغت تو ندارم ، هر غلطی می خواهی بکنی  بکن 

 . وگرنه می فرستمت آنجا که عرب نی  انداخت

براي همین هم ، من ماندم و تحمل کردم .... چاره دیگري نداشتم .... راستش حوصله زن ها را 

هم نداشتم ... با خودم گفتم تا پدر گیسو زنده است . نگاه اش م یدارم وقتی  که مرد ردش م 

م دنبال زندگ یام ... تا اینکه شما را دیدم ... شما را که دیدم ... یعنی   یکنم و خودم هم می رو 

خوب ، می دانید من و شما گزینه مناسبی براي هم هستیم ، اگر ...... اگر قبول  کنید که به عقد 

دائم و همیشگ ي من در بیایید ... اینطوري هم این بچه براي همیشه صاحب پدر م یشود ، هم  

یدا م یکنید و از دست حرف مردم خلاص ممی شوید .. .من هم ، م یتوانم یک  شما سایه سر پ 

 زندگی  حقیقی  را تجربه کنم ... زندگ یاي که حق هر انسانی  است ... 
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اینطوري هم خدا شاد م یشود ، هم بنده خدا .. اصلا به نظر من از لطف و حکمت خدا بوده که ، 

گرنه این همه آدم ... این همه زن ... این همه مرد .. چرا  من و شما سر راه هم قرار بگیریم ... و

 !!! من و شما ؟

دست راضیه از چادرش شل شد ... هنوز هم با چشم هاي گرد و متعجب ، حیرت زده به من  

خیره شده بود .... نم یتوانستم عکس العمل بعد یاش را حدس بزنم ... مرا با جارو و ناسزا از  

 ...... یا اینکه ... یا اینکه م یپذیرفت خانه اش بیرون می انداخت

به سرعت ادامه دادم ... راضیه جان ... عاقل باش .. تو خیلی  جوانی  و از بد روزگار خیلی  هم 

زیبا ... تو با این همه وجاهت ، خودت را توي سوراخ مار هم که قایم کنی  ، تا مرد بالاي سرت  

خلاصی نداري ... راستش را بگویم آن روز    و حرف مردم نباشد ، از شر چشم نظر مرد ها  

در را به روي من باز کردي ، من با خودم فکر کردم که  رکه سهراب مریض شد و تو بدون چاد

خدایا ، به داد این زن برس ، این همه زیبایی  و این همه گرگ و زنی  با این همه بی  پناهی  

 ....!!! اما من م یتوانم سایه سرت بشوم ..  

هایش جمع شد و از  ب  دهم ... مردت بشوم ... پدر بچه ات و چراغ خانه ات ....!!! لپناهت ب

بهت بیرون آمد .. کمی  جمع و جور شد و آب دهانش را به سختی  قورت داد ... چیزي از  

 .... درون مردمک چشمانش مثل سوزن توي تنم فرو رفت

مت باقی  مانده بینمان را هم از بین ببرم از جایم بلند شدم ... بهتر بود قبل از اینکه ته مانده حر

 ..... می رفتم .... کتم را از زمین برداشتم و از کنار چادر پهن شده راضیه گذشتم

 !!!!... نزدیک در که رسیدم راضیه گفت : آقا نصرت
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برگشتم .... در چهار چوب در ایستاده بود و رنگ به صورت نداشت ... رویش به سمت من بود 

نگاهش سهراب را دنبال م یکرد ... گفت : من به خاطر آینده سهراب رخت شستم .. خانه ، اما  

هاي مردم را تمیز کردم و خودم را از چشم مردان  هرزه حفظ کردم... من بخت خودم را  

امتحان کرد هام ، دیگر چشم امیدي به هیچ مردي ندارم .... اما سهراب ... دلم نمی خواهد  

. من به تنهایی  نم یتوانم کار زیادي از پیش ببرم ... سهراب پسر است و    پاسوز بخت من بشود

 ..... احتیاج به پدر دارد

حالا صورتش مثل لبو سرخ شده بود و اشک از مژه هاي بلند مشک یاش پایین می لغزید (  ( 

یام فقط به خاطر این بچه ، فقط به خاطر آینده سهراب،  نه به خاطر خودم و جوان یام و زیباي 

 .... باشد ، قبول

نه فقط پشتم بلکه تمام هیکلم لرزید ، من داشتم با خودم .... با گیسو و با این زن بدبخت چه 

کار م یکردم ؟!!!.... اگر شرافتمند بودم ، باید از عذاب وجدان م یمردم ولی  به جاي مردن  

ضر ... این خانه را هم به لبخند عریض صورتم را پوشاند و گفتم : فردا م یآیم دنبالت برویم مح 

صاحب خانه پس م یدهیم ... یک جاي دیگر برایت اجاره می کنم ... یک جاي بزرگتر و بهتر و  

 .... نزدیک تر به کبابی ... گور پدر عباسی و همسایه هاي حرف مفت زنش

 ...راضیه سرش را پایین انداخت ، احساس کردم گردن کشید هاش دارد توي تنش فرو م یرود

یدم و در حالی  که در را م یبستم گفتم : شب به خیر راضیه خانم ... منتظر روز هاي بهتر چرخ 

 )باش .....) و در را بهم زدم
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 فصل پنجم 

ره کردم ... دو کوچه  جاراضیه را عقد کردم ، به مهر چهارده سکه ... یک خانه بهتر برایش ا

ارک می کردم . اینطوري هم رفت و آمد  بالاتر از مغازه ، درست همان جاي ي که ماشینم را پ 

من به خانه راضیه راحت تر م یشد و هم همسایه ها از گذشته راضیه و سهراب خبر نداشتند و  

 ..... پاپ یاش نم یشدند ... و این آغاز زندگی  پنهانی  من و راضیه بود

هفت  زندگ ي با راضیه مثل زندي توي بهشت بود ... آن وقت ها راضیه یک زن بیست و 

هشت ساله ، سرد و گرم چشیده بود . زن ي که آنقدر تنهایی  و بی  پناهی کشیده بود که قدر 

سایه سرش را بداند و بشود حوري بهشت یاش ، راضیه رسم دلبري را خوب م یدانست ، در 

تربیت او ، مرد خداي مطلق خانه بود و زن آفرید نشده بود مگر براي راضی  نگاه داشتن مرد . 

ي که به او میزدي ، دو تا نم یشد ... جواب هیچ حرفی  ، چرا نداشت و هیچ دستوري ، حرف  

 ..... اما و اگر

درست به عکس گیسو ، که هنوز یک زن نوجوان بدقلق و لجباز بود که از زنیت همه فنونش را 

خوب بلد بود به جز بخش شوهر دار یاش را ...!!! حرف .. حرف گیسو بود ... دستور دستور  

گیسو بود ... خواسته اش باید عیناً اجرا  م یشد و اگر نم یشد ... واي ، خدا م یداند که چه م  

 . یشد

تمام عزت و احترامی را که راضیه از صبح تا شب در ظرف وجود من پر م یکرد ، شب گیسو به 

مه محض رسیدن با یک لگد چموشانه حرام م یکرد ... و زندگی  من با این دو زن اینطوري ادا

 .داشت ... که البته اصلاً هم زندگی  سختی  نبود 
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صبح ها خوش و خرم صورت گیسو را وقتی  که هنوز در خواب ناز بود ، م یبوسیدم و سوار  

ماشین می شدم و به گار خودم را م یرساندم خانه راضیه . آنجا صبحانه مفصلی می خوردم ... با 

ا بدرقه دود اسفند و بلاگردان ، راهی  کبابی راضیه و سهراب خوش و بش م یکردم و سر ظهر ب

 .می شدم

غروب هم که م یشد ، سر تیر ، دخل را جمع م یکردم و دوباره م یرفتم خانه راضیه ... به  

محض رسیدن راضیه با یک لگن پر از آب ولرم و روغن پوست گردو به استقبالم م یآامد ..  

روغن ماساژ می داد تا خستگ ي از پاهایم بیرون  پاهایم را توي لگن می گذاشت و حسابی  با 

 .... برود

 
م را م یسپردم به محبت هاي  دبعد شام م یخوردم و تا اواسط شب به مخده تکّیه می دادم و خو

زنانه و نوازش هاي عاشقانه راضیه ... آخر شب هم که م یشد ، مثل یک مرد سر به زیر خسته  

و کلی  از خستگی  و سخت ي زندگ ي و سر و کله    و گرفتار بر ،اي گشتم خانه پیش گیسو

 . ه م یبافتمزدن با کارگار ها برایش قص

بیچاره گیسو ، روحش هم خبر نداشت ... هر روز کلی  دکور خانه را عوض م یکرد ، مدل میز  

 شام را تغییر م یداد و یک میز مفصل برایم م یچید تا من سر اشتها بیایم . من هم انگار نه انگار

که یک غذاي مفصل خورده ام ، دوباره م ینشستم سر میز و یک شکم سیر از دستپخت بدمزه 

گیسو می خوردم و کلی  از دست و پنجه و کدبانو گري و کلّ خاندان قاجار تعریف م یکردم و  

 !!...از شدت شکم پري به خودم م یپیچیدم

 .... و به همین نحو دو ، سه سال گذشت
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که من بالاخره شعبه دوم چلوکبابی    57ال انقلاب بود ، یعنی  نوروز  خوب یادم هست اوایل س

نصرت را توي خیابان چراغ برق افتتاح کردم .آن سال سهراب کلاس اولبود و راضیه از صبح تا 

ظهر بیکار .... جهد کرده بود که به جاي آنکه بماند توي خانه و غذا بپزد ، بیاید داخل چلوکبابی 

بشود سرآشپز آنجا ، و کنار پخت کوفته و آبگوشت به پخت کباب و  خیابان چراغ برق و 

 . چلّّٔو هم نزارت کند ... یک جورهایی کار آمد شده بود ، نم یدانم شاید هم جاه طلب

اول قبول نکردم ، حضور یک زن ، وسط آن همه مرد کارگر معنی  نداشت ، آن هم زنی  به  

ه آنقد جذبه و متانت دارد که وسط یک  وجاهت راضیه اما راضیه هم خودش م یدانست ک

پادگان سرباز هم که باشد ، کسی  جرات نادارد چپ نگاهش کند و بالاخره آنقدر از محسنات 

 .آمدنش گفت و دلیل و برهان منطقی  آورد که راضی  شدم

 . و شعبه دوم چلوکبابی به این شکل افتتاح شد . با مدیریت من و مشارکت راضیه

ل خوبی  براي کاسیبی نبود .. رژیم در حال عوض شدن بود و مردم فکر و  اما آن سال ، سا

ذکرشان اوضاع و احوال سیاسی بود ... مغازه ها ، یک روز در میان بسته بودند و کسی  فکر  

سود و زیان نبود ... در گیر و دار همان تظاهرات و اعتصاب ها بود که وضعیت زندگی  من هم  

راضیه با من م یآمد مغازه که مریض شد ، مدام زرد و   ه  قرمز شد . یک ماهی  بود ک

  .قرمز م یشد و یک گوشه از حال م یرفت
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اوایل توجهی  نداشتم، ..... فکر م یکردم شاید به کار سنگین عادت ندارد و فشارش بالا و  

پایین می شود ... اصرار کردم که کارش را کم کند ، اما راضیه قبول نکرد تازه از کارش  

 .د و دلش می خواست سر کارش بماندبوش آمده خوش 

تا اینکه یک روز دیدم افتاده توي دستشویی  و دارد استفراغ م یکند ... این را که دیدم ،  

فهمیدم که دیگر جاي دست ، دست کردن نیست .. راضیه مریض بود و باید درمان م یشد ..  

 را ....   بردمش دکتر .. یک دکتري که نه من را م یشناخت نه راضیه

دکتر شروع کرد به معاینه کردن راضیه و سوال پیچ کردنش و عاقبت گفت که راضیه حامله  

 ....... است

نم ي دانستم که باید خوشحال باشم یا ناراحت .. خیلی  آرزوي بچه داشتم و حالا داشتم پدر م 

یدم ... اگر گیسو  یشدم ... از زنی  که اتفاقا خیل ي هم دوستش داشتم و از خودم . اما م یترس

می فهمید ؟!... جواب گیسو را چه می دادم ؟ به راضیه از ترس هایم نگفتم ... فقط گوشت و  

مرغ و میوه و شیرینی  بود که دو برابرهمیشه توي خانه می ریختم و التماسش م یکردم که  

گفتم که  راضیه فقط بخورد و بخوابد ، و مواظب خودش و بچه باشد . رویش را م یبوسیدم و می 

 .بی  صبرانه منتظر تولد بچه هستم ، اما در نهان دلم خیلی  شور م یزد

یک طرف قضیه شاسی پدر شدن و آرزوي چندین و چند ساله ام بود و طرف دیگر مسئولیت  

سنگینی  که دیگر شوخی  بردار نبود . نم یدانم .... شاید ... شاید همه مدتی که با راضیه بودم ،  

همه چیز یک شوخی  بچه گانه یا یک بولهوسی کودکانه است . ولی  حالا ، با   فکر م یکردم که

وجود بچه .. همه چیز معنی  دیگري پیدا می کرد ... و من صاحب مسئولیت بزرگتر م یشدم ، 

 . مسولیتی به بزرگی  مسئولیت پدري
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، با خودم م یگفتم   مدتی  گذشت ، سعی  می کردم شاد یام را با فکر کردن به گیسو حرام نکنم

: اگر گیسو بفهمد توجیهش م یکنم که به خاطر بچه با راضیه ازدواج کرده ام و بعد از تولد بچه 

هم طلاقش م یدهم ... تا آن موقع هم خدا بزرگ بود .....م ي توانستم هراز بهانه بیاورم ، مثلا 

... نم یدانم از این جور مزخرفات اینکه بچه شیر می خورد ... یا بهانه مادرش را م یگیرد یا .....

چیز آن طور که آدم فکر م یکند پیش نمی رود ... همیشه   ، ول ي ... ول ي همیشه همه 

یک چیز ناخواسته ، یک اتفاق حساب نشده هست که ، همه حساب و کتاب هاي آدم را بهم 

 . ی نبودمرا توي سر آدم خراب م یکند ... من هم از این قاعده مستثنا می ریزد  و دنی

برآمده شده بود . مدت   ی درست یادم هست که راضیه پنج ماهه حامله بود ، و شکمش حساب

ها بود که من و راضیه سر کار کردنش با هم بگو مگو اداشتیم ، اما به نتیجه اي نم یرسیدیم .  

  من م یخواستم که راضیه بماند خانه و فقط استراحت کند و از خیر کوفته و حلیم و آبگوشت

بگذرد ، اما راضیه می گفت که این لوس باز یها عادت ندارد و سر سهراب تا روز آخر سر پا  

 .بوده و کار کرده و حالا هم م یخواهد همان شیوه را ادامه دهد

آن روز هم ، از همان روزها بود ، از همان روزهایی که راضیه از صبح حالش خوب نبود و  

و ، مدام داشتم غر م یزدم که بهتر است برود خانه و  بالطبع من هم عصبانی از کار کردن ا

 !! شانهام قرار گرفت  استراحت کند که ناگهان ... دستی  از پشت سر روي  

جا خوردم ... کارگر هاي من از این جرات ها نداشتند ... توي چلوکبابی خیابان چراغ برق هم 

 .... فاقتی نداشتیمتازه کار بودیم و با همسایه ها ، جز سلام و علیک سرپایی ر

 .... برگشتم_  
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گیسو بود ... با یک کت و دامن سفید بلند و یک روسري مشکی  خالدار روي سرش ... اواخر 

 . اردیبهشت ماه بود و فصل بهار نارنج ، اما صورت سفید گیسو عجیب گل انداخته بود

چه کار می کنی  ؟! گیسو به تته پته افتادم و به زحمت گفتم : سلام ..... گیسو خانم ... این جا  

بانوي قاجاري را چه به محله هاي زیر گذر تهران ؟!!.... کاري داشتید اذن م یکردید بنده  

 !! خدمت م یرسیدم

دستش را از روي شانه هایم برداشت و در حالی  که چشم توي چشم راضیه دوخته بود ، گفت  

 ، نگفته بودي کارگر زن هم دارید  

 !!؟

ت به گیسو خیره مانده بود ، خودش را جمع و جور کرد و با پوزخندي  راضیه از تعجب مبهو

 .... گفت : کارگار ؟!! اشتباه به عرضتان رسانده اند ... بنده اینجا

 
تند .. اینجا بدون راضیه خانم  سپریدم وسط حرف راضیه و گفتم : بله ایشان .. مدیر رستوران ه

م ... اگر راضیه خانم اینجا نباشد ، سنگ روي  نم یچرخد .. من که تو چلوکبابی پامنار مشغول 

 .سنگ بند نم یشود

د و گفت : ولی  من زگیسو ب ي آنکه پلک بزند ، همچنان قد و بالاي کشیده راضیه را وجب 

الان از چلوکبابی پامنار می آیم ، به من گفتند که شما الان نزدیک به دو ماه است که فقط هفته 

 !!!!! ري به آنجا م یزنید و بر م یگردیداي یک بار ، آن هم سر ظهر س
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حالا صورت من از صورت گیسو قرمز تر بود ... بین دو تا زن گیر کرده بودم و نمی دانستم که 

چطور بین ز نها که مثل گربه  براي هم ناخن تیز کرده بودند و همدیگر را براق نگاه م یکردند 

 !! صلح و صفا به پا کنم

براي همین ملتمسانه به راضیه نگاه کردم ، شاید که کوتاه بیاید ولی   از گیسو نا  امید بودم ، 

راضیه که تازه داشت م یفهمید که چه دروغ هایی  شنیده و چی  به چیست و دنیا دست کیست  

 !!، نگاهش را با خشم از من برگرداند و به گیسو گفت : خوب حالا منظور ؟

تازه افتتاح شده و نیاز به رسیدگی و توجه بیشتري  شتاب زده گفتم : خوب البته ، این جا هم 

 .... دارد

گیسو نگاه از راضیه برداشت و در حالی  که به من چشم دوخته بود گفت : منظورت از  

 .....! رسیدگی و توجه کدام قسمت چلوکبابی است ؟! آشپزخانه ... یا این خانم ؟

، خانم ! من مثل بعضی  زن ها لوس  راضیه با نفرت گفت : من احتیاجی به مراقبت کسی  ندارم

و نازپرورده و ننر بار نیامده ام که مدام احتیاج به جلودار داشته باشم ...من عادت کرده ام که  

 . شکم خودم را ، با دست رنج خودم سیر کنم ... محتاج کمک احدي هم نیستم

آمده فکر نمی کنم مدت  گیسو حقیرانه به راضیه نگاه کرد و گفت : بله ... البته با این شکم بر

زیادي فرصت براي نطق هاي کوبنده داشته باشید. چون بزودي احتیاج به یک بلدوزر خواهید 

 ..... داشت تا بتواند حتی از جایتان بلند شوید

راضیه زد زیر خنده و با قهقهه گفت : همین است خانم .. همین است که م یگویم ما مثل امثال  

رم ، من وقت ي بچه اول ام به دنیا آمد ، حتی فرصت نکردم لباس  شما نیستیم ... خانم محت
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کارم را از تنم در بیاورم .... با همان لباس کار رفتم بیمارستان و با همان لباس هم از بیمارستان  

  . آمدم

گره ابروان گیسو از هم باز شد ... به سرعت پرسید : بچه اول؟!! مگر شما یک بچه دیگر هم  

 !دارید ؟

دي اجاق کورم ؟!...  ر ه با افتخار گفت : بله ... که دارم .... چی  فکر کردي ؟!!... فکر کراضی

 . نخیر... من یک پسر دیگر دارم مثل شاخ شمشاد که الان مدرسه است

نم ي دانم چرا ولی  رنگ صورت گیسو سفید شد . نفس بلندي کشید و در حالی  که دستش را 

: به هر حال بهتر است سر این یکی  بیشتر مراقب خودتان   دور شانه  راضیه حلقه م یکرد گفت 

 !!! باشید ، بالاخره هر چی  باشد بچه دوم با بچه اول خیلی  فرق دارد

راضیه که داشت از تعجب شاخ در می آورد ... روي صندلی نشست و مات زده به گیسو خیره  

 ! شد

ده بریده گفت : اتفاقا من هم به  گیسو در حالی  که لبخند ملیحی می زد ، رو به من کرد و بری

زودي مادر م یشوم ... البته همین الان فهمیدم .. براي همین هم اینقدر شتاب داشتم تا این خبر 

را به نصرت بدهم .... دلم م یخواست او هم مثل من هر چه زودتر از انتظار بیرون بیاید و بعد 

 .... از این همه سال دلش خوش بشود

ه روي زمین افتاد ... دستم را به دیوار گرفتم و گفتم : چی ؟!!! چه گفتی   ملاقه از دست راضی

 ! گیسو جان ؟
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سال داري پدر م یشوي ،    7گیسو کنار من ایستاد و گفت : نصرت .... باورت م یشود .. بعد از  

دیدي ، دیدي خداوند بالاخره نظر لطف ي هم به ما کرد !!... عاقبت ما هم پدر و مادر م  

 !!... یشویم

در حال ي که سعی  می کردم روي زمین نیفتم ، به سختی  گفتم : حالا برو گیسو جان ، این جا  

پر از بوي غذا است ... مبادا حالت بد بشود ... برو خانه .. من هم همین الان م یآیم .. برو  

 !!..... عزیزم ... برو

راضیه چیزي بگوید یا   گیسو رفت و من مات و مبهوت به راضیه خیره شدم .. توقع داشتم

اعتراضی بکند اما بی  آنکه به روي خودش بیاورد چادرش را سرش کشید و از مغازه بیرون  

 .رفت

روي صندلی جاي راضیه ولو شدم و یک لیوان آب خودم ، مدت ها وقت لازم بود تا بفهمم که 

. از دو زن جدا و از دو  چه بالایی  سرم آمده .... من داشتم پدر م یشدم ... آن هم دو تا دو تا ..

 زندگی  جداگانه  ، که هر کدام م یتوانستند آن یکی  را به آتش  

 
  .بکشند

همه چیز ممکن بود با یک اشتباه کوچک به چشم بر هم زدنی  نابود شود !! چه کار باید می  

 ! کردم ؟

می کرد و از   ه پاره ام تکاگر گیسو می فهمید که بعد از این همه سال ، سرش هوو آورده ام ، 

زندگ یام بیرون می رفت ، به راضیه هم چیزي نم یتوانتسم بگویم ... بعد از آن همه چرند و  

پرندي که سر هم کرده بودم .... چطور م یتوانستم زن جوان معصوم را با بچه توي شکمش به 
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وا و  امان خدا رها کنم ؟! آن بیچاره که داشت زندگیش را م یکرد ، من بودم که به خاطر ه

 ...هوس پاپ یاش شدم و حالا

دیگر کار از کار گذشته بود و چاره اي نبود جز آن که همه تدبیر و سیاستم را به کار ببندم و  

 . هر دور تا زندگی  را به موازات هم اداره کنم

با خودم فکر کردم نقداً دو زن ، نباید دم پر هم ظاهر شوند ... بنابرین اولین قدم این بود که 

 راضیه را از چلوکبابی ببرم .  پاي 

چون هیچ بعیید نبود که با شکی که گیسو کرده بود واز هم سر زده بالاي سرم نازل شود و اما  

 !! راضیه ... جواب راضیه را چه باید م یدادم ؟

 !!!!... نم ي دانستم ... نم یدانستم ... راضیه در چه موضعی  است و چه نقشه اي براي آینده دارد

 .... وي دوشم انداختم و رفتم خانه راضیهکتم را ر

خیل ي در زدم اما هر چه در زدم ، کسی  در را برویم باز نکرد ... کلید انداختم و در را باز  

کردم ... چراغ حیاط و خانه خاموش بود ... با خودم فکر کردم یعنی  راضیه کجا رفته ؟! او که 

 !! کسی  را نداشت

اتاق شدم . اتاق تاریک بود و چشمم جایی  را نم یدید ..  سر حوض صورتم را شستم و وارد 

 آرام صدا زدم ... راضیه ....؟....  

را

ض

یه 

...؟ 
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جو 

اب  

نی 

 امد

 ! با وحشت و این بار بلند تر فریاد زدم : راضیه .....؟

 
 : تصداي لطیف و خوش آهنگ راضیه در سکوت خانه پیچید ، گف

 ! مهرش مجبور به تحمل اش شده اي ؟ این بود زن دیوانه و نازیی که تو به خاطر_  

 .کنار پنجره دیدم يبه سمت صدا برگشتم ( سایه محو راضیه را گوشه اتاق روي پنج در( 

به این زن که این حرف ها را ببندي پس فردا پشت سر من چه خواهی گفت فقط خدا م  _  

 !!!! یداند

بلند راضیه مانعم شد ، داد زد : چراغ  به سمت کلید رفتم تا چراغ ها را روشن کنم ، اما صداي 

 !!...لازم نیست . دیدا طینت آدم ها که چراغ نمیمم خواهد

همان جا روي زمین نشستم و به مخده اي تکّیه دادم که همیشه به آن لام م یدادم و راضیه کنار 

قانه پایم می نشست و زانو ها و پشتم را م یمالید .... چه تم شیرینی  داشت نوازش هاي عاش

راضیه  و چه نوش دارویی بود زندگی  ساده و توجه بی  کلک و اغوا کننده اش و چه لذتی  

 !!!!...داشت این همه تفاوت او با گیسو

راضیه زن سنت بود... به شیوه زنان سنتی ایرانی هم محبت م یکرد ... درست بر عکس گیسو 

جمع شده ، بوي عطر تند و لباس هاي  که مثل زن هاي توي فیل مها بود ... با  موهاي آراسته و 
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آنچنانی مارکدار و اطوارهاي قلدر مابانه قاجاري .... !..... و من وقت ي منصفانه دلم را راضی   

می کردم م یدیدم که موهاي بلند و لخت راضیه که روي شانه هایش ولو م یشد ... بوي عطر  

گرماي حرکت داستانش را    گل هاي یاسی را که همیشه توي لباس هایش پنهان م یکرد و

وقتی  پاهایم را روغن م یمالید همه و همه را بیشتر از ناز و کرشم ههاي گیسو دوست داشتم ..  

نم یدنم شاید هم چون گیسو آن طور دیگر بود ، راضیه را همین طور که بود دوست داشتم و  

تاریکی گوشه اتاق   آن شب .... به جاي همه این چیزهاي خوب... راضیه بالاتر از من ... در

 .نشسته بود و داشت مرا توبیخ می کرد

صدایش م یلرزید اما قاطعانه گفت : تو یک مرد بالهوسی نصرت.... مرد کثیفی که با داشتن  

چنین زنی  ، باز هم دست از سر ضعیف هاي که به هواي سیر کردن بچه یتیمش جلوي تو سبز 

وغ بگویی ؟! مثلا م یخواستی که اداي انسانیت را  شد ، بر نداشتی . چطور توانستی این همه در

؟!...... آقا ، چون من احمق فریبت را خوردم . من، .... معن   اده بیاوري ؟!..... موفق شدي  

ورم ، خام تو شدم و بی   خي که پشت دستم را داغ کرده بودم که دیگر گول هیچ مردي را ن 

... تا تو به خاطر هوس بازیهایت آبروي   هیچ تحقیقی ، خودم و بچه یتیمم را سپردم دست تو

 !!.... مرا به با د دهی 

... خیلی  دوستت دارم   یههیچ توجیهی  نداشتم .... فقط به سختی  گفتم : من دوستت دارم راض 

 ..... و براي داشتن تو حاضر بودم هر کاري بکنم ... حتی دروغ بگویم

داشتی ؟!!!!... حالا چی  ؟!...... لابد حالا دیگر  راضیه پرید وسط حرفم و گفت : جداً !!!!....دوستم

دوستم نداري ؟!.... حالا دیگر راضیه ، ب ي راضیه . حالا که گیسو جانت مادر شده ، تو هم لابد 

 !!!..سر به راه شدي ..... من و سهراب و این بچه توي شکمم هم به درک
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ن هنوز هم دوستت دارم راضیه ... تا  همه جراتم را توي زبانم جمع کردم و گفتم : نه..... نه م

آخر عمر هم دوستت خواهم داشت ... زندگی  تو و سهراب ، هیچ ربطی به زندگی  گیسو  

نخواهد داشت و من به تو قول م یدهم که زندگیتان هیچ کم و کسري نداشته باشد ولی به یک  

 !! شرط ، همه اینهایی که  گفتم یک شرط دارد راضیه

وي اتاق پیچید که گفت : میدانم چه شرطی ..... لابد اینکه مهري هام را  صداي ناله راضیه ت

بگیرم و شرم را کم کنم ....؟!!... من را به خیر و تو را به سلامت .... شتر دیدي ، ندیدي  

....نه؟!.... لابد تو هم تا آخر عمر عارفانه و قلبا دوستم خواهی داشت و به خاطر همین علاقه 

چه ام را تامین خواهی کرد ؟!.... من احمق هستم نصرت ... ولی  نه آنقدر که  صوفیانه ، من و ب

 !! تو فکر م یکنی 

به سرعت گفتم : نه . من م یخواهم با تو زندگی  کنم راضیه ... من عاشق لحظه ، لحظه هایی  

هستم که کنار تو در این خانه هستم . من بدجوري نمک گیر محبتت هستم ... و سهراب ...  

 .اب را مثل بچه خودم دوست دارم ، شرط من یک چیز دیگر استسهر

 .راضیه سرش را بالا کرد و مستقیم توي چشم هاي من زول زد

من و من کنان گفتم : من م یخواهم که آن بچه توي شکمت را سقط کنی  ..... باور کن که  

داشت ...  مهمان ناخوانده است که جز مزاحمت و دردسر براي هر دوي ما چیزي نخواهد 

 !!.... همین طوري من و تو و سهراب خانواده کاملی هستیم ، احتیاجی به نفر چهارم نداریم
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یه هم نم یآمد ... از جایم بلند ضسکوت وهم آوري در خانه پیچید ... حتی دیگر صداي نفس را 

 شدم و چراغ را روشن کردم ...  

تاق خیره مانده بود ، راضیه  مات و  چشم هاي راضیه گرد شده از تعجب به گوشه خال یاي از ا

 مبهوت چند بار سرش را تکان داد 

  . 

 .... به سرعت ادامه دادم : این تنها شرط من است راضیه ... شرط ادامه زندگی  من با تو تا آبد

 .... اشک توي چشم هاي راضیه پر شد و از گوشه گونه هایش سرازیر شد پایین

باش راضیه .... وضعیت الان من با صبح خیلی  فرق کرده . من تا با ب ي رحمی گفتم : منطقی  

 همین امروز صبح بچه نداشتم ...  

یعن ي فکر می کردم که ندارم .... با خودم  گفتم که از تو صاحب اولاد م یشوم و به آرزوي  

همیشگ یام می رسم ... فکر کردم که این جا گوشه خلوت تو ، جاي خالی  حس پدر یام را  

ا م یکنم و صدایش را در نم یآورم ......!! ولی  حالا اگر قرار باشد آنجا ،  توي خانه گیسو  ارز

مدام صداي زیر و زیر بچه توي گوشم باشد و بی  خوابی بکشم و از همه خواسیه هایم محروم  

شوم ... ترجیح م یدهم که لااقل این گوشه دنج و آرامش را براي خودم حفظ کنم ... تو هم که 

زیرکی هستی  ، که می دانم هستی  ، قطعاً م یدان ي که آرامش عاشقانه این خانه براي تو   زن

برگ برنده تري است تا آن موجود دست و پاگیري که توي شکمت جا داده اي ... به حتم  

گیسو با آن سیاست قاجاریا آاش ، اگر اینجا بود ترجیح می داد جایش را با تو عوض کند ...  

 .قسم م یخرم

 . چشم هاي پر از اشک راضیه که به من خیره مانده بود ... بهم خورد و پلک هایش بسته شد
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 .... سکوت شده بود .. سکوتی کشدار و اعصاب خرد کن

عاقبت راضیه سکوت را شکست و بی  آنکه نگاهم کند به زحمت گفت : باید فکر  کنم ... و تا  

نمت نصرت ... حالا هم برو پیش گیسو جانت ...  وقتی  که تصمیم نگرفته ام ... نمی خواهم ببی

من م یخواهم تنها باشم ... !! نا  امید و سرخورده از عیش و نوش هر شبه ، از جایم بلند شدم و 

با قدم هاي سنگین به سمت در به راه افتادم ، بعد از دو سال و نیم ، این اولین شبی  بود که  

 .ه آویزان ، از خانه راضیه بیرون می آمدمگرسنه و تشنه ، با تن کوفته و لب و لوچ

جلوي در که رسیدم ، سهراب را دیدم که دست زن همسایه را گرفته بود و داشت به سمت  

خانه م یآمد ... من را که دید از دور فریاد زد :...... بابا نصرت .... بابا نصرت ... نصرت جون ....  

 . ...کی  آمدي ؟! و مثل بادبادک به سمت من دوید

 
ا کج کردم و بی  آنکه سهراب ر اما من برخلاف همیشه هیچ عکس العملی نشان ندادم ... راهم

را در آغوش بگیرم ، به سمت ماشین قدم هایم را تند کردم .. نم یدانم چرا آن شب ناگهان از  

 .هر احساسی  نسبت به سهراب خالی  شده بودم

 

 فصل ششم 

کامل بود ، فقط آن شب ، وقتی  که برگشتم خانه ، وسط شام برخلاف راضیه گیسو در مصالحه  

یک مرتبه سرش را بالا کرد و در حال ي که به صورتم چشم دوخته بود ، گفت : این راضیه  

 ! خانم چند وقت است که پیش تو کار می کند؟
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م را  اصلاً جا نخوردم ...خودم را براي هر سوالی آماده کرده بودم .. با خونسردي تمام لقمه ا

قورت دادم و گفتم : حدود یک سال ي م یشود ... شوهرش توي آشپزخانه چلوکبابی پامنار ، 

ظرف ها را م یشورد و نظافت م یکند .. مرد خوبی  است بنده خدا ...... خیلی دست و پا چلفتی  

دلت  است .... از آن مردهایی که نه بو دارند و نه خاصیت ... اما به عوض ، این راضیه خانم تا 

 ...... م کار داردنبخواهد ج

اولش آمد توي آشپزخانه تا کنار شوهرش کمک خرج باشد، ..... پیاز پوست م یکند و ظرف ها 

را خشک م یکرد و از این جور کارها... اما یک روز جاي شما خالی  یک حالیم بادمجان براي 

بی را پر کرده بود ...  شوهرش درست کرده بود که نگو و نپرس ... عطر غذایش همه چلوکبا

دید ماي بابا .... این زن با این دست پخت حیف است فقط پیاز پوست بکند و ظرف خشک کند 

، براي همین هم قرار گذاشتیم به جاي پادویی ، حالیم بادمجان و آبگوشت و کوفته بپزد و  

 ... چلوکبابی نصرت را بکند سفره خانه سنتی نصرت

این بدبخت این طوري حرف زدي ....؟! گناه داشت زن بیچاره ... به راستی  گیسو.... تو چرا با 

تو چه که با آن شکم کار م یکند .. یا نم یکند ... من خودم به شوهر بی  قیرتش گفتم که زن  

بیچاره با این شکم گناه دارد ..... بماند خانه بهتراست ... اما مرتیکه گفت : شما به مسایل  

باش ... راضیه عادت دارد ، گیسو نفس بلندي کشید و گفت : خدا مرا  خانوادگی ما کار نداشته 

 ببخشد ...  

 .... نمیدانم چرا یکمرتبه فکر هاي بعدي در موردش کردم
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: دست شما درد نکند گیسو خانم ... زن مردم را نم   با دي  به غبغب انداختم و گفتم  

سال زندگی    7از   شناختی، این بود دستمزد ما بعد یشناختی ، شوهرت را که می  

 ره ارادتمان را ثابت کرده بودیم .دیگر چرا فلکمان کردي؟!...  وعاشقانه ؟!..... ما که همه ج

من اگر م یخواستم دو بومه بپرم که همان وقتی  که مادرم اصرار م یکرد زن بگیر ، زن م  

 .یگرفتم نه حالا با از این همه سال

ي ،باید قبلاً در  د .. تو هم بی  تقصیر نبوگیسو ب ي حوصله گفت : شلوغش نکن نصرت .

 .... موردش با من صحبت م یکردي

لقمه ام را به زحمت قورت دادم و گفتم : من نمی دانستم که وقت گیسو خانم قاجاري ، اینقدر  

بی  ارزش شده که حوصله شنیدن رنجنامه ضعیف ههاي کارگر زیرگزر بازار را پیدا کرده . زن  

تا از این زن ها توي آشپزخانه هاي من م یآیند و م یروند ... یکی  ظرف  حسابی  ، روزي هزار 

م یشورد ... یکی  پیاز خرد م یکند ... یکی  پیاز و گوجه فرنگی  نصف م یکند ... یکی  رومیزي  

 م یشورد ...  

یک ي گدایی می کند .. این ها که قابل گفتن نیستند اصلا حرف هاي خانه نیستند .... حرف  

 . محل کار استکار و 

من خانه که م یآیم ، خوش دارم فقط بوي عطر سویسی به مشامم بخورد و طعم غذاي  

ه زن هاي ) دست و رو نشسته  دستپخت تو را مزه کنم و به تو چشم بدوزم . حوصله گفتم قص

.. سنگ پا فروش ( را ندارم !!! اصلا فکر نم یکردم که براي تو هم جالب باشد ... حالا طالبی ؟!...

 ....! از این به بعد چشم ... هر که آمد و هر که رفت ، ما گزارش م یکنیم .... امري نیست ؟
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گیسو خندید... و این اولین و آخرین باري بود که راجع به راضیه در خانه گیسو حرف زدیم .. 

نمی دانم  واقعا که آیا گیسو با همین حرف ها قانع شد یا نم یخواست که آشوب درست کند و  

حالا که دارد مادر م یشود ،آرامش خانه را بهم بزند . ولی  هر چه بود قضیه راضیه همین جا  

براي گیسو تمام شد ...!!اما براي من ، تازه شروع ماجرا و اول بیچارگی بود چون برخلاف گیسو 

 .که قانع شده بود و خل سلاح ، راضیه تازه سر جنگ افتاده بود

*** 

ماندم ... خیلی  دلم برایش تنگ شده بود ، اما هم به خاطر قول و قرار  دو هفته اي منتظر راضیه

و غرور مردانه خودم و هم به خاطر خط و نشان راضیه ، نرفتم سراغش ... نم یدانم منتظر چی  

 !...بودم ؟!.... اما منتظر هر چیزي بودم جز اینکه راضیه را باز هم با همان شکم با د کرده ببینم

 .... هست ... دم دم هاي غروب بود که آمد در مغازه و ایستاد روي پاشنه دردرست یادم 

شدم و به دو رفتم جلوي در ...   رنگ از رخم پرید ... چرا خودم نم یدانم .... از پشت دخل بلند

 نه سلام کرد و نه احوالپرسی ..  

 .خلاصه و کوتاه گفت : نصرت ... امشب بیا خانه کارت دارم

 !.هم الان م یآیم که شاگر هاي مغازه نشنوند گفتم : باشد ... تو برو .. من آهسته طوري 

 .راضیه مثل یک سایه سیاه ته کوچه گم شد ... من هم دخل را جمع کردم و رفتم خانه راضیه

لاي در باز بود و راضیه روي تخت وسط حیاط نشسته بود .. و هندوانه قاچ شده را توي کاسه م 

چ قرچ در را که شنید ، سرش را بالا کرد و با دیدن من ، دو قاچ هندوانه یگذاشت ... صداي قر

 .را توي پیشدستی گذاشت و کنار خودش روي تخت گذاشت
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سر حوض ، آبی به دست و رویم زدم و مقابل پیشدستی هندوانه کنار راضیه نشستم ، راضیه  

از من فاصله   خودش را جمع و جور کرد و ملس آدمی که از چیزي چندشش شده باشد ،

 !.گرفت

 .چیزي نگفتم ... یک الف هندوانه توي دهانم گذاشتم و خونسرد شروع به خوردن کردم

ب ي مقدمه گفت : من خیلی  فکر کردم .... خیلی  هم با خودم کلنجار رفتم ... ولی  نم یتوانم ، 

 !گاه میدارمواقعا نم یتوانم ... م یخواهی طلاق بده .... اما بچه مال من ، بچه ام را ن

 .... هندوانه توي گلویم پرید و به سرفه افتادم

راضیه ادامه داد ، بچه ام قلب دارد .... زنده است .. تکان م یخورد و توي شکم من بالا و پایین 

می رود ... دیگر یک تکه گوشت نیست که دلم بیاید بندازمش .... من یک مادرم ... چطور م  

 ! خفه کنم ؟   یتوانم با دست خودم بچه ام را

هندوانه را به سختی  قورت دادم و گفتم : من تو را طلاق نم یدهم ... راضیه ، من دوستت دارم 

 ! ... باور نم یکنی  ؟

 .ب ي حوصله گفت : پس من را همین طوري قبول کن ، با سهراب و این بچه توي شکمم

م که بلند شد راضیه با مشت وسط بشقاب کوبیدم ... بشقاب از وسط نصف شد .. صداي نعره ا

چند قدم عقب رفت و با وحشت به من خیره شد... اما من جا نزدم ... با صداي بلند تري گفتم : 

نه خیر .... همین که گفتم .... بچه بی  بچه ...من حوصله خاله بازي ندارم .. همان خاله رورویی  

ین جا ، توي این خانه ... که توي آن خانه دارم و ور ور بعدش براي هفت پشتم کافی  است .. ا 

 ! من دنبال آرامش م یگردم . شیر فهم شد ؟
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  .اشک از گوشه چشم راضیه غلتید و توي کاسه هندوانه افتاد

یقه لباس اش را توي مشتم گرفتم و گفتم : چی  فکر کردي هان ؟!.... فکر کردي من اینقدر 

و خودت هم خوب می دانی  که مرد تر از  نامردم که تو را با دو تا بچه بی  پدر ول کنم ؟!.... ت

و را با آن بچه یتیم و این صاحب مرده توي شکمت طلاق بعدهام و به امان خدا ت آن هستم که

رها کنم .!!... براي همین هم م یگویی که بچه را نم یاندازم ... طلاقم بده ....!! براي اینکه  

 !!! ر نه ؟خودت هم م یدان ي که من این کار را نم یکنم ... مگ

چشم هایش مثل چشم هاي آهویی  که اسیر دندان گرگ شده باشد ، داشت از حدقه در م  

 . یآمد

مشت هایم را از دور یق هاش باز کردم و با صداي ارامتري گفتم : عشقمان را خراب نکن ،  

دارم ،  راضیه جان ... برو زودتر شر این مزاخم را از سرمان کم کن ... به خدا من تو را دوست 

 . حتی خیلی  بیشتر از گیسو ... این را بفهم

با ناله گفت : قبلا .... قبل از آن که گیسو جانت آبستن باشد ، این بچه مزاحم که نبود ، هیچ 

عزیز دردانه هم بود .... یادت رفته چقدر گوشت و مرغ توي این خانه م یریختی و با من سر  

چه ام م یکردي ؟!!... یک شبه دنیا زیر و رو شد و این  کار کردن چانه م یزدي ؟.... و بچه ام ب 

 ! طفلک بی  گناه شد مزاحم ؟

م ي دان ي چیست آقا نصرت ؟!... مزاحم منم ... نه این بچه معصوم ... دیگر برایت سرگرم  

کننده نیستم ... مثل یک اسباب بازي کهنه ، دلت را زده ام ، م یخواهی از شرم خلاص شوي ،  

 !!... یگردي .... همین دنبال بهانه م
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حرف ي نزدم ... یعنی  دیگر چیزي براي  گفتن نداشتم ....از جایم بلند شدم و گفتم : هر  

 طوري که م یخواهی فکر کن ... اما ...  

شرط من همان است که گفتم ...... من تا آخر عمر نوکر خود تو و سهراب هستم ، ولی  این 

 ..... یکی  نه

انصافی هستی  نصرت ... تو داري راجع به بچه خودت حرف م یزنی  با ضجه گفت : عجب بی  

... این بدبختی که توي شکم من است بچه توست ... بچه خود تو ... پوست و استخوان و  

 . گوشت اش از توست ... بچه غریبه که نیست

 . ب ي تفاوت کتم را از روي فرش برداشتم و به سمت در راه افتادم

 ! : ببینم .. اصلا چرا به گیسو جانت نمی گویی که بچه اش را سقط کند ؟راضیه با بغض گفت  

 
 .... تبچه او که کوچک تر است .... چه فرقی  می کند ، بچه ، بچه اس

 .تخم و ترکشان هم که یکی  است ... پس لابد من اکهی  هستم که بچه ام هم شده مزاحم

  .به راه افتادمپاشنه کفشم را بالا کشیدم و ب ي تفاوت به سمت در 

 . راضیه پا برهنه دنبالم دوید و پشت لباسم را گرفت

برگشتم و از بالا نگاهش کردم .... پایین پاي من روي زمین زانو زده بود و پاچه شلوارم را توي  

 مشتش محکم مچاله کرده بود 

. 
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... رحم داشته   با التماس گفت : به خدا دلش را ندارم نصرت ... نم یتوانم .... در توانم نیست

باش ... چطور بچه اي را که دست و پا م یزند و توي شکمم م یلولد بکشم ؟!... با وجدانم چه  

 کار کنم ؟!... کشتن این بچه با کشتن سهراب براي من فرقی  ندارد ... 

 ) براي مادر ، بچه ، بچه است .....) دستش از شلوارم شل زد و از دو طرف بدنش آویزان شد

ادامه داد : تو از من می خواهی چه کار کنم نصرت ؟!... بچه ام را با دست خودم بکشم  با ناله  

 !!! ؟!... من که آدم کش نیستم

با حرص جواب دادم : چنان حرف از آدم کسی  م یزنی  که انگار می خواهد یک آدم چهل  

لا انگار کن خودش  ساله را بکشد ... یک بچه چهار ، پنج ماهه که این حرفها را ندارد، ...... اص

مرده ...!! خودم برایت بیمارستان خوب ، با یک دکتر حسابی  پیدام یکنم ... این روزها به هر  

 .کسی  که پول بدهی  ، برایت با سر پشتک و بارو م یزند ، فردا حاضر باش م یفرستم دنبالت

 !چه می شود ؟راضیه مستاصل گفت : سهراب چی  ؟!.... اگر شب نگاهم دارد ، تکلیف سهراب  

م ي دانستم که بهانه م یآورد وگرنه سهراب به زن همسایه عادت داشت ، همبازي بچه هایش 

 بود و بهانه راضیه را نمی گرفت ...  

براي همین بی  آنکه جواب بدهم ، در را بهم کوبیدم ... راضیه باید می فهمید که حرف مرد  

 .یکی  است

ي تو کشید ... بعد ظاهرا همه چیز مثل قبل بود ولی  در  دوران نقاهت راضیه ، سه چهار هفته ا 

 .... باطن نه دیگر نواش دست هاي راضیه به لطافت سابق بود و نه گرمی  تنش
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یک جور عجیبی  ، با من غریبه شده بود .... حالش با من مثل حال ارباب و نوکر شده بود ...  

ه بود ... دیگر نه شادابی و لطافت  صد و هشتاد درجه با آن راضیه که م یشناختم توفیر کرد

 .... سابق را داشت ، نه آن محبوب نوازي را

 
زده شده باشد ، خشک و مرده  مامثل غنچه گل زیبایی  ، که در آستانه شکوفایی و بالندگی ، سر

شده بود و دیگر هیچ جذابیتی نداشت . آنقدر که حتی گاهی  احساس م یکردم اگر زیاد پاپی 

  ...یشود و جز ساقه اش چیزي در دستم باق ي نم یماندچاش شوم خرد م 

دیگر حتی حرف زیادي هم براي گفتن با هم نداشتیم ، راضیه بین خودش و من دیواري  

ساخته بود به بلندي ماههاي بارداري گیسو .. با الطبع هر چه ماه هاي گیسو بیشتر می شد ،  

 ..... دیوار راضیه هم بالا تر م یرفت

خیل ي سعی  کردم دوباره محبتش را جلب کنم ، اما بعد وقتی  نا  امید شدم ، با خودم  اوایل  

فکر کردم که زیاد مهم نیست ، شاید وقت ي که گیسو بچه را به دنیا بیاورد ، حساسیت هاي  

 ... راضیه هم کم شود و کم کم همه چیز به حالت اول برگردد

ودم و نمی دانستم که گرفتن یک بچه از  ول ي زهی خیال باطل ... چرا که من یک مرد ب

مادرش ، آن هم به ضرب و زور ، تخم نفرتی است که به سرعت ، درخت عظیمی  می شود که 

 با هیچ تبري نم یشود ساقط اش کرد .... راضیه هم از این امر مستثنی نبود 

. 

یتوانستم تصور کنم ، آدم م تو که به دنیا آمدي ... دنیا پیش چشم من روشن شد ... هرگز نم 

یتواند کسی  را ... یک موجود کوچک و ناتوان را ، اینقدر دیوانه وار دوست داشته باشد.. وقتی  
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تو را در آغوش کشیدم و بوسیدم .. احساس کردم همهاحساس هاي دیگر به جز همین حس 

 . باید تمام شودپدر و فرزندي ، یک شوخی  بچه گانه است ... شوخی  کودکانه اي که دیگر 

من با تو بالغ شدم ... یک جور عجیبی  ، همه زندگیم در تو خلاصه شده بود ... در لبخندت ... 

 .در نگاهت ... در دستان کوچکت ... و در همه وجودت

دیگر حتی نم یتوانستم یک دقیقه از تو دور بشوم . دلم حتی نم یخواست سر کار برگردم .  

ي سر تو چادر بزنم و تماشایت کنم ... و همین تلنگر آخر رابطه  دوست داشتم صبح تا شب بالا 

من و راضیه بود . همان تلنگري که غنچه زیباي خشکیده وجود او را خاک کرد و جز نمایی   

 . دور ، از روزگار طراوت و شادابی و عشق ورزي چیزي بجا نگذاشت

که تو به دنیا آمدي و من از عشق    راضیه زن عاقلی بود ... این را بعد ها فهمیدم ، یعنی  وقتی 

 . تو ، قدرت بیرون آمدن از خانه را نداشتم

 
را نگاه دارد. براي اینکه واو   هراضیه ، این را از قبل م یدانست . براي همین هم م یخواست بچ

هم برگ برنده اي براي کشاندن من به آن خانه داشته باشد . او خوب می  دانست که براي 

ل در خانه سوت و کور و ساکت صبح را شب کرده ، سکوت و آرامش دیگر  مردي که هفت سا

غان و غون کودکی خواهد بود که از گوشت و   جذابیتی ندارد ... چنین مردي تشنه صداي

 !!... پوست و استخوان او باشد و امید روزگار پیر یاش

ستم که چقدر خواهان  ول ي من اینها را نم یدانستم ... چون تجربه اي نداشتم ... حتی نم یدان

اولادم و بچه دوست . و همه اینها را بعد از تو فهمیدم .. وقتی  تو را  سر آغوش کشیدم و  

بوییدم و بوسیدم . تازه فهمیدم چقدر سالها تشنه بودم و خودم نم یدانستم ...من مثل گرسن  
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دیگر دنبال هاي شده بودم که بعد از ساعت هاي طولانی گرسنگی ، به حس اش عادت کرده و 

 . غذا نم یرود و همه اینها ... آجر هاي بزرگ دیوار فاصله بین من و راضیه بود

چهل روز طول کشید ، تا خودم را راضی  کنم ، که از خانه بیرون بیایم ... روز چهلم وقتی  در  

خانه را باز کردم انقلاب شده بود و دیگر از شاه خبري نبود ... یک رژیم عوض شده بود ،  

لابی  با آن همه برو بیا و بگیر و ببند اتفاق افتاده بود !! من اما، مثل کبک سرم را توي برف انق

وجود تو فرو کرده بودم و از عالم و آدم بی  خبر بودم ... باز هم ، اگر غر زدن هاي گیسو نبود 

 .، خانهم یماندم و به بهانه اعتصاب و تظاهرات ، سر خودم را با تو گرم م یکردم

 .بالاخره گیسو آنقدر غر زد که تسلیم شدم و از خانه زدم بیرون اما

اول رفتم مغازه .. دو ماهی  می شد که مغازه را تعطیل کرده بودم، یک لیست بلند بالا تهیه  

 ... کردم و به کارگر ها زنگ زدم که از فردا بیایند سر کار

 .نه خانه راضیه شدمبعد دم غروب از روي اجبار و نه از روي خواست قلب یام ، روا 

در که زدم سهراب در را باز کرد ... نه سلام کرد و نه توي بغلم پرید .. همان طور ایستاد دم  

در و بار و بار نگاهم کرد ... جا خوردم ... روي دو زانو نشستم و خودم را هم قدش کردم و  

 !!!گفتم : سلام ، بابایی ...زبانت را گربه  خورده ؟

شد و گفت : کجا رفته بودي بابا نصرت ؟! دلم خیلی    ش جمع  اشک توي چشم های 

برایت تنگ شده بود ، فکر   !! کردم بازم رفت ي سفر و دیگر بر نم یگردي

سایه راضیه روي هیکل سهراب افتاد ، سرم را بالا کردم و به صورت نگاه کردم . مثل یک تکه  

یچ خبري از آنها نگرفته بودم ، حتی سنگ سرد و بی  روح بود . حق داشت ... دو ماه بود که ه
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ته بود که برایشان خرجی بگذارم ، چطور این قدر غافل شده بودم ، خودم هم نمی  رفیادم 

 ! دانستم

 !راضیه با خونسردي تمام گفت : کاري داشتی ؟ 

جا خوردم ، اما به روي خودم نیاوردم ... سهراب را کنار زدم و بی  آنکه جواب بدهم راهی   

 .شدمخانه  

در را بست و پشت سر من راه افتاد . خوب یادم هست که اواخر بهمن ماه بود و هوا سرد . من 

دست هایم را روي بخاري گرفته بودم و بهم م یمالیدم .. سهراب هم رفت گوشه اتاق و  

 .نشست سر درس و مشق اش

یدم : سهراب در حال ي که سعی  می کردم اضطرابم را پنهان کنم رو به سهراب کردم و پرس

 جان ... مگر مدرسه ها تعطیل نیستند  

 !؟

سهراب سرش را از روي دفترش بلند کرد و در حالی  که با لبخند نگاهم م یکرد گفت : چرا  

بابا نصرت... ولی  من درسخواندن را دوست دارم ... می ترسم اگر نخوانم ، هر چی  سواد یاد 

 .... گرفتم ، یادم برود

بست و در حالی  که چادرش را توي دستش لوله م یکرد رفت کنار سهراب و  راضیه در اتاق را 

 : گفت

 ! سهراب جان برو توي آن اتاق مشق ات را بنویس... باشد ؟_  

 ..... سهراب با لب و لوچه آویزان ، دفتر و کتابش را جامعه کرد و رفت توي اتاق کناري
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فت : نصرت ... طلاق من را بده و برو  راضیه در حالی  که گوشه اتاق کز کرده بود بی  مقدمه گ

پی  کارت ...من از موش و گربه  بازي بدم م یآید ... دوست دارم تکلیفم با زندگ یام و این  

بچه معلوم باشد . من نه به پول تو احتیاج دارم ... نه به ترحمت ، اما اینکه بخواهم هر روز  

یائی یا نه ، این عذابم م یدهد ... من در غروب به این در چشم بدوزم و منتظر باشم که آیا تو ب

 . طول همه سال هاي زندگ یام به قدر کافی  عذاب کشید هام ، حالا دیگر حوصله ندارم

 
دهانم را باز کردم که چیزي بگویم که حرفم را قطع کرد و گفت : نصرت ، اداي آدم هاي  

یک روزي من عروسک دست  عاشق پیشه را در نیار ... من خوب م یفهمم که چه خبر شده ... 

نیافتنی بی  صاحبی بودم ... تو بدستم آوردي و دل بی  صاحب ات را آرام کردي .... حالا به قدر 

نداري با شده ام قوز بالا قوز برایت .... قبول مرد   راکافی  بازیچه ات شده ام ، دیگر حوصله ام 

ی گذارم با تحقیرم کردنم ،  .. قبول من فریبت را خوردم و بازیچه ات شدم ، اما دیگر نم

 ! لجنمالم کنی  

چیزي توي دلم شکست ... چیزي بزرگ و قوي ، شاید به اندازه معصومیت زن و مظلومیت بچه 

اش ... براي همین به سرعت گفتم : بس کن راضیه .. این اراجیف چیست که سر هم م یکنی   

زن پا به ماه را که نم یتوانم ول   ؟!... خجالت بکش .. گیسو مریض حال بود ... خیلی  زیاد ....

 .کنم به امان خدا و بیایم دنبال عشق و عاشق یام

اگر یک زن زائوي مریض حال را با یک بچه قنداقی ، توي این اوضاع بیریخت به امان خدا ول 

م یکردم و م یآمدم م ینشستم این جا کنج دل تو ، به گل گفتن و گل شنفتن ، آن وقت مرد  

 آن وقت خود تو حالت از من بهم نم یخورد ؟!....   خوبی  بودم ؟! 



 

 

 

469 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

لعن و نفرینم نم یکردي ، ببینم اصلاً نکند تو ، توي این مملکت زندگی  نمی کنی  ؟!.... هیچ  

خبر داري آن بیرون چه خبر است ؟! توي جوب ها بجاي آب خون است... نشه مردم را به 

و توقع داشتی تویاین بگیر و ببند، بشوم  جاي گونی صحن روي هم گذاشته اند ، ببینم نکند ت

مجنون و سرم را بگذارم روي سین هام ، و هی  خودم را بین تو و گیسو شقه شقه کنم . که  

 !!! نکند یک وقت خداي نکرده به یکی  تان یک ساعت کمتر از دیگري برسم ؟

مر باریک  ساکت شده بود . تیرم به هدف خورده بود ... نشست پاي سماور و توي استکان ک

همیشگی  برایم یک چایی خوش رنگ ریخت ... پرچم صلح اش بود ... یعنی  شمشیرش را  

 . غلاف کرده

زیر لب آهسته نالید :این بچه بیچاره ام کرد .... بس که سراغت را گرفت .. وقتی  آن خدا  

د .. بچه ام به بیامرز مرد سهراب هنوز به دنیا نیامده بود ، نم یشنید .... نمی دید ... نم یفهمی

خودش بابا ندید و کلامی  هم از بابایش نشنید ... براي همین در تمام این سال ها هیچ وقت  

سراغی از او نگرفت و به بهانه نبودنش مته به اعصاب من نکشید ... ولی  حالا، تو شده اي همه 

ه ات را می  شب حرفت را م یزند و وقتی  نیستی  مدام بهان دنیاي هفت سال اش ... صبح تا  

گیرد ..... یک شب که نمی آیی  ، من باید هزار جور صغري کبري بچینم ، آخر هم با چشم  

... می دانم که سهراب را به اندازه بچه خودت دوست نداري ، ول    نمگریان این بچه را بخوابا

 .... ي براي سهراب ، تو بابا هستی  همان طور که براي بچه خودت هستی  

در ایستاده بود و نگاهم   د ... سهراب از اتاق بیرون آمده بود ، کنار چهار چوبدوباره دلم لرزی

 .میکرد
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بلند شدم و در آغوشش کشیدم و محکم بوسیدمش .... دوباره دلم به او گرم شده بود ...  

آهسته در گوشش گفتم : مرد .... من رفتم یک سفر کاري و مادرت را دست تو سپردم .... تو 

 .... بت دیوانه اش کرديکه به جاي مراق

سرش را بالا کرد و توي چشم هایم زول زد .... سرش را توي سین هام فشار دادم و گفتم :  

سهراب جان ، من هر جا که بروم .... هر جا که باشم ، و هر چه قدر که طول بکشد ... تو  

ل م یدهم ...  منتظرم بمان ، من به محض اینکه کارم تمام شود زود بر می گردم پیش ات ... قو

 .این قول یک مرد است ... خندید و دستش را دور گردنم حلقه کرد

راضیه با تته پته گفت : حالا ، حال گیسو خانم خوب شد ؟!... البته اگر مریض حالیش هم مثل 

 . دیوانگ یاش نبوده باشد

سختی      خیلی   زایمان شده  بهتر  االله  حمدٔ  متلک اش را نشنیده گرفتم و گفتم : بله .... ال 

داشت به خاطر سال هاي طولانی نازایی ... و مشکلاتی که خودش داشت ...ولی به هر حال به  

 .خیر گذشت

 ! در حال ي که لبش م یلرزید گفت : بچه ..... بچه چی  بود ؟

نتوانستم ذوقم را توي صدایم خفه کنم ، ناخواسته با شادي گفتم : دختر ... یک دختر سفید و 

 .ر درست مثل مادرشتپل مپل و مو بو

سرش را پایین انداخت و در حالی  که استکان را جلوي پاي من بر م یداشت ، گفت : بچه اي  

 که من کشتمش ، اما یک پسر بود .  

 .یک پسر سبزه و چشم و ابرو مشکی  درست مثل پدرش
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... خیلی   چیزي در گلویم جا به جا شد ( خیلی  براي زنده ماندن جنگید ، خیلی  دست و پا زد( 

سعی  کرد نفس بکشد ... آن جا روي تخت با چشم هاي سیاهش ، به من خیره شده بود ...  

خیلی  زود بود ، براي اینکه بتواند مستقل نفس بکشد . با آن نگاه معصومش به من خیره شده  

دوباره به وجودم راهش دهم ... ولی  من ... من چشم   بود و التماسم می کرد که 

تر هم  دکم و وقتی دوباره چشم هایم را باز کردم ، دیگر نفس نم یکشید ، حتی هایم را بست 

دلش سوخته بود ، با پرخاش به من گفت : خیل ي ب ي رحمی.... لااقل چهار ماه دیگر صبر م 

یکردي ، بعد م یسپردیش به یکی  از خانواده هایی  که بچه می خواستند و ندارد .... این همه  

 !!...  ریه یک نوزادند و تومردم محتاج صداي گ

حتی دوست جنابعالی هم نم یدانست که این آشی است که تو براي من پخته اي ... وگرنه من 

 !!.... من ... هر چه بودم ، مادر بودم ... !! مادر بودم

دیگر حال خودم را نم یفهمیدم .. نم یدانم چرا وقتی  راضیه حالت صورت و نگاه بچه را  

کرد ، مدام چهره تو پیش نظرم بود . از جایم بلند شدم و با سرعت به سمت خانه توصیف می  

 . راندم .. نم یدنم ناگهان چرا احساس کردم که کسی  دارد تو را خفه م یکند

 فصل هشتم 

دو سال و نیم بعد تماما در کجدار و مریض گذشت . گیسو ، راضیه نامی  را از خاطر برده بود و  

 ... ، اما ... واي امان از راضیه... امان سرش به تو آرم بود

هر روز یک جور بهانه م یگرفت .... یک روز بهانه م یگرفت که برگردد مغازه ... یک روز  

بهانه بچه را م یگرفت ... و م یگفت سهراب بهانه خواهر و برادر م یگرد.....یک روز به ساعت  
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و بچه اش دو ساعت نیست ... خلاصه هاي خانه بودن من اعتراض م یکرد و م یگفت که حق او  

 . هر روز یک چیز

راستش دیگر واقعا دوستش نداشتم .. راضیه ، دیگر آن راضیه نبود. گرم و مهربان و صبور و  

صمیمی  و سنتی ... یک جورهایی عوض شده بود ... سر رقابت با گیسو گذاشته بود ... نم  

 .روسک خیمه شب بازي ناملموسیدانست که من عاشق خود حقیقی اش بودم ، نه این ع

راضیه براي تصاحب من ، آنقدر جنگیده بود که مثل بوم نقاش یاي که زیر باران مانده باشد ،  

هزار رنگ و زننده شده بود . دیگر نه خودش بود ، نه کس دیگري که بشود شناختش ... اصلا 

زندگ ي گرم شده  . هر چه گیسو بعد از تولد تو دلش به  همه چیزش بر عکس شده بود  

. راضیه روي دنده لج افتاده بود و بدقلقی م یکرد  ..بود و همه هم و غمش شده بود من و تو ..

.... یا دعوا و مرافعه براه م یانداخت و قهر م یکرد و دم پر من نم یآمد .... یا غر م یزد و بهانه  

رها را نم یکرد می نشست  م یگرفت و کلفت و کنایه بارم م یکرد ... اگر هیچ کدام از این کا

گریه می کرد ... خلاصه که دیگر هیچ خبري از آرامش و محبت در ر یک گوشه اتاق و زار زا 

خانه راضیه نبود .. نه از لگن آب گرم و روغن پوست گردو خبري بود ، نه از بوي عطر یاس  

 . تن راضیه و غذا هاي خوشمزه اش

تم : راضیه جان ... باور کن من ارزشش را  خوب یادما هست که یک روز کشیدمش کنار و گف

 .ندارم که به خاطر من اینطوري خودت را به در و دیوار بزنی 

جواب داد : به خاطر تو نیست که با چنگ و دندان م یجنگم  ، به خاطر غرور و حیثیتم است که 

 . نمی خواهم بازنده باشم و به خاطر سهراب

ت ... تو و گیسو هر کدام عادلانه زندگیتان را دارید ...  گفتم : راضیه جان ... جنگی در کار نیس 

اگر که به حق خودت راضی  باش ي ، اینقدر آن خودت را عذاب نم یدهی  ، نه مرا ... مگر این 
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همه سال که در حاشیه زندگی  گیسو زندگیت را می کردي کم و کسري داشتی ؟!.... بی   

 ! کرده اي ؟عدالتی از جانب من دیدي ، که اینطور قیام 

با فریاد گفت: ببینم شاهین این ترازوي عدالت را کی  میزان می کند ؟! لابد تو ؟!.. بعدش هم 

من نمی خواهم که تا آبد حاشیه بمانم .... از اول هم نم یخواستم ... شما مرد ها اصلتان چی   

است ... نازاست هست که آدم دنبال حاشیه باشد ... تو به من گفتی  زنم دیوانه است .. مجنون  

... و هزار تا کوفت و زهرمار دیگر ... من هم گفتم طلاقش می دهد و خودم م یشوم خانم خانه 

اش ... چه م یدانستم که حضرت اشرف از خاندان قاجارند و از دانایی  با کیاست یک لشکر را  

یسو جانت را با سیاست انگلیس یشان حریف اند ... من اگر خبر مرگم ته و توي کار تو و آن گ

می دانستم ، م یرفتم زن برادر همسایه مان م یشدم ، که اقلا اگر کارگر بود و ب ي مال و منال 

 .، اصل و فرع و دروغ و دغل نداشت و به تخم و ترکه خودش هم نمی گفت مزاحم

و من احمق شده ام زن تو ، مجبورم که به خاطر حق خودم   اما حالا دیگر کار از کار گذشته  

آن خانم زرنگ و تو آقاي اکتور من و بچه ام را به روز  هراب مدام بجنگم ... وگرنه  و س

 !! دسیاه می نشانی

گفتم: راضیه ... چرا مثل کول یها حرف م یزنی  ... تو زن پخته و سرد و گرم چشید هاي هستی   

 .... این حرف ها چیست که م یزن ي  

  !؟

یام ... کولی که نه ... یک دختر ایلیاتی که به خاطر عشق گفت : اتفاقا همان ام که گفتی  ... کول 

احمقانه اش به پسرک دوره گرد شهري ، از ایل رانده شد و یک عمر بی  کس و کار زندگی   

 .کرد
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جا خوردم ... نمی دانستم راضیه ایلیاتی است .. نم یدانستم ازدواجش با پدر سهراب یک  

یل خارج شده ... ما هیچ وقت راجع به گذشته راضیه  ازدواج عاشقانه بوده و نم یدانستم از ا

حرف نزده بودیم .. راضیه از حرف زدن راجع به پدر سهراب و گذشته اش خوشش نم یآمد  

 !... ... حالا م یفهمیدم که چرا راضیه زن تنها و بی  کس و کاري است

شنیدن   اشک از چشم هاي راضیه مثل سیل می بارید .. و حق حق تلخ گري هاش مانع از 

صدایش بود . ادامه داد : من یک زن احمقم ، چطور فکر کردي که من پخته و سرد و گرم  

چشیده هستم ..... من احمق ... می دانستم که دل بستن احمقانه ترین کار دنیاست... من تجربه 

بی آبرویی و انگشت نما شدنش را داشتم ... من م یدانستم که به مرد ها و احساسشان اعتباري  

 نیست ...  

ول ي باز هم فریب خوردم ... فریب خوردم .... ) حالا شانه هایش می لرزید ( وقتی  مراد خدا  

 بیامرز مرد با خودم گفتم : خب ....  

خدا خواست که اشتباهت زود پاک شود وگرنه باید باقی  عمرت هم کتک می خوردي و تهمت  

 م یشنیدي و زندانی م یشدي ...  

 .بعد حواست را جمع کن تا دل صاحب مرده ات باز گرفتار نشوداما از این به 

اما عبرتم نشد ... عبرتم نشد .. تو نامرد نگذاشتی که عبرتم بشود ... الحق و الانصاف نقشت را 

 خوب بازي کردي ... جوانمرد ...  

 !!...ر سازانسان ... شریف ... نجیب ... چشم و دل پاک .... و البته تا دلم بخواهد دروغگو و ظاه
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گفتم : اینقدر بی  انصاف نباش راضیه جان ..... تو زندگیت را داري ... زندگی  خوبی  هم داري  

... من را هم داري .. کم یا زیاد ساي هام بالاي سرت هست و زبان مردم کوتاه ... دستت جلوي  

 ! هیچ نامردي دراز نیست .. اینقدر هم که دوستت دارم ... دیگر چه م یخواهی ؟

 
دت را ... همه زندگیت را و  وراضیه ب ي معطلی ، محکم و قطع گفت : همه تو را ... همه وج

همه دلت را ... حالا دیگر آنقدر دوستت دارم که براي داشتن همه ات بجنگم .... دیگر نم  

م یتوانم به سایه ات راضی  باشم .... من ، همه تو را براي خودم م یخواهم ، نه نصفت را ... آن ه

 . باشده نصفی که عدالت تو تقسیم اش کرد 

و این حکم آخر بود ... از آن شب به بعد حساب کار خودم را کردم ... راضیه دیگر تهدید نبود 

... یک خطر جدي و خانمان برانداز براي زندگیم بود .. زندگی  که تو ، یعنی  عزي زترین  

د یک فکر اساس ي م یکردم ، فکري  کسم در آن قد م یکشید و با آرامش بزرگ م یشد .. بای

 .که تو تا براي همیشه از هر ناارامی دور کند

 فصل نهم 

اواخر دهه پنجاه بود ، فکر کنم بهمن پنجاه و نه که صدام با بمب افتاد به جان شهر ها و شب و  

روزي نبود که صداي بمباران و اژیر خطر و شیون و زاري مردم و شکستن شیشه ها ، توي  

 . دشهر نپیچ

مردم اکثرا به حاشیه کوه ها پناه برده بودند و شهر تقریباً خالی  از سکنه شده بود .... اما من ، 

هر چه به گیسو اصرار م یکردم ، راض ي نم یسجد که از جایش تکان بخورد ... می گفت من 

ه هاي  از آوارگی بدم م یآید ..... تخت نرم و خانه راحتم را رها کنم و بروم توي چادر و خان 
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کثیف پر از سوسک و شپش که چه بشود ؟! مرگ حق است ، هر جا که آدم باشد ، تا نوبتش 

 .نرسیده باشد .... نم ي میرد

اما این حرف ها مرا راضی  نمی کرد ، آخر تو خیلی  می ترسیدي ... بچه بودي و درک درستی  

و ترس و وحشت   از موقعیت اطرافت نداشتی ، خاموشی ناگهانی چراغ ها و صداي اژیر

 .اطرافیان ، تو را هم به گریه می انداخت و من تحمل گریه هاي وقت و ب ي وقت تو را نداشتم 

از آن طرف راضیه هم قرص و محکم سر جایش نشسته بود و می گفت که اگر گیسو نم  

یترسد و نمی خواهد از خانه و زندگ یاش بگذرد ، من هم نم یترسم ... تا هر زمان که گیسو  

 !!.... اند من هم م یمانمبم

دیگر زیاد کاري به کار راضیه نداشتم ، البته ظاهرا هیچ   راستش خیلی  وقت بود که  

یا سهراب نم یکردم ، اما ته دلم دیگر اصلاً حوصله اش را   بی  توجهی   یا بی  محبتی به او  

ا م یتوانستم از رش نم یگذاشتم ... برایم شده بود دمل چرکی دردناکی  که تسنداشتم . سر به 

 .دست کار یاش پرهیز می کردم

مام ثروتشان را دلار کرده  ت  57تا اینکه یک روز اتفاقی افتاد ، پدر و مادرم که همان اوایل سال 

بودند و از ایران به دانمارک پناهنده شده بودند ، به گیسو پیشنهاد دادند که ما هم برویم آن 

... و این دعوتنامه  رسم ي تنها پیشنهادي بود که گیسو  جا پیششان ، تا آب ها از آسیاب بیفتد

با آن مخالفتی نداشت ......اما گرفتن ویزا و پاسپورت آن هم در اوضاع بحرانی  آن زمان ،  

تقریباً غیر ممکن بود ... اما غمی نبود ... پول دادم ... آشنا پیدا کردم .. خودم را به موش  

تو درست کردم و بالاخره به مدد همان دعوتنام هاي که   مردگی زدم .. پرونده پزشکی  براي

دستم بود موفق شدم ویزا بگیرم . حالا دیگر مشکلی  نبود . هر سه ما م یتوانستیم از کشور  
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خارج شویم . فقط م یماند یک قضیه و آن قضیه راضیه بود ... راضی  کردن راضیه خیلی  سخت  

 . ..تر از گرفتن ویزا از کشور دانمارک بود

خیل ي فکر کردم ، در حالت عادي که محال بود راضیه رضایت بدهد که من به خاطر گیسو و 

تو او و سهراب را براي مدت نامعلومی به امان خدا رها کنم ، فقط یک راه وجود داشت ،  

تحریک حس حسادت زنانه او ، فکرهایم را با خودم کردم و تصمیم گرفتم درست دو روز قبل 

 .انمارک رفتم مغازه ها و کرکره شان را کشیدم پاییناز سفرمان به د

لزومی نداشت که به خاطر چندر غاز کارم را به دست کارگار ها بسپارم که در نبودام ، نام نی  

ک نصرت را به گند بکشند و آشغال به خورد مردم بدهند ... بعد هم رفتم تا تکلیف راضیه را 

خبر رهایش کنم و بروم .... اما دلم نیامد ...  معلوم کنم . می توانستم همین طوري ب ي  

اینطوري عذاب وجدان دي وانهام می کرد ... می ترسیدم وقت ي گیسو و تو و خودم را از  

مهلکه نجات دادم ، یک ي از آن بمبها توي سر راضیه و سهراب بیفتد ، آن وقت تا عمر داشتم 

آنها هم راحت باشد، ...براي همین آن    خودم را نم یبخشیدم ... دلم م یخواست خیالم از بابت

 .روز یکراست رفتم خانه راضیه

از اینکه آن موقع روز رفته بودم سراغش ، خیلی  متعجب شد ... اما به روي  خودش نیاورد .....  

ظرفها را توي هم م یچید ، گفت : چی  شده    سفره ناهارش را جمع کرده بود و در حال ي که 

 شدهاي ؟!... گیسو خانم را صاعقه زده ... یا چلوکبابی    امروز مهربان  

 
  .....! آتش گرفته ؟
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 .ب ي مقدمه گفتم : هر دو ... گیسو خانم را صاعقه زده و هم چلوکباب یام آتش گرفته

خیر کند ، معلوم  ه با پوزخند نگاه معن ي داري به من کرد و گفت : وا ؟!! چرا ؟!!!... خدا ب

 ......! جار چه خوابی براي ما بدبخت بیچاره ها دیده اند ؟ نیست باز خاندان قا 

همین طور شده بود ... بد دهن و تلخ ... مدت ها بود که حرف هر چیزي که پیش می آمد ، تا  

پاي گیسو و تو و ایل و تبار قجر را پیش نم یکشید و چهار تا کلفت و کنایه بارتان نمی کرد  

که حوصله ام را سر برده بود ، این راضیه دیگر هیچ دلش خنک نم یشد . حین کارهایش بود 

 ..... شباهتی به راضی هاي که روزي عاشقش بودم ، نداشت

جواب دادم : بچه م یترسد ... صلاح نیست که بیشتر از این زیر بمباران بماند ... برایشان شما 

 !! یک خانه پیدا کرده ام ،  آمدهام ببینم شما هم م یآیید یا نه ؟

ي گفت : نه .... ما که آدم نیستیم .... نه سهراب بچه است ، نه من آدم ...... ما از فولادیم  با تغیر

... خدا هر چه ظرافت و طبع لطیف بوده داده به گیسو خانم و دخترش .. به ما هم همه بدبخت  

 . یهاي عالم را داده

جا توي همان ده یک  ز و فیظ نکن راضیه ... براي شما هم همان ب ي وقفه گفتم : بی  خود ج

خانه گرفته ام ... فقط دو تا کوچه با هم فاصله دارد ، حالا هم آمده ام بگویم که حاضر باش که 

 . فردا راهی   هستیم

نیرم به هدف خورد .... چشمانش درخشید .. اما خودش را نباخت ... به سرعت پرسید : گیسو  

 ! خانم کی  مشرف شده اند ، لابد دیروز ؟!....؟

جواب دادم : نه خیر ... گیسو آخت هفته مشرف اي شود . گفتم اول جنابعالی را ببرم ، بعد 

 ایشان را ، تا هم گیسو و هم دهاتی ها شک نکنند ، اشکالی دارد ؟ 
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خوشش آمد .... با شادي گفت : چه عجب ، بالاخره یک بار من و بچه ام ، اول شدیم و گیسو  

و یکبار زیر دست و پا جا نماندیم ...... دلم سوخت .... اما    خانم و دخترش ، دوم ... نمردیم

ممکن بود .. تنها راهی  که کمی  فقط کم ي ، وجدانم   چاره اي نداشتم ... این تنها راه  

  .اراممی گرفت

صبح روز بعد ، اسباب کشی  کردم ، خانه اي را که راضیه و سهراب به آن نقل مکان کردند در 

که تملکی بود .... من آنجا را خریده بودم بالاتر از قیمت عادي و نقد . فقط حقیقت نه اجاره اي 

 . که خیالم راحت باشد که در نبود من ، آواره نم یشوند و سقفی بالاي سرشان دارندنبراي ای

یک شب ، پیش راضیه ماندم ، آن شب اولین و آخرین شبی  بود که ما کنار هم بودیم .... فردا 

خوردن صبحانه ، وقت ي راضیه داشت استکان ها را م یشست ، فرش را بلند  صبح بعد از  

کردم تا دو بسته هزار تومانی را زیر فرش ، پشت مخده بگذارم که دیدم شناسنامه راضیه آنجا 

مش  زیر فرش است ...... مردد شدم ... شناسنامه را برداشتم و نگاهش کردم ... در صفحه دو

شته بود .. نصرت االله نصرت . چیزي توي دلم لرزید .. نمی دانم چرا  زیر اسم مراد رحمانی نو

ولی  شناسنامه را توي جیبم چپاندم و به جایش بسته هاي هزار تومانی را گذاشتم ، راضیه  

استکان ها را شست و در حالی  که دستش را با دامنش خشک م یکرد آامد و کنار من نشست  

 .نگوشه سفره و شروع کرد به پاک کردن آ 

 .با صداي خفه اي به راضیه گفتم : راضیه جان... حلالم کن

دستش توي سفره خشک شد ... سرش را بالا کرد و در حالی  که به مردمک چشمان من چشم  

دوخته بود گفت : براي چی  این حرف را م یزنی  ؟!! نکند م یخواهی من و این بچه را اینجا  

 ! وي پی  کارت ؟توي این غربت به امان خدا رها کنی  و بر
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 . نم ي دانم از کجا ، ولی  انگار یک مرتبه شصت اش خبردار شده بود

با قاطعیت گفتم : نه ... ولی  شرایط الان طوري است که آدم از یک لحظه دیگرش خبر ندارد  

 ... الان جاي شما امن امن است ...  

یاورم ، باید توي همان شهر ول ي من از امروز تا دو شنبه است تا آخر هفته که گیسو و بچه را ب

لعنتی زیر باران بمب و آوار باشم ... هیچ کس از فرداي خودش خبر ندارد ... دلم شور م یزند 

 .که یک وقت توي این یک هفته اتفاقاتی براي من بیفتد و شما ها دوباره ب ي صاحب شوید

یم از این فکر ها چشم هایش ریز شد و کمی  فکر کرد و بعد گفت : چطور توي تهران که بود

 ! نم یکردي ؟

 
... خودم را به موش مردگی   مجا خوردم ... فکر این جایش را نکرده بودم ... ولی  کم نیاورد

 ! زدم و گفتم : یک چیزي بگویم ناراحت نم یشوي ؟

  ! ابرویش را بالا داد و گفت : نه .... چی  شده ؟

ر که م یدانم رفتن یام ... کی  و کجایش را نم  ببقز گفتم : احساس بعدي دارم .... انگار ... انگا

 .... یدانم ... اما احساس م یکنم که آجلم نزدیک است براي همین گفتم که حلالم کن

نم ي دانم حرف هایم را باور کرد یا نه . فقط گفت : حلالیت من بستگی به سهراب دارد ....  

 ..... اگر سهراب حلالت نکند ... من هم از تو نمی گذارم

با حیرت گفتم : ولی  من که بعد یاي در حق تو و سهراب بکردم ... براي چی  باید مشغول ذنبه  

 . تان باشم
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سفره را توي دستش مچاله کرد وگفت : زمان ، نصرت ، زمان است که قضاوت می کند که به 

 .ما مدیون هستی  یا نه ... و از جایش بلند شد

م گرفتم و از در بیرون آمدم ، راضیه کاسه اي آب  اهمیتی به حرف اش ندادم... ساکم را دست

پشت سرم ریخت و سهراب از دم در فریاد زد . بابا نصرت ... زود برگرد ... منتظرتم ... قولت 

 ....! که یادت نرفته .... باشد بابایی ؟

اما من سرم را برنگرداندم ..... دستهایم را درون دسته هاي ساکم قلاب کردم و بی  آنکه به  

پشت سرم نگاه کنم ، با  تمام قدرتم از آن کوچه گذشتم .... و دو روز بعد همراه تو و گیسو در 

 . خاک دانمارک بودم

سال اقامت در کپنهاگ و بعد ... پس از پایان جنگ   9باق یاش را هم که خودت می دانی  ... 

 . بازگشتن به وطن

بخ

ش 

چها 

رم

ف

صل  

 اول 

درون من غوغایی به پا بود ... انگار مردي که کنار من نشسته بود پدر ساکت شده بود ... اما در 

ختمش  نا و همه این سال ها همه زندگ ي و عشق و مایه افتخار من بود قیب هاي بود که نم یش
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اي من ، او چه ها که نکرده بود ! به سختی  و با صدائی که به زحمت از گلویم خارج م  د ... خ

 ! زگشت دیگر سراغ راضیه را نگرفتی ؟یشد پرسیدم : و شما بعد از با

د بار پسرش به تهران  نسرش را به علامت منفی  تکان داد و گفت : نه ... ولی  فهمیدم که چ 

آمده و دنبالم گشته ... اول فکر کرده که بمب ها دخلمان را آورده اند ، ولی  بعد فهمیده ،  

 ... ه همان روستا برگشتهصحیح و سالم از ایران رفته ایم . دیگر نا  امید شده و ب

من هم وقتی  برگشتم ، دنبالشان نگشتم ... براي چی  باید دنبالش م یگشتم ، پیدایش می  

کردم که چه بشود . که وجودش تهدید دوباره زندگی  گیسو و تو بشود ؟! از آن گذشته ، من  

هم که پیر می  قدرت رویارویی با او را نداشتم ، راضیه هر چقدر هم که عوض م یشد و هر قدر

شد ، قطع جذبه نگاه و نفوذ کلامش تغییري نم یکرد ... من از دیدار دوباره راضیه می هراسیدم 

  ... 

چون در حقش بدترین کار ممکن را کرده بودم ، همان نامردي که همیشه از آن می ترسید ،  

 من در حقش تمام کرده بودم !  

مانم .. ترجیح دادم که فکر کند براي آبد از  براي همین ترجیح دادم براي راضیه گم و گور ب

 !!... ایران رفته ام

دیگر سوالی نداشتم ... همه چیز پیش چشمانم روشن شده بود ... حالا دلیل نفرت سهراب را  _ 

و دلیل این همه احساس متناقض اش را می فهمیدم......) از خانواده نصرت نم یشود امید  

ز شر و بدبختی و ب ي آبرویی و خودخواهی چیزي  مرحمتی داشت .... از نصرت جماعت ج

نصیب آدم نم یشود ، حتی اگر در قالب انسانیت و شرافت باشد !.....نصرت جماعت ، نقش  

 ) انسانیت و شرافت را در قالب عاشقانه ، ماهرانه بازي می کند ، اما ، امان از عاقبت اش
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ام  مدت با من بودن به آن اندیشیده بود بله ... این قطعاً همان چیزي بود که سهراب در تم.... 

 .. تکرار نکردن اشتباه مادرش

.... 

سرم را روي فرمان گذاشتم .... خداي من چه تلاش بیهوده اي کرده بودم ، این همه وقت ...  

 .... هر چه براي محبت کردن به سهراب بیشتر دویده بودم بیشتر از او دور شده بودم

شد ... سرم را از روي فرمان بلند کردم و به قدم هایش خیره شدم ... پدر آرام از ماشین پیاده 

پاي بی  انصافی و نامردي او را از ذهن سهراب و از   واي خداي من .. چطور ممکن بود بتوانم رد

 ! زندگی  خودم ، پاک کنم ؟

 

 

 فصل دوم 

زمین بدون زیرنداز   آفتاب زده بود که رسیدیم ... در را که باز کردم ، سهراب را دیدم که کف

 و رو انداز خوابیده بود ...  

 
صورتش به سمت در بود ... مثل کسی  که در انتظار آمدن کسی  به خواب رفته باشد ... در را  

که بستم از صداي بسته شدن در از جا پرید و با دیدن من موجی از غم و شعف همزمان  

 !صورتش را پوشاند

وحدانه ؟!... دلم هزار راه رفت ، کجا رفته بودي ، نصفه  با صداي خواب آلودي گفت : آمدي  

 ! شبی  ؟
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روي مبل ولو شدم و در حالی  که به عقربها هاي ساعت خیره شده بودم ، جواب دادم : مگر  

 . نگفتی بروم سراغ پدرم ... رفتم

و تنها چشم هایش از حدقه بیرون زد ... با فریاد گفت : نصفه شبی  رفتی  تهران ....؟!!!... تکه 

؟!....... توي این جاده تاریک و پر از کامیون و شاگر راننده ؟!.... آن هم با آن ماشین که اصلاً  

 ....راه دستت نیست ؟!.... خدایا .... عجب بی  فکري تو زن ... نترسیدي که

پریدم وسط حرفش ... صدایم قطع بود ... خودم م یدانستم ، مثل تصمیمم  من دیگر چیزي  

 .... از دست بدهم سهراب ،،، هیچ چیز  ندارم که

و از روي مبل بلند شدم ( نگاه نگران و مهربان سهراب ، پشتم را نوازش م یداد ... تمام  ( 

 ...... حرکاتش را از بر بودم .. مثل صداي نفس هایش .... اما افسوس ... افسوس ... افسوس

حالت تهوع داشتم اما سهراب قطعاً  کتري را پر از آب کردم و روي گاز گذاشتم ... خودم  

 .گرسنه بود .. یک بسته نان از فریزر در آوردم و کنار گاز گذاشتم

سهراب کنار چهار چوب در آشپزخانه ایستاده بود و مرا تماشا م یکرد .. می دانستم سعی   

 ... دارد چه کار کند !!.... حلاجی ذهن من از طریق تفسیر حرکات و چهره و دست هایم

ش در آشپزخانه پیچید .. وحدانه ... این تلفن ... تلفن همراهت خودش را کشت .. نمی  صدای

 ....!خواهی جواب بدهی  ؟

لبی گفت : نامردي است وحدانه جان ... هر کسی  که   سرم را تکان دادم ( ... زیر ( 

را بالا کردم و نگاهش کردم ... این بار رنگ نگاهم  هست خیلی  نگران است ، سرم  

سهراب هم فهمید .. با خودم فکر کردم ببین کی  از نامردي حرف  داوت بود ... این را خومتف

میز اند ... سهراب ، بابا ..... سهرابی که با پدرم قول مردانه بسته بود و به قول مردانه پدرم  
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عتماد کرده بود ... کس ي که پدرم همان نامردي را که مادرش همیشه از آن م یترسید در  

 ... م کرده بودماحقش ت

سهران گوشی تلفن را به سمتم دراز کرد و با التماس نگاهم کرد ... چقدر م یتوانست بزرگوار  

 !! باشد ؟!... یعنی  ممکن بود روزي برسد که بتواند ببخشد ؟!.... از ته دل و از روي رضا؟

به سهراب  گوشی را روشن کردم و کنار گوشم گذاشتم ، اما نگاهم هنوز به سهراب بود ... 

 .... بابا

در قاب نگاه من او پسر بچه نه ساله اي بود که براي پدرم دست تکان م یداد ، و بغض کرده و 

 .... لب ورچیده به قدم هاي مردي خیره شده بود که سال ها به او گفته بود بابا

واب نم یدهی  صداي پدر در گوشی پیچید : ... وحدانه ...؟!.... آلو ... وحدانه ..... چرا تلفن را ج

 !؟! کجا رفتی  نصفه شبی  ؟!... ما آدم نیستیم یک کلمه به ما بگویی چه کار می خواهی بکنی  ؟

 .آهسته و کوتاه گفتم : برگشتم شمال ... حالا هم توي خانه خودم هستم ... خانه خودم

ی  شده ؟!....  مادر گوشی را قاپید و با گریه گفت : وحدانه ... ترا به خدا نصف العمر شدم ... چ

چی  شده که شبانه مثل دزدها م یآي ي و می روي ؟!... ترا به خدا اگر طوري شده به من بگو ، 

 !! این نصرت که جوابم را نم یدهد

مختصر گفتم : نه مادر .. طوري نشده .. من یک کار ضروري با پدر داشتم ، آمدم خانه ، بعد  

 .هم برگشتم شمال .. همین
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وي گوشی داد زد : تو چه مرگت شده وحدانه ؟!.... هیچ معلوم هست آن جا مادر با عصبانیت ت

داري چه غلطی می کنی  ؟!..... نه با آدم درست حرف م یزنی  !!....نه جواب تلفنت را می دهی  

 ....!!... نه خودت م یآیی  !.... نه توضیحی براي کارهایت داري ....!!  

؟!!!... وحدانه ... تو که اینقدر خودسر نبودي. ....هیچ رفت ي آن گوشه دنیا و خود سر شده اي 

معلوم است که آنجا چه آشی براي خودت پختی که ما نباید بدانیم ؟!!!.... فکر کردي ما احمقیم  

 و دختري را که بیست و پنج سال بزرگش کرده ایم نم یشناسیم ..  

دور است و غریب است   تنمان م یلرزد که پاره تنمان راه ما این جا هر روز و هر شب  

زهرمار دیگر ... آن وقت ... تو جواب تلفن هایمان را که   و آواره است و هزار کوفت و  

چ .... شبانه هم بی  هیچ توضیحی م یآیی  و م یروي و بعد هم م یگویی طوري  ینم یدهی  ، ه

ا بهانه م  نشده ؟!....... حرف از آنجا آمدن هم که م یزنیم ، رنگ به رنگ م یشوي و هزار ت

لاً  یآوري که دست به سرمان کن ي. ...!! هیچ معلوم هست آنجا چه خبر است ؟!!... ببینم اص

شبانه آمدي به این پیرمرد چه گفتی  که اینطور زیر و رو شد ؟!!...... من که هر چی  قسمش  

رت  می دهم جوابم را نمی دهد... وحدانه اگر دسته گلی  به آب دادي به من بگو ... من ماد

هستم ، هر چه باشد ، من بهتر از پدرت م یتوانم کمکت کنم ... قول م یدهم دعوایت نکنم ...  

تو فقط به من بگو که چه شده ؟!.... من نم یگذارم آب از آب تکان بخورد ...) و صدا یهاي هاي  

نگاه سهراب توي مردمک چشمانم گره خورده بود ... صداهاي  )گري هاش داخل گوشی پیچید

 ... وي گوشی آنقدر بلند بودند که به وضوح از چند متري هم قابل شنیدن بودندآن س

چشم هایم را روي هم گذاشتم و گفتم : مادر ... مادر من ... بی  خودي براي خودت خیالبافی  

نکن ... این جا جز مشغله کاري خبري نیست .. اگر هم تلفن زدي و تلفنم خاموش بوده ... یا  

ندادم ... براي این بوده که یا سر کار بوده ام یا ختم ... حاجی که یادت    تلفن خانه را جواب
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هست... همان بنگاهی سر کوچه ، به رحمت خدا رفت . به احترام محبتی که به من داشت رفتم  

 .ختمش

با پدر هم دیشب راجع به سرمایه گذاري که کرده بودم ، حرف زدم ... یکسري مدارک بود که 

ییدش م یکرد ، اگر گفتم که بیاید توي ماشین براي این بود که نمی خواستم  باید م یدید و تا

جلوي شما معذّّٔب شود .... گفتم نکند توي رودر بایستی بماند و به کاري که از ته دل راضی   

نیست رضایت بدهد .. بعد هم کی  گفته که من خوشم نم یآید شما بیایید اینجا ؟!.... چرا از  

ري ؟؟!!! من به شما گفتم وقتی  م یآیید اینجا من هوایی می شوم و بعد خودت حرف در می آو 

از برگشتنتان تا مدت ها حال خوشی ندارم . من اینجا به تنهاي یام عادت کرده ام ... من به این 

زندگی  و کارم خو گرفته ام و دارم براي خودم عمرم را می گذرانم .. گذشته ام را هم فراموش 

 .... شما با آمدنتان آرامش من را بهم م یزنید کرده ام .. ولی  

به همه چیز و همه کس شک دارید .. به همه جاي خلوت من سرک می کشید .. با دفتر  

 خاطراتم را بی  اجازه سیاه م یکنید ..  

تجربه یک زندگی  نا  موفق را هم پشت سر گذاشته ام ..   مادر ، من بزرگ شده ام ،  

برسم .. خودم را پیدا کنم .. و از نو شروع کنم .... به نظر   آرامش  حالا دیگر می خواهم به 

 !رم ؟اشما من این حق را ند

مادر گفت : بس کن وحدانه ... من را رنگ نکن ... من مطمئنم موضوع فقط اینهایی که گفتی   

 !... نیست

  ! جواب دادم : خسته ام مادر ،،، کاري نداري ؟ 

 ... آن طرف خط سکوت شد
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یام را خاموش کردم ... سهراب نگاهش را از من دزدید و پشت صندلی آشپزخانه  گوش 

نشست . چایی را درون قوري ریختم و آب جوش را روي آن بستم ....بعد استکان ها را یکی   

یکی  از ظرفشویی برداشتم و توي نعلبکی گذاشتمشان ... استکان سهراب را پر از چایی کردم 

 .... عطر خوش چاي تازه دم کشیده داخل آشپزخانه پیچید و روي میز مقابلش گذشتم 

سهراب سرش را بالا کرد و در حالی  که به صورت رنگ پرید هام خیره شده بود بی  آنکه  

 ! پلک بزند گفت : با پدرت صحبت کردي ، مگر نه ؟

 . جواب ندادم_  

 ! ؟ دوباره پرسید : خیلی  دلم م یخواهد بدانم چی  شنیدي و چطور قضاوت کردي 

استکان چاي توي دستم لرزید .. نم یتوانستم نگاهش کنم ... قاشق چاي خوري را توي استکان  

 : فرو کردم و در حالی  که سع ي م یکردم با آرامش شکر را درون آن حل کنم شمرده گفتم

 !!... حق با تو بود .. من و تو ... به درد هم نمی خوریم

من و سهراب بود .... یا پر از حرف هایی  که در   سکوت شد ... سکوتی که پر از ناگفته هاي

 .قالب کلمه و جمله ... نمی گنجید

 شرق ....شرق .... شرق 

 .حالا این قاشق چاي خوري سهراب بود که با صداي گزنده اي به استکان م یخورد

 ! پرسید : من را...من را .... به خاطر م یآورد ؟

ر گفتم : راجع به مارال چه برنامه اي داري ، سهراب سرم را بلند نکردم ... همان طور سر به زی

 ...! ؟



 

 

 

489 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

 
قصد نداري منتظر آبرو    همنظورم این است که تا مهلت بانک فقط یک هفته مانده .... تو ک

ریزي بانک بمعنی  ؟!.... یا اینکه دختر مردم را مثل بیوه ز نها ، توي خانه ات بیاوري ؟!....  

رسوماتی دارد ... باید ... باید هر طور که شده برایش یک مراسم  بالاخره هر چیزي رسم و 

ی  سفره عقد و لباس سفید و ولیمه لازم است ولساده بگیریم ... منظورم ساز و دهل نیست .....  

 .... بالاخره یک عمر زندگی  است . با لباس سیاه که توي حجله نمی روند

ستکان ،، همراه تفال ههاي چایی درون آن  دست سهراب به استکان چایی خورد و خرده هاي ا

 .، کف زمین پخش شد

توجه ي نکردم .... یک لقمه نان و پنیر و گردو براي خودم درست کردم ، یک لقمه هم براي  

سهراب ..... لقمه سهراب را کنار دستش گذاشتم ... دستش داشت م یلرزید . دلم م یخواست 

را با همه وجودم ببلعم ... ولی  نه حتی دیگر  دستم را روي دستش بگذارم و گرمی  دستش 

خودم هم حالم از محبت و ترحم نصرت ها بهم م یخورد .... از آن گذشته ... باید از همین حالا  

، خودم را ترک م یدادم ... من باید اعتیاد به وجود سهراب را ترک م یکردم .... مارال ممکن  

ند ، اما قطعاً وابستگی  عاطفی مرا به سهراب  بود وجود مرا به خاطر نیاز مال یاش تحمل ک

 . تحمل نم یکرد

صداي سهراب توي گوشم پیچید ، که گفت : قبل از همه باید به فکر خانه باشم ... و کار ....  

قرار نیست که تا آخر عمر دستم توي سفره تو دراز باشد و سر زیر خور تو باشم . اگر قرار  

 . روي پاي خودم بایستم ... از همین حالاباشد تشکیل خانواده بدهم ، باید 

از شنیدن کلمه خانواده ، چیزي توي دلم جا به جا شد ... اما با تحملی شگرف سرم را بالا کردم 

و در حالی  که به سهراب نگاه م یکردم گفتم : دست تو ... توي سفره من دراز نیست سهراب 
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فره خودت دست م یبري و از سهم خودت م  ... سر زیر خور من هم نیستی  ... تو ، تو ، توي س

یخوري ... از نانی که از آن م یخوري ، نان پدر تو هم هست . نم یدانم ولی  ... فکر کنم حق تو  

 فقط  من ...  است  من مرحمتی که  ،  کنی می فکر تو  ٔ  خیل ي بیشتر از همه چیزهایی  است که

به او محول شده ... وظیف هاي ، در  هاي وظیف  ، اتفاق روي از  که هاي وسیل....  هام وسیل

حکم یک امتحان بزرگ .... بنابرین .... این جا خانه تو و آن مغازه مغازه خود توست .... آن  

پول هایی  که تا به حال از من گرفته اي و آن ماشینی که سوارش هستی  و مثل یک امانت  

 ....  نه همه سهمتعزیز مراقبتش کردي ، همه و همه حق تو است . البته حق تو و 

سهراب به سختی  گفت : تو با خودت چه فکري کردي وحدانه ؟!.... تو فکر کردي که من و  

مادرم این همه سال به خاطر پول ، دنبال پدرت بودیم ..... می خواستیم سهممان را از ثروتش  

بگیرد و من م م ؟!.... نه ... نه عزیز من .... مادرم فقط م یخواست شناسنامه اش را پس یبگیر

 .یخواستم به نصرت بگوتم که هنوز به قول مردانه اش دل خوشم

من نم یدانم ، نصرت از مادر من چی  براي تو گفته ، ولی  .... راضیه ، زن قوي و عاقلی بود ...  

او سر آمد زنان روزگار خود بود ..... از آن هایی  که اگر دست و پایشان را هم قطع کنی  ، باز 

 . محتاج هیچ نامردي نخواهند بودهم 

 .... کلمه ) نامرد ( در مغزم پیچید ... بله ... دهیقان همین بود

در ذهن سهراب پدر من نامردي بیش نبود .... و اتفاقا نظر پدر هم راجع به خودش همین بود 

 . .... عجب تفاهمی

و چنان دردمندانه و  سرم را بالا کردم و به سهراب نگاه کردم ... چشم هایش پر از اشک بود 

عاجزانه نگاهم م یکرد که دلم به درد آمد از جایم بلند شدم و در حالی  که پشتم را به او کرده  
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بودم گفتم: این خانه مال توست و اینکه مرا به آن راه بدهی  یا نه ... تصمیمش با خودت است  

ی می توانی  مهر مارال کنی  ... راجع به مغازه هم من هیچ دخل و تصرفی ندارم .... اگر م یخواه

 .... ... یا حتی به عنوان شیربها ، خیراتشان کنی 

اشک هایم ، قطره قطره روي یقه مانتو ام می ریخت .. اما سهراب آنها را نم یدید ... واي خدا  

... اگر به من م یگفت که از این خانه م یرود ... یا اگر م یگفت که من از این خانه بروم ؟!....  

 .ا .... من بدون سهراب ... یک لحظه هم دوام نم یآورمخدای

آهسته گفت : وحدانه ... با خودت لج نکن .... من هر کاري که تو بخواهی انجام م یدهم ...  

ولی  ... ولی  تو نخواهی توانست مارال را در این خانه و کنار من تحمل کنی  ... این کار زنده ،  

... من نه از تو ، و نه از هیچ لاس دیگر حق و طلبی ندارم که    زنده سوزاندن توست ... در ثانی 

 !... تو بخواهی تاوانش را پس بدهی 

همان طور که پشت به او بغض ام را فرو م یدادم ، با طمانینه گفتم : مراسم را همین جا برگزار  

. من از این خانه ،  می کنیم ... آن اتاق هم ... اتاق تو را م یگویم .... برایتان آماده م یکنم ...

یخواهم ... ولی  از آن جا که فکر نم یکنم مارال جهیزي   هیچ چیز به جز یک اتاق نم  

ي که هستند بمانند تا براي هر دوي ما قابل  رهاي داشته باشد ، بهتر است که وسایل همین طو

 استفاده باشد .  

بخریم .... یک تخت دو   بنابرین جز وسایل اتاق خواب ، فکر نم یکنم لازم باشد چیز دیگري

نفره ... یک میز آرایش و یک دراور براي لوازم و لباس هاي شخصی  تان کافی  خواهد بود .... 

ه مغازه هم ... فعلا بهتر است به کاري که م یدهی  ادامه بده ي ... با یک دست نم یشود ب راجع

 . چند تا هندوانه را با هم بلند کرد
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 .....) امدصدائی از سهراب در نی( 

همان طور پشت به او ادامه دادم : با مارال صحبت کرده ؟!... تا آخر هفته چیزي نمانده ها ....!!  

 !!!! اگر ازمایشتان را با پارتی بازي زود حاضر کنیم ، شاید بشود تا آخر هفته کار را تمام کرد

دلی سهراب  صداي عقب کشیدن صندلی ، خبر از برخاستن سهراب م یداد ... چرخیدم ، صن

خالی  بود ، صورتم را پاک کردم و در حال ي که یک مشت آب خنک به صورتم م یزدم ، با  

صداي بلند گفتم : مارال کجاست ، خودم باید به او صحبت کنم . هر چه باشد به قول مادر  

 !!!!. مرحومش ، خاله مثل مادر است

 ..... نم ي دانم کجا ایستاده بود که ناگهان جلویم سبز شد

ترسیدم و یک قدم به عقب برداشتم ... از چشم هایش آتش م یبارید ... آب دهانم را به 

 ..... سختی  قورت دادم و سعی  کردم تا از نگاه کردن به چشم هایش پرهیز کنم

با صداي بم و مردانه اي گفت : مارال خانه خودشان است ... قرار شده زن دائ یاش تا وقت  

 ! مارال تنها نباشد ... نظر دیگري هم داري ؟تحویل سال آنجا بماند تا 

 .هاج و واج سرم را تکان دادم

یقه کتش را توي دستش مچاله کرد و بدون هیچ حرفی  به سمت در به راه افتاد ... هنوز از  

 .هیبت نگاهش خشکم زده بود که صداي کوبیده شدن در از جا پراندم

*** 

آزمایش ... کرایه لباس عروس   گرفتن برگه  ضر وهمه کارها یک روزه انجام شد .. رفتن به مح 

و لوازم عقد ... گرفتن نوبت از حاج آقا ، براي روز پنج شنبه و حتی خرید سرویس خواب دو 
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نفته ، در تمام این مدت مارال مثل بچه آهویی  که به دندان گرگ اسیر شده باشد ،بی   هیچ  

نه در زمان خرید لباس عروس و نه در   ده بود ، اوپرحرفی  خودش را به دست من و سهراب س

زمان کرایه لوازم عقد و نه حتی در آزمایشگاه وقتی  سوزن درون دستش فرو م یرفت ، حالتی 

توي صورتش نبود ... باور نم یکردم ....... چطور ممکن بود او از اینکه همسر سهراب شود از  

م به خاطر شرایط سخت روح یاش خوشحالی در پوست خود نگنجد ؟!... نم یدانم ..... شاید ه

بود ... یا شاید حرمت سوگواري پدر و مادرش را نگاه م یداشت .اما مگر م یشد شادي قلبی را  

 !!!!!از برق نگاه پاک کرد ؟ 

شب وقت ي دم در خانه رساندمش ، یک بار دیگر نگاهش کردم و سعی  کردم از خطوط  

رفته و افسرده است .... اما نفهمیدم ... نتوانستم  چهره اش بفهمم ، چرا اینقدر در خود فرو 

بفهمم ... هنوز پارچه سیاه بالاي سر خانه شان بود و اعلامیه چهلم پدرش هنوز روي دیوار  

سالم مانده بود ..... از خودم خجالت کشیدم ... چطور م یتوانستم اینقدر ابلهانه از او توقع شادي  

... درد او را نکشیده بودم .... یکی  از این داغها کافی  بود تا داشته باشم ؟!... من جاي او نبودم.

 !!.... آدم را از پا در آورد و او داغدار دو داغ بود ... داغ دو عزیز

 .مارال پیاده شد و با رفتن او باز من ماندم و سهراب

ش بود ...  برگشتم و سهراب را نگاه کردم ... چهره عزیزش ، عجیب درهم کشیده و مشو

دایا چقدر دوستش داشتم ... تمام خطوط صورتش قادر بود مرا از خود بی  خور کند ... این  خ

 مرد همه دنیاي من بود .... دنیایی  که فقط چند روز دیگر مال من بود.... 

 ...... فقط چند روز دیگر 
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مغازه م  صداي سهراب ، رشته افکارم را پاره کرد ، خشک و سرد گفت : من از امشب م یروم 

 !. یخوابم

 ! از نظر تو اشکالی ندارد ؟! نم یترسی  که ؟

 ..... چیزي مثل زلزله مهیب ، در همه وجودم فرو ریخت .... چه زود سفره اش را جدا کرده بود

 .... سرم را تکان دادم

 
  .ادامه داد ؛ پس لطفا مرا برسان خانه تا ماشین را بردارم

توقع داشت بگویم می ترسم ... دزد م یآید ... یا هزار بهانه  توقع داشت گریه کنم یا التماس ... 

دیگر ،ولی  من به جاي همه اینها با لحنی نزدیک به لحن خشک خودش پرسیدم : سهراب، .....  

م یدانی  مارال چرا اینطوري است ؟! هر چه باشد او دارد عروس م یشود ... در آستانه ن   تو ، تو

.... اما خیلی  خشک و سرد و بی  تفاوت است ... یک جور  شروع یک زندگی  است ... اما 

 ...... عجیب ي است که نم یفهمم ... می گویم سهراب ... نکند مارال

سهراب پرید وسط حرفم و گفت : او عزادار است ... به فاصله کوتاهی دو داغ دیده .... هنوز  

د ؟!..... ببینم آدمی  کفن پدرش خشک نشده و چهلم مادرش نگذشته ، توقع داري بشکن بزن 

بدبخت تر از او سراغ داري ؟! تو فکر م یکنی  خیلی  کار جالبی  است که وقت ي آدم اینطور  

عزادار است و دلش آتش گرفته از خانه اش هم بیرون اش کنند ؟!.... حتی عروس شدن هم 

میرد ، تا عروس  دل و دماغ م یخواهد . بیچاره اگر به اختیار خودش بود مطمئنا ترجیح می داد ب

 !!! این عروسی  بی  موقع باشد
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شانههایم را بالا انداختم و گفتم: حرف هاي تو همه منطقی  ... اما یک حس غریب  زنانه ، ته  

 . دلم م یگوید که مارال قلبا به اینازدواج راضی  نیست

ج  سهراب پوزخندي زد و گفت : آن حس زنانه توي دلت حسادت است جانم وگرنه این ازدوا

خواسته قلبی همه ما بوده و هست ... هم مارال ... هم پدرش ... هم مادرش ..... و هم ... و هم 

 .... من

 )و در ماشین را بهم کوبید( 

آن قدر عصبانی شده بود که حتی حاضر نشد تا ماشین برسانمش .. نم یدانم ، شاید هم داشت  

 از حقیقتی فرار م یکرد ...  

ودش ... یا این ازدواج عجیب و غریب .... اما هر چه بود در یک مورد حقیقتی مثل من ... یا خ 

 . حق با او بود به حتم ، ختم این رابهت به زمان و تنهایی  نیاز داشت

 فصل سوم 

لوار و کراوات سرمه اي که شم .با کت و  دبعد از چهار روز ، سهراب را در لباس دامادي دی

شده بود . ظهر که من رفته بودم دنبال وسایل  رویش شاخه گل رز سرخ کوچک گلدوزي 

سفره عقد ، آمده بود خانه و لباس هاي داماد یاش را برداشته بود و حالا در حال ي که  

مارال کمک می کرد تا از ماشین   بهدستانش را دور دستان عروس حلقه کرده بود ، داشت 

 .....! ؟پاجروي من پیاده شود .ماشینی که نم یدانم چرا گل نزده بود 

ایستادم کنار چهار چوب در اتاق و سعی  کردم در سایه پاراوان جلوي در صورت حسرت زده  

ام را پنهان کنم . نمی دانم میان آن همه جمعیت سهراب اصلا مرا دید یا نه .... اما بی  آنکه  
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و به حتی نیم نگاهی  به کسی  که سایه محوش روي دیوار افتاده بود بکند ، از کنار من گذشت 

 .فرمان فیلمبردار دست در دست مارال رفت سر سفره عقد نشست

همه کف زدند ... و هلهله کردند . همه آنهایی که تا هفته قبل لباس سیاه پوشیده بودند و  

عزاداري می کردند  حالا لباس شب به تن داشتند و شادي می کردند .... ولی  من ، واي من ...  

من آن کنار ، میان این جمعیت هلهله گر ایستاده بودم و به حال  که من چقدر عزادار بودم . 

 .عشقی  که از دستم رفته بود ، اشک م یریختم و سوگواري می کردم

آن جا .... سر سفره عقد ، خودم را میان جمعیت گم کردم و سعی  کردم ، تا عکس من توي 

شکی که گوشه مژه هایم تاب م  آینه بخت سهراب نیفتاد ... از چه م یترسیدم؟!... از چکیدن ا 

یخورد و از ترس رسوایی نم یچکید ، یا از وجودي که می لرزید و بازبا صلابت قدم بر م  

 . یداشت

نقل و سکه ها ریخته شد و جمعیت به همراه آن هلهله کردند ... صداي عاقد بلند شد ... بسم 

 ..... االله الرحمن الرحیم.... النّٔکّاح السنتی فمن الرقبتی

را روي نقل و سکه ها گذاشتم و از اتاق خارج شدم .... نه من نباید آنجا م یماندم ... من   پایم

 .... مطلقه بودم ... بودن من سر سفره عقد شگون نداشت

 ...نقل ها زیر پایم ترق ترق م یشکست و سکه ها زیر پاشنه کفشم صداي سنج م یداد

لعنتی ... صداي عاقد تا این گوشه حیاط هم م  در اتاق را بستم و رفتم کنار دیوار ایستادم ...  

 یآمد ... براي بار دوم م یپرسم خانم  

 ....! ... آیا وکیلم ؟
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به شانه ام خورد ... زن دائی  ی  سکوت شد ... سکوتی که انگار هزار سال طول کشید ...... دست

نشسته ایدي ؟!!!.... نم  مارال بود ... با چشم و ابرو پرسید ؛ واع.... خاله خانم .... چرا اینجا  

  .... یخواهید سر مراسم عقد کنان خواهر زاده تان باشید ؟! داماد سراغتان را م یگرد

از شنیدن جمله آخرش تنم داغ شد .. نم یدنم واقعا سهراب سراغم را گرفته بود یا زن از  

رزم افتادم .... خیلی  خودش م یگفت ، با لبخند گفتم : نه .... نه .... یک لحظه یاد خواهر خدا بیام

 ..... آرزوي دیدن عروسی  سهراب را داشت . شما بفرمائید من الان خدمت می رسم

و رفتم ... چرا ؟!.... نم یدانم . اما وقتی  داخل اتاق شدم ، صداي مارال واضح و کوتاه در سکوت 

 !!... اتاق پیچید ... به خاطر شادي روح پدر و مادرم ... بله

به مارال نگاه کرد و به عرض صورتش به او لبخند زد ....و بعد صداي همهمه سهراب چرخید و 

 .و هلهله بود که بلند شد 

همان طور ایستاده به دیوار تکّیه دادم ... بله.... ایستادم و برایش کف زدم درست مثل احمق ها 

پوشاند و  .... یک احمق ... احمقی که بهتن عزي زترین مرد زندگیش کت و شلوار دامادي می  

او را کنار زنی  در لباس سفید عروسی  م یبیند و برایش کفم یزند ... زنی  که او نیست ... یک  

 غریبه .... یک آدم دیگر ... و بعد بی  حرکت م یایستد و فقط نظاره م یکند ... فقط ، نظاره ..... 

 .م یکند

از اشک تماشا کردم .    بله ... ایستادم و بزرگ ترین کابوس زندگیم را با چشم هاي خیس

  جشن سهراب کنار را شدنم خانمان  وبی شدن  ٔ  ایستادم و در سکوت در خود شکستن ، له

  و  خودم  رفته د با به دل ،  بودم گرفته او براي که اي   شاهانه  جشن در  و  ایستادم..... گرفتم

شدم . بله   همراه  ، لبخند با آمیخته اشکی  با را  مارال خانواده   و  او شده  کشیده لجن به منطق
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ایستادم ... ایستادم و خودم را و گذشته اي را که سراسر امید بود و آرزو و آینده اي را که  

 . سراسر رنج خواهد بود و حسرت و حرمان ، را با خودم تکرار کردم

مجنون ... در آینه عقد او ... در تصویر لبخند او ، گذشته   بله ، ایستادم و مثل یک احمق  

چشم هاي پر از اشک مرا کسی  ندید ... چشم هاي   ور کردم .....  خودم و او را مر 

تی درد مرا ، دلتنگی  دید ... لباس دامادي را در تن او برانداز کردم و  حمهربان او .... حتی ،،، 

 .کسی  همهمه اشک را در چشم من ندید

  .سفره عقد برایش گستردم و کسی  لرزش دستانم را ندید

 ...... کسی  شکسته شدن بغض را در سوت صدایم نشنیدبرایش هلهله کشیدم و  

 ..... بر سرش قند سابیدم و کسی  تلخی  دردي را که کشیدم ، نچشید

ایستادم کنارش و سند مغازه اي را که هدیه شروع زندگ یاش بود ، به سمتش دراز کردم و از 

ي که تنم را می  سوزاند را  آن بالا ... بالاترین نقطه ایثار انسان ي ،کسی  حرم داغ بی  وفاي یا

 . حس نکرد

 ..... تمام لحظه ها را در خود گریستم و رنج بردم و کسی  نابود شدن ام را ندید

آخ پدر .... پدر ... نیستی  تا ببینی  که چطور عزیزم را ... زندگ یام را ... همه کسم را ،،، همه  

ی  ذره ذره در خود فرو ریختنم را  آرزویم را ... همه عشقم را ... روانه خانه بخت کردم و کس 

ندید ، دیدي پدر ... دیدي چطور مجبور شدم به خاطر  هوسبازي تو ... به خاطر نامردي تو ..  

بدون مبارزه... جنگ را به حریف واگذار کنم.. دیدي چطور مجبورم کردي از نازنینی بگذارم  

 !!! که درد ازدست دادنش ، تا آبد خواهدم سوزاند ؟
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.. پدرم کاش بودي و م یدیدي که در لباس دامادي چقدر دوست داشتنی شده ، شاید آن   آخ

 .... وقت ، هرگز نم یتوانستی به قولت پشت کن ي و دیگر به سویش باز نگردي

آخ پدر ... اگر می دانستی که او چقدر به مرد حقیقت آرزو هایم نزدیک است ، هرگز دل  

 !!!.رت ها و خون و رگ و پی شان ، اینطور با بیزاري بگریزدمادرش را آتش نم یزدي ، تا از نص

واي پدر من ... نیستی  .... نیستی  تا ببینی  چطور خودم را به سوگ نشسته ام ... نیستی  ببینی  

 چه رنجی  م یکشم ..........!! واي ...  

ها و رنج هاي پدرم ارزشش را داشت ؟!.... اشک هاي کودکانه من و درد هاي طفلانه ام ، غصه 

نورسم ، ارزش این همه درد و اشک و غم و رنج به بلوغ رسیده را داشت ؟!.... آن هم به بهاي 

 ....! همه عمر ؟

 
 ....! پاي تو باقی  است ؟ ي واي من ... پدر .... بامن چه کردي ؟!.... تا کجاي رنج هاي من جا

یکشم تا عمر دارم با من باقی    دردي م یکشم که تا آبد باقی  خواهد ماند ... حسرتی که م

 .....  خواهد ماند و دیگر نه اشک هاي من ، و نه پشیمانی تو ، سودي نخواهد داشت

حالا دیگر کاري نمانده جز آنکه دست بلند کنم و براي خوشبختی مردي دعا کنم که آرزو  

.... مگر م یتوانم با دست  داشتم ... خوشبختم کند !!! ولی  مگر م یتوانم ؟!..... !!! مگر م یتوانم ؟! 

هایی  که تا همیشه تشنه گرمی  دستان او خواهند بود براي خوشبختی غیر دعا کنم ؟!!!... آخ 

 . .... کاش سهراب لااقل را آبد دوستم داشته باشد ؟!..... کاش ... لااقل دوستم .... داشته باشد

ر گوشم گفت : ممنون  کسان ي در آغوشم کشیدند.... مارال با صداي ریز گوشخراشی زی

 ..... وحدانه خانم ... شما همیشه در حق ما لطف داشته أید
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سهراب بدون آنکه نگاهم کند با شرم پسرانه اي گفت : راضی  به زحمت نبودام خاله جان )  

 )ومرا در اسقوش کشید

سبد هدیه ها از دستم افتاد و دستانم از دو طرف بدنم آویزان شد . سرم روي سینه سهراب  

 . فتاد و صداي قلبش در گوشمپیچیدا

دست ي مرا از آغوش سهراب بیرون کشید ... مارال بود ... سرم را که روي سینه سهراب بود  

برداشتم ، یک لحظه نگاهم در نگاهش گره خورد ... مثل سوزن شده بود مردمک چشمانش  

ایا را از کف زمین  ...... کوتاه در آغوشم کشید و بعد روي صندلی ولو شد ..... کس ي سبد هد

 .برداشت و سند را از دست سهراب گرفت و درون سبد گذاشت

 !! زن دائی مارال گفت : حالتان خوب نیست خاله خانم ؟

پس قیاف هام ضایع شده بود ، داشتم همه چیز را لؤ می دادم .. خودم را جمع و جور کردم و  

فته و کثیف است ..... من م یروم بیرون ....  گفتم : نه ... نه ... خوبم ... فقط هواي اینجا کم ي گر 

 ) ) و توي حیاط خزیدم

هواي تازه که به صورتم خورد ، حالم بهتر شد ... خدایا کی  تمام م یشود این مراسم مسخره ... 

 ....! آشپز با دیدن من به سمتم دوید و گفت : خاله خانم ...برنج را آبکش کنم ؟

 
ر کلفت غذا پخته و جلوي  م .... بیچاره خبر نداشت یک عاز چه کس ي چه چیزي می پرسید ؟! 

 .من گذاشته بود

 .... با لکنت گفتم : نم یدانم هر طور که صلاح م یدانید
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مردم هر کدام یک    ی سبیل کلفتش را جویده و گفت : من صلاح کارم را خوب م یدانم ، ول

دتان بیایید ببینید تا بعدأ که  جور برنج م یخورند ... یکی  پخته تر ... یک ي خام تر ، گفتم خو

 !!!حاضر شد اعتراض نکنید چرا خام است چرا شفته

 .به زحمت گفتم : نه دستت درد نکند ، هر طوري که بپزي خوب است

 ..... مرد آشپز نگاه سپاسگزارانه اي به من کرد و رفت

هاي  نفس راحتی کشیدم و به آتش زیر دیگ خیره شدم ... دل من بیشتر می سوخت یا چوب

 .......) توي آتش ؟!!!صداي جمعیت بلند شد ....) دوماد عروس رو ببوس . یالا

دلم هرّي ریخت پایین ... نکند واقعا سهراب مارال را ببوسد ؟!.... دوباره صدا بلند شد ) دوماد 

هراسان  نم ي دانم چرا ، ولی  مثل دیوانه ها از روي پله ها بلند شدم و ....)عروس رو ببوس یالا

همه ساکت شدند و به طرف من  ....به داخل اتاق دویدم و فریاد زدم ، سهراب ؟!.... سهراب

 .....!برگشتند ... چی  باید می گفتم ؟

خودم را جمع و جور کردم و در حالیکه به زور لبخند م یزدم گفتم : سهراب جان ، چند دقیقه  

 می آیی  بیرون ؟ 

نشد ... بی  هیچ عکس العملی از جایش بلند شد و از  هیچ تغییري در صورت سهراب ایجاد  

 کنار مارال گذشت و وارد حیاط شد

.... 
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مردد به سمتش رفتم .... کنار دیگ ایستاده بود و زل زده بود به بخار برنج ... کنارش ایستادم  

 ! ، سرش را بالا کرد و بی  آنکه نگاهم کند پرسید : چیزي شده ؟

گویم من .... امشب .... من امشب شیفتم .... یعنی  می خواهم بروم با من و من گفتم :خواستم ب

 !شیفت ... اشکالی که ندارد ؟

نگاهش را چرخاند و به چشمانم زل زد ...... توي چشم هایش چیزي بود که دلم را ریش کرد 

 .... یک غم بزرگ که ابعادش معلوم نبود ، یا درد بزرگی  که علاجش دیگر ممکن نبود

هم اهمیتی نمی دهی  .... نم   س رف هیچ کحخودت را زنده زنده کباب م یکنی  ، به تو داري  

 ! یفهمم چرا از آزار دادن خودت لذت م یباري ؟

  .این را سهراب گفت

جواب نداشتم . آشپز بالاي سر ما ایستاده بود و زل زده بود به ما .... نگاه خیره من را که دید ،  

 !اض ي هست ي ؟گفت : چی  شد آبجی  ؟!.... ر

سرم را تکان دادم و به قدم هاي سهراب که با سرعت به سمت اتاق م یرفت خیره شدم . چقدر 

عجله داشت براي گریختن از من و پیوستن به مارال ... یک لحظه نفرت از مارال همه وجودم 

یر و  را گرفت. دختر بچه سال با آن جثه نحیف و قد کوتاه مثل سیل آمد و همه زندگی  مرا ز

 .رو کرد و رفت

 . آشپز گفت : خاله خانم ، هر وقت امر کنید کباب ها را سیخ م یزنیم

رویم را برگرداندم و با غضب گفتم : اولا که من خاله خانم هیچ کس نیستم ، مخصوصا این آقا  

که دیدید ... ثانیا بنده در همه عمرم پیش خدمت داشته ام .... من حتی یک املت درست کردن  



 

 

 

503 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

بلد نیستم ... روشن شد ؟!.... بنابراین ... لطفا اینقدر صلاح کارتان را از من نپرسید چون من هم 

 .... ) ه( را از ) ب ( تشخیص نم یدهم

آشپز با دهان باز مرا نگاه م یکرد ، به خودش تکانی داد و گفت : خیلی  خوب آبجی  .. اینکه  

نم هم نم یگویم .... من چه می دانستم شما  عصبانیت ندارد ... دیگر نم یپرسم ...... خاله خا 

بدتان م یآید ..... من دیدم همه شما را به این اسم صدا م یکنند ، من هم جسارت کردم ... حالا  

 .....! اشتباه کردم !!! ببخشید ، غلط کردم . خوب شد ؟

دبخت  اشک توي چشم هایم حلقه زد .... چقدر حقیر شده بود که عقده دلم را سر این آشپز ب

خالی  می کردم ! دامن لباسم را بالا کشیدم و به سمت اتاق دویدم .....نه من نباید می باختم .... 

 .من با خودم شرط کرده بودم

من نباید به وجدانم م یباختم ، همان طور که پدرم باخت ....! من به حتم از او قوي تر بودم نه  

امردي را از شرافت نصرت ها پاک م یکردم .  من نباید می باختم .....من باید این لکه ننگ ن 

وارد اتاق شدم .... سهراب از جایش بلند شد ... صدایش توي گوشم پیچید که گفت خوب من 

 . دیگر می روم توي مردانه ... با اجازه

 
وسی ( که خودم دو ماه پیش  دهمه برایش کف زدند ... از کنارم که گذشت ، بوي ادکلن ) لاپی

 . دم ، توي دماغم پیچیدبرایش خریده بو

نشست ، زنانی با کارد   د مارال هم از جایش بلند شد و روي صندل یاي که زیر تاگه نصرت بو

پیشدستی شروع کردند به رنگ زدن ... بقیه هم می  خواندند .... ان شا االله مبارکش با د ،  

 .... عروس خوش آب و رنگه ... ان شا االله مبارکش با د
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بود ... من سفارش کرده بودم گفته بودم که از این کارها نکنند ...  صورت مارال خیس اشک 

گفته بودم حرمت داغ دل مارال را نگاه دارد . اما مثل اینکه مردم بیشتر مواظب دل خودشان  

 .بودند تا دل عروس

رفتم کنار مارال ، آرام دستم را دور شانه اش حلقه کردم و گفتم : متاسفم ... من خیلی   

ه بودم ولی  .... خوب به هر حال امشب ، شب عروسی  توست و این مردم همه  سفارش کرد

قصدشان شاد کردن دل توست .... وگرنه قصد بدي ندارد .... تو شب ها زیادي فرصت  

عزاداري داري ولی  عروسی  ، فقط یک شب است .... با این حال اگر این صدا ها آزارت م  

 . یدهد ، م یروم م یگویم که بس کنید

صورتش را برگرداند و نگاهم کرد. نگاهش چنان سرد و خشک و تهی بود که به خودم لرزیدم 

، اشک هایش را پاک کرد و گفت : من از ترحم بیزارم ، وحدانه خانم ... اگر م یخواستم حتما  

 .... خودم م یگفتم که بس کنند

داد : من آنقدر ها هم که شما دستم از دور شانه  مارال باز شد و روي صندلی افتاد . مارال ادامه 

فکر می کنید ضعیف و پخمه و ب ي دست و پا نیستم . خودم م یتوانم از حقم دفاع کنم ... البته 

 .....!!!!!! اگر لازم ببینم

صداي زن دائی مارال در صداي زنها پیچید ..... خاله جان ... خاله جان ... آشپز م یگوید غذا  

 ......! حاضر است ... بکشم ؟

گاه متحیرم را از مارال بر گرفتم و در حالی  که به سمت بالکن م یدویدم گفتم : بله .... بله ...  ن 

 .بگویید بکشند ... آمدم

*** 
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گوشه حیاط نشسته بودم و به ظرف هاي کثیف تلمبار شده روي هم نگاه م یکردم . یک طرف 

وه ... یک طرف سماور ظرف هاي کثیف ... یک طرف دیگ و اجاق ... یک طرف جعبه نصفه می

و چایی و استکان ، کسی  تکانم داد .... عمه خانم بود ... فکر کردم م یخواهد خداحافظی کند  

  : ولی  گفت

خاله خانم ... چه کسی  می خواهد این دو تا جوان را دست به دست بدهد !!.... مهمان ها م  

 یخواهند خداحافظی کنند ... عروس و  

 
 ! شده اند ..... معطل اند یکی  دست به دستشان بدهد ... تشریف نم یآورید ؟داماد هم خسته 

از جایم بلند شدم ... این یکی  دیگر عذاب آلیم بود ... اما چاره اي نبود ... تنها فامیل سهراب  

 . من بودم ... من که مثلا ، خاله خانمش بودم

هم صدا زدم ... آقا سهراب که بزرگتر  عمه که زن پیر و جا افتاده اي بود گفت : دائی مارال را 

 .مرد ندارد ، شما باید جورش را بکشید و دست سهراب را توي دست مارال بگذارید

 )به زحمت گفتم : باشد چشم .... ) و بلند شدم

سهراب وسط اتاق مردد ایستاده بود و به مارال که روي صندلی چوبی کنار اتاق نشسته بود زل 

همه لباس پوشیده و آماده رفتن ، دور عروس و داماد حلقه زده بودند تا  زده بود ... مهمان ها 

مثلا شاهد اجراي آخرین مراسم باشند .مرا که دیدند کف زدند ... کف زدند ، به  حال و روز 

زار و خراب من .. کف زدند ، به حال دل دیوانه اي که بالاي سر گورش ایستاده بود و مراسم  
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... کف زدند ، به حال قماربازي که آخرین برگه دستش یک خرده   تدفینش را نظاره م یکرد

 !خال بی  ارزش بود ، کف زدند براي بغض فرو خورده من و بال ماسکه شرافتمندانه سهراب

کنار سهراب ایستادم ... شانه هایم که نه ، اما همه وجودم م یلرزید ... با دست لرزان دست  

به دستم دوید ، همه درد هاي عالم یکجا توي تنم  سهراب را گرفتم ... گرمی  دستش که 

 ریخت .. نم یدانم چرا ، ولی  احساس کردم سهراب هم از درون م یگرید

..... 

دائی مارال ، دست مارال را گرفت و در دست من و سهراب که لرزان به سوي مارال دراز شده  

ند و سه پسر و سه دختر ،  بود گذاشت و با صداي بلند گفت : این شا االله که عاقبت به خیر شو 

دامن سعادتشان را سبز کند . دستم از دست سهراب رها شد و دست سهراب توي هوا ماند ... 

اما نیفتاد چرا که حالا این دست مارال بود که دست سهراب را توي هوا قاپید .... و دستان من  

  . از کنارهاي بدنم آویزان شد

هله بود که عروس و داماد را به سمت اتاقی هدایت  همه دست زدند و صداي دست و کف و هل

  .کرد که تا دو ماه پیش از آن مال من و سهراب بود

عروس روي تخت نشست ، از برخورد پولک و سنگ دامنش به چوب تخت ، صداي تلق تلوق 

اجازه م یدادم تا  بلند شد ... چشم هایم را بستم ..... نه ... نباید فکر م یکردم ...... نباید به ذهنم 

بیندیشد که آن اتاق ، آن فضا .... و آن وجود هنوز هم به من تعلق دارد و من دارم با ایثاري  

 .احمقانه و البته ..... با الجبار آن را حراج می کنم 

نه ، من نباید فکر م یکردم ، به تختی که خودم خریده بودم و به حجله اي که خودم آراسته  

نباید به در اتاقی که نه فقط امشب که براي آبد به رویم بسته م یشد فکر می  بودم .... نه .... 
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کردم ... یک چیز مسلم بود دیگر نم یتوانستم آنجا بمانم و شاهد فرو ریختن ام باشم .... من ، 

این آخرین جرعه از جام شوکران را نمی خواستم ... فقط م یخواستم بگریزم ... فقط می  

 . شمخواستم که آنجا نبا

به خودم که آمدم ، تمام حیاط را دویده بودم ... و حالا مقابل ماشی نام ایستاده بودم ... اما از آن 

پاجروي مشکی  بدم م یآمد ... مارال توي آن ماشین نشسته بود ......فضاي ماشین از عطر  

 ...... وجود و حضور او مسموم بود . مثل همه لحظات زندگ یام

سهراب دویدم و سوار آن شدم و با همه وجودم پایم را روي پدال گاز فشار  به سمت ماشین 

دادم .... انگار این جهنم بود که داشتم از آن م یگریختم ... هر چه بیشتر و بیشتر از آن خانه و  

 چراغ هایش دورتر م یشدم ، انگار نفسم بهتر بالا م یآمد ......  

... فقط می دانستم که باید بروم ... بروم و امشب بر   این که کجا باید می رفتم را نمی دانستم 

عکس همه شب ها ، از حضور سهراب در خانه ام فرار کنم ... شاید اینطوري باور می کردم که 

 .سهراب دیگر مال من نخواهد بود . هرگز مال من نخواهد بود

بودم . خوب ، می    م ي توانستم بروم هتل ، اما نه ، من که شناسنامه ام را همراهم نیاورده

توانستم بروم پاویون بیمارستان .... اما نه ، جواب بچه ها را چه م یدادم ؟!..... خدایا ، به کجا  

باید پناه م یبردم ؟!....خدایا .... وقتی  سروش دست شراره را گرفت و نیمه شب زندگ ي را  

شراره سینه به سینه ام ایستاد توي سرم خراب کرد ، به پدر و مادرم پناه بردم ..... خدایا وقتی   

و گفت که سروش مال اوست ... به او پوزخند زدم و گفتم که لیاقت او همان سروش است ...  

 . اما حالا ... حالا ... مارال لایق سهراب نبود
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تی به من فرصت نداد که  ح  و من نم یخواستم که او را به مارال پاس بدهم . اما زندگی .....  

ارال بایستم و بگویم نه .... نم یخواهم ... این سهم من است و به خاطرش می  سینه به سینه م

 ! خواهم مبارزه کنم ... خدایا .... این چه سرنوشتی بود ؟

یه کردن .... خیابان خلوت بود رماشین را کنار خیابان پارک کردم و بلند بلند شروع کردم به گ

ت مرا بشنود ؟!.... سرم را روي فرمان  و تاریک.... چه کس ي م یخواست صداي حقارت و ذل 

چرخاندم و پشت به خیابان با همه وجودم فریاد زدم ... نه خدایا ... نه ... مگر من چه گناهی  

کرده ام . من تقاص چه چیزي را پس می دهم ... خدایا پناه من کجاست ؟!..... سهراب همیشه 

 ! کجایی که به داد من برسی  ؟! کجایی ؟م یگفت که تو یار و یاور هر بنده بی  یاوري... حالا  

ناگهان چیز محوي به خاطرم آمد ... یک خواب و یک اسم ... اسم امامزاده اي به اسم حلیمه  

خاتون ، وسط یک داشت سبز ، این امامزاده را یک شب در خواب دیده بودم ... ممکن بود  

 ودم واقعیت داشته باشد ... حتما حکمتی داشتک که خوابش را دیده ب

...... 

دنده عقب گرفتم و جلوي یک داروخانه شبانه روزي ایستادم ... امیدوار بودم مرد نسخه پیچ  

بداند که این امامزاده کجا است و اتفاقاً م یدانست ... جایی  حوالی شهر چالوس ... راه زیادي  

 ..... شتبود . نزدیک به دو ساعت راه، ..... اما حتما حکمتی داشت ..... حتما حکمتی دا 

توي ماشین پریدم و در آن نیمه شب بهاري به سمت جایی  که روحم مرا به سویش می کشید  

 ..... راندم

 .به حتم امشب آنجا ، براي من از هر خانه اي امن تر بود
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 فصل چهارم

در را که باز کردم ، هیچ صدائی نم یآمد ... ساعت نزدیک دوازده ظهر بود ... اما خانه چنان  

سوت و کور بود که انگار هیچ جنبنده اي در آن زندگی  نم یکند . ظرف هاي نشسته ، ساکت و 

 .هنوز کنار حوض بود و روي میوه ها گنجشک نشسته بود

در راهرو را باز کردم و آرام وارد خانه شدم . بعد آهسته سرک کشیدم و به اتاق سهراب نگاه  

 . ود زنده اي در این خانه نفس م یکشدکردم . درش هنوز بسته بود انگار نه انگار که موج

و همراه با عسل و مربا و کره و   م مرغ پختمخرفتم آشپزخانه و کتري را روي گاز گذاشتم .... ت

پنیر و گردو داخل ظرف اردور ریختم و روي میز گذاشتم ... نان تازه اي را که مثلا براي ناهار 

 .پیچیدم  گرفته بودم ، با چاقو قسمت کردم و درون کیسه نان

ت ظرف ها بود ... باید می  بهمه چیز آماده بود ... آمده پذیرایی  از عروس و داماد ... حالا نو

شستمشان و حیاط را مراتب م یکردم .. چیزي تا بعد از ظهر نمانده بود ... تا چند ساعت دیگر 

خانه زلزله    مهمان ها به رسم پاتختی براي تبریک و شاد باش م یآمدند و این خانه هنوز مثل

 .زده ها کثیف و بهم ریخته بود

یک صندلی زیرم گذاشتم و لگن را پر از آب گرم کردم و مثل طاهره خانم شروع کردم به  

شستن ظرف ها ... واي خداي من چقدر زیاد بود . هر چه م یشستم تمامی نداشت . حالا باید  

 .... نباید لب پر م یشدند  آب م یکشیدمشان ... آن هم با دقت .. ظرف ها کرایه بودند و

 ! صداي سهراب توي گوشم پیچید : کی  از سر کار برگشتی ؟

سرم را بالا نکردم .... نگاهش هم نکردم .... باید یاد می گرفتم که خودم را در برابر این 

نیروي عظیمی  که مرا به سمت او م یکشاند حفظ کنم ..... حال من با حال معتادي که داشت  
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مواد مخدر را ترک م یکرد هیچ فرقی  نداشت . تنها فرقمان در این بود که او را با  اعتیاد به 

 .... طناب پلاستیکی می بستند و مرا با طناب وجدانم

همان طور سر به زیر گفتم : تازه برگشته ام ... صبحانه روي میز حاضر است ... مارال را بیدار 

 کن تا صبحانه از دهان نیفتاده .  

.. راهش را کشید و رفت ... این عادت سهراب بود .... احترام گذاشتن به خلوت چیزي نگفت . 

دیگران .... ظرف هاي آب کشیده را توي سبد گذاشتم و بردم آشپزخانه تا روي کابینت دسته 

 . کنم

وارد اتاق که شدم ..... نزدیک در آشپزخانه با سهراب که حوله پوش از حمام بیرون خزید  

.... نگاهم که در نگاهش گره خورد ، حس غریبی در وجودم پیچید ، حس  سینه به سینه شدم

 .غریبی مثل یک نفرت گنگ یا یک بی  تفاوتی ملموس

چطور توانسته بود با این راحتی اسیر خواهش نفسش بشود و پا روي دلش بگذارد ؟! یعنی   

ارزشی نداشت ؟!   همه این روز ها و شب هایی  را که با من زندگ ي کرده بود ، برایش هیچ

یعنی  من اینقدر برایش بی  ارزش بودم که حتی وقتی  کنار زن دیگري خوابیده بود دلش را به 

یکی  دیگر !!!..... اما نه .... حتی بالشش هم نبودم ، چون   درد نیاورده بودم ؟! این نشد ،  

مش نم  چش  بهآدم به بالش زیر سرش هم عادت م یکند و اگر عوض شود تا چند شب خواب 

یآید .... ولی  او ... حتی یک شب هم ، دلش بهانه مرا نگرفته بود ... چقدر پست بود او و چقدر 

 !!!..... حقیر بودم من

خانه شدم . میز هنوز  ز باور نمی کردم ، اما چشم از سهراب برداشتم و بی  تفاوت وارد آشپ

 دست نخورده بود ... مهم نبود ..  
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 .شان را باهم بخورند . تخم مرغ و نان و پنیر ناهار کاملی بودم یتوانستند صبحانه و ناهار

شروع کردم به شمردن قاشق و چنگال ها ، بعد بشقاب ... بعد لیوان ... درست بودند . حالا باید 

 می بردم تحویلشان م یدادم ...  

 . اطچیدمشان توي جعبه پلاستیکی و جعبه ها را یکی  یکی  هن هن کنان ، گذاشتم گوشه حی

هیچ خبري از سهراب نبود ... حتی نیامد سر جعبه ها را بگیرد ... لابد رفته بود توي اتاقش و  

نشسته بود ور دل عروس خانم و داشت نازش را ممی کشید که بیاید صبحانه بخورد ... مهم  

 .نبود ... به درک

یل دادم و خسارت ماشین را روشن کردم .....همان پراید قرضی سهراب را ..... ظرف ها را تحو

 ظروف لب پریده را پرداختم .  

 . بعد نوبت وسایل سفره عقد بود که تحویل داده شوند

سپس برگشتم خانه و با همان مانتو و روسري حیات را جارو زدم ومیو ههاي باقی  مانده  را  

اید جارو شستم و توي سبد ریختم . بعد هم حیاط را جارو زدم . حالا نوبت خانه بود ... اتاق ها ب

 ...   شده  ٔ  م یشدند . فرش پر بود از نقل و سکه و شیرینی  و میوه له

 . آشپزخانه را هم باید می شستم ... واي خداي من چقدر کار مانده بود

جاروبرقی را ازکمد دیواري برداشتم و به برقش زدم ... صداي جارو که در آمد ، سهراب با  

را دیدم و قدم هایش را ... اما سرم را بالا نلردم تا  لباس منزل از اتاق خارج شد ... پاهایش 

نگاهش کنم ... علاقه اي به دیدنش نداشتم ... حسی که به او داشتم ، حالا حس غریبی بین  
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نفرت و عشق بود ... من نمی خواستم او را با بالاتکلیفی خودم آشفته کنم . او رفت آشپزخانه و  

اتاق خودم ... اتاق وسط ..... حال پذیرایی  ..... راهرو ...  من هم به جارو زدنم ادامه دادم ....  

 . فقط مانده بود اتاق عروس و داماد

جارو را خاموش کردم و رفتم دم در آشپزخانه ... سهراب داشت به تنهایی  صبحانه م یخورد . 

 ..... نان و پنیر و گردو را لقمه م یکرد و توي دهانش م یگذاشت

 
قمه هایی  بود که من هر روز صبح برایش درست م یکردم و کنار  لقمه هایش درست مثل ل

 . استکان چاي شیرینش می گذاشتم

حضور مرا که حس کرد ، سرش را بالا کرد و نگاهم کرد . من هم نگاهش کردم . در نگاهم  

هیچ چیز نبود . من از هر حسی خال ي شده بودم و چنان با او غریبه که انگار هرگز نم  

 !!! ي من چه به روز من آمده بود ؟دا خیشناختمش .  

 گفتم : مارال هنوز خواب است ؟! می خواهم اتاق را جارو کنم ؟ 

سرش را پایین انداخت و گفت : اتاق ما تمیز است ... نیازي به جارو ندارد . خودت را زحمت  

 . بود نده  . شانه هایم را بالا انداختم و جارو را جمع کردم ... حالا نوبت شستن آشپزخانه

سهراب هنوز پشت میز صبحانه م یخورد .... روي کابینت را جامعه کردم و با اسکاچ و دستمال 

تمیز کردم ... بعد گاز را تمیز کردم ... کف زمین را با جاروي چوبی جارو زدم و با شلنگ آب  

 .... و مایه ظرفشویی حسابی  کف مالی  کردم

مشغول خوردن صبحانه بود نگاه کردم و بی   سرم را بالا کردم و به سهراب که هنوز 

رودربایسی گفتم : سهراب  تمامش کن ، دیگر مزاحم منی  .... می خواهم میز را جمع کنم و  
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زیرش را تمیز کنم ... تا شب که نم یشود بساط صبحانه پهن بماند ... الان است که مهمان ها  

 .سر برساند

 . ست رفت توي اتاقشچیزي نگفت ... از پشت میز بلند شد و یکرا 

میز را جمع کردم و زیر میز را تمیز کردم ..... حالا دیگر همه جا از تمیزي برق می زد . همه جا 

جز دستشویی  ... اما فرصتی براي شستن نداشتم . ساعت دو نزدیک بود و باید می رفتم سر  

 .کار

 .اقش آمد بیرونبه سرعت لباسم را پوشیدم و خواستم از در خارج شوم که سهراب از ات

آهسته و زیر لبی گفتم : من دارم می روم سر کار ، دیرم شده . خانه را کثیف نکنید الان است  

که مهمان ها سر برساند . به زن دائی مارال هم بگو که خودش صاحب خانه است . پیش دستی   

و توي سبد کنار و چاقو و چنگال ها را روي میز آشپزخانه گذاشته ام . میوه ها را هم شسته ام 

 !! حیاط گذاشتم ... کاري نداري ؟

 ! نکرده اید ؟ تکاچی درس نبا من و من گفت : مارال ... مارال م یگوید براي م

خون به صورتم دوید و کیفم از روي دوشم به زمین افتاد ..... سهراب شرمنده دولا شد و کیف  

همه وجودم تیر کشید و پشتم را  را از روي زمین برداشت و به سمتم دراز کرد ..... چیزي در

 ... من از ، او متنفر بودم..... بله قطعاً این حس نفرت بود د لرزان 

. 

کیف را از دست سهراب  قاپیدم و در حالی  که پشت به او سمت در م یدویدم ، گفتم :من بلد 

 .نیستم کاچی درست کنم .... بگو زن داییش برایش درست کند
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 .و در را بهم کوبیدم

 پنجم   فصل

دکتر ناظمی گفت : خانم نصرت شیفت هاي شما چرا حساب و کتاب ندارد ، یا سر کار نم یآیید 

هستید . اگر خانم همتی جورتان را     ON CALLهستید ، یا اینکه یکسره شیفت می دهید و  OFFو

 !!! نمی کشید ، چطور می خواستید با این همه ب ي نظمی ، شغلتان را حفظ کنید ؟ 

لنخند گفتم : من خیلی  گرفتارم دکتر .... خیلی  .... خانم همتی را هم خدا رسانده ، ان شا االله  با 

 .که خدا اجرش بدهد ....... خیل ي در حقم خواهري می کند

دفتر حضور و غیابش را باز کرد و در حالیکه می شمرد ، گفت : بسیار خوب ..... با این دو  

 .  روزي که یکسره شیفت داده اید ...

 .حساب این ماهتان درست است ، نه بدهکارید .... نه طلبکار ، خسته نباشید

 .کیفم را برداشتم و از جایم بلند شدم

دکتر گفت : خانم نصرت ؟!  چند ماه دیگر از طرحتان مانده ؟! نباید چیز  

زیادي مانده باشد ، درست است ؟جواب دادم : بله همین طور است . فکر کنم ،  

 .ماه دیگر تمام م یشودسه یا چهار 

 دوباره پرسید : بر م یگردید شهرتان ؟ 
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جا ، توي این شهر لعنتی ،  ن  نم ي دانستم ، خودم هم نم یدانستم .... قبلا م یخواستم تا آبد ای

 ..... بمانم ولی  حالا

 .....!دیگر مطمئن نبودام چه کار م یخواهم بکنم ؟

م یگرفتم ......خیلی  خسته  یگشتم خانه و یک دوشخداحافظی کردم و در را بستم . باید بر م 

بودم ... باید یک قرص آرام بخش م یخوردم و می خوابیدم ... این بود چیزي که حالا لازم  

 .داشتم

**** 

در را که باز کردم ، مارال را دیدم ، که روي تاب نشسته بود و آفتاب م یگرفت ، با دیدن من  

 . : سلام ... خسته نباشیدخودش را جمع و جور کرد و گفت 

 .پس بالاخره عروس خانم رو به آفتاب نشان داده بود و از اتاق بیرون آمده بود

 ! جواب دادم : ممنون ... تو خوبی  ؟

روي تاب صاف نشست و گفت : بله، ...... بهترم .... معذّّٔب شده بود ، معلوم بود اما مهم نبود  

خانه نگاه دارد ..... هر چه بود من بزرگ ترش بودم و  .... باید یاد م یگرفت که حرمت مرا در  

 . به نوعئ کفیلش

 !پرسیدم : ناهار چی  پختی ؟

 !جا خورد ... من و من کرد و گفت : ناهار ؟!.... سهراب که ناهار نم یآید

مقنعه را از سرم برداشتم و با قاطعیت گفتم : سهراب ناهار نمی  آید ، من که می آیم . خودت 

 !! هستی  ، ما دو تا آدم نیستیم ؟هم که 
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 .... با دهان باز و هاج و واج نگاهم کرد

 . در راهرو را باز کردم و وارد خانه شدم . مارال هم لخ لخ کنان وارد شد

خداي من ، چه خانه اي ؟!.... کاملا مشخص بود که بعد از پاتختی ، حتی آشغال ها هم از کف  

 .زمین جمع نشده بود

ظرف هاي نشسته بود ... اتاق ها کثیف و بهم ریخته .. توالت و دستشویی  پر  آشپزخانه پر از 

 ! از بوي نامطبوع 

روي راحتی ولو شده بود و بی  خیال به من ، و به خانه و   برگشتم و به مارال نگاه کردم .  

نگاه م یکرد .... روي صندلی مقابلش نشستم و سعی   زندگی  که درست کرده بود  

را حفظ کنم ... مانتو ام را روي دسته صندلی راحتی گذاشتم و در حال ي   ام  يکردم خونسرد

که به چشم هاي مارال خیره شده بودم گفتم : گوش کن مارال ، عروس و عروس بازي دیگر 

ن یتمام شد ... این خانه ، خانه من است و اتفاقامقررات سختی  هم دارد که نظافت و نظم از اول 

این خانه نیستید ، اما صاحب خانه هم نیستید ... من و شما همسایه و  آ نها است . شما مستاجر 

 .هم خانه این . بنابراین باید به خواسته هاي همدیگر احترام بگزاریم

این حال و پذیرایی  و آن آشپزخانه و توالت و دستشویی  و حمام ملک مشاع ماست . بنابراین 

... در واقع همه جاي این خانه به جز آن اتاق ) و طبق مقرراتی که من م یگویم اداره م یشود ....

سرم را برگرداندم تا چشمم به آن نیوفتد ( که ملک خصوصی شماست ، مطابق مقررات من  

اداره می شود و من اصلا نم یتوانم کثیفی و بی  نظم را تحمل کنم . ضمنا من آشپز تو و   

و شوي و تهیه مواد غذایی همه باید سهراب نیستم . خدمتکار هم نیستم ... پخت و پز و شست 

به نوبت باشد . من کاري ندارم که تو پیش از این چطوري زندگی  می کردي ، چون اصلا براي  
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گذشته ارزشی قایل نیستم ، ولی  حالا، ...... از حالا به بعد طوري زندگ ي م یکن ي که من می  

 .گویم

وقع هر حرفی  را داشتم جز چیزي که  دهان مارال به سختی  بسته شد و نفسش بالا آمد . ت

 :شنیدم . گفت

من فکر م یکردم که چون مادر شوهر و خواهر شوهر ندارم ، خوشبختم عالمم ، ولی  مثل  

 . اینکه شما می خواهید تلافی همه شان را یکجا در آورید

ده بود و  اصلاً کنترلم را از دست ندادم ... مارال بچه بود ... یک بچه واقعی  ، که فقط قد کشی

 ..... قبل از آنکه به بلوغ عقلی برسد ، افتاده بود وسط یک زندگی 

بنابراین با آرامش گفتم: دختر جان ... من دشمن تو نیستم ، اگر بودم که اینقدر براي  

خوشبختی و دل خوشی تو به خودم زحمت نم یدادم ... من هر کاري که کردم براي شادي دل 

دخواه تو نیستم ..... بیمار هم نیستم که از آزار دادن تو لذت ببرم .  تو بوده . بنابراین قطعاً ب

 ..... حرف هاي من به نفع هر دوي ماست .... هم من و هم تو

زول زد و گفت : من دوست ندارم کسی  منت بی  خودي   مستقیم توي چشم هاي من 

. به خاطر   شما هر کاري که کردید به خاطر من نکردید سرم بگذارد وحدانه خانم ....  

خوشی سهراب برایتان مهم بوده ، نه دل خوشی من ... اتفاقا شما خیل ي   لسهراب کردید ... د

 ...... هم خوشحال م یشوید اگر سر به تن من نباشد ، چه برسد به این که

  .در باز شد و هیکل سهراب در آستانه در هویدا شد

ناشناخته مثل کسی  که روزه مستحب  حسی نامفهوم در وجودم جا به جا شد .. چیزي گنگ و  

 یاش را قبل از وقت افطار باز کند 
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.... 

صداي سهراب در خانه پیچید ... سلام وحدانه خانم ... چه عجب ...... اغر به خیر .... کجا بودي  

 این دو روزه ؟ 

....  سرم را بالا کردم و به قدم هاي سریع مارال که به سمت سهراب می رفت خیره ماندم 

 صداي ذیق ریزش توي گوشم زنگ زد 

......... 

سهراب جان ... ببین وحدانه خانم ات ، از وقتی  آمده هر چی  دلش خواسته بارم کرده !! معلوم 

نیست که دلش از کجا پر است ، آمده سر من خالی  می کند ....!! به من م یگوید چرا من غذا 

!..... چرا توالت را نشستی ؟!... انگار نه انگار که من تازه نپخته ام ؟!! چرا خانه را تمیز نکردي ؟

عروسم ؟!.....) صدا یهاي هاي گري هاش حالا با صداي ریزش مخلوط شده بود ( تو به من  

نگفته بودي قرار است کلفت این خانه بشوم..... اگر گفته بودي اقلا چند جفت دستکش و جارو  

احمق را باش که فکر می کردم خانم خانه تو می شوم ،  ، با خودم جهیزیه می آوردم ..... من 

 !!! خبر نداشتم قرار است بشوم کلفت خانه اي که تو نوکرش بوده اي

صورتم سرخ شد ... پس این طور بود، مارال شمشیرش را از رو بسته بود و قصد جنگ داشت  

نده میدان باشد از ..... او می خواست سر تصاحب دل سهراب با من رقابت کند و براي اینکه بر

هیچ پستی دریغ نداشت . او عزمش را جزم کرده بود تا سوگلی سهراب او باشد . غافل از  

 .اینکه تصاحب دل سهراب نیاز به شناخت و زیرکی داشت که از استطاعت فکري او خارج بود

 ! سهراب پرسید : چی  شده ؟!.... این دیگر چه بساطی است ؟

 ل نمی چرخید ... آهسته گفتم : مارال گفت براي ناهار نم یآیید ؟ نگاهم فراتر از پاهاي مارا
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مارال گفت : حرف را عوض نکنید وحدانه خانم ... بهتر نیست حرف هایی  را که به من زدید 

 .به سهراب هم بگویید ، بالاخره او هم باید از قوانین شما پیروي کند

 
ذشته حرف هاي من و شما  گ اند .. از آنبا خونسردي گفتم : سهراب قانون این خانه را م ید

 .زنانه بود فکر نم یکنم نیازي باشد سهراب بداند ... حالا هم بهتر است فکر ناهار باشیم

خواهد کرد ، اما مهم   غ از جایم بلند شدم ... می دانستم مارال پشت سرم یک کلاغ و چهل کلا

 نبود ... دیگر هیچ چیز مهم نبود ..  

تی می توانست  اي از دست دادن نداشتم ، حرف هاي مارال چه اهمیمن که دیگر چیزي بر

 .داشته باشد ، وقتی  که وجود سهراب را براي همیشه از دست داده بودم

سهراب عاشق کوکوي سیب زمینی  بود و من براي ناهار همان را پختم و سعی  کردم که به  

 .ه به خاطر ضیق وقت استخودم بقبولانم که انتخاب این غذا نه به خاطر دل سهراب ک

میز را که چیدم ، سر و کله سهراب هم پیدا شد . همیشه همین طور بود ، بوي کوکوي سیب  

زمینی  زعفران خورده سهراب را مثل مار از لانه اش بیرون می کشید ، آمد و دم در آشپزخانه 

 . ایستاد

شور و زیتون ، درون سینی دور گوجه فرنگی هاي حلقه شده را همراه با پیاز خرد شده و خیار  

تا دور کوکوها چیدم ... جاي ریحان تازه خال ي بود ، اگر خانه بودم حتما برایش ریحان هم م 

 یگرفتم و روي کوکوها م یگذاشتم ... سهراب عاشق ریحان بود 

. 
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برگشتم و نگاهش کردم ... هنوز مردد دم آشپزخانه ایستاده بود ، گفتم : جاي ریحان تازه  

 .....  ی خال

هیچ عکس الملیدر صورتش پیدا نشد ... فقط بلند گفت  : مارال .... مارال .. بیا ناهار حاضر  

 . است ..... دست دست کنی  سرد م یشود ها .... بدو تا از دهان نیفتاده

خون به صورتم دوید .... اما چیزي نگفتم ... صندل یام را کشیدم و بی  هیچ حرفی  شروع به 

، اما سهراب دستش توي سفره دراز نم یشد ... همین طور گرسنه ، منتظر مارال  خوردن کردم 

 .... نشسته بود . می دانستم دلش دارد ضعف م یرود اما نمی خواست تسلیم دلش شود

دوباره و این بار بلند تر فریاد زد : مارال .... شنیدي ؟! می گویم غذا حاضر است ... بدو تا سرد 

   ! من همه را خوردم ، تو گرسنه م یمان ي ها !!!.... آمدي ؟نشده ... دیر بجنبی 

باز هم هیچ صدائی نیامد .... سهراب یک تکه نان کند . اما باز هم دستش توي بشقاب دراز  

  . نشد ، کمی  دل دل کرد و بعد از جایش بلند شد

م : سهراب .....  سرم را بلند کردم و براي اولین بار ، مستقیم توي چشم هایش زول زدم و گفت

بشین سر جایت ... اجازه نده دل رحیمت به بچه باز یهاي مارال بیشتر از این بال و پر بدهد . از 

همین اول زندگی  ، قطع و با صلابت باش . همان طوري که با من بودي ، مارال یک زن است و  

الان جلویش کوتاه    این که پدر و مادرش را از دست داده چیزي از طبیعت او کم نم یکند . اگر

 !!.... بیائی ، باید تا آخر عمر به او سواري بدهی  ... اگر حوصله اش را داري ، بفرما

با صداي آهسته تري گفتم : چی  فکر م یکنی  ؟! فکر می کنی  من از روي بدجنسی می خواهم 

عی از این کار نم  سوسه بیایم ، تا م یخواهم میانه شما را شکر آب کنم ؟!..... نه ..... من هیچ نف

یبرام ، چون چه مارال تخم چشم تو بشود چه از چشم تو بیفتد ، دیگر سودي به حال من ندارد 
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، اما داردم به تو هشدار م یدهم ، مارال برخلاف تصورت دختر وقیح و پررو و چموشی است و  

چطور    است بلد خوب و  است  ٔ  اتفاقا بسیار زیرک  او در چزاندن اطرافیانش بسیار زبده

 .... خودش را به موش مردگی بزند

تو را نمی دانم، اما من .... هرگز به مارال اینطوري فکر نمیکردم و حالا بسیار جا خورده ام ....  

اما تصمیم ندارم که تسلیم یک الف بچه چموش بشوم و به تو هم توصیه می کنم که اگر  

 نشوي ...  زندگی  خانوادگی ات را دوست داري ، تسلیم ترحم دلت  

 . وگرنه حساب کارت و کارام الکاتبین است

سهران روي صندلی نشست و یک لقمه کوکو را با قاشق لاي نان اش گذاشت .. من هم دیگر 

حرفی  نزدم ... ناهار را خوردیم و سفره را جمع کردیم .... سهراب به وضوح ناراحت بود .  

عزیز و خواستنی شده بود ؟! عزیز تر و   باورم نم یشد یعنی  دو روزه مارال اینقدر براي او

 !! خواستنی تر از معنی  که یک سال تمام براي تصاحب دل او به هر داري زده بودم ؟

سهراب چند تکه کوکو و خیار شور و پیاز توي سینی گذاشت ، تا براي مارال ببرد توي اتاق .  

لت بدتر است ..... این یعنی  جلوي در آشپزخانه که رسید گفتم : این کارت از التماس کردن او 

باخت کامل ...!! سینی را توي اتاق م یباري ... بعد او پشتش را به تو م یکند ... تو به التماس و  

زور توي دهانش م یگذاري و او لطف می کند قورت م  ناز و نوازش لقمه هاي غذا را به  

... و قهر و ناز و   دم یشو یدهد .... و این طوري عاقبت پیروز میدان اواست و این درس اولش

اخم و تخم همیشه می شود کارها را پیش برد ... و سهراب هم ، چون دل راهم است ، دلش نم  

 .یآید حرفی  بزند و عاقبت تسلیم خواست من م یشود

  ..... سهراب سینی را روي میز گذاشت
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یمی گفتم : یادت  رویم را برگرداندم در حالی  که بشقاب تا را آب م یکشیدم ، با صداي ملا

باشد سهراب ، براي ز نها ، مرد قوي و با اراده بسیار بسیار دوست داشتنی تر از مرد ضعیف و  

 .حقیر و نوکر صفت است

سهراب از آشپزخانه بیرون رفت و روي کاناپه حال دراز کشید ..... من هم ظرف ها را آب  

آن اینکه مارال مثل گربه  مرا م یپایید ... کشیدم و به اطاقم رفتم.... یک چیز را مطمئن بودم و 

 .درست مثل گربه اي که یک موش را م یپاید

 فصل ششم 

مارال براي صدمین بار در عرض این پنج ماه نشسته بود و داشت با دقت فیلم عروس یاش را  

نگاه م یکرد .... طبق معمول صدایش را هم آنقدر زیاد کرده بود که تا ده تا خانه آن طرف تر 

 .می رسید

دم کن ي را دور در قابلمه پیچیدم و زیر برنج را کم کردم ... غذا تقریباً حاضر بود .... حالا باید 

می رفتم سراغ یخچال... کارم درآمده بود ... آنقدر میوه گندیده و غذاي مانده توي یخچال  

 . جمع شده بود که به اندازه یک سال گربه ها آذوقه انبار شده بود

را باز کردم و شروع کردم به خالی  کردن غذاهاي نیمه خورده و مانده .... خداي من در یخچال 

یک قاشق غذا توي قابلمه پنج نفري.... یک کتلت توي یک ماهیتابه بزرگ ... یک قاشق ماست  

 ..... خشکیده توي یک کاسه بزرگ
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... این بار پنجم بود مارال را صدا کردم . باید بالاخره حالیش می کردم ..... اینطوري نم یشد 

 .ت داشتم یخچال م یشستمکه توي این مد

مارال آمد دم در آشپزخانه و بی  تفاوت به ظرف ها و قابلمه هاي انباشته شده روي هم نگاه  

 .کرد

عصبان ي گفتم : مارال ... چند بار بگویم که ته مانده غذا ها را اگر نمی خوري ، بریز توي  

زباله نیست ..... بعد هم غذا را که اینطوري توي یخچال نم   سطل آشغال . یخچال که سطل

 یگذارند ... ببینم تو اگر توي دیگ ده منی  غذا م یپختی و زیاد م یآمد ...  

 
  !!!!! غذا را با دیگ ده من یاش توي یخچال می گذاشتی ؟

؟! با خودم  با همان لحن سرد و بی  تفاوت گفت : ... بد کردم براي شما غذا پس انداز کردم  

  . گفتم روزهایی که من م یروم خانه زن دائ یام ، شما گرسنه نمانید

سرم را بالا کردم و نگاهش کردم .... جذبه نگاهم هیچ تاثیري در بی  تفاوتی صورت او نداشت  

. گفتم : اگر قرار باشد توي این خانه کس ي از گرسنگی تلف شود ، قطع من نیستم ... چون  

 . دارم هفت روز هفته غذا م یپزم و خودم به آن لب نم یزنماین منم که 

 . با پوزخند گفت : از بس خوشمزه است

 ..... رویم را برگرداندم و گفتم : بیا این ظرف هایی  را که پس انداز کرده اي بشور

 .با چموشی گفت : امروز که نوبت من نیست ..... نوبت شماست

عنی  شستن ظرف ها ، از نگاه کردن به آن فیلمی که  سرم را با تأسف تکان دادم و گفتم : ی

 !!! لااقل صد بار آن را دید هاي ، خسته کننده تر است ؟
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در حال ي که پشتش را به من م یکرد و به سمت اتاق م یرفت گفت : تا وقتی  که شما توي  

 فیلم من هستید خسته کننده نیست ...  

دیدن حرص شما و صورت برافروخته از حسادت تان هزار بار دیگر هم که فیلم را نگاه کنم ، 

 .... برایم تازگی دارد

در یخچال را بستم و براي اولین بار ، دنبال مارال دویدم ... با فشار دست چرخاندمش و در  

حالی  که رخ به رخ شده بودیم با قاطعیت و شمرده نزدیک گوشش گفتم : گوش کن مارال ...  

حسادت نیست ... افسوس است ... افسوس اینکه چرا آدمی    چیزي که توي صورت من م یبینی

 .به حقارت و بی  لیاقتی تو ، باید قسمت سهراب بشود

در باز شد و سهراب در آستانه در حیرت زده به مارال و به من که یقه لباس مارال را توي  

 . مشتم مچاله کرده بودم خیره شد

 .ایین آمددستم از لباس مارال شل شد و از طرفین بدنم پ 

مارال با بغض گفت : سهراب .... سهراب .... وحدانه خانم ...... وحدانه خانم ... می خواست مرا  

 بزند ... من اینجا دیگر تامین  

 
  .... جانی ندارم

 . سهراب وحشت زده به من نگاه کرد

 ! بله ؟کتک زدن ؟  هخودم را جمع و جور کردم و گفتم : از کی  تا به حال حرف حساب شد 
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مارال به چروک لباسش اشاره کرد و گفت : اینطوري حرف حساب م یزنند سهراب ؟!!! باباي  

 ! من به تو اینطوري حرف حساب م یزد ؟

 ..... عجب چموشی بود ، نقطه ضعف سهراب را خوب پیدا کرده بود

 .. ... به سرعت گفتم : سهراب رفتارش سنجیده بود ... احتیاجی به حرف حساب شنیدن نداشت

با تمسخر گفت : اه ... جدا.... شما از کجا م یدانید ... لابد آن موقع که سهراب خان چهارده  

سالشان بود و خوب و بد را از هم تشخیص نمی دادند ، شما از طریق تلفن همراهتان ، گزارش 

حسن رفتار آقا سهراب را از راضیه خانم م یپرسیدید ؟ بله خاله خانم ؟! پدر بدبخت من دق  

 !!! کرد ، تا این آقا سهراب شما اینطوري شد که شما م یبینید ؟

طعنه اش را نشنیده گرفتم و گفتم : پدر شما اگر بلد بود ، خوب و بد را به کسی  یاد بدهد ، به 

 . شما یاد می داد تا من بیچاره، حالااینطوري توي هچل نیفتم

ه مسخره را .... از اینکه دل همدیگر را سهراب فریاد کشید : اه ... بس کنید ... این دعواي زنان 

 بچزانید ، چی  گیرتان م یآید ...  

 !! چرا مثل دو تا گرگ گرسنه افتاده اید به جان هم ؟

مارال با عصبانیت پشتش را به من کرد و توي اتاقش رفت و در را بهم کوبید. سهراب مدتی 

رفت روي کاناپه وسط سالن  همانطور زل زل به من و به در کوبیده شده ، خیره شد و بعد 

 .... نشست و سرش را گرفت میان دست هایش

هیچ حرف ي نزدم ... نه توجیهی و نه توضیحی ... رفتم توي آشپزخانه و ایستادم به شستن  

 . ظرف هاي تلمبار شده و تمیز کردن یخچال
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ن  سهراب  لباس پوشیده ایستاده دم در آشپزخانه . هما نم ي دانم چقدر گذشته بود که  

یام را خشک م یکردم ، متعجب پرسیدم : کجا ؟! شام   طور که با دست عرق پیشان  

 ..... درست کرده امن حاضر است .... فسنجا

سهراب شرمنده گفت :مارال را م یبرام بیرون ، کمی  حال و هوایش عوض شود ... تو شامت را 

  .... بخور ... ما همان بیرون یک چیزي می خوریم

دم .... سرم را بی  صدا به علامت مثبت تکان دادم و دوباره به سمت یخچال  هیچ اعتراضی نکر

برگشتم ... دیگر تمیز شده بود ... کاف ي بود اثاثی هاش را برگردانم سر جایش ... و دوباره  

به برق بزنمش ... بعد هم م یتوانستم بروم شام بخورم ..... خورشت فسنجان ، همیشه مورد  

ه مورد علاقه سهراب ... ولی  مهم نبود ..... اصلا مهم نبود ... م یتوانستم  علاقه من بود و البت

اینبار تنهاي ي فسنجان بخورم ... حتما آن هم صفایی داشت . دوباره آستین لباسم را به  

صورتم کشیدم ولی  این بار عرق نبود که از پیشان یام م یچکید ، این بر اشک بود که روي 

 . و سرازیر می شد گونه هایم تاب م یخورد

 فصل هفتم 

سهراب در حالی  که روي صندلی جا به جا م یشد ، گفت : ببخشید وحدانه که اینجا مزاحمت  

شدم . می دانم اینجا محل کار تو است و خوبیت ندارد که توي حیاط اش روي یک صندلی با  

قع می خواستم  یک مرد غریبه بنشینی و گپ بزنی  . ولی  من جاي دیگري سراغنداشتم . در وا 

 .با تو حرف بزنم و م یخواستم جایی  باشد و زمانی  که مارال قطعاً از آن بی  خبر باشد

 !!!با خنده گفتم : یعنی  اینقدر از مارال م یترسی  ؟
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سرش را پایین انداخت و گفت : ترس نه ... ترس نه ... فقط دلم نمی خواهد اذیتش کنم ... می 

... خیل ي چموش و پررو و از خود راضی  است . ولی  هر چه باشد  دانی  تو راست م یگفتی  

دختر حاجی است و من به حاجی به اندازه همه روزهاي نوجوانی و جوان یام مدیونم . هر بار  

که از دست اش عصبانی می شوم و م یخواهم حق اش را کف دستش بگذارم ، یاد پدر  

اب وجدان م یگیرم .... وگرنه من خودم هم  مرحومش و رفتاري که با من داشت م یافتم و عذ

حالم از خودم ، بهم م یخورد ...من اگر زن بودم و چنین مردي را میدیدم یک پاتیل گل سرش 

 . م یمالیدم

 .... دوباره خندیدم

 
ت تنگ شده بود . خیلی   ایسرش را پایین انداخت و گفت : چقدر دلم براي صداي خنده ه

خنده ات توي خانه نم یپیچید ... از من دلخوري ؟!... می دانم ، حق وقت است که دیگر صداي  

 . داري !!! درک وسعت ایثار تو و پستی من کار سختی  نیست

  .دیگر لبخندي روي لبهایم نبود

ادامه داد : ولی  من پست نیستم وحدانه ... من فقط زیادي مقیدم ... مقید به وجدانم .. مقید به  

عهدي که بسته ام ... من دلم نمی خواهد آخرتم را پاسوز دلم کنم ... مارال شرم .... و مقید به 

زن رسمی  و شرعی و قانونی من است و گردن من حق دارد ، من در مورد او شعرا و عرفا  

مسئولم ..... می دانی  من به او راجع به  گذشته ام چیزي نگفته ام و نمی خواهم که بگویم .  

ه ام را از آینده ام خط بزنم . هیچ زنی  تحمل غیر را ندارد .... مارال بنابرین مجبورم که گذشت

 . هم از این قاعده مستثنی نیست . من نمی خواهم با علاقه ام به تو آزارش بدهم
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به قول حاضرت علی  )علی  ( اگر می خواهی عادلانه قضاوت کنی  باید خودت را به جاي طرف 

رال و در شرایط او بودي و شوهرت ، صبح تا شب ناز  مقابل بگذاري . تو اگر خودت جاي ما

وحدانه نامی   را م یکشید و به خاطر علاقه اش به او ، دل تو را م یسوزاند چه احساس ي پیدا  

می کردي ؟!.... اصلا خود تو ، اگر من چنین آدمی بودم از من بیزار نم یشدي و حالت از من  

 بهم نمیخورد 

 !!!؟

اد حرف هایی  انداخت که پدرم براي دست به سر کردن مادرش  جملات آخرش من را به ی

 ..... راضیه به او گفته بود تا سرش را شیره بمالد و بی  محبت یاش را توجیه کند

سرم را بالا کردم و نگاهش کردم . هم غریبه بود و هم آشنا .... آهسته گفتم : بله . حرفت  

تو و اتفاقا من هم تحمل غیر را نداشتم ...  صحیح است . اما من همسرت بودم ... همسر شرعی 

بخصوص که از بات بد ، بسیار هم به تو علاقمند بودم . ولی  نم یدانم چرا در مورد من هیچ  

کدام از قوانین تو صدق نکرد . حتی قانون عدالت حاضرت علی  ... و من به خاطر علاقه ام به تو 

دم و دیدم که هیچ چیز از خودم باقی   آنقدر گذشت کردم و کردم که ناگهان به خودم آم

 .نمانده .. هیچ چیز جز یک احساس پاک تباه شده

 
ن فقط براي تو وسیله بودم ...  م  من صاحب هیچ جزئی از وجود و زندگی  تو نبودم سهراب ...

ي و معنوي خودت و مادرت را از من و پدرم بگیري بی   وسیل هاي که بوسیله آن انتقام ماد

بکشی ... و واقعا بسیار هم موفق بودي .... چون هم من و هم پدرم ، هر دو خوب   آنکه زحمتی
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روز به من گفتی  که باید از من متنفر م یشدي ، اما  تقاصمان را پس دادیم ! یادم هست که یک

نشدي . بله از من متنفر نشدي چون محبت ریسمان قوي تري بود براي به دار آویختن من و  

 . جبران گذشته

لبی به زحمت گفت : به خدا قسم ... وحدانه ... به ایمانم قسم ، این طور که تو می گویی   زیر

تی در آنچه به سر من و تو آمده ، نبود .... خدارا را شاهد م یگیرم که  نیست ... هیچ قصد و نی

 !! من هیچ وقت قصد تلافی نداشتم ... آن هم بوسیله تو ... یعن ي من اینقدر ب ي وجدانم ؟

با پوزخند رویم را برگرداندم ( سهراب ادامه داد : این چیزي که تو تا ناراحت کرده قانون  ( 

عدالت خداست که روي زمین حکم م یکند . همان قانونی که در سوره زلزال م یگوید ) ک  

هاي انسان ، هر کس به قدر ذره اي کار نی ک کرده ، پاداش آن را خواهد دید و هر کس به  

کار زشتی مرتکب شده ، آن هم به کیفر عملش خواهد رسید ( وگرنه دست کوتاه قدر ذره اي 

 ....! من و عقل ناقص ام چطور م یتواند چنین نقشه بی  غلطی بکشد ؟

از همه اینها گذشته ، کدام آدم احمقی براي خودش چاه م یکند که من دومیش باشم ؟! من  

روزها مدام مضطربم ، مضطربم از   خودم هم مدت هاست که حال وروز خوشی ندارم . این

اینکه کدام شب ، کدام صبح یا کدام غروب ، تو براي همیشه چمدانت را خواهی بست و از  

شهر من خواهی رفت !!.... و اضطراب از اینکه بعد از رفتن تو ، من با شهري که براي همیشه از 

م هاي تو در آن نباشد ، حضور تو خال ي م یشود و زندگ یاي که دیگر شاید هرگز ردي از قد 

چه کار کنم ؟!.... تو چطور م یتوانی  اینقدر ب ي انصاف باش ي که در مورد من این طوري  

 .....! فکر کنی  ؟
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با صبوري نگاهش کردم ... اشکی در چشمم نبود و لرزشی در صدایم .... من همه اشک هایم را 

 . پنج ماه پیش در یک شب بهاري ریخته بودم

چرا احساس مادرم را دارم . وقتی  که پدرت با یک مشت   داد : نم یدانم   سهراب ادامه

خودش ، رهایش کرد تا برود و تو و مادرت را هم بیاورد   حرف هاي منطقی  در خیال  

 !!!  شمال

با دست ، سر سهراب را که از گردنش آویزان شده بود بلند کردم و در حالی  که در چشم  

عیت گفتم : سهراب .... من انتقام همه رنج ها و سخت یهایی  را  هایش خیره شده بودم ، با قاط

خاطر حضور مادرم کشید ، به تنهایی  پس دادم . من حتی خیل ي فراتر از آن  ه که مادرت ب

مجازات شدم ... من پنج ماه تمام لحظه به لحظه وجود موجودي را تحمل کردم ، که مثل یک  

شبختی من آوار شده و بعد هم با چنگ و دندان تیزش  هیولاي مهیب ، روي تنها نقطه سفید خو 

، قلب و روحم را مدام آزرد .... من ماندم و وجود زن ي را تحمل کردم که ناگهان و بی  خبر  

صاحب همه وجود کسی  شد که همه وجود من بود ... من روزها و شب هاي متمادي به آن اتاق 

بم از آن فقط گرمی  یک آغوش شتاب زده  در بسته خیره شدم و به وجودي فکر کردم که نصی

و نوازش یک دست لرزان و خشم هاي بی  علت گاه و بیگاه بود و حالا در دست رقیب و براي  

 .رقیب همه اش را خرج م یکرد

من بیچاره ..... ساعت ها در خلوت اتاق شما ، به خلوتی اندیشیدم که آنقدر براي داشتنش  

کوچکی از آن شدم . جز کوچکی که تو ، به راحتی آن را تمام  جنگیدم و عاقبت تنها صاحب جز 

و کمال به رقیب بخشیدي و به خاطر بخشش منت هم کشیدي . ساعت هاي بسیاري به موجود 

کوچکی اندیشیدم که روزي در وجود مارال رشد خواهد کرد و بزرگ خواهد شد و پا به این  

 .و ثمره عشق من و تو باشددنیاخواهد نهاد .... موجودي که م یتوانست حاصل 
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صورت سهراب سرخ و سفید شد .... ادامه دادم : سهراب این همه سال پدرم را ، رفتاري را که  

با مادرت داشت محکوم کردي و با خودت فکر کردي عجب نامردي . چطور توانست در حق  

پدرم با  مادر من چنین کاري کند ! اما به وقتش ، درست همان کاري را با من کردي ، که  

مادرت کرد . م یبینی  قضاوت کار آسانی نیست .... مرد ها در شرایط مشابه ، تقریبا همه  

یکسان عمل م یکنند .... آسان ترین راه را انتخاب م یکنند ، بی  آنکه به خودشان زحمت  

ه مبارزه با سخت یها را بدهند !!! پس از این به بعد هر وقت خواستی به نصرت ها فکر کنی  ، ب 

خودت هم فکر کن و به اینکه تو هم بنا به منطق خودت مرا نادیده گرفتی  ، همان طور که  

 .پدرم با منطق خودش مادرت را نادیده گرفت

 ..... اشک گوشه چشم هاي سهراب دوید

 
چهار شنبه آخرین روز کاري من  ادامه دادم : سهراب ... من فقط تا آخت هفته اینجا هستم ...

 .پنجشنبه بر م یگردم تهران ... البته قبل از آن حتما براي خداحافظی م یآیم  است و بعد ...

ود و با وحشت به من  ب  لب هاي سهراب شروع کرد به لرزیدن ... رنگش مثل گچ سفید شده

خیره مانده بود . سرم را چرخاندم و در حال ي که به برگ هاي زرد شده درخت ها نگاه م  

راب ... من قصد ندارم چیزي را از تو پس بگیرم ... خانه با تمام یکردم گفتم : نگران نباش سه

اثاثی هاش ، همان طور که هست باقی  می ماند .... من فقط لباس هایم را با خودم م یبرام و  

ي .... نه  ماشنم را .... آن طور که حساب کرده ام ، دیگر حسابی  با هم نداریم .... نه ماد 

 .... معنوي

د ... در نگاهش چی  عجیبی  بود که نم یتوانستم تعبیرش کنم ... جمعیتی از  سرش را بالا کر 

 !! همه حس هاي انسانی  ... تلفیقی از خشم ... نفرت ... ایثار ... درد ... عجز ... و رنج
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 . صداي بلند گوي بیمارستان درون حیاط پیچید ... سوپروایزر بخش   ا.... اورژانس

 .ی  نمانده بود ... چرخیدم تا برمصدایم م یکردند ... دیگر حرف

 !! سهراب گفت : وحدانه از من بیزاري ؟

سوال سخت ي نبود ... جوابش را خیلی  وقت بود که م یدانستم ... کوتاه گفتم : نه ... فقط  

دیگر هیچ احساسی  راجع به تو ندارم . نهعشق و نه نفرت ..... و به سرعت قدم هایم افزودم ...  

... دویدم و از سهراب به اندازه همه این یکسال گذشته دور شدم ... سهراب در حقیقت دویدم 

نمی دانست ، اما من م یدانستم که قطع این دیدار آخر بود ، چون به او دروغ گفته بودم . چون  

امشب آخرین شب کاري من بود و قصد داشتم فردا ظهر ، وقتی  سهراب سرکار است و مارال 

انه زن دائ یاش م یرود ، براي همیشه با چمدان وسایل و لباس هایم  طبق معمول دوشنبه ها خ

از آن خانه بروم .... براي همین هم با ماشین خودم آمده بودم . براي اینکه نمی خواستم وقتی  

دستم را دراز م یکنم تا سویچ ماشینم را از دست سهراب بگیرم ، براي آخرین بار دستم به  

 ...تش دلم را بلرزاندکف دستش بخورد و گرماي دس

این طور رفتن به حتم براي همه ما بهتر بود ... هم من و هم سهراب و هم آن دختره چموش  

 .مارال

 

 

 فصل هشتم 

گفت : حالا یعنی راستی  د  مادر در حالی  که با شادي ، به چمدان و بسته کتاب هایم نگاه م یکر

 ، راستی  دیگر بر نم یگردي ؟!!  
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 !!! تمام شد ؟

 .... کوتاه گفتم : بله ... تمام شد

مادر بند چمدان را روي زمین کشید ، چمدان با صداي قژ قژ دنبالش کشیده شد ، بسته کتاب  

 . ها را روي زمین گذاشتم و در صندوق عقب ماشین را بستم

مادر دستش را دور شانه ام حلقه کرد و گفت : خدا را شکر که برگشتی ... راستش را بگویم  

م آنجا ، بی  خبر از ما براي خودت دلمشغولی درست کرده اي و صدایش را در نم  فکر کرد

 !!! یآوري !!!... آخر خیلی  مشکوک شده بودي

 . جواب ندادم

 ! دوباره مردد پرسید : دیگر بر نم یگردي دیگر ؟! نه ؟

 . قاطع جواب دادم: نه ... دیگر بر نم یگردم

وحدانه ... حالا جواب مردم را چی  بدهیم ؟! باید زودتر  مادر دوباره هراسان گفت : واي 

 !! برویم

 ....! متعجب پرسیدم : راجع به چی  ،جواب مردم را چی  بدهیم ؟!!.... کجا برویم ؟

 !!! مادر گفت : وا .... پناه بر خدا ... شوهرت را می گویم دیگر ... جواب فامیل را چی  بدهیم ؟

 !!! نظورت چیست ؟متحیر پرسیدم : شوهرم ؟!.... م 

حرص اش در آمده بود ... عصبانی  گفت : اه ... سروش را م یگویم دیگر ... جواب فامیل را  

چی  بدهیم ؟!! تا حالا می گفتیم رفتند خارج .. حالا که برگشتی ، جواب فامیل را چی  بدهیم  
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رویم خارج ... مثل  ؟!.... تاي گندش در نیامده باید زودتر باروا وندیلمان را ببندیم و همگ ي ب

 !! این که این نقشه را خودت کشیده بودي ، یادت رفت ؟

مختصر جواب دادم : من هیچ جا نم یآیم .... هر کسی  هم که راجع به سروش پرسید ، بگو  

 . طلاق گرفته ام

 
مه زحمت کشیدیم ... این همه  همادر توي صورتش زد و با ناله گفت : وا .... پناه بر خدا .... این 

دوري همدیگر را تحمل کردیم و رنگ همدیگر را ندیدیم که چی  بشود ؟!! که حالا هر کسی   

پرسید بگوییم طلاق گرفته اي ؟!! اینکار را که قبلا هم م یتوانستیم بکنیم ، احتیاجی به این همه 

.. من  ا زیاد لب دریا رفته اي ..... عقلت نم کشیده .جفیلم و نقشه نداشت .... تو مثل اینکه آن  

این جا یکسال براي تو پر پر زدم و از ترس لؤ نرفتن نقشه جنابعالی قید بچه ام را زدم ، حالا  

 !!! براي خودت حکم جدید صادر م یکن ي ؟

مختصر جواب دادم : من هیچ جا نم یآیم . آن موقع من آمادگی  روان یاش را نداشتم . ولی  

! این یک سال تنهایی  و کار و غربت آنقدر جوهر حالا .... اصلا یادم رفته سروش ک ي بود ؟!!

آب دید هام کرده است که از حرف هر خاله زنکی دلم نشکند و قنبرک نزنم ... من عتماد به 

نفس از دست رفته ام را دوباره به دست آورده ام و حالا حاضرم جواب هر سوالی را ، نه با سر  

 .افکندگی که با سر افراشته بدهم

مئن هستم که هرزگی سروش هیچ ربطی به بی  لیاقتی من نداشته ... من آنقدر ها حالا دیگر مط 

هم که سروش به من تلقین کرده بود ، ضایع نیستم... من فقط معمول یام ... معمولی  مثل  

 . خیلی هاي دیگر
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مادر در حالی  که جلوتر از من پله ها را بالا می رفت ، بلند گفت : گفتم که عوض شده اي ،  

باور نکردي . تو و پدرت یک چیز تانشده ... یک چیزي که من از آن بی  خبرم ... ولی  بالاخره  

 !!!.... م یفهمم ... بالاخره م یفهمم

 !!! با دو دل ي پرسیدم : پدر کجاست ؟

با حرص جواب داد : کجا م یخواستی باشد ؟! سرکار ... ولی  از آن شب کذایی که جنابعالی  

و مثل روح آمدید و رفتید ، پدر گرامیتان هم پاک خل شده ....... مدام    جنّ زده شده بودید

خودش را توي اتاق اش حبس م یکند و لام تا کام با کسی  حرف نم یزند ... من اگر م یفهمیدم 

 !!! آن شب موضوع چه بود خیلی  خوب بود ... اگر م یفهمیدم

م یآمدم .... مادر در را باز کرد و در  چیزي نگفتم .... چمدان سنگین بود ، ولی  از پس اش بر 

حالی  که با دهان باز به من خیره  شده بود گفت : این چمدان را براي چی  دنبال خودت راه  

 انداخته اي ؟!... می گذاشتی همان پایین بماند تا یا طاهره یا پدرت 

 
  !!!... بیاورندش بالا

را ندارم مادر ... راست م یگویی که من  با ب ي حوصلگی گفتم : من دیگر حوصله این اداها 

خیلی  عوض شده ام ... بهتر است شما هم مرا همین طوري که شده ام باور کنید ) و از کنارش 

 ) شدم رد

اطاقم مثل همیشه پر از بوي گل محمد یاي بود که آخرین شکوفه هایشان را براي استقبال از 

انگار تنها بازمانده بهشت بود ... بهشتی که از   سرماي پاییزي به رخ م یکشیدند ... این اتاق

آستش جهنم جان سالم به در برده بود . پشت میز تحریرم نشستم و با حسرت به صندل یام  
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دست کشیدم ... انگار همین دیروز بوي که روي این صندلی و پشت میز تحریرم نشسته بودم 

سر حرف در مورد خواستگاري  و درس م یخواندم که مادر براي خوردن چایی و باز کردن 

سروش صدایم کرد ..... چقدر دور به نظر م یرسیدند آن روزها ... انگار که سروش و آن  

دوران مربوط به قرن ها پیش بودند و انگار نه انگار که فقط یکسال از جداي ي ما م یگذشت  

ه خاطره م یشد ..  ... زندگی  همیشه همین طوري بوده ... بله قطعاً یک روز هم سهراب تبدیل ب

خاطره اي دور که دیگر به سختی  به یادم می آمد ... از جایم بلند شدم و زیپ چمدانم را باز  

کردم ... بعد لباس هایم را یکی  یکی  داخل کشو گذاشتم و آنهایی را که باید آویزان می  

. اما قطع چند  شدند درون کمد آویزان کردم ... لباس هایم هنوز بوي نم شمال را م یدادند .. 

روز دیگر آن ها هم آب و هواي شمال را از یاد می بردند و دوباره بوي دود و دم تهران را می 

 .گرفتند

چمدان خالی  شد و داخل آن دیگر چیزي نمانده بود . جز دفتر خاطراتی که تنها چند برگ از 

ها بود که دلم م   آن سیاه شده بود . دفتر را برداشتم و روي میز تحریرم گذاشتم ... مدت

یخواست با سیاه قلم درون آن یک قطعه شعر بنویسم ... شعري که یک ي از مریض ها روي 

 .... گچ دستش نوشته بود و انگار که شرح خال دل من بود

 .... در کشو را باز کردم و در حالی  که دنبال قلمم م یگشتم ، شعر را با خودمزمزمه کردم

ین به بخت و  نفرین به عشق و عاشقی ، نفر

سرنوشتبه اون نگاه که عشق تو ، تو  

، نفرین   سرنوشت من نوشتنفرین به من 

به تو ، نفرین به عشق من و توبه ساده بودن  
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سیاه قلمم پیدا   من و به او دل سیاه تو 

 .شد

سی  در آن چیزي نوشته کدفتر را باز کردم و دنبال صفحه سفید آن گشتم ... ولی  ... ولی  ...  

 .... .... خداي من ... دست خط سهراب بود ... نوشته بودبود 

اي شب ، به پاس صحبت  

دیرین ، خداي رابا او بگو ،  

حکایت شب زنده داریمبا  

او بگو چه م یکشم از درد 

اشتیاقشاید وفا کند ، بشتابد 

به یاري اماي دل . چنان 

بنال که آن ماه نازنینآگاه  

شود ، ز رنج من و عشق 

گو که مهر تو پاک منبا او ب

از دل نم یرودهر چند بسته  

 عشق ، کمر بر هلاک من
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**** 

اي اشک من بگو که  

جدایی  چه م یکندکاري 

بکن ، که در دل سنگش  

 اثر کنی  

اي چنگ غم ، که از تو ، به جز  

ناله بر نخواستراه ي بزن ، که 

 .... ناله از این بیشتر کنی 

**** 

کزو دست  اي آسمان به سوز دل من گواه باش

داري خبر ،   غم به کوه و بیابان گریختم 

که شب ، همه شب ، دور از آن نگاهمانند  

 .... شمع ، سوختم و اشک ریختم

 

**** 

اي روشنان عالم بالا ،  

ستاره هارحمی به حال  

عاشق خونین جگر  
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کنیدیا جان ز من  

بستانید ، بی  درنگیا  

پافرانهید و خدا را  خبر 

 ... کنید

 ..... د و خدا را خبر کنیدیا پا فرانهی

دفتر از دستم روي زمین افتاد ... خداي من ... این اولین بار بود که سهراب از علاقه اش به من 

 .... حرفی  زده بود ... اولین واخرین بار ... آن هم نه به زبان ... به قلم . چقدر دیر ... چقدر دیر

ود ؟!! چرا تاریخ نداشت .... چرا من  چشم هایم را بستم  . این شعر را سهراب کی نوشته ب

 ! زودتر ندیده بودمش ؟!... من ... من ... واي خداي من ... یعنی  من به خودم دروغ گفته بودم ؟ 

یعن ي به همین زودي دلتنگش شده بودم ؟!!! پس غولی  

که به خودم داده بودم چه ؟مادر در را باز کرد و با دیدن  

 !! شده ؟چهره رنگ پریده من گفت : چیزي  

 ! سرم را تکان دادم .... مادر  گفت : پدرت آمده ... نم یآیی  ؟ 

دهانم باز نم یشد .. مثل اینکه دهانم را دوخته باشند ... دوباره سرم را تکان دادم ... مادر در را 

 .بهم کوبید و رفت .... نم یدانم چرا اینقدر عصبانی بود

ین باري را که دفترم را چک کرده بودم به یاد  سرم را روي پاهایم گذاشتم و سعی  کردم آخر 

بیاورم ... حدود دو هفته پیش بود .. م یخواستم توي دفترم شیفت هایم را علامت بزنم ، که  
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مارال در را باز کرد و با پوزخندي گفت : من و سهراب شام م یرویم بیرون ... خواستم بگویم  

م خودتان ، یک چیزي درست کنید ،  بکشید براي شا اگر زحمتی نیست شما خودتان زحمت 

 !!!... چون من دارم می روم بیرون

م برویم هتل ، نگفتم  ه  بعد صداي سهراب آمد که بلند داد زد : گفتم برو دعوتش کن شام با 

 . که برو برایش نسخه بپیچ

آن وقت مارال با بغض گفت : سهراب خان از خود راضی  ، شاید من دلم نخواهد مزاحم داشته 

.. اشکالی دارد ؟ همه جا که نم یشود یکی  را دنبال خودمان راه بیندازیم ... توي خانه کم  باشم .

 . است .. گردش هم که م یرویم لولوي سر خرمن داشته باشیم و در را بهم کوبید

خوب یادم هست که آنقدر عصبانی شده بودم که دفترم را به دیوار کوبیدم .... صداي کوبیده  

وار ، در صداي کوبیده شدن در خانه گم شد و دفتر آن روز ننوشته باقی   شدن دفتر من به دی

ماند و آن صفحه خالی  همین صفحه بود .. پس این نوشته مربوط به همین اواخر بود .. لااقل از 

 .دو هفته پیش به این طرف

آستانه در کس ي به در ضربه زد و بعد در با صداي قرچ قرچ ملایمی باز شد .. پدر بود که در 

 .ایستاده بود و مردد به من نگاه م یکرد

 .... آهسته گفتم : سلام پدر

 ... در را بست و روي صندلی کنار در نشست

 !! ادامه دادم : لاغر شده اید ، رژیم گرفته اید ؟

باز جواب ي نداد( ساکت شدم و دفتر را که از پشت روي زمین افتاده بود از زیر پایش  ( 

 . گذاشتم  ام کتابخانه هاي کتاب لاي   مقدس ٔ  شئ برداشتم و مثل یک  
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پدر بدون رودربایستی گفت : وحدانه ... من خیلی  علاقه مندم بدانم که تو چطور راضیه را پیدا  

کرد و اینکه راضیه تو را چطور شناخت و از همه مهمتر اینکه دانستن گذشته من به چه دردي 

اي دانستن اش آمدي و آرامش من و خودت را  از تو دوا م یکرد که آن طور شبانه و آشفته بر

 .... بهم ریختی و رفتی 

 
نم گفتم : نم یدانم می  ک  در حال ي که سعی  می کردم دفتر خاطراتم را لاي کتاب ها پنهان

دانید یا نه ... اما در قرآن آي هاي هست که م یفرماید : مکر و مکرو االله و االله خیر الماکرین ، 

ایشان و خدا هم برایشان مکر م یکند و البته خداوند بهترین مکر   یعنی  اینکه مکر م یکنند

 . کنندگان است

سر پدر از گردنش آویزان شد ( ادامه دادم : نمی دانم چرا وقتی  ما بنده ها زرنگ بازي در م  ( 

یآوریم و از مهلکه فرار می کنیم ، فکر م یکنیم که دیگر همه چیز تمام شده ... یعنی  کوچکی  

ودمان و بزرگی  قدرت خداي بالاي سرمان را باور نداریم !!!... نه ... نداریم .... اگر  قدرت خ

 .... داشتیم ، نه حق مظلومی پایمال می شد و نه دلی  بی  صدا م یشکست

پدر دستش را روي پاهایش کوبید و گفت : حق با توست ... شمشیر عدالت خدا بیخ گردن  

جوري هم غافلیم .. ما عوض همه کارهایمان را توي همین دنیا همه ماست ، ولی  ما غافلیم .. بد 

م یگیریم . ولی  فکر م یکنم که ورجسته ایم ... مثل این پسره سروش ، فکر کرد دل تو را  

سوزاند و طلاقت داد و همه چیز تمام شد ، غافل از اینکه خدا همین نزدیکی  هاست و حالش را  

 .گرفتجا م یآورد .. خوب عوض کارهایش را  

 ! سرم را بالا کردم و گفتم: سروش ؟!! عوض چه کاري را گرفت ؟
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پدر ناباورانه نگاهم کرد و گفت : عوض دل بی  صاحبش را .... عوض بالایی  را که سر جوانی  و  

 !! زندگی  تو آورد ... مگر مادرت نگفت ؟

 .سرم را به علامت منفی  تکان دادم

حوصله گفت : ولش کن بابا  ..... حرف خودمان را بزنیم  پدر روي صندلی جا به جا شد و بی   

...... جواب سوال مرا ندادي ؟ پرسیدم گذشته من چه ربطی به آینده تو داشت که آنطور پر پر 

 ! م یزدي ؟

با خودم فکر کردم ، حتما سروش تصادف کرده ... شاید هم مرده ...تهایتا قطع نخاع شده ....اما 

ن سرنوشت نبودام ... من از روزي که عاشق سهراب شده بودم ، سروش من حقیقتاً راضی  به ای

را از ته دل بخشیدم .... هر چند که عشق دلیل موجهی براي پستی سروش نبود، اما منطق ایمان  

 . سهراب، می توانست کافی  براي بخشیدن و گذاشتن از خطاي دیگران باشد

 
ي شما ، نه ؟!.... خودم م یدانم  و ؟!...... آن جا تپدر با ترس و لرز پرسید : راضیه را کجا دیدي  

دهاتی که من براي راضیه را در آن خانه گرفتم ، یکی  از دهات اطراف شهر نور بود ، دهاتی 

 ..... به اسم سیاه کلّاً

ادف کرده ؟!... سروش صبه پدر نگاه کردم ... چقدر متشنج بود ... آهسته و شمرده پرسیدم : ت 

 .... را م یگویم

در با عصبانیت گفت : اه ... ولش کن آن مردک هرزه را .... من چه م یگویم ، تو چه م  پ 

 !!!!یگویی

 !!! دوباره گفتم : مرده ؟!...... شاید هم قطع نخاع شده
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کفر پدر در آمده بود ، با حرص گفت : نه خیر مریض شده ... مریضی لاعلاجی که صد بار از  

 . پردن بد تر است

 ! سرطان گرفته بیچاره ؟با تحیر گفتم : 

 پدر فریاد زد : نه خیر .... ایدز گرفته .... ایدز

پاهایم از روي صندلی لهستانی در رفت و پایه آن محکم به ساق پایم خرد .... حال خودم را  

 نمی فهمیدم ... ایدز ؟!!!!!....... ایدز  

 .......... ؟

ودم گفتم : از کی  ؟!.... از کی  ایدز به سمت پدر هجوم بردم و در حالی  که پایش را چسبیده ب

 ! گرفته ؟ کی  به شما گفت ؟

پدر که از کار من سر در نم یآورد جا زده بود ... شمرده گفت : دوست مادرت گفت ... مثل  

اینکه چند ماه بعد از جدایی  از تو مریض م یشود ... برسی  می کنند معلوم م یشود که ایدز  

 .... گرفته

، خداي من ، کار من هم تمام بود ... پس قطع من هم مبتلا بودم ... آزمایش   نقش زمین شدم

 !.... دادن بی  فایده بود ... شک نداشتم که جواب مثبت خواهد بود

 فصل نهم 

مادر در حالی  که گل گاو زبان را مقابل من م یگذاشت ، گفت : وحدانه جان .... براي چی   

   اینقدر خودت را آزار م یدهی  ؟....
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هنوز که چیزي معلوم نیست ، تازه دیروز عصر که تو نبودي ، پدرت با دکتر کسایی  صحبت  

 .... کرد

ي و م یشنیدي ... من و  ود دکتر کساي ي حرف هاي خوبی  زد ... کاش خودت هم اینجا ب

ویروس زیادي هست که این بیماري  پدرت که خیلی  آرام شدیم . دکتر م یگفت داروهاي ضد

یکند و تازه از مثبت شدن آزمایش ، تا ابتلٔا به این بیماري ، سال ها فاصله است ...   را کنترل م

اري پایان زندگی  نیست و خیلی  از کسانی  که این  موحدانه ، دکتر کسایی  می گفت ، این بی 

بیماري را داشته اند سال ها زندگی  کرده اند و مرگشان هم اصلا به علت این بیماري نبوده ....  

نطوري که دکتر گفت ، نکته مهم فقط تشخیص سریع و دارمان به موقع این بیماري است  ای

 .... وگرنه

بقیه حرف هاي مادر را نشنیدم .. واي خداي من ... اگر سهراب را مبتلا کرده باشم چه ؟!...  

قطعاً نفرت رحمانی از خانواده نصرت ابدي می شود .... اصلا چطور من م یتوانستم خودم را  

 !! خشم ؟بب

مادر ادامه داد : دختر گلم ، آدمیزاد تا روزي که زندگیمان است ، باید با سخت یها بجنگد ...  

 . تسلیم شدن کار آدم هاي ضعیف است

نم ي توانستم حرف هاي مادر را تحمل کنم ... چطور م یتوانست بفهمد ..... من نم یخواستم  

ی  باشم که تقصیري در آن نداشته ام .... من  بیمار باشم ... نم یخواستم تا آبد محکوم به جرم

در سخت ترین لحظه هاي تنهاي یام ... همیشه کور سوي امیدي به آینده داشتم .... ولی  حالا با 

این بیماري براي آبد ، نابود م یشدم... مرگ و زندگی  من به حالم فرقی  نم یکرد، من با این  

ن بود سهم و قسمت من از زندگی  و جوان یام ؟!....  بیماریبراي همیشه تمام شده بودم . آیا ای

 واي خداي من ... خداي نامهربان من 
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....!! 

نعره زدم ... و صداي نعره ام در خانه پیچید ... طاهره و پدر به اتاق دویدند و مادر دو دستی   

 ..... توي سرش کوبید

ست و در آن خانه ویلایی م ي لرزیدم و صدا یهاي هاي گري هام ، در انعکاس لرزه تنم م یشک 

بزرگ گم م یشد . طاهره خانم دستانم را گرفت ..... چرا ؟! نم یدانم . مادر روي زمین خوابندم 

و لیوان آب را توي حلقم ریخت ... آب توي نا یام رفت و راه نفسم را بند آورد .... کبود شده  

د ... اما چشم هایم داشت سنگین بودم و به سرفه افتادم ..... سرفه پشت سرفه ... نفسم بالا آم

 ...... م یشد ... دیگر چیزي نفهمیدم ... همه جا تاریک بود

*** 

ا آزرد .... دوباره چشم هایم را بستم ...  ر پلک هایم را که گشودم ، نور تند اتاق ، چشم هایم

... تمام حالا دستم هم م یسوخت ... سرم را برگرداندم و به دستم نگاه کردم ...کبود شده بود 

دستم کبود شده بود ... اما سوزش دستم از کبودي نبود ... از محل تزریق سرم بود .... حالا ،  

همه چیز داشت یادم می آمد ... سروش ... ایدز ... آزمایش ... شعر سهراب ..... مارال ...  

 پدر..... راضیه 

 

.... 

 .... اشکی از گوشه چشمم لغزید

... مادر بود . چشماش که به من افتاد ، لبش به زور به لبخندي  کس ي در اتاق را باز کرد 

 گشوده شد ، با مهربانی گفت : سلام ...  

 !!!! صبح بخیر ... بهتري ؟! خوب خوابیدي ها
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پرسیدم : امروز چند شنبه است ؟ زمان از دستم در رفته !!! والی  احساس م یکنم خیلی  خوابید 

 .هام ... تنم خشک شده

 !.... پرده ها را کنار کشید و گفت : چهار شنبه استمادر 

فریاد زدم : چهار شنبه ؟!!! چهار شبه ؟!.... امروز جواب آزمایشم حاضر م  

یشود ... ساعت چند است ؟مادر با دست به آرامی مرا دوباره توي بستر 

 .خواباند و گفت : پدرت رفته دنبال جواب آزمایش

ر م یآید اینجا ... تو هم بی  خودي جوش نزن ، تا دکتر باز دکتر کساي ي هم تا نیم ساعت دیگ

 !!! آمپول دیازپام توي سرمت خال ینکرده

دراز کشیدم و زیر لب گفتم : خدایا ... من نم یتوانم و نمی خواهم که راضی  به رضاي تو باشم  

 ، آن طوري که سهراب بود ..  

رم . مرا با این امتحان سخت دنیا شرمنده  خدایا من بنده حقیر و بدبختی هستم . ادعایی هم ندا

نکن ... خدایا من آجی عظیم نمی خواهم ... من زندگیم را می خواهم ... خدایا من سهراب  

نیستم که بگویم ) هر کسی  در سخت یها ، صبر و شکیبایی پیشه کند ، از نیکوکاران است و  

ام ..... یک بنده عادي ... که یک  خداوند هرگز اجر نیکوکاران را ضایع نم یکند ( من وحدانه  

قدم جلوتر از پایش را هم به سختی  م یبیند ، چه برسد به آینده اي که نم یداند کی  سراغش  

م یآید ... خدایا ... خدایا .. خداي من ... مگر نم یگویی که من در حق بنده ام مهربان ترینم  

پدر دلسوز تر ، من نمی خواهم بمیرم   مادر مهربان تر و از ..؟!!! خدایا مگر نم یگویی که از  

... می خواهم زندگی  کنم . اگر راست م یگویی رحمتت را به من ثابت کن ، قول م یدهم آن  

 . وقت من هم ، مثل سهراب یک عمر مرید و نوکرت شوم
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پدر در اتاق را گشود ...از صورتش هیچ چیز معلوم نبود ... اما کاغذ توي دستش ممچاله شده  

من و مادرم هر دو داشتیم خفه م یشدیم .. نم یتوانستم حرف بزنم .... فقط دستم را به   بود ..

از کردم ، هر چند که از حال و روز و رنگ و روي پدر و کاغذ مچاله شده دستش  درسمتش 

 .همه چیز معلوم بود

ش کردم پدر چند قدم جلو آمد و کاغذ را به سمتم دراز کرد . کاغذ مچاله شده را گرفتم و باز

 ! پیش چشمم رقصید   NEGATIVE.... خدایا کمکم کن ..... کاغذ مچاله باز شد و کلمه بزرگ

فریاد زدم ..... نه دروغ است .... تو ، تو مجبورشان کرده اي که به من دروغ بگویند ... مگر نه 

.. به خدا نه  ؟!..... پدر روي زمین زانو زد و در حالیکه هاي هاي گریه می کرد گفت : نه به خدا .

 .... ... نه

 . مادر فریاد زد: این جا چه خبر است ؟!......لعنت یها به من هم بگویید

متحیر به مادر نگاه کردم ... پدر  گفت : گیسو جواب منفی  است ... وحدانه جان سالم به در 

او نه مبتلا است         .HIVبرده ... تمام آزمایش ها منفی  است ... هم آزمایش ایدز و هم آزمایش

 و نه ناقل ... هیچ ویروسی در بدن او دیده نم یشود ..... گیسو 

 ).... خدا به ما رحم کرده .... رحم کرده .... ) و صداي گري هاش ، با صداي گریه مادر آمیخت

سرم را از دستم کشیدم و روي تخت نشستم ... باور کردنی نبود ... چطور ممکن بود . با  

 اوري گفتم : اشتباه شده پدر ....  ناب

 ..... مطمئنم
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پدر با قاطعیت گفت : نه ... به خدا نه ... گفتند دوبار آزمایش کرده اند ... مخصوصا دوبار ، ولی  

هر دو بار جواب منفی  بوده . .با دکتر کسایی  تلفنی حرف زدم ... گفت : قریب به یقین  

 از جدا شدن از تو بوده ....  آلودگی سروش به ویروس     مربوط به بعد

 !........ و یا اینکه ژنتیک به تو کمک کرده

لبخند زدم و زیر لب زمزمه کردم : فمن تاعمل مثقال ذره خیرا یار . و من تاعمل مثقال ذره  

 ..... شرا یار

گرفته بود.... و من هم جزاي گذشت و نیک یام را در حق   سروش جزاي بعد یاش را  

خدا عین حقیقت بود .. دیر و زود داشت ، اما سوخت و   .. پس کلام  سهراب و مارال ..

 .  سوز نه

مادر با شادي از جایش بلند شد و در حالیکه به سمت در م یدوید گفت : می روم زنگ بزنم  

 ) یک گوسفند بیاورند .. باید براي بچه ام قربانی بدهم ..... ) و از اتاق بیرون رفت

.. من نظر بزرگی  کرده ام .. نظر کرده ام اگر تو سالم بودي ،  پدر آهسته گفت : وحدانه .

گذشته ام را جبران کنم ... م یخواهم راضیه را پیدا کنم و از او حلالیت بطلبم ... می خواهم  

 .زندگیش را سر و سامان بدهم ... می خواهم کاري کنم که حلالم کند .. هر کاري که بخواهد

گفتم : زیر شده پدر... خیلی  دیر شده ... راضیه به رحمت خدا  لبخند تلخ ي زدم و به زحمت  

 .... رفته

 .رنگ از صورت پدر پرید و متحیر به من خیره شد
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ادامه دادم : براي زنده اش کاري نم یتوانید بکنید ، ولی  براي مرده اش م یتوانید وقف کنید ...  

 .... یاه کلّاً بسازید یا یک مدرسهمی توانید به اسمش یک درمانگاه بزرگ توي همان ده ، ده س

پدر با تأسف سرش را تکان داد و مردد پرسید : پسرش چ ي؟! از پسرش خبر داري ؟!  

 ! سهراب را م یگویم ؟

 ...دردي در تمام وجودم جا به جا شد ... دردي که تا مغز استخوانم را سوزاند

ي و  را با او صاف کردم ... هم ماد شمرده گفتم : به او بدهکار نیستید .. من تمام بدهی هاي شما 

هم معنوي .... پدر با چشم هاي ي که حالا از فرط تعجب گشاد شده بود ، با دهان باز ، همان  

 .... طور به من مات اش برده بود

گفتم : پدر ، نزدیک به بیست میلیون تومان خرجش کردم ... و همه عاطفه و محبت ام را  به 

نامردي شما را روي قلب او صاف کردم و نفرتی را که از نصرت ها  پایش ریختم ... من جاي 

 . داشت به بی  تفاووتی تبدیل کردم ... کار آسانی نبود اما ... با الحق ارزشش را داشت

پدر با لکنت پرسید : یعنی  چه ؟!.... این حرف ها چه معنی  دارد ؟!.... تو چه کار کردي ؟!...  

 ! دا کردي ؟ببینم اصلا سهراب را چطور پی

 
سی  که با پول شما برایش  وبا خنده تلخی  گفتم : در خانه اي که با پول شما خریدم ... با عر

گرفتم ... از راه مغازه اي که با پول شما برایش فراهم کردم ... امرار معاش م یکند و با  

 .همسرش زندگی  خوب و خوشی دارد

گی  همه اش عجیب است  دجیبی  است ، نه ؟!.... زن ه عنفس پدر بالا نم یآمد( ادامه دادم : قص( 

 ..... ه هاي ي که م یخوانیم و حتی زیرکانه تر از نقشه هایی  که م یکشیمحتی حجیب تر از قص
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 ! پدر با لکنت پرسید : سهراب چطور پسري شده ؟

. او بهترین و   خنیدم ... بله ... خنیدم .... نه ... من نباید در مورد او نظر م یدادم ... از نگاه من

شایسته ترین مردي بود که در تمام عمرم دیده بودم ، اگر غیر از این بود که عاشقش نم  

 . یشدم ... بله . من آدم قابل اعتمادي براي نظر دادن و قضاوت در مورد سهراب نبودم

د ... شانههایم را بالا انداختم و بی  تفاوت گفتم : پسر مومنی است ... خیلی  مومن و شرافتمن 

نجیب است و قابل عتماد ... عزت نفس عجیب ي دارد و تا دلت بخواهد پشت کار ... تحصیلات 

دانشگاه یاش را نیمه کاره رها کرده ولی  فهمیده و منطقی  است ... اطلاعت عمومی دارد و  

 ..... سرد و گرم روزگار گوهر آب دید هاش کرده 

را از من برگرداند و از روي صندلی  برق حسرت در مردمک چشمان پدر درخشید . نگاهش

 .بلند شد

 .... سرم را پایین انداختم و جاي سوزن سرم را به دست فشار دادم

 . صداي در بلند شد ... انگار پدر رفته بود

 فصل دهم 

مادر عصبانی بود... عصبانی  تر از همیشه .. لجبازي و یکدندگی من ، باعث شده بود که قرار  

ور لغو شود ، حالا فامیل یک ي یک ي داشتند از ماجراي طلاق من  سفرمان به خارج از کش 

 .خبردار م یشدند و با حرف و حدي ثها و اظهار نظر هایشان ، حوصله مادر را سر م یبردند



 

 

 

551 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

ه این آدمی  که در مورش  کار نه انگار نگمن اما ، بر عکس مادر در آرامش کامل بودم .... ا 

مربوط م یشد . روي تمام لاي ههاي خاطرات زندگی  من  حرف م یزنند و نظر می دهند به من

....  است بوده پیش ها قرن به مربوط گویی ٔ  و سروش چنان غبار فراموش یاي نشسته بود که

فکر م یکرد ... به سهراب .. به مارال ... به   سهراب به وجودم هاي سلول تمام...   عوض در و

وجود مارال گذاشته باشد و زنجیر قطعی  ازدواج آن  موجودي که ممکن بود تا به حال قدم به 

 .دو شود

 .صداي مادر بلند تر شد

زنیکه مزخرف م یگوید :.... البته ... شما مثل کبک سرتان را توي برف فرو کرده اید و فکر م  

یکردید که اگر شما به روي خودتان نیاورید ، مردم هم نمی فهماند ... وگرنه ما سر بار سروش 

مغازه خیابان کریم خان دیدیم ... حتی خودم یکبار رویم را سفت کردم و گفتم :   را توي

سروش جان ، ما شنیده ایم که شما و وحدانه خانم خارج هستید . آقا سروش از خنده ریسه  

رفت و گفت : جدا.... حتمأ منظورتان یک سروش دیگر بوده ، وگرنه من الان یک سال است  

 .مکه از تهران جم نخورده ا

 . خندیدم

م ي گویی پشیمان شده ام ... اشتباه فکر کرده ام ... درست و غلط را نفهمیدم ... ببینم این همه 

عقل و درایت تو کجا بود ، که یکمرتبه توي سرت خورده ؟! نم یتوانستی این فکر ها را یک 

 !سال پیش بکنی  تا من مسخره عالم و آدم نشوم ؟
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ه او مادر بود و مثل همه مادر ها هوش سرشار و حس ششم  جواب نداشتم که بدهم ، الحق ک

عجیبی  داشت . چنان همه چیز را مو به مو تفسیر می کرد که انگار همه این یکسال را با من  

 .زندگی  کرده بود

صندلی حیاط را کنار کشیدم و روي آن ولو شدم .... طاهره خانم داشت آخرین گلهاي باغچه را 

بگذارد . من را که دید ، گفت : م یچینمشان بگذارمشان توي گلدان ،  م یچید تا توي گلدان 

خدا را چه دانی  شاید خیلی  هم خوشحال شوند که از سرما نجات پیدا کرده اند . بعضی  وقت  

 .... ها زندگی  آن قدر سخت م یشود که آدم از طبیعت خودش هم فراري می شود

فضولی نباشد ..... چرا نمی روید دنبال کار ؟!..... این  لبخند زدم ( ادامه داد : وحدانه خانم ، ( 

همه بیمارستان ... حیف نیست این همه زحمت کشیدید بمانید خانه ؟!.... خدا را چه دانی  شاید 

 .....همان جا یک خواستگار خوب هم پیدا کردید

راي من نسخه م  براي آرامش من نبود .... همه حتما باید ب نه خیر ...... توي این خانه جایی   

یپیچیدند وگرنه م یترسیدند    .لال از دنیا رفته باشند

از جایم بلند شدم ... از دم در مانتو و شلوار و کیفم را برداشتم و زدم بیرون ... ماشین را روشن 

کردم و توي خیابان ها راه افتادم  دلم براي سهراب تنگ شده بود ... کاش م یشد همین طوري  

بهانه سر ماشین را کج م یکردم و م یافتادم توي جاده و می رفتم شمال ، پیش   ل و بی یبی  دل

سهراب ..... کاش مارال نبود ... اگر مارالی در کار نبود ، حتما می رفتم ...... حتما می رفتم .....  

گوشه خیابان پارک کردم و موبایلم را در آوردم ... شماره خانه را حفظ بودم ... ممکن بود  

بیاورم و سهراب گوشی را بردارد .... آن وقت ... شاید شاید ... شاید احوالپرسی می  شانس 
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کردم .... کسی  گوشی تلفن را برداشت ... و صداي زنانه اي از آن سوي خط گفت : بله ؟!....)  

 ) جواب ندادم

 !! دوباره گفت : بفرمائید ... کی  هستی  ؟... چرا حرف نم یزنی  ؟

را می شنیدم ، اماس صداي سهراب را نه ... پس سهراب خانه نبود ....  صداي نفس هاي خودم  

 یا شاید هم بود . اما ساکت بود 

...... 

 . مارال با عصبانیت گفت :لال اي عوضی  ؟!.... و تلفن را قطع کرد

این هم دست آخر ... حقم بود ... من قسم خورده بودم و بخودم عهد بسته بودم ... حالا که  

 .ته بودم و روي قسممپا گذشته بودم ،شنیدن هر کلفت و کناي هاي حقم بودقولم را شکس

دور زدم و برگشتم خانه .... هر طور که فکر م یکردم ته ، ته اش به حرف همان زن بیچاره می 

رسیدم .... حق با طاهره خانم بود ، شاید بهتر بود بروم دنبال کار ، اینطوري هم از محیط خانه 

م و هم از حرف و حدیث هاي مردم . شاید هم موقیعتی پیش می آمد و  بیشتر دور م یشد

روزي می رسید که گذشته را فراموش کنم . گذشته را با همه بازیگران توانایش ... گذشته را 

 !.... همراه با سروش و شراره و سهراب و مارال

.... قرار نبود هیچ  قنبرک زدن توي خانه و کز کردن گوشه اتاق ، دردي از من دوا نم یکرد 

ه سروش تمام شده بود . سهراب هم که پا روي دلش گذاشته بود و  معجزه اي اتفاق بیفتد . قص

با همه توانش سعی  داشت محبت مارال را توي تک تک سلول هاي وجودش آوار کند .... از 

و با من   او قصد دارد بعد از عروسی  با مارال با گذشته اش اول هم به وضوح معلوم بود که  
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اک باخته ، در  پ  و با همه ایثار و محبتی قبل به پایش ریختم ، خداحافظی کند .... بنابرین من

 انتظار هیچی  بودم که هرگز اتفاق نم یافتاد ...  

پس بهتر بود که به حرف طاهره خانم بیچاره گوش می کردم و به جاي تسلیم شدن به 

 سرنوشت ، دنبال زندگیم م یرفتم ....  

  .طوري لااقل گذر زمان شلاق درد آور حسرت نم یشد بر تنماین

 فصل یازدهم 

طاهره خانم در حالی  که با خوشحالی شیرینی  بزرگ را ، توي دهانش با فشار دست جا م یداد 

 : گفت

 ! حالا این شیرینی  به چه مناسبتی هست ؟

 .... سازمان انتقال خونجواب دادم : استخدام شدم ... البته نه در بیمارستان ، در 

مادر در حالی  که با تعجب نگاهم م یکرد گفت : سازمان انتقال خون ؟! ولی  پدرت گفت که 

 !!! دکتر کسایی  توي بیمارستان خودشان برایت کار درست کرده

جابن شیرینی  را روي میز گذاشتم و در حالی  که ظرف کیریستال را پیش می کشیدم ، گفتم : 

جیح م یدهم بدون پارتی بازي بروم سرکار .... پس فردا که مردم زیر یک وجب  نه .... من تر

خاک ، جواب حق الناس را نم یتوانم بدهم ... یک لشکر آدم با هزار امید و آرزو م ینشینند  

پشت میز و دلشان را خوش م یکنند به جواب آزمونی که داده اند ... بعد بنده بدون امتحان و 

جاي آنها ....؟!نه انصاف نیست ... من ترجیح می دهم نان بازوي خودم را  زحمت بروم بنشینم  

 . بخورم
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  من که کنم  می فکر ها  وقت    بعضی ٔ  مادر متحیر گفت : وحدانه .... اینقدر عوض شده اي که

  اینقدر  که اي بوده  خور دم   کسی  چه با تو  سال یک این  دانم  نمی من ...  ام  نکرده بزرگت

..؟!!........خلق االله کدام است ؟!.... نیست که همه مردم کاملا عادلانه و  ..  کشی  می  آب جانماز

 ! شرافتمندانه استخدام م یشوند ، فقط تو باید جواب خدا را بدهی ؟

خندیدم و گفتم : چه فرقی  می کند مادرم .... جواب پس دادن که به تعداد نیست .... کار بد،  

د خدا م یگوید چون همه تان نخواندید .. عیبی ندارد  بد است ... مگر اگر همه دنیا نماز نخوانن

 ! ؟! بخشیدم ؟

بود ، شیرینی  توي دهانش را قورت بدهد ، یک شیرینی    طاهره خانم که تازه موفق شده  

ذوق زده به ابعاد آن نگاه م یکرد گفت : ان شا االله   دیگر برداشت و در حالی  که  

 ..... در خوشمزه استقشیرینی  عروسیت ... چ 

در میوه ها را داخل سینک ظرفشویی ریخت و گفت : طاهره خودت را خفه نکن ، بیا این  ما

 .میوه ها را بشور

مال بودید ، یک شب  شطاهره ب ي تفاوت به حرف مادر ادامه داد : وحدانه خانم ... شما که  

 یک خوابی برایتان دیدم ... ول ي....  

 .ش شور م یافتاد و به من غضب م یکندول ي جرات نکردم که به خانم بگویم ... گفتم دل

با لبخند نگاهش کردم ( ادامه داد : خواب دیدم عروس شده اید ... ولی  شما و داماد ، هر دو  ( 

به جاي لباس سفید ، سیاه پوشیده اید ... مردم کلّ می زدند و شادي می کردند اما شما و داماد 

 .دستم روي زمین افتاد و هزار تکه شدهر دو گریه می کردید ...! ظرف شیرینی  از 
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نگاه مادر و طاهره وحشت زده مدام از من به خرده شیشه هاي روي زمین و از زمین به من م  

 .یچرخید

 ! عاقبت طاهره خانم گفت : خدا مرگم بدهد ، چی  شد وحدانه خانم ... باز حالتان بد شد ؟

 . رسیدمبه زحمت گفتم : نه ... فقط خواب وحشتناکی بود ... ت

مادر با پشت دست ، به سینه طاهره کوبید و در حالی  که جارو را کف زمین می انداخت گفت : 

 !حالا نمیشد ، عاقبتپرخور یهاي شبانه ات را براي ما تعریف نم یکردي ؟

عجب روزگاري شده ....؟! این دیگر چه بساطی است ؟! باز چه شده ؟! پدر بود که چهار  _  

 .ماتم زده و به ما و خرده هاي شیشه نگاه م یکرد  چوب در ایستاده بود 

به سرعت گفتم : چیزي نشده کار پیدا کردم ... در امتحان استخدامی سازمان انتقال خون  

 .شرکت کردم و قبول شده ام ... احتمالا ، از هفته دیگر هم م یروم سر کار

ن عرضه اي که تو داري از  پدر گفت : این طوري !؟! اینطوري می خواهی بروي سر کار ؟! با ای

خودت نشان م یدهی  ، احتملا از این به بعد هیچ جواب آزمایش و هیچ نمونه خونی از آنجا  

 .بیرون نم یآید

من شد ... نباید خواب مزخرفم را تعریف می کردم ... به   طاهره دستپاچه گفت : تقصیر  

قول گیسو خانم ، خواب شکم    . پر که تعریف کردن ندارد

 ! پدر پرسید : کدام خواب ؟! شکم پر ، دیگر چه صیغ هاي است ؟ 

 .بشواطاهره منتظر عکس العمل من نشد ... شروع کرد به تعریف کردن خ
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چشم هاي من ثابت شد !.... طاقت ایستادن نداشتم ، استکان چاي یام را برداشتم و به اطاقم  

شده بود ... کتابم را باز کردم و سعی    رفتم ، خوشحال یام بابت پیدا کردن کار ، به تلخی  مبدل

 .... کردم که درس هایم را مرور کنم ... زیر لب تکرار کردم ... چکیده نکات پرستاري 

چند تقه به در خرد ... پدر بود ... روي صندلی کنار در نشست و بی  مقدمه گفت : تو .... راجع  

 به این پسره ، چقدر میدانی  ؟!....  

که گفتی  نیست ، منظورم اصل و نسب و روشه اش است ؟! ببینم اصلاً    منظورم آن چیزهایی

 !! این پسره راجع به پدرش به تو گفته بود ؟

 .ب ي آنکه سرم را از روي کتاب بلند کنم ، به علامت منفی  سرم را تکان دادم

 ! دوباره پرسید : یعنی  می خواهی بگویی که از پدرش چیزي نم یدانست ؟

بالا کردم و به صورت اش نگاه کردم ... دلم م یخواست اثر جمله اي را که م   این بار سرم را

 یگویم ، توي صورتش ببینم .....  

 .گفتم : او ... فقط شما را م یشناخت ... نشنیدم ..... به جز شما ،از پدر دیگري حرف بزند

منظورم پدري است که هم  خون به صورتش دوید .... اما خودش را نباخت .. بالافاصله گفت : 

 خون اوست ... پدر واقع یاش ...  

 !!....مراد .... مراد بساطی

حتی اسمش را هم نشنیده بودم .... سهراب هرگز حرفی  راجع به گذشته اش نم یزد ..... حتی 

 .راجع به پدر یا راضیه
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تو نگفته باشد  پدر ادامه داد : البته اصلا عجیب نیست که سهراب غصه زندگی  مادرش را براي  

 .، چون با شرایطی که م یبینم ، صرف با نگفتن اش بوده

 .... متعجب به پدر نگاه کردم

 
که سرش را به پشتی آن تکّیه   پدر پایش را روي پایه هاي صندلی لهستانی گذاشت و در حالی

کن تا  می داد ، با صداي حق به جانبی گفت : عیبی ندارد ... من برایت می گویم ..... پس گوش

 .بشنوي دختر جان

  **** 

مادر سهراب ، راضیه زن بسیار زیبایی  بود . بسیار زیبا .... آنقدر که کمتر زنی  را به زیبایی  او  

در تمام عمرم دیده بودم . اما نادان بود . در حقیقت مغز آن همه زیبایی  پوک بود ... او  

یاي را که انتقامش را خودش و پسرش  زندگیش را قبل از من تباه کرده بود ... همان زندگ

 . می خواستند از من و تو بگیرند

 ) کف زمین اتاق نشستم( 

پدر ادامه داد : چند سال بعد از ازدواجمان ، یک روز راضیه وقتی  داشت قالی می بافت ، بی  

مقدمه شروع کرد به تعریف کردن گذشته اش ، پشتش را به من کرده بود تا من صورتش را  

، اما صدایش می لرزید . معلوم بود که یاداوري گذشته اش آزارش م یداد ... همین طور نبینم 

 ......: تند تند به قالی گره م یزد ... و زندگ یاش را برایم تعریف می کرد . راضیه گفت

من زیبا ترین و خوش قد و قامت ترین دختر ایلمان بودم ، آنقدر که مرا نامزد پسر خان  

لرستان کردند ... زنجیر گردنم کردند و اسم رویم گذاشتند . پسر خان ، همراه پدرش  املاک 
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رفته بود سفر حج و قرار بود بعد از سفر ، سفره عقد و عروس یام راهمراه با ولیمه حج شان ، 

 . یک جا پهن کنند

م  پدر و مادرم از خوشحالی ، روي پا بند نبودند و دختران دیگر ایل از حسادت داشتند  

 . یترکیدند

مادرم دیگر نم یگذاشت قالی ببافم و خیک ماست را تکان بدهم ... می گفت تو امانت خان  

هستی  و باید مثل جواهر نگاه ات دارم ، تا شازده ات بیاید و با اسب سفید تو را به قصرش  

ازک  ببرد . تو را چه حاجت به بافتن قالی و تکان دادن خیک ... تو باید خانمی و پشت چشم ن 

کردن یاد بگیري ... و من گوشه چادر م ینشستم تا آفتاب پوست سفیدم را سیاه نکند و زحمت  

 . ، لطافت انگشتانم را از بین نبرد

 .... دو هفته مانده بود که خان و پسرش از حج برگردند که یک بساطی جدید آمد توي ایل

ارد ، مخصوصا  یگفتند جنس هاي شهر یاش حرف ند همه تعریفش را می کردند و م  

زیر گوشی بهم م یگفتند که جنس هاي شهر یاش حرف   دختر ها . می شنیدم که مدام  

 .اب اش بینظیر است و آدم را مثل هلو م یکنددندارد و سرخاب و سفی 

آنقدر گفتند و گفتند و تعریف کردند تا اینکه من هم هوس کردم بروم سراغش .... چه  

 . ... اینطوري حتما پسر خان هم بیشتر هلاکم م یشداشکالی داشت که خوشگل تر بشوم ؟!.

رفتم .... یک روز گرم تابستانی بود ... از دور دیدم که یک مرد ، تکیه به درخت گردوي  

بزرگی  داده و مگس ها را با دو دستش م یکشد . چندشم شد ، اما پشیمان نشدم ... مگس چه 

 ربطی به سرخاب سفیداب مرغوبش داشت ؟ 
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که ایستادم ... مرد سرش را بالا کرد و نگاهم کرد ... نگاهمان در هم گره خورده    جلوي بساط

 ... مرد جوان بسیار قشنگ بود ..  

 ! سبی لاش را با گوشه دست تاباند و گفت : سلام باجی .... فرمایشی داشتید ؟ 

 .شستنم ي دانم به خاطر رنگ آبی  چشمانش بود یا عشق به دریا که اینقدر نگاهش به دلم ن 

با شرم دخترانه گفتم : سرخاب م یخواستم ... از همان هایی  که به دختران دیگر ایل داده  

 ..... اید

سرش را بالا کرد و دوباره نگاهم کرد ... اینبار نگاهش مثل سوزن توي تنم فرو می رفت .... با  

م نداشتند...  پررویی گفت : آ نهایی  که ازمن سرخاب سفیداب خریدند، ربع زیبایی  شما را ه

از این آشغال ها خریدند بمالند به صورتشان ، بلکه پیش شما کم نیاورد .... شما چرا آمدید  

دنبال این گول زنک ها ؟!!...... حیف این همه زیبایی  و ملاحت نیست که خط ، خط یاش کنید 

 !؟

د چشمه خود  عرق شرم به همه وجودم نشست ... برگشتم بروم که دوباره گفت : آدمیزاد ، بای

جوش باشد ... حقیقت از همه چیز توي این عالم قشنگ تر است . چه توي ظاهر آدم باشد چه 

 .توي باطن آدم

سرم را با علامت تأیید تکان دادم ، مرد جوان دستش را توي بساطش کرد و از لاه به لاي  

سفیداب  خرت و پرت هاي آن ، یک چهار گوش چوبی دستم داد و گفت : من به جاي سرخاب

، به شما این آینه را می دهم تا هر وقت دلتان هواي رنگ و بزک کرد ، توي آن خودتان را  

 .نگاه کنید و از هنر خدا لذت ببرید
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آینه را گرفتم .... یک قوطی چوبی بود که روي آن عکس لیلی و مجنون کشیده شده بود ....  

ر آن شعري از حافظ بود . بیتی از وقتی  در قوطی را باز کردم یک طرف آن آینه و طرف دیگ

 .... شعر حافظ که نوشته شده بود

 
 قانع به خیالی ز تو هستیم ، چون حافظ 

 ت و شاهانه نهادیم یارب ، چه گدا هم

ردم تا پول آینه را  ک نم ي دانم چرا ولی  لبم به لبخند گشوده شد ... دست در جیب لباسم  

م ... نه ... این هدیه است ... از من قبولش کنید ...  بدهم ، اما مرد جوان گفت : نه شازده خان

البته خودم م یدانم که به مراد بساطی این غلط ها نیامده ... اما بگذارید دلم خوش باشد ... خدا 

را چه دانی  ، شاید سال ها بعد وقتی  زن اختیار کردم و صاحب اولاد شدم ، براي نوه هایم  

ی  و غرور به زیبا ترین دختر دنیا ، آینه هدیه کردم . تا هر تعریف کنم که یک روز از سر جوان 

 .وقت خودش را در آن دید ، یک آن ... فقط یک آن یاد من بیفتد

 . گونه هایم از شرم آتش گرفت

مراد بساطی گفت : خوب حالا دیگر زودتر بروید ... بروید تا برق نگاه شما بیشتر از این عقل 

بساطی شده ، باساط این بار ... به قول شاعر ، سلطان ازل گنج غم عشق  از سرم نپرانده .. عجب 

 به ما داد .. تا روي در این منزل ویرانه نهادیم 

رویم را برگرداندم و با همه قدرتم دویدم .. دویدم و به چادر پناه بردم... اما از آن روز به بعد  

رادم و آن بست زیر درخت گردو  دیگر هرگز در آن چادر آرامنگرفتم ... آن آینه شد قبله م

پاتوقم ... مردم همه سرگرم کار بودند و کسی  حواسش به کله ب ي کار خواب ربوده نامزد  

 . پسر خان نبود که به جاي انتظار مردش ، دل به بساط مرد چشم آبی  داده بود
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ي مهر  تا عاقبت یک روز خبر دادند ... خان و پسرش از حج برگشته اند و فردا می آیند برا

بران . به مراد گفتم ، انتظار داشتم بگوید م یآید خواستگاري و شرافتنمدانه او هم تقاضاي  

ازدواجش را مطرح م یکند ، ولی  مراد بساطش را جمع کرد و گفت که فردا صبح عازم است و  

م ،  عاقل تر از آن است که با خان و پسرش در بیفتد ... و من ... اگر واقعاً خاطرش را م یخواه

 . صبح قبل از سپیده زیر درخت گردو هستم

و من فردا صبح قبل از سپیده زیر درخت گردو بودم ... با هم آمدیم شهر و از آنجا یک راست  

رفتیم تهران ... باید خودمان را گم و گور م یکردیم تا دست پدرم و خان و پسرش به ما نرسد 

بشود مراد مقنی ... من هم به مجبور شد به خاطر من   . عقد کردیم و مراد بساطی 

سخت بود .. اما من هیچ شکایتی نداشتم ، باید ی  عوض عروس خان شدم .... زن مقنی . زندگ

 .تحمل م یکردم ، سخت یهاي ي را که به خاطر عشق آبکی مراد به سرم آمده بود

شیره کش  ند ... توي یک   ردسهراب را هفت ماهه حامله بودم که خبر مرگ مراد را برایم آو

خانه سنکوپ کرده بود ... م یگفتند آنقدر عرق خورده و تریاک کشیده بود که سنکوپ کرده 

 ..... و اینطوري بود که پرونده زندگی  من و مراد بساطی بسته شد 

بعد از مرگ مراد ، با بچه اي که توي شکم داشتم ، کاري بلد نبودم جز شستن رخت مردم  

ویی ... مرد صاحب خانه هم دلش براي من سکوت و تا به دنیا  توي خانه ، پس افتادم به رختش

آمدن بچه ام امانم داد ... سهراب که به دنیا آمد صاحبخانه عذرم را خواست ... خیلی  دلم م  

یخواست برگردم ایل پیش پدر و مادرم ... ولی  چطور ؟!.... با چه رویی ؟!... اگر بر م یگشتم  

همان بهتر که در غربت با فقر و بدبختی خودم م یساختم و م  حتما سرم را م یبریدند .. پس 

یسوختم ... خانه را عوض کردم اما شغلم را نه .. بعد هم آمدم توي این محل ، بعد از مراد ،  

سبزي پاک کردم .... رختشویی کردم ... رب درست کردم ... خانه هاي مردم راتمیز کردم ....  
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و بچه ام را با چنگ و دندان حفظ کردم تا به اینجا رسیدم ...  هر کاري کردم... اما آبروي خودم  

 به این خانه و تو 

...... 

*** 

 .اشک از چشمانم فرو افتاد

 ! پدرم پرسید : براي چه کسی  گریه م یکنی  ؟! راضیه ؟! سهراب ؟ یا خودت ؟

 ! نید ؟سرم را با تأسف تکان دادم و گفتم : حالا اینها را براي چی  براي من تعریف م یک

قاطعانه گفت : به دو دلیل ... اول براي اینکه سهراب هم فرزند همان پدر است . دوم اینکه  

 عاقبت عشق جز این چیزي نیست  

..... اسم فاعلش ممکن است به جاي راضیه بشود وحدانه اما عاقبتش تغییري نم یکند ... در  

 .همه حال آخرش بدبختی است

اب ... هیچ علاقه اي به عشق و عاشقی ندارد ، پدر ... او تابع  نم ي دانم چرا ولی  گفتم : سهر

 . عقل و منطق و شرافت است و بر عکس پدر عرق خورش ، بسیار متدین است

 

پدر پوزخندي زد و در حالی  که از جایش بلند م یشد گفت : حتم دارم او هم هنرپیشه قابلی   

نده ، همان طور که پدرش دل راضیه را به است درست مثل پدرش . وحدانه ... دلت را بازي  

 .... بازي گرفت و زندگیش را تباه کرد
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براي من تصور اینکه آدم جوانمردي مثل سهراب که به خاطر تعهد سحري و قانونی و اخلاق  

یاش حتی روي دلش هم پا گذاشته ، هنرپیشه قابلی  باشد ، محال بود . اینکه مادر سهراب چه 

 ...... ه بود ، ربطی به سهراب نداشتکرده بود و پدرش ک

آنها هر که بودند و هر چه کرده بودند ، نتیجه کارشان مرد قابلی  شده بود که نه تنها من که  

 .مرد دنیا دید هاي مثل حاجی و زن زیرکش هم به او عتماد کامل داشتند

. زن و زندگ یاي رو به پدرم کردم و گفتم : باز یاي وجود ندارد پدر .... سهراب صاحب دارد .

 که برایش خیلی  عزیز است ...  

دلشوره شما بی  مورد است ... نترسید ، سرنوشت انتقامش را از من و شما گرفته .... حالا بی  

 .حساب شده ایم ... بنابراین دیگر تلافی در کار نیست

است    از جایش بلند شد و در حالی  که پشت به من به سمت در م یرفت ، گفت : بی  فایده

وحدانه ... دست و پا زدنت را م یگویم ... مثل آدم غریقی هستی  که وسط یک گرداب مهیب  

افتاده میخواهی تظاهر کنی که همه چیز رو به راه است ، اما نگاهتچیزي دیگري می گوید .. من 

نم یدانم در آب شهر لعنتی که من سال ها پیش راضیه را در آن رها کردم و فکر کردم که  

همیشه از بندش رها شده ام ، گرفتار چه مصیبتی شده ام . اما هر چه باشد نم یگذارم که  براي

 .دودمانم را به با د دهد

همه شجاتم را جمع کردم و گفتم : پدر ... اگر قرار باشد که کسی  از کسی  شاکی  باشد و  

 .نه شما  مراقب دودمان خودش باشد ، تا دوباره به با د نرود ، آن پسر راضیه است ،
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پدر همان جا دم در ایستاد ... قدمی  که فراتر از درگزاشته بود ، پس کشید و رویش را  

برگرداند .. صورتش مثل گچ سفید شده بود ... ادامه دادم : شما با نامردي ، احتمال هر زندگی  

 دیگري را از او و مادرش دریغ کردید و رفتید تا

ها زندگی  کنند با زن و دختر خودتان خوش باشید ..   ب ي خیال از زن و پسري که باید سال

لااقل شناسنامه اش را با خودتاننمی بردید ... یا حداقل طلاقش م یدادید ، بد می رفتید !! شاید  

دیگري برایش باقی  م یماند . آن هم براي زن بر و رو   این طوري امیدي براي فرداي  

جز لگن تختشویی و کار در خانه هاي مردم و   نداري مثل راضیه .. امید به فردایی قبل در آ 

 !!! تحمل نگاه هاي هرزه مرد هاي بی  قید و غیرت ، دل خوشی دیگري هم باشد

خودتان گفتید ، خدا را   با  اما شما اینکار را نکردید برایینکه راضیه تا آباد در قید شما باشد ...

ستم برگردم زیر سقف همان زندگی  چه دانی  ، شاید دوباره یک روز دلم هوایش را کرد و خوا

 .، بگذار راضیه در دام خودم و براي خودم باقی  بماند

پاهاي پدر لرزید ... به وضوح احساس کردم که پاهایش تاب تحمل وزن بدنش را ندارد ، اما  

 اگر جاي حسابی  بود و حلالیتی ...  

 .به حتم وقتش حالا بود

پاي ظلم شما را از زندگی  این زن و   مردم تا ردپس ب ي رحمانه گفتم : من خیلی  سعی   

پسرش پاک کنم . راضیه از دست رفته بود و کاري برایش از دستم بر نم یآمد . اما سهراب  

بود و م یتوانستم با شاد کردن دل او ، دل راضیه را هم شاد کنم ، چون هیچ مادري در دنیا  

ا چه کردید ؟!... یادم هست نذر کرده  نیست که از شادي دل فرزندش شاد نشود ... اما شم 

بودید که گذشته را جبران کنید ، گفتید که در مورد راضیه و پسرش جبران مافات م یکنید  
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!!!.... یادتان رفت ؟!.... نکند که شنیدید فوت کردهخیالتان راحت شد و خودتان را بی  حساب 

 .....! فرض کردید ؟

ب من و راضیه و سهراب از حساب تو جدا است  پدر آب دهانش را قورت داد و گفت : حسا

 .... بچه جان ... تو پایت را از این بازي بکش بیرون 

و در را بهم کوبید ، خنده دار بود ... او نم یدانست که حالا روزها است که مهره اصلی  این  

 بازي من 

 فصل دوازدهم 

می شنوي ؟!.... منم سهراب ...   سهراب توي گوشی فریاد زد : وحدانه ؟!.... آلو ... وحدانه ؟!....

ترا به خدا خودت را برسان اینجا ... همین حالا ... منتظرتم ... فهمیدي ؟... همین حالا راه بیفت 

 .... زود باش

نفسم بند آمده بود ... صدایش را م یشنیدم ولی  قدرت جواب دادن نداشتم ... شش ماه ، از  

بالاخره به  اوستان شنیده بودم م یگذشت و حالا ... آخرین روزي که صداي او را در حیاط بیمار

فن همراهم زنگ زده بود و با التماس از من می خواست که به سرعت خودم را به آنجا  تل

برسانم . دلیلش هر چه بود مهم نبود ... مهم این بود که بالاخره م یتوانستم او را ببینم و  

 .مدکلاه کردم و به سویش پر کشیصدایش را بشنوم ... پس بی  هیچ توضیحی شال و 

 ! صداي فریاد مادر بلند شد ، کجا وحدانه با این عجله .. از راه نرسیده کجا م یروي ؟

کفش هایم را پوشیدم و از دم در فریاد زدم ... شمال .... شهر نور .. باید بروم .... یک کار خیلی  

دم .می  دانستم ، سین جی مام  فوري پیش آمده بعدأ توضیح م یدهم .. و به سمت ماشین دوی
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می کند و پدر با متلک هایش پوستم را م یکند اما مهم نبود ، حالا فقط سهراب مهم بود ... فقط 

 .سهراب

وقت ي رسیدم ، در خانه باز بود و مردم وسط حیاط جمع شده بودند .. وحشت کرده بودم ...  

و بدل م   ه هاي مشکوک به هم ردچه خبر بود ؟... چرا همسایه ها من را که می دیدند نگا 

یکردند ؟... در اتاق را باز کردم ... سهراب سر در گریبان ، وسط اتاق نشسته بود و به گوشه  

اطاق زل زده بود . چند پلیس توي خانه اثاثیه را زیر و رو م یکردند و چیزهایی  را توي کیسه 

 .م یریختند

 ! ؟ آهسته گفتم : سهراب ؟!... این جا چه خبر است

سهراب سرش را بالا کرد و با دیدن من مثل آدمی که ناج یاش را دیده باشد ، با ناله گفت:  

 !آمدي وحدانه ؟! بیا ببین چه خاکیبه سرم شده ؟

پریدم : مارال کجاست ؟! چی  شده سهراب ؟! این پلیس ها اینجا چی  کار می کنند ؟! باز دزد  

 ! آمده ؟

 !ما باید خانم نصرت باشید ؟!.. وحدانه نصرت ؟! ... بله ؟صداي مردانه از پشت سررم گفت : ش

 .سرم را برگرداندم

مرد گفت : محمدي هستم سرگرد ویژه دایره قتل ... کارتش را از جلوي چشمانم کنار برد و  

 گفت : آخرین باري که شما مارال را دیدید ،کی  و کجا بود !؟ 
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روسر یام را محکم کردم و گفتم : می شود اول به سع ي کردم خونسرد یام را حفظ کنم ، گره 

 ! من بگویید که چه اتفاقی افتاده ؟ من سر در نم یآورم !! اینجا چه خبر است ؟

 
. البته هنوز معلوم نیست که  .. سرگرد مختصر و کوتاه گفت : خانم مارال معتمد .. کشته شده

 !!.... خودکشی کرده یا به قتل رسیده

... مارال ،،،؟! خود کشی  د ادلم بهم خورده ... کلمات توي گوشم زنگ زپاهایم سست شد و تع

 ؟!... قتل .... سرگرد ویژه قتل 

...!! 

 !! سرگرد ادامه داد : خانم نصرت متاسفانه مظنون اول این پرونده شما هستید

 . با دهان باز و متحیر نگاهش کردم

بفرمائید که آخرین باري که مارال را دیدي  سرگرد ادامه داد : حالا لطفا با ما همکاري کنید و 

 ! کی  بوده ؟

به زحمت گفتم : من از شش هفت ماه پیش تا حالا نه مارال را دید هام نه سهراب را ... یعنی   

 .دقیقا از روزي که با بیمارستان تسویه حساب کردم

 ! سرگرد بالافاصله گفت : از دیشب تا به حال کجا بودید ؟

تا ساعت    6یشب خوب خانه ، توي اطاقم بودم .امروز صبح هم از ساعت گفتم : تهران ... د

چهار بعد از ظهر سرکار بودم ... من کارمند سازمان انتقال خون هستم ... سعی  چهار و نیم که 
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سهراب زنگ زد و گفت خودت را برسان من تازه از سر کار رسیدهبودم خانه ... سرگر قلم و  

 . : لطفا شماره و آدرس دقیق محل کارت را بنویسکاغذ را مقابلم گرفت و گفت  

شماره و آدرس را نوشتم ... سرگرد کاغذ را از دستم گرفت و رو به سربازي که کنارش  

 ! ایستاده بود کرد و گفت : استعلام کنید ببینید این خانم امروز سرکار بوده یا نه ؟

 ... به سهراب نگاه کردم ... هنوز مات زده بود

سمت سهراب برگشت و در حالی  که روي مبل م ینشست گفت :آقاي رحمانی ،  سرگرد به 

 شما با خانمتان مشکلی  داشتید ؟!  

 ! منظورم خانم مارال است ؟

 .... سهراب مردد سرش را تکان داد

سرگرد بالافاصله گفت : ولی  همساي هها می گویند که دو شب پیش صداي دعوا و مرافعه  

 ه اند ...  شدید شما با خانمتان شنید

 
  ! م یشود بگویید چه چیزي شما را آنقدر عصبانی کرده بود ؟

 .سهراب سرش را بین دستانش گرفت و در سکوت به زمین خیره شد

 ! ن اتاق منتظر باشید ؟آ  سرگرد نگاهی  به من انداخت و گفت : شما خانم نصرت م یشود توي 

 .هست من قوت قلب بیشتري دارمسهراب زیرزبانی گفت : نه . بگذارید باشد، وقتی  که 
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سرگرد سرش را تکان داد و در حالی  که با گوشه خودکارش روي میز می زد ، گفت : آقاي  

رحمانی ، اگر شما اینجا جواب سوال هاي مرا واضح و روشن ندهید ، مجبورم علی  رغم میلتان  

 .... براي بازجویی ببرمتان کلانتري

ن نمی خواهم تنها چیزي که برایش مانده بود را هم  سهراب کوتاه گفت : مارال مرده ، م

 .پایمال کنم ... من نمی خواهم ، آبرویش را هم ببرم

ابروي سرگرد بالا رفت و گفت : آبرویش ؟! منظورتان این است که دعواي شما و مارال ربطی 

 ) به آبرو داست ؟! ) سهراب سکوت کرد

ین آبروداري به قیمت جان شما یا این خانم  سرگرد ادامه داد : آقاي رحمانی ، ممکن است ا

تمام شود ، چون فعلا با اطلاعاتی کهما داریم ، تنها مظنونین این ماجرا شما و این خانم  

 !!.... هستید

 .... سهراب سرش را بالا کرد و به من که مردد و حیرت زده دم در ایستاده بودم نگاه کرد

این خانه و اثاثیه آن ، متعلق به خانم نصرت است ...  سرگرد دوباره پرسید : به من گفته اند که  

 شما مستاجرشان بودید ؟!!!  

 !!یعن ي بابت این خانه و اثاثیه مبلغی به خانم نصرت پرداخت م یکردید ؟

سهران سرش را به علامت منفی  تکان داد (پس به چه حسابی  این خانم این خانه و زندگی  ( 

 ! کرده و خودش رفت ؟را زیر دست شما و خانمتان رها 

گفتم :آقاي رحمانی ، این خانه و اثاثی هاش را به جاي طلبی که مادرشان از پدرم داشتند از من 

 .هدیه گرفتند
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صداي مقطعی گفت :من پریروز صبح رفته بودم حمام ...   سهراب سرش را بالا کرد و با  

ي آهسته مارال را  آمدم بگذارمشان توي سر بینه ، که صدا لباس هاي زیرم را شستم و  

 تلفن حرف م یزد ... دوش را زدم پایین و آهسته  باشنیدم که 

آمدم پشت در ، تا حرف هاي مارال را بشنوم. می خواستم بفهمم که مارال با چه کسی  اینطور 

  . آهسته و مخفیانه آن وقت صبح حرف م یزند

ین دستم به دامن ات ،  مارال داشت با وحشت م یگفت : راست م یگویی ؟! ترا به خدا نسر

 چیزي به او نگو تا خودم ببینمش ...  

نه ... نه .... شر به پا م یکند ... خودم درستش می کنم ... رگ خوابش دست خودم است ......  

چی  ؟!.... ترا به خدا ... مگر چ ي سوغاتی آورده ؟!...... حلقه ؟......!! ..... کدام حلقه ؟!.........  

ا ... عجب بدبختی ......مادرت چی  گفت ؟!..... شب جمعه همین هفته ؟!....  واي نه ... خدای

شماها چی  گفتید ؟!.... اي بابا ... مگر نگفتی مادر و پدرم نمیگذارند ....؟!! دان نکش نسرین ... 

حال من از تو بدتر است ، من چه م یدانستم . فکر کردم دیگر بر نم یگردد .... خوب چه کار 

ور شدم ... خیلی  خوب ..... خیل ي خوب .... خودم درستش م یکنم ... فقط تا قبل از کنم . مجب

پنجشنبه شما چیزي به او نگویید !!.... عصر ؟!.... امروز ؟!... فکر بدي نیست ... اما پارک نه ...  

بعد ظهر، ....... باشد   5پارک نه احمق کسی  م یبیند مان ، کوچه شهرداري بهتر است . ساعت  

... باشد ... دلت شور نزند ، خودم یک خاکی به سرم م یکنم ... تو چه کار داري ؟!... خودت را  

 بزن به بی  خبري ..... خیلی  خوب کاري نداري ....  

 . تا عصر خداحافظ

 . و گوشی را گذاشت
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داخل حمام دویدم و شروع کردم به سنگ پا کردن ... مارال به در حمام کوبید و گفت :  

 ....! کار م یکنی  ؟؟!.... چقدر طولش می دهی  ؟ سهراب چه

 ! سع ي کردم خونسرد باشم ... گفتم : دارم م یآیم ... رخت م یشستم

و رفتم ، رفتم سر صبحانه و بی  هیچ حرف یا عکس العملی نشستم .... بعد لباس پوشیدم و  

 !کی  م یآیی  ؟   مثل هر روز صبح راهی  محل کارم شدم ... دم در که رسیدم مارال گفت : شب

ب ي آنکه نگاهش کنم ،گفتم : امشب دیر می آیم ... یک کمی  کار دارم .... قرار است بار  

 ! بیاورند ، چطور مگر ؟

 
.... گفتم نیایی  پشت در  با خوشرویی گفت : هیچی  ... می خواستم با زن دائی بروم خرید

 . بمانی 

کردم و از خانه بیرون رفتم ... اما سر ساعت چهار بعد از نه خندیدم و نه اخم کردم .... پشتم را  

ظهر توي خیابان شهرداري بودم ... توي ماشینم ... پشت فرمان . پنهان شده بودم ... و می  

 . م مارال را بشناسم ، همسرم را ، آن هم بعد از این همه وقتت خواس

کرده بود و کنار شهرداري  بعد از ظهر بود که مارال را دیدم .. شیک و پیک  5درست ساعت 

ایستاده بود .... یک ربعی ایستاد تا اینکه ناگهان یک پژوي سبز جلوي پایش ترمز کرد ، مارال 

عینک را از چشمانش برداشت . اول خم شد و با دقت داخل ماشین را نگاه کرد و بعد .... سوار 

 شد و رفت،  

کردند ، اما از ماشین پیاده نشدند براي تعقی بشان کردم ، رفتند پارک نور و یک جاي دنج پار 

همین نفهمیدم که چه م یگویند ، یک ساعت همان جا بودند و عاقبت دم دم هاي غروب بود که 

 . برگشتند
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نیم ساعت بعد از مارال رفتم خانه . اما به روي خودم نیاوردم . باید فکر م یکردم و تصمیم  

 .کردمعاقلانه اي م یگرفتم . براي همین سکوت 

سرگرد وسط حرف سهراب پرید و شمرده پرسید : آقاي رحمانی ، داخل ماشین چه کسی  بود 

 !؟

 .سهراب مقطع گفت : یک ... یک پسر جوان

 !!!.... با تحیر گفتم : نه

 !سرگرد ب ي توجه به پوزخند سهراب گفت : سر چی  دعوایتان شد ؟ 

راه گلویش را بسته و دارد خفه اش م  کلمات چنان در دهان سهراب سنگینی  می کرد که انگار

 . یکند

به سخت ي پاسخ داد ، آن شب مارال خیلی  عصبی و بد اخلاق بود ... هر چه سعی  کردم که  

خونسرد یام را حفظ کنم بی  فایده بود ، انگار که دنبال بهانه م یگشت تا دعوا مرافعه راه  

شام نپختی ؟با حرص گفت : نه.... باز شام نپختم  بیندازد ، شام نپخته بود . یک کلمه گفتم : باز  

 ..... اشکالی دارد ؟! و از قصد کلمه باز را کشید

 
  .گفتم : حالا شام چی  بخوریم ، لابد ساندویچ

 ! داد زد : بله باز ساندویچ ، اشکالی دارد ؟
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گی می  ، دلم غذاي خان   دگفتم : اشکالش این است که من دیگر حالم از ساندویچ بهم م یخور

 .خواهد ، مردم از بس که غذاهاي آشغال بیرون را خوردم

با حرص گفت : نه عزیزم .... شما دلت غذاي خانگی نمی خواهد ... شما دلت هواي دست پخت  

معشوق را کرده ولی  من مثل او کلفت مآب نیستم فهمیدي ؟! من خانمم .... خانم !! من حاضر 

بایستم و کوکوي سیب زمین ي و فسنجان درست کنم   نیستم به خاطر تو ، یک ساعت پاي گاز

، تا تو بخوري و بگویی ... به به ..... چون من مثل او از به به و چه چه تو خر کیف نم یشوم . این 

کار مال دختر ترشیده هایی  است که می خواهند خودشان را وبال گردن پسر مردم کنند ، من 

 .نیازي به این کارها ندارم

کرده بود ... دست خودم نبود ، از کوره در رفتم و  گفتم : بله ... .بله .... البته شما  عصبان یام 

نیازي به این کارها ندارید . آخر شما بدون کوکو سیب زمین ي و فسنجان و با وجود شوهر ،  

چشمهایش درشت شد ،   .خودتان را بند پسر هاي مردم م یکنید و اصلاً هم خجالت نمی کشید

ش را گرفت که پس نیفتد، براي همین با صداي بلند تري گفت : حواست باشد چی   اما دست پی 

داري م یگویی سهراب ... تهمت بستن ، آن هم به زن شوهر دار کناه کمی  نیست ...... تو که  

اینقدر دم از دین و ایمان م یزنی  ، چطور جرات م یکنی  به دختر بی  کس و کار مردم ، افترا 

ن و نمکی که پدرم توي حلق ات ریخته شرم نمی کنی  ؟!!!... تو مریضی سهراب  ببندي ؟! از نا

 ..... ..... مریض توهمات ...!! فکر نکن من نمی فهمم

مجبورم کرد که دهانم را باز کنم .... وگرنه من نم یخواستم به روي خودم بیاورم ... می  

کنم و بعد تصمیم بگیرم ادب  خواستم با چند تا بزرگتر و عاقل تر از خودم صلاح و مشورت 

اش کنم . ولی  این قدر چموشی و پررویی کرد که دهانم باز شد و گفتم : ا ....!! جدا؟!... پژوي 
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سبز رنگ و آن پسر جوان مو بلند ، توهمات من است  ، یا مانتوي آبی  و روسري سفید و یک  

 !! خروار آرایش تو ؟

بعد از ظهر ، پشت خیابان شهرداري گذاشتی  5عت لابد قرار مدار هایی  که با نسرین جانت سا

 !!!هم ، توهمات من است ؟

 
مه چیز را شنیده و دیده باشم  هرنگ از چهره اش پرید و به من و من افتاد ... باور نم یکرد که 

... حالا مانده بود مردد ، که چه بگوید و چه کار کند .......!! کمی  مکث کرد و بعد با وقاحت  

: ببین سهراب ، چیزي که عوض دارد ، گله ندارد . فکر نکن که من تمام مدتی که تمام گفت 

یگذراندي ، احمق بودم و نفهمیدم که چه غلطی می  متو با وحدانه جانت توي این خانه خوش 

کن ي ؟!..... یا اینکه من و مادرم آنقدر خر بودیم که باور کردیم که آن دختره نازپرورده  

لایی توست . تو و وحدانه عاشق هم بودید و یک سال تمام ، دور از چشم شهري ، خاله سیندر

پدر و مادر دختر ، و در و همسایه ، هر غلطی خواستید به اسم خاله و خواهر زاده کردید و بعد 

هم من بی  صاحب را قربانی خودتان کردید ... اینکه چرا ، آن دختره بی  شرم را نگرفتی ، به  

. ولی  ... اگر حرف ، حرف دل است . تو هم مثل من هستی  ... پس حق  من ربطی ندارد ....

نداري که به من چیزي بگویی ... چون من هم رفته ام دنبال دلم .... همانطور که تو رفتی   

 . .....بنابرین حالا بی  حساب شدیم

این حرف ها آتش به دلم زد جناب سرگرد .جناب سرگرد ... خون جلوي چشم هایم را  

و با فریاد گفتم : هر چه که بین من و وحدانه بوده ، اولا شرعی بوده ، دوما مربوط به  گرفت

قبل از ازدواج بوده ... تو غلط کردي که با وجود شوهر و زندگی  ، راه افتاده اي دنبال دل بی   
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صاحب ات .... از اي نها گذشته ، تو چه چیزي از من و وحدانه به جز علاقه پاک دیدي ؟.....  

 .دختره بدبخت که بعد از ازدواج ما مدام رفت سرکار و پایش از خانه خودش هم بریده شد

 با چموشی گفت : اداي آدم هاي شریف را براي من در بیاور... فکر نکن که

 . باور م یکنم که دیگر وحدانه را نم یبینی  ، شما عقلا روزي ده دفعه تلفنی با هم حرف م یزنید

آوردم و گفتم : به این قرآن قسم که از وقتی  که وحدانه از نور رفته ، من نه  رفتم قرآن را 

 .خودش را دید هام و نه صدایش را شنید هام

با تمسخر گفت : اشکالی ندارد ..... لابد سرش جاي دیگري گرم است .... آدم هایی  مثل او  

 .تنوع طالب هستند

... داشت به وحدانه تهمت م یزد ... این وصله ها به  عصبانی شدم و کنترل از دستم خارج شد 

وحدانه نمی چسبید ... حال خودم را نفهمیدم ... محکم توي صورتش زدم و گفتم طلاقش می  

زودتر تکلیفش را با من و زندگیم روشن کند . گفتم که   دهم ..... گفتم که باید هر چه  

فتم که اگر م یخواهد برود دنبال با  م ..... گ رتحمل زیر آب یها و کثافت کار یهایش رندا

الهوسی و بچه باز یهایش ، باید پایش را از زندگی  من بیرون بکشد ... او هم از خدا خواسته 

گفت : حتما سهراب .... حتما ... شک نکن که م یروم .... از اول هم قصدي جز این نداشتم ...  

ن مراقبت کند ، که خدا را شکر مادرم  اپن نیازمند نوکري بودم که از مژ  من تا آمدن عباس از

کار را برایم راحت کرد ... حالا هم که عباس برگشته ، دیگر نیازي به تو ندارم .... بنابرین با  

 کمال میل میروم .  

 !!!... ول ي بعد از گرفتن مهري هام !!! بالاخره من باید خسارت عباس را بدهم
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 ! ؟سرگرد پرسید : مگر مهریه همسرتان چقدر بود 

سهراب جواب داد : چه فرقی  م یکند سرگرد ... من که واقعا نمی خواستم مارال را طلاق بدهم  

، یعنی  م یخواستم ، اما نم یتوانستم ... وحدانه م یداند من به پدر و مادرش تا خرخره مدیون  

یی  بدتر بودم . از نظر شرعی و عرفی من نم یتوانستم او را به امان خدا رها کنم . حتی اگر بالا

از این هم سرم م یآورد  باید تحمل م یکردم و با نصیحت و مدارا سر این زندگی  نگاه اش م  

یداشتم . من به خاطر مادر خدا بیامرزش قول داده بودم و پدرش حاجی .... در حق من ...  

پدري را تمام کرده بود . من فقط تهدیدش کردم تا بترسانمش. ولی  او خوشحال شد و بل  

 . فت ، انگار که از اول منتظر همین بودگر

 !سرگرد دوباره پرسید : آقاي رحمانی پرسیدم مهریه همسرتان چقدر بود ؟

 .سهراب گفت : سی  میلیون تومان پول نقد

 !سرگرد سرش را تکان داد و گفت : خوب ؟!! بعد ؟

ر حرف یا  سهراب گفت : بعدي وجود ندارد . جناب سرگرد من قهر کردم و براي اینکه دیگ

عمل نسنجید هاي از من سر نزند زدم بیرون .... سوار ماشین شدم و برگشتم مغازه...... ولی  

.... سر راه انقدر عصبی و گیج بودم که تصادف کردم ... خوردم به نرده هاي کنار جاده و  

ماشینم خراب شد . دیر وقت شب بود و من مانده بودم وسط جاده .... مدتی توي ماشین  

تم و بعد به سمت تنها کور سوي نوري که از دور پیدا بود ، رفتم . خسته بودم  ، خسته و  نشس

سوي نوري رسیدم یک چیزي بود مثل مسجد یا امامزاده   گیج و سر خورده .... به کور  

... خیلی  در زدم ولی  کسی  در را باز نکرد ... دلم پیچ می زد و حالم خوش نبود .... صداي  

... نه ناي برگشتن به سمت   مد و هوا تاریک بود .... راسته خیلی  ترسیده بودزوزه سگ م یآم
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ماشین را داشتم و با جرات داشتم همان جا پشت در بمانم .... براي همین از نرده ها بالا  

کشیدم و از بالاي در پریدم توي امامزاده ... بعد هم ... بعد هم وارد امامزاده شدم . کسی  آن 

تعجب کردم که با این همه سر و صدا و در زدن  . ک پیرمرد که خوابیده بود ..جا نبود جز ی

چطور بیدار نشده بود . کمی  آنطرف تر از پیرمرد یک گوشه پیدا کردم و خوابیدم ... صبح که 

شد ، از صداي آب و جارو بیدار شدم ، پیرمرد بود که داشت صحن امامزاده را آب و جارو م  

هتر شده بود وارد حیاط شدم ... اولین چیزي که دیدم تابلوي امامزاده بود یکرد . حالم خیلی  ب

. نوشته بود ) امامزاده حلیمه خاتون (.... تعجب کردم ... امامزاده حلیمه خاتون توي جاده  

چالوس بود و من دیشب م یخواستم بروم مغازه ... پس راه را اشتباه آمده بودم ... همین طور 

حساب کتاب م یکردم ... که جاروي پیرمرد به پایم خورد ... سرش را بالا   گیج و منگ با خودم

کرد و نگاهم کرد ... توقع داشتم که چیزي از من بپرسد یا حرفی  بزند ، اما چیزي نگفت . نه 

حرفی  زد و نه چیزي پرسید ... خودم پیشدستی کردم و گفتم : حاجی ... من دیشب توي جاده  

 .... ف کردمآن طرف امامزاده تصاد 

ماشینم از کار افتاده بود خیلی ترسیده بودم .... اینجا پناه آوردم ... ولی هر چه در زدم کس ي  

 در را به رویم باز نکرد براي همین مجبور شدم در را بشکنم، 

پیرمرد باز هم چیزي نگفت ..... من هم راهم را کشیدم و برگشتم لب جاده ... ولی  ماشینم 

ار یک ماشین گذاري شدم و رفتم پلیس راه .... ماشینم را جرثقیل منتقل کرده آنجا نبود ... سو

بود پارکینگ .. تا غروب علاف شدم ، اما ماشین را به من تحویل نم یدادند .... سند ماشین می 

خواستند که من همراه نداشتم .... یعنی  اصلاً سند ماشین پیش من نیست . چون ماشین پیش  

مانت دوستم که چند سالی  رفته ژاپن براي کار . من هم دست از پا دراز تر  من امانت است ، ا

 ..... برگشتم شهر نور
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اول خواستم برگردم خانه ، ولی  هر چه با خودم کلنجار رفتم دیدم که اصلاً حوصله قیافه مارال 

شب بود که   9را ندارم . براي همین برگشتم مغازه ... مغازه ام اول جاده هراز است .... ساعت  

رسیدم مغازه و تا صبح هم اهمانجا ماندم ... صبح که شد هنوز خواب از سرم نپریده بود که  

آمدم خانه ، تا دوباره با مارال حرف بزنم که دیدم ، که دیدم مرده ... بقیه اش را هم که  

 خودتان  

 

 
 !!.... م یدانید

ا که گفتی  روي کاغذ  سرگرد یک کاغذ جلوي سهراب گذاشت و گفت : آدرس جاهایی ر

بنویس ، هر چند که حتی اگر تمام آدرس ها و حرف هایت درست باشد باز فرقی  نم یکند . 

شاهد داري که از دیشب تا امروز صبح حوالی ساعت ده و یازده حضور تو را    بهچون تو نیاز 

 .... تایید کند

ت گفت : سرگرد ،  سهراب خودکار را برداشت و در حالی  که آدرس را روي کاغذ م ینوش

گفتن این حرف ها براي من از دیدن پیکر غرق به خوب مارال سخت تر بود . چون آبرو از  

جان آدم عزیز تر است ، ولی  با خودم گفتم : شاید این حرف ها به دردتان بخورد ... منظورم 

م یکنم که   ماجراي عباس و خواهرش است ... ولی  حالا .. التماستن م یکنم جناب ... التماستان

 . این حرف ها جایی  درز نکند ... به خدا من به پدر و مادر این مرحوم خیلی  بدهکارم
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سرباز آهسته کنار گوش سرگرد گفت : استعلام کردیم جناب سرگرد ... خانم وحدانه نصرت 

 .صبح حاضر خورده  6شب اضافه کاري بوده اند . امروز هم کارتشان ساعت  9دیشب تا ساعت 

ري تکان داد و رو به سهراب گفت : لطفا دفتر تلفن مارال را برایم بیاورید ... ببینم  سرگرد س

 ! آدرس منزل این دوستش را ندارید ؟

سهراب گفت : آدرس نسرین را م یگویید ؟!.... نه .... نم یدانم ... نسرین همکلاسی مارال بود 

 . ... آدرسش را نمی دانم

خیلی  خوب .... پیدا کردن آدرس نسرین سخت نیست ...  سرگرد سرش را تکان داد و گفت :  

 . البته به شرطی که تلفن اش یا نام خانوادگ یاش را پیدا کنیم

آهسته و به زحمت گفتم : من، ..... من نام خانوادگ یاش را م یدانم ... باغ دار ....است . نسرین 

 .باغ دار شهسواري

 .به من نگاه کردسرگرد سرش را از روي دفتر تلفن بلند کرد و 

ادامه دادم : آن چند وقتی  که من به خاطر فوت حاجی ،منزلشان بودم بارها نسرین را دیده  

بودم ... زیاد دور و بر مارال م یپلکید ... خیلی  با هم آیاق بودند .... مدام سرشاب بیخ گوش  

که آدم   کردند . از آن پیچ پی چهاي دختر دبیرستان یها همدیگر بود و پیچ پیچ می 

ي بود . به نظرم زیاد دختر سر براهی نمی آمد ،  ررا نگران می کند . راستش نسرین یک جو

 ! براي همین هم یک بار به زن حاجی گفتم این نسرین دوست مارال را چقدر م یشناسید ؟ 

لهاست که مارال و  سازن حاجی خدا بیامرز گفت : اینها از بچگی  با هم دوست بوده اند ....  

 .با هم رفت و آمد دارند نسرین



 

 

 

581 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

سرگرد دفتر تلفن را توي جیبش گذاشت و در حالی  که بلند م یشد گفت : خانم نصرت ...  

لطفا آدرس و شماره تلفن محل اقامتتان را روي کاغذ بنویسید ... منظورم منزلتان توي تهران  

 .است

ضیه شما بازداشت  شما هم باید همراه ما تشریف بیاورید آقاي رحمانی .. تا روشن شدن ق

 .هستید

اه از نهادم در آمد ، سرگرد گفت : خانم نصرت ، شما هم باید توي شهر بمانید . البته اگر توي  

این خانه معذب هستید م یتوانید بروید هتل ولی  آدرس و شماره تلفن هتل و شماره اطاقتان را  

 ! باید به ما بدهید روشن شد ؟

برداشتم و گفتم : باشد سرگرد .. من م یروم هتل ، ولی  نم یتوانم زیاد چاره اي نبود .. کیفم را  

 بمانم ... من مرخصی نگرفته ام ...  

 .... به خانواده ام هم در مورد آمدنم توضیح نداده ام

سرگرد دستبند را دور دستان سهراب قفل کرد و گفت : خانم نصرت....!! یک نفر کشته شده  

 ! د ؟... مثل اینکه متوجه نیستی

 ! با من و من گفتم : راستی  من که شناسنامه همراهم نیاورده ام ، چطوري بروم هتل؟

 ! سرگرد در حالی  که چپ چپ نگاهم م یکرد گفت : گواهینامه که همراهتان هست ؟

 . کوتاه گفتم : بله .... آن را آورده ام
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گفت : سرکار به    سرگرد سهراب را دنبال خودش کشید و در حالی  که از مقابل من م یگذشت

رسپشن هتل سفارش کن که چشم از خانم نصرت برندارد ... بگو که مظنون به قتل است و  

 ! تحت نظر ... متوجه شدي ؟

من اما مات و مبهوت به ستبند سهراب خیره شده بودم ... چه خوب شد که عمر راضیه کفاف  

 .دیدن این روزها را نداد 

 فصل سیزدهم 

ه سهراب در حبس بود و  ک  هایی  طولانی هم گذشتند ، روزها و شب  روزها و شب هایی  از پی

 ...... من شدیداً تحت نظر

به پدر ومادر حقیقت را نگفتم ، به آنها گفتم که یکی  از دوستان و همکارانم سرتان گرفته و  

بستري شده و روزهاي آخر عمرش را می گذراند . هیچ کدام باور نکردند اما آنقدر اوقات من 

 .ود که جرات نکردند سر به سرم بگذارندب تلخ

از سهراب خبري نداشتم ، اما خودم هم دست کمی  از او نداشتم .. شدیداً تخت نظر بودم ...  

هر جا که م یخواستم بروم اطلاع میدادم .. تقریبا حبس شده بودم منتهی با کمی  احترام و توي  

 ....... هتل

صبح بود که رسپشن هتل به اطاقم زنگ زد و گفت که   8و عاقبت بعد از یک هفته ، ساعت 

 .سرکار پویا آمده دنبالم 

 !!... لباس پوشیدم و رفتم پایین ... دلم گواهی بد م یداد
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سرکار با دیدن من به سمت در به راه افتاد و بی  مقدمه گفت : باید همراه ما بیایید کلانتري ،  

 ... ماشین بیرون منتظرتان استخانم نصرت ، جناب سرگرد با شما کار دارند ...

دنبالش افتادم ... حال بدي داشتم ... مطمئن بودم که تکلیف پرونده معلوم شده و یک چیزي 

ته دلم م یگفت که سهراب .... که سهراب هم یک جوري پایش گیر است .جلوي در کلانتري ،  

 .فتادمبا پاي لرزان از ماشین پیاده شدم و مثل آدم آهنی دنبال سرکار راه ا 

سرکار پویا در اتاق را باز کرد و گفت : بفرمائید اینجا ... الان سرگرد اي آید ... وارد اتاق شدم 

 .... روي صندلی نشستم ... صدایچرق چرق صندلی با صداي در هم آواز شد

سرگرد بود که با سهراب وارد اتاق شد . از دیدن چهره شکسته شده سهراب قلبم فرو ریخت  

 !! خداي من ... این چه روزگاري بود که سهراب براي خودش و من درست کرده بود....  

سرگرد پشت میز نشست و در حالی  که پرونده را روي میز می گذاشت گفت : خوب ... تمام 

 .شد ... جناب رحمانی تکلیف پرونده هم معلوم شد

 .سهراب سرش را بالا نکرد

چیزي   سرگرد گفت : نمی خواهید 

. سهراب حرفی  نزدبپرسید ؟  

سرگرد گفت : البته ... البته ... کاملا واضح است که چرا سکوت کرده اید ، چون خیلی  چیزها  

 . بود که تو به ما نگفتی ... چیزهاي مهم ي که کلید قفل این پرونده بود

 .سهراب باز هم سکوت کرد

 . گفتید  سرگرد ادامه داد : شما به ما دروغ گفتید آقاي رحمانی ... دروغ
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 . با دست توي سرم کوبیدم

 .ول ي سهراب حتی سرش را بالا نکرد

سرگرد ب ي توجه به من گفت : شما غروب روز بعد از آن شب ، یعنی  غروب روز سه شنبه 

وقتی  از گرفتن ماشینتان نا  امید شدید برگشتید خانه ، می خواستید تمامش کنید ... مگر نه ؟!  

 !یدي مهمان دارید .. عباس و نسرین آنجا بودند ... اینطور نیست ؟ ولی  وقتی  برگشتید خانه د

صورت سهراب گل انداخت و نفس اش به شماره افتاد ( دیگر جاي تعلل نبود ، آقاي رحمانی ( 

... این بار نتوانستید تحمل کنیدو مثل دفعه قبل با تعقل و درایت رفتار کنید . در را هل دادید و  

فکر کردید که آنها از دیدنتان جا می خورندیا م یترسند ، اما این طور نشد وارد خانه شدید.....  

 ! .... در واقع آنها خیلی  هم خوشحال شدند ..... چون منتظرتان بودند... اینطور نیست ؟

سهراب سرش را روي زانویش گذاشت ( اما سرگرد با بی  رحمی ادامه داد : شما رفتید و یقه ( 

تا مشت محکم زیر چشاش کوبیدید ... سرش فریاد زدید و تا م   عباس را چسبیدید و دو 

یخورد کتک اش زدید ... .تا پایش را از زندگی  تان بکشد بیرون ... و دست از سر مارال  

بردارد . ولی  او با پررویی تمام به شما گفت که زن شما قبل از اینکه زن شما باشد نامزد او  

 .اند ... و عهد خون پاک نم یشود مگر با خونبوده و آن ها با هم عهد خون بسته 

 ) سرم گیج رفت و از روي صندلی پایین افتادم . ) کسی  توجهی  نکرد

 !سرگرد گفت : آقاي رحمانی خودتان بگویید که چه جواب به عباس دادید ؟

 
  . سهراب سرش را از روي پایش بلند نکرد
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کنید ... گفتید قبل اگر لازم باشد قطع به سرگرد جواب داد : به او گفتید که این کار را م ی

خاطر حیثیت حاجی و خودتان خون هم م یریزید ... آن وقت عباس به شما گفت که کار  

ت . براي اینکه حیثیت بر با د رفته حاجی و تو فقط با ریختن خون حفظ م  اسدرست همین 

عباس ، همه شهر را خبر م یشود . چون چه مارال طلاق بگیرد و چه طلاق نگیرد ....او یعنی  

یکند و هم آبروي تو را م یبرد و هم آبروي مارال را و هم آبروي حاجی و زن از خود راض  

 .یاش را

 .... سهراب سرش را بالا کرد ... چشمانش پر از اشک شده بود

به  سرگرد کوبنده تر ادامه داد : او م یخواست با بی  آبرویی انتقام بگیرد ... هم از زن حاجی 

خاطر نسخه پیچیدن نابخردانه اش ... هم از مارال به خاطر خیانت و پایبند نبودنش ... و هم از 

تو به خاطر ضبط معشوقش ... و تو خواستی که نگذاري ... هر طوري که شده و به هر قیمتی )  

سهراب از جایش بلند شد و در حالی  که زیر بغل مرا می گرفت ، کمکم کرد تا دوباره روي  

 ) ندلی بنشینمص

سرگرد ب ي توجه به حرکت سهراب ادامه داد : تو سیلی  محکمی به صورت مارال زدي و  

توي صورتش تف انداختی و به او گفت یکه احمق ترین زنی  است که تا به حال دید هاي ...  

شما آقاي رحمانی یقه مارال را توي دستتان مچاله کردید و در حالی  که پشتشرا به دیوار می   

  حیثیت خاطرش به ٔ  کوبیدي به او گفتی  که آیا این لات بی  سر و پا واقعا ارزشش را دارد که

 ....!! ؟ بکشد آتش به را زندگیش و بدهد د با به را مادرش و پدر  و خودش

مارال گریه کرد و به پایت افتاد و گفت : که یک روزي بچگی  کرده و از سر جوانی  و نادانی  

او پیوند خون بسته ، اما هرگز باور نئی کرده که یک عهد کودکانه و    به او دل بسته و با

دلبستگی بچه گانه سال ها پیش حالا اینطوري دامن زندگیش را بگیرد ... او حتی قسم خورد  
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که هدفش از دیدن دوباره عباس فقط راضی  کردن او و آرام کردنش بوده ، تا صدمه اي به تو 

 . و زندگ یاش نزند

سرش داد کشیدي که برایش حکم سنگسار م یگیري و   فش را باور نکردي ...  اما تو حر 

یکن ي ، تا حقش را کف دستش بگذارد ... و بعد ... زدي   حساب او را به خدا واگذار م 

غازه .... تا دستت به خون کسی  آلوده نشود ... ولی  فردا وقت ي برگشتی م بیرون و برگشتی

 ....! مام پیدا کردي ....بله ...؟خانه مارال را غرق در خون در ح 

رد به گریه کردن و گفت :  ک سهراب سرش را پایین انداخت و هاي هاي و با صداي بلند شروع 

نباید م یرفتم .... بی  غیرتی کردم ... ب ي غیرتی کردم . خشم عقلم را زایل کرده بود و خون  

وده نشود ... ولی  اشتباه  جلوي چشم هایم را گرفته بود . رفتم تا دستم به خون کس ي آل

 ...... کردم ... نباید می رفتم ،...... نباید ... هر چه بودمارال هنوز زنم بود

 .... سرگرد فریاد زد : سرکار پویا .....سرکار .. بیاوریدش ... عباس باغدار را بیاورید

 .... دوباره از صندلی پایین افتادم

شهر ماکو دستگیرش کردیم ، وقتی  که قصد    سرگرد این بار نگاهی  به من کرد و گفت : از

 .داشت از مرز خارج شود

 .در باز شد و سرکار همراه پسر جوان مو بلندي وارد اتاق شد

 ..... هاج و واج به پسر نگاه کردم

پسر مو بلند با پوزخند به سهراب که دستهایش را حایل صورتش کرده بود و بلند بلند گریه  

فتمکه عهد خون ، فقط با خون پاک م یشود ... باور نکردي ... من  می کرد گفت: هی یارو ... گ

 دیدم تو عرضه اش را نداري ، زحمت تو را هم کم کردم ...  
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 !!!... نمی خواهی تشکر کنی  .... عجب آدم بی  چشم و رویی  هستی  ؟!!! تو

 . سرگرد گفت : آقاي باغدار .. بنشین ... هر حرفی  داري نشسته بگو و بدون توهین

پسرک روي صندلی ولو شد و گفت : خیلی  از خودم خوشم آمده ... خوب حساب هر دو تایتان  

را رسیدم .. هم حساب آن مترسک چهل کیلویی  را ... هم حساب تو مردک آخوند  مآب را ... 

 حالا مجبوري تا آخر عمرت همین طور سر به زیر بمان ي ...  

 ..... با تو عوض کنم ... هه البته اگر خواهش کنی ... حاضرم جایم را 

 .سهراب سرش را بالا کرد و با نفرت به پسر نگاه کرد

یارو ... اینقدر آبغوره نگیر ... مارال ارزشش را نداشت ...   پسر جوان بی  وقفه گفت : هی   

گفت عباس جان .. غصه نخور ... اگر هنوز هم من را   دخترک بی  چشم و رو به من 

م طلاقم بدهد ، خسارتت را هم م یدهم ... سی  میلیون پول کم ي  م یگوی ببخواهی به سهرا

 .نیست ...!! معادل یک سال کار کردن در ژاپن است

به من گفت که م   شسهراب با ناله گفت : دروغ م یگویی ... دروغ م یگویی .. مارال خود 

 .... یخواسته تو مردک وحشی را آرام کند تا دست از سر او و زندگیش برداري

عباس باغدار گفت : دروغ گفت.... همه را دروغ  گفت .... مارال با دیدن من فیلش یاد  

هندوستان کرده بود و می خواست برگردد سراغ عشق اولش .. هر چند که به من گفت ، تو 

 برایش نه تنها عشق  دوم نبوده اي ، بله مایه نفر تاش هم بوده اي ...  

 .... بیزار بیچاره مارال از تو بیزار بود ...
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سهراب با فریاد گفت : اگر راست م یگویی ، چرا همان روز که این حرف ها را جلوي خودت  

زد و به پایم افتاد ، نگفتی که دروغ م یگوید ؟! حالا که مرده و دستش از دنیا کوتاه شده ، این  

 !اراجیف را بهم م یبافی  ؟

اهمیتی داشت شما دو تا جوجه ماشینی چه  پسر با لحن لات مآبانه اي گفت : برو بابا ... چه  

چرند و پرندي تحویل هم م یدهید ... از نظر من مارال محکوم به مرگ بود.... چه فرقی می  

 ! کرد ساعت هاي آخر عمرش چی  میگوید و چی  می شنود ؟

 .... سرگرد با جذبه گفت : سرکار ببرش ....... این لایق همان چوبه دار است

گفت : دیوانه وحشی .. عهد و عشق و قرار بچگی  ، ارزشش را داشت که سهراب رو به پسرک  

 ! با خودت و مارال و من چنین مامله اي کن ي ؟

پسر جوان در حالیکه از جایش بلند م یشد گفت : تو و مارال نه ... ارزشش را نداشتید ... اما  

رو دست نخورم ...  من مسخره کسی  نیستم ... من حاضرم بمیرم اما از اشغالی مثل مارال  

دخترک بی  حیا تا همین شش ماه پیش ، برایم نامه هاي عاشقانه م ینوشت ! یک وقت آمدم 

د و بدل کرده بودیم و  دیدم  شده زن یکی  دیگر ... گوش کن مردک ... من و مارال حلقه ر

زخانه  پیوند خون بسته بودیم ، مارال زن من بود .. حق نداشت بی  خبر از من برود توي آشپ

 !.... یکی  دیگر

 .... سرگرد داد زد ... ببرش سرکار ... ببر این مرتیکه کثافت را

 
  . سر بسته شد و سکوت دوباره به اتاق برگشت
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سرگرد یک لیوان آب ، مقابل سهراب که همان طور مات زده به دیوار خیره شده بود گرفت و 

 : گفت

نم .. اما در تمام بدن  داده اند .. سر چه نمی بعد از رفتن شما ، عباس و مارال با هم گلاویز ش

مارال آثار کوفتگی و ضرب دیدگی مشهود است .. ما وقت از نسرین خواهر عباس بازجویی  

کردیم اظهار بی  اطلاعی کرد و گفت که بعد از رفتن شما او هم با عباس درگیر شده و خانه را 

مارال است و نه در پشتش که به  ترک کرده .... نواحی کبودي و ضرب دیدگی نه در صورت

دیوار کوبیدید ... بنابرین قطعاً درگیري با عباس باعث این شکستگی و کبود یها شده بود  

 ..... ......و

سهراب سرش را بالا کرد و مستقیم به چشمان سرگرد زول زد ... سرگرد آب دهانش را  

م ... قصد داشت از مرز خارج قورت داد و گفت : و دیگر اینکه عباس را لب مرز دستگیر کردی

 .شود

خیل ي چموشی کرد ، اما بالاخره توانستیم از او اعتراف بگیریم .... در واقع با شواهدي که دال 

بر قاتل بودن او داشت و با اظهارات خواهرش مجبور شد ، اقرار کند ... وگرنه م یخواست قتل 

وقت پشتابر نم یماند دو چیز شما را از قتل  را بیندازد گردن شما .... ولی  از آنجا که ماه هیچ 

مبرا کرد.... اول یکی  از همسایه هاي مغازه تان که شما را در شب حادثه وقتی کرکره را بالا م  

یدادید و وارد مغازه م یشدید ، دیده بودید که از غذا آن ساعت و حوالی آن ، درست مطابق  

قتل تشخیص داده شده بود . دوم نوع مرگ   ساعتی بود که بنابر نظر پزشک ي قانونی ، ساعت

 . مارال بود ، که بنابر نوعئ چاقو کشی  مرسوم در کشور ژاپن ، به نام قتل احشا واقع شده بود

اشک از چشمان سهراب راه گرفت و از گوشه صورت نتراشیده و اصلاح نشده اش روي  

 . لباسش چکید
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 ... امري ندارید ...... من بروماز جایم بلند شدم و گفتم : جناب سرگرد اگر با من 

سرگرد از جایش بلند شد و در حالی  که محترمانه یک برگه را مقابلم م یگذشت . گفت : نه 

خیر ... عرضی نیست .متاسفم از اینکه مزاحم وقتتان شدیم ولی  به هر حال ما در مقابل حرفه  

 !!....مان مسئولیم .... این شا االله که درک می کنید

 .... ا کردم گفتم : بله درک م یکنم ... درک م یکنمبرگه را امض

 
بود ... نگاهش نکردم ، حتی   ه از کنار سهراب گذشتم ، نگاه شراب به قدم هاي من خیره شد

زیر چشمی !..... عمق زجري که سهراب می کشید در باور من غیر قابل تصور بود .. من هنوز 

  . به هم زدم و پا به فرار گذاشتم طاقت دیدن رنج او را نداشتم براي همین در را 

 فصل چهاردهم 

دو روز طول کشید ، تا حالم بهتر شد و توانستم خودم را جمع و جور کنم . اوضاع بدي بود .نه 

قدرت رویارویی با سهراب را داشتم و نه دلم طاقت می آورد به امان خدا رهایش کنم  

راسم مارال است ... هر چند که من اگر .....مطمئن بودم که آزاد شده و درگیر خاک سپاري و م

 .جاي سهراب بودم ترجیح می دادم چنین لکه ننگی را بی  سر و صدا به خاک م یسپردم

وسایلم را جمع کردم ، با هتل تسویه حساب کردم ، سوار ماشین شدم و به سمت تهران راه  

بگذارم و برگردم  افتادم . حس غریبی ته دلم م یگفت که بهتر است سهراب را به حال خودش

.... اما اول جاده که رسیدم ردیف مغازه هاي باز کنار جاده دلم را لرزاند ... از دور به مغازه  

سهراب نگاه کردم ... مغازه باز بود .... توقع داشتم پارچه سیاه تسلیت یا اطلاعیه ترحیمی روي  

 .آن باشد ... ولی نبود .. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده بود
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سهراب یک صندلی جلوي در مغازه گذاشته بود و در آن هواي بهاري به ماشی نهاي گذري 

 .خیره شده بود

نیروي عجیبی  مرا از ماشین پیاده کرد و به سمت مجسمه اي که روي صندلی نشسته بود ، هل 

 .داد ... به خودم که آمدم ، مقابل سهراب ایستاده بودم

آنکه جا بخورد یا تعجب کند ، با لبخند گفت : بالاخره آمدي  سهراب سرش را بالاکرد بی  

 ! وحدانه ؟

مدام م یترسیدم یک وقتی  که پلک هاي خسته من روي هم م یافتاد ، تو از جلوي چشمم  

 ! بگذري و من نبینم

نه خندیدم و نه اخم کردم .. کوتاه گفتم : حتی عشق و ایثا رهاي اهورایی هم کوپن دارد و تو  

 چقدر هم که کوپن داشته باش ي  هر 

، بالاخره یک روز م یرسد که همه را خرج کرده اي ، آن وقت است که دیگر چیزي براي  

 .... بخشیدن نداري

سهراب از روي صندلی پلاستیک یاش بلند شد و یک صندلی دیگر از زیر صندل یاش بیرون  

 . کشید و کنار خودش گذاشت

 
  . ب ي هیچ حرفی  روي صندلی نشستم

سهراب آهسته گفت : روزهاي زیادي اینجا روي این صندلی نشستم و به خودم و به تو و به  

نصرت و مادرم فکر کردم . روزهاي زیادي از این جا از این گوشه جاده به ماشین ها نگاه  
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به لحظه اي فکر کردم که ماشین مچاله شده تو را وسط جاده دیدم و براي اولین بار در  و  کردم

 .حساس کردم که کسی  را بیشتر از خودم دوست دارمعمرم ا 

نم ي دان ي ... چقدر با خودم جنگیدم تا توانستم تسلیم تو و دلم نشوم .... و نم یدانی  چقدر  

به خودم بالیدم وقتی  سر سفره عقد به مارال جواب بله دادم . ولی  صبح فردا وقتی  از خواب  

، به مارال که روي تخت کنار من خوابیده بود خیره   بیدار شدم و در روشنایی بی  پرواي روز

 .شدم ، احساس کردم که قلبم پر از حس خام نفرتی است که از تمام حس هاي بشري دارم

من آن روز از عشق و از نفرت ... از ایثار و ایقاع ... از زندگی  و از مرگ ... به یک اندازه بیزار 

ی جوینده واقعی حقیقت باشی  باید دست کم ، یک بار بودم . به قول رنه دکارت ، اگر م یخواه

در عمرت تا جایی  که ممکن است به همه چیز شک کنی  و من آن روز صبح ، صبح بعد از  

عروسی  ، براي اولین بار به همه چیز شک کردم .... به نفرت کهنه اي که از نصرت ها در  

. به گناهکاري پدر تو ... به درستی  و  سلول سلولوجودم خانه کرده بود... به بی گناهی مادرم 

 شرافت خودم و به درستی  ایثار مظلومانه تو 

!!! 

به مارال نگاه کردم و به اندازه همه روزهایی که تو زجر کشیده بودي از زندگی  بیزار شدم ...  

چقدر بدون تو قلبم و زندگیم خال ي بود ... چقدر دیر فهمیده بودم که بدون تو ، من چقدر 

ا خواهم شد ...!! .... رفتم حمام و ساعت ها زیر دوش آب گریه کردم .. بیرون که آمدم با  تنه

تو سینه به سینه شدم .. نمی دانم چه فکري کردي که نه فقط چشم هایت که همه وجودت  

 . نفرت شده بود

 )سرم را پایین انداختم ( 
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عظمت عشق را کوچک شمرده بودیم .. ما وحدانه .... من .... من و تو هر دو وسعت قلبمان را و 

چقدر آسان و ساده از کنار خودمان گذشته بودیم . ما حتی به خاطر خودمان هم نجنگیده  

 بودیم ، و من .... من احمقی که همیشه فکر م یکردم که عاقلم ..  

ه م یکنم ،می   که به گذشته ام نگا  الا. حالا ... ح .. که بالغم ، که من م یفهمم و دیگران نم یفهماند

بینم که فقط پر از حماقت فهمیدنم و نم یدانی  چقدر زیادند آدم هایی  که فقط فکر م یکنند  

 ! که می فهماند

م یبیند ! مثل من ، من   ن موش هاي نادانی  که وسعت دنیا را فقط به اندازه زاویه چشم خودشا

فرار کردن به آرامش م یرسم . که از تو و رویاي با تو بودن هم فرار کردم و فکر کردم که با 

غافل از اینکه اگر رویاهاي مان را انکار کنیم شاید آرامش پیدا کنیم و براي مدت کوتاهی  

آسودگی خیال داشته باشیم اما چیزي نگذارد که رویاهاي مرده ، در درونمان م یپوسند و  

ما از ادامه دادن باز م   فضایی را که در آن زندگی  م یکنیم آلوده م یکنند ... آنقدر آلوده که 

 .یدارند

سرم را چرخاندم و براي اولین بار به سهراب نگاه کردم ..دست هایش را دراز کرد و دست  

هاي من را گرفت ... دستانم در تماس با گرمی  دستانش فشرده شد...... سهراب زمزمه  

تو تار و پود و    کردبده دست هات رو به من ، تا باورم شه پیشمیم ي دونم ، خوب م یدونی ،

 ریشمیتو که از دنیا گذاشتی  واسه یک خنده من

چرا من نگذرم از یک استخون  

به اسم تنتو خیالم هم نبود ، با  

تو عاشقی کنمممنونم اجازه  
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دادي با تو زندگی  کنمنم ي  

دونم چی  بگم ، که باور بشه 

جونمیتوي این این کابوس درد  

 .... ، رویاي مهربونمی

،دلم برات تنگ    وقتی حتی پیشمی

میشه بازعشق تو ، تو لحظه هام ،  

 .... حادثه ساز و لحظه ساز

به جون  خودت که بی  تو ، از  

نفس هم سیر می شمنم ي دونم  

چی  میشه ، بدجوري گوشه گیر  

 .... می شم

 
  ...ممنونم که بچه بازي هام ، طاقت م یکنی 

 ... هر چقدر بد م یشم ، باز تو نجابت م یکنی 

نگران   کجاي دنیا باشم ، در منی  و با منی  هر 

 .... حال و روزم ، بیشتر از خود منی 
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م ي دونی با تو ... پرم از شعر و ترانه .. می دونی بی   

تو ، لحظه حرمتی ندارهم ي دونی در تو ... این خدا  

از روي صندلی (  بود که تونسته گل عشق رو بکاره

 ) بلند شدم

... هنوز هم دوستم داري ؟! خودم هم دیگر باور نم یکنم که بعد از  سهراب نالید .... وحدانه 

 .... آن همه بالایی  که سرت آوردم ، از علاقه اي که روزي در دلت بوده چزو باقی  مانده باشد

رویم را برگرداندم و در حالی  که اشک هایم را پاک م یکردم گفتم: می دانی  سهراب ... یک  

اشق توییکه در نظرم موجودي بی  عیب و نقص بودي و شایسته عشق  روزي عاشق تو بودم ... ع

ورزیدن ... ولی  حالا... به جاي تو ... عاشق خداي توام. خدایی که تو را آفریده و به حد کمال  

رسانده .. خدایی که در دل سیاهی شب غفلت ، روشنایی روز حکمت را آفریده ... خدایی که  

یست و هیچ نا  امیدي با وجودش مطلق ... خدایی که عشق را هیچ ناممکنی برایش غیر ممکن ن

آفرید و امید را و گذشت را .... و صبح فردا را ......خدایی که در سر پنجه عدالتش هیچ قطره  

 !!...اي گم نم یشود و عوض هیچ ، خوبی  و بد یاي فراموش

نه هاي ایمانی که در دلت  سهراب گوشه مانتو ام را گرفت و گفت : وحدانه ... ترا به همان جوا 

پا گرفته من را ببخش..... این همه سال در دلم پدرت را محکوم کردم و به خدا واگذارش  

کردم ، حالا م یبینم ظلمی که من در حق ات کردم همان ظلمی است که پدرت در حق مادرم  

 . کرد . گناه هر دوي ما شکستن دل بود ... گناهی که در قاموس خدا نابخشودنی است
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آهسته گفتم : شب عروسی  تو  ، من هم رفتم امامزاده حلیمه خاتون ... نم یدانم چرا ، ولی   

 .کسی  بیخ گوشم م یگفت که آنجا تنها جاي ي است که آرامش م یگیرم

 
ا نم یدانم چرا صداي در زدن  ام رفتم آنجا و در زدم . پیرمردي که تو هم دیدیش ،ناشنوا بود . 

 رایم باز کرد .  مرا شنید و در را ب

 . برایم آب و غذا آورد و پناهم داد

اي تو چه کردم و تو  برتمام شب من در سکوت و تاریکی امامزاده به این فکر کردم که من 

 چطور به راحتی از من گذاشتی  ؟!...  

به بذر عشقی  که به پاي تو ریختم فکر کردم و به ثمره نفرتی که تو از آن چیدي ، و عاقبت  

ه چقدر بیهوده تلاش کرده ام ... چون عشقی  که بر پایه تنفر باشد ، بی  فایده است .  فهمیدم ک

مردي که به دنبال هر اظهار محبتی به دنبال فریب یا یک دروغ پنهان باشد ، به درد زندگی   

نمی خورد . چون بالاخره یک روز و یک جا بهانه اي را که م یخواهد پیدا م یکند . من آن شب 

این چیزها فکر کردم و صبح فردا وقتی  بیدار شدم حال عجیبی  داشتم ، ایمان غریبی  به همه 

توي دلم م یگفت که خدا صبر و ایثار مرا بدون مورد نمی گذارد .. و نگذشت .. من اجر صبرم 

 .را خیلی  زود گرفتم

 ..... سهراب سرش را بالا کرد و با حیرت نگاهم کرد

مزد من مرگ مارال نبود .. مزد  من سلامت یام بود که از لب تیز گفتم : اشتباه نکن سهراب ... 

یک پرتگاه به من برگردانده شد ... سروش ایدز گرفته بود و داشت توي بیمارستان پر پر م  

یزد . بعید می دانستم که من را مبتلا نکرده باشد ،  ولی  من مبتلا نبودم ... نه مبتلا و نه ناقل ...  
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م و درست مثل یک معجزه . نعمتی از این بالاتر سراغ داري ؟!.... در برابر  من کاملا سالم بود

همه ثروت ها و عشق ها و داشته هاي دنیا ، سلامتی نعمتی است که اگر نداشته باش یاش ،  

 . هیچ داشته دیگري به دردت نم یخورد

:  دست سهراب از گوشه لباسم شل شد و از دو طرف بدنش آویزان شد . با حسرت گفت 

همیشه انسان در همین اشتباه است ... ب ي آنکه بداند ،آسمانش را به رودهایی می بخشد که 

بی  سرود م یگذراند و بی  آنکه بداند به استقبال کسانی  م یرورد که جانشان را با دشنه  

حماقتشان از زخمی دوباره آکنده م یکنند و حتی مجالت نمی دهند تا بر ایوان احساست  

قیقت دلت را از گلوي پرنده اي کوچک فریاد بزنی ... چقدر ساده بود دل من که  بنشینی و ح 

 .بهار را در دامن سفید کوهستان سبز م یخواست

کیفم را از روي صندلی برداشتم و شمرده گفتم : می دانی  سهراب ... زمانی  ، فکر م یکردم از  

ترین درد ممکن است ... اما    دست دادن انسان هاي ي که دوستشان م یداشتم ، آزار دهنده

کس ، به واقعه کسی  را از دست نم یدهد . زیرا هیچ کس   حالا .. متقاعد شده ام که هیچ 

ی  دوست داشتن است ... داشتن مهم ترین چیزهاي  عمالک کسی  نیست .... و این مانی واق

 !! عالم و دل بستن به آنها ، بی  آنکه صاحبشان باشی 

وقتی  در خلوت اتاق  ا  به تو و مارال نگاه کردم و رنج کشیدم ، اما بعد همن روز هاي زیادي 

خودم به آن روزها فکر کردم دیدم که ترس از رنج کشیدن از خود رنج کشیدن بدتر است و 

وحشت از دست دادن از خود بر افتادن ! شکست آنقدر ها هم که من فکر م یکردم کشنده  

همه نبرهاي زندگی  براي آن است که به ما چیزي یاد بدهند ، نبود ، چون به قول پالو کوئیلو ) 

 ) حتی نبرد هاي ي که در آن شکست م یخوریم
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سهراب پشت سر من به راه افتاد .... در ماشین را باز کردم و سوار شدم . صورت سهراب هنوز 

 خیس بود ... به آرامی گفت :  

 ! وحدانه .. می خواهی با خانه چه کار کنی  ؟

فرمان را باز کردم و بی  آنکه به صورتش نگاه کنم گفتم : می خواهم به اسم راضیه و براي  قفل 

راضیه  وقفش کنم ... وقف بهزیستی .... براي نگهداري از کودکان بی  سر پارست ... تو چه کار 

 ! م یکنی  ؟

دو   ب ي حوصله گفت : همین مغازه هم از سرم زیاد است ، حق آدمیزاد از خاک زمین همان 

 .متري است که برایش قبر کنند

 .... ماشین را روشن کردم ... سهراب دستش را از لب پنجره برداشت و یک قدم عقب رفت

سرم را چرخاندم و نگاهش کردم . درد عجیبی  توي چشم هایش بود ... آرام نالید . پالو  

 :کوئیلو می گوید

انباشتن محبت ، خوشبختی و انباشتن نفرت   ( 

اما من م یگویم انباشتن  )ار م یآوردمصیبت به ب

 .عشق و نفرت هم دو مصیبت به بار م یآورد

فرمان را چرخاندم و بی  آنکه حرفی  بزنم لابلاي ماشی نها گم شدم ...از آینه وسط ماشین که  

نگاه کردم هیکل سهراب لابلاي آن همه ماشین که با سرعت م یگشتند ، سایه محوي بیش  

 . نبود

 فصل پانزدهم 
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ده بود گفت : بیش از حد  ز به من زول  هم هاي پدر داشت آتش م یگرفت . در حالی  کچش

خودسر شده اي ، وحدانه .. بیش از حد تحمل من و مادرت و خارج از ظرفیت چهار چوب  

 . تربیت خانوادگی ات

 . ی آویزان کردماسکیفم را روي زمین گذاشتم و مانتو ام را از تنم در آوردم و به چوب لب 

گفت : ببین .... حتی وقتی  من که خانم این خانه ام از این خانه بیرون می روم به طاهره    مادر

 .که کلفت این خانه است م یگویم دارم کدام قبرستانی می روم

پدر گفت : طاهره فرق دارد گیسو خانم ... طاهره آدم است .... اما من و تو ، توي این خانه  

 .... مترسکیم

رفت و گ افت : بله که مترسکیم .... فقط باید گونی گونی و میلیون  مادر پشت حرفش را گ 

میلیون به خانم پول بدهیم ، لام تا کام هم حرف نزنیم ... نه بپرسیم چه غلطی می کنی  ، نه  

 !! بپرسیم پول ها را چه کار م یکنی 

هل ام م  اسم پول ها که آمد رنگ پدر پرید ، دست من را کشید و در حالی  که به سمت اطاقم

یداد گفت : شما برو گیسو ... خون خودت را کثیف نکن ... این حرف ها پدرانه است . من  

 .خودم با وحدانه صحبت می کنم

 . و در اتاق را بست

 .کنار صندلی ایستادم و از پنجره به گلدان یاس مادر که تازه گل داده بود خیره شدم

!.... من مادرت نیستم که چرند تحویلم بدهی  ... یک  پدر گفت : موضوع چی  بود وحدانه ؟

 ! راست برو سر اصل مطلب ... موضوع سر سهراب بود مگر نه ؟ 
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 ) سرم را تکان دادم( 

 ! ب ي معطلی پرسید : خوب باز چه دسته گلی  به آب داده بود  فرشته ناجی ....؟ 

گفتم : دسته گل ؟!....  روي پا چرخیدم و در حالی  که صورتم را نزدیک صورت پدر م یگرفتم

سهراب ؟!.... نه پدر شوخی  خنده داري است ... سهراب عاقل تر و پخته تر از آن است که  

دسته گل به آب بدهد ، که نیاز داشته باشد آدم حماقی مثل من ناج یاش بشود !!!!) و با تأسف  

 ) سرم را تکان دادم

... پسر مراد بساطی را م یگویم ....  ... پس موفق شد   پدر با حرص گفت : که اینطور  

عجب هنرپیشه قابلی  .... حقا   . که ارث ، حقش را خوب ادا کرده ، راضیه خانم دوم

خون توي صورتم دوید ... چند قدم عقب رفتم و روي لبه تخت نشستم .... حالا این چشم هاي  

 من بود که داشت م یسوخت ...  

 !دل من را هم بزند ؟ رخاکست  1ی خواست چکار بکند ؟ بد آتشی را پدر روشن کرده بود ... م

داشت اشتباه م یکرد ... داشت اشتباه م یکرد ... زیر این خاکستر به ظاهر سرد هنوز آتش  

گرمی  بود که م یتوانست دوباره از نو خاکسترم کند ... آین هاي که پدر ناخواسته جلوي  

پرده به من نشان م یداد ، که شش ماه    صورت دلم گرفته بود ، واقعی تهایی  را لخت و بی

 .تمام از آن فرار کرده بودم

پدر گفت : شنیدي ؟!... پرسیدم رفته بودي شمال چه کار کنی  ؟!.... ده روز تمام چه غلطی می  

کردي آنجا که نباید م یآمدم و نباید سر در م یآوردم ؟! این مردک ، کی  بود که آمار رفت و  

 را از طاهره و همسایه ها م یگرفت ؟!   آمد و حضور و غیاب تو 
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شانس آوردي که مادرت نبود و نفهمید وگرنه که پابرهنه تا شمال م یدوید ، تا بفهمد چه  

غلطی م یکنی  ؟!!ببینم با آن سهراب موش مرده ، آنجا چه اشی پخته اید که بوي گند روغنش  

پدر شمشیرشرا کشیده بود و ول کن    دارد این جا همه را خفه م یکند ؟!.... نه بی  فایده بود ،

 .هم نبود

در حال ي که مات زده هنگاهش م یکردم ، گفتم : حق داري سهراب را نشناسی...! حق داري  

موجود مظلوم و معصومی که حالادیگر حتی به ظلمی که در حقش شده هم شک کرده ، را دیو 

کپنهاک قدم م    Getion   کنار فوارهببینی  ...!! تقصیري نداري پدر ... آن وقتی  که با مادرم  

یزدي و دست هاي مادرم را گرفته بودي تا به تواند از پله هاي مارپیچ بالا بیاید ، نبودي تا  

 .دستان تاول زده راضیه را ببینی  ، که با چرک و خون ، رخت هاي مردم را چنگ م یزند

ر پارک تی ولی  ، بازي می  شما چه م یدانی  سهراب کیست ؟! شما فقط من را م یدیدي که د

کردم تا خداي نکرده یک وقت عقده دیسنی لند آمریکا توي دلم نماند .... گور پدر سهراب  

که پادویی مغازه هاي مردم را م یکرد و هنوز چشمش به در بود تا پدر خوش قلبش از راه  

 . برسد

نواز رامبراند ، رشد   ک ي به ک ي بود پدر .....؟!! انصاف این بود که من با دیدن آثار چشم

 کنم و سهراب روزگارش را با دیدن  

 
و حق سهراب در به )  (Soluagdeزجر هاي مادرش بگذراند .... حق من اقامت در خیابان سولویچ

 !دري و خانه به دوشی  ؟ 
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با این همه زحمتی که کشیدي باید هم فکر کنی  آن پسر معصوم سیزده ساله اي که تو توي 

کوچه خاکی به امان خدا رها کردي ، حالا دیو دو سر شده باشد . موش مرده اي که به پیچ یک 

بازي کردن براي نصرت ها که خودشان در هنرپیشگی ، یاد طولایی دارند کار   م جز فیل

 ! مهمتري ندارد ؟ 

 ) سر پدر خم شد( 

آمده ... این موش ول ي نه پدر ... اشتباه کردي ... از قضاي روزگار محاسباتت ، غلط از آب در 

 مرده تو بدجوري انسان است ...  

آنقدر که اگر بخواهم از شرافتش بگویم ، باید قدر یک کتاب حرف بزنم ... اگر بخواهم از  

اعتقادش بگویم ، همین بس که ایمانش را زندگی  می کند ... اگر بخواهم از محبتش بگویم به 

گر بخواهم از صداقتش بگویم ... قضاوتی  قدر یک عمر چشم به راه پدري بد قول است ... ا

است که م یتوانست از گذشته شما بکند ، اما واگذار کرد به شما ... و اگر بخواهم از همتش  

بگویم ، همین بس که توانست مانع دلش بشود تا به دل من گره نخورد ، این جوانه عشقی  که 

ود ، آخر او دانا تر از آن بود که یک  ت مردانه سهراب بپا نگرفت و هرگز بار نداد ، نتیجه هم 

بار دیگر، دست نصرت ها را بفشارد و عشقمان را باور کند ، حتی اگر در قالب شرافت و  

 .انسانیت باشد

 )حالا پدر در خودش مچاله شده بود( 

پدر لقمه اي که شما و مادر براي من گرفتید مردک پست و زالو صفتی بود که درکش از  

، امیال خودش بود و عروسک هاي هرزه دور و برش ... ولی  مردي که من   مردانگی و زن
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براي خودم پیدا کرده بودم ، موجودي بود که من بریده از دنیا را با خدا و زندگ ي و حقیقت 

 .حس هاي بشري آشتی داد

پسري که شما چشم انتظار دم خانه تیر چوبی رها کردي ، جواهري از آب درآمده که حالا  

 .یگر دستان وحدانه شما هم لاي قاش نیستحتی د

فیلم کدام است ؟! دختر شما ، وحدانه نصرت بدون نیاز به   کجاي کاري پدر غافل من ..  

به پاي پسر مراد بساطی بیفتد تا گذشته ها را فراموش   هیچ نقش و باز یاي حاضر بود  

ز روي صورت من کنار ارال حلقه محبتش را به دست من کند و تور سفید را ام کند و به جاي

 .بزند

ند ، پدر دختري که هر ز خداي من ... دنیا را ببین ... ببین چه کسی  از فریب و نقشه حرف می 

چقدر توانست دوید و هر چقدر توانست زحمت کشید تا دل پسر مردم را بلرزاند ، اما  

در بالا رفته بود که نتوانست .... نتوانست . چون دیوار نفرت و تردید از نصرت ها در دل او آنق

 .قلبش در آن محصور شده بود

پدر ساده من ... سهراب دژي نفوذ ناپذیري بود که من از هیچ راهی ، ... و با هیچ نقشه اي  

نتوانستم خودم را اویزانش کنم . سعادت در یک قدمی  من بود و من نتوانستم دستم را دراز 

ی که قبل از من ، به خاطر زیاده خواهی دلت ،  کنم و برش دارم ، فقط به خاطر شما ..... شمای

درخت تنومندي را به بار نشانده بودي که دست هاي جوان من ، از ریختن برگ هاي خاطره 

آن همه تتاوول و چپاول و ظلم شما از آن ، ناتوانند .... اشک هاي بی  گناه من ، هرگز نتوانست  

 .لکه سیاه ذهن او را پاک کند
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 به حرف هاي من گوش م یداد یا ، در همان جمله اول گیر کرده بود ،  نم ي دانم پدر اصلاً

مردد پرسید : منظورت از اینکه گفت یخانه به دوشی  چی بود ؟ من که برایشان خانه خریده  

 .بودم

بله ... ولی  آقلی که سندش دست آدم مجهول المکان باشد ، و زن و بچه   "با پوزخند گدتم  

از دنیا ب یخبر باشند و روحشان از ماجرا خبردار نباشد ، نصیب   بدبخت ساکن در آن هم ،

 .گرگ بیابان می شوند ، نه نصیب گوسفندان

چ ي فکر کردید پدر ؟! فکر کردید فقط خودتان بلدید نقشه هاي عالی  بکشید ؟! نه پدر جان ،  

التماس هاي  به وقتش همه نقشه کش ماهري هستند ... صاحب خانه بعد از رفتن شما ، وقتی   

راضیه را براي مهلت گرفتن و کم کردن اجاره و راهم کردن به بچه یتیم اش م یبیند ، شصت  

اش خبردار می شود ک هاي دل غافل ... این زن بدبخت بی  پناه ، روحش هم خبر از خرید  

  خانه ندارد ، آن وقت محبت شما را او کامل م یکند و بعد از دو سال چزاندن و سر کیسه کردن

راضیه بیچاره و مطمئن شدن از گم و گور شدن شما ، زن و بچه بی  پناه را از خانه بیرون می 

کند و خانه را به کس دیگري می فروشد . فکر می کنید درست کردن یک سند جعلی سخت  

 !تر از خام کردن یک زن بیوه ساده لوح است ؟

 
که حرام خور ..... حسابش را یده مرتپدر عصبانی از روي صندلی بلند شد و فریاد زد : غلط کر

 .م یرسم

با حوصله گفتم :عجله نکنید پدر .... همه ما حساب رسی  عادل داریم ، که تا حالا حتما حساب 

طرف شما را هم رسیده ، یعن ي فکر کنم که رسیده باشد ، چون دو سالی  هست که عمرش را  

 . زراییلع داده به
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 ! گفت : حالا تو این را از کجا فهمیدي ؟ سهراب گفت ؟پدر روي صندلی ولو شد و با نامه 

سرم را به علامت منفی  تکان دادم و گفتم : نه ... زحمت این یکی  را خودم کشیدم ... دیدم  

سهراب روحش هم از قضیه خانه خبر ندارد و دستش خیلی  خالی  است . شک کردم و با  

شما یا سهراب . یک روز هوا خوري را  خودم گفتم این وسط یکی  دارد دروغ م یگوید ، یا 

بهانه کردم و با سهراب رفتم ده سیاه کلّاً .... جلوي یک خانه که رسیدیم ، سهراب انگشتش را 

دراز کرد و گفت : این خانه را م یبینی  ، این همان خانه اي است که پدرت مرا چشم انتظار دم 

شب شدند و چشم من سیهایی هیکل   در آن رها کرد و رفت ..... نم یدانی  چقدر روزها ،

 !!.... پدرت را ندید ، که توي کوچه بپیچد

آدرس خانه را به ذهنم سپردم و یک روز دیگر بدون سهراب رفتم سراغ صاحب خانه ،،،  

بیرون کشیدن حقیقت از زیر زبانآدم هاي ساده لوحی ، مثل مردم سیاه کلّاً نیاز به هوش 

 .سرشاري نداشت پدر

 .از تعجب باز مانده بود بسته شد و دست هایش محکم توي سرش کوبیده شددهان پدر که 

مادر در را باز کرد و گفت : چی  شد نصرت ... توانستی زیر زبانش را بکشی بیبینی ، این دختر 

 ! خودسرت آن جا چه غلطی م یکرده ؟

 !.... پدر همان طور متحیر گفت : دنبال خانه م یگشته

... دنبال خانه م یگشته .....؟!! غلط کرده ، خانه براي چی  می خواهد ،  مادر با جیغ گفت : چی  .

 ! اصلاً مگر یک آدم چند تا خانه توي یک شهر می خواهد ؟

به سرعت گفتم : مادر جان ... مادر من ...جوش نیار ... دنبال کارهاي خانه بودم . براي اینکه 

 . ي از  کودکان بی  سرپرستدارم وقفش م یکنم ... وقف بهزیستی ... براي نگهدار
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 .... ردببحالا نوبت مادر بود که حیرت زده و با دهان باز به من مات اش 

مادر با من و من گفت : خوب حالا چرا قایمکی ؟!..... چرا اینطور هول هولکی و بی  سر و صدا و  

 ! مرموز ؟

 .می برد یناز ب شمرده گفتم : براي اینکه کار خیر را جار نم یزنند ... ثواب اش را 

پدر نفس راحتی کشید و روي صندل یاش جا به جا شد . بعد در حالی  که رویش را از مادر بر 

 . م یگرداند گفت : یک قهوه برایم درست م یکنی  ؟! سرم دارد م یترکد

مادر گفت : باشد ... هم قهوه درست م یکنم ... هم نخود سیاه برایت می آورم ... من نم یدانم ، 

 .در و دختر چه حرف خصوصی و محرمانه اي دارید که هر چه م یزنید تمام نم یشودشما پ 

 ) و در را بهم کوبید( 

 !!پدر دوباره نگاهم کرد و پرسید : نگفتی براي چی  رفته بودي شمال ؟ 

نم ي دانم چرا ولی دلم نمی خواست جواب سوالش را بدهم ...شاید براي اینکه احساس م  

 . پدر ، چهرهمعصوم سهراب را مکدر می کندیکردم جواب سوال 

سرم را پایین انداختم ، تا چشم در چشم پدر نشوم ...... با صداي آرامی گفتم: پدر .... زندگی  

با سهراب به من فهماند کهخوشبختی قالب و تعریف مشخصی  ندارد . خیلی  از الگوهایی که ما 

فقط زایده توهمات ماست . براي خوشبخت   براي سعادت ، با مرد آینده مان تفسیر م یکنیم ،

بودن ، جز دل خوش داشتن ، چیز دیگري لازم نیست . اگر پول و شخصیت و تحصیلات و  

خانواده و اصل و نسب و قیافه و تیپ و هیکل همه و همه اسباب خوشبختی باشند ، این مقدور 
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ها به تنهایی  نم یتواند عامل نیست . مگر آنکه بتواند مرا خوشحال کنند وگرنه ، هر کدام از این

 .سعادت باشند . همان طور که سروش با همه این داشته ها نتوانست مرا خوشبخت کند

پدر من ، من با سهراب سعادتمند بودم ، بی  آنکه او ثروت هنگفت و تحصیلات آنچنانی یا  

بود ، مرا  باشد . من با او خوشبخت بودم ، چون او قادر  خانواده اصل و نسب دار داشته  

شاد کند و به من امنیت و آرامش بدهد .. او قادر بود قلب مرا به تپیدن وادارد و چشمانم را از 

  .غم و شادي خود اشکبار کند

او قادر بود مرا به انتظار خود بنشاند ، بی  آنکه مجبورم کند بخاطر با او بودم ، از چیزهایی  که  

دوست ندارم بپذیرم . با او نه از زیبا نبودنم رنج   دوست دارم فرار کنم یا چیزهاي ي را که

ز اندام فربه ام خجالت کشیدم . من با او توانستم تمام حس هاي انسانی  را از عمق  ا  بردم و نه

وجودم تجربه کنم و به حقیقت زندگی  پی  ببرم . من با سهراب فهمیدم که کمیت زندگی  مهم  

 .است نه کیفیت آن

  ، بود  کرده  ٔ  خصیت و احترام و حرمتی را که سروش زیر پایش لهپدر من کنار سهراب ش 

  براي دیگران به و قلبم  به ،  خودم به دادن  فرصت   او  با من....  آوردم بدست نو  از  و دوباره

 سهراب نسب  و اصل  و بد و  خوب...    کردم پیدا  را  دیگران داشتن دوست و خود   داشتن دوست

ه بود  قادر بود حس خوشبختی را ، در همه وجود من  ک هر  و بود چه هر  سهراب...  نبود مهم

تزریق کند .... شاید سهراب براي خیلی ها مرد ایده آالی  نبوده ، ولی  زندگی  با او به من ثابت  

 . کرد که او م یتوانست براي من بهترین گزینه باشد
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ببینم ، چون  وقت ي او با مارال ازدواج کرد ، مطمئن شدم که دیگر محال است روي سعادت را 

محال است که حس شیرین و تجربه حقیق یاي که او در قلب من بنا کرده بود به راحتی   

 . فراموش شود

بعد از او ساعت ها در اطاقم نشستم و سعی  کردم که باور کنم ، حس شیرین و احساس  

ن بوده . سعادتی که با او کردم ، تنها و تنها زایده تنهاي ي و بی  کسی  و سرخوردگی عاطفی م

سعی  کردم به خودم تلقین کنم که علاقه ام به سهراب یک علاقه گذرا است که با گذر زمان  

فراموش خواهد شد ... اما هر چه کردم نشد . حقیقت این بود که واقعیت طور دیگري بود ....  

من ، سهراب را با همه سلول هایم می خواستم ، نه بخاطر ثروت و شهرت و اصل و نسب اش  

ن سهراب را به خاطر شرافت و انسانیت و تدینش می خواستم . من دلبته آن همه صداقت و .م

مهربانی و خلوص نیت او بودم . حتی وقتی  بعد ها فکر کردم که چرا او مارال را ، دختر مردي 

کرده بود ، را به من ترجیح داد ، دیدم که انصافا حق با او   که به جاي تو ، براي تو پدري  

جدان حکم م یکرد که او به من اولویت داشته باشد و سهراب برده وجدان اش بود .  بود . و 

پدر سهراب همیشه می گفت که سعادت و شقاوت ، معنی  حقیقی  وبیرونی ندارند . این آعمال 

که سعادت و شقاوت ما را م یسازد . حالا م یفهمم که حق با او بوده ... همه ما م  تو رفتار ماس 

 .الا این جایی  نباشیم که هستیم ، اگر طور دیگري رفتار م یکردیمیتوانستیم ح 

  .... اشکی ، گوشه چشم پدر رقصید

 .... حالا م یتوانستم بقیه ماجرا را هم بگویم

 .با ناله گفتم : رفتم شمال... چون ... چون .... مارال کشته شه بود

 . ت به من نگاه کردپدر سرش را بالا کرد و با چشم هاي از حدقه در آمده با حیر



 

 

 

609 

  مهرنوش صفایینویسنده:  | خلوت خلود

ادامه دادم ، خیلی  خنده دار است نه ؟..... من و مارال و سروش هر سه قربانی یک احساس  

بودیم ... حسی به نام عشق ... در ظاهر هر سه ما عاشق بودیم ... اما واقعیت این است که  

 .عاشقی ما سه نفر و حتی بنیاد و اساس آن از زمین تا آسمان با هم توفیر داشت

 ! پدر بریده بریده و به زحمت پرسید : مارال براي چه کشته شده ؟ 

با خونسردي گفتم: مارال هم قربانی یک عشق ناپخته شد .... مثل اینکه قبل از سهراب نامزد  

کرده بوده ... یک جور قرار و مدار بچه گانه ، با آدمی  که اصلاً شوخی  نداشت .. بعد از چهار  

برگشت و دید که نامزدش زن کس دیگري شده ، او هم نامردي نکرد و  سال ، پسرک از ژاپن 

دخترک را کشت . من و سهراب هم هر دو مظنون به قتل بودیم ، فقط خدا به دادمان رسید که 

 . سر مرز ، قاتل اصلی  دستگیر شد و اعتراف کرد وگرنه حسابمان با کرام الکاتبین بود

 .... کردمادر با دو فنجان قهوه در را باز 

لب هاي پدر بهم دوخته شده بود ... نگاهش همانطور حیرت زده از من به مادر و از مادر به من 

 .می چرخید

مادر با تعجب گفت : باز چی  شه ؟!.... وحدانه ترا به خدا ، دوباره به این پیرمرد چی  گفتی   

پیچ پیچ م یکنی  که   که مات زده شده ؟!... من نم یدانم تو ، مدام چی  در گوش این پیرمرد

 ....! این مرد این طور زیر و رو م یشود ؟

پدر فنجان قهوه اش را برداشت و گفت : برو بیرون گیسو ... خودم بعدأ برایت تعریف می  

 . کنم

 
  . مادر مردد این پا و آن پا کرد و عاقبت رفت
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 ! پدر متاثر پرسید : حالا سهراب کجاست ؟

یک صندلی پلاستیی ، ي گفتم : نم یدانم .... وقتی  آمدم تهران ، رو شانههایم را بالا انداختم و   

 . جلوي مغازه اش نشسته بود و زول زده بود به جاده

 ! پدر گفت : همان طوري ولش کردي ؟

با پوزخند  گفتم : بله ، همان کاري را کردم که شما بیست سال پیش با او کردید ... هر چه  

هم هست، دیدم اوضاع بد جوري خراب است ، فرار  باشد ، خون نصرت توي رگ هاي من 

 ....!کردم ... از خودم ... از دلم .... و از وجدانم !!! راهی  بهتر از فرار سراغ داري پدر ؟

پدر از جایش بلند شد ، کمی  مردد نگاهم کرد و بعد گفت : دختر ساده من ... تو اهمیت اصل  

مجبور نشدي با مادر و پدر سهراب دم خور  و نسب و تربیت خانوادگی را نفهمیدي ، چون 

 !!!! شوي با ساده ترین قوانین زندگی  طبقه اجتمایی  ات را به آنها تفهیم کنی 

تو اهمیت ثروت را نفهمیدي ، چون با پول من در بهترین خانه زندگی  کرد و سوار بهترین  

نکردي بفهمی  ماشین شدي و هر طوري که دلت خواست زندگی  کردي ... براي همین فرصت

، آدم وقتی  خانه به دوش باشد و پیاده حوصله لیلی و مجنون بازي ندارد ... تو گرسنگی  

 .نکشیدي که عاشقی یادت برود

تو اهمیت تحصیلات را نفهمیدي ، براي اینکه پسر باهوشی مثل سهراب که به قول خودت  

بکشد و یک احمق کودن باقی  دانشجوي انصرافی بود ، آنقدر کتاب م یخواند تا خودش را بالا 

 .نماند
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همه این چیزهایی  که تو بی  اهمیت فرض شان کردي ، برایت کوچک شدند ، چون در دستت  

 بودند ! همیشه همین طور است .  

چیزهاي ي که داریم به نظر کوچک و بی  ارزش هستند و چی زهایی  که نداریم ، ارزشمند و 

 ! غیر قابل دسترس

بود .. مدتی همین طور رخ به رخ بهم نگاه کردیم .... بعد پدر چرخید و بی   پدر ساکت شده 

 هیچ حرف دیگري از اتاق خارج  

 
  . شد

باران م یبارد .... تند و یکریز ... و خانه در سکوت سرد به خواب رفته ... پدر روزنامه می  

ر آستانه پنجره  خواند و مادر ، روي بوم نقاش یاش خطوط بی  معنی  می کشد ... و من د

ندگ یام فکر می کنم ....! به زندگ یاي که جز روزمرّّٔگی درداورد ، چیزي  ز ایستاده ام و به

برایم باقی  نگذاشته و به آیات رحمتی فکر م یکنم که در این آشفته بازار نا  امیدي باورشان  

 . سخت است

لم ، و دستم ناتوان از  دلم عجیب گرفته ... کاغذ و قلم روي میزم و هزار حرف نگفته در د

نوشتن حس غریبی ، در وجودم دست و پا م یزند .... حسی عجیب تر از حس ابرهاي غرنده  

 !اي که در آخر ماه خرداد ، آخرین بارش رحمت الهی را فریاد م یزنند

چشم هایم را م یبندم و سعی  می کنم که لبخند خدا را تجسم کنم ... شاید لبخند گلها ، وقتی  

 .م یشوند یا لبخند کویر وقت ي تشنه م یشود ، انعکاسی از لبخند خدا باشد سیراب
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خدایا کاش از شیرینی  لبخند تو و از سیرابی گل و از دل گرمی کویر ، چیزي هم نصیب دل  

 !!! شکسته من م یشد ... کاش مرا هم از رحمت تو نصیبی بود

 .... 10زنگ کوتاه  صداي زنگ ممتدي در خانه م یپیچد ... دو زنگ ممتد و دو

پدر سرش را از روي روزنامه بلند م یکند و مادر قلم مویش را کنار می گذارد ، و من دفترم را 

 ! ... ننوشته م یبندم .... گاهی  حتی براي گریستن هم دیر می شود

  آشنا زنگ  این شنیدن  أ  نیروي عجیبی  مرا به سمت در م یکشاند ... نیروي عجیبی  که از ماور 

 !.....  وجودم م یپیچد در

 

 یک قدم عقب می روم  10

گیرم ... آمدم ، چون می خواستم از نصرت انتقام ب  آرام م یگوید : یک روز ، با تو .. تا دم این خانه آمدم ، تا اینجا را یاد

. ولی  حالا ، این همه راه را در د باقی  مانده از یک بی  وفایی گم شده بودي ..بگیرم ، همراهت آمدم ، چون تو  ، تنها ر 

یام را .... و تنها   باران و در تاریکی آمده ام تا دستان محتاجم را دوباره به سوي نصرت دراز کنم و تو را .... تنها تعلق ماد

م روشن سهمم از دنیا را از نصرت گدایی کنم ... من آمده ام ، یک بار و براي همیشه ، تکلیف این کینه قدیمی  را با پدر

کنم ... و آمده ام تا اگر بشود و اگر بتوانم ، دل ي را که شکسته ام ، از نو بند بزنم ...من آمده ام ، تا حتی اگر لازم باشد  

سر تو ، با نصرت بجنگم ..... و آمده ام تا ، به خاطر پاک کردن آنچه به اسم شرافت و مردانگی سر تو آوردم ،یک عمر 

!!... نوکري ات را بکنم
 

حق با تو بود وحدانه ...عشق شاید یک حباب دروغین تو خالی  باشد ، که با به دست آوردنش ، به راحتی ، مقابل چشمانت 

.محو و نابود م یشود . اما دوست داشتن ، حقیقت دارد
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پدر و مادر حیرت زده و پر از هزار چرا ، نگاهم م یکنند .... نه گوشی آیفون را بر م یدارم و نه 

بالا پوشی روي  شانههایم م یاندازم ... بگذار خیس شوم ... بهتر شاید این غم ناشناخته با  

 . آخرین باران بهاري از دلم شسته شود

بالاخره به انتهاي باغ م یرسم .... دستم را دراز م یکنم و در را بار م  راه طولانی است ، اما 

 .... یکنم

صورتش مقابل   1آن سوي در سهراب ... خیس از باران و ..... خس از اشک ، ایستاده ...!

 صورت من است و دستانش ، لرزان به  

   .... سوي من گشوده سود
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است که از هر رنگ و دروغ و فریبی ، مبرا   دوست داشتن ، آن حقیقت جاویدان و فنا ناپذیري

 !!.... است . رنگ دوست داشتن سفیداست ، سفید و پاک و مقدس

پیش از این با خودم فکر می کردم که جنگ با نصرت بر سر تو ، بی  فایده است . نصرت یک 

ر را م بار شادي دل مرا به سعادت ب ي قید و شرط تو ، فروخته بود و مطمئنا باز هم ، همین کا

یکرد ... من ، با خودم فکر م یکردم که چیزي عوض نشده .... هیچ چیز ... نصرت هنوز همان 

نصرت است ... تو هنوز همان وحدانه ... و من هنوز همان سهراب بی  پناه . فکر کردم نصرت 

.  اگر قرار بود دلش به خاطر من بسوزد و به من رحم کند ، وقتی  پسر بچه بودم و بی  کس ... 

این کار را برایم م یکرد ،نه حالا که دیگر یک مرد سی  و چند ساله شده ام ..... ولی  بعد ...  

وقتی  دلم را قاضی کردم ... دیدم که تو ... ارزشش را داري ... ارزش آن را که یک بار دیگر  

  قمار کنم و یک بار دیگر به خاطرت ..... فریب بخورم و سرخورده و دل شکسته ، حیران و

 ! سرگردان و منتظر بمانم

 
  ) صداي پاي ي در سکوت باغ پیچید( 

پدر بود که دوان دوان به سمت در می دوید ... دو متر مانده به من و سهراب ... حیرت زده بر  

جایش میخکوب شد ... مدتی میهیر از من به سهراب و از سهراب به من نگاه کرد ... و بعد  

 . خیره ماند  چشمانش ، روي صورت سهراب  مردمک

منتظر بودم سهراب بترسد ... بلرزد ... یا راه آمده را بازگردد .... اما سهراب قدمی  فراتر  

گذاشت و در حالی  که مقابل پدر م یایستاد گفت : ... سلام بابا نصرت ، منم سهراب ... شما  

بمانم ، چون   گفته بودي دو روزه می روم سفر و بر م یگردم ... گفتی  همان جا دم در منتظرت

هر جا که بروي و هر چقدر هم که طول بکشد شما بالاخره بر م یگردي ... من خیلی  منتظرت 
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شدم بابا ....من بیست سال ، چشم به در دوختم تا تو بیائی ... اما نیامدي ... عاقبت دل کوچک  

ه را از یادت  د پیري ، راه خان من طاقت نیاورد و آمدم دنبالت .... گفتم شاید گذر زمان و ر

برده باشد ... راه خانه را ، و پسري را که پدرانه در آغوش کشیدي و به او قول بازگشت  

 !!!.... دادي

دست هاي پدر از هم گشوده شد  و به چشم برهم زدنی  ، سهراب را در آغوشش تنگ فشرد 

ن باران بود ...  . حالا دیگر صدا یهاي هاي گریه بلند دو مرد ، بلند تر از صداي به زمین افتاد

انگار کسی  در قفا یهاي هاي گریه و ریتم تند باران ، در پایکوبیبرگ درختان ، فریاد می زد .... 

 ) ) همانا خداوند تو بسیار مقتدر و مهربان است

دست هاي پدر از دو طرف بدنش آویزان شد و زانووانش خم شد ... روي زمین پیش پاي  

 :  سهراب ، زانو زد و با گریه گفت 

سهراب جان .... من را ببخش ... التماست م یکنم....من را به خاطر همه بد یهایی  که در حق تو 

 و مادرت کردم ببخش قبل.....  

راضیه همیشه میگفت ، من روزي حلالت م یکنم که سهراب حلالت کند ... سهراب جان ، حلالم  

در محضر عدل الهی هم روي نگاه کن بگذار راضیه هم از تقصیر من بگذرد .. من حتی آن دنیا 

 .کردن به صورت راضیه را ندارم

سهراب خم شد و در حالی  که پدر را از روي زمین بلند م یکرد گفت : من خیلی  وقت است  

که شما را بخشید هام ... همه بد یهایی  را که شما در حق من و مادرم کردید ، وحدانه با محبت 

کرد ... حالا دیگر ، من تنها طلبکار نصرت ها نیستم ، بلکه و ایثار و عشق بی  غرض اش پاک  
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بدهکارشان هم هستم ...! پدر ... وحدانه درخت کهنه و قدیمی  نفرت من از شما را از ریشه 

 . کند و به جاي آن بذر محبت و مهربانی کاست

میدي  حالا در دل من جز شکوفه هاي محبت و امید چیز دیگري نیست ، شکوفه هاي محبت و ا

که منتظر باران محبت شما هستند . تا به گل بنشینند و دل همه ما را شاد کنند ... پدر .... من  

ا تا فارغ از هاي و هوي گذشته وحدانه شما را براي یک عمر زندگ ي عاشقانه و  نجآمده ام ای 

.... اگر ... وحدانه ،  البته شرافتمندانه ... مثل یک مرد ....از شما خواستگاري کنم !!..... البته اگر 

بعد از آن همه بدي که در حقش کرده ام ، هنوز هم بتواند و بخواهد که باز هم دوستم داشته  

 !!!.... باشد

 ) سرم را پایین انداختم و به پدر که دهانش از تعجب باز مانده بود خیره شدم( 

.من ... وحدانه را ، با  سهراب نگاهش را از صورت من برگرداند و رو به پدر ادامه داد : پدر ..

همه گذشته خودم و مادرم معاوضه م یکنم ... یک روز زندگی  کنار وحدانه قادر است همه غم  

هاي عالم را از دل من پاک کند ... من ... من بدون وحدانه خیل ي یتیمم پدر ... وحدانه ،مثل  

یام را با شادي  باران رحمت الهی قادر است تمام عقده ها و رنج هاي کودکی و نوجوان 

حضورش بشوید و با خود ببرد .... پدر من هرگز ، در تمام زندگیم ، انساسی مثل وحدانه  

 .ندیدم

او جواهري است که ، در عوض دشمنی ، آشتی.... در عوض زخم زبان ، گذشت ... در عوض  

تان وحدانه  شک و تردید یقین ..... و در برابراندوه ، شادمانی را به دیگران هدیه می کند ! دس 

همیشه براي تارو دیگران دراز است بی  آنکه بخواهد یار یاش کنند ... او قادر است دیگران را 

دوست بدارد ، بی  آنکه توقع داشته باشد دوستش بدارند ... پدر ، او  داناتر از آن است که  
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ی  خبر وجودش را به کینه و حسرت و بدخواهی دنیاي دو روزه اي بفروشد که از فردایش  ب

 است ... او راز مانده گاري را خوب فهمیده ...  

او خودش را به خاطره مهربانی و عشق بی  عوضش ، براي آباد ، در قلب و خاطر همه  

اطرافیانش جاویدان م یکند ...!! او حتی آنقدر صبور و مهربان از کنار سیلی  روزگار م یگذارد 

 . !!!.....که حتی روزگار را هم شرمنده می کند

 .پدر متحیر نگاهم کرد ... دهانش خشک شده بود و قدرت حرف زدن نداشت

 )سرم را پایین انداختم و به زمینی  که دلش را در پاکی آب باران م یشست نگریستم( 

پدر آب دهانش را به سختی  فرو داد و به زحمت گفت : من حرفی  ندارم سهراب جان ... خدا 

 پشت و پناهتان ... ان شا االله که  

 
  !!....عاقبت به خیر شوید

لبان سهراب ، به لبخند سبزي از هم گشوده شد .. پیشانی پدر را بوسید و به سمت ماشینش به 

 . راه افتاد

م داخل ،،، شب است و  ویپدر مردد گفت : کجا م یروي ، این وقت شب سهراب جان .... بیا بر 

 !!...هوا بارانی

روم هتل ..... می خواهم اگر خدا خواست و توانستم دوباره  سهراب گفت : اگر اجازه بدهید می

دل وحدانه را با خودم نرم کنم و جواب مثبت اش را بگیرم ... براي گیسو خانم فقط یک داماد 

 !!!...باشم ، نه استخوان توي گلو
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و به آرامی در ماشین را بست ( ... پدر آهسته گفت : احتیاط کن پسر جان ... جاده لغزنده  ( 

 !!... است

سهراب دست پدر را از روي قاب پنجره ماشین برداشت و بوسید و گفت : نترس پدر من ....  

نترس بابا نصرت ... من تا وقت ي که جواب مثبت را از وحدانه نگرفته ام ، همین جا توي  

همین شهر بیخ گوش شما م یمانم ... به دلم قول داده ام که دیگر بدون وحدانه به هیچ خلوتی 

رنگردم .... صداي خنده وحدانه بهترین سنگ است براي شکستن زندان شیشه اي خلوت  ب

 خلود من 

...!!! 

 صدائی آرام و دلنواز ، در درونم زمزمه کرد ... هاي انسان ... کجاي کاري

به درست ي که وعده داد خداوند ، صبر کندگان در سخت یها را که خارج کند آنها را از آنچه 

ه آمده اند... و برآورد هاجاتشان را ، از جایی  که آنها احتمالش را نم یدهند و  ، از آن به ستو

مسخره کند آنها را بر سختی هایشان ... پس بر شما است که هرگز نباشید ، از کسانی  که م  

 ...... یترسند از دنیا

 و اندوهگین می شوند براي آن .) قرآن مجید ، کلام االله(   

   

 
 

 


